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مسعود خوانساری
مدیرمسول ماهنامه آینده نگر و 

رئیس اتاق تهران 

نیاز به برجامی دیگر  
برنامه جامع اقدام مشترک برای حل مشکلات اقتصاد 

اقتصــاد ایران امروز در لبه ای باریــک ميان خوش بینی و تردید 
حرکت می کند. از سویي اجرای برجام نشانه ای قوی برای بهبود آینده 
اقتصاد کشور اســت و از طرف دیگر آمارهایی در مورد رشد منفی 
شاخص صنعتی و کاهش قدرت خرید مردم منتشر شده،که نشان از 

استمرار رکود در فصل سوم سال دارد. 
امروز بخش خصوصی تصویری از آینده را در مقابل خود مي بیند.

کــه هرچند اجرای برجام و به کارگیری تدبیرهایــی تازه و کارآمد، 
مي  تواند افق های روشن را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد،اما واقع 
بینیدر تمشیت امر اقتصاد، بزرگ ترین و مهمترین رکن اجرای برجام 
اســت. برجاممحصول تدبیر مدیریتی نظام در کلان ترین لایه های 
تصمیم گیری بود،که با حضور قدرتمنــد دیپلمات های کارآزموده، 
متدین، ملی، خســتگی ناپذیر، مصمم و همچنین مدیریت صحیح 
رئیس جمهور و همراهی سران قوا و از همه مهم تر تدابیر مقام معظم 

رهبری، همگیبا هم افزایی باعث به ثمر نشستن برجام شد. 
اما سوال اصلی و مهم این است که اگر این ارکانوتدابیر هماهنگ 
در کنار هم قرار نمی گرفتند، آیــا بازهم امکان توفیق برجام وجود 
داشت؟ به نظر مي  رسد غیبت هرکدام از این گزاره ها می توانست مانع 
از اجرایی شدن این دستاورد ملی شود. بنابراین نقش کلان حاکمیت 
در اجرای برجام به معنای ورودنظام جمهوری اسلامی ایران به جای 
دولت، به معنای عالی ترین دستگاه اجرایی کشور غیرقابل انکاراست. 
این اراده ملی بدون هرکدام از پایه های موثر، قطعا لرزان و ناکارآمد 
بود. به همین جهت باید پذیرفت برای تصمیم گیری های نجات بخش، 

هرکدام از این عناصر نه تنها نیاز، که ضرورتی اجتناب ناپذیراند. 
 چطور حاکمیت کشــور در این مورد به جمع بندی رسید؟ آیا 
تحریم ها چنان قوی شده بود که ارکان تصمیم گیرکشوربه توافق برای 
تحقق و اجرای برجام رســیدند؟ واقعیت این است که  تحریم های 
بین المللی طی 12 سال گذشته، اقتصاد ایران را اگرچه کامل فلج نکرد 
ولی موانعی سخت در مقابل رشد و پیشرفت اقتصاد ایران ایجاد کرده 
بود که در صورت تداوم، به طور حتم کشور با مشکلاتی اساسی مواجه 
می شد. برهمین اساس و شاید برای اولین بار یا حداقل معدود دفعات 
اگرچه دیرهنگام، »اتفاق نظری« در نظام تصمیم سازی کشوربرای 
حل یک بحران شــکل گرفت و به این ترتیب با تدبیر هوشمندانه و 
تعیین کننده رهبری انقلاب، تکلیف توافق هسته ای و سپس اجرای 
برجام مشخص شد. آیا الگوی توافق هسته ای به سایر موضوعات هم 
قابل تعمیم است؟ به طور مشخص در جریان توافق هسته ای مشخص 
شــد که باور به تخصص و تدبیــر و درک زمان می تواند کلید حل 
مشکلات بزرگ کشور باشد. بنابراین امروز مي  توان آن الگو را که در 
فضای بین المللی به ثمر نشست به موضوعات داخلی هم تعمیم داد. 
اقتصاد ایران امروز بیــش از هر زمان دیگری نیاز به »توافق داخلی 
برای بازسازی ساختارها« دارد. اگر اراده ای که مدتی قبل حاکمیت 
را به ســمت توافق با جهان هدایت کــرد، امروز در فضای اقتصادی 
کشور پیاده سازی شود، به طور حتم دستاوردهای بزرگی را به ارمغان 

مــي  آورد. حضور موثر در جهت هدایت برای ایجاد این وفاق ملی در 
فضای اقتصادی نیز مي  تواند نقش راهبردی و راهگشا داشته باشد.

البته پیش شرط مهم این اســت که بپذیریم اقتصاد ایران دچار 
رکود عمیق اســت. اگر این گــزاره مانند موضوع تحریم ها پذیرفته 
شــود، به طور حتم عزم ملی برای بهبود آن نیز مهیا مي  شود. برای 
اثبات این ادعا دولت محترم وعقلای اقتصادی باید ترسیمی واقعی 
و کلان از شــاخص های مهم اقتصادی مانند تــورم، رکود، بیکاری، 
سرمایه گذاری ها، کاهش درآمد سرانه، قیمت نفت و واردات و صادرات 
داشــته باشند. البته مهم تر از همه موارد ذکرشده اینکه درک کنیم 
معضلاتی مانند بیکاری چه اثراتی در رفتارهای اجتماعی مردم مانند 
افزایش جرم و اعتیاد داشته است. برای درک اهمیت این موضوع بهتر 
است دقتی به آمار مربوط به چک های برگشتی، نزاع های خیابانی، 
حاشیه نشــینی، اعتیاد، طلاق و فســاد اداری داشته باشیم. گرچه 
موضوع رانت گسترده در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است. اما چند 

نکته را باید در نظر داشته باشیم. 
اول آنکه امروز آمارها تایید مي کنند اقتصاد ایران وارد ســومین 
فصل از رشــد منفی )صنعتی( و رکود عمیق شده است. مطالعه ای 
نشان می دهد رشد شاخص تولید صنعتی در پاییز 94 در مقایسه با 
مدت مشابه در سال گذشته منفی 24.8 درصد بوده است. هم چنین 
شاخص تولیدات صنعتی در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته منفی 11 درصد محاسبه شده است. شاخص فروش تولیدات 
واحدهای صنعتی نیز در ســه ماهه سوم امسال نسبت به سه ماهه 
ســوم سال گذشته منفی 19 درصد رشد داشته است.بنابراین رشد 
تمامی بخش های صنعتی به جز صنایع دارویی، غذایی و آشامیدنی 
منفی بوده است. با توجه به این که واردات کالاهای واسطه ای از پاییز 
گذشته تاکنون روندی کاهنده داشته است، پیش بینی می شود که 
رشد صنعتی در ســه ماهه چهارم سال جاری نیز منفی باشد. این 

شرایط نشان از استمرار و تعمیق رکود در بخش صنعت دارد.
نکته دوم آنکه یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی کشور معضل بیکاری است. براساس اعلام مرکز آمار ایران 
درحال حاضر در حدود3.5 تا 4 میلیون جوان بیکار در کشور وجود 
دارند. جوانان دیگری نیز به شوق کار بهتر در دانشگاه ها و آموزشگاه ها 
سرگرم تحصیل هستند که در صورت ورود آنها به بازار کار، جمعیت 
بیکاران کشور به عدد 8 میلیون نفر می رسد. این اعداد هشدارهای 

جدی برای ما به حساب مي  آیند. 
 از ســوی دیگر رشدسرمایه گذاری طی 10 سال گذشته روندی 
کاهنده داشــته است. امابراساس آنچه در برنامه ششم توسعه آمده 
برای حصول رشــد 8 درصدی علاوه برسرمایه های داخلی، سالیانه 
نیاز به جذب حداقل 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داریم.
از طرف دیگر کاهــش قیمت نفت و بحران مالی دولت بهره گیری 
از سرمایه خارجی را اجتناب ناپذیر کرده است. برهمین اساس عزم 

جدی امروز باید براین محور استوار باشد. 
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اینکه امروز با روی گشاده و علاقه مند زمینه ها را برای جذب سرمایه گذاران خارجی مهیا کنیم، هم 
نیازی عقلانی و هم اقدامی ملی است. اقتصاد ایران به دلیل کمبود منابع و همچنین فاصله گرفتن از 
تکنولوژی های روز امروز به حضور سرمایه گذاران خارجی نیاز دارد.

 حضور رئیس جمهور چین در ایران و سفر رئیس جمهور ایران 
به ایتالیا و فرانسه هم دو نشانه دقیق بود که اثبات می کرد، جامعه 
جهانی به آینده اقتصاد ایران خوش بین شده است. برهمین اساس 
قراردادهای نفتی با شرکت های »آنی« ایتالیا و »توتال« فرانسه از 
اهمیت بالایی برای اقتصاد ایران برخوردار است. قرار داد بسیار بزرگ 

و پراهمیت دیگری که به طور شاخص در این سفر به امضا رسید.
 خرید 138 فروند هواپیما از دو شــرکت بزرگ ایتالیا و فرانسه 
بــود. ارزش كل موافقت نامه مربوط به خريد هواپيما که موجودي 
کل صندلي هاي هواپیماهای کشور  را 2.5 برابر مي كند، تنها 25 
ميليارد دلار اســت و این درحالی اســت که سالیانه حدود 4 تا 5 
میلیادر دلار برای مســافرت ایرانی های به خارج از کشور به جیب 
شرکت های هواپیمای خارجی واریز کرده بودیم. البته هنوز هم در 
امضای قراردادهای بزرگ، جای بخش خصوصی ایران خالی باقی 
مانده است. با این حال امروز برای اینکه بتوانیم، بحران بیکاری را حل 
کنیم و زمینه ها را برای جذب سرمایه گذاری خارجی آماده کنیم، 
نیاز به بازخوانی و به کارگیری الگوی توافق هسته ای در زمینه های 
دیگر داریم. نیاز به تاکید مجدد است که بازسازی اقتصاد ایران به 
وفاق ملی و حضور یکپارچه حاکمیت نیاز دارد. به طور حتم تدابیر 
دولت به معنــای قوه مجریه و بدون حضور ارکان اصلی حاکمیت 
راه به جایی نمی برد. همچنین حتی در صورت بروز این وفاق ملی، 
نیاز است تا در مورد برخی موضوعات کلیدی تصمیم گیری عاجل 

انجام دهیم.
مهم ترین اقداماتی که اقتصاد ایران در مسیر جدید به آن نیاز دارد 

را می توان در هفت سرفصل خلاصه کرد: 

کوچک سازی دولت: دولت بزرگ، با هزینه های بالا، رفته رفته 1 
به دســتگاه تولید بوروکراســی زائد در مقابل توسعه و ایجاد 
کسب وکارها تبدیل شده است. بنابراین باید امروز یکی از اولویت های 
ما کوچک سازی و از آن مهم تر چابک سازی دولت باشد. قطعا رشد 
اقتصــادی و تحول در اقتصاد ایران با دولتی بزرگ و ســنگین رخ 

نمی دهد. 

اصلاحات بانکی: اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی بانک محور 2 
برای رشــد و توسعه نیاز به سیســتم بانکی چابک دارد اما 
متاســفانه این بخش با چالش های جدی مواجه اســت که مانع 
کمک رســانی مطلوب به اقتصاد شده است. کمبود منابع که خود 
چند دلیل مهم دارد موجب شــده تا عرضه پول در کشــور کمتر 
از تقاضا قرار بگیرد و همین موضوع اجازه کاهش نرخ ســود بانکی 
متناسب با نرخ تورم را نداده است. در شرایط جدید اقتصادی نیاز به 
چابک سازی بانک ها بیش از هر دوران دیگری احساس می شود. 

شفافیت و مبارزه با فساد: اگر قرار باشد اقتصاد ایران میزبان 3 
سرمایه گذاران خارجی باشــد و از آن مهم تر سرمایه گذاران 
داخلی و بخش خصوصی کشور را امیدوار به آینده نگاه دارد، به طور 
حتم به مبارزه جدی با فساد و ایجاد شفافیت بیشتر در اقتصاد کشور 

نیاز است. دولت مدتی اســت که تلاش خود را در این زمینه آغاز 
کرده ولی به طور حتم موفقیت در عرصه مبارزه با فساد به عزمی 

مانند آنچه در توافق هسته ای رخ داد، نیاز دارد. 

تقویت بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن اقتصاد و بازار: 4 
هیچ اقتصادی در جهان قدم در راه موفقیت نگذاشــته بدون 
آنكه فضایی رقابتی را برای کنشــگران اقتصادی مهیا کرده باشد. 
اقتصاد ایران امروز در چندقدمی ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نیاز 
به فضایی رقابتی و خالی از رانت و فساد دارد. بنابراین نباید از نظر 
دور داشت که بخش خصوصی توانمند پویا تنها در فضایی رقابتی 

امكان رشد پیدا مي  کند. 

تسهیل فضا برای ورود ســرمایه گذاران خارجی به کشور: 5 
اینکه امروز با روی گشاده و علاقه مند زمینه ها را برای جذب 
سرمایه گذاران خارجی مهیا کنیم، هم نیازی عقلانی و هم اقدامی 
ملی اســت. اقتصاد ایران به دلیل کمبود منابع و همچنین فاصله 
گرفتن از تکنولوژی های روز امروز به حضور سرمایه گذاران خارجی 
نیاز دارد. پیش از ما هم کشورهایی مانند چین، کره، ترکیه و برزیل 
با نگاه صادرات محور، زمینه ها را برای حضورسرمایه گذاران خارجی 
مهیا کردند و امروز به اقتصادهای توسعه یافته بدل شده اند. این راهی 

است که ما باید با تسهیل شرایط به سمت آن برویم. 

واقعی سازی نرخ ارز: نرخ ارز جایگاهی کلیدی در اقتصاد ایران 6 
دارد. در ماه های گذشته کاهش درآمدهای نفتی، ورودی ارز به 
کشور را به طور جدی تحت تاثیر قرار داد اما بدون آنکه ارز حاصل از 
آزادسازیدارایی های بلوکه شده کشور، وارد اقتصاد شود، نرخ دلار در 
بازار به عنوان یکی از حیاتی ترین شاخص های اقتصادی در تمام 30 
ماه گذشته، کنترل شد و از آن مهم تر دولت موفق شد این شاخص 
را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کند. این انتظار وجود دارد 
که با لغو تحریم ها و آزادشــدن ارزهای بلوکه شده، هرچه سریع تر 
سیاست تک نرخی شدن ارز به اجرا گذاشته شود تا دلار در نرخی 
واقعی که بازار آن را تعیین مي  کند، تک نرخی شود. تک نرخی کردن 

ارز کمک موثری به صادرکنندگان کشور است. 

اصلاح نظام یارانه ای: هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته 7 
به گونه ای اجرا شده است که هدف نهایی شامل حذف یارانه و 
واقعی شدن قیمت ها را محقق نکرده است. پرداخت یارانه نقدی به 
گونه ای که بیش از همه منابع ناشی از آزادسازی قیمت ها را مي  بلعد، 
چالش های جدیدی برای بودجه کشور به دنبال داشته است. انتظار 
مي رود با اصلاح رویه موجود به سمت هدف اصلی حذف یارانه ها قدم 

برداشته شود.
مطلوب مورد انتظاربرای اقتصاد ایران، این است که در سال 1395 
به ســمتی حرکت کند تا با بهبود فضای کسب وکار داخلی و ایجاد 
زمینه های جذب سرمایه های خارجی، فضای اقتصادی کشور از رکود 
مطلق به سمت رونق هدایت شود. این مهم نیز رخ نمی دهد مگر با 

»اتفاق نظر« در نظام وحاکمیت یکپارچه کشور. 

یکی از مهم ترین 
چالش های 
اجتماعی، 
سیاسی و 

اقتصادی کشور 
معضل بیکاری 
است. براساس 
آنچه مرکز آمار 
ایران اعلام کرده 
درحال حاضر 
در حدود 3.5 
تا 4 میلیون 

جوان بیکار در 
کشور وجود 
دارند. جوانان 
دیگری نیز به 
شوق کار بهتر 
در دانشگاه ها 
و آموزشگاه ها 

سرگرم تحصیل 
هستند که در 
صورت ورود 

آنها به بازار کار، 
جمعیت بیکاران 
کشور به عدد 8 
میلیون نفر می 
رسد. این اعداد 
هشدارهای 

جدی برای ما به 
حساب مي  آیند
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اعلانـات

اقتصاد امریکا »ترََک« خورد
اقتصاد امریکا در ماه های اکتبر و دسامبر 2015 تنها 0.7درصد رشد داشت. این کمترین میزان 
رشد اقتصاد این کشور در سال 2015 بوده است. رشد اقتصادی این کشور در سرتاسر سال 2015 
نیز برابر با 2.4درصد بوده است که مشابه سال 2014 است. کاهش رشد اقتصادی این کشور در 
ماه های پایانی ســال 2015 خبر از کاهش رشد اقتصادی این کشور در سال جدید می دهد. به 
نظر می رسد امریکا نیز جزیره ای دورافتاده نیست و از تنش های اقتصادی جهان تأثیر می پذیرد. 
کاهش رشد اقتصادی در جهان از یک طرف، افزایش ارزش دلار از طرف دیگر وضعیت پیچیده ای 
را برای اقتصاد این کشور رقم زده است. البته شواهد نشان می دهد اقتصاد این کشور سال جدید 
را چندان خوب سپری نکرده است. ژانویه بی رحم امسال اقتصاد امریکارا تحت فشار قرار داده است. 

طوفان اقتصادی در روسیه
وضعیت اقتصادی روسیه هم زمان با کاهش قیمت نفت رو به وخامت می رود؛ از یک طرف 
حقوق مردم روسیه در حال کاهش و از طرف دیگر هزینه مواد خوراکی در این کشور در حال 
افزایش اســت. این کشــور یکی از مهم ترین صادرکنندگان نفت در جهان به شمار می آید اما 
اکنون با کاهش بهای نفت به زیر 30 دلار به دردسر افتاده است. علاوه بر آن روبل به عنوان ارز 

رسمی روسیه نیز از سال 2013 تاکنون بیش از 60 درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست 
داده است. به همین خاطر متوسط درآمد مردم روسیه حدود 10 درصد کاهش یافته و به 30هزار 
روبل )380 دلار( در ماه رسیده است. این رقم تقریباً برابر با نیمی از درآمد مردم روسیه در سال 

2013 است. همه این مسائل باعث شده که طبقه متوسط تحت فشار بسیاری قرار بگیرد.

ارزش 540میلیارد یورویی بازار سیاه ایتالیابالاترین رشد اقتصادی آلمان در سال 2015
بررسی های آینده نگر از فری پرس نشان می دهد ارزش بازار سیاه ایتالیا دست کم 
برابر با 540میلیارد یورو )752میلیارد دلار( است. این میزان تقریباً یک سوم تولید 
ناخالص داخلی ایتالیاســت. علاوه بر آن بیــش از 200میلیارد یورو نیز از طریق 
تجارت های غیرقانونی و جنایی تولید شده اســت. یک موسسه در ایتالیا در سال 
2015 پژوهشی را انجام داده است که نشان می دهد 28 درصد از مردم این کشور 
ترجیح می دهند بدون قرارداد با کارفرما مشغول به کار شوند. این در حالی است 
که تعداد آنها در ســال 2014 برابر بــا 19درصد از جمعیت کل بود. در این بین 
افرادی نظیر پرســتاران کودک، کارگران خانگی و نجارها نیز بودند. بر اساس آمار 
به دست آمده از اداره پلیس این کشور، حدود 20هزار کارگر غیرقانونی در این کشور 

مشغول به کار هستند. 

به گزارش آینده نگر به نقل از رویترز، اقتصاد آلمان در سال 2015 رشد 1.7درصدی را 
تجربه کرده است. این رشد اقتصادی در چهار سال گذشته بی سابقه بوده است. دلیل اصلی 
رشد اقتصادی آلمان، افزایش قدرت بخش خصوصی و مصرف کننده است. به دنبال کاهش 
نرخ بیکاری و نرخ تورم و همچنین افزایش دستمزدها در آلمان، مصرف داخلی در این کشور 
قدرت گرفته است. آلمان از گذشته قوی ترین اقتصاد اروپا بوده است. البته نظرسنجی رویترز 
از کارشناسان اقتصادی، رشد 1.6درصدی را برای اقتصاد این کشور در سال 2015 برآورد 
کرده است که برابر با نرخ رشد سال 2014 است. این افزایش تولید ناخالص داخلی دقیقاً برابر 
با پیش بینی دولت بود. برلین برای سال 2016 نیز انتظار رشد 1.8درصدی را دارد. البته بحث 
هجوم مهاجران ممکن است اختلالاتی را در وضعیت اقتصاد این کشور ایجاد کند. بحران 
پناهندگان به قدری در آلمان جدی شده است که بسیاری معتقدند آنگلا مرکل صدراعظم این 

کشور از مواضع پیشین خود در حمایت از مهاجران کوتاه آمده است. 

اروپا و امریکا

اعلانـات
در این بخش، آمار و 

اطلاعات و اخبار یک ماه 
گذشته در اتاق تهران و 

دنیا گزارش می شود.
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خواب موقت خرس بازار نفت
نفت در ماه گذشته وضعیت پیچیده ای را سپری کرده است. همان طور که در نمودار نشان داده شده، بهای 
نفت اوپک در بیستمین روز از سال میلادی جدید به پایین ترین میزان خود در 13 سال گذشته رسید اما 
پس از آن روندی صعودی را در پیش گرفته است. پایین ترین قیمتی که نفت اوپک تجربه کرد 22.48 دلار 
بود. این در حالی است که نفت در 13 سال گذشته چنین قیمتی را تجربه نکرده بود. نفت برنت حوزه دریای 
شمال و دبلیوتی آی نیز هردو به پایین ترین میزان خود رسیدند اما از آن پس روندی صعودی را با اندکی بالا 
و پایین در پیش گرفته اند. برخی از تحلیل گران معتقدند تصمیمات ناگهانی روسیه برای همکاری با سازمان 
کشورهای صادرکننده نفت خام )اوپک( باعث افزایش ناگهانی قیمت نفت شده است. برخی دیگر اما معتقدند 
نفت روندی معقول و منطقی را در بازار طی می کند، یعنی پس از مدتی کاهش، اکنون به شکلی طبیعی 
کمی افزایش قیمت را تجربه می کند اما دوباره در مسیر نزولی قرار می گیرد. قیمت نفت اوپک در روز 15بهمن 
به 29.90 دلار رسید اما همچنان زیر 30 دلار در ازای هر بشکه در بازار معامله می شود. نفت برنت نیز در 

روز شنبه 17بهمن به قیمت 34.46 و نفت دبلیوتی آی به قیمت 31.72 دلار در ازای هر بشکه معامله شد.

مالیات 10دلاری برای هر بشکه نفتورشکستگی سعودی ها تا سال 2018 
دولت امریکا بالاخره دست به کار شد تا از بازار نفت بی بهره نماندَ. باراک اوباما 
رئیس جمهوری امریکا اعلام کرده است که قصد دارد برای هر بشکه نفت مالیات 
10دلاری را قرار بدهد. این قانون به احتمال زیاد به تصویب جمهوری خواهان در 
کنگره خواهد رسید. به این ترتیب شرکت های نفتی امریکا ناچار خواهند شد در این 
آشفته بازار نفت، بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت تقدیم کنند. البته 
ناگفته نماند که مشاور اقتصادی اوباما تأکید کرده نفتِ صادراتی مشمول مالیات 
نخواهد شد. به این ترتیب تولیدکنندگان امریکایی به زودی وارد مرحله جدیدی 
خواهند شد. کاخ سفید ادعا کرده است که مالیات جدید، مشوقی برای انرژی پاک و 
کاهش اتکای امریکا به نفت خواهد بود. جمهوری خواهان تاکنون بیشترین حمایت 

را از این برنامه داشته اند. 

با وجود سقوط قیمت نفت به مرز 20 دلار، عربستان سعودی موفق شده برای خود زمان 
بخرد و مقابل کاهش شدید بهای نفت ایستادگی کند. اما اکنون اکثر تحلیل گران اقتصادی 
در جهان بر این باورند که عربستان سعودی به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 
نفت در جهان و اصلی ترین تولیدکننده نفت در اوپک، با ادامه این وضعیت تا سال 2018 
بیشتر دوام نخواهد آورد. البته فرضی که برای ورشکستگی عربستان تا سال 2018 در نظر 
گرفته شده است، با متوسط نفت 40 دلار است. اگر قیمت نفت با همین وضعیت زیر 30 
دلار در بازارهای جهانی معامله شود، ممکن است دولت سعودی تا پایان سال 2016 نیز با 
کسری بودجه مواجه شود. البته سعودی ها سعی دارند فشار را به شهروندان خود وارد کنند 
و یارانه ها را قطع کنند. بسیاری از برنامه های ریاضتی که عربستان برای اقتصاد خود در نظر 

گرفته است ممکن است تا حدودی زمان برای این کشور بخرد. 

بازار نفت

مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده امریکا در مصاحبه ای با سی ان ان تأکید کرده است 
که نباید از عربستان سعودی انتظار کاهش تولید نفت را داشت. او گفته است: »اگر منطقی فکر کنید، تقریباً 
احتمال چنین چیزی کمتر از صفر خواهد بود.« 

17
ترس

ترس
ریسک پذیری

خنثی

احساس »ترس« سرمایه گذاران را فراری داده است
شاخص ترس و ریسک پذیری پایگاه خبری- تحلیلی سی ان ان مانی در روز 17بهمن عدد 17 را نشان می داد. این 
شــاخص طی یک ماه گذشــته دائماً در محدوده قرمزرنگ بوده است. زمانی که این شاخص اعداد کمتر را در محدوده 
قرمزرنگ نشــان می دهد به معنای غلبه احســاس ترس در بازار است. در این شرایط ســرمایه گذاران از جاری کردن 
ســرمایه های خود در بازار اجتناب می کنند. اما هرچه این عدد بیشــتر می شود میزان روحیه ریسک پذیری در میان 
سرمایه گذاران نیز بیشتر می شود. در حقیقت آنها با آرامش سرمایه های خود را روانه بازار می کنند. در آن شرایط، چراغ 

سرمایه گذاری سبز می شود. 
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0

ونزوئلا، »تیره روزترین« اقتصاد دنیا

8 نوظهوری که حال و روز خوبی دارند

مکزیک، سوپراستار اقتصاد امریکای لاتین
به گزارش آینده نگر به نقل از رویترز، اقتصاد مکزیک در ســال 2016 در میان 
اقتصادهای نوظهور بهترین وضعیت را خواهد داشت. بر اساس نظرسنجی اي که 
میان کارشناسان اقتصادی صورت گرفته است، سوپراستار پیشرو در میان کشورهای 
امریکای لاتین، مکزیک خواهد بود. رشد اقتصادی این کشور در میان سایر کشورها 
در امریکای لاتین طی دو سال گذشته از همه بیشتر بوده است؛ در عین حال تورم 
نیز روندی به شــدت نزولی را در پیش گرفته اســت. رشد اقتصادی این کشور در 
سال 2015 برابر با 2.8 درصد بوده است که علی  رغم کاهش رشد اقتصادی دیگر 
کشورها، در این کشور ثابت مانده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند مهم ترین 
دلیل ثبات اقتصاد روسیه، ثبات سیاسی این کشور در شرایط فعلی است. این جریان 

باعث شده که مکزیک به شگفتی ساز امریکای لاتین تبدیل بشود. 

بلومبرگ شــاخصی را به اسم »فلاکت« بررسی می کند که بر اساس آن کشورها بر اساس 
وضعیت اقتصادی خود رتبه بندی می شــوند. اکنون ونزوئلا برای دومین سال متوالی به عنوان 
تیره روزترین اقتصاد دنیا معرفی شده اســت. این کشور با تورم 98.3درصدی دست وپنجه نرم 
می کند و به همین خاطر بیشترین امتیاز را در فلاکت و بدبختی به دست آورده است. بر اساس 
بررسی های بلومبرگ این کشور در سال 2015 بیشترین نرخ تورم را داشته است و در سال 2016 
نیز همین وضعیت غمبار را ادامه خواهد داد. آرژانتین، آفریقای جنوبی، یونان و اوکراین با فاصله 
بسیاری پشت سر این کشور قرار دارند. گفته می شود که کاهش شدید بهای نفت اصلی ترین 
امر ویرانگر در اقتصاد ونزوئلا بوده است چرا که 95 درصد از صادرات این کشور را نفت تشکیل 
می دهد. نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا نیز چندی پیش در این کشور وضعیت اضطراری 

برای اقتصاد اعلام کرده بود. سوئیس، تایوان و ژاپن در مقابل جزو بهترین کشورها بوده اند. 

اقتصادهای نوظهور
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بیکاریتورم

به گزارش آینده نگر به نقل از سی  ان ان مانی، اقتصادهای نوظهور جهان این روزها 
حال و روز متفاوتی را تجربه می کنند. برزیل با مشکلات بزرگ و رسوایی های مالی 
مواجه شده است، چین و روســیه نیز هرکدام دست به گریبان مشکلات خود 
هستند. اما در این بین 8 بازار نوظهور وجود دارند که حال و روز خوبی دارند و 

سرمایه گذاران با اضطراب کمتری در آنها سرمایه گذاری می کنند:

1. هند: سریع ترین رشد اقتصادی در جهان متعلق به کشور هند بوده است. 
این کشور از کاهش قیمت نفت سود کرده است و اکنون اوضاع خوبی 

دارد. 
2. کنیا: رشــد اقتصادی کنیا در ســال 
گذشــته برابر با 6.5 درصد بود. امسال 
نیز پیش بینی می شود این کشور 6.8 
درصد رشد کند. کنیا نیز از کاهش 

قیمت نفت بهره برده است. 

3. ویتنام: رشــد اقتصادی ویتنام در سال گذشته 6.5 درصد بود. امسال نیز انتظار 
می رود این کشور 6.4 درصد رشد کند. از آنجا که 60 درصد از جمعیت ویتنام زیر 35 

سال سن دارند، رشد نیروی کار به این کشور سود زیادی رسانده است. 
4. شیلی: سرمایه گذاران بسیاری به شیلی روی آورده اند چرا که این کشور موفق شده 
به اقتصاد خود طی سال های گذشته تنوع ببخشد. اگر این کشور معاملات بین المللی 

خود را گسترش بدهد قطعاً با موفقیت های بیشتری روبه رو خواهد شد. 
5.کلمبیا: رشد اقتصادی کلمبیا در سال 2015 برابر با 2.5 درصد بوده است. امسال نیز 

پیش بینی می شود این کشور رشد 2.7درصدی را تجربه کند. 
6. مکزیک: داستان مکزیک در حقیقت داستان موفقیت امریکای لاتین است. اقتصاد 
این کشور در سال 2015 حدود 2.3 درصد رشد داشته است. صندوق بین المللی پول 
نیز برآورد کرده است که رشد اقتصادی این کشور در سال 2016 به 2.8 درصد برسد. 
7. اندونزی: یکی از کشــورهایی که تمام تمرکز خــود را روی اقتصادش قرار داده، 
اندونزی است. این کشور در آخرین بحران مالی جهان آسیب شدیدی متحمل شد 
اما اکنون ســعی دارد با تعادل بخشــی به هزینه های خود با بدهی و کسری بودجه 

مواجه نشود. 
8. پرو: پیش بینی می شود پرو در سال 2016 رشد 3.3درصدی 
را تجربه کند. مهم ترین منبع درآمد پرو، معدن کاری 
اســت. این کشــور می تواند محل 
خوبی برای ســرمایه گذاران 

باشد. 
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دهلی در فاصله ای کمتر از دو دهه می ترکد
جمعیت دهلی تا ســال 2030 به 36میلیــون و 100هزار نفر خواهد 
رسید. بر اساس چشم انداز بانک جهانی در مورد وضعیت شهرهای جهان، 
تا ســال 2030 بیش از 41 كلان شهر دیگر در جهان ایجاد خواهد شد که 
هرکدام بیش از 10میلیون نفر جمعیت خواهد داشت. در این بین توکیو 
همچنان پرجمعیت ترین شهر جهان خواهد بود. این شهر که در حال حاضر 
37میلیون و 800 نفر را در خود جای داده اســت اما در سال 2030 حدود 
600هزار نفر از جمعیت آن کاســته خواهد شــد. این در حالی است که 
جمعیت دهلی از 25میلیون نفر به 36میلیون و 100هزار نفر خواهد رسید. 
بانــک جهانی در این گزارش تأکید کرده اســت که در حال حاضر تعریف 
دقیق و اســتانداردی برای واژه شــهر وجود ندارد. در میان 12 شهری که 
بانک جهانی به عنوان کلان شهرهای پرجمعیت جهان معرفی کرده است، 
نیویورک دوازدهمین شــهر است که 19میلیون و 900هزار نفر را تا سال 

2030 در خود جای خواهد داد.

عربستان توطئه ای 
علیه ایران نکرده است

عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی چندی 
پیش در گفت وگو با خبرنگار سی ان ان اظهار کرده است که 
عربســتان هیچ توطئه نفتی علیه ایران نکرده  است. او در 
زمينــه کاهش قیمت نفت و بی ارتباط بــودن آن به ایران 
گفته اســت: »در این زمان بهتر اســت به آدام اسمیت و 
اصــول اولیه اقتصاد بازگردید. اگر نگاهی به بحث عرضه و 
تقاضا بیندازید متوجه می شــوید که چه خبر است.« وزیر 
امور خارجه عربستان با این سخنان تصریح کرده است که 
با تولید بیشتر نفت صرفاً به دنبال حفظ سهم در بازار نفت 
هستند و قصد لطمه زدن به اقتصاد ایران یا توطئه چینی 
علیه این کشور را ندارند. البته ناگفته نماند که تولید نفت 
بیشتر از سوی ســعودی ها خواه ناخواه باعث آسیب ديدن 
تولیدکنندگان پرهزینه امریکایی و کانادایی خواهد شد چرا 
که افزایش عرضه باعث کاهش قیمت نفت و غیراقتصادی 
شدن آن خواهد شد. الجبیر گفته است: »ما تعادل و موازنه 
بازار را تعیین می کنیم. این مســئله روی قیمت بازار تأثیر 
می گذارد.« او همچنین تأکید کرده است: »شما نمی توانید 
به طور دائم بازار را در دســت بگیرید و آن را دســتکاری 
کنید. در غیــر این صورت باید هزینه 
گزافی بپردازید.« وزیر امور خارجه 
عربســتان در پایان سخنان خود 
گفته است: »در خاورمیانه، فرضیه 
توطئــه یعنــی آن کاری که 
انجام  بــزرگ  قدرت های 
می دهنــد. در غــرب، 
توطئه یعنی آن کاری 
کــه قدرت های نفتی 

انجام می دهند.« 

آسیا

زلزله ای به قدرت 6.4 ریشتر در روز شنبه 17 بهمن، تایوان را لرزاند. در این زلزله بسیاری از ساختمان های بزرگ فروریختند. این 
زلزله که در جنوب غربی تایوان رخ داده بود تا ظهر روز شنبه باعث مرگ 11نفر شد. 200 نفر نیز زنده اما مجروح از زیر آوار بیرون 
کشیده شدند. قدرت زلزله و تعداد ساختمان هایی که فروریخته احتمال افزایش کشته شدگان را بیشتر می کند. 

پیش بینی جمعیت کلان شهرها در سال 2030

توکیو 37.2

دهلی 36.1

شانگهای 30.8

مومبای 27.8

پکن 27.7

داکا 27.4

کراچی 24.8

قاهره 24.5

مکزیکوسیتی 23.9

سائوپائولو 23.4

اوساکا 20.0

نیویورک 19.9

چین در بازی اقتصاد 
از امریکا عقب افتاد

چین برای نخستین بار در یک دهه گذشته خود را 
در فضای رقابت اقتصادی با امریکا گم کرده اســت. در 
حالی  که تولید ناخالص داخلی امریکا در ســال 2015 
نسبت به ســال پیش حدود 590میلیارد دلار افزایش 
یافته است، چین با رشد 6.9درصدی تنها 439میلیارد 
دلار به تولید ناخالص داخلی خود افزوده است. هرچند 
امریکا موفق شده تا به این لحظه خود را از آشوب های 
اقتصــادی در امان بدارد اما چین در این مدت مســیر 
سقوط را طی کرده اســت. واقعیت این است که چین 
در انجام اصلاحات اقتصادی خود بســیار ناموفق عمل 
کرده است. به این ترتیب شکاف اقتصادی بین چین و 
امریکا هرروز بیشتر می شــود. برآوردها نشان می دهد 
اقتصاد چین در سال 2016 حدود 6.5 درصد رشد کند 
این در حالی است که هدف این کشور رشد 7درصدی 
است. البته بسیاری از تحلیل گران هنوز امید دارند چین 

بتواند خود را به پای اقتصاد امریکا برساند. 

جنگی با متوسط 
4میلیارد دلار هزینه

بانــک جهانی در روز 15 بهمن گزارشــی را در مورد 
هزینه های جنگ سوریه منتشر کرد. بر اساس این گزارش 
در ســال 2016 حدود 87میلیون نفر از جمعیت چهار 
کشور »منا« به طور مستقیم از جنگ سوریه آسیب دیدند؛ 
این کشورها لیبی، عراق، سوریه و یمن بودند. نکته حايز 
اهمیت این است که آنها یک سوم از کل جمعیت منطقه را 
به خود اختصاص داده اند. بر اساس گزارش بانک جهانی، 
اگر این کشورها بتوانند دموکراسی را در منطقه خود حاکم 
کنند، تولید ناخالص در فاصله ای کمتر از پنج سال به 7.8 
درصد خواهد رسید. اما اکنون در غیاب دموکراسی تولید 
ناخالص داخلی این منطقه برابر با 3.3 درصد است. رشد 
اقتصادی این منطقه نیز برابر با 2.6 درصد است. بر اساس 
برآوردهــای بانک جهانی بیــش از 630هزار نفر از مردم 
سوریه به اردن پناه برده اند که هزینه ای بالغ بر 2.5میلیارد 
دلار را به همراه داشته است. اما هزینه کلی این جنگ در 
سال 2015 چیزی بین 3.5 تا 4.5میلیارد دلار بوده است. 
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میانگین شاخص در بازه 1 ماهه :1.109 دلار
میزان اختلاف شاخص در  روز جاری با میانگین 1 ماهه: 65.02 دلار

درصد اختلاف شاخص در روز حاری با میانگین 1 ماهه: 5.86 %
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نمودار عملکرد 1 ماهه شاخص

برجام با بازار چه کرد؟  
بررسی کوتاه تحولات بازارها در بهمن ماه ۹۴ 

»بازار ســهام ایران بعد از اجرایی شــدن توافق هسته ای ایران و 
قدرت های دنیا در ماه گذشته، به بالاترین سطح یک سال اخیر خود 
رسیده است.« خبرگزاری آسوشــیتدپرس، چنین روایتی از صعود 
دوباره شــاخص بورس در ایران به بالای 70 هزار واحد، بر اســاس 
صحبت های سخن گوی بورس تهران داشته است. حمید روح بخش 
گفته است: »از زمان اجرایی  شدن برجام حجم معاملات روزانه از 40 
میلیون دلار به 133 میلیون دلار رسیده است.« سال 93 بازار سرمایه 
با شاخص 79 هزار واحدی آغاز به کار کرد و در آخر سال با گشایش 
هم زمان شش نماد پتروشیمی به 61 هزار واحد سقوط کرد. در سال 
94 و اولین روزهای کاری، بازار از رسیدن به تفاهم هسته ای خرسند 
بود و در سه روز اول هفته به شاخص 71 هزار واحدی رسید. اما تب 
لوزان با گذشت کمتر از ده روز پایین آمد و بازار دوباره به نزدیکی های 
کانال 65 هزار واحدی برگشــت و خواب زمستانی اش را از فصل بهار 
آغاز کرد. اما خبر اجرایی شــدن برجام، لغو تحریم ها و گشایش های 
بانکی، یخ بورس را نیز شکست. 26 دی ماه، روز اجرایی شدن برجام، 
بورس در کانال 64 هزار واحدی قرار داشت، با روندی نه چندان تند و 
هیجانی 10 روز بعد، 6 هزار واحد رشد کرد. وارد شدن بورس به کانال 

73 هزار واحدی، با 48 سالگی بورس در ایران هم زمان بود. 

برجسته ترین انتظار و پرسش مردم بعد از هر تحول سیاسی 
در کشور، بر محور پایین آمدن نرخ ارز و به تبع آن، ارزان شدن 
کالاها می چرخد. با اجرای برجام، نــرخ دلار که از مرز 3700 
تومان نیز عبور کرده و چند روزی در این کانال به ســر می برد، 
به کف قیمت خود در زمستان 94 رسید و هفته سوم بهمن ماه 
را با نرخ 3600 تومانی شروع کرد. به اعتقاد برخی کارشناسان، 
نوسانات کم نرخ دلار، نشان از ثبات در بازارها دارد.  اما از طرف 
دیگــر، بازار طلا که متاثــر از ارزش اونس جهانی و ارزش دلار 
در بازار آزاد اســت، طی یک ماه گذشته افزایش قیمت داشته 
است. هر اونس طلا در بازار جهانی در آغاز هفته سوم بهمن ماه، 
با قیمت 1167 دلار معامله شد. از آبان ماه سال گذشته، دیگر 
طلا در این کانال قیمتی قرار نگرفته بود. موسسه مالی بارکلیز 
پیش بینی کرد: »روند صعودی قیمت طلا در کوتاه مدت ادامه 
خواهد یافت و این فلز زرد تلاش زیادی برای شکســتن سطح 
مقاومتی 1160 دلاری انجام خواهد داد.« بر اساس این گزارش 
اگر سطح مقاومتی 1160 دلاری شکسته شود، تحلیل تکنیکال 
فیبوناچی نشــان می دهد که قیمت طلا تا 1190 دلار افزایش 

خواهد یافت. 

دلار کوتاه آمد، طلا بالا رفت 

بورس بالاخره به سهامداران روی خوش نشان داد 

75,000

70,000

65,000

60,000

1394/10/16 1394/10/23 1394/10/30 1394/11/07 1394/11/14

 1394/11/14
ارزش:73,684

نمودار عملکرد 1 ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه 1 ماهه :67.304 ریال
میزان اختلاف شاخص در  روز جاری با میانگین 1 ماهه: 6.735 ریال

درصد اختلاف شاخص در روز حاری با میانگین 1 ماهه: 10.01 %

 1394/11/17
ارزش:1,163.63
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73
هزار واحد

8/3
درصد

3600
تومان

شاخص کل بورس در 
هفته سوم بهمن ماه 

تورم تولیدکننده 
خدمات نسبت به سال 

گذشته 
نرخ دلار در هفته سوم 

بهمن ماه 

بانک مرکزی، با یک هفته تاخیر، گزارش هفتگی از متوسط قیمت خرده فروشی 
برخی از مواد خوراکی در تهران را منتشر می کند. بر اساس آخرین گزارش از هفته 
منتهی به نهم بهمن ماه، برخی مواد خوراکی افزایش قیمت زیادی داشته اند که در 
صدر آنها، گوشت مرغ بوده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری در اواسط بهمن ماه 
در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم، از آسودگی معیشت مردم و رساندن تورم به 8 
درصد در سال آینده صحبت کرد: »یکی از اهداف بزرگ ما برای عملی کردن برجام، 
فراهم کردن شرایطی بود تا مردم رفاه بیشتری داشته باشند و معیشتشان با آسودگی 
پیگیری شود.« اما آمارهای سازمان های مختلف نشان می دهد هنوز معیشت مردم با 

حرف های رئیس جمهور فاصله دارد.
بر اســاس گزارش خرده فروشی بانک مرکزی قیمت 5 گروه کالایی طی یک ماه 
اخیر بیش از 5 درصد و قیمت 2 گروه کالایی بیش از 10 درصد افزایش داشته است.
طی هفته منتهی به 9 بهمن، گوشت مرغ با 18.6 درصد، بالاترین افزایش قیمت 
را داشــت که البته قیمت آن نسبت به سال گذشته، 6.8 درصد کاهش یافته است. 
این کالا در میادین شهرداری بین کیلویی 5500 تا 5680 فروخته شده است. قیمت 
تخم مرغ نیز نسبت به ماه گذشته، 13.4 درصد و نسبت به سال گذشته، 31 درصد 
افزایش یافته است. قیمت هر شانه تخم مرغ با حدود 2 کیلو وزن نیز در هفته منتهی 

به 9 بهمن ماه، 10 هزار و 500 تومان بوده است. 
 سبزی و میوه های تازه، تنها گروه های خوراکی بوده اند که قیمت آنها ارزان شده 

است. سبزی های تازه 10.5 درصد نسبت به هفته گذشته و 21.3 درصد نسبت به ماه 
گذشته کاهش قیمت داشته اند. میوه های تازه نیز نسبت به هفته گذشته 3.9 درصد 

و نسبت به ماه گذشته 20 درصد ارزان شده اند. 

مرکز آمار ایران در نیمه بهمن ماه، شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات را در اولین 
فصل سال 94 منتشر کرد. این گزارش نشان می داد تورم تولیدکننده بخش های خدمات نسبت به 

فصل قبل 1.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل، 6.1 درصد بیشتر شده است.
شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در ســال 93، 9.2 درصد، در سال 92، 10.8 درصد و در 
سال 91، 7.6 درصد بوده است. اگرچه تا پایان سال 94 و بررسی آماری وضعیت کلی این سال چند 
ماهی باقی مانده است، اما گزارش مرکز آمار نشان می دهد تورم تولیدکننده خدمات در فصل بهار 
سال 94 نسبت به بهار 93، 8.6 درصد افزایش یافته است.  این شاخص در 8 زیرمجموعه بررسی 

می شود. بین این مجموعه ها، »مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب وکار« با 34.5 درصد بیشترین 
ضریب اهمیت را داشته که تورم سالیانه آن، 6.9 درصد بوده است.  گروه »حمل ونقل، انبارداری و 
ارتباطات« که با ضریب 27.5 درصد در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد، بیشترین نقش را در افزایش 
تورم داشته است.کمترین میزان تورم هم مربوط به بخش های »واسطه گری های مالی )بیمه(« و 
»ســایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی« با 6 درصد است.  بر اساس مدل های 
اقتصادی، بالارفتن هزینه تولیدکننده اثر مستقیمی در افزایش قیمت کالای تمام شده می گذارد و به 

صورت غیرمستقیم باعث بالارفتن هزینه های خانوار می شود.

سفره مردم ارزان شد؟

تورم تولیدکننده خدمات افزایش یافت 

تغییرات قیمت گروه های مختلف مواد خوراکی در نیمه اول بهمن ماه نسبت به ماه و سال قبل 
درصد تغییر نسبت به سال قبلدرصد تغییر نسبت به ماه قبلگروه
08.2لبنیات

13.431.0تخم مرغ

8.914.3برنج

2.129.1حبوب

20.0-4.5میوه های تازه

21.35.4-سبزی های تازه

3.613.2گوشت قرمز

6.8-11.7گوشت مرغ

7.218.6قند و شکر

6.211.7چای

0.20.2-روغن نباتی

شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات و درصد تغییرات شاخص در فصل بهار سال 1394 )کل کشور(

درصد تغییر نسبت به فصل شاخصضریب اهمیتبخش های خدمات
مشابه سال قبل

درصد تغییر نسبت به فصل 
مشابه سال قبل

درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری 
نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم(

1005/1342/11/63/8شاخص کل 

8/56/1297/12/53/6تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کالاهای خانگی

48/1315/16/46/4هتل و رستوران

5/276/15419/65/12حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

7/18/1503/03/16واسطه   گری مالی )بیمه(

5/349/1255/19/59/6مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب وکار

9/98/1211/077/6آموزش

3/109/1264/11/64/6بهداشت و مددکاری اجتماعی

2/62/1285/13/46سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی



آینده نگر | tccim.ir |   شماره چهل وپنجم، اسفند 141394

اعلانـات

11/11/1394
هیات تجاری ترکیه ای در اتاق تهران 

هیات تجاری اتاق بازرگانی غازی آنتپ ترکیه به ایران 
آمد و در اتاق تهران با فعالان اقتصادی پایتخت 

ملاقات کرد. در هیات 35 نفره غازی آنتپ نمایندگانی 
از صنعت تجهیزات ساختمان، پوشاک و نساجی، مواد 

غذایی و طلا و جواهر این استان حضور داشتند که 
برای بسط و گسترش روابط در این زمینه ها به تهران 

آمدند. استان غازی آنتپ ششمین مرکز بزرگ تجاری 
و اقتصادی کشور ترکیه است . 

12/11/1394
پیشنهاد اصلاح قانون مالیات های مستقیم

نوزدهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی استان تهران با ریاست مسعود 

خوانساری و در غیاب استاندار تهران برگزار شد. در 
این نشست گزارش کارگروه بررسی معوقات بانکی 

بخش خصوصی به بانک ها و فهرست تسهیلات پرداختی 
به متقاضیان استان تهران ارائه شد.همچنین کارگروه 

اصناف، خواستار جلوگیری از برگزاری نمایشگاه های 
غیراستاندارد و بدون مجوزی شد که در آستانه سال 

نو در نقاط مختلف تهران برپا می شود.

14/11/1394
امضای تفاهم نامه همکاری با اتاق اتریش 

همایش توسعه همکاری های تجاری ایران و اتریش، در اتاق تهران 
برگزار شد. در این گردهمایی نمایندگانی از فعالان اقتصادی ایالت 

اشتایر مارک اتریش که یکی از قطب های صنعتی این کشور است با تجار و 
صاحبان کسب و کار ایران ملاقات و پیرامون فرصت های همکاری گفت و گو 

کردند. همچنین در این گردهمایی تفاهم نامه همکاری میان اتاق تهران و اتاق 
اقتصاد ایالت اشتایر مارک اتریش به امضا رسید. در هیات تجاری ایالت 

اشتایر مارک اتریش که به سرپرستی وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ 
این ایالت به تهران سفر کرد، نزدیک به 50 فعال اقتصادی از حدود 

20 شرکت اتریشی به همراه نمایندگانی از تشکل های بخش خصوصی 
این کشور در اتاق تهران حاضر شدند و با نمایندگان و فعالان بخش 
خصوصی ایران دیدار و گفت وگو کردند و پای میز مذاکره نشستند.

گزارش بانك مركزي نشان مي دهد كه ميزان تسهيلات بانكي در 9 ماهه سال جاري با 
افزايش 11.9 درصدي مواجه شده است اما سهم بخش صنعت و معدن از كل تسهيلات 
پرداخت شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته با كاهش مواجه شده است. بر اساس 
اعلام بانك مركزي، گرچه صنعت و معدن بیشترین سهم از وام های بانکی را برده است اما 
سهم اين بخش نسبت به 9 ماهه سال گذشته حدود 1.9 درصد كاهش يافته و از 31 به 
29.1 درصد رسیده است.  در 9 ماهه سال جاري مجموعا به بخش های اقتصادی مبلغ 
266 هزار و 500 میلیارد تومان تسهيلات پرداخت شده است كه 11.9 درصدبيشتر از 
مدت مشابه سال گذشته بوده است. سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و 

معدن طی 9 ماهه سال جاری 77 هزار و 590 ميليارد تومان بوده که نسبت به 9 ماهه 
سال گذشته معادل 5.1 درصد افزايش داشته است.

سهم تســهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی 
طی 9 ماهه ســال جاری مبلغ 167 هزار و 600 میلیارد تومان معادل 62.9 درصد کل 
تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 9 ماهه سال گذشته 17.4درصد افزايش داشته 
است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن 64 
هزار و 399هزار میلیارد تومان بوده است.بر اين اساس معادل 83 درصد از كل تسهيلات 

پرداختي به بخش صنعت و معدن مربوط بعه سرمايه در گردش بوده است.

كاهش سهم صنعت از تسهيلات بانكي

صبح روزی که قــرار بود تحریم های اقتصادی پس 
از مدت ها انتظار لغو شود، هیچ کس گمان نمی کرد که 
بلندترین شب ســال، 26 روز عقب افتاده باشد. آن روز 
انگار خورشید از سمت دیگری طلوع کرده بود. از همان 
ســاعات اولیه روز که وزیر امور خارجه و رئیس سازمان 
انرژی اتمی راهی وین شــدند، پیــام مهمی به جامعه 
اقتصادی مخابره شــد. روز اجرای برجام فرارسیده بود. 
منابع آگاه از انتشار بیانیه اجرای برجام و لغو تحریم ها در 
میانه روز خبر مي دادند. همین نشانه ها کافی بود تا روز 
26 دی ماه 94 را روز متفاوتی نســبت به 301 روز قبل 
از آن جلوه دهد. سال ها انتظار برای عادی شدن روابط 
اقتصادی با کشــورهای دنیا قرار بود به سر آید. هیجان 
اقتصادگردانان در همان ســاعات اولیه روز، خود را در 
تابلوي بورس نشان داد. دماسنج بازار سرمایه خیلی زود 
به جوش آمد تا شاخص ها، چراغ سبز را به اقتصاد نشان 
دهند. میانه های روز بود که همراهان رئیس جمهور خود 

را به سالن اجلاس سران رساندند تا بلافاصله بعد از خوانده 
شدن بیانیه اجرای برجام به سخنان حسن روحانی گوش 
دهند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران از محل ســالن اجلاس، عکسی را مخابره کرد که 
به همراه مسعود نیلی و سایر اطرافیان رئیس جمهور در 
انتظار آغاز عصر جدید اقتصاد ایران بودند. این انتظار اما 
قرار نبود به سادگی پایان یابد. تحریم های جان سخت در 
روز پایانی عمر خود مقاومت بالايي از خود نشان دادند 
تا شبِ انتظار برای فعالان اقتصادی ایران طولانی شود. 
طولانی ترین شب سال برای اقتصادگردانان به 26 دی 
منتقل شده بود. شب زنده دارانی که به انتظار اعلام خبر 
مرگ تحریم ها نشســته بودند، سرانجام در نیمه شب و 
چند ســاعت مانده به طلوع آفتاب، موفق شدند لحظه 
خداحافظی با تحریم ها را جشن بگیرند تا یلدای اقتصاد 

را تجربه کرده باشند. 

ÍÍآغاز عصر جدید
بامداد 27 دی ماه زنجیر از پای اقتصاد باز شد تا دوران 

جدیدی برای اقتصاد ایران آغاز شود. رئیس جمهور جشن 
اجرای برجام را به میزبانی بخش خصوصی برگزار کرد 
تا نشان دهد در عصر جدید روی توانمندی های بخش 
غیردولتی اقتصاد ایران حساب باز کرده است. اتاق های 
بازرگانی، اصناف و تعاون از حســن روحانی در همایش 
اجرای برجام، فصلی نو در اقتصاد ایران میزبانی کردند 
تــا اولین اظهارنظرهای رئیس دولت در مورد شــرایط 
پساتحریم در جمع بخش خصوصی ابراز شود: »اقتصاد 
ایران همانند جوان و انســان بی گناهی است که دوازده 
ســال در زندان، با غل و زنجیر نگه داشته شده است.« 
حســن روحانی این چنین دنباله کلامــش را گرفت: 
»زنجیرها گسســته و درهای این زندان گشــوده شده 
اســت. کار سخت و دشــواری از امروز آغاز شده است 
چرا که ما از اقتصادی که دوازده ســال تحرک نداشته 
انتظار داریم در میدان رقابت حاضر شود و با آنهایی که 
هیچ وقت زندان و زنجیر ندیده اند، رقابت کند.« رئیس 
قوه مجریه وعده داد که »این زندان برای همیشه ویران 
شده و آن زنجیرها به چاهی عمیق افکنده شده است.« 

یلدای اقتصاد
تحریم های جان سخت سرانجام در یک نیمه شب زمستانی از اقتصاد ایران خداحافظی کردند

محمد عـدلــی



15 آینده نگر | tccim.ir |   شماره چهل وپنجم، اسفند 1394

06/11/1394
میزبانی از سفیر هند

رئیس اتاق تهران در ساختمان خیابان وزرا میزبان 
سفیر هند بود. سائوراب کوماردر این دیدار نسبت به 

توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری دو طرف تاکید کرد. 
مسعود خوانساری در این دیدار گفت: »خوشبختانه، 

ایران و هند شناخت خوبی از فعالیت ها و ظرفیت های 
یکدیگر دارند و زمینه های همکاری نیز متعدد است.« 

سائوراب کومار هم گفت: »از میان انواع روابطی که 
سفارتخانه ها برقرار می کنند، روابطی که با اتاق های 

بازرگانی برقرار می شود، بسیار حائز اهمیت است.« 

06/11/1394
دیدار با سفیر سوئد 

سفیر سوئد در ایران به اتاق تهران آمد و با مسعود 
خوانساری دیدار کرد. سفیر سوئد از آمادگی بازگشت 

بنگاه های بزرگ سوئدی به بازار ایران خبر داد و در عین 
حال خاطرنشان کرد که چالش عمده شرکت های حاضر این 

کشور در ایران، مسائل حقوقی و رسیدگی به اختلافات 
تجاری میان شرکت های ایرانی و سوئدی است. او از اتاق 

بازرگانی تهران خواست تا این به این موضوع توجه جدی 
نشان داده و موجبات حضور گسترده برندهای مطرح 

سوئدی برای سرمایه گذاری در ایران را فراهم کند.

10/11/1394
تفاهم همکاری اتاق تهران با دانشگاه امیرکبیر

تفاهمنامه همکاری میان اتاق تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
در محل اتاق تهران امضا شد. بر اساس این تفاهمنامه همکاری، 

بخش خصوصی و تشکل ها می توانند از خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر بهره مند شوند. هم چنین علاوه بر تفاهمنامه همکاری، چند 

قرارداد برای برگزاری دوره های آموزشی به امضای بهمن عشقی، دبیرکل 
اتاق تهران، و مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر رسید. رییس اتاق تهران در مراسم امضای این تفاهمنامه  
گفت: » به دنبال آن هستیم که برگزاری دوره های آموزش آکادمیک 

به فعالان اقتصادی و تشکل ها را تقویت کرده و توسعه دهیم.«  

هدف از تسهیلات پرداختي در 9 ماهه سال جاري سهم بخش هاي اقتصادي از تسهیلات در 9 ماهه سال جاري

روحانی در همان روزهای نخست پس از اجرای برجام به 
بخش خصوصی اعلام کرد: »تا روزی که اقتصاد دست 
دولت است، مسائل حل نخواهد شد. تا خصولتی ها باشند 
و تا بخش خصوصی رقابتی غیررانتی نداشــته باشیم، 

نمی توانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم.«
از ماه ها قبل از لغو تحریم ها، رایزنی ها و مذاکره های 
اقتصادی برای اســتفاده سریع از فضای پس از تحریم 
آغاز شــده بود. از آنجا که 6 ماه از شــکل گیری توافق 
هسته ای گذشته بود تا اجرای عملی برجام نهایی شد، 
برخی قراردادها با طرف های خارجی تا مرحله امضا پیش 
رفتــه بود به همین دلیل بلافاصله پس از لغو تحریم ها 
موجی از خبر در بخش های مختلف اقتصادی منتشــر 

شد که نشان از تلاش برای بازگشت فوری اقتصاد ایران 
به چرخه جهانی دارد. در همان روز 26 دی ماه که انتظار 
برای لغو تحریم های ایران وجود داشت، رویترز از آمادگی 
نفتکش های ایرانی برای حرکت به سمت بازارهای جدید 
خبر داد. طبق اعلام این رسانه بین المللی، هماهنگی ها 
برای افزایش صادرات به هند و چند مشــتری آسیایی 
ایران به گونه ای انجام شده بود که در همان ساعت های 
ابتدایی پس از لغو تحریم ها انتقال نفت به این کشورها 
آغاز شــد. در فاصله کوتاهی پس از این رویداد از ارسال 
اولین محموله نفتی به اروپا در دوره جدید خبر داده شد. 
یونان که پیش از تحریم هــا خریدار نفت ایران بود، بار 
دیگر مشتری نفت ایران شد. دیگر کشورهای اروپایی نیز 

تمایل خود را نشان دادند. 
در بخش پولی نیز رویدادها خیلی سریع پیش رفت. 
آزادســازی ارزهای بلوکه شده ایران بلافاصله آغاز شد و 
بانک مرکزی اعلام کرد که عموم این ارزها را در اختیار 
گرفته است. برخی بدهکاران نفتی ایران در حال پرداخت 
بدهی یا تعیین تکلیف آن هستند. بانک های ایرانی هم 
خیلی سریع به بازســازی روابط خود با بانک های دنیا 
پرداختند. با وجود اینکه اتصال شبکه بانکی به سوئیفت 
نیاز به مقدمات چندماهه داشت، در فاصله 10 روز پس 
از لغــو تحریم ها این اتفاق برای 9 بانک ایرانی رخ داد تا 
انتقال پول با روش های پیچیده و غیرمعمول جای خود 
را به نقل و انتقال رسمی و آسان از طریق سوئیفت بدهد.

كشاورزي  8.9 درصد

بازرگاني  14.1 درصد

مسكن و ساختمان  10.4 درصد

ایجاد  10.3 درصد

سرمایه در گردش 
62.9 درصد

سایر 6 درصد

تعمير 1.6 درصد

توسعه 5.4 درصد

خرید كالاي شخصي 8.9 درصد

خرید مسكن 4.9 درصد

خدمات  37.5 
درصد

صنعت و معدن
 29.1 درصد



آینده نگر | tccim.ir |   شماره چهل وپنجم، اسفند 161394

اعلانـات

27/10/1394
ملاقات با فعالان اقتصادی چك

وزیر صنایع جمهوری چک  در راس هیاتی به تهران آمد و 
با رییس اتاق تهران ملاقات کرد. او از آمادگی کشورش 

برای ورود به همکاری های پایدار اقتصادی خبر داد. در 
این ملاقات فعالان اقتصادی چک و اتاق تهران، دو سند 

همکاری میان اتاق تهران و کنفدراسیون صنعت جمهوری 
چک و نیز اتاق بازرگانی چک و ایران به امضای طرفین 
رسید. هم چنین یک سند همکاری بین دو شرکت چک 

و ایرانی برای واردات و ایجاد زیرساخت های مونتاژ 
تراکتورهای سنگین به امضا رسید.

29/10/1394
هيات تجاري اسلواكي در تهران

وزیر دارایی و معاون نخست وزیر جمهوری اسلواکی در راس 
هیاتی 40 نفره به اتاق تهران آمد. این دومین هیاتی بود که 

ظرف یک سال گذشته از کشور اسلواکی به اتاق تهران آمده 
و درباره فرصت ها و نیز راه های توسعه مناسبات اقتصادی 

میان دو کشور با مقامات اتاق تهران و فعالان اقتصادی عضو 
این اتاق به گفت وگو نشسته است. این همایش که برای 

دیدار و مذاکره مستقیم فعالان اقتصادی عضو اتاق و اعضای 
هیات تجاری اسلواکی ترتیب داده شده بود، با سخنان مسعود 

خوانساری و پیتر کاژیمیر وزیر دارایي این کشور همراه شد. 

02/11/1394
وام گرفتن بدترین مولفه محیط کسب و کار

مرکز پژوهش های مجلس با انتشار نتایج تحلیل 271 تشکل 
اقتصادی از شرایط کسب و کار اعلام کرد: فعالان اقتصادی، 

دریافت تسهیلات بانکی را نامساعدترین مولفه محیط کسب و کار 
می دانند. برآیند ارزیابی 271 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در 
این مطالعه از 21 مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394، 

کمیت 5.81 از 10 )عدد بزرگتر، ارزیابی بدتر( بوده است که 
نسبت به فصل قبل )5.87 در بهار 1394( به نسبت مساعدتر 
ارزیابی شده است. در تابستان 1394 نیز مانند فصل های قبل 

»دریافت تسهیلات از بانک ها« به عنوان نامساعدترین مؤلفه 
محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. 

یازده نکته درباره بودجه سال آینده 
دیدگاه بخش خصوصی درباره بودجه سال 13۹5 کل کشور 

اتاق تهران همزمان بــا ارائه لایحه بودجه دولت 
بــه مجلس، نقدی در مورد وضعیــت دخل و خرج 
کشــور در سال 1395 را تهیه کرده است. این بیانیه 
در نشســت هیات نمایندگان اتاق تهران قرائت شد. 
فعالان بخش خصوصی تلاش کرده اند از طریق ارائه 
اظها رنظرهای کارشناســی، زمینه ها را برای اصلاح 
رفتارهای مالی دولت و ایجاد انضباط مالی در کشور 

ایجاد کنند. 
متن کامل بیانیه اتاق تهران در مورد لایحه بودجه 

1395 به شرح زیر است:

 “ الفُْرْصَةُ سَرِیعَةُ الفَْوْتِ وَ بطَِیئَةُ العَْوْدِ “
فرصت زود از دست می رود و دیر به دست می  آید

حضرت علی )ع(

طــی روزهای گذشــته، دولت محتــرم، لایحه 
بودجه سال 1395 کشور را پس از نهایی شدن رفع 
تحریم های بین المللی همراه با لایحه برنامه ششــم 

توســعه تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. بخش 
خصوصی، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی 
دولت برای رفع کامل تحریم ها و کاهش هزینه های 
تحمیلی بر محیط کسب و کار، بر این باور است که 
این اقدام، قدم اساسی برای زمینه سازی اصلاحاتی 
اســت که در اقتصاد ایران باید صورت پذیرد و این 
امر ضرورت دقت در تنظیم بودجه برای اولین سال 

اقتصاد پسا تحریم، را دو چندان می نماید.
بر این اساس مهمترین موارد پیشنهادی بخش 
خصوصی درباره لایحه بودجه ســال 1395 به شرح 

ذیل اعلام می گردد:

1. بر اســاس بند پ ماده )1(قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف 
شده که از سال 1394 به بعد همزمان با ارائه لایحه 
بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شــده و 
تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی 
و موسسات عمومی غیر دولتی و بانکها و موسسات 

اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تائید سازمان 
حسابرسی کشور رســیده است، به مجلس شورای 
اســلامی ارائه کند. دریافت این جدول مورد تاکید 

بخش خصوصی است.
2. بر اساس بند الف ماده )2( قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت موظف 
بوده است حداکثر ظرف مدت شش ماه، بدهی های 
قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و 
خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان 
ســال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت از 
طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تهاتر کند. با توجه به 
عدم ارائه گزارش عملکرد این حکم در سال 1394، 
لازم است ضمن بررسی میزان عملکرد آن، ردیف و 
مبلغ لازم برای انجام این امر در لایحه بودجه ســال 

1395، پیش بینی شود. 
3. در بند ب ماده )2( همین قانون، مقرر گردیده تا 
دولت همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی 
اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت 

تازه ترین اثر ابراهیم حاتمی کیا با استقبال مخاطبان سینما مواجه 
شد با این حال نگرانی های مدیران ارشاد از صحبت های اخیر حاتمی 
کیا، موجب شده تا سیمرغ های فجر به این کارگردان مطرح سینمای 
ایران و اثر تحسین شده او، نرسد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که 
حتی معاون وزارت ارشاد نیز خود را از هواداران فیلم تازه حاتمی کیا 
عنوان کرده بود. بادیگارد طی دوره اکران در جشنواره با سانس های 
فوق العاده زیادی همراه بود و تنها با 20 صدم درصد رای کمتر در 

جایگاه دومین فیلم پرمخاطب جشنواره امسال قرار گرفت.

بازگشت حاتمی كيا با بادیگارد
پرویز پرستویی، بازیگر نام آشنای کشور، با فیلم بادیگارد بازهم 
به کانون توجه محافل فرهنگی بازگشــته است. او طی یک دهه 
گذشته به دلیل حضور در برخی پروژه های سینمای، حضورش 
چندان مورد توجه سینماگران نبود ولی حضور در فیلم بادیگارد 
ابراهیم حاتمی کیا، جان دوباره ای به پرستویی داد و موجب شد تا 
او سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد سی و چهارمین جشنواره 
فیلم فجر را بدست آورد. البته او سیمرغ خود را به ابراهیم حاتمی 

کیا خالق فیلم بادیگارد، تقدیم کرد.

سيمرغ برای پرستویی  

اقتصاد فرهنگ
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22/10/1394
یازدهم نشست هیات نمایندگان اتاق تهران 

در یازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق 
تهران، موضوعات مختلفی مانند بررسی بیانیه 
مربوط به بودجه سال 95 مورد بررسی قرار 

گرفت. در این جلسه، رئیس اتاق تهران 
گزارشی در مورد وضعیت رشد صنعتی کشور 

نیز ارائه داد. همچنین کمیسیون کسب و کار 
اتاق نیز گزارشی از فعالیت های خود را ارائه 

کرد. 

26/10/1394
سفیر جدید کره جنوبی  مهمان رئيس اتاق تهران

سفید جدید کره جنوبی نیامده راه پارلمان بخش خصوصی 
پایتخت را در پیش گرفت تا با رییس اتاق تهران دیدار و 

گفت و گو کند و زمینه های همکاری بیشتر میان ایران و کره 
را با مسعود خوانساری مورد بررسی قرار دهد. در این 

نشست، خوانساری گفت: »در دوران تحریم نیز روابط ایران 
و کره قطع نشده و با وجود سختی های زیاد هم چنان ادامه 

داشته است.« کیم سئونگ هم اعلام کرد: »به دلیل این 
اهمیت از این پس باید بیشتر به دیدار شما بیاییم؛ چرا که 

اتاق تهران نقش کلیدی در توسعه روابط دارد.« 

26/10/1394
نشست ستاد اقتصادی پساتحریم 

پنجمین نشست ستاد اقتصادی پساتحریم در تهران برگزار شد.  
در این نشست، برخی از روسای کمیته ها برنامه ها و راهکارهای 

تعیین شده را به بحث گذاشتند و علاوه بر این، برخی از اعضای هیات 
نمایندگان نیز که در این جلسه حاضر بودند. ریاست این نشست را حامد 

واحدی عضو هیات رییسه اتاق تهران برعهده داشت. او  یادآور شد که 
زمان محدودی برای موفقیت در پسابرجام وجود دارد و بخش خصوصی 

و اتاق بازرگانی باید از این فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کند 
و راهکارهای خود را برای اقتصاد ایران پس از رفع تحریم ها و 
چگونگی جذب سرمایه گذاران خارجی، با دولت در میان بگذارد.

و شــرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به 
دولت و شرکت های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، 
انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی نماید. اجرای 
این حکم با پیش بینی ردیف و مبلغ لازم برای این 

منظور در لایحه بودجه سال 1395، ضروری است.
4. در بنــد پ ماده )2( قانون فوق الاشــاره، امکان 
تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی 
و تعاونی، با بدهی شرکت های دولتی به آنها، فراهم 
شده است. لازم است مشکلات تاخیر در اجرای این 
حکم مشخص و در صورت ضرورت، ردیف خاصی در 

لایحه بودجه سال آینده، پیش بینی گردد.
5. در بند یک مــاده )7( قانون رفع موانع تولید، به 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده شده 
تا با هماهنگی سایر دســتگاه های دولتی، کالاها و 
خدمات ناشی از اجرای طرحها را در صورت ضرورت با 
عقد قراردادهایی از بخش غیر دولتی خریداری نماید. 
این مجوز، نقش اهرمی تعیین کننده ای برای اجراء 
طرح های عمرانی توسط بخش خصوصی به ویژه در 
شرایطی که اعتبارات عمرانی با محدویت مواجه است، 
دارا می باشد. با توجه به فرصت بوجود آمده خصوصأ 
در شرایط پسا تحریم، پیش بینی احکام و ردیف های 
لازم برای اســتفاده کارآمد از این ابزار سیاستی در 

لایحه بودجه سال آینده، مورد تاکید می باشد.
6. در تبصــره های )5( و )20( لایحه بودجه ســال 

1395، پنج عنوان برای اوراق بهادار اســلامی، ذکر 
شــده اســت. ضمن ضرورت تعاریف مشــخص و 
استاندارد برای آنها، رعایت موارد ذیل نیز حائز اهمیت 

است:
6.1. شفاف ســازی مفهوم و مکانیزم کاربرد اسناد 
خزانه اسلامی موضوع بند هـ تبصره 5 لایحه بودجه 
در چارچوب تعاریف استاندارد، خصوصأ دوره زمانی 
بازپرداخت و متناســب با بازه زمانی یکساله رعایت 

قانون بودجه سال آتی.
6.2. مجــوز بند هـ تبصره )5( لایحه بودجه ســال 
آینده، تناسبی با تعریف اســناد خزانه ندارد و لازم 

است مفهوم و کاربرد آن دقیقأ روشن شود. 
6.3. برای عملی شدن حکم این تبصره ها، باید مبلغ 
و ردیف مشخصی در لایحه بودجه سال آینده، پیش 

بینی شود.
7. کل درآمدهای مالیاتی و درآمد مالیاتی از اشخاص 
حقوقی غیر دولتی در لایحه بودجه 1395 در مقایسه 
با قانون بودجه 1394، به ترتیب با رشدی معادل 16 
و 11 درصد همراه است. تحقق درآمدهای مذکور با 
رعایت اصل عدالت در فرآیند مالیات ستانی، ایجاب 
مــی نماید تا در لایحه بودجه پیش بینی های لازم 
برای افزایش پایه های مالیاتی مورد توجه قرار گرفته و 
از تشدید فشار بر آن دسته از فعالان بخش خصوصی 
کــه خود را مکلف به تمکین از مقررات مالیاتی می 

نمایند، خودداری گردد.
8. با توجـــه به تاکید دولــت در کوچک و چابک 
سازی بدنه اجرایی، تاثیرات بودجـه ای آن در لایحه 

پیشنهـادی مشـاهده نمی شود. 
9. کاهش قیمت جهانــی نفت فرصت طلایی را در 
اختیار دولت قرار داده تا قیمت فروش داخلی حامل 
هــای انرژی را تعدیل و فاصلــه آن را با قیمت های 
جهانی به حداقل برساند. توجه به این اصل در کنار 
شناسایی گروه های هدف نیازمند دریافت یارانه ها، 
سبب می گردد تا ضمن رفع کسری بودجه، نسبت 
به ارتقاء بهره وری و شفاف سازی قیمت حامل های 

انرژی نیز اقدام لازم صورت گیرد.
10. نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل 
از صادرات نفت در لایحه بودجه برابر با 2997 تومان 
برای هر دلار در نظر گرفته شده است. نباید این نرخ 
توسط بانک مرکزی مبنای تعیین نرخ ارز مبادله ای 
قرار گیرد. باید تلاش شود تا شکاف نرخ ارز مبادله ای 
و نرخ بازار، کاهش یابد و با توجه به ملاحظات حفظ 
قدرت رقابت پذیری اقتصاد داخلی، در ســریع ترین 

زمان ممکن اقدام به یکسان سازی نرخ ارز شود.
11. برای توســعه صادرات، متناســب با پیش بینی 
افزایش میزان صادرات غیر نفتی، ســرمایه صندوق 
ضمانت صادرات افزایش یابــد و منابع لازم در این 
مورد در لایحه بودجه سال 1395، پیش بینی شود.

مستند »ایستاده درغبار« در جشنواره فیلم فجر عنوان بهترین فیلم 
را بدست آورد و برای اولین بار فیلمی مستند در کانون توجه اهالی 
سینما و مخاطبان قرار گرفت. ایستاده درغبار اثری جذاب، نوآورانه 
و حرفه ای است که زندگی حاج احمد متوسلیان را روایت می کند. 
این فیلم با استقبال گسترده مخاطبان سینما مواجه شده و به نظر 
می  رسد در دوران اکران با فروش بالایی نیز همراه شود. »ایستاده 
درغبار« توســط کارگردان جوان خود محمد حسین مهدویان و 

تیم اش یکی از شگفتی های سینمای ایران را خلق کرده است.

مستند جادویی را از دست ندهيد
کتاب »مبانی و اصول کاربردی کارآفرینی« به نویسندگی غلامرضا 
ملکی روانه بازار شده و طی مدتی کوتاه به تجدید چاپ رسیده است. 
درخشان ترین بخش از  این کتاب به جایی مربوط می شود که به 
بررسی »چرایی شکست برخی کارآفرینان« می پردازد. به نوشته 
ملکی خلاقیت و نوآوری دو عنصر شاخص کارآفرینی مدرن به شمار 
می آید که غیبت هرکدام در فرآیند توسعه کسب و کارها منجر به 
شکست کارآفرینی سودآور می شود. این کتاب با قیمت 5 هزار و 

500 تومان توسط انتشارات اردیبهشت روانه بازار شده است

كتاب بخوانيد و كارآفرین شوید
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اعلانـات

مسکن 44 درصدگوشت 22 درصد

کالا و خدمات متفرقه 12 درصد  ادویه و چاشنی 3 درصد

آنـالیــز
دو صفحه آنالیز تلاش می کند اطلاعاتی دقیق از هزینه های 

ماهیانه  زندگی دو گروه از جامعه و طبقه متوسط را در اختیار 
خوانندگان قرار دهد تا صاحبان کسب  وکار به تحلیل دقیقی 

از معیشت نیروهای کار دست پیدا کنند

امورات خانواده ها در شهر و روستا چگونه می گذرد؟
بررسی جزئیاتی از میزان درآمد و نحوه هزینه خانوار در مناطق شهری و روستایی

محمد عـدلــی

ماراتن تاریخی درآمد و هزینه در خانواده های ایرانی همچنان جریان دارد. آن طور که 
شاخص تورم نشان می دهد، هزینه هایی که برای گذران زندگی باید صرف شود، دائما در 
مسیر صعودی گام برمی دارد و درآمدها نیز در این ماراتن نفس گیر به دنبال آن می دود 
تا بودجه خانوار دچار کسری نشود. آمارهای رسمی از میزان درآمد و هزینه خانواده های 
شهری و روستایی نشان می دهد که طی سال های گذشته عموما میزان هزینه سالانه 
خانواده ها بالاتر از سطح درآمد آنها در طول یک سال بوده است. کارشناسان اقتصادی 
از این پدیده به عنوان کسری بودجه خانوار یاد می کنند و معتقدند یکی از دلایل بروز 
چنین پدیده ای در آمارها این است که برخی از خانوارهای جامعه آماری در مقابل سوال 
آمارگیرندگان، میزان درآمدهای خود را کمتر از سطح واقعی اعلام می کنند. به این ترتیب 
که آنها معمولا برخی درآمدهای جانبــی خود را ذکر نمی کنند و این موضوع موجب 
می شود متوسط هزینه های آنها در طول سال بالاتر از درآمدشان قرار گیرد. با وجود این، 
پس از مدت ها در سال گذشته متوسط درآمد خانوار از میزان هزینه ها بالاتر قرار گرفت 

تا به اصطلاح اقتصادی، مبلغی به عنوان پس انداز برای آنها باقی مانده باشد. این اتفاق هم 
در مورد خانوار شهری و هم برای خانوار روستایی رقم خورد تا برخی از کارشناسان آن را 
به کاهش چشم گیر نرخ تورم در این سال نسبت دهند. آن طور که آمارها نشان می دهد 
در سال 93 و 94 میزان افزایش دستمزد کارگران و حقوق کارمندان قدری بالاتر از نرخ 
تورم این سال ها بوده است و این موضوع به احیای جزئی از عقب ماندگی دستمزد از تورم، 
کمک کرده است. هرچند که همچنان دستمزد کارگران و حقوق کارمندان عقب ماندگی 
قابل توجهی نســبت به رشد نرخ تورم در سال های گذشــته دارد اما در دو سال اخیر 
اندکی از این مسیر اصلاح شده است. شاید به همین دلیل باشد که پس از مدت ها میزان 
متوســط درآمد خانوار شهری و روستایی از میزان هزینه های آنها پیشی گرفته است. 
سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که در سال 92 قدرت خرید کارگران 
به آنچه در اوایل دهه 80 قرار داشت بازگشت و در این شرایط اگر سالانه 15 درصد به 
قدرت خرید کارگران اضافه شود تا سال 96 این شاخص به آنچه در سال 89 بود می رسد. 
تحلیل گــران اقتصادی معتقدند که آنچه امروز در اقتصاد ایران به عنوان بحران کمبود 
تقاضا موجب رکود شده ناشی از کاهش چشم گیر قدرت خرید طبقه متوسط و پایین 

درسال1393

متوسط 
تعداد افراد خانوار: 

3.46 نفر

متوسط کل هزینه یک خانواده: 
سالانه 23 میلیون و 486 هزار تومان
ماهانه یک میلیون و 957 هزار تومان
14 درصد افزایش نسبت به سال 92
پس انداز ماهانه: 53 هزار تومان

ترکیب هزینه های غیرخوراکی خانواده شهریترکیب هزینه های خوراکی یک خانواده شهری

هزینه های غیرخوراكی: 
17 میلیون و 673 هزار تومان در سال
17 درصد افزایش نسبت به سال 92

بیش از 75 درصد از هزینه های یک خانواده شهری مربوط به امور غیرخوراکی است.

هزینه های خوراكی یك خانواده :
5 میلیون و 812 هزار تومان در سال

5.8 درصد افزایش نسبت به سال 92
24.7 درصد از کل هزینه های خانواده شهری در طول سال صرف خوراکی می شود. درآمد و هزینه های 

یک خانوار شهری

متوسط درآمد یک خانواده: 
سالانه 24 میلیون و 131 هزار تومان
ماهانه 2 میلیون و 10 هرار تومان
18 درصد افزایش نسبت به سال 92

آرد، نان و غلات 
21 درصد

میوه و سبزی 18 درصد

بهداشت و درمان 13 درصد

پوشاک و کفش 6 درصد

حمل و نقل 15 درصد

لبنیات و تخم مرغ 12 درصد

نوشابه، دخانیات و غذای 
آماده 8 درصد

قند، شکر و شیرینی 7 درصد
اثاث و خدمات 6 درصد

تفریحات و فرهنگ 4 درصد
حبوبات و خشکبار 5 درصد

روغن 4 درصد
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در سال های ابتدایی دهه 90، رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا كاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد. قیمت دلار در بازار آزاد، كه در 
طول دهه 80، یعنی از سال 1380 تا سال 1389، از 792 تومان به یك هزار و 100 تومان رسیده بود، به یك باره در سال های 90 و 91 از یك هزار و 100 تومان تا 
3 هزار و 500 تومان پیش رفت تا جهش 3 برابری بهای دلار تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد. 

جامعه در سال های انتهای دهه 80 و دو سال ابتدایی دهه 90 است. در این شرایط در 
حالی از ضرورت احیای 15درصدی قدرت خرید در هر سال سخن گفته شده است که 
طی دو سال اخیر میزان رشد دستمزدها در حد چند درصد بالاتر از نرخ تورم بوده است.

ÍÍدرآمد از هزینه پیشی گرفت
طبق گزارش های مرکز آمار ایران در ســال 93 به طور متوسط درآمد یک خانواده 
شــهری نسبت به سال 92 معادل 18 درصد رشــد داشته است در حالی که متوسط 
هزینه ها در یک خانواده شهری افزایش 14 درصدی را تجربه کرده است. در مورد خانوار 
روستایی نیز آمارها از افزایش 14.8درصدی درآمد یک خانواده روستایی حکایت دارد 
در حالی که هزینه های آنها به طور میانگین 6.9 درصد افزایش داشته است. این آمارها 
نشان می دهد که پس از مدت ها در سال گذشته میزان رشد درآمد، بیشتر از میزان رشد 

هزینه بوده است.

ÍÍتورم در شهر و روستا
افزایش هزینه ها طی سال گذشته در شهرها شتاب بیشتری نسبت به روستاها داشته 
است. آمار نرخ تورم اثبات می كند كه سال گذشته به طور متوسط میزان رشد هزینه ها 
در شهرها 14.8 درصد بوده و در روستاها به طور متوسط 13.7 درصد به هزینه ها اضافه 
شده است. روند نزولی تورم در سال 94 هم ادامه پیدا كرده است به طوری كه نرخ تورم 
در نقاط شهری در 12ماهه منتهی به دی ماه سال جاری به 12.2 درصد رسیده است. 
این شــاخص در روستاها طی 12 ماه منتهی به دی ماه سال جاری 11.5 درصد برآورد 

شده است. 
نرخ تورم در مناطق شهری در حالی سال 93 معادل 14.8 درصد برآورد شده است 

كه در ســال 92 این شــاخص 32.1 درصد بوده است. میزان افزایش قیمت در بخش 
خوراكی ها طی سال 92 در مناطق شهری 44.4 درصد ثبت شده است. این شاخص در 
سال 93 به 9.7 درصد كاهش یافته است. در بخش غیرخوراكی ها میزان افزایش قیمت 
در ســال 92 معادل 27.1 درصد بوده اســت در حالی كه در سال 93 به 17.2 درصد 
رســیده است.  در مناطق روستایی نیز شاخص تورم درحالی در سال 93، 13.7 درصد 
بوده كه در ســال 92، 36.1 درصد برای آن به ثبت رسیده است. میزان افزایش قیمت 
خوراكی ها در مناطق روستایی طی سال 92، 43.3 درصد بوده كه در سال 93 به 8.9 
درصد رسیده است. در بخش غیرخوراكی نیز افزایش قیمت در روستاها طی سال 92  

معادل 30.5 درصد بوده و در سال گذشته به 17.8 درصد رسیده است.

ÍÍدرآمدها از چه شغل هایی به دست می آید؟
ترکیب مشاغل در شهر تفاوت هایی با روستا دارد. آن طور که گزارش مرکز آمار ایران 
نشان می دهد ترکیب درآمد خانوار شهری در سال 93 به گونه ای است که 32.3 درصد 
از مشــاغل مربوط به مشاغل مزد و حقوق بگیری است. 16.3 درصد مشاغل آزاد دارند 
و 51.4 درصد در بخش متفرقه قرار می گیرند. در ســال 93 درآمد از مشــاغل مزد و 
حقوق بگیری، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درآمد متفرقه در سطح 

شهری به ترتیب به میزان 27.1، 14.9 و 13.8 درصد رشد داشته است.
در روستاها مشاغل به گونه ای تقسیم شده اند که 30.7 درصد مربوط به مشاغل آزاد 
کشاورزی و غیرکشاورزی است، 29.6 درصد مشاغل مزد و حقوق بگیری است و 39.7 
درصد مشاغل نیز متفرقه ثبت شده است. درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، درآمد 
از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و درآمد متفرقه در سطح روستایی به ترتیب به 

میزان 24.5، 19.7 و 5.4 درصد رشد داشته است.

درسال1393

متوسط 
تعداد افراد خانوار: 

3.73 نفر

متوسط کل هزینه یک خانواده: 
سالانه 13 میلیون و 852 هزار تومان
ماهانه یک میلیون و 154 هزار تومان
6.9 درصد افزایش نسبت سال 92
پس انداز ماهیانه: 4 هزار تومان

ترکیب هزینه های غیرخوراکی خانواده روستاییترکیب هزینه های خوراکی یک خانواده روستایی

هزینه های غیرخوراكی: 
5 میلیون و 703 هزار تومان در سال
1.7 درصد افزایش نسبت به سال 92

41.1 درصد از هزینه های خانوار روستایی سالانه صرف خوراکی می شود.

هزینه های خوراكی یك خانواده :
8 میلیون و 189 هزار تومان در سال

10.9 درصد افزایش نسبت به سال 92
بیش از 59.1 درصد از هزینه های یک خانواده روستایی در سال 93 به امور 

غیرخوراکی ارتباط داشته است. درآمد و هزینه های 
یک خانوار روستایی

متوسط درآمد یک خانواده: 
سالانه 13 میلیون و 905 هزار تومان
ماهانه یک میلیون و 158 هزار تومان
14.8 درصد افزایش نسبت به سال 92

گوشت 20 درصد

ادویه و چاشنی 3 درصد

آرد، نان و غلات 
25 درصد

میوه و سبزی 17 درصد

لبنیات و تخم مرغ 11 درصد

نوشابه، دخانیات و غذای 
آماده 6 درصد

قند، شکر و شیرینی 8 درصد

حبوبات و خشکبار 5 درصد

روغن 5 درصد

مسکن 29 درصد

کالا و خدمات متفرقه 14 درصد 

بهداشت و درمان 14 درصد

پوشاک و کفش 10 درصد

اثاث و خدمات 10 درصد

حمل و نقل 20 درصد

تفریحات و فرهنگ 3 درصد
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کامنت

 سمیرا قزوینی، زینب کوهیار: برجام بالاخره به سرانجام 
رسید و تحریم ها لغو شــد. اقتصاد ایران که در سال  های 
اخیر، بدخبری رکود اقتصــادی، دولت بدهکار، افُت بازار 
سرمایه و مشکلات ریز و درشت تولید و کاهش نقدینگی 
را تحمل کرده بود، با اجرایی شدن برجام به آینده امیدوار 
شــد. آینده ای که در آن، درهای بســته به روی اقتصاد 
ایران باز خواهد شــد و افزایش مبادلات تجاری و انتقال 
دانش فنی از کشورهای صاحب تکنولوژی، عقب ماندگی 
ده ســاله را جبران خواهد کرد. اقتصاد ایران امیدوار است 
بتواند در پســابرجام با جذب حداکثری سرمایه خارجی، 
مشکلات ناشی از ده سال تحریم و تعمیق رکود اقتصادی 
را حل کند. امروز این ســوال مطرح است که ایران پس از 
لغو تحریم ها، ظرفیت جذب چه میزان سرمایه خارجی را 
دارد؟ اقتصاد ایران برای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی 
چقدر آمادگی دارد و آیا شریک مورد نظر سرمایه گذاران 
خارجی برای مشــارکت دولت است یا بخش خصوصی؟ 
ماهنامه »آینده نگر« از 10 فعال و کارشناس اقتصادی در 
این زمینه نظرجویی کرده است. 80 درصد از پاسخ گویان 
به سوالات آینده نگر معتقدند تخمین رقمی مشخص که 
گویای میزان جذب سرمایه خارجی به طور واقعی در دوره 
پسابرجام باشد، مشکل است اما 20 درصد از پاسخ گویان 
اظهار کردند میزان ســرمایه گذاری خارجی از 20 تا 50 

میلیارد دلار خواهد بود. 
70 درصد از فعالان و کارشناســان اقتصادی، ساختار 
حقوقی ضعیف، سیستم اداری و مقررات اقتصادی ناکارآمد 
را از مشکلات ایران در جذب سرمایه خارجی در پسابرجام 
می دانند. 20 درصد معتقد به آمادگی کامل ایران در جذب 
ســرمایه خارجی با وجود عدم انضباط مالی، فساد اداری 
گسترده، کمبود نقدینگی و دلالی اند و 10 درصد به مشکل 
خاصی در جذب ســرمایه گذاری خارجی اشاره نکردند و 
ارزیابی مثبتی نسبت به آمادگی ایران در این زمینه دارند. 
60 درصد از پاسخ گویان به آینده نگر معتقدند بخش 
خصوصی، گزینــه ســرمایه گذاران خارجی بــرای کار 
مشــترک در آینده بعد از لغو تحریم هاست البته به شرط 
حمایت دولت. 10درصد از پاســخ گویان بخش خصوصی 
را ضعیف ارزیابی کردنــد و معتقدند این بخش به دلیل 
تعمیق تحریم ها، توانمندی لازم برای جذب و به کارگیری 
ســرمایه خارجــی را نــدارد. 10 درصد از پاســخ گویان 
معتقدند سرمایه گذار خارجی به این دلیل که می داند در 
فضای اقتصادی ایران دولت ها امکان پایبندی بیشــتری 

به تعهداتشــان را دارند، تمایل به کار با بخش خصوصی 
ندارد.20 درصد از پاســخ گویان هم اشاره کردند که هردو 
بخش خصوصی و دولتی، شرکای سرمایه گذاران خارجی 
در پساتحریم خواهند بود. در ادامه نظرات بهادر احرامیان، 
عضو کمیســیون صنعت و معدن اتاق تهران، محســن 
بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیســیون تسهیل تجارت و 
توســعه صادرات اتاق تهران، مهدی پازوکی، اقتصاددان، 

حسین سلیمی نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران، عیســی کلانتری مشاور رئیس جمهور، احمد 
کیمیایی اســدی، ناب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و 
کار اتاق تهران، مهدی معصومــی اصفهانی، نایب رئیس 
کمیسیون کشــاورزی اتاق تهران، محمود نجفی عرب، 
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، عباس هُشی، 
اقتصاددان و محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد را می خوانید. 

کـامنـت
تحلیل و بررسی یک 

موضوع کلان اقتصادی و 
نظرسنجی از کارشناسان در 
این بخش انجام شده است

سمیرا قزوینی، زینب کوهیار

زمین یخ زده اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی  
همایسرمایهدرپسابرجامرویشانهکدامبخشازاقتصادایرانمینشیند؟

تا چه اندازه اقتصاد ایران را برای استفاده از این فرصت آماده می بینید؟ 

میزان سرمایه گذاری خارجی پس از برجام و به صورت واقعی چقدر افزایش می یابد؟

نمی توان رقم مشخصی درباره میزان سرمایه گذاری خارجی 
پیش بینی کرد 80

سرمایه گذاری خارجی از 20 تا 50 میلیارد دلار افزایش پیدا 
خواهد کرد 20

ساختار حقوقی ضعیف، سیستم اداری و مقررات اقتصادی ناکارآمد دلایل 
عدم آمادگی ایران در جذب سرمایه گذار خارجی است 70

آمادگی دارد 10

با وجود عدم انضباط مالی، فساد اداری و کمبود نقدینگی و پدیده 
دلالی آمادگی نسبی دارد 20

سرمایه گذاران خارجی شریک دولت یا بخش خصوصی در ایران می شوند؟ 

با حمایت دولت، بخش خصوصی گزینه سرمایه گذاران خارجی 
در کار مشترک بعد از لغو تحریم هاست 60

سرمایه گذار خارجی دولت را ترجیح می دهد چون بخش 
خصوصی قدرت عمل به تعهداتش را ندارد 10

تقسیم کار ملی و حضور هم دولت و هم بخش خصوصی 
در فرآیند اصلاح قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی اند 20

بخش خصوصی آن قدر توانمند نیست که بتواند تنها گزینه 
سرمایه گذاران خارجی باشد 10
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میزان سرمایه گذاری خارجی پس از برجام و به صورت واقعی چقدر افزایش می یابد؟ 

بهادر احرامیان
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

پیش بینی عدد و رقمی مشــخص در جذب ســرمایه گذاری 
خارجی مشکل است. انتظار می رود در حوزه نفت و گاز ظرف 
یک سال آینده سرمایه گذاری هایی انجام شود. در بقیه زمینه ها 

باید با دقت بیشتری عمل کرد. 

عباس هُشی
اقتصاددان

اینکه میزان افزایش جذب سرمایه گذاری را پیش بینی کنیم کار 
مشکلی است. به طور قطع سرمایه گذاری با توجه به تفاهمات 
انجام شــده با اروپایی ها و دیگر کشورها، افزایش قابل توجهی 
پیدا خواهد کرد. ارقام بالایی در تفاهم نامه ها اعلام شده و روال 
معمول سرمایه گذاری مشترک مستقیم به این صورت است که 
سرمایه همراه با دانش فنی به کشور منتقل می شود و تولید با 
مشــارکت صاحبان صنایع داخلی انجام می گیرد. قراردادها و 
تفاهم نامه هایی که ایران با کشورهای اروپایی امضا می کند، از 
طریق فاینانس انجام می شود و بازپرداخت آن در آینده است. 
این ویژگی فاینانس را باید مدنظر داشت و به آن توجه کرد. در 
حال حاضر مشکل نقدینگی مشکل تمام کشورهای دنیاست. 
در شرایط فعلی کشورهای اروپایی که کارخانجات آنها مازاد 
تولید دارند، به صادرات می اندیشــند. کارخانجات اروپایی از 
سیستم بانکی استقراض می کنند و بهره این پول، بخشی از 
قیمت تمام شده جنس آنهاست و موجب گرانی آن می شود. 
با استفاده از فاینانس هزینه بهره چرخش اقتصاد آن کشور به 
قیمت تمام شده کالا در کشور گیرنده تحمیل می شود یعنی 
این هزینه تولید برای ماست. چرا همه علاقه مند به همکاری 
با ایران شدند؟ چون ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا 
از نظر منابع زیرزمینی از جمله گاز است. ایران سال های سال، 
رتبه دومی اش در جهان را از نظر منابع گاز دارا خواهد بود. با 
توجه به این ظرفیت ها، کشورهای اروپایی می دانند که  ایران 
در آینده قادر خواهد بود  بهره ها را در فاینانس پرداخت کند، 

حتی با کاهش قیمت نفت. 

عیسی کلانتری
مشاور رئیس جمهور

رقم جــذب ســرمایه گذاری خارجی به تحولاتــی از جمله 
انتخابات مجلس آینده بســتگی دارد. اگر در مجلس آینده، 
تعداد مخالفان دولت روحانی زیاد باشــد، شاهد اثر منفی آن 
بر جذب ســرمایه گذاری خارجــی خواهیم بود و اگر مجلس 
نمایندگان، شامل نمایندگان متعادلی نسبت به دولت باشد، 
جذب ســرمایه گذاری خارجی افزایش می یابد. مخالفت های 
بخش هــای دیگر در ایــران با دولت، از جمله مســائل مورد 
توجه ســرمایه گذاران خارجی اســت و اگر مجلس، منطقی 
باشد و کارشکن نباشد، و منافع ملی کشور را به منافع خطی 
خودش ترجیح بدهد، فکر می کنم بــه رقم خوبی در جذب 
ســرمایه گذاری خارجی برسیم هرچند معتقدم که نمی توان 

عدد و رقم مشخصی ارائه کرد. 

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

نمی توان رقم مشــخصی را اعلام کرد  اما می توان با توجه به 
میانگین جذب سرمایه گذاری خارجی در سال های قبل که 
3 تا 4 میلیارد در سال بود، به برآوردی رسید. پیش بینی این 
است که در سال آینده، حداکثر، جذب سرمایه گذاری خارجی 
سه تا چهار برابر میانگین جذب سرمایه در سال های گذشته 
افزایش پیدا کند. یعنی در ســال آینده نزدیک به 15 تا 20 
میلیارد جذب سرمایه داشته باشیم. جذب سرمایه گذاری در 
ســال های آینده هم منوط به عملکرد کنشگران و مسئولان 

اقتصادی است.

مهدی معصومی اصفهانی
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

من فکر می کنم در یک سال اول، فقط در بخش دولتی امکان 
سرمایه گذاری وجود دارد، به این دلیل که همه سرمایه گذاران 
خارجی درخواســت کردند که بانک مرکزی ایران، پول هایی 
را که آنها برای سرمایه گذاری به ایران می آورند تضمین کند 
و طبیعتاً بانک مرکــزی برای بخش خصوصی نمی تواند این 
کار را انجــام دهد، اما، برای بخــش دولتی می تواند. احتمال 
ســرمایه گذاری در بخش های دولتی یا تحت پوشش دولت، 
وجود دارد، اما، برای بخش خصوصی خیلی بعید است که به 
این سرعت امکانش باشد. این سرمایه گذاری ها قطعاً افزایش 
پیدا می کند، اما، نه به ســرعت. در یکی دو ســال آینده قطعاً 

اتفاقات خوبی در این زمینه خواهد افتاد.  

محمدقلی یوسفی
استاد اقتصاد

هیچ کس نمی تواند بگوید. بســتگی دارد به شرایط داخلی و 
بین المللی و نیز نوع بخش هایی که می تواند سرمایه جذب کند. 
مثلاً در انرژی، نفت و پتروشیمی ممکن است سرمایه گذاری 
خارجی افزایش یابد، اما در سایر موارد ممکن است کمتر تمایل 

به سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

محسن بهرامی ارض اقدس
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 

صادرات اتاق تهران

یکی از بهترین بسترهای جذب سرمایه خارجی، حوزه نفت و 
گاز اســت و حوزه معادن و حمل و نقل در اولویت دوم و حوزه 
گردشــگری هم در اولویت ســوم قرار دارد. از طرفی با کاهش 
درآمدهــای نفتی، حجم ســرمایه گذاری داخلی کفاف ایجاد 
فرصت های شغلی جدید و رشد اقتصادی مناسب را نمی دهد 
و تنها راه ایجاد شغل و رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی 
است. بنابراین، دولت در همه حوزه هایی که امکان سرمایه گذاری 
وجود دارد، مصمم است تا هم خودش و هم بخش خصوصی را 

برای جذب سرمایه خارجی، به میدان بفرستد.  حسین سلیمی
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 

اتاق تهران

من فکر می کنم در سال 2016 میلادی رقمی نزدیک به 20 تا 
30 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم. 
پروژه های نفتی به تنهایی رقمی بالغ بر 20 میلیارد دلار جذب 
سرمایه می کند. جذب سرمایه بستگی به سیاست های ایالات 
متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دارد برای اینکه بعد از لغو تحریم ها 
چه زمانی برای ســرمایه گذاری در نفت و دیگر شــاخه ها جلو 
بیایند. البته با سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه و مذاکراتی 
که انجام شــده و رفت و آمد هیئت های تجاری به ایران، فکر 
می کنم به رقم قابل توجهی در جذب ســرمایه گذاری خارجی 

برسیم. 

محمود نجفی عرب
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران

چیزی که دولت در بودجه تحت عنوان جذب ســرمایه خارجی 
از طریق فاینانس و دیگر روش ها به آن اشاره کرد، رقمی نزدیک 
به 50 میلیارد دلار است اما من فکر می کنم ما در سال آینده به 
صورت چشم گیر، حرکت موثری در جذب سرمایه خارجی نداشته 

باشیم و بیشتر مشغول مهیا کردن زیرساخت های لازم باشیم. 

احمد کیمیایی اسدی
ناب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار 

اتاق تهران

مسئله تحریم، اجازه سرمایه گذاری خارجی در ایران را نمی داد، 
اما، بعد از برداشته شدن تحریم ها و با سفر اخیر رئیس جمهور به 
غرب، افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران چشمگیر خواهد 
بود، چون وقتی چیزی قبلاً نبوده است، اگر یک سرمایه گذاری 
کوچک هم انجام شــود، بسیار به چشم می آید. ممکن است، 
مقدار این سرمایه گذاری زیاد نباشد، اما، نسبت به قبل، مقدار 

چشم گیری است.

 اقتصاد ایران امیدوار است بتواند در پسابرجام با جذب حداکثری سرمایه خارجی، مشکلات ناشی از ده سال تحریم و تعمیق رکود اقتصادی را 
حل کند. امروز این سوال مطرح است که ایران پس از لغو تحریم ها، ظرفیت جذب چه میزان سرمایه خارجی را دارد؟ اقتصاد ایران برای مشارکت 
با سرمایه گذاران خارجی چقدر آمادگی دارد و آیا شریک مورد نظر سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت دولت است یا بخش خصوصی؟ 
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کامنت

تا چه اندازه اقتصاد ایران را برای استفاده از این فرصت آماده می بینید؟

بهادر احرامیان
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

رتبه ما در زمینه فضای کســب و کار در شاخص حمایت از 
ســرمایه گذاران در میان 15 کشور آخر دنیاست و این نشان 
می دهد که ســاختارها برای جذب ســرمایه گذاری در ایران 
ضعیف است. ممکن است در حوزه هایی سرمایه گذاری در ایران 
امتیازهایی داشــته باشد و سرمایه گذاران را جذب کند اما در 
رشته هایی هنوز زیرساخت ها فراهم نیست و طبیعی است که 
ســرمایه گذاران به شاخص هایی از قبیل رتبه ایران در فضای 
کسب و کار توجه می کنند. ضعف ساختار حقوقی کشور هم 
از مشکلات اقتصاد ایران است. یکی از مهم ترین پارامترهایی 
که مورد توجه سرمایه گذاران خواهد بود، ساختار حقوقی است 
که امکان حمایت از ســرمایه گذار، اجرای قراردادها و تکلیف 
دعواهای حقوقی را مشخص می کند. به طور تقریبی می توان 
گفت بیشتر کســانی که به ایران آمدند و وضعیت را بررسی 
کردند، به این پارامتر به عنوان یکی از مهم ترین مشــکلات 

اقتصاد ایران اشاره کردند.

عباس هُشی
اقتصاددان

اقتصاد ایران ظرفیت اســتفاده از فرصت هایش را دارد اما در 
دوران تحریــم، شــاهد افزایش قابل ملاحظــه فعالیت های 
واســطه گری به ویژه در واردات کالا بودیم. یک بخشی از این 
واسطه گری ها الزام و تحمیل تحریم بود. یک بخشی هم همان 
دلالی و ویژه خواری بود که به دلیل عدم وجود انضباط مالی در 
کشور به بیشترین حد ممکن رسید و چند سالی است که آقای 
روحانی از ویژه خواران در این حوزه نام می برند. درواقع به صورت 
عادی و معمولی در شرایط تحریم و در خرید خارجی، ما 50 
درصد اضافه تر از قیمت پرداخت می کردیم تا واســطه جنس 
را به کشــور دیگری ببرد و از آن کشور به ایران بیاورد. درواقع 
یک بخش دلالی و کمیســیون گیری در کشور وجود دارد که 
طی سال های بعد از انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری تاکید 
دارند که این مســئله رفع و رجوع شــود اما هنوز رفع نشده. 
ایران ظرفیت استفاده از سرمایه گذاری ها را دارد اما باید استفاده 
از این امکانات و سرمایه ها در ایران مدیریت شود. ایران نباید 
تبدیل به بازاری برای کالاهای مصرفی دیگر کشــورها باشد. 
کشورهای اروپایی صادرکننده، تمایل دارند کالای ساخته شده 
به ایران بفرســتند تا از امتیاز ارزش افزوده مرتبط با تولید آن 
در کشور خودشان بهره مند شــوند. این نکته ای است که در 

تعاملات تجاری باید مراقب آن بود. 

عیسی کلانتری
مشاور رئیس جمهور

من فکر می کنم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران نیازمند 
زمان اســت. دلیل آن هم عدم آمادگی بخش هایی از اقتصاد 
است. سیستم اداری و مقررات سرمایه گذاری در ایران پیچیده 
و ناکارآمد است و اصلاح این مسائل باید در اولویت های کاری 
دولت یازدهم تا پایان سال باشد. فرض کنید یک سرمایه گذار 
می خواهد یک زمین بگیرد. این ســرمایه گذار دست کم باید 
نزدیک به شــش ماه دوندگی کند. مقررات ما آمادگی را که 
سرمایه گذاران خارجی برای ورود به اقتصاد ایران دارند ندارد. 
آیین نامه ها و مصوبات دولت مشکل دارد. می بینیم که بیست 
نفر را برای اینکه یک مدیر تخلف نکند استخدام می کنند و این 

جرئت و جسارت مدیریت را سلب کرده.

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

ظرفیت خالی در اقتصاد ایران زیاد است. بیش از 50 درصد از 
بنگاه های تولیدی ما یا تعطیلند یا با کمتر از نصف ظرفیت کار 
می کنند. در اقتصاد ایران نیاز به مکان یابی جدید یا بررسی 
طولانی نیست چون فرصت توسعه در آن بسیار زیاد است. البته 
اینطور نیســت که نقطه سرخط باشد ، اما نیاز به پیدا کردن 
فرصت های جدید در اقتصاد ایران کمتر است. از این منظر من 

فکر می کنم آماده جذب سرمایه خارجی هستیم.

مهدی معصومی اصفهانی
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

در حــال حاضر، آمادگی زیادی وجود دارد. زیرســاخت های 
کشــور آماده است و همه چیز مهیاست، اما، مشکل عمده ما، 
عدم نقدینگی است و اینکه ارتباط ما با دنیا در این سال ها قطع 
شده بود؛ وگرنه، ایران پتانسیل خوبی برای تولید بیشتر هم در 
قسمت های مختلف از جمله خدمات، حمل و نقل و غیره دارد. 
این آمادگی ها کاملاً فراهم است و چند سالی است که کشور 
تشنه اســت، اگر ارتباط خوبی برقرار شود. البته، فقط بخش 
سرمایه گذاری مالی نیست، سرمایه گذاری می تواند فکری هم 

باشد.

محمدقلی یوسفی
استاد اقتصاد

 جــواب دادن به این ســوال خیلی ســخت اســت. ما هنوز 
زیرســاخت های زیادی را باید فراهم کنیم، قوانین و مقررات 
را باید ایجاد کنیم، فضای داخلی را مساعد کنیم، بوروکراسی 
را از بین ببریم، فســاد را کنترل کنیم، قانون را حاکم کنیم، 
حقوق مالکیت را برقرار کنیم و یک تعامل سازنده تری با دنیا 

داشته باشیم.

محسن بهرامی ارض اقدس
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 

صادرات اتاق تهران

اقتصاد ایران، اقتصاد بزرگی است، ما جزو 20 اقتصاد بزرگ دنیا 
هستیم و به طور بالقوه، امکان جذب سرمایه خارجی در همه 
حوزه ها، در کشــور وجود دارد. اقتصاد ایران با توجه به انرژی 
خوب و داشتن نیروی جوان تحصیل کرده، موقعیت ژئوپلیتیکی 
و دسترســی به آب های آزاد و داشتن بازار بزرگ چه در داخل 
کشــور و چه در کشورهای همسایه، همه مناسبت های لازم را 

برای رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی دارد.

حسین سلیمی
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 

اتاق تهران

بله، آماده هســتیم اما در قوانین کشــور مشکلاتی داریم که 
خوشبختانه درباره موانع قانونی و معضلات مقرراتی بررسی هایی 
انجام شده که به تدریج آنها را از میان برداریم. قانون رفع موانع 
تولید تصویب شده و ابلاغ شده و مشکلات بانکی تقریبا در حال 
اصلاح است. شما توجه کنید، کشوری هشت سال تحریم بوده 
و ارتباط بین المللی مســتقیم نداشته، به یکباره دریچه ها را باز 
می کند. در این شرایط همه چیز به طور ناگهانی اصلاح نمی شود 
بلکه حرکت تدریجی اســت. به تدریج که مشکلات رفع شود، 
سرمایه گذاری هم شدت بیشتری می گیرد. مشکلات حمل و 

نقل، گمرک، روادید و... به تدریج مرتفع خواهد شد. 

محمود نجفی عرب
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران

قوانین نامناســب در جذب ســرمایه خارجی و رکودی که در 
سنوات اقتصاد را درگیر کرده از مشکلات اقتصاد ایران در جلب 
سرمایه خارجی است و از این نظر آماده نیستیم. موضع گیری 
صاحبان برخی رشــته های صنعتی هم گواه این عدم آمادگی 
است. در برخی صنایع دیگر زیرساخت ها آماده نیست و مجموعه 

اقتصاد ایران، نگاه مثبتی به جذب سرمایه خارجی ندارد.

احمد کیمیایی اسدی
ناب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار 

اتاق تهران

هنوز زیرساخت ها به طور کامل آماده نشده است، مثلاً با برداشته 
شــدن تحریم ها، خیلی از قوانین ما باید به روز شوند، وضعیت 
اقتصاد باید از ابهام خارج شود و فضای کسب و کار باید روشن 
شود، قوانین سرمایه گذاری خارجی در قالب یک کتابچه دربیاید، 
یکی از مسائل مهم، تک نرخی شدن نرخ ارز است، دونرخی بودن 
ارز زیاد برای ســرمایه گذاران خارجی قابل قبول نیست و شک 
و شــبهه ایجاد می کند. به هر حال، ورود هیئت های خارجی 
نشان دهنده این است که حتماً اقتصاد ما برای سرمایه گذاری 

جذابیت دارد.
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 اقتصاد ایران که در سال  های اخیر، بدخبری رکود اقتصادی، دولت بدهکار، افُت بازار سرمایه و مشکلات ریز و درشت تولید و کاهش نقدینگی را تحمل کرده 
بود، با اجرایی شدن برجام به آینده امیدوار شد. آینده ای که در آن، درهای بسته به روی اقتصاد ایران باز خواهد شد و افزایش مبادلات تجاری و انتقال دانش فنی 
از کشورهای صاحب تکنولوژی، عقب ماندگی ده ساله را جبران خواهد کرد.

سرمایه گذاران خارجی در ایران شریک دولت می شوند یا بخش خصوصی؟

بهادر احرامیان
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

هیچ سرمایه گذار خارجی دوست ندارد با دولت شریک شود، 
در هیچ جای دنیا. مگر در مواردی که سود تضمین شده ای در 
پروژه های مشارکتی با دولت ها وجود داشته باشد. صرفا در این 
حالت سرمایه گذار خارجی تمایل به همکاری با دولت ها دارد 
و در شرایط عادی، بیشتر طالب همکاری با بخش خصوصی 

کشورها هستند. 

عباس هُشی
اقتصاددان

تفکر اقتصاد دولتی، یک تفکر محکوم به مرگ اســت. بخش 
خصوصی که تولید واقعی دارد، توانســته در سال های تحریم 
خودش را روی پا نگــه دارد. فراموش نکنیم که تحریم ایران  
توسط آمریکا از سال 59 و بعد از اتفاق مربوط به سفارت شروع 
شده و در ســال های بعد، دیگر کشورها به آمریکا پیوستند و 
بخش خصوصی ایران از آن ســال، با تحریم دست به گریبان 
است. بخش خصوصی در اقتصاد ایران چند مسئله دارد. اول، 
در اقتصاد ایران بــه دلیل نبود امنیت اقتصادی، ظرفیت های 
بخش خصوصــی قابل برآورد نیســت. دوم، شــبه دولتی ها 
یعنی شــرکت هایی که سهامشان متعلق به بنیادها، نهادها و 
صندوق هاست، با رانت وارد رقابت با بخش خصوصی می شوند. 
اگر قرار است بخش خصوصی در جذب سرمایه گذاری خارجی 
موثر باشد، باید حضور شبه دولتی ها کمرنگ شود و سیاست های 
اجرایــی اصــل 44 به معنــای واقعی تحقق پیــدا کند. اگر 
سرمایه گذار خارجی به ایران بیاید و اولا، بیشترین پول و دوما 
بیشترین سهم در مشارکت به بخش خصوصی تعلق بگیرد، این 
بخش احیا خواهد شد. این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که دولت 

خودش را کنار بکشد. و به سراغ بخش خصوصی مولد برود.

عیسی کلانتری
مشاور رئیس جمهور

اگر بخش خصوصی قابل اعتماد باشد و دولت بخش خصوصی 
را در قبال ســرمایه گذاری خارجی گارانتی کند، سرمایه گذار 
خارجی بیشتر تمایل به ارتباط با بخش خصوصی کشور خواهد 
داشــت. به هرحال بخش خصوصی نمی تواند ضمانت لازم را 
در برخی حوزه ها به ســرمایه گذاری خارجی بدهد تا زمینه 
شراکت را فراهم کند. دولت باید تمهیدات لازم را برای امنیت 
سرمایه در کشور ایجاد کند تا سرمایه گذار تمایل به مشارکت 
با بخش های مختلف اقتصاد داشــته باشد و این پشتیبانی از 
سرمایه گذاری خارجی باید در راستای منافع ملی کشور انجام 

شود. 

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

به طور حتم ســرمایه گذاران خارجی، تمایل دارند در ایران با 
دولت کار کنند به این دلیل که دولت به آن ها تضمین می دهد 
اما دولت باید تلاش کند این ســرمایه ها را به ســمت بخش 

خصوصی هدایت کند.

مهدی معصومی اصفهانی
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران

الان دولت قصــد دارد تمام امور را به بخش خصوصی واگذار 
کند، اگــر این روند ادامه پیدا کند، در یکی دو ســال آینده، 
شــرکت های دولتی زیادی نخواهیم داشت، بنابراین می توان 
گفت کــه در آینده، ســرمایه گذاری ها بــا بخش خصوصی 
خواهد بود. اما لازمه اش این اســت که آرامش فکری و امنیت 
سرمایه گذاری ایجاد شــود و مطمئناً سرمایه گذاری با بخش 

خصوصی هم انجام خواهد شد.

محمدقلی یوسفی
استاد اقتصاد

ســرمایه گذاران خارجی می دانند در ایران دولت نقش مهمی 
ایفا می کند و تعیین کننده است و تعهداتی که دولت می دهد، 
تعهــدات قانونی اســت و باید به آن عمل کنــد، اما، بخش 
خصوصی قدرت آن چنانی ندارد، و اگر دولت سیاست خود را 
تغییر دهد، بخش خصوصی ممکن است ضرر کند، اما، تعهدات 
دولت همچنان پابرجاست به همین دلیل در مقایسه با بخش 
خصوصی، ترجیح می دهند که با دولت کار کنند. البته، ترجیح 
سرمایه گذار خارجی این است که بخش خصوصی را درگیر کند 
اما تا آنجا که امکان دارد، تمایل دارند به تنهایی سرمایه گذاری 
کنند و شــریک نداشته باشند و اگر قرار است شریکی باشد، 

ترجیحشان دولت است. 

محسن بهرامی ارض اقدس
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه 

صادرات اتاق تهران

متاســفانه، بخش عمــده اقتصــاد ما، علی رغــم تلاش های 
صورت گرفته، دولتی است و آن بخشی هم که خصوصی شده 
اســت، باز به نهادهای عمومی دولتی، واگذار شده است. بخش 
خصوصی خالص حداکثــر 20 درصد اقتصاد را در اختیار دارد 
که آن هم در دولت های نهم و دهم، به شــدت آســیب دیده 
اســت. بنابراین، در حال حاضر، بخش خصوصی توانمندی که 
بتواند شریک خوبی برای ســرمایه گذار خارجی باشد، نداریم. 
ســرمایه گذار خارجی هم باید اطمینان حاصل کند که با یک 
ریســک پایین و یک بیمه مطمئن، اصل و ســود مناسبی از 
ســرمایه گذاری عایدش می شود و فرقی ندارد که در مشارکت 
با بخش دولتی به دست آید یا بخش خصوصی. البته، ترجیح 
دولت این اســت که به بخش خصوصی بیشتر میدان دهد و 
از توسعه سرمایه گذاری در بخش دولتی پرهیز کند، اما، بدین 
معنا نیست که اگر سرمایه ای برای مشارکت در بخش دولتی 

آمد، رد شود.  

حسین سلیمی
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 

اتاق تهران

ســرمایه گذاران خارجی تمایل به مشارکت با هردو بخش دارند. 
هم بخش خصوصی و هم بخــش دولتی. در مورد دولت باید به 
این نکته توجه کنید که بعضی پروژه ها در ایران منحصرا دولتی 
اســت و چاره ای جز حضور دولت در آن و مشارکت شرکت های 
خارجی در آن با دولت نیست. البته دریچه های خصوصی سازی در 
ایران باز شده و امید است که با واگذاری های صورت گرفته بخش 
بیشــتری از اقتصاد  به بخش خصوصی سپرده شود. توجه کنید 
وقتی دروازه ها باز شــود، بخش خصوصی ایران با سرمایه گذاری 
مشترک با خارجی می تواند روند خصوصی سازی را سرعت ببخشد. 
برخوردهایی که در رفت و آمد ها می بینیم بســیار امیدوارکننده 
است و پیش از اجرایی شدن برجام این طور نبود. بخش خصوصی 
براثر تحریم ها که اثرات عمیقی بر آن گذاشــته، دچار مشکلاتی 
است و البته با وجود این، روی پای خودش ایستاده. اما نمی توان از 

آن انتظار داشت که خیلی زود به کمک اقتصاد بیاید. 

محمود نجفی عرب
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران

به طور طبیعی هیچ سرمایه گذار خارجی تمایل به بخش دولتی 
ندارد و بخش خصوصی را برای کار مشــترک ترجیح می دهد. 
سرمایه گذاران خارجی حتی علاقه ای به مشارکت با شرکت های 
خصولتی یا شــبه دولتی هم ندارند و بیشتر متمایل به بخش 
خصوصی واقعی ایران اند. در این مورد فضای ایران آماده نیست 
و به همین دلیل من به جذب سرمایه خارجی در مقیاس زیاد 
در ســال آینده خوش بین نیستم. بخش شبه دولتی در اقتصاد 
ایران حجم بالایی را اشــغال کرده. تا فضای لازم را برای بخش 
خصوصــی واقعی فراهم نکنیم، امکان جذب ســرمایه گذاری 
خارجی براساس پیش بینی های انجام شده وجود نخواهد داشت.

احمد کیمیایی اسدی
ناب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار 

اتاق تهران

اگر بخواهیم در مورد اقتصاد کلان صحبت کنیم، مثل حوزه نفت 
یا انرژی احتمال می دهم که شرکت های بزرگ خارجی، با دولت 
همکاری کنند. شاید، آن چنان که باید، بخش خصوصی ما برای 
بســتن قراردادهای بزرگ در این زمینه ها با شرکت های بزرگ 
و معتبر خارجی، فعلاً آمادگی نداشــته باشد. اما، شرکت های 

متوسط و کوچک حتماً به طرف بخش خصوصی می روند.
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کامنت

مي خواهم تا مشخصات لایحه بودجه سال 95 را بیان کنند و بعد از 
آن دیدگاه های کارشناسی حاضران در میزگرد را مي شنویم. آقای 
کردچه لطفا توضیحاتی در مورد ارقام اصلی بودجه و تفاوت آن با 

بودجه 94 بدهید.
کردبچه: بودجه کل کشور برای سال آینده 953 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده که 12.5 درصد نسبت 
به سال 94 افزایش دارد. بودجه به دو بخش بودجه 
عمومی دولت و بودجه شــرکت های دولتی تقسیم 
مي شــود. بودجه عمومی دولت که با افزایش 12 درصدی، 307 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده خود به دو بخش منابع عمومی دولت 
و درآمدهای اختصاصی تقسیم مي شود. بودجه شرکت های دولتی 682 
هزار میلیارد تومان است که 13.3 درصد رشد دارد. سهم این دو بخش 
از کل بودجه در سال 94 و 95 تقریبا ثابت مانده است. 32 درصد سهم 
بودجه عمومی دولت و 68 درصد ســهم بودجه شرکت های دولتی از 
بودجه کل کشــور است. البته اگر این اعداد را جمع بزنیم مجموع آن 
حجم بودجه کل کشــور را به دست نمی دهد به این دلیل که برخی از 
اقلام دوبار منظور مي شود یعنی هم در بودجه عمومی دولت مي آید و هم 
در بودجه شرکت های دولتی منظور مي شود. بنابراین بخشی از آن را که 
حدود 30 هزار میلیارد تومان است، حذف می کنيم تا با هم منطبق شود.

مشایخی: بخش هایی که واگذار شده است مانند برخی از شرکت های 
فولادی از بودجه خارج شده اند؟

میزگردبررسیجزئیاتلایحهبودجهسال1395باحضورمحمدکردبچه،مسعودنیلی،علینقیمشایخیواحمددوستحسینی

معمای بزرگنمایی بودجه عمرانی
محمدکردبچه،مسعودنیلی،علینقیمشایخیواحمددوستحسینی

اولین لایحه بودجه پس از لغو تحریم ها برای اهالی اقتصاد اهمیت بالایی دارد. در سالی که رشد اقتصادی 
4 تا 6 درصد پیش بینی شده و قرار است پس از سال های رکود، جانی تازه به کالبد اقتصاد دمیده شود. 

اقتصاد ایران در سال های ابتدایی دهه 90 در محدوده زیر صفر دست و پا زد و رشد منفی 6.8 درصدی را 
نیز تجربه کرد. سال 93 برای اقتصاد ایران با رشد 3 درصدی همراه بود اما در سال جاری به سختی خود 
را در محدوده بالای صفر نگاه خواهد داشت. امسال نوعی جدید از رکود اقتصادی در ایران تجربه شد که 

به گفته تحلیل گران اقتصادی در 70 سال گذشته بی سابقه بوده است. رکود از ناحیه کمبود تقاضا به واسطه 
کاهش قدرت خرید، موجب شد تا دولت بسته تحریک تقاضا را به اجرا بگذارد تا شاید مانع منفی شدن 

رشد اقتصادی و انتقال پیام منفی به فعالان اقتصادی شود. اواخر دی ماه رسما تحریم های اقتصادی علیه 
ایران لغو شد تا چشم انداز بهتری برای سال آینده پیش روی اقتصادیون قرار بگیرد از همین رو اولین 

بودجه ریزی دولت در دوران پس از تحریم اهمیت بالایی دارد. برای بررسی دقیق ابعاد بودجه میزگردی با 
حضور محمد کردبچه، مرد با سابقه بودجه ریزی در کشور و مشاور رئیس سازمان مدیریت؛ مسعود نیلی 
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری؛ علینقی مشایخی، اقتصاددان و احمد دوست حسینی کارشناس مسائل 
اقتصادی و صنعتی برگزار کرده ایم.  در این میزگرد به موضوع بودجه عمرانی و نحوه واگذاری طرح های 

نیمه تمام به بخش خصوصی پرداخته شد. متن کامل این میزگرد را می خوانید.

محمد عدلی

نیلی: پیش بینی عملکرد منابع عمومی بودجه 94 از سوی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی 182 هزار میلیارد تومان است که حدود 20 هزار 

میلیارد تومان کمتر از برآورد سازمان برنامه در این بخش است

کردبچه: 10 شرکت و بانک حدود 70 درصد از بودجه شرکت های 
دولتی را در بر می گیرند و مابقی 360 شرکت دولتی سهم حدود 30 

درصدی از بودجه شرکت های دولتی دارند

Á	 در حال حاضر لایحه بودجه سال 1395 در مجلس به مرحله
بررسی رســیده است و احتمالا نهایی شــدن آن به سال آینده 
موکول مي  شــود. فارغ از این موضوع قصد داریم محتویات لایحه 
بودجه را مورد بررســی قرار دهیم. به همین دلیل از آقای کردبچه 
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کردبچه: 
تعداد کارمندان 
افزایش یافته 

و بسیاری 
هزینه های 

جدید به دولت 
تحمیل شده اما 

اگر به قیمت ثابت 
یعنی با کسر 

تورم، محاسبه 
شود، می بینیم 
که هزینه های 
جاری ثابت 
مانده است

کردبچه: شرکت های واگذارشده دیگر در بودجه لحاظ 
نمی شود اما برخی شرکت ها در حال واگذاری هستند. 
در ســال 94 شرکت های در حال واگذاری از بودجه 
شــرکت های دولتی حذف شــده بود کــه دیوان 
محاسبات و مرکز پژوهش ها ایراد گرفتند به همین دلیل در لایحه بودجه 
ســال 95 این شــرکت ها مورد نظر قرار گرفته اند. 89 شرکت در حال 
واگذاری است که بودجه آنها درلایحه بودجه شرکت های دولتی سال 95 
آمده اســت. اگر توازن را رعایت کنیم و بودجه شــرکت های در حال 
واگذاری را که در سال 94 منظور نشده بود محاسبه کنیم، میزان افزایش 
بودجه شرکت های دولتی در سال 95 به جای 13.3 درصد به 7 درصد 

مي رسد. یعنی رشد واقعی بودجه این بخش 7 درصد است.
مشــایخی: شــرکت های آب و فاضــلاب، توانیر، 
هواپیمایی و سایر شرکت های دولتی همه در بودجه 
مي آید در حالی که طبق اصل 44 بســیاری از این 

شرکت ها مي تواند واگذار شود.
کردبچه: همه شرکت های دولتی در این بخش محاسبه شده است اما 
10 شرکت و بانک حدود 70 درصد از بودجه شرکت های دولتی را دربر 
مي گیرند و مابقی 360 شرکت دولتی سهم حدود 30 درصدی از بودجه 
شــرکت های دولتی دارند. 10 شرکت بزرگ که 70 درصد بودجه این 
بخش را به خود اختصاص مي دهند شــامل شرکت ملی نفت، شرکت 
ملی گاز، پتروشــیمی، بانک مرکزی، بانک مسکن، شرکت زیرساخت 
و چند شــرکت و بانک دیگر مي شوند. در این شرایط عملا اصلی ترین 
شــرکت هایی که قابل واگذاری نیستند بیشترین ســهم را از بودجه 

شرکت های دولتی دارند و مابقی شرکت ها سهم اندکی دارند. 
Á	 در مورد بودجه عمومــی دولت و زیرمجموعه آن هم توضیح

مي دهید؟
کردبچه: بودجه عمومی دولت به منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی 
تقسیم مي شــود. منابع عمومی با افزایش 13.2 درصدی به 267 هزار 
میلیارد تومان رسیده که 86 درصد از بودجه عمومی را تشکیل مي دهد. 
درآمدهای اختصاصی 40 هزار میلیارد تومان است. به برخی دستگاه ها 
اجازه داده شده که برخی درآمدها را تحت عنوان اختصاصی کسب کنند 

و خودشان هزینه کنند. باقی درآمدها که به خزانه واریز مي شود باید بر 
اساس تخصیص اعتباری که سازمان مدیریت تنظیم مي کند، پرداخت 
شــود اما درآمدهای اختصاصی بعــد از واریز به خزانه به طور کامل به 
همان دستگاهی که آن را کسب کرده بازمی گردد مانند خدمات درمانی 
دانشگاه علوم پزشکی که درآمدشان را فقط به خزانه اعلام مي کنند و 
خودشان آن را مصرف مي کنند و دیگر وارد چرخه تخصیص نمی شود. 
در مورد منابع عمومی دولت هم باید عرض کنم که در سال 94 رقم آن 
236 هزار میلیارد تومان بوده است با این توضیح که در این سال بودجه 
دو سقف داشت. طبق آنچه مجلس تصمیم گرفت تا شش ماه اول سقف 
220 هزار میلیارد تومانی برای منابع عمومی در نظر گرفته شده و گفته 
شده بود که اگر دولت توانســت 16 هزار میلیارد تومان بیشتر درآمد 
کسب کند در نیمه دوم سقف را 236 هزار میلیارد تومان در نظر بگیرد. 
عملکرد 9 ماهه منابع عمومی 123 هزار میلیارد تومان است. پیش بینی 
عملکرد این بخش تا پایان سال حدود 203 هزار میلیارد تومان است. با 
توجه به اینکه برای سال آینده 267 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده است عملا 63 هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد امسال بیشتر 

خواهد بود که میزان افزایش آن 31.3 درصد مي شود.
نیلی: پیش بینی عملکرد منابع عمومی بودجه از سوی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی 182 هزار میلیارد تومان 
اســت یعنی حدود 20 هزار میلیــارد تومان تفاوت 
برآورد میان وزارت دارایی و سازمان برنامه وجود دارد.
کردبچه: بله این اختلاف وجود دارد چراکه ما به دلیل شرایط تخصیص 
برآورد متفاوتی داریم. در مجموع باید بگویم که منابع به ســه قسمت 
تقســیم مي شــود. درآمدها، واگــذاری دارایی های مالــی و واگذاری 
دارایی های ســرمایه ای. درآمدها در بودجه امســال 129 هزار میلیارد 
تومان بوده اســت. عملکرد 9 ماهه آن 71 هزار میلیارد تومان است و 
پیش بینی عملکرد آن تا پایان سال 113 هزار میلیارد تومان است. برای 
سال آینده نیز 149 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به 
مصوب امسال 15.6 درصد افزایش دارد و نسبت به عملکرد 32 درصد 
افزایش دارد. اولین مورد درآمدها، درآمدهای مالیاتی اســت که مبلغ 
امسال آن 88 هزار میلیارد تومان بود. برآورد آن تا پایان سال 81 هزار 

دوست حسیني: برای این که طرح ها بر سر موعد انجام شود و هزینه ای 
به دولت تحمیل نشود، واگذاری طرح ها به بخش خصوصی به گونه ای 

دنبال شود که معادل نیمی از این بار مالی 40 درصدی به بخش 
خصوصی بخشیده شود

مشایخی: نظام مالیاتی برای آنکه افزایش درآمد مالیاتی را محقق کند، 
در همین ساختاری که شناسایی کرده به افزایش فشار می پردازد و آن 

عده ای که از مالیات فراری هستند و در تور مالیاتی نیستند، چندان 
وارد تور نمی شوند
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کامنت

میلیارد تومان پیش بینی شده که تحقق 91 درصدی را نشان مي دهد 
البته امسال عملکرد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال های قبل ضعیف 
بود، علت آن هم این بود که ســازمان مالیاتی آن تلاشی را که در چند 
سال گذشته انجام داد دنبال نکرد. طرح موضوع مالیات در مجلس در 

قالب سوال از وزیر اقتصاد هم در این عملکرد تاثیر گذاشت. 
Á	 بخش خصوصی معتقد است که در شرایط رکود که درآمدها

افزایش پیدا نکرده است نباید به مبلغ مالیات اضافه شود اما مالیاتی 
که برای فعالان اقتصــادی در نظر مي گیرند با افزایش مواجه بوده 

است. پاسخ این سوال بخش خصوصی چیست؟
 دوست حسینی: باید توجه داشت که مالیاتی که در 
سال 94 گرفته مي شود مربوط به عملکرد سال 93 و 
قبل آن است. آنچه به آن اضافه مي شود نیز به قیمت 
جاری اســت یعنی تورم هم در آن دخیل است. اگر 
تورم را از میزان افزایش مالیات خارج کنیم به عملکرد نزدیک مي شود.

کردبچه: دقیقا همین طور است. در سال 93 معادل 3 
درصد رشد اقتصادی به قیمت ثابت ثبت شده است. 
تورم هم حدود 15 درصد بوده اســت بنابراین باید 
جمع این دو رقم را برای افزایش مالیات انتظار داشت. 
 مشــایخی: نکته دیگر که در آمار وصولی مالیات 
خودنمایی مي کند این است که وصولی مالیات ارزش 
افزوده رقم بالایی است و بخش مهمی از درآمدهای 

مالیاتی را پوشش داده است.
کردبچه: علت این موضوع سهولت در وصول مالیات ارزش افزوده نسبت 

به مالیات بر درآمد است.
مشایخی: این موضوع را هم باید در نظر گرفت که نظام مالیاتی برای آنکه 
افزایش درآمد مالیاتی را محقق کند، در همین ساختاری که شناسایی 
کرده به افزایش فشار مي پردازد و آن عده ای که از مالیات فراری هستند 
و در تور مالیاتی نیستند، چندان وارد تور نمی شوند. دشواری کار هم این 

است که تور مالیاتی گسترده شود. 
کردبچه: نگاهی به آمار وصولی مالیات نشان مي دهد که حقوق ورودی 
ناشی از واردات و مالیات ارزش افزوده در بخش پیش بینی عملکرد سال 
جاری، بالای 30 درصد افزایش دارد اما سایر درآمدهای مالیاتی افزایش 
19 درصدی دارد. برای سال آینده 5 درصد رشد تولید ناخالص داخلی به 
قیمت ثابت قابل پیش بینی است و تورم هم حدود 12 درصد پیش بینی 
می شــود یعنی به قیمت جاری 17 درصد رشــد تولید خواهد بود. در 
این شرایط تنها 2 درصد افزایش بهره وری سازمان مالیاتی است چراکه 

قیمت پایه مالیات باید 17 درصد رشد داشته باشد.
دوست حسینی: درست اســت که در کل افزایــش 25 درصدی برای 
مالیات در بودجه ســال آینده در نظر گرفته شده است اما برای حقوق 
ورودی افزایش 36 درصدی دیده شده. ارزش افزوده هم بخش مستقلی 
دارد. مالیات بر عملکرد که بحث بر روی آن زیاد است 19.4 درصد رشد 
دارد که 12 درصد آن تورم است و برای مابقی آن هم اگر افزایش درآمد 
رقم بخورد که محقق مي شود، اگر رشد بالا نباشد این بخش از درآمد 

تحقق کامل نمی یابد.
کردبچه: این توضیح را در مورد حقوق ورودی بدهم که برای سال آینده 
57 میلیارد دلار واردات در نظر گرفته شده است که 1.5 میليارد دلار آن 
مربوط به خودرو است. بر اساس این میزان واردات افزایش 36 درصدی 
حقوق ورودی پیش بینی شده است که شامل تعرفه و سایر حقوق دولت 
در واردات مي شود. نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم که ثابت خواهد ماند 

و همان 9 درصد خواهد بود. به طور کلی در مورد مالیات ها نرخ در سال 
آینده تغییری ندارد. هم مالیات مستقیم و هم غیرمستقیم تغییری در 
نرخ ندارد. تغییر ارقام یا به دلیل افزایش پایه مالیاتی اســت یا به دلیل 
افزایش بهره وری مالیات و تغییر نرخ در هیچ کدام از اقلام مالیاتی دیده 

نشده است.
Á	 در مورد ســایر درآمدهای دولت در منابع بودجه عمومی هم

توضیح مي دهید؟
کردبچه: بخش اول ســایر درآمدها مربوط به سود سهام شرکت های 
دولتی است. شرکت های دولتی از سود ویژه 25 درصد مالیات مي دهند 
و 50 درصد را با عنوان ســود سهام مي دهند. 14 هزار میلیارد تومان 
درآمد از محل سود سهام در نظر گرفته شده است. بیشتر این رقم را هم 
در مورد مالیات هم سود سهام، 10 شرکت بزرگ دولتی مي دهند. بخش 
عمده آن مربوط به شرکت های نفت و گاز است. سازمان تنظیم مقررات 
رادیویی هم یکی از دستگاه هایی است که درآمد زیادی دارد که طبق 

قانون در چند بخش باید هزینه کند. 
بخش دیگر درآمدها در منابع بودجه نیز مربوط به ســایر فروش کالا و 
خدمات اســت که 28 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده 
است. برای ســال جاری تحقق 80 درصدی آن پیش بینی شده است. 
برای سال آینده نسبت به عملکرد افزایش 66 درصدی دیده شده است. 
نکته در این بخش این است که دستگاه ها برای دریافت بودجه بیشتر 
ســعی مي کنند در کنار هزینه ای که اعلام مي کنند، درآمدی از محل 
فروش کالا و خدمات پیش بینی کنند که اگر درآمد در این بخش محقق 
نشود، هزینه هم نخواهد شد به همین دلیل عدم تحقق در این بخش 
لطمه ای به تــراز بودجه نمی زند. این موارد در بخش اول منابع بودجه 
بود که همان درآمد دولت اســت. بخش دوم منابع مربوط به واگذاری 
دارایی های سرمایه ای است که بیش از 90 درصد آن مربوط به صادرات 

نفت و میعانات گازی است. 
Á	مقدار صادرات نفت چقدر دیده شده است؟

كردبچه: مقدار آن 2 میلیون و 250 هزار بشــکه در روز در نظر گرفته 
شــده است که با احتساب میعانات گازی است و نسبت به سال جاری 
افزایش زیادی دارد. یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت خام و 450 هزار 
بشکه میعانات گازی است. درآمد حاصل از این بخش حاصل ضرب 3 
عدد است. میزان صادرات، قیمت ارز و قیمت نفت. با گزینه های مختلف 
مي توان نسبت به تحقق درآمد این بخش امیدوار بود. شاید بتوان بیش 
از مقدار ذکرشده صادرات انجام داد. در مورد قیمت ارز هم 2997 تومان 
در نظر گرفته شده که رقم پایینی است و فقط مربوط به برآورد و درج 
در بودجه است. بانک مرکزی مي تواند با دریافت مبالغ بلوکه شده وارد 
بازار شود و ضمن افزایش نرخ مبادلاتی ارز، قیمت بازار را کاهش دهد 
و در رقمی به ارز تک نرخی برسد. در این صورت رقم ارز برای محاسبه 
درآمد نفتی بالاتر مي رود و کمک مي کند تا رقم ریالی 68 هزار و 500 
میلیارد تومان درآمد نفتی مورد نظر محقق شود. به غیر از نفت در این 
بخش، درآمدی با عنوان واگذاری اموال منقول و غیرمنقول را داریم که 
مربوط به اموال دستگاه هاست که در معرض فروش مي گذارند. یک هزار 
و 550 میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفته شده که اگر محقق 
شود عینا به همان دســتگاه ها داده مي شود. رقم مهم دیگر مربوط به 
واگذاری طرح ها اســت. چند سال است حدود یک هزار میلیارد تومان 
در نظر مي گیریم اما وصولی نداشته است. امسال هم همین سرنوشت 
را داشت. برای سال آینده طبق مصوبه هیئت وزیران این رقم به 3 هزار 
میلیارد تومان رســیده است. امید است با تدابیری که در مصوبه دولت 

مشایخي: 
اگر دولت به 

فکر این باشد 
که از واگذاری 

طرح های 
نیمه تمام، درآمد 
کسب کند، شدنی 
نیست. باید این 
طرح ها واگذار 
شود تا توسط 

بخش خصوصی 
پیش برود و بعد 
از بهره برداری 
پول دریافت شود
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نیلی: در حال حاضر اگر برآورد وزارت اقتصاد را برای پیش بینی تحقق درآمدهای بودجه در سال 
94 در نظر بگیریم، 182 هزار میلیارد تومان منابع خواهیم داشت در حالی که این رقم در سال 93 
معادل 174 هزار میلیارد تومان بوده است بنابراین رشد واقعی بودجه سال 94 منفی است.

آمده، طرح ها به بخش خصوصی واگذار و این درآمد محقق شود که در 
این صورت به طرح های تملک دارایی ســرمایه ای و طرح های عمرانی 

کمک مي شود.
 مشایخی: اگر دولت به فکر این باشد که از واگذاری 
این طرح های نیمه تمام، درآمد کســب کند، شدنی 
نیست. باید این طرح ها واگذار شود تا توسط بخش 
خصوصی پیش برود و بعد از بهره برداری پول دریافت 

شود تا کار راه بیفتد.
کردبچه: مشکلی که در بودجه ریزی داریم مربوط به 
تفاوت اعتبارات عمرانی یعنی تملک دارایی سرمایه ای 
با بخش هزینه ای است. دائما تاکید مي شود که باید 
پول ها را به ســمت طرح های عمرانــی ببریم و در 
هزینه های جاری صرفه جویی کنیم. اتفاقی که افتاده این است که روند 
هزینه های جاری به قیمت ثابت از سال 1354 ثابت مانده و یک خط 
ثابت بوده اســت. بار هزینه های حمایتی دولت در این سال ها افزایش 
یافته، تعداد کارمندان رشد کرده و بسیاری هزینه های جدید به دولت 
تحمیل شده اما اگر به قیمت ثابت یعنی با کسر تورم از اعداد، محاسبه 
شود، مي بینیم که هزینه های جاری ثابت مانده است چراکه دائم فشار 
وارد مي شــود که از هزینه های جاری کاسته و به امور عمرانی پرداخته 
شــود. اگر دیگر کشورها را مورد توجه قرار دهیم، مشاهده مي شود که 
دولت ها کار سرمایه گذاری انجام نمی دهند که نیاز باشد چنین رویکردی 
را دنبال کنند و به فکر فشار بر هزینه های جاری برای کمک بودجه به 
سرمایه گذاری باشــند. سرمایه گذاری از سوی شــهرداری ها و بخش 
خصوصی انجام مي شود. دولت امور هزینه ای را دنبال مي کند. بدهی های 
دولت به همین دلیل زیاد شده است. دولت 100 هزار میلیارد تومان به 
سازمان تامین اجتماعی بدهکار اســت. میزان بدهی به صندوق های 
بازنشستگی هم رقم بزرگی دارد. آموزش و پرورش و بهداشت و درمان 
هم نیازمند رسیدگی هستند. مي خواهیم در بودجه جاری به بخش های 
کشاورزی، صنعت و ســایر بخش ها هم اعتبار بدهیم و از طرف دیگر 
وظایف دولت را هم واگذار نکنیم که این موضوع مسئله ساز شده است و 
فقط به دنبال فشرده کردن هزینه ها هستیم تا پولی به بخش های عمرانی 
برســد. چاره ای جــز این وجود ندارد که طرح هــای عمرانی به بخش 

خصوصی واگذار شود و بار دولت برای اداره کشور سبک شود. 
Á	 طی سال های اخیر مسئله بودجه ریزی عملیاتی یا تخصیص

بودجه بر اساس عملکرد، مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع 
چقدر در نظر گرفته مي شود؟

کردبچه: بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هنوز مســتقر نشده است. این 
موضوع کمک مي کند تا دولت اجازه دهد وظایفش را بخش خصوصی 
انجام دهد. بهره وری در این شرایط بالا مي رود. در این شرایط بهره وری 
هزینه های جاری افزایش پیدا مي کند. این شــرایط به تدریج در بخش 
هزینه هــا، صرفه جویی را رقم مي زند. به عنوان مثال آموزش و پرورش 
اعلام کرده است مواردی که به بخش خصوصی واگذار کرده با بهره وری 
بالا و قیمت تمام شده پایین تر نسبت به دولت انجام شده است. در تمامی 

دستگاه های اجرایی این کار امکان پذیر است.
نیلی: دولت برنامه ای برای واگذاری طرح های عمرانی 
دنبال مي کند که در این مســیر قرار شــده است تا 
نقص هایی که در واگذاری طرح های عمرانی به بخش 

خصوصی وجود دارد برطرف بشود. 
Á	 آقای کردبچه، در توضیح بخش های مختلف منابع بودجه به

بخش درآمد و بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای اشاره کردید. 
اگر امــکان دارد در مورد واگذاری دارایی های مالی هم توضیحاتی 

بدهید.
کردبچه: در واگــذاری دارایی های مالی 27 هزار و 500 میلیارد تومان 
آن فروش اوراق مشارکت، صکوک و اسناد خزانه اسلامی است. 5 هزار 
میلیارد تومان آن فروش اوراق مشارکت، 15 هزار میلیارد تومان فروش 
صکوک اجاره و 7 هزار و 500 میلیارد تومان هم اســناد خزانه اسلامی 
است. در بخش واگذاری دارایی های مالی، 16 هزار میلیارد تومان از محل 
واگذاری شــرکت های دولتی پیش بینی شده که از آن 11 هزار و 500 
میلیارد تومان واگذاری شرکت ها است و 4 هزار و 500 میلیارد تومان 
واگذاری سهام سهم الشرکه است که این مورد دوم اگر حاصل شود برای 
بازپرداخت دیون دولت صرف مي شود. این موارد مربوط به بخش منابع 

بودجه بود که به طور کامل آن را توضیح دادم.
Á	 اگر مایل باشید وارد بخش مصارف بودجه شویم و به بررسی

اعداد در این بخش بپردازیم.
کردبچه: بخش مصارف بودجه هم ســه بخش کلــی دارد. اعتبارات 
هزینــه ای یا جاری، اعتبارات عمرانی و اعتبــارات تملک دارایی مالی. 
اعتبارات جاری 197 هزار میلیارد تومان است که 13 درصد نسبت به 
مصوب سال 94 و 19 درصد نسبت به پیش بینی عملکرد آن افزایش 
دارد. بودجه جاری به ســه بخش ملی، استانی و بخش جدیدی به نام 
پاداش خدمت بازنشستگان تقسیم مي شود. این بخش سوم 4.5 هزار 
میلیارد تومان اســت. برخی بازنشستگان، پاداش پایان خدمت خود را 
دریافت نکرده اند که این بخش برای این مورد در نظر گرفته شده است. 
در ردیــف ملی بودجه جاری 162 هــزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شــده که بخش عمده آن به حقوق کارمندان اختصاص دارد. ضریب 
افزایش حقوق 12 درصد است اما آنها که بین 750 هزار تومان تا 1.5 
میلیون تومــان دریافت مي کنند، بین 12 تا 20 درصد افزایش حقوق 
خواهند داشت. در بخش اعتبارات استانی رشد اندکی اتفاق افتاده که 
دلیل آن انتقال بودجه چند دســتگاه از استانی به ملی است. اعتبارات 
متفرقه هم با کاهش مواجه شده است. اشکال بخش متفرقه این است 
که نام دستگاهی در مقابل آن نیست و با تصمیم هیئت وزیران اختصاص 
پیدا مي کند. دومین بخش از بخش مصارف بودجه مربوط به اعتبارات 
عمرانی است که 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این 
رقم 17 درصد نسبت به رقم مصوب سال جاری و 90 درصد نسبت به 
پیش بینی عملکرد امسال افزایش دارد. پیش بینی عملکرد بودجه عمرانی 
امسال حدود 30 هزار میلیارد تومان است. در بودجه عمرانی هم مانند 

جاری بخش های ملی، استانی و متفرقه وجود دارد. 
مشــایخی: در مورد طرح های عمرانی یک مســئله ای وجود دارد که 
نتوانسته ایم آن را رفع کنیم. برخی فشارها از سوی بعضي نمایندگان و 
دستگاه ها باعث مي شود طرح های عمرانی در بودجه بیاید و از آنجا که 
منابع کافی برای به سرانجام رساندن آن وجود ندارد، روند ساخت بیش 
از حد طولانی مي شــود. این موضوع راندمان سرمایه گذاری را به شدت 
کاهش مي دهد و به علت معطلی سرمایه، عدم النفع قابل توجهی رقم 
مي خورد. ضمن اینکه هزینه طرح ها بالا مي رود و به اصطلاح گران تمام 
مي شود. به نظر بنده مي توان تغییراتی در این فرآیند ایجاد کرد. زمانی 
یک طرح تصویب شود که کل اعتبار آن موجود باشد و این اعتبار به یک 
بانک واریز شود. بانک هم با بهبود منابع مي تواند وام دهی بهتری داشته 
باشد. با وجود اعتبار لازم، طرح با سرعت بالایی پیش خواهد رفت چون 
منابع مورد نیاز آن موجود است. در حال حاضر برخی کشورهای عربی 

نیلي: 
روشی که 

تعداد زیادی از 
کشورهای دنیا 

به آن پایبند 
هستند بر پایه 
یک قاعده مالی 
استوار است. 
براساس این 
قاعده از حالا 
مشخص است 
که بودجه دولت 
سالانه چگونه 
رشد می کند 

در نتیجه رفتار 
مالی دولت 

پیش بینی پذیر 
است
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کامنت

ایــن روش را دنبال مي کنند به این صــورت که پول مورد نیاز طرح را 
همان ابتدا بلوکه مي کنند در نتیجه طرح سر موعد به سرانجام مي رسد. 
وقتی طرحی کلنگ بخورد اما منابع آن وجود نداشته باشد، چالش های 
زیادی به دنبال دارد اما اگر تمام مبلغ مورد نیاز طرح همان ابتدا در بانک 

گذاشته شود، این مشکلات به وجود نمی آید.
نیلی: این گونه نمی شــود که از امروز پول مورد نیاز 
برای اجرای طرحی را که ممکن است 5 سال زمان 
ببرد بلوکه کرد. چنیــن پولی وجود ندارد که بتوان 
این گونــه عمل کرد. روشــی که تعــداد زیادی از 
کشورهای دنیا به آن پایبند هستند بر پایه یک قاعده مالی استوار است. 
بر اساس این قاعده از حالا مشخص است که بودجه دولت سالانه چگونه 
رشد مي کند در نتیجه رفتار مالی دولت پیش بینی پذیر است وقتی چنین 
شود این گونه نیست که به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن برخی درآمدها، 
نوســانات قابل توجه در بودجه داشته باشیم. در حال حاضر اگر برآورد 
وزارت اقتصاد را برای پیش بینی تحقق درآمدهای بودجه در سال 94 در 
نظر بگیریم، 182 هزار میلیارد تومان منابع خواهیم داشت در حالی که 
این رقم در سال 93 معادل 174 هزار میلیارد تومان بوده است بنابراین 
رشــد واقعی بودجه سال 94 منفی اســت. حال اگر سال 93 را با 92 
مقایسه کنیم با توجه به بودجه 145 هزار میلیارد توماني سال 92، رشد 
بالایی در سال 93 رقم خورده است. اگر این روند از قبل قابل برآورد بود، 
مي شد برنامه ریزی کرد تا بودجه روند منطقی داشته باشد و نوسانات آن 
گرفته شود. روشی که بر مبنای قاعده مالی قرار است از سوی سازمان 
مدیریت مورد توجه قرار گیرد این است که به صورت یک مسیر هموار 
درآید تا این گونه نشــود که یک سال جهش بزرگ داشته باشیم و یک 
سال کاهش. به عنوان مثال در حال حاضر 60 هزار میلیارد تومان بودجه 
عمرانی سال 95 پیش بینی شده در حالی که برآورد عملکرد آن در سال 
جاری، طبق گفته آقای کردبچه 30 هزار میلیارد تومان است که البته 
تحقق این رقم هم بعید است. در حال حاضر طی 9 ماه 16 هزار میلیارد 
تومان بودجه عمرانی محقق شده و با توجه به شرایط موجود بعید است 
که پرداختی بیشتری صورت گیرد. اگر قاعده مالی در بودجه استوار شود 
و پیش بینی پذیری بودجه را ممکن سازد، مي توان در مورد منابع مورد 
نیــاز برای هر طرح با توجه به وضعیت بودجه در ســال های پیش رو، 
برنامه ریزی و تصمیم گیری کرد. در این صورت لازم نیست پول مورد نیاز 

طرح از ابتدا بلوکه شود که اصولا چنین امکانی هم وجود ندارد. 
 مشایخی: فرض کنید که قاعده مالی مورد نظر شما 
محقق شد و بودجه این پیش بینی پذیری را پیدا کرد. 
فشار سیاسی و اداری که درون سیستم داریم، باری 
بزرگ تر از آنچه پیش بینی شــده روی دوش دولت 
خواهد گذاشت. اینکه نماینده ای برای استان خود به دنبال کلنگ زنی 
طرح باشد یا دستگاهی به دنبال اجرای طرح در زیرمجموعه اش باشد، 
مســتقل از آن قاعده مالی بودجه است. این ماجرا همواره وجود داشته 
است و در این شرایط وقتی طرحی شروع مي شود با شرایط موجود گفته 
مي شود که 50 سال زمان مي برد تا طرح های نیمه تمام به اتمام برسد. 
این به معنی تلف کردن منابع است. باید علاجی برای این پیدا کرد. بلوکه 
کردن پول طرح نیز به گونه ای است که بانک آن منابع را در اقتصاد به 

جریان مي اندازد.
نیلی: پولی وجود ندارد.

مشایخی: شیفت کردن به این روش دشوار است. معنی نبودن پول این 
است که طرحی نباید شروع شود و طرح های باقی مانده هم باید به بخش 

خصوصی واگذار شود. ممکن است چندین سال زمان ببرد که بتوان به 
این هدف رسید.

دوست حسینی: فرض کنیم در حال حاضر بدهی و 
مشــکلی وجود ندارد و مي خواهیم از اول سال 95 
طــرح عمرانی تعریف کنیم. باید این نکته را در نظر 
بگیریم که درآمد برای کشور ماهیانه به دست مي آید. 
درآمد نفت و مالیات به گونه ای نیســت که از ابتدای سال وجود داشته 
باشد و بتوانیم آن را در بانک بگذاریم. ضمنا اعتباری را که قرار است در 
چند سال هزینه شود نمی توان در بودجه یک سال درج کرد. این خود 
نوعی ایجاد عدم شفافیت در بودجه است. وقتی کاری در جايی درست 
انجام نمی گیرد نباید اصول بودجه ریزی را به هم ریخت و اصل را فدای 
فرع کرد. تصمیم ها باید بر مبنای اصول باشد نه بر اساس فشار این و آن. 
مبانی بودجه ریزی نباید فدای تصمیمات اشتباه شود. اگر قرار باشد فشار 
کارســاز باشد نه منطق اقتصادی، هرکاری بکنید آن کژروی به شکلی 

ادامه خواهد یافت.
مشایخی: در ایــن شرایط طرح را شروع نکنیم. آن پولی را که ماهیانه 

مي آید در حسابی بگذاریم تا به حدی برسد که برای طرح کافی باشد.
نیلی: چه کسی طرح را شروع نکند؟

مشایخی: یعنی اصلا طرحی را تصویب نکنیم.
نیلی: چه کسی تصویب نکند؟

مشایخی: دولت و مجلس.
نیلی: این یک مکانیســمی دارد که از پایین فعال است. اجازه بدهید 
در این زمینه مثالی بزنم. ســال 1365 وقتی قیمت نفت کاهش قابل 
توجهی پیدا کرد آمدیم طرح های عمرانی را به 4 دسته تقسيم کردیم. 
طرح هایی که طی یک سال به نتیجه مي رسند؛ طرح هایی که دوساله به 
بهره برداری مي رسند؛ طرح های مهم و طرح های ادامه دار. در حال حاضر 
هم این روش منطقی به نظر مي رسد تا بر اساس این تقسیم بندی بتوان 
اولویت بندی تخصیص اعتبار را انجام داد. این مکانیســم آن زمان یک 
ســال به خوبی پیش رفت اما در سال بعد این گونه شد که یک طرح را 
که اولویت چندم بود در دسته بندی »طرح مهم« قرار دادند. این ماجرا 
فقط هم مربوط به مجلس نیست. در حال حاضر 60 هزار میلیارد تومان 
بودجه عمرانی برای سال 95 در نظر گرفته شده است اما آیا کسی هست 
که احتمال دهد این رقم محقق شود؟ دلیلش چیست؟ عمده طرح های 
عمرانی مربوط به وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی است. از پایین بدنه 
همه ذی نفع هستند که عددهای بزرگ گذاشته شود. سازمان مدیریت 
هم در دفاتر ســازمانی هرچه عددهــا را بزرگ تر در نظر بگیرد، قدرت 
بیشتری برای کارشناسان به دست مي آورد برای اینکه بتوانند در زمان 
تخصیص بگویند چه کســی چقدر دریافت کند. بنابراین از طرف بدنه 
برآورد این گونه بالا مي رود. از نظر رأس سیاسی هم اعداد بالا، پیام رشد و 
شکوفایی به حساب مي آید. به نوعی سیاستمدار و بوروکرات علاقه دارند 
به بزرگ شدن این اعداد. به همین دلیل بودجه دست بالا گرفته مي شود. 
مي خواهم بگویم که به همین دلایل اســت که از همان سطوح پایین 

در بدنه چنین رویه ای شکل مي گیرد و بودجه را به این سمت مي برد.
مشایخی: به همین دلیل است که معتقدم باید یک قدرت فوق العاده/ 

super power وجود داشته باشد تا این موضوع را کنترل کند.
نیلی: واقعا ســوپرپاور وجود ندارد. راهی جز این نیســت که طرح های 
عمرانی از دولت خارج شود. طرح عمرانی نباید به مجلس ارائه شود. اگر 
طرح عمرانی به مجلس برود، نماینده ها حوزه انتخابیه خود را مورد توجه 
قرار مي دهند. بودجه جاری که جذابیتی برای نمایندگان ندارد. بودجه 

مشایخي: 
فرض کنید که 

قاعده مالی مورد 
نظر شما محقق 
شد و بودجه این 
پیش بینی پذیری 
را پیدا کرد. فشار 
سیاسی و اداری 
که درون سیستم 

داریم، باری 
بزرگتر از آنچه 
پیش بینی شده 
روی دوش دولت 
خواهد گذاشت
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دوست حسینی: درآمد نفت و مالیات به گونه ای نیست که از ابتدای سال وجود داشته باشد و بتوانیم آن را در بانک بگذاریم. ضمنا اعتباری را که 
قرار است در چند سال هزینه شود نمی توان در بودجه یک سال درج کرد. این خود نوعی ایجاد عدم شفافیت در بودجه است. وقتی کاری در 
جايی درست انجام نمی گیرد نباید اصول بودجه ریزی را به هم ریخت و اصل را فدای فرع کرد. 

عمرانی برای نمایندگان و مردم حوزه انتخابیه آنها جذاب است.
 مشایخی: برای خروج از این گرفتاری باید مکانیسم 
تنظیم طرح ها و بودجه عمرانی یک برنامه مشخصی 
داشــته باشد. آیا قرار اســت همه طرح ها به بخش 
خصوصی واگذار شــود؟ این موضوع باید با پیشنهاد 

مشخصی پیش برود تا روش اصلاح شود.
نیلی: تا سال 1343 که بودجه در سازمان برنامه تجمیع شد، این سازمان 
در واقع صندوق توسعه ملی بود. در سال 1327 که سازمان فعالیت خود 
را آغاز کرد، 60 درصد درآمد نفت به ســازمان داده مي شــد و سالی 5 
درصد هم اضافه شد و قرار بود در برنامه اول سهم آن به 80 درصد برسد 
که نرســید. هزینه جاری از سوی خزانه یعنی در وزارت امور اقتصادی 
انجام مي شــد و بودجه عمرانی در سازمان برنامه که به شکل صندوق 
توسعه ملی فعالیت مي کرد، تجمیع مي شد. این مبالغ به صورت وجوه 
اداره شده در این صندوق گذاشته مي شد و برای طرح ها هزینه مي کردند. 
البته آن زمان اقتصاد کوچک بود و سازمان برنامه خودش هم نقشه طرح 
را آماده مي کرد. عموم طرح ها هم طرح های بخش کشاورزی بود. یک 
راه این است که فقط سرمایه گذاری بر روی طرح های حاکمیتی از سوی 
سازمان مدیریت و دولت انجام شود و باقی طرح ها نظیر سدسازی و راه 

سازی که جنبه انتفاعی دارد، از دولت خارج شود.
Á	 در مورد بالا نشان دادن ارقام بودجه عمرانی در بودجه سخن

گفته شــد. آیا نمی توان در قدم اول این موضوع را اصلاح کرد و 
حداقل دولت در بودجه نویسی بر مبنای درآمد واقعی و امکان تحقق 

آن عمل کند تا انتظارات بالاتر از توان دولت ایجاد نشود؟
نیلی: توان دولت در شــرایط فعلی با توجــه به کاهش قیمت نفت 
مشخص است. باید راهکاری را دنبال کنیم که با دخیل شدن بخش 
خصوصی این توان مضاعف شود. فرض کنید 20 هزار میلیارد تومان 
بودجه عمرانی برای سال آینده به طور واقعی محقق شود. سوال این 
است که در سال 1395 که درآمد نفت پایین است، آیا دولت 20 هزار 
میلیارد تومان به طور مستقیم در طرح های عمرانی هزینه کند یا اینکه 
از این 20 هزار میلیارد تومان به عنوان اهرم اســتفاده کند؟ به طوری 
که معادل یک ریال آن 2 ریال هم از بخش خصوصی وارد کار شــود. 
اگر دولت اصرار داشته باشد که 20 هزار میلیارد تومان را خودش طرح 
اجرا کند، به اندازه 20 هزار میلیارد تومان اثر اقتصادی دارد اما اگر با 
توجه به شرایط نامناسب اقتصادی به فکر تبدیل آن به 60 هزار میلیارد 
تومان با استفاده از توان بخش خصوصی باشد، به اندازه 3 برابر آن اثر 
اقتصادی خواهد داشت. به نظر من نیازمند یک تغییر رویکرد مبنایی 
در طرح های عمرانی و هزینه جاری هستیم. این اساسا بازتعریف دولت 
است. دولت یعنی ارائه کننده خدمات. چرا باید دولت سد بسازد و پروژه 

پیش ببرد؟ 
دوست حســینی: وقتی 60 هزار میلیارد تومان پیش بینی اعتبارات 
عمرانی در بودجه مي شود و 20 هزار میلیارد تومان آن محقق مي شود، 
اجرای پروژه هایی که بر مبنای 60 هزار میلیارد تومان کلید زده شده با 
تاخیر همراه مي شود. اگر یک طرح 2 ساله در طول 5 سال اجرا شود، 
هزینه مالی تاخیر آن 40 درصد کل هزینه پروژه مي شــود. برای اینکه 
طرح ها سر موعد انجام شود و هزینه ای به دولت تحمیل نشود، واگذاری 
طرح ها به بخش خصوصی به گونه ای دنبال شــود که معادل نیمی از 
این بار مالی 40 درصدی به  بخش خصوصی بخشــیده شــود. دولت، 
طرح های نیمه تمامی را که کمتر از 40 درصد پیشــرفت دارند بدون 
دریافت پول به بخش خصوصی واگذار کند. ســهم دولت واگذار شود 

مشروط به اینکه طی زمان مشخص طرح به پایان برسد. این پیشنهاد 
از سوی بخش خصوصی زیاده خواهی محسوب نمی شود چراکه منطق 
مشــخصی دارد. هزینه ای را که دولت بایــد در صورت تاخیر پروژه ها 
بپردازد محاسبه کند و بر این اساس از زیان های بعدی جلوگیری کند. 
به عنوان مثال اگر برای طرحی 40 درصد از هزینه کل را هزینه کرده 
است، هنگام واگذاری، همه آن را از بخش خصوصی نگیرد. از بخشی از 
آن که متناسب با کاهش هزینه های تاخیر در اتمام پروژه است صرف نظر 
کند تا از هزینه های بعدی دولت جلوگیری شود این یک برنامه برد- برد 

است که منفعت اصلی آن نصیب اقتصاد کشور مي شود.
مشایخی: صحبت هایی که در جلسات از طرف دولت شنیده مي شود 
کاملا با این پیشنهاد شما متفاوت است. آنها مي گویند برای محاسبه 
قیمت پایه واگذاری پروژه ها، ابتدا باید هزینه ای که تاکنون دولت در 
پروژه ها انجام داده محاسبه شود و پول هایی که تاکنون دولت پرداخت 
کرده به قیمت روز دربیاید و به آن اضافه بشود. اگر دولت پول نداشته 
و یک طرح 2 ســاله را 15 ســال اســت ادامه مي دهد و دائما برای 
نگهداری به آن پول تزریق مي کند، برای تعیین قیمت پایه واگذاری 
آن مي خواهد این پول ها را به قیمت روز دریافت کند و اگر پیشنهادی 
بالاتر داشت، طرح را در اختیار بگیرد. پیشنهاد واقعی اما باید این باشد 
که وقتی طرحی روی دست دولت مانده است، باید آن را به بهترین 
پیشنهاد واگذار کند و پول آن را هم بعد از اتمام پروژه از محل درآمد 
آن دریافت کند. در این صورت اســت که می توان امید داشــت این 

طرح ها راه بیفتد.
دوست حسینی: وقتی مي گوییم به بهترین پیشنهاد 
واگذار شود، دولت و جامعه تصور مي کنند که دولت 
اموالــش را بــه افرادی خاص هبــه مي کند و رانت 
مي دهد که این پذیرفته نمی شود. پیشنهاد بنده این 
است که با استدلال منطقی به عدد برسیم. باید مقیاسی وجود داشته 
باشد تا دولت هم متقاعد شود. اگر هم گرایی بوروکرات، سیاست گذار و 
بخش خصوصی با رعایت مصالح کلی اقتصاد اتفاق بیفتد، از پشتیبانی 

عمومی برخوردار مي شود و موفقیت حاصل مي شود. 
Á	 ،بودجه سال آینده به غیر از بودجه عمرانی و طرح های نیمه تمام

نکات مبهــم دیگری نیز دارد که مي توان بــه قیمت بالای نفت، 
نرخ گذاری انرژی و بدهی دولت اشاره کرد. آیا نکته دیگری وجود 

دارد که بتوان از آن یاد کرد؟
نیلی: چون مسئله کاهش قیمت نفت مطرح است، 
موضوع تغییر شیوه ارائه خدمات از سوی دولت هم 
مهم است. دولت در این شــرایط درآمدی، به جای 
هزینه مستقیم به خرید خدمات بپردازد. همان طور 
که گفته شــد در آموزش و پرورش و حتی بخش درمان تجاربی وجود 
داشته که نشان مي دهد خرید خدمت به جای هزینه مستقیم با بهره وری 
بالاتری همراه بوده است. از زمان برنامه سوم این موضوع مطرح بوده اما 

خیلی مورد توجه قرار نگرفته است.
کردبچه: ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشــوری هم این موضوع را 

مطرح کرده اما با وجود اینکه قانون آن وجود دارد، اجرا نشده است.
مشایخی: البته این موضوع چالش هایی هم دارد. به عنوان مثال آموزش و 
پرورش به معلمان که در حال حاضر به دلیل کاهش تعداد دانش آموزان، 
تعدادشان بیشتر از نیاز است، حقوق مي دهد. از طرف دیگر اگر قرار باشد 
خرید خدمت هم بکند باید هزینه دیگری را بپردازد. قانون باید یک راهی 

را برای این موضوع باز کند تا قابل اجرا باشد.

کردبچه: 
در دیگر کشورها، 

دولت کار 
سرمایه گذاری 
انجام نمی دهد 
که به فکر فشار 
بر هزینه های 
جاری باشند. 
سرمایه گذاری 

از سوی 
شهرداری ها و 

بخش خصوصی 
انجام می شود 
و دولت امور 
هزینه ای را 
دنبال می کند



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وپنجم، اسفند 301394

کامنت

کردبچه: این موضوع در دســتورالعمل بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد آمده است. بر این اساس کسی که 
قبول مي کند این خدمت را ارائه دهد در تفاهم نامه با 
دســتگاه مورد نظر مي پذیرد که با همان پرسنل این 

فعالیت را انجام دهد.
دوست حسینی: قانون آن وجود دارد اما مشکلاتی سد 
راه آن است. پرسنل تمایلی ندارند که جابه جا شوند و 
به بخش غیردولتی بروند. شما نمونه های آن را در اینجا 
و آنجا مي بینید و بخش خصوصی هم که کار را تحویل 
مي گیرد مي خواهد با افراد کمتــر آن را پیش ببرد و به ناچار تعدادی از 
کارکنان بلاتکلیف مي مانند. اینها واقعیت ها و چالش های پیش روی اصلاح 

روش ها است و بدون چاره جويی برای آنها کارها اصلاح نمی شود. 
Á	 آقای کردبچه، در جریان بررســی بخش های هزینه ای بودجه

دو بخش جاری و عمرانی را مطرح کردید اما بخش ســوم مربوط به 
اعتبارات تملک دارایی مالی باقی ماند. اگر امکان دارد وضعیت این 

بخش را هم در لایحه بودجه 95 توضیح دهید.
کردبچه: در بخش اعتبارات تملک دارایی مالی که 10 هزار و 500 میلیارد 
تومان اســت، 70 درصد هزینه ها مربوط به حکم ماده 29 قانون اجرای 
سیاســت های اصل 44 اســت. این ماده مي گوید دولت بعد از واگذاری 
شرکت ها چگونه باید منابع حاصل از آن را هزینه کند. بنابراین 70 درصد 
از رقم این بخش مربوط به توزیع این درآمد است. یک هزار و 500 میلیارد 
تومان هم در مورد بازپرداخت اصل اوراق مشارکت است. مابقی هم مربوط 

به بازپرداخت وام های خارجی و مقداری هم بانک های داخلی است.
Á	 توضیحات مربوط به بخــش درآمد و هزینه های بودجه مطرح

شد، اگر امکان دارد در مورد وضعیت تراز درآمد و هزینه هم توضیح 
بدهید.

کردبچه: 3 تراز در سیاســت گذاری بودجه عمومی دولت بسیار اهمیت 
دارد. اولین تراز و مهم ترین آن، تراز عملیاتی است که نشان دهنده تفاوت 
بین درآمدها و اعتبارات هزینه ای اســت بــه این معنی که چه مقدار از 
197 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای از درآمدهای دولت اســت. 
درآمدهای دولت شــامل مالیات و سایر درآمدها مي شود که 149 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شــده است. اختلاف 197 و 149 هزار میلیارد 
تومان، کسری تراز عملیاتی 48 هزار میلیارد تومانی را نشان مي دهد. در 
برنامه چهارم هدف گذاری شده بود که این تراز به صفر برسد که محقق 
نشــد. در برنامه پنجم هم این چنین نشد. این موضوع در سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته اســت. به همین دلیل در 
برنامه ششم هم آمده است. اگر این اتفاق بیفتد و تراز عملیاتی به صفر 
برسد به معنی خارج شــدن نفت از بودجه است. هرچقدر کسر درآمد 
برای هزینه ها وجود داشــته باشد، مجبور هستیم از محل درآمد نفت یا 
فروش اسناد خزانه، اوراق مشارکت و امثال آن پوشش بدهيم. البته باید 
توجه کرد که این کســری تراز عملیاتی به معنی کسری بودجه دولت 
نیســت. تراز دوم، تراز دارایی سرمایه ای است به این معنی که واگذاری 
دارایی سرمایه ای منهای تملک دارایی سرمایه ای مي شود. بیشتر واگذاری 
دارایی سرمایه ای، همان فروش نفت است و تملک دارایی سرمایه ای هم 
طرح های عمرانی است. از آنجا که کسری در تراز عملیاتی اول وجود دارد 
و نتوانسته ایم هزینه ها را از درآمدهای غیرنفتی پوشش دهیم، بخشی اش 
را از تراز مثبت در بخش دوم یعنی واگذاری دارایی ســرمایه ای پوشش 
مي دهیم. اگر کسری در بخش اول وجود نداشته باشد، دولت دارایی اش 
را به اندازه ای مي فروشد که اجرای طرح های عمرانی نیاز دارد. تراز سوم 

نیز مربوط به تراز دارایی های مالی است. فروش اوراق و واگذاری شرکت ها 
جزو دارایی های مالی است که قاعدتا درآمد این بخش باید صرف نوسازی 
شرکت های موجود و توسعه سازمان های توسعه ای شود اما چون دولت در 
بخش اول با کسری مواجه است و نمی تواند هزینه ها را کامل پوشش دهد، 
از تراز مثبت در این بخش هم استفاده مي کند و درآمدهای این بخش را 
هــم صرف امور جاری مي کند. در واقع در نظام طبقه بندی بودجه که از 
سال 1381 آن را استفاده مي کنیم، چیزی به نام کسری بودجه نداریم. 
قبلا کل منابع منهای کل مصارف مي شــد و کسری به دست مي آمد و 
نحوه تامین آن از فروش اوراق، اســتقراض از بانک مرکزی و... مشخص 
مي شد. اما در نظام طبقه بندی بودجه که نسخه صندوق بین المللی پول 
است و بیشتر کشورها بر اساس آن عمل مي کنند، چنین مفهومی وجود 
ندارد. تراز دارایی های مالی در واقع کســری واقعی بودجه دولت را نشان 
مي دهد. برای ســال آینده تراز دارایی های مالی 35 هزار میلیارد تومان 
پیش بینی شده که نسبت به تولید ناخالص داخلی، رقم بالایی نیست. تراز 
دارایی های مالی نسبت به تولید ناخالص داخلی 2.4 درصد است اما در 
دنیا معمولا کسری بودجه بالای 10 درصد را خطرناک مي دانند. ضمن 
اینکه بخشی از این کسری تراز با نفت جبران مي شود بنابراین تراز کلی 
بودجه صفر مي شود چراکه ما کسری تراز اول را با مثبت بودن تراز دوم و 
سوم جبران مي کنیم. در عمل هم دولت با کسری بودجه مواجه نمی شود 
چراکه به دولت اجازه داده شــده با توجه به سطح درآمدها، تخصیص را 
انجام دهد. عدم تعادل بین درآمد و هزینه در بودجه وجود دارد اما کسری 

وجود ندارد.
Á	.اگر امکان دارد شاخص های اصلی بودجه را هم بیان کنید

کردبچه: نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلــی یکی از اصلی ترین 
شاخص ها اســت که طی چند دهه گذشته بین 5.5 تا 7 درصد نوسان 
داشــته و هیچ وقت از 8 درصد فراتر نرفته است. در کشورهای پیشرفته 
این نســبت نزدیک 40 درصد است. در کشورهای در حال توسعه هم از 
15 درصد کمتر نیست. یکی از پایین ترین نسبت ها در ایران است. یکی 
از دلایل آن معافیت های بالا در اقتصاد ایران و عدم گســترش پایه های 
مالیاتی است.  نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه ای شاخص مهم دیگری 
اســت. در سال آینده دولت 75 درصد هزینه ها را از درآمدهای غیرنفتی 
تامین خواهد کرد که نشــان دهنده حرکت به سمت اصلاح این نسبت 
است. شاخص دیگر، اعتبارات جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی است 
که از نزدیک 20 درصد به 12 درصد رسیده است. این یکی از پایین ترین 
نسبت ها در دنیا است. این موضوع نشان مي دهد که هزینه های جاری بالا 

نرفته اما به درستی و با بهره وری بالا هزینه نشده است.
شاخص بعدی نسبت اعتبارات هزینه ای نسبت به کل اعتبارات است که 

نزدیک 74 درصد است که تغییری با سال گذشته نکرده است.
رشــد اقتصادی در ســال 93 معادل 3 درصد بوده اســت، برای ســال 
94 پیش بینی یک تا 1.5 درصد مي شــود و برای ســال آینده 5 درصد 

پیش بینی شده است. 
رشد سرمایه گذاری در سال 93 معادل 3.5 درصد بوده است، در سال 94 

حدود 2 درصد بوده و برای سال آینده 6.7 درصد پیش بینی شده است.
شــاخص تورم هم در ســال 93 معادل 14.8 درصد بوده است، تا پایان 
امسال حدود 12 درصد پیش بینی مي شود و برای سال آینده 11.3 درصد 

برآورد مي شود.
رشد نقدینگی هم در سال 93 معادل 22.3 درصد بوده است، برای سال 
94 حدود 23 درصد پیش بینی مي شــود و برای سال آینده حدود 20 

درصد برآورد شده است.

کردبچه: 
نسبت مالیات به 
تولید ناخالص 
داخلی یکی از 
اصلی ترین 

شاخص ها است 
که طی چند دهه 
گذشته بین 5.5 

تا 7 درصد نوسان 
داشته و هیچ وقت 
از 8 درصد فراتر 

نرفته است. 
در کشورهای 
پیشرفته این 
نسبت نزدیک 

40 درصد است. 
در کشورهای در 
حال توسعه هم 

از 15 درصد کمتر 
نیست
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بودجه کل کشور در لایحه بودجه 95 برابر با 952.6 هزار میلیارد تومان است که 307 هزار میلیارد 
تومان از آن مربوط به بودجه عمومی و 681.7 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه شرکت های دولتی 
است. سهم بودجه عمومی در بودجه کل 32 درصد و سهم بودجه شرکت های دولتی 68 درصد است.

در اقتصاد ایران، بودجه دولت هرساله به صورت لایحه از سوی 
دولت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و نمایندگان 
مردم پس از بررسی  و اعمال اصلاحات کارشناسی، متن پیشنهادی 
دولت را تصویب می کنند. طی روزهای گذشته، دولت لایحه بودجه 
سال 1395 کشور را مشــتمل بر یک ماده واحده و 21 تبصره با 
اندکی تأخیر و پس از نهایی شدن رفع تحریم های بین المللی همراه 
با لایحه برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد. مطابق سال های 
گذشته، بخش نخست لایحه بودجه تحت تبصره هایی به پیش بینی 
مجموعه اقدامات قابل انجام در سال پیش رو می پردازد و در ادامه 
لایحه، جزئیات مربوط به منابع درآمدی و مصارف دولت در جداول 
جداگانه ای ارائه می شــود. در این گزارش، پس از مرور تبصره های 
مهم مرتبط با بخش خصوصی، به بررسی آمار و ارقام کلی لایحه 

بودجه پرداخته می شود. 

ÍÁبخش اول: مروری بر تبصره های بودجه
اهم موارد مطرح شده در تبصره 1 لایحه بودجه 95 عبارت است 
از سهم 20درصدی صندوق توسعه ملي از درآمدهای نفتی و سهم 

14.5 درصدی شركت نفت از درآمدهای نفتی. 
شــایان ذکر است بر اســاس بند 2 ماده 2 لایحه برنامه ششم 
توسعه از سال سوم برنامه، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای 
نفتی )نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز( 30 درصد در 
نظر گرفته شده است که سالی حداقل 2 واحد درصد به این سهم 
اضافه خواهد شــد. همچنین در این تبصره پیش بینی شده است 
صندوق توســعه ملی مبلغ 4.8  ميليارد دلار را در بانك ها جهت 
پرداخت تسهيلات بـه سازندگان و پيمانكاران خصوصي و تعاوني به 
منظور اجراي طرح هاي توسعه اي در ميادين مشترك نفتي و گازي 

سپرده گذاری کند. 
در زمینه افزایش قیمت حامل های انرژی در لایحه بودجه 95، 
سه موضوع قابل توجه است: افزايش 5درصدی قيمت هـر ليتـر 
فـرآورده هـاي نفتـي جهت نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله 
انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي تا سقف 1.5 
هزار ميليارد تومان )تبصره یک لایحه(، افزایش 20درصدی قیمت 
نفت کــوره )گازوئیل( در قالب ردیف درآمدهای متفرقه و در نظر 
گرفتن 48 هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها )تبصره 14 
لایحه(. با توجه به رقم پیش بینی شده درآمد مذکور، دولت می  تواند 
برای تامین درآمد هدفمندی یارانه ها نسبت به افزایش قیمت برخی 

فرآورده های نفتی نیز اقدام کند.
در تبصــره 2 لایحه، مواردی همچون تســویه بدهي دولت به 
بخش هاي خصوصــــــي و تعاوني از محل واگذاری ها با تمرکز 
بیشتر بر بدهی ها به بخش بازنشستگی، نظارت بيشتر بر بنگاه هاي 

در حال واگذاري در سال 1395 و همچنين بنگاه هاي واگذارشده 
به صورت كنترلي و تخصیص وجوه حاصـل از واگـذاري باقي مانده 
سهام دولت در بانك ها و بيمه ها به افزايش سرمايه بانك هاي دولتي 

در نظر گرفته شده است.
تعیین سقف تسهيلات تأميـــن مالي خارجي )فاينانس( علاوه 
بر باقي مانـــده سهميه سال هاي قبل، معادل ريالي 50 ميليـارد 
دلار در ســال 95 برای طرح هــاي داراي توجيه فني، اقتصادي، 
مالي و زيست محيطي از موارد مهمی است که در تبصره 3 لایحه 
پیش بینی شده است. مکانیسم تخصیص اعتبارات مذکور از طریق 
تصویب در شورای اقتصاد خواهد بود و بازپرداخـت اصـل و سـود آن 
از محل عايدات طرح در دوران بهره برداري يا منابع پيش بيني  شده 

طرح در قانون بودجه در زمان تصويب طرح قابل انجام است.
برخی از مصارف و منابع صندوق توسعه ملی در تبصره 4 لایحه 
آمده اســت. تخصیص مبلغ 200 ميليــون دلار از محل صندوق 
توســعه ملي بابت حمايت از شــركت هاي دانش بنيان، اجازه به 
صندوق توسعه ملـي برای اعطاي تسهيلات ارزي به سرمايه گذاران 
بخش هاي خصوصـي يـا تعـاوني در زمینه طرح هـاي توسـعه اي 
بالادســتي نفت و گاز با اولويت ميدان هاي مشترك و جمع آوري 
گازهاي همراه و اعطاي تســهيلات ارزي به سرمايه گذاران بخش 
خصوصي و يا تعاوني براي طرح هاي توسعه اي شقوق مختلف حمل 
و نقل بدون انتقال مالكيــت از محل منابع صندوق از جمله این 

موارد هستند.
در ذیل تبصره 5 لایحه، انتشار اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك 
اسلامي توسط شركت هـــاي وابسته و تابعه وزارت خانه هاي نيــــرو 
و نفت تا سقف 10 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح هاي انتفاعي 
داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه ها و 
همچنین انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت ريالي توسط 
دولت بـــه منظـور اجـراي طرح هـاي انتفاعي داراي توجيه فني، 
اقتصادي و مالي )طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام( 
پیش بینی شده اســت. در این تبصره شهرداری ها و سازمان هاي 
وابسته به آنها نیز برای انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسلامي تا 
سقف 7 هزار ميليارد تومان مجاز شده اند. بر اساس تبصره 5 لایحه، 
دولت می تواند اوراق مشاركت فـروش نرفته طرح هاي بندهاي الف 
و ب اين تبصره را در سقف مطالبات معوق طـــرح به پيمانكاران، 
مشــاوران و تأمين كنندگان تجهيزات همان طرح ها واگذار كند. 
نحوه واگذاری طرح های مذکور و همچنین نحوه تعیین قیمت آنها 
از مسائل مهمی است که باید روشن شود تا واگذاری  های مذکور 
بر اســاس یک روش منطقی قابل پذیرش و به دور از القاي منفی 
زیاده خواهی بخش خصوصی، عملیاتی و اجرا شــود. انتشار اسناد 
خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد با سررسيـــد يك تا سه سال به 
صورت بي نام يا بانام توسط دولت به جهت تسويه بـدهي مسـجل 
خـود بابـت طرح هـاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و مابه التفاوت 

لایحهبودجه1395زیرذرهبین

بی پولی دولتی
برنامهدخلوخرجدولتبهکجامیرود؟

علیرضا صابونی ها  تحلیلگر اقتصادی

تراز عملیاتی که 
تفاوت اعتبارات 

هزینه ای را 
از درآمدها 

نشان می دهد، 
نشانگر میزان 

تامین اعتبارات 
هزینه ای از محل 
درآمدها است. 

در لایحه بودجه 
95، تراز عملیاتی 
منفی 48.2 هزار 

میلیارد تومان 
است؛ بدان معنی 

که 48 هزار 
میلیارد تومان 
از هزینه ها از 

محل درآمدهای 
دولت قابل تامین 
نیست و این رقم 
به ناچار باید از 
منابع واگذاری 

دارایی سرمایه ای 
و واگذاری دارایی 
مالی حاصل شود
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کامنت

قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفي فروش آن در سنوات 
قبل به شركت هاي برق و آب، مورد دیگری است که در تبصره 5 
قید شده است. با توجه به سالانه بودن لوایح بودجه، درج موضوع 
انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید بیش از یک سال در لایحه 
بودجه، صحیح به نظر نمی رسد. همچنین در این تبصره انتشار اوراق 
تسويه خزانـه به جهت تسویه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص 
حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي نیز، بدون پیش بینی رقمی 
برای آن در ردیف های بودجه، در نظر گرفته شــده است. چنانچه 
انتشار اوراق مذکور در سال 95 در مقاطع زمانی مختلف و پرداخت 
ســود آن در مقاطع فصلی مد نظر باشد، پیش بینی ردیفی برای 
پرداخت سود اقساط سررسیدشده آن در لایحه بودجه ضروری به 
نظر می رسد. مشابه این تبصره در قانون بودجه 94 نیز درج شده بود 
که به دلیل در نظر نگرفتن ردیف بودجه ای برای آن، عملیاتی نشد.

در تبصره 6 لایحه، دستمزدهای کمتر از یک میلیون و 300 هزار 
تومان از مالیات معاف شده اند. با توجه به پایان یافتن مهلت زمانی 
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در پایان ســال 1394، مدت 
اجراي آزمايشــي این قانون بدون تغییر نرخ تا پايان سال 1395 
تمدید شــد. شایان ذکر است قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی، 
جزو قوانین دائمی نیست و اصلاح قانون مذکور توسط سازمان امور 

مالیاتی در جریان اقدام است.
برخی تولیدکنندگان برای صادرات محصولات خود از کالاهای 
وارداتی اســتفاده می کنند و پس از صادرات کالای تولیدی خود 
می توانند حقوق ورودی پرداخت شده برای کالاهای وارداتی مورد 
استفاده در محصول صادراتی را از گمرک دریافت كنند؛ به عبارتی 
دیگر، گمرک موظف اســت حقوق ورودی را به واردکننده مذکور 
مسترد كند. بر اساس بند ب تبصره 7 لایحه بودجه، گمرک موظف 
است ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتي از خزانه، مبالغ 

مذکور را مسترد كند.
برخلاف لوایح بودجه سال های گذشته، تبصره 14 لایحه، منابع 
و مصــارف قانون هدفمند کردن یارانه ها را صرفاً تا مبلغ 48 هزار 
ميليارد تومان و با استفاده از انواع روش هاي پرداخـــت نقـدي و 
غيرنقـدي بـه خانوارهـاي هـدف و نيازمند در نظر گرفته است. ارائه 
خدمات حمايتي و كمك به بخش توليد نیز در این تبصره آمده و 
جزئیات بیشتر در خصوص مصارف طرح ارائه نشده است. با توجه 
به کاهش قیمت نفت و عدم تغییر رقم مصارف قانون هدفمندی 
یارانه ها، دولت می تواند از فرصت کاهش قیمت جهانی نفت استفاده 
کند و برای تأمین منابع مورد نیاز این تبصره نســبت به افزایش 

قیمت حامل های انرژی اقدام كند. 
وفق تبصره 17، دستگاه های دولتی موظف شده  اند ماليات متعلق 
به پيمانكار را حداكثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت وضعيت 
يا صورت حساب بر حسب مورد پرداخت كنند. با توجه به حذف الزام 
کسر 5 درصد از قراردادهای پیمانکاری بابت علی الحساب مالیات به 
دلیل حذف ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال 95، 
الزام دستگاه ها برای پرداخت مالیات پیمانکار منطقی نیست و لازم 

است دلایل درج این تبصره و مفاد آن روشن شود.
در تبصــره 18 بــه برخی روش های تامین مالــی وزارت راه و 
شهرسازی اشــاره شده اســت. اجازه دولت برای افزايش سرمايه 
نقـدي يا غيرنقدي بانك مسكن تا مبلغ 5 هـــزار ميليارد تومان از 
محل واگذاري اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازی، 

ارائــه انواع خدمات تأمين مالي مبتني بر دارايي هاي غيربازارپذير 
توسط بانك مسكن و صدور انواع اوراق بهادار ارزي و ريالي مستقلًا 
توسط بانك مسكن یا با کمک صندوق توسعه ملی به منظور تأمين 
مالي ريالي و ارزي مورد نياز طرح هاي توسعه اي كه داراي توجيه 
فني، اقتصـــادي و مـالي در زيـرســـاخت ناوگـان و تجهيـزات 
شـــقوق مختلف حمل و نقل باشند، از جمله موارد درج شده در 

این تبصره است. 
تبصره 19 لایحه بودجه به دولت اجازه می دهد از محل حساب 
مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايـي هـاي خـارجي بانـك مركزي 
جمهوري اسلامي ايران، حداكثر معادل 50 هزار ميليارد تومان بابت 
تسويه مطالبات بانك مركزي از بانك هاي دولتي و مطالبات قطعـي 
بانك ها از دولت، نسبت به اصلاح صورت هاي مالي و افزايش توان 
تسهيلات دهي بانك هاي دولتي اقدام كند. نگرانی بابت افزایش پایه 
پولی از محل افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی  بی مورد 
خواهد بود زیرا بر اساس بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور 
)سود احتمالی حاصل از تغییر برابری های قانونی نسبت به طلا و 
پول های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک 
اصل و بهره  بدهی های دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و 
مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد(، بانک مرکزی موظف 
اســت بابت افزایش معادل ریالی خالــص دارایی خارجی، مالیات 
مربوط را به همراه سود حاصل از افزایش دارایی به دولت بپردازد که 
معادل مذکور در قالب کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی 
مصرف خواهد شد. به عبارتی دیگر، صرفاً جابه جایی در ارقام اجزاي 
پایه پولی صورت گرفته است و در نهایت پایه پولی تغییری نخواهد 
کرد. مشابه تبصره فوق در لایحه بودجه 94 نیز درج شده بود که در 

مجلس با آن مخالفت شد و در قانون بودجه 94 درج نشد.
در تبصره 20 لایحه بودجه به دولت برای انتشار اوراق مالي اسلامي 
معادل بدهي هاي مسجل خود به بانك ها و پيمانكاران و تسويه تمام 
يا بخشي از بدهي هاي خود از محل منابع حاصل از فروش اين اوراق 
يـا اوراق منتشـره فـروش نرفته اجازه داده شده است. الزام دولت به 
اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دسـتگاه هـاي اجرايي 
به منظور استفاده از دارايي هاي دولت براي انتشار صكوك اسلامي، 
مورد دیگری اســت که در این تبصره به آن اشاره شده است. ردیفی 

برای این تبصره نیز در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.

ÍÁبخش دوم: آمار و ارقام بودجه
بودجه کل کشــور در لایحه بودجه 95 برابر بــا 952.6 هزار 
میلیارد تومان اســت که 307 هزار میلیارد تومــان از آن مربوط 
به بودجه عمومــی و 681.7 هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه 
شــرکت های دولتی است. سهم بودجه عمومی در بودجه کل 32 

درصد و سهم بودجه شرکت های دولتی 68 درصد است. 
از آنجا که بودجه شرکت های دولتی یک صورت منابع و مصارف 
اســت، در ادامه بر روی بودجه عمومی دولت تمرکز خواهد شد. در 
قانون بودجه مصوب 94، دو سقف برای بودجه در نظر گرفته شده بود 
که ســقف اول 220 هزار میلیارد تومان برای نیمه نخست سال و در 
صورت افزایش درآمدهای دولت در نیمه مذکور، سقف دوم 236 هزار 
میلیارد تومان ملاک است. طی 9ماهه 94 از 236 هزار میلیارد تومان 
رقم مصوب منابع عمومی، 123 هزار میلیارد تومان محقق شده است. 
پیش بینی می شود تا انتهای ســال 94، عملکرد بودجه رقم 203.7 

در سمت مصارف 
لایحه بودجه، 
رقم 197 هزار 
میلیارد تومان 
برای بخش 

هزینه ها یا همان 
هزینه های 

جاری دولت که 
قسمت بزرگی 

از آن را حقوق و 
دستمزد تشکیل 
می دهد، در نظر 
گرفته شده است
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رقم درآمدها در لایحه بودجه 95، برابر با 149هزار میلیارد تومان است. عملکرد 9ماهه درآمدهای 
دولت در سال94 معادل 70.7 هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی می شود رقم مذکور تا پایان 
سال 94 به 113 هزار میلیارد تومان برسد. 

هزار میلیارد تومان باشد که بر این اساس، میزان تحقق 86.2 درصد 
خواهد بود.

بودجه عمومی دولت بالغ بر 267.4 هزار میلیارد تومان است. این 
رقم به دلیل ضرورت برابر بودن دخل و خرج دولت در سمت منابع و 
مصارف یکسان است. سمت منابع خود مشتمل بر سه بخش درآمدها، 
واگذاری دارایی مالی و واگذاری دارایی سرمایه ای است. سمت مصارف 
نیز مشتمل بر سه بخش هزینه ها، تملک دارایی سرمایه ای و تملک 

دارایی مالی است.
رقم درآمدها در لایحه بودجه 95، برابر با 149هزار میلیارد تومان 
است. عملکرد 9ماهه درآمدهای دولت در سال94 معادل 70.7 هزار 
میلیارد تومان بوده اســت و پیش بینی می شود رقم مذکور تا پایان 
ســال 94 به 113 هزار میلیارد تومان برسد. درآمدها خود شامل دو 
بخش درآمد مالیاتی و سایر درآمدها است. درآمد مالیاتی در لایحه 
بودجه 95 برابر با 102.8 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 
درآمدهای مالیاتی در 9ماهه 94 برابر با 50.8 هزار میلیارد تومان بوده 
است و برآورد می شود رقم مذکور تا پایان سال به 80.6 هزار میلیارد 
تومان برسد که موید تحقق 91درصدی رقم مصوب بودجه 94 خواهد 
بود. ذیل درآمد مالیاتی، درآمد مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه 
95 برابر با 30.15 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. درآمد 
حاصل از مالیات ارزش افزوده طی 9ماهه 94 حدود 14هزار میلیارد 
تومان بوده است و چنانچه تا پایان سال این رقم به 23.5 هزار میلیارد 
تومان برســد، حدود 91 درصد از رقم مربوط در بودجه مصوب 94 

محقق خواهد شد.
رقم واگذاری دارایی سرمایه ای در لایحه بودجه 95، برابر با 68.5 
هزار میلیارد تومان است. بخش عمده ای از واگذاری دارایی سرمایه ای 
مربوط به درآمد حاصل از صادرات نفت است. برای تعیین این عدد، 
سه عامل نرخ ارز، میزان صادرات و قیمت صادرات نفت دخیل خواهند 
بود. نرخ ارز محاسباتی برای تعیین درآمدهای حاصل از صادرات نفت 
برابر با 2997 تومان برای هر دلار در نظر گرفته شــده است. میزان 
صادرات نفت و میعانات گازی برای ســال 95 معادل با 2250 هزار 
بشکه در روز پیش بینی شده که 1800 هزار بشکه آن را نفت و 450 
هزار بشکه مابقی را میعانات گازی تشکیل می دهد. همچنین بنا به 
اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قیمت صادرات هر بشکه نفت 

35 الی 40 دلار برای سال 95 پیش بینی شده است.
رقم واگذاری دارایی مالی در لایحه بودجه 95، برابر با 45.3 هزار 

میلیارد تومان است. بخش بزرگی از این ردیف را واگذاری بنگاه های 
دولتی و انتشار و فروش اوراق بهادار دولتی تشکیل می دهد. در لایحه 
بودجه 95 پیش بینی  شده است از محل فروش اسناد خزانه اسلامی 
و اوراق مشارکت و صکوک اجاره رقم 27.5 هزار میلیارد تومان شامل 
5 هزار میلیارد تومان اوراق مشــارکت، 15 هزار میلیارد تومان اوراق 
صکوک اجاره و 7.5 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به اســناد خزانه 
اسلامی و از محل حاصل از واگذاری شرکت های دولتی رقم 16 هزار 

میلیارد تومان درآمد عاید دولت شود.
در سمت مصارف لایحه بودجه، رقم 197 هزار میلیارد تومان برای 
بخش هزینه ها یا همان هزینه های جاری دولت که قسمت بزرگی از 
آن را حقوق و دســتمزد تشکیل می دهد، در نظر گرفته شده است. 
ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال 95 برابر 
با 12 درصد پیش بینی شده است که با توجه به حداقل حقوق 750 
هزار تومان، در نظر اســت برای سطح دستمزدهای بین 750 تا 1.5 
میلیون تومان در مــاه، درصد افزایش بین 12 الی 20 درصد و برای 
ارقام بالاتر از 1.5 میلیون تومان حقوق ماهانه، همان 12 درصد افزایش 
اعمال شود. اعمال این روش موجب خواهد شد تا به تدریج شکاف بین 
دستمزدها منطقی تر شود. عملکرد 9ماهه بودجه دولت در سرفصل 
هزینه ها در ســال 94 برابر با  115 هزار میلیارد تومان بوده اســت. 
اعتبارات تملک سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی مندرج در لایحه 
بودجه، 59.6 هزار میلیارد تومان است. عملکرد این ردیف در 9ماهه 
94 معادل با 16.3 هزار میلیارد تومان بوده است. اعتبارات تملک مالی 

مندرج در لایحه بودجه معادل 10.5 هزار میلیارد تومان است.
تراز عملیاتی کــه تفاوت اعتبارات هزینه ای را از درآمدها نشــان 
می دهد، نشانگر میزان تامین اعتبارات هزینه ای از محل درآمدها است. 
در لایحه بودجه 95، تراز عملیاتی منفی 48.2 هزار میلیارد تومان است؛ 
بــدان معنی که 48 هزار میلیارد تومان از هزینه ها از محل درآمدهای 
دولت قابل تامین نیست و این رقم به ناچار باید از منابع واگذاری دارایی 
سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی حاصل شود. کسری تراز عملیاتی از 
شاخص های مهم بودجه است ولی معرف کسری بودجه دولت نیست. 
هرچقدر کسری تراز عملیاتی بالاتر باشد، نیاز به استفاده از درآمدهای 
نفتی و یا فروش اوراق مشارکت، افزایش می یابد. عملاً استفاده از سایر 
منابع برای جبران کسری تراز عملیاتی، مانع بهره برداری موثر از منابع 
حاصل از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی برای بازسازی و 

نوسازی شرکت های موجود یا ارتقاي کیفیت خدمات دولتی می شود.

جدول منابع و مصارف بودجه

مصارف عمومی دولت منابع عمومی دولت 

درصد تغییر)%(لایحه سال 95مصوب سال 94شرحدرصد تغییر)%(لایحه سال 95مصوب سال 94شرح

163197.1820.9هزینه ها 128.814915.7درآمدها 

47.359.6926.2تملک دارایی های سرمایه ای 56.487329.2واگذاری دارایی های سرمایه ای 

9.610.59.3تملک دارایی های مالی 34.745.330.5واگذاری دارایی های مالی 

219.9267.421.6مجموع219.9267.421.6مجموع 

تراز عملیاتی 
48.2-لایحه بودجه 95

34.1-مصوب بودجه 94

رقم واگذاری 
دارایی سرمایه ای 
در لایحه بودجه 
95، برابر با 68.5 

هزار میلیارد 
تومان است. 

بخش عمده ای از 
واگذاری دارایی 

سرمایه ای مربوط 
به درآمد حاصل 
از صادرات نفت 

است. برای تعیین 
این عدد، سه 
عامل نرخ ارز، 
میزان صادرات 

و قیمت صادرات 
نفت دخیل 
خواهند بود
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اخیرا گمرک ایران، آمارهای تجارت را به صورت روزانه نیز منتشر مي کند. آمارهای 
روزانه از تجارت خارجی کشور نشان می دهد بیشترین حجم تجاری کشور در دی ماه 
در روز نهم این ماه صورت گرفته است.

چشم انداز فعالان بخش خصوصی به بهبود شرایط اقتصادی در آینده در 
حالی این روزها رنگ تازه ای به خود گرفته که پس از 12 ســال، تحریم های 
بین المللی لغو شــده و قرار است ایران جایگاه اقتصادی خود را در منطقه و 
دنیا به دســت بیاورد. گام های بزرگی نیز در این راستا پس از اجرای برجام 
برداشته شــده که در سایه آغاز مراودات بانکی نشان از ورود به فصل جدید 

اقتصادی دارد.
تجــار ایرانی نیز در این شــرایط به رونــق تجــارت امیدوارند. چراکه 
محدودیت هایی که سال های اخیر دامن گیر اقتصاد بوده، بر تجارت نیز سایه ای 
سنگین افکنده و صادرات و واردات را با چالش های زیادی مواجه کرده است. 
اما در حال حاضر شرایط به گونه ای رقم خورده که بسیاری از کشورهای دنیا 
برای تعامل با ایران به صف ایستاده اند و برای برقراری روابط اقتصادی مذاکره 
مي کنند. در این میان، اروپایی ها برای ورود به ایران از ابتدای امسال پیش قدم 
شــدند و با روانه کردن هیئت های مختلف اقتصادی به ایران مذاکراتشان را 
پیش از اجرای برجام کلید زدند. به همین دلیل پس از لغو تحریم ها، اولین 
قراردادها با کشورهای اروپایی همچون فرانسه و ایتالیا به امضا رسید. اهمیت 
بازار ایران برای منطقه را از آنجا مي توان دریافت که برخی از همین کشورها 
پیش از لغو تحریم ها، تجارت ایران را با اعمال ســخت گیرانه ترین رفتارها با 
محدودیت مواجه کردند. اما هم اکنون دست دوستی خود را به سوی بازرگانان 
ایرانی دراز کرده اند و خواهان به دست آوردن سهم خود از بازار ایران هستند. 

همین امر موجب مي شود چشم انداز تجارت برای همگان مثبت باشد. 
کارشناسان حوزه تجارت معتقدند لغو تحریم ها نه تنها مي تواند تراز تجاری 
مثبت را به دنبال داشته باشد، بلکه مقاصد صادراتی و مبادی وارداتی را نیز 
تحت تاثیر قرار خواهد داد و کشورهای اروپایی و پیشرفته جایگزین کشورهای 
آسیایی خواهند شد. البته به اعتقاد آنها بعید به نظر مي رسد برخی از کشورها 
مانند چین که بیشترین تجارت را با ایران دارند، به این زودی از میدان به در 
بروند. ولی مي توان امیدوار بود که کالاهایی با کیفیت بالاتر از این کشــورها 
وارد شــود و بنا به سیاســت های اقتصادی جدید، تکنولوژی و فناوری را به 

ایران بیاورند. 
آنچه از آمارهای گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه ســال جاری نیز بر 
مي آید، تجارت کشور سیر صعودی را طی کرده و رشد بیش از 31 درصدی 
حجم تجاری را در این مدت به ثبت رسانده است. این میزان رشد، پس از رشد 
اردیبهشت ماه سال جاری، بیشترین رشد ثبت شده در کارنامه تجاری کشور در 
سال 94 است. در این ماه صادرات کشور رشد بیش از 49 درصدی و واردات 

کشور نیز رشد حدود 5/ 17 درصدی را تجربه کرده است. 
آمار منتشرشده از سوی گمرک در 10 ماهه منتهی به دی ماه 94 نشان 
مي دهد که حجم تجارت کشور از ابتدای امسال تا انتهای دی ماه، معادل 69 
میلیارد و 456 میلیون دلار بوده که از این میزان، 35 میلیارد و 613 میلیون 
دلار مربوط به صادرات و 33 میلیارد و 843 میلیون دلار نیز مربوط به واردات 
اســت. به علاوه کسری تراز تجاری در مدت زمان مذکور یک میلیارد و 770 

میلیون دلار است. 

براساس آمارهای گمرک، طی فروردین ماه تا دی ماه سال 94، بیشترین 
حجم تجاری در اردیبهشت ماه صورت گرفته است. در اردیبهشت ماه حجم 
تجاری کشور معادل 9 میلیارد و 503 میلیون دلار ثبت شده که از این مقدار 
5 میلیارد و 130 میلیون دلار به صادرات و 4 میلیارد و 373 میلیون دلار به 
واردات اختصاص داشــته است. واردات در ماه دوم سال 94، بیشترین میزان 
ارزش واردات ماهانه طی 10 ماه مورد بررســی را از آن خود کرده است. این 
در حالی است که طی این دوره 10 ماهه، بیشترین میزان صادرات در آبان ماه 
ثبت شده که معادل 5 میلیارد و 501 میلیون دلار بوده است. حجم تجاری در 

این ماه نیز معادل 8 میلیارد و 462 میلیون دلار ثبت شده است.
اقلام عمده صادرات طی این دوره شامل »گازهای نفتی و هيدروكربورهاي 
گازي  شــكل« »پروپان مايع شده«  و »قير نفت« بوده و پنج مقصد صادراتی 
کالاهــای ایرانی هم به ترتیــب چین، عراق، امارات متحــده عربی، هند و 
افغانستان است. در بین این پنج کشور میزان صادرات ایران به دو کشور چین 
و عراق با افت ارزشی و وزنی همراه بوده و صادرات به باقی کشورها رشد ارزشی 

و وزنی را تجربه کرده است.
اقلام عمده وارداتی کشور طی این دوره نیز شامل »ذرت دامی«، »گندم 
خوراکی«، »لوبیای سویا«، »برنج« و »قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل 
سواری« اســت. همچنین مبادی عمده وارداتی کشور نیز طی این دوره به 
ترتیب ســهم ارزشــی چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و 

سوئیس بوده است. 
اخیرا گمرک ایران، آمارهای تجارت را به صورت روزانه نیز منتشر مي کند. 
آمارهای روزانه از تجارت خارجی کشور نشان می دهد بیشترین حجم تجاری 
کشور در دی ماه در روز نهم این ماه صورت گرفته است. در این روز از دی  ماه 
حجم تجاری کشور معادل 824/5 میلیون دلار رقم خورده که 603/2 میلیون 
دلار آن مربوط به واردات و 221/3 میلیون دلار دیگر نیز به صادرات اختصاص 
داشته است. بررسی ها نشــان می دهد در این روز سوئیس بزرگ ترین مبدا 
وارداتی ایران بوده اســت. »دستگاه های کمکی برای دیگ« و »وسایل نقلیه 
موتوری« عمده اقلام وارداتی کشــور در نهمین روز از دی ماه ســال جاری 
هستند. همچنین در ســه روز 11، 18 و 25 دی ماه هیچ وارداتی به کشور 
صورت نگرفته است. آمارهای روزانه از صادرات کشور در دی ماه سال جاری 
نیز نشان می دهد که بیشترین میزان صادرات در دی ماه در روز 28 این ماه 
ثبت شده است. در این روز صادرات کشور معادل 302/6 میلیون دلار به وزن 
676/6 هزار تن رقم خورده اســت. عمده مقصــد صادراتی ایران در این روز 
جمهوری کره بوده و »گاز طبیعی شده« و »مواد شروع کننده و تسهیل کننده 
واکنش« نیز عمده اقلام صادراتی کشــور در این روز هستند. همچنین این 
آمارها نشان می دهد در دو روز 23 و 25 دی ماه ایران هیچ صادرات غیرنفتی 
نداشته است. از سویی ترکیب کالاهای وارداتی در ماه های اخیر نشان مي دهد 
که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای جایگاهی به مراتب بالاتر از کالاهای مصرفی 
دارند که این موضوع نیز نشان از رونق تولید است. بنابراین، برخی معتقدند 
ردپای خروج از رکود را مي توان از همین وضعیت توزیع کالاهای وارداتی بین 
ســه بخش مصرفی، سرمایه ای و واسطه ای دید و سال آینده مي توان شاهد 

خروج از رکود بود. 
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ترازنامه

کارکنان دارند، نیز قابل توجه و بررسی است. اگر با بهبود محیط کسب وکار 
این موانع برطرف شود، قطعاً سهم تجارت داخلی در توسعه ناخالص داخلی از 
17 درصد فعلی قابل افزایش است. هرچند که تجارت داخلی از رونق نسبی 
برخوردار اســت و با موانع جدی روبه رو نیســت، ولی تجارت خارجی کشور 
)صادرات و واردات( با موانع جدی از جمله هزینه های بالای گمرکی و نداشتن 
عضویت در WTO، فضای منفی علیه ایران و کالای ایرانی )ایران هراســی(، 
روابط بین الملل نامناســب، کمبود نیروی انسانی متخصص و مجهز به زبان 
خارجی، سیستم حمل و نقل ناکارآمد و قدیمی، عدم حمایت لازم از صادرات 
توسط شبکه بیمه و منابع مالی جهت اعطای اعتبار به خریداران کالای ایرانی 

و بی ثباتی قوانین و مقررات در کشور مواجه است.
در واردات و صادرات تعرفه های گمرکی به عنوان عوامل مشوق و بازدارنده 
می تواند نقش بازی کند. به علت  اینکه عضو ســازمان WTO نیستیم و با 
هیچ یک از کشورهای دنیا قرارداد دوجانبه تجاری و تعرفه ای )به غیر از ترکیه( 
نداریم لذا خریدار خارجی کالای ایرانی باید تعرفه گمرکی بالاتری نسبت به 
سایر کشورها پرداخت کند ولذا این به صورت عاملی بازدارنده برای تجار ایرانی 
عمل می کند. از طرف دیگر دولت برای حمایت از تولید داخلی تعرفه کالاهای 
وارداتی را بسیار بالاتر از عرف دنیا قرار داده و ترجیح می دهد که تولید داخلی 
جایگزین تجارت خارجی شــود. پس این مــورد نیز از عوامل محدودکننده 
تجارت خارجی اســت. یکی دیگر از موانع تجارت خارجی کشــور نداشتن 
اســتراتژی »امرجینگ« )Emerging( اســت. کشورها برای نمود و ظهور 
خود در صحنه بین المللی با برگزاری انوع نمایشگاه ها، سمینارها، المپیک های 
ورزشی و المپیادها تلاش می کنند خود را به جهان معرفی کنند و ظرفیت های 
خود را نمایان کنند. در سال های اخیر سیاه نمایی زیادی علیه ایران صورت 
گرفته و پروژه »ایران هراســی« با اشتباهات دولت قبل به شدت در دنیا رو به 
افزایش است. متاسفانه روابط نامناسب با همسایگان عرب و قطع روابط با قاره 
اروپا و امریکا فرصت های زیادی را از اقتصاد کشــور و تجارت خارجی سلب 
کرده است و تا زمانی که روابط بین الملل را بازسازی و دیپلماسی تجاری خود 

را فعال نکنیم این روابط به عنوان مانع در تجارت خارجی عمل خواهد کرد.
لازمه گســترش تجارت خارجی داشتن نیروهای آموزش دیده باتجربه و 
آشــنا به فرهنگ و زبان خارجی است که بسیاری از شرکت های ما فاقد آن 
هستند. دلیل عمده این موضوع این است که شرکت های بخش خصوصی در 
ایران عمدتاً خانوادگی هستند و از نیروهای خارج از خانواده استفاده نمی کنند. 
لازمه صادرات و واردات برخورداری از سیستم حمل و نقل زمینی، دریایی 
و هوایی مناسب است، ولی متاسفانه سیستم حمل و نقل در ایران سنتی و 
غیررقابتی است و در بسیاری از اقلام به علت هزینه های بالای حمل و نقل 
قیمت های رقابتی شکل نمی گیرد. حتی ما نمی توانیم از موقعیت ترانزیتی 

خود استفاده مناسب به عمل آوریم.
علاوه بر موارد فوق ســاختار دیپلماسی تجاری کشور که بر ثبات ادغام 
وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن بوده اســت، فاقد توانمندی ایجاد 
راه تحرک تجاری است و مدل انتخاب شده مبنی بر اعزام رایزنان بازرگانی به 
بازارهای هدف از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است و باید یک بازنگری جدی 

در ساختار دیپلماسی تجاری کشور صورت گیرد.

فراز و فرودهای تجارت
فرازوفرودهایتجارتدرایران

تجارت داخلی و خارجی در کشور از مقوله های سهل و ممتنع است. به 
عبارتی، در حالی کــه می تواند راحت ترین و روان ترین فعالیت اقتصادی در 
کشور باشد، اما ورود محصول جدید به بازار ایران کاری سخت و طاقت فرسا 
اســت. متاسفانه شرکت های جدید تولیدی برای فروش کالا در بازار با موانع 
زیادی روبه رو هستند که آنها را شرح و بسط خواهم داد. فعالیت در بازار ایران 
برای کالاهای شناخته شده و مصرفی  و تجار قدیمی نسبتاً آسان و روان است 
و شــاید بتوان آن را مطلوب ترین فعالیت اقتصادی برشمرد. اما همین بازار 
برای کالاهای جدید تولیدی و وارداتی و همچنین تجار تازه کار بسیار سخت 
و پیچیده است. متاسفانه ما در ایران سیستم سنتی عمده فروشی و توزیع کالا 
)بنکداری( را نابود کرده ایم و در مقابل هم نتوانســته ایم سیستم های جدید 
فروش مجازی یا فروشگاه های زنجیره ای را جایگزین آن کنیم. لذا سیستم 
توزیع سنتی فعلی کشور بسیار ناکارآمد و هزینه بر است. در سیستم توزیع 
ســنتی، تولیدکنندگان و واردکنندگان باید کارمزد بالایی بابت فعالیت های 
تجاری پرداخت کنند و مدت ها منتظر دریافت وجه کالای به فروش رفته باشند. 
از طرف دیگر تعرفه تبلیغات در صدا و سیما و بیلبوردهای شهری و مطبوعات 
بسیار گران است، بنابراین تبلیغ و معرفی کالای جدید درکشور نیز سخت و 
دشوار است. از دیگر مشکلات تجاری در کشور، تعداد واحدهای عرضه کننده و 
خرده فروشی کالاست، که با شاخص های جهانی فاصله معنی داری دارد. رقابت 
در سطح خرده فروشی نه تنها باعث افزایش کیفیت و کاهش قیمت نخواهد 

شد بلکه عامل افزایش قیمت نیز خواهد شد.
در دنیا به ازای هر 700 نفر یک واحد خرده فروشــی و توزیع وجود دارد 
در حالی که در ایران این شاخص به گونه ای است که به ازای هر 35 نفر یک 
فروشگاه وجود دارد. در دنیا پس از گسترش فروشگاه های زنجیره ای اکنون 
فروش مجازی و اینترنتی به رقم قابل ملاحظه ای رسیده و مراجعه مردم به 
فروشگاه ها به شدت کاهش یافته است، ولی در ایران با وجود رشد سرسام آور 
فروش مجازی در دو سال اخیر، سهم فروش اینترنتی همچنین در معاملات 
تجاری بسیار پایین است. مشکل عمده دیگر تجارت داخلی کشور، سیستم 
پرداخت و اعتبارات است. ایرانیان سال های سال مبادلات تجاری داخلی را از 
طریق سفته و چک انجام می دادند. اما در سال های اخیر با اصلاح قانون چک 
و کمرنگ شدن جنبه کیفری آن، معاملات با مشکل مواجه شده و تنها افراد 
قدیمی و شناخته شده قادرند به راحتی با یکدیگر معامله کنند و فضای فعلی 
برای تجار جدید سخت و محدود شده است. قاچاق نیز اگرچه نقش پررنگی 
در گسترش تجارت و معاملات داشته، ولی یکی از عوامل محدودکننده تجارت 
رسمی است. حضور پررنگ کالای قاچاق در کشور در مرحله اول رقابت را که 
مقدس ترین اصل تجاری است خدشه دار می کند. همچنین تجارت غیررسمی، 
باعث گســترش اقتصاد زیرزمینی و انتقاد دولت از اصناف کشور شده است. 
گســترش سفرهای توریستی و زیارتی به سایر کشورها باعث شده است که 
بسیاری از اقلام قابل خرید در بازار داخل، از خارج کشور خریداری و به  صورت 
مسافری و بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد کشور شود، که این  موضوع با 
توجه به سقوط پول کشورهایی نظیر ترکیه، عراق و آذربایجان رو به گسترش 
هم گذاشته است. مشکلاتی که تجار با سیستم وارداتی کشور نظیر نظام بانکی 
در زمینه تامین نقدینگی و دارایی، مالیات و تامین اجتماعی در ارتباط با بیمه 

حمید حسینی
عضو هیئت نمایندگان اتاق 
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بعد از رفع تحریم های اقتصادی فرصتی مجدد در اختیار کشور قرار دارد که با جدیت در پی پیوستن به WTO باشیم. در 
سال های اخیر با گسترش اعضای این سازمان تنها اقتصاد مطرح جهان که عضو این سازمان نبوده کشور ایران است و 
این مطلب به خودی خود باعث شکل گیری رقابتی ناعادلانه بر سر راه تجارت خارجی کشور شده است.

تومان رانت توزیع شد. آن هم در فضایی که به شدت غیرشفاف بود و فاقد رقابت 
و قطعاً موجب تقویت واردکنندگانی شد که در صحت عملکردشان علامت های 

سوال بزرگی وجود دارد.
ÍÁسوم: قاچاق کالا

قاچاق پدیده ای است که هم می تواند در دسته بندی فوق الذکر مورد ملاحظه 
قــرار گیرد و هم خود به عنوان یکی از مظاهر بارز عدم شــفافیت و آزادی در 
اقتصاد مورد مداقه قرار گیرد. پدیده قاچاق در تمام دنیا قابل مشاهده است اما 
به همان اندازه که فضای اقتصاد کشورها غیرشفاف و غیررقابتی باشد و آزادی 
در اقتصادها کمتر نمود داشته باشد اندازه و نسبت قاچاق نیز افزون تر می شود. 
براساس آمار رسمی منتشرشده در سال 93 تمامی تجار قانونی و رسمی کشور 
حدود 5 میلیارد دلار کالاهای ساخته شده آماده مصرف )اولویت دهم کالاهای 
وارداتی( به کشور وارد کرده اند و در همان سال بنابر آمار ستاد مبارزه با قاچاق 
کالا و ارز، واردات کالای قاچاق کشور 20 میلیارد دلار بوده است. این حقیقت 
تلخی است که قاچاقچیان چهار برابر تجار رسمی و قانونی واردات انجام داده اند 
و در عین حال بیانگر این است که این حجم از کالا نمی تواند بدون ساماندهی 
و سازمان یافتگی جابه جا شده باشد. لذا به نظر می رسد وجود موسسات مالی و 
بانکی غیرمجاز و بعضاً مجاز، عدم کنترل مرزها و عدم کنترل در سطوح عرضه 
که خود ناشــی از وجود عدم شفافیت، رقابت و آزادی در اقتصاد است، در این 

سازمان یافتگی نقش بزرگی داشته است.
ســال ها در کشــورمان بر پدیده و معضل اقتصادی قاچاق کالا نگاه صرف 
امنیتی حاکم بود و به جای پرداختن به راه حل های اقتصادی به دنبال راه های 
مقابله امنیتی با این پدیده رفته ایم. خوشبختانه در دو سال اخیر و با نگاه مدیریتی 
جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نگاه تصحیح شد و یا نگاه و راهکارهای 

اقتصادی نظیر تصحیح و تعدیل موانع تعرفه ای در دستور کار قرار گرفته است.
ÍÁچهارم: عضویت در سازمان جهانی تجارت

بعد از رفع تحریم های اقتصادی فرصتی مجدد در اختیار کشور قرار دارد که 
با جدیت در پی پیوستن به WTO باشیم. در سال های اخیر با گسترش اعضای 
این سازمان تنها اقتصاد مطرح جهان که عضو این سازمان نبوده کشور ایران است 
و این مطلب به خودی خود باعث شکل گیری رقابتی ناعادلانه بر سر راه تجارت 
خارجی کشور شده است. متاسفانه حتی در سطوح بالای تصمیم گیری نیز یک 
نوع هراس از این ســازمان و پیوستن به آن مشاهده می شود. ترس از رقابت در 
اقتصاد ما نهادینه شده و به تبع آن محافظه کاری شدیدی برای پیوستن به چرخه 
جهانی رقابت و تجارت احساس می شود. بدین سبب در حوزه صادرات غیرنفتی 
روز به روز صادرکنندگان در میدان رقابت با کشــورهای عضو این سازمان در 
موضع ضعیف تری قرار می گیرند و حمایت های تعرفه ای از رقبای صادراتی فضای 
ورود به بازارها را برای ما هرچه کوچک تر می کند. از سوی دیگر تولیدکنندگان به 
علت حمایت های تعرفه ای که از تولیداتشان به عمل می آید قادر به تمرین رقابت 
حتی در بازارهای داخلی نیســتند و لذا صادرکنندگان نیز روز به روز کالاهای 

کمتری برای عرضه به بازارهای جهانی در چنته دارند.
با توجه به مطالب گفته شــده به نظر می رسد راه حل نهایی برای رفع موانع 
تجارت خارجی کشورمان را به شکل فشرده باید در آزاد، شفاف و رقابتی کردن 

فضای کسب وکار کشور و بهبود مستمر فضای کسب وکار جست وجو کرد.

عدم مدیریت ها حذف شود
موانعتجارتخارجیکشوررابشناشید

با رفع تحریم های ناشی از فعالیت های هسته ای ایران و حل و فصل اختلافات 
سیاسی که تبعات آن اقتصاد کشور و به ویژه تجارت خارجی را درگیر کرده بود 
وارد دورانی شده ایم که از حدود دو سال پیش آن را پساتحریم نامیدیم. در دوران 
تحریم آنچه مورد اجماع قرار داشت تاثیر عدم مدیریت مناسب در اقتصاد کشور و 
نقش تشدیدکننده آن در بروز آثار تحریم در اقتصاد کشور بود. لذا به نظر می رسد 
در دوران پساتحریم نیز پرداختن به عدم مدیریت در محیط اقتصاد کلان  و خرد 
کشور ضروری است. با این مقدمه می توان به موانع تجارت خارجی در شرایط 
روز و آینده پرداخت. موانع تجارت خارجی را به چند بخش می توان تقسیم کرد: 
تلقی منفی در باورهای جامعه نسبت به تجارت، عدم رقابتی بودن فضای اقتصاد، 

)WTO( قاچاق کالا، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
ÍÁیکم: تلقی منفی در باورهای جامعه نسبت به تجارت

وجود دیدگاه ها و شعارهای ضدســرمایه داری در سال های آغازین انقلاب 
اســلامی اصولاً با پدیده مالکیت و سرمایه تضادهایی را در جامعه ایجاد کرد و 
با وجود اینکه در ســال های بعد به مرور سرمایه دارانی که به امر تولید اشتغال 
داشــتند از زیر بار این نگاه منفی رها شدند اما کماکان نوعی بدبینی در آحاد 
جامعه  نسبت به تجار و بازرگانان رسوب کرده و رگه هایی از این نگاه منفی بعضاً 
در مقامات سیاســت گذار نیز مشاهده می شود. البته اقتصاد غیرشفاف و رانتی 
در دهه های اخیر به باور منفی عمومی جامعه نیز دامن زده است. بدین سبب 
اصولاً در جامعه فعالیت اقتصادی در حوزه های خدمات و تجارت نگاه و آگاهی 
روشنی نداشته و ندارد. علاوه بر این جامعه بر این باور است که امور تجاری نیاز 
به آموزش و مهارت خاصی نداشته و صرف داشتن سرمایه برای فعالیت تجاری 
کفایت می کند و تجار افرادی فاقد مهارت و صلاحیت های حرفه ای هستند که 
صرفاً براساس سرمایه کلان در اختیارشان به فعالیت اقتصادی می پردازند. این 
نــوع نگاه در بین دیگر فعالان اقتصادی نیز به تجارت وجود دارد و شــاهد آن 
انجام عمده فعالیت های صادراتی و وارداتی کشور توسط تولیدکنندگان است. 
آنان خود مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای واسط را وارد و راساً سعی می کنند 
محصول خود را به بازارهای جهان عرضه کنند و اصولاً کمتر مشاهده می کنیم 
که شرکت های وارداتی و صادراتی تخصصی شکل گرفته باشد. به همین دلیل 
نیز حتی سیاست گذاران ما از صاحبان صنعت که خود واردات مورد نیاز خویشتن 
را انجام می دهند بعضاً حمایت نیز می کنند. نتیجه این نوع باورها در جامعه و در 
سطوح تصمیم گیری ورود افراد غیرحرفه ای و بدون مهارت در تجارت خارجی 

کشور است.
ÍÁدوم: عدم رقابتی، شفاف و آزاد بودن فضای اقتصاد

همان طورکه شاکله اقتصاد ما از نبود سه عنصر شفافیت، رقابت و آزادی رنج 
می برد فضای تجارت این اقتصاد نیز دچار این نقیصه است و از این ناحیه آسیب 
جــدی می بیند. ارز چندنرخی و وجود تبعیض در اختصاص ارز، دخالت دولت 
در تشــخیص اینکه چه نوع کالا و چه افرادی می توانند از ارزهای ارزان قیمت 
بهره ببرند، هم شفافیت و هم رقابت پذیری را در تجارت مورد خدشه جدی قرار 
می دهد. از یاد نمی بریم در بازه زمانی سال های 90 تا 92 بنابر آمار ارائه شده 24 
میلیــارد دلار ارز مرجع به قیمت 12260 ریال و به همین مقدار ارز مبادلاتی 
به قیمت حدود 24000 ریال به برخی از اشــخاص تعلق گرفت و با توجه به 
متوســط قیمت 32000 ریالی ارز در همان بازه زمانی بیش از 8 هزار میلیارد 

مجیدرضا حریری
نایب رئیس اتاق مشترک 

ایران و چین

ارز چندنرخی و 
وجود تبعیض در 
اختصاص ارز، 
دخالت دولت در 
تشخیص اینکه 

چه نوع کالا و چه 
افرادی می توانند 

از ارزهای 
ارزان قیمت 

بهره ببرند، هم 
شفافیت و هم 

رقابت پذیری را 
در تجارت مورد 
خدشه جدی 
قرار می دهد
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ترازنامه

Á	 .تجارت در ایران همیشه با مشکلات و مصائب زیادی روبه رو بوده است
مشکلاتی که تجار ایرانی معتقدند موجب می  شود راه تجارت دشوار باشد. 

به نظر شما چه موانعی در تجارت ایران وجود دارد؟
این بحث بســیار گسترده است. به طور کلی موانع تجارت در ایران به چند 
بخش تقسیم می  شود. اولین مانع مربوط به نظام اقتصادی کشور است چرا که 
ایــن نظام اقتصادی مجموعا به گونه ای نیســت که فعالان اقتصادی بتوانند با 
برنامه ریزی در این مسیر فعالیت های خودشان را سازماندهی کنند. دومین مانع 
مربوط به توان فعالان اقتصادی و مقیاس فعالیت تجار و بازرگانان کشور است. 
یک سری مســائل نیز مربوط به ارتباط ما با کشور های دیگر است. به عبارتی 
می  توان گفت که موانع تجارت در ایران به ســه بخش عمده مسائل مربوط به 
دولت، مسائل درونی تجار ایرانی و مسائل بین الملل مربوط می  شود. در خصوص 
روابط بین الملل بعد از اجرای برجام خودبه خود زمینه مناسب فراهم می  شود که 
ما شرایط مطلوبی در نظام بین الملل پیدا کنیم، به گونه ای که تجار و بازرگانان 
ما بتوانند در ارتباط با کشورهای خارجی به نحو مطلوبی اقدام کنند و به تدریج 
به ســمتی خواهیم رفت که مشــکلی در این بخش وجود نداشته باشد. البته 
مدت زمانی برای اجرای این کار لازم اســت. به این صورت که در طولانی مدت 
موانع برداشته خواهد شد و ایران می  تواند جایگاه ازدست رفته بین المللی خود را 
که به دلیل مسائل تحریم ایجاد شده بود، دوباره به دست آورد. اما مسائل مربوط 
به دولت، درواقع به تصمیماتی که باید دولت اتخاذ کند بازمی گردد. به عبارتی 
دولت باید اقدام به اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور کند و این اصلاحات نقش 
بسیار مهمی در توسعه تجارت کشور ایفا خواهد کرد. تا زمانی که این اصلاحات 
انجام نشود نمی توانیم امیدوار باشیم که اقدامات لازم برای توسعه اقتصادی در 

کشور با شکل علمی و مطلوب انجام شود.
Á	 به نکته خوبی اشاره کردید. اصلاح ساختار اقتصادی دغدغه ای قدیمی

بوده که هنوز هم میسر نشــده است. دلیل عدم تمایل به اصلاح ساختار 
اقتصادی و حرکت در این مسیر را چه می  دانید؟

تا وقتی که در جامعه با ارز دونرخی روبه رو هســتیم و نرخ ارز واقعی نشده 
اســت ما نمی توانیم انتظار بهبود تجارت را در ایران داشته باشیم. این موضوع 
برمی  گردد به همان اصلاح ســاختار اقتصادی که به آن اشاره کردم. برای مثال 

برای بهبود تجارت پیمانکاران بخش خصوصی که کارفرمای آنها دولت اســت 
باید بتوانند مطالبات خــود از دولت را در زمان مقرر دریافت کنند تا در آینده 
فضای اقتصادی با قدرت بیشتری به جلو حرکت کنند. همچنین تا زمانی که 
شرکت های توانمند از نظر مقیاس در اقتصاد ایران متعلق به دولت است که با 
حداقل راندمان مشغول به کار هستند، زمینه برای فعالیت تجاری و اقتصادی 
مطلوب فراهم نمی شود. بنابراین این اصلاحات ساختاری را باید انجام دهیم تا این 
فضا برای تجارت آزاد فراهم شود. ما باید کاری کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند 
بر اساس اطلاعات شــفاف اقدامات آینده خود را برنامه ریزی کنند و دورنمای 
اقتصادی را برای آنها شفاف کنیم تا فضای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم 
شــود. بنابراین اطلاعات مورد نیاز تصمیمات اقتصادی باید به صورت شفاف و 
در درازمدت در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. نکته بعد موانع کســب وکار 
در ایران مربوط به مســائل درونی سازمان ها و نهادهای تجاری است. ما بخش 
خصوصی باظرفیت و توانمند در کشــور نداریم. به عبارتی باید گفت که امکان 
داشتن شرکت های توانمند در بخش خصوصی وجود ندارد و ما شرکت هایی که 
توان حضور در بخش های مختلف اقتصاد مانند تجارت یا سرمایه گذاری و تولید 
را داشــته باشند در اقتصاد کشور نداریم چرا که این شرکت ها، هم ضعف های 
بنیادی مالی دارند و هم از ضعف مدیریتی رنج می  برند. متاسفانه شرایط هم هنوز 
به گونه ای فراهم نشده است که بخش خصوصی با جدیت و قاطعیت در جهت 
انجام فعالیت های خود تصمیم گیری کند. برای مثال نزدیک به یک سال است 
که موضوع تجارت با کشور روسیه از جانب مسولان بالای مملکت مورد تاکید 
قرار می  گیرد چرا که روابط سیاسی مطلوبی با کشور روسیه داریم. کشور روسیه 
مصرف کننده بسیاری از کالاهایی است که ما نیز در کشورمان توان تولید آنها را 
داریم اما متاسفانه علی رغم تمام این تاکیدات، حجم صادرات کشور ما به روسیه 
در سال جاری نه تنها افزایش نداشته، بلکه با کاهش مواجه شده است؛ چرا که 
ما در واقع بخش خصوصی توانمند در حوزه صادرات نداریم. بخش خصوصی ما 
توان ورود پرقدرت و با مقیاس بالا در بازار بزرگ روسیه را ندارد. به عبارتی باید 
گفت که ما قادر نیستیم مانند سایر کشورها بضاعت و توان خودمان را در کشور 
روسیه نشان دهیم و این موضوع به این دلیل است که ما در عمل قادر به انجام 
کارها در مقیاس بالا نیســتیم. درست که به وضعیت تجارت ایران نگاه کنیم 
متوجه می  شــویم که در ایران ما دارای تجار ریز و خرده پایی هستیم که توان 
عقد قراردادهای بین المللی ندارند. خریداران کالا در کشــور های خارجی مانند 
روســیه عنوان می  کنند که امکان عقد قرارداد با افراد و واحدهایی که بضاعت 
کمی دارند مقدور نخواهد بود. برای مثال خریدار خواهان صد کانتینر مرکبات به 
صورت هفتگی است آیا ما در کشورمان تاجری داریم که بتواند چنین حجمی 
را در هفته تامین کند؟ کاملا واضح است که در کشور ما چنین تجارتی هنوز 

شکل نگرفته است. 
Á	 اگر نگرش ما به بخش خصوصی در این حد باشد و امکانات را فراهم

نکنیم و بخش خصوصی را همیشه در حاشیه نگه داریم هم  نمی توانیم شاهد 
ارتقای بخش خصوصی باشیم. بنابراین باید راهکاری برای این موضوع وجود 

داشته باشد. به نظر شما این راهکار چیست؟
نکته این اســت که راه حل و نسخه انجام چنین کاری حضور فعال بخش 
خصوصی است و برای این حضور فعال باید مشکلات بخش خصوصی بررسی 

بمانجان ندیمی

تجارت در ایران همواره با چالش های زیادی مواجه بوده که در سال های اخیر، تحریم ها موجب افزایش این 
مشکلات شده بود. حال با لغو تحریم ها چشم فعالان اقتصادی به برداشتن موانعی است که سدی بر سر 

راه توسعه تجارت است. ولی الله افخمی راد، رئیس سازمان توسعه تجارت دراین باره معتقد است که اصلاح 
ساختار اقتصادی مهم ترین موضوعی است که باید در راستای رفع موانع تجاری در دستور کار قرار گیرد. 

این مقام مسئول می گوید بخش خصوصی نیز باید برای رفع این گونه مشکلات توانمندتر در عرصه اقتصاد 
وارد شود و نقش اتاق بازرگانی در این مورد بسیار حائز اهمیت است. یکی از مشکلاتی که بخش تجارت 

در سال های اخیر با آن دست و پنجه نرم می  کرد، مسائلی بود که در فضای بین المللی با آن روبه رو بوده ایم. 
افخمی  راد در این خصوص نیز می  گوید: »بعد از اجرای برجام خودبه خود زمینه مناسب فراهم می  شود که ما 

شرایط مطلوبی در نظام بین الملل پیدا کنیم  و به سوی رفع تدریجی موانع تجاری پیش خواهیم رفت«. در 
ادامه مشروح گفت وگوی رئیس سازمان توسعه تجارت با »آینده نگر« را می  خوانید.

گفتوگوبامعاونوزیرصنعتمعدنوتجارتدربارهبهبودتجارتدردوراناجرایبرجام

بحران بزرگ مطالبات معوق است
رئیسسازمانتوسعهتجارتازفضایاقتصادیایراندردورانپسابرجاممیگوید

دستاورد ما از 
 WTO پیوستن به

در درجه اول 
شفاف سازی و 
قانونمندسازی 

فضای اقتصادی 
و هماهنگی آن با 
اقتصاد بین المللی 

و در درجه 
دوم برداشتن 
موانع تجاری 
در کشورهای 
هدف است که 
نتیجه این دو 
کمک به جذب 

سرمایه گذاری های 
خارجی خواهد 

بود
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آمارها نشان می دهند که کشور ما در سال های قبل از 1384 رشد قابل توجهی در شاخص های اقتصادی، نهادی و جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است و حتی در مواردی 
به استانداردهای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی دست یافته بودیم. متأسفانه در سال های اخیر به دلایل داخلی و خارجی مخصوصاً تحریم در بسیاری از این شاخص ها 
افت قابل ملاحظه داشته ایم و از ضوابط سازمان تجارت جهانی فاصله گرفته ایم که نیاز مجدد به اصلاحات البته بر اساس قانون داریم.

شــود و هدف ما باید این باشد که در آینده چنین شرکت های توانمندی برای 
حضــور در بازارهای بین المللی ایجاد کنیم. به نظر می  رســد که در ابتدای امر 
باید این موضوع مطرح شــود که چگونه می  توان شرکت های کوچک تجاری با 
ظرفیت های کم را در هم ادغام کنیم و با تشکیل یک سلسله کنسرسیوم اقدام 
به ایجاد شــرکت های بزرگ تر کنیم. بنابراین نکته اساسی و کاری که ما باید 
انجام دهیم این است که روش ایجاد چنین شرکت هایی را بررسی کنیم و آنها 
را به سرعت ایجاد کنیم. دولت ها در تمام کشور ها نشان داده اند که تاجر خوبی 
در عرصه بین المللی نبوده اند، بنابراین در چنین شرایطی که ما مطمئن هستیم 
دولت نمی تواند به خوبی تجارت کند و وقتی اطمینان داریم که برنامه های توسعه 
ما در بخش تولید و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی باید باشد و محقق 

شود، باید برای تقویت بخش خصوصی خودمان کمک کنیم.
Á	 جایگاه اتاق بازرگانی را برای تحقق این هدف چگونه ارزیابی می  کنید؟

پارلمان بخش خصوصی چگونه می  تواند در توانمندسازی بخش خصوصی 
نقش موثری ایفا کند؟

 قطعــا این پارلمان یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی، 
رســالت بسیار مهمی دارد و باید این موضوع را مورد بررسی قرار دهد که 
هم زمان با حمایت از بخش خصوصی بتواند این بخش را توانمند ســازد 
تا در بازارهای بین المللی نیز حضور داشــته باشیم. خب باید گفت که در 
سال های گذشته نسخه های بســیار زیادی برای این موضوع نوشته شده 
است و گاه نیز به اجرا درآمده است اما همچنان با گذشت سال های بسیار 
از تصویب و اجرای اصل 44 قانون اساســی هنوز شــاهد این هستیم که 
شرکت های شبه دولتی حضور پررنگ تری در عرصه تجارت جهانی دارند. 
برای مثال حتی در رفت وآمد های هیئت های تجاری بیشتر از آنکه بخش 
خصوصی مورد توجه قرار گیرد گرایش به شــرکت های شبه دولتی وجود 
داشته و بیشتر قراردادها نیز با آنها منعقد شده است. البته که شرکت های 
شبه دولتی از منظر رقابت با شرکت های خصوصی قابل قیاس نیستند اما 
با ادامه چنین روندی باز هم مشکل قبل یعنی نبود شرکت های پرقدرت 

خصوصی به چشم خواهد آمد. 
نکته همین جاســت که ما چون بخش خصوصی توانمند در همه زمینه ها 
نداریم ناچار می  شویم برای انجام معاملات موجود از این شرکت های شبه دولتی 
استفاده کنیم. باید بگویم که ما مجبور به انجام چنین کاری هستیم. اما باید به 
این موضوع هم توجه داشته باشیم که بسیاری از شرکت های شبه دولتی وابسته 
به مدیریتشــان هستند و از این منظر نمی توانیم بگوییم که تمام شرکت های 
شبه دولتی شرکت های نادرستی هستند. هرجایی که یک مدیر دلسوز و توانمند 
و متخصص در رأس این شرکت ها قرار گرفته است این شرکت ها کار خودشان 
را به خوبی پیش برده و نقش بسیار مناسبی در اقتصاد ایفا کرده اند. اما متاسفانه 
تعداد اندکی از مدیران این شرکت ها نتوانسته اند وظایف مدیریتی خود را برای 
رسیدن به این اهداف انجام دهند و متاسفانه بعد از خروج این مدیران نیز تمام 

سازوکارهای شرکت مورد نظر متشنج می  شود.
Á	 اما نمی شود فقط بگوییم که شرکت های خصوصی توانمند نیستند و به

همین دلیل نمی توانند قراردادهای خوب ببندند. برای آنکه ما بتوانیم بخش 
خصوصی خودمان را تقویت کنیم به این نیاز داریم که موانعی را که بر سر راه  
رشد و ارتقا و توانمندسازی بخش خصوصی است برداریم، راه را هموار کنیم 
و به آنها میدان بدهیم. به نظر شما اولین و مهم ترین مانعی که در تجارت 

وجود دارد چیست؟ 
من در گفته هایم این موضوع را شــرح دادم که اگر ســاختار اقتصاد کشور 
اصلاح شــود به طور طبیعی مدیران توانمند رشد می  کنند. من این موضوع را 
بــا یک مثال توضیح می  دهم: یک واحد تولیــدی را در نظر بگیرید که میزان 
ضایعاتش بســیار زیاد است و باید اقدام اساسی برای کاهش این ضایعات انجام 

دهد. اما مدیریت به این موضوع نگاه می  کند که با گرفتن ارز ارزان دولتی می  تواند 
سود بسیار بالاتری کسب کند و نیازی به کاهش ضایعات هم برای افزایش سود 
مجموعه نخواهد بود. خب این موضوع در برخی از این شرکت های شبه دولتی 
وجود دارد و اگر ما ساختار های دولتی و اقتصادی کشورمان را به نحوی اصلاح 
کنیم که  مدیرانی با نگرش های درست اقتصادی در مسند قرار گیرند، می توان 
گفت گامی به سوی رفع موانع تجارت برداشته ایم. اما این اتفاقات رخ نداده است. 
برای مثال وقتی میزان درآمد این مدیران محدودیت داشته باشد نگرش چنین 
افرادی به سمت افزایش بهره وری درون سازمان ها خواهد رفت و نیازی به انجام 
کارهایی مانند گرفتن ارز ارزان قیمت برای کسب درآمد در مجموعه مورد نظر 
خودش نخواهد دید. بنابراین منفعت طلبی این شرکت ها به حداقل خواهد رسید. 

Á	 توصیه شما به بخش خصوصی کشــور چیست؟ این بخش باید چه
اقدامات اساسی ای برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد صورت دهد؟

در حال حاضر آنچه مورد توجه قرار می  گیرد میزان سودآوری است. بخش 
خصوصی باید خواهان اقدامات زیربنایی باشد نه اینکه مواردی را طلب کند که 
تاثیر کوتاه مدت دارند و به سوددهی زودهنگام می  انجامند. به عبارتی مطالبه گری 

بخش خصوصی نقش مهم و اساسی ایفا خواهد کرد. 
Á	 با توجه به اینکه ایران در شرایط جدیدی به لحاظ اقتصادی قرار گرفته

است، وجود چنین موانعی چه تاثیری در روابط خارجی خواهد داشت؟
شــاید بتوان مهم ترین تاثیر آن را در فرار ســرمایه دانست. تا زمانی که در 
یک اقتصاد، شفافیت وجود نداشته باشــد، سرمایه گذار خارجی نیز ریسک را 
نمی پذیرد و وارد آن کشور نمی شود. حرف من این است که تنها مسیر توسعه 
کشور برون گرایی اقتصادی است. صادرات امری مهم در شرایط جدید است. نگاه 
صادراتی باید در تمام بخش های تولیدی و صنعتی وجود داشته یاشد. مشکلات 
اقتصادی کشور ساختاری است و با مسکّن های مقطعی قابل رفع نیست. تجربه 
تمامی کشورهای موفق نیز به خوبی نشان می دهد که این مشکلات ساختاری 
بدون تعامل سازنده با اقتصاد جهانی قابل حل وفصل نخواهد بود. ضروری است 
به فکر استفاده حداکثری از فضای پساتحریم باشیم و در این زمینه به اهمیت 
کلیدی تسریع در عضویت ایران در سازمان توسعه تجارت )WTO( تاکید داشته 
و دارم.  بنده به جد معتقدم که دیپلماســی اقتصــادی و در راس آن الحاق به 
WTO باید در رأس برنامه های پساتحریم قرار گیرد. در فضای پساتحریم، هرچه 
پیوندهای اقتصادی خود را با جهان عمیق تر و گســترده تر کنیم، بازگشت به 
فضای قبلی غیرممکن تر خواهد بود. بنابراین باید در این راستا حرکت کنیم و 

شرایط را به گونه ای فراهم بیاوریم که تعاملاتمان بیش از پیش باشد. 

امروز سازمان 
تجارت جهانی 
با 161 عضو که 
امسال به 163 
کشور می رسد، 

98 درصد تجارت 
جهان را تحت 

ضوابط و مقررات 
خود درآورده 
است. اگر ما به 

عنوان بزرگ ترین 
اقتصاد خارج 
از این سازمان 
در پنج سال 

آینده سیاست 
 WTO الحاق به

را در اولویت 
برنامه های کشور 
قرار ندهیم بدون 

شک با چالش های 
متعددی در 

توسعه تجارت 
روبه رو خواهیم 

بود
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ترازنامه

در حال حاضر پس از اجرایی شــدن برجــام باید به این موضوع 
توجه شــود که  وضعیت رکود تورمی همچنان در کشور ادامه دارد. 
اگرچه مســئولین با آمار تاکید مي کنند که تورم کنترل شده است 
و روند آن نزولی اســت اما بسیاری از کارشناســان اعتقاد دارند که 
کاهش تورم به دلیل ادامه رکود در اقتصاد بوده اســت. بنابراین بعد 
از به فرجام رسیدن برجام باید فضای کسب وکار و تولید توسعه پیدا 
کند. مسئولین اعلام کرده اند که برای رونق اقتصادی پس از برجام، 
سالانه به 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم. در مدت 
10 ماه گذشته حدود 150 هیئت بازاریابی وارد کشور شده اند و اعلام 
شده است که این هیئت ها تاکنون اقدام به سرمایه گذاری نکرده اند. این 
موضوع نشان دهنده این است که با توجه به فضای بسته اقتصادی در 
دوران تحریم این رفت وآمد ها  برای ارزیابی بوده و در حقیقت اروپایی ها  
در حال تحقیق درباره بازار ایران هستند. صحبت ها یی در این میان 
شکل گرفته است و با این عبارت عنوان مي شود: »بازار ایران، آخرین 
طلای کشف نشــده دنیا«؛ این موضوع مهمی است که ما باید به آن 

توجه کنیم.
از سویی اخیرا بخش خصوصی به همراه رئیس جمهور به دو کشور 
ایتالیا و فرانســه سفر کردند. این رفت وآمدها خوب است اما ما برای 
جذب 50 میلیارد دلار ســرمایه گذاری در سال برای این رفت وآمد ها  
باید برنامه داشته باشیم. برنامه را باید به این شکل تنظیم کنیم که 
تنها به دنبال جذب سرمایه گذار برای بخش ها ی بزرگ دولتی مانند 
خودروسازی، فولاد و پتروشیمی و صنایع بزرگ نباشیم؛ باید نیم نگاهی 
به واحد ها ی متوسط تولیدی هم داشته باشیم. بیشترین رکود صنایع 
ما در شهرک ها ی صنعتی است. واحد ها ی تولیدی با ظرفیت 20 تا 
30درصدی در حال تولید هستند. این رکود در شهرک ها ی صنعتی 
مربوط به همین واحد ها ی کوچک و متوسطی است که توان استفاده 

از رانت ها ی سیستمی را ندارند.
این در حالی اســت که صنایع بزرگ در کشــور ما هنوز هم به 
شــیوه ها ی مختلف از رانت بهره مي برند. اعتقاد من این اســت که 
برای جذب ســرمایه گذاری خارجی ما باید تیم ها یی را که به ایران 
سفر مي کنند به ســمتی هدایت کنیم که این واحد ها ی کوچک و 
متوسط نیز به صورت سرمایه گذاری مشترک از این فضا منتفع شوند 
و در نهایت تولید کشــور رونق بگیرد و از ظرفیت خالی این واحد ها  
نیز اســتفاده شود. همچنین در مورد ســرمایه گذاری باید اولویت با 

سرمایه گذاری ایرانی باشد.
بنابراین وقتی از ســرمایه گذاری در تولید صحبت مي کنیم، باید 
تولید ما برون گرا و صادرات محور باشد که در نهایت این محصولات به 
بازار ها ی جهانی راه پیدا کند. ما باید از نام و برند کمپانی ها ی معتبری 
که به کشــور ما مي آیند استفاده و حتی در گام اول با برند مشترک 
بتوانیم کالای ایرانی را صادر کنیم. اگر ســرمایه گذاری درست انجام 

شود و چرخ ها ی تولید به حرکت درآید، از رکود خارج مي شویم . 
حضور در بازارهای جهانی یعنی حرکت به سمت اشتغال و ارزآوری 

که این موضوع برای ما بســیار مهم است. در همین راستا زمان آن 
رسیده است که ما به طرح آمایش سرزمین توجه کنیم. طرح آمایش 
ســرزمین به ما مي گوید که به داشته ها ی خودمان توجه کنیم. در 
بندهای 24گانه اقتصاد مقاومتی و در بند 10 آن به توسعه صادرات 
غیرنفتی اشاره شده است. ما اعتقاد داریم که تنها راه خروج از وضعیت 
نابســامان اقتصادی امروز، رهایی از نفت، و توسعه صادرات غیرنفتی 
اســت و این موضوع به این معنی اســت که درآمد حاصل از نفت و 
وابســتگی بودجه به نفت کمتر شــود و درآمد حاصل از نفت، خرج 
زیرساخت ها  شود. بنابراین ما بايد با توسعه صادرات غیرنفتی بتوانیم 
نیاز کشــور به واردات را تامین کنیم. پس باید به سمت تراز تجاری 
مثبت بدون نفت حرکت کنیم. البته این اتفاق افتاده است و صادرات 

غیرنفتی ما از واردات در یکی دو ماهه اخیر پیشی گرفته است. 
اما این موضوع کافی نیســت. باید به ســمتی حرکت کنیم که 
حجم تجارت خارجی ما افزایش پیدا کند. در همه حوزه ها ی صنعت، 
کشــاورزی و خدمات باید برنامه داشته باشــیم و بدون برنامه راه به 
جایی نخواهیم برد. برای مثال در حوزه کشاورزی بعد از سال ها هنوز 
تکلیف سیب زمینی و پیاز را روشن نکرده ایم و این به آن معنی است 
که ما استراتژی مشخصی نداریم. وقتی یکی از این محصولات در یک 
سال زیاد تولید مي شود، وزارت موبوطه تشویق مي کند که این کالا 
صادر شود و بالعکس در مواقع کشت پایین این محصولات عوارضی 
برای صادرات آن گذاشته مي شود. توسعه بازارهای صادراتی مهم است 
ولی حفظ و استمرار حضور در این بازارها سخت تر است. این موضوع 
به معنی اين نیســت که در مواقع زیاد بــودن کالا اقدام به صادرات 
کنیم و در مواقع دیگر مانع صادرات شویم. این موضوعات نشان دهنده 
آن اســت که ما برای صادرات برنامه نداریم. در حال حاضر بیش از 
100 میلیون تن کالای زراعی و باغی در ســال داریم که متاســفانه 
طبق آمار گفته مي شود که 30 درصد آن ضایعات است و این موضوع 
نشان دهنده این اســت که در بخش کشاورزی استراتژی مشخصی 

وجود ندارد. 
در بخش صنعت باید بررسی  ها ی لازم را صورت دهیم. اگر صنعتی 
سوددهی ندارد و قابل رقابت نیست، قطعا نمی تواند در بازار داخلی و 
در بازار خارج از کشور حرفی برای گفتن داشته باشد. زمان آن رسیده 
اســت که از تکنولوژی و فناوری در تمام بخش ها ی صنعت، معدن، 
کشاورزی و حتی خدمات به بهترین نحو استفاده شود. اگر از این قافله 

فناوری عقب بمانیم، طبیعتا دچار مشکل خواهیم شد. 
در بحث فناوری ها یی مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و... که در 
سال های اخیر دانشمندان ایرانی در آن فعالیت کرده اند، کالاهایی که 
آنها اختراع کرده اند اگر تجاری سازی و به سمت بازارهای هدف جهانی 
فرستاده شوند ارزش افزوده فوق العاده بالایی به دست مي آید. بنابراین 
اگر به دنبال اشتغال بیشتر هستیم باید به این موضوع توجه کنیم. 
چون این کالاها ابداعات جدید هستند بحث برندسازی آنها به راحتی 

اتفاق خواهد افتاد. 

»ایران«، آخرین طلای کشف نشده دنیا
صنایعبزرگدرکشورماهنوزهمبهشیوههایمختلفازرانتبهرهميبرند

سه عاملی که 
سازمان تجارت 
جهانی وضعیت 
کشورها را با آن 
مي سنجد شامل 

هزینه، تعداد سند 
تجاری و زمان 

است که بر مبنای 
مبدا و مقصد هم 
برای صادرات و 
هم برای واردات 

محاسبه مي شود. 
معیار سنجش 

بانک جهانی برای 
این موضوع یک 

کانتینر بیست فوت 
است

کیومرث فتح اله 
کرمانشاهی

معاون کل اسبق سازمان توسعه 
تجارت ایران
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در بحث فناوری ها یی مانند نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و... که در سال های اخیر دانشمندان ایرانی در آن فعالیت کرده اند، کالاهایی که 
آنها اختراع کرده اند اگر تجاری سازی و به سمت بازارهای هدف جهانی فرستاده شوند ارزش افزوده فوق العاده بالایی به دست مي آید. 
بنابراین اگر به دنبال اشتغال بیشتر هستیم باید به این موضوع توجه کنیم.

در بخش معدن گفته مي شود که خداوند به اندازه جدول مندلیف 
به ایران نعمت عطا کرده اســت. باید به ســمت استخراج این منابع 
حرکــت و برای فرآوری ایــن کالاها تلاش كرد تا بــا ارزش افزوده 
بیشتری بتوانیم به صادرات آنها بپردازیم. باید تا آنجا که امکان دارد از 
خام فروشی جلوگیری کنیم. برای مثال ما سنگ کوپ را به ایتالیا صادر 
مي کنیم، اگر مي توانستیم در این سفر تکنولوژی برش سنگ کوپ را 
از ایتالیا وارد کنیم،  در سال ها ی آینده قادر بودیم سنگ فینیشت شده 
یا نیمه ساخته را صادر کنیم که باعث ایجاد اشتغال او افزایش ارزش 
افزوده مي شود. در بخش خدمات فنی مهندسی نیز در چند سال پیش 
4.2 میلیارد دلار صادرات داشــتیم و حدود 500 پروژه در 50 کشور 
دنیا را مهندسان ایرانی اجرا کردند. متاسفانه در دوسه سال اخیر میزان 
پروژه ها ی فنی مهندسی و حجم قرارداد ها  به حدود یک سوم کاهش 
یافته است. در راه سازی، ساختمان سازی، سدسازی و ساخت نیروگاه، 
شرکت ها ی ایرانی مي توانند در بازارهای جهانی فعالیت داشته باشند. 
باید توجه شود که ماندگاری یک پروژه در بازارهای بیرونی اسم ایران 
را برای سال ها نمایان مي کند. برای آنکه ما بتوانیم در این چهار بخش 

فعالیت داشته باشیم، نیاز به تشکل سازی است. 
برجام 2 که آقای رئیس جمهور به آن اشاره دارد، مربوط به بخش 
خصوصی است. در این راستا تشکل ها  و اتاق بازرگانی باید ملی شوند 
و گسترش پیدا کنند. این رســالت به عهده اتاق ها  است؛ اتاق ایران 
و اتاق تهران که حــدود 50 درصد اقتصاد ایران در بخش خصوصی 
را مدیریت مي کنند. همچنین اتاق ها ی سایر استان ها  عهده دار این 
مسئولیت خواهند بود. چنانچه این اتاق ها  با هماهنگی یکدیگر عمل 
کنند، مي توانیم تشکلی داشته باشیم که اگر دولت، سیاست گذاری در 
راستای تصدیگری بخش خصوصی انجام مي دهد، این بخش ملی و 
فراگیر بتواند خواسته خود را به دولت انتقال دهد تا در نهایت دولت 
بتواند برای این خواسته ها  لایحه و مصوبات را تدوین کند و تبدیل به 

قانون شود. 
سه عاملی که ســازمان تجارت جهانی وضعیت کشورها را با آن 
مي سنجد شامل هزینه، تعداد سند تجاری و زمان است که بر مبنای 
مبدا و مقصد هم برای صادرات و هم برای واردات محاسبه مي شود. 

معیار ســنجش بانک جهانی برای این موضوع یک کانتینر بیســت 
فوت اســت. برای مثال در این محاسبه بررسی مي شود یک کانتینر 
بیست فوت برای صادرات از تهران تا بندرعباس در چه مدت و با چه 
میزان هزینه و با چند سند تجاری حرکت مي کند. این موضوع برای 
واردات نیز محاسبه مي شود. اگر به این سمت حرکت کنیم که تعداد 
ایستگاه ها کاهش پیدا کند و دستگاه ها به صورت هماهنگ حرکت 

کنند مي توان امید داشت این روند بهبود یابد. 
در حال حاضر در بیمه، بورس و بانک، شــورای عالی داریم. ولی 
این ســه بخش و ســه رکن اصلی اقتصاد ما با هم هم گرایی ندارند. 
اگر این هماهنگی انجام و تکلیف مباحث پولی و بانکی معلوم شــود 
و مواردی مانند بورس، نرخ ارز و پوشــش نوسانات نرخ ارز مشخص 
شود، مي توان به بهبود فضای تجاری امیدوار بود. ما باید بحث بازار ها ی 
مشتقه برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز را پیگیری کنیم، چراکه 
سرمایه گذارهایی که قصد سرمایه گذاری در ایران را دارند نباید نگران 
این موضوعات باشــد. مطمئنا در  صورت عدم رفع این مسائل، برای 

سرمایه گذاری اقدام نخواهند کرد. 
وقتــی در مورد تجارت صحبت به میــان مي آید، باید گفت که 
تجارت یکی از حوزه ها ی اقتصاد اســت و طبیعتا همه عوامل باید با 
هم در یک راســتا حرکت کنند تا حرکت تجارت رو به جلو باشــد. 
اما متاسفانه در 10ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
صــادرات حدود 15 درصــد و واردات حدود 22 درصد کاهش یافته 
اســت و این اتفاق در دهه اخیر کم سابقه بوده است. در حال حاضر 
ایران فاقد یک سند راهبردی ملی صادرات است. سندی که وظیفه 
دستگاه ها در آن مشخص و تقسیم کار ملی صورت گرفته باشد. اگر 
هر دستگاهی کار خود را درست انجام دهد، مطمئنا وضعیت بهتری 

را شاهد خواهیم بود. 
بنابراین باید به سمتی حرکت کرد که برای تجارت هم نسخه ای 
پیچیده شــود. باید مراقب بود که کشور به ســوی واردات کالاهای 
مصرفی پیش نرود. در این صورت مشــکلات تولید نیز حل خواهد 
شد و به پشتوانه آن صادرات نیز افزایش خواهد یافت، چرا که تولید 

پشتوانه صادرات است.

 بیشترین رکود 
صنایع ما در 
شهرک ها ی 
صنعتی است. 

واحد ها ی 
تولیدی با ظرفیت 
20 تا 30درصدی 

در حال تولید 
هستند. این رکود 
در شهرک ها ی 

صنعتی مربوط به 
همین واحد ها ی 

کوچک و 
متوسطی است 
که توان استفاده 

از رانت ها ی 
سیستمی را 

ندارند

حسن روحانی، رییس جمهوری 
ماه گذشته با هیاتی 120 نفره از 
مسئولان و فعالان بخش خصوصی 

به اروپا سفر کرد. در این سفر 
قراردادها و تفاهمنامه های زیادی 

به امضا رسید.
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این بخش  به صورت 
ویژه به بررسی یک 

موضوع مهم اقتصادی 
می پردازد
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 علی طیب نیا، وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که بانک ها نباید بیش از سقف ۴۰درصدی 
بنگاه داشته باشند. این میزان در واقع سقف بانک مرکزی است، بنابراین بانک ها نباید فراتر 
از آن بنگاه داشته باشند.

»و ما ادراک معما البانک«. اگر مشکل بانک ها حل شود مشکلات دیگر 
نیز حل خواهد شــد. بانک های ما با مشــکلات زیادی مواجه هستند. من 
از دولت شــروع می کنم. »دولت به بانک ها بدهکار است و این بانک ها نیز 
به بانک مرکزی بدهکار هســتند.« این جملات، جملات حسن روحانی، 
رئیس جمهوری بود که سال گذشته در همایش تبیین سیاست های اقتصادی 
دولت برای نشــان دادن عمق مشکلات بانک ها بر زبان آورد. مشکلاتی که 

مانند دومینو تمام بخش هاي دیگر اقتصادی را درگیر خود کرده است. 
بانک ها مشــکلات زیادی دارند. بدهی هاي معوق مردم و بدهی دولت 
به آنها تنها یکی از مسائلشان است. البته این مسئله آن قدر مهم است که 
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است 
مطالبات معوق یکی از چالش های مهم نظام بانکی است و این مشکل در 
صدر مشکلات بانک ها است، زیرا نسبت های مطالبات معوق در بانک ها بالا 
رفته و نگران کننده است. به گفته او، این مشکل باعث تشدید رقابت کاذب 
بانک  ها برای جذب منابع و افزایش نرخ سود شد که بانک مرکزی برای حل 
این مشــکل وارد شده است. مسئله دیگر آنها، مشکل نقدینگی شان است. 
همین مشکل هم اعطای تسهیلات را با مشکل مواجه کرده است. به گفته 
دیواندری این موضوع باعث شــده تا شاهد رویکرد انقباضی بانک ها باشیم 
که این یک فاکتور منفی اســت؛ البته نرخ ســود یکی دیگر از چالش های 
بانک ها است، زیرا نرخ سود سپرده  و تسهیلات کنونی معقول نیست و در 
بخش واقعی کشور چنین سودی به دست نمی آید. البته که امسال در دو 
مرحله، نرخ ســود بانک ها 4 درصد کاهش پیدا کرد و از 22 درصد به 18 
درصد رسید. اما باز هم مسئولان معتقد هستند که نرخ سود سپرده ها باید 
متناسب با تورم باشد. حالا هم که تورم دی ماه امسال به 13.2 رسیده، پس 

سود سپرده ها هم باید کاهش پیدا کند. 
رئیس پژوهشــکده پولــی و بانکی بانک مرکزی در بررســی علل این 
مسائل و مشکلات بانک ها گفته است: بخشی از منابع  بانک ها تحت تاثیر 
مطالبات معوق از کنترل خارج شده است و بانک ها برای وصول بدهی خود 
از بدهکاران ملک یا دارایی ضمانت گذاشته شده را تصاحب می کنند و این 
باعث کم شــدن نقدینگی آنها شده، چون بانک به نقدینگی نیاز دارد برای 
جذب منابع، سودی بالا به سپرده ها پرداخت و با هم رقابت شدید می کنند 
تا شاید به این ترتیب، سرمایه هاي مختلف مشتریان را جذب کنند. البته 
حالا بانک مرکزی به عنوان یک بزرگ تر وارد میدان شده و سعی مي کند این 
رقابت را کم کند و اقداماتی مانند آزادسازی بخشی از ذخایر سپرده قانونی 
و دخالت در تسهیلات بین بانکی و ایجاد خط اعتباری برای بانک هایی که با 
مشکل مواجه اند، انجام داده که باعث شده تا حدودی عطش نرخ های بالای 

وام هاي شبانه کم شود.
با این حال، همیشه هم بانک ها مظلوم قضیه نیستند. بخشی از مسائل 
آنها نتیجه عملکرد خودشان است. بنگاه داری بانک ها یکی از مسائلی است 
که دولت برای کاهش آن اقدامات زیادی انجام داده و بخشی از برنامه خروج 
از ركودش را هم بر همین مبنا گذاشته است.  سال گذشته که دولت بسته 
خروج از رکودش را رونمایی کرد، قرار شــد بانک ها هر ســال 33 درصد از 

اموال غیرمنقول و 20 درصد از اموال منقول را که مازاد بر سیاســت های 
تعیین شده توسط بانک مرکزی است بفروشند. همان زمان، اخبار مختلف به 
میزان بنگاه داری بانک ها اختصاص پیدا کرد. براساس گزارش بانک مرکزی، 
بانک هــا به ميزان 226 هزار و 600 ميليــارد تومان بنگاه در اختيار دارند. 
حميد تهرانفر، معاون نظارتی وقت بانک مرکزي اعلام کرد: بانک هاي کشور 
در مهلت تعيين شده بايد بنگاه هاي تحت اختيار خود را واگذار کنند. ولي 
گزارش او تاييد مي کرد از 34 بانک فعال در کشور تنها 5 بانک اقدام به انتشار 

اسامي بنگاه هاي تحت اختيار خود کرده بودند. 
این میزان از بنگاه داری هم در حالی صورت مي گرفت که علی طیب نیا، 
وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که بانک ها نباید بیش از سقف 40درصدی بنگاه 
داشته باشند. این میزان در واقع سقف بانک مرکزی است، بنابراین بانک ها 
نباید فراتر از آن بنگاه داشــته باشــند. بالاخره گزارش ها اعلام مي کرد که 
بانک ها حدود 500 تا 600 شرکت دارند که باید در یک زمان بندی مشخص 
مازاد آن را بفروشــند. طبق آخرین اطلاعاتی که از میزان دارایی بانک هاي 
کشــور منتشر شده است، بانک ملت بیشترین دارایی را به خود اختصاص 
داده است و با 71.6 هزار میلیارد تومان در مقام نخست ایستاده است. این 
در حالی است که بانک صادرات با 59.7 هزار ميليارد تومان و بانک تجارت 
با 46.9 هزار میلیارد تومان در مقام هاي دوم و سوم جای گرفته اند. همچنين 
طبق آمارهای منتشرشــده بانک سامان با 42.3 هزار میلیارد تومان، بانک 
پارســیان با 29.7 هزار میلیارد، بانک پاسارگاد با 22.1 هزار میلیارد، بانک 
اقتصاد نوین با 14.8هزار ميليارد، بانک انصار با 7.9 هزار ميليارد، بانک سینا 
با 6.7 هزار ميليارد، بانک کارآفرین با 5 هزار میلیارد ، بانک سرمایه با 4.4 
هزار ميليارد، بانک گردشگری با 3.3 هزار میلیارد و بانک دی با هزار میلیارد 
تومان و با کمترین میزان دارایی مقام آخر را به دست آورده اند. با این حال، 
به گفته بعضی کارشناسان اگر بانک ها شروع به بنگاه داری مي کنند، به این 
دلیل است که آنها هم مي خواهند دارایي شان را حفظ کنند. زمانی كه تورم 
بالاست، آنها سعی مي کنند به نوعی ارزش پول و دارایی خود را با خرید ملک 
و بنگاه داری حفظ کنند. به هرحال، هرچه باشد وضعیت آنها همین الان هم 
مطلوب نیست و براساس گزارش هاي منتشرشده، بعضی از بانک ها زیان ده و 

در مرز ورشکستگی هستند. 
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت بانک ها گفته است: 
انباشته شدن مطالبات بانک ها و عدم  پرداخت تسهیلات باعث می شود منابع 
درآمدزای بانک ها قفل شود و در نتیجه بسیاری از بانک ها زیان ده شوند و 
سرمایه آنها منفی شود، اما چون برخی از این بانک ها دولتی هستند مورد 
حمایت قرار می گیرند و مورد اعتماد مردم اند بنابراین منحل نمی شوند. با 
توجه به اینکه اندازه اقتصاد کشور بزرگ شده لازم است سرمایه بانک ها نیز 
افزایش یابد با این حال نرخ کفایت سرمایه بانک ها در کشور به زیر 4  درصد 
رسیده و در برخی از بانک ها منفی است. سیف حتی سال گذشته در برنامه 
»پایش« اعلام کرد در حقیقت بانک هاي دولتی همه زیان ده هستند. به گفته 
عبدالناصر همتی، مدیرعامل بانک ملی هم بانک ها زیان ده هستند، یعنی 
سودی که از تسهیلات می گیرند و سودی که به سپرده  گذاری ها می دهند 
با هم اختلاف دارد. با تمام این مشــکلاتی که بانک ها با آن دست و پنجه 
نرم مي کنند و از طرف دیگر گریبان باقی اقتصاد را هم گرفته، صحبت هاي 

خزانه خالی
گزارشیازوضعیتدخلوخرجبانکها

فریـده عنـایتی

226
هزارمیلیارد تومان
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راهبــرد

رئیس جمهوری دور از واقعیت نیست؛ »و ما ادراک معما البانک«.
ÍÍبانکهایدولتیزیرذرهبین

اولین بانک ایران90 ســال پیش تاسیس شد؛ یعنی سال 1304. از 
آن سال تا به الان 8 بانک دولتی و 21 بانک غیردولتی در کشور فعالیت 
مي کنند. براساس گزارشی که روزنامه آفتاب یزد منتشر کرده است، در 
بانک های کشــور حدود 230 هزار نفر مشغول به کار هستند. بیش از 
نیمی از نیروی انسانی شاغل در بانک ها، به ترتیب در 5 بانک دولتی ملی 
)17 درصد از کل(، صادرات )14 درصد(، ملت )10 درصد(، تجارت )8 
درصد( و سپه )7 درصد( شاغل هستند. هرچند تعداد نیروی انسانی در 
هر شعبه بانک به تنهایی نمی تواند ملاک بهره وری نیروی انسانی باشد، 
اما به طور کلی شعب بعضی بانک های تخصصی و بانک های خصوصی، 
از تراکم نیروی انسانی بالاتری برخوردار هستند. از کل تعداد 22 هزار 
شعبه بانکی کشور، بیش از نیمی از آن به 5 بانک دولتی ملی )15 درصد 
از کل(، صادرات )12 درصد(، کشاورزی )9 درصد(، تجارت )8 درصد( و 
سپه )8 درصد( اختصاص دارد. در سال 1392 کم شعبه ترین بانک های 
کشور، خاورمیانه با 8 شعبه و گردشگری و توسعه صادرات به ترتیب با 
38 و 40 شعبه هستند. اما اصولا مهم ترین مسئله بانک ها به بدهی هاي 
آنها برمی گردد. به طوری که گفته مي شود بدهی بانک هاي تجاری به 
بانک مرکزی که سال گذشته 122 درصد رشد کرد، 6 ماه اول امسال 
هــم 108 درصد افزایش یافت و به رقم 12 هزار و 320 میلیارد تومان 
رسید اما در مقابل بانک های غیردولتی 44.7 درصد از بدهی های خود 
را به بانک مرکزی کاهش دادند. طبق جداولی که بانک مرکزی منتشر 
کرده است، بدهی بانک های تجاری )دولتی( به بانک مرکزی در پایان 
شهریور ماه به 12 هزار و 320 میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 
سال گذشته 108.5درصد و در مقایسه با شهریور سال قبل 52.5 درصد 
رشد داشته است. این افزایش شدید بدهی بانک  های تجاری )دولتی( در 
شرایطی است که بدهی بخش دولتی به این بانک ها در 6 ماه اول امسال 
1.4 درصد کاهش یافته اســت. طبق گزارش بانک مرکزی، حجم کل 
بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری دولتی 29 هزار و 310 میلیارد 
تومان است. در بخش بانک های تخصصی که شامل بانک های کشاورزی، 
صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسکن می  شود، حجم بدهی به بانک 
مرکزی 1.6 درصد کاهش یافته و به 55 هزار و 20 میلیارد تومان رسیده 
است. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک های تخصصی با 9.6 درصد 
رشــد به 35 هزار و 900 میلیارد تومان بالغ شده است. این رشد 9.6 
درصدی فقط از ناحیه بدهی دولت بوده و شرکت ها و موسسات دولتی 
رشد بدهی نداشته اند. در بخش خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک های 
غیردولتی و موسســات اعتباری، بدهی به بانک مرکزی 44.7 درصد 
کاهش یافته و 13 هزار و 260 میلیارد تومان درج شــده است. بدهی 
بخش دولتی به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری هم با 8 درصد 

رشد به 44 هزار و 850 میلیارد تومان رسیده است.

جدول میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی )ارقام به میلیارد تومان(

بدهی به نوع بانک
بانک مرکزی

درصد 
رشد

بدهی بخش 
دولتی

درصد 
رشد

1.4-12320108.529310بانک تجاری دولتی

1.6359009.6-55020بانک های تخصصی

بانک های غیردولتی و 
44.7448508-13260موسسات

بر اساس این گزارش ســال گذشته، بدهی بانک های غیردولتی 
و موسســات اعتباری 748 درصد افزایش داشت اما با سیاست های 
تنبیهی بانک مرکزی 6ماهه اول امســال 44.7 درصد کاهش یافت. 
البته بدهی بانک های تجاری دولتی در سال گذشته هم 122 درصد 
رشد داشت و این رشد شدید در 6 ماه اول امسال هم ادامه پیدا کرد.

سپه،اولینبانکایرانی
بانک ســپه اولین بانک ایران است که در سال 
1304 تاسیس شــد و در 24 اسفند همان سال 
اولین شــعبه خود را در شهر رشــت افتتاح کرد. 
شــعبه آن در تهران، در میدان امام خمینی)ره( و سرمایه اولیه اش 
3.883.950 ریال بود. البته الان این بانک حدود 1800 شعبه  دارد. 
براساس گزارش مالی بانک ســپه در سال 93، جمع میانگین انواع 
حساب هاي سپرده سرمایه گذاری مدت دار این بانک 266.273.990 
میلیون ریال بوده است. میزان کل سپرده هاي این بانک هم در سال 
مالی 93،401.648.983 میلیون ریال بوده که ســپرده هاي جاری 
با میــزان 39.468.853 میلیون ریال، 10 درصد از کل ســپرده ها 
را به خود اختصاص داده اســت. همچنین ســپرده هاي بلندمدت با 
194.719.428 میلیون ریال، 48 درصد از کل ســپرده ها را تشکیل 
داده اســت. نسبت تسهیلات اعطایی هم با 282.765.486 میلیون 
ریال، به کل ســپرده ها، 70 درصد بوده اســت.  سال گذشته بانک 
مرکزی اعلام کرد بانک ســپه، ملی و شرکت دولتی پست بانک سه 
بانک تجاری کشــور را تشکیل می دهند که میزان بدهی آنها به این 
بانک در شهریورماه به بیش از 8 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت 
به شهریورماه سال گذشته 36 درصد و نسبت به اسفند ماه قبل 203 

درصد رشد دارد.
بزرگترینبانکایران،بانکملی

ســه سال بعد از اینکه بانک سپه تاسیس شد، 
بانک ملی هم شــروع به کار کرد. بانکی که الان 
بزرگ ترین بانک کشور به حســاب مي آید. البته 
قانون تاسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ 14 ارديبهشت 1306 
به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در 14 تيرماه 1307 مورد 
تصويب كميسيون ماليه مجلس قرار گرفت و سه شنبه 20 شهريور 
1307 بانك ملي ايران در تهران رســماً كار خود را آغازكرد. سرمايه 
اوليه بانك ملی 20 ميليون ريال بود كه فقط 8 ميليون آن پرداخت 
شد و در ســال 1314 سرمايه بانك به 300 ميليون ريال و در سال 
1331 به 2 ميليارد ريال افزايش يافت كه تمام آن پرداخت شد. اين 
سرمايه در حال حاضر با افزايشي كه در سال 91 داشت حدود 100 
هزار ميليارد ريال است.  در ابتداي تاسيس بانك علاوه بر شعبه مركزي 
دو شعبه در بازار تهران و بندر بوشهر كه مهم ترين بندر بازرگاني آن 
روز ايران بود تاسيس شد. همچنین نخستين نمايندگي بانك ملی در 
خارج از كشور در سال 1327 در  هامبورگ راه افتاد. بانک ملی ایران 
یکی از بزرگ ترین شبکه شعب را نه تنها در ایران، بلکه در کل منطقه 
داراســت. در پایان سال مالی 93، تعداد شعب این بانک 3165 بوده 
که این تعداد شامل 13 شعبه خارج از کشور، 575 شعبه در تهران و 

2577 شعبه در شهرستان ها است. 
براســاس آمار مالــی بانک ملی، جمع بدهی هــاي این بانک در 
انتهای سال 93، 1355476679 میلیون ریال و جمع دارایی آن هم 

1.447.505.339 میلیون ریال بوده است. 

 از کل تعداد 22 
هزار شعبه بانکی 
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ولی الله سیف: انباشته شدن مطالبات بانک ها و عدم  پرداخت تسهیلات باعث می شود منابع درآمدزای 
بانک ها قفل شود و در نتیجه بسیاری از بانک ها زیان ده شوند و سرمایه آنها منفی شود، اما چون برخی از 
این بانک ها دولتی هستند مورد حمایت قرار می گیرند و مورد اعتماد مردم اند بنابراین منحل نمی شوند.

وضعیت مالی بانک ملی 
اسفندماه 93اسفندماه 92شرح

98.736172.404جمع درآمد

340)41.760(سود )زیان( قبل از کسر مالیات

255)41.760(سود )زیان( خالص

اقلام ترازنامه

900.4631.057.184مانده سپرده ها در پایان سال

777.827901.593مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال

1.151.0091.327.746جمع دارایی ها

38.69439.673جمع حقوق صاحبان سهام

99.06699.066سرمایه

)74.428()74.517(مانده سود )زیان(انباشته در پایان سال

اولینبانکتخصصیوبدهکارترینبانکایران
بانک کشاورزی در حالی که سومین بانک قديمي 
کشور است، اولین بانک تخصصی ایران هم به حساب 
مي آیــد. هدف از تاســیس این بانک توســعه بخش 
کشاورزی و سایر فعالیت هاي مرتبط با آن بود. این بانك بيست و يكم خرداد 
سال 1312 تاسيس شد. در حال حاضر، بانک کشاورزی 1914 شعبه دارد 
که 1153 شعبه در مناطق روستایی و کشاورزی به ارائه خدمات تخصصی 
بخش کشــاورزی مي پردازند و 761 شــعبه در شهرها در امر ارائه خدمات 
تجاری مشــغول به فعالیت هستند و 36 شعبه نيز به ارائه خدمات ارزی و 
بین المللی مشغول اند.با این میزان از شعبات، مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل 
بانک کشاورزی مدعی است سرمایه بانک کشاورزی به 2500 میلیارد تومان 
افزایش پیدا خواهد کرد. تا پایان بهمن ماه 500 میلیارد تومان به سرمایه بانک 
افزوده مي شود و در برنامه ششم هم این افزایش سرمایه دیده شده است که 
بیشترین افزایش سرمایه در بین بانک ها به بانک کشاورزی اختصاص داده 
شد. با این حال، براساس صحبت هاي شهیدزاده، بانک کشاورزی، بدهکارترین 

بانک به بانک مرکزی است. 
بانکمسکنبهمیدانآمد

سال 1317 چهارمین بانک و دومین بانک تخصصی 
کشور تاسیس شد. بانک مسکن هم جزو بدهکارترین 
بانک هاي دولتی محسوب مي شــود. به گفته علیرضا 
بلگوری، عضو هیئت مدیره بانک مسکن سرمایه کنونی این بانک 3 هزار و 
400 میلیارد تومان بوده است. همچنین با اینکه بانک مسکن در سال گذشته 
یک هزار و 337 میلیارد ریال ســود داشته است اما 444 هزار میلیارد ریال 
هم به بانک مرکزی بدهکار است. البته براساس صحبت هاي بلگوری، طبق 
مصوبه سال 92 بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به خط اعتباری مسکن 
مهر تبدیل شده، و نتیجه گیری کرد که در این صورت پس از اخذ مطالبات 

از ناحیه مسکن مهر، اقدام به پرداخت بدهی خواهد شد.
اولینبانکبعدازانقلاب

بانک صنعت و معدن به موجب لایحه قانونی اداره 
امــور بانک ها در مهرمــاه ســال 1358 از ادغام بانک 
اعتبارات صنعتی، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، 
بانک توسعه و سرمایه گذاری ایران، شرکت سرمایه گذاری بانک های ایران و 

صندوق ضمانت صنعتی تشکیل شد. به منظور تمرکز امور صنعت و معدن 
هیئت وزیران در سال 1380 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن اساسنامه 
جدید بانک را تصویب کرد که شــورای نگهبان نیز این اساســنامه را مورد 

تایید قرار داد.
در صورت مالی سال 93، جمع درآمد بانک صنعت و معدن، 14512969 
میلیون ریال بوده است. در همین سال، بدهی بانک صنعت و معدن به بانک 
مرکزی، 62470724 میلیون ریال و جمع کل بدهی هايش 208418524 

میلیون ریال بوده است. 
بانکیبرایتوسعهصادرات

بانک توسعه صادرات در سال 1371 عملا فعالیت 
خود را آغاز کرد تا در خدمت صادرات کشور قرار گیرد. 
رسالت بانك توســعه صادرات ايران، با توجه به اهداف 
كلان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور كمك به توسعه صادرات غير نفتي 

و گسترش مبادلات تجاري و اقتصادي با ساير كشورها است.
این بانک در صورت مالی ســال 93 اعلام کرده اســت که 1800267 
میلیــون ریال به بانک مرکــزی و در کل 82020532 میلیون ریال بدهی 
دارد. مقدار دارایی هاي این بانک هم در این ســال، 124343093 میلیون 

ریال بوده است. 
پستبانک

پست بانک دیگر بانکی است که در سال 1374 بنا 
به ضرورت خدمات خرده بانک داری در کشور و به وی ژه 
در شهرهای توسعه نیافته و روستاهای دورافتاده با مصوبه 
مجلس تاسیس شد. این بانک دولتی موظف است خدماتی از قبیل حواله های 
بین المللی و داخلی، افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری، انجام 

سایر خدمات در زمینه های پولی و بانکی و سرمایه گذاری را ارائه دهد.
اما این بانک هم در لیست سه گانه بدهکارترین بانک ها به بانک مرکزی 

قرار دارد. 
به گفته خسرو فرهی، مدیرعامل پست  بانک  ایران، در حال حاضر بالغ بر 
12 هزار باجه در شهرهای کوچک و روستاها به ارائه خدمات می پردازند و در 
سال گذشته بالغ بر 80 هزار فقره تسهیلات پرداخت شده است. او همچنین 
گفت هم اکنون کل مطالبات این بانک 7 هزار میلیارد ریال اســت که سیر 

نزولی دارد و به کمتر از 6 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
بانکتوسعهتعاون

بانک توسعه تعاون با هدف تخصیص منابع و کمک 
به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کار به منظور 
ایجاد اشتغال و کمک به بنگاه هاي اقتصادی موجود و 
توسعه آنها به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت های شغلی 
جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی هاي رقابتی بخش تعاون در سطح ملی 
و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها 
و تحقق توســعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی تاسیس شد.  بانک 
توســعه تعاون گزارش مالی خود را در پورتالش قرار نداده است. اما از طرف 
دیگر، بررسی بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشان مي دهد که عمده این مبلغ 
یعنی بیش از 66 درصد آن به بانک هاي تخصصی اختصاص دارد. به عبارتی 
دیگر 55 هزار و 600 میلیارد تومان از طلب بانک مرکزی از شبکه بانکی به 
بانک هاي تخصصی تعلق دارد. گرچه در ترازنامه منتشرشده بانک مرکزی 
از عملکرد بانک ها و موسســات اعتباری میزان بدهی ها به تفکیک بانک ها 
مشخص نشــده، به هر حال عمده این 55 هزار میلیارد تومان مي تواند به 
بانک هاي مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات 
مربوط و سهم 5 برابری آنها در مقابل بدهی 11 هزار میلیارد تومانی بانک هاي 

 در بانک های 
کشور حدود 

230 هزار نفر 
مشغول به کار 

هستند. بیش از 
نیمی از نیروی 

انسانی شاغل در 
بانک ها، به ترتیب 
در 5 بانک دولتی 
ملی )17 درصد از 
کل(، صادرات )14 
درصد(، ملت )10 
درصد(، تجارت 
)8 درصد( و سپه 
)7 درصد( شاغل 

هستند.
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راهبــرد

حضور رئیس کل 
بانک مرکزی 

در هیئت دولت، 
باعث شده این 
بانک کاملا با 
سیاست های 

اقتصادی دولت 
فعالیت کند، در 
این گونه مواقع 

مجبور به سکوت 
می شود و در این 
فرآیندهای غلط 
شریک دولت است

محسنصفاییفراهانیدرگفتوگوبا»آیندهنگر«وضعیتبانکهایکشورراتحلیلکرد

سودسازی بانک ها روی کاغذ
بدهیمعوقهبانکیکهدرسال83کمترازششهزارمیلیاردتومانبودامروزبهحدود150هزارمیلیاردتومانرسیدهاست

Í	همهمیدانندکهاوضاعواحوالاینروزهایبانکهایماچندان
مطلوبنیستآیامیتوانیمبگوییمکهدرایناوضاعبرخیبانکهای

مابهمرزورشکستگیرسیدهاندیاحتیورشکستشدهاند؟
سیستم بانک های ایران به دلیل عدم رعایت کفایت سرمایه، فقدان 
مدیران کاردان و کارشناسان کارآمد و آشنا به سیستم های روز بانکداری 
بین المللی و همچنین میزان تســهیلاتی که در طول 10 سال گذشته 
عمدتا به صورت دســتوری و بدون پشتوانه پرداخت شده است، اوضاع 
و احوال خوبی ندارند. به طوری که بدهی معوقه بانکی که در ســال 83 
کمتر از 6 هزار میلیارد تومان بود امروز به حدود 150 هزار میلیارد تومان 
بالغ شــده اســت. بانک ها عموما برای دادن چنین تسهیلاتی آمادگی 
نداشتند و دادن این تسهیلات به نوعی به آنها تحمیل شد. امروز بیشتر 
بانک هایی که این منابع را در اختیار دستگاه های مختلف قرار دادند به 
لحــاظ ترازنامه و روی کاغذ، وضع مناســبی دارند اما به صورت واقعی، 
وضع آنها مطلوب نیست، چون این مطالبات قابل وصول نیست و وثایق 
کافی هم برای آنها ندارند و متاسفانه فقط این ارقام را در دفاتر خود ثبت 
کرده اند. وضعیت بدتر هم این است که بعضی از بانک ها از بابت سودهایی 
که از محل جرایم معوقات خود محاســبه می کنند، مالیات می دهند و 
سود سهام را نیز محاسبه و تقسیم می کنند در حالی که اصل مطالبات 
وجود ندارد! اگر امروز ترازنامه واقعی بانک ها به صورت صحیح و اصولی 
نوشــته و ضوابط پولی و بانکی در مورد آنها اجرا شــود، مشابه آنچه در 
مورد بانک های آمریکایی و اروپایی چند ســال پیش رخ داد و بیش از 

یکصد بانک ورشکسته اعلام شدند، اکثر این بانک ها وضع بهتری از آنها 
نخواهند داشت.

Í	چراترازنامهبانکیمابهصورتاصولیتهیهنمیشود،مگرمادر
اینمورداستانداردبانکداریرارعایتنمیکنیم؟

ترازنامه بانک ها دانســته به صورت شــکلی تهیه می شود! بانک ها 
می گویند ما تســهیلات داده ایم و طلبکار هستیم اما نکته این است که 
در ازای آن چیزی وجود ندارد و طلب قابل وصول نیســت! اما بانک ها 
حتی سود و جرایم آنها را محاسبه مي  کنند و همه این موارد روی کاغذ 
اتفاق می افتد. اما در مورد استانداردها باید گفت که استانداردها موجود 
اســت ولی اینکه حسابرس و بازرس قانونی بانک ها و درنهایت دستگاه 
نظارتی که بانک مرکزی است چرا به این استانداردهای بانکداری بی توجه 
هستند، بزرگ ترین مسئله است. با توجه به اینکه عمده منابع بانک ها 
سپرده مردم است، قانون گذار در قانون برنامه سوم توسعه به صورت کامل 
دولت را از دادن تســهیلات تکلیفی منع کرد. ولی دولت نهم و دهم در 
تمام سفرهای استانی خود و همین طور در موضوع مسکن مهر، بار زیادی 
بر دوش بانک ها گذاشــت و عملا اکثر آن تسهیلات برای بانک ها قابل 

وصول نیست. 
Í	آیاتفاوتیدراینموضوعبیــنبانکهایدولتیوخصوصی

هست؟
تعداد کمــی از بانک های خصوصی وضع بهتری دارند اما بانک های 

بزرگ خصوصی هم کم و بیش همین نوع مشکلات را دارند. 
Í	پسازنظرشمادولتنقشزیادیدربهوجودآمدناینشرایط

دارد؛ایندرحالیاستکهبرخیبنگاهدارشدنبانکهاراموجببه
وجودآمدنشرایطاخیرآنهامیدانند.

بانک ها وارد بنگاه داری شــدند به دلیل اینکــه در ایران قانون اجرا 
نمی شود. بنگا ه داری از بانک های دولتی شروع شد در حالی که دولت به 
عنوان بخشی از حاکمیت کشور باید خود بیش از همه قوانین را رعایت  
و بانک ها را هم کنترل می کرد که وارد بنگاه داری نشــوند. وقتی خود 
دولت قوانین را زیر پا گذاشت و به بانک ها فشار آورد تا تسهیلات تکلیفی 
بپردازند، عملا شرایطی را به وجود آورد که شاهد هستیم به طوری که 
بانک ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و عملا یکی از پیچیدگی های 
شرایط اقتصاد درونی هم که نمی توانند به واحدهای صنعتی کمک کنند 
تا این واحدها بتوانند از شرایط بهتری برخوردار شوند این است که بانک ها 
کلا منابعــی در اختیار ندارد و تنها روی کاغد مطالبات زیادی دارند. در 
واقع، عمده منابع بانک ها سوخت شــده است و آنچه روی کاغذ است 

ارزش ندارد.
Í	چرانظارتیازجانببانکمرکزینشدهاستتابانکهادرحیطه

وظایفومسئولیتهایخودعملکنند؟
حضور رئیس کل بانک مرکزی در هیئت دولت، باعث شده این بانک، 

صنایعدرحالیازبانکهابهدلیلعدمتخصیصتسهیلاتگلایهمندندکهبانکهاخودمطالباتزیادی
ازبخشهایمختلفازجملهدولتدارندکهبهنظرنمیرسدبهجزرویکاغذبرایآنهاصورتحقیقی

پیداکند.هرچندکهباهمینمفروضاتکاغذیسودجریمههایمحققنشدهشانرامیانسهامدارانشان
تقسیمکنندومالیاتآنرانیزبپردازند.محسنصفاییفراهانیرقماینمعوقاترا150هزارمیلیارد

تومانذکرمیکندکهبهگفتهاودرسال83تنها6هزارمیلیاردتومانبودهاست.
قائممقامومعاونطرحوبرنامهوزاتصنایعسنگیندرزمانوزارتهادینژادحسینیانکهسابقه

مشاوروزیرنیرووقائممقامیوزیراقتصادرانیزدرکارنامهخوددارد،معتقداستکهکهنگیسیستم
بانکیایران،مدیریتضعیفبانکیدرکشوربههمراهدستورهايدولتبرایارائهتسهیلاتتکلیفی،

شرایطفعلیرابرایآنهاایجادکردهاست.بهگفتهکارشناسمسائلاقتصادیوعضواسبقاتاق
بازرگانیتهران،اگرامروزترازنامهواقعیبانکهابهصورتصحیحواصولینوشتهوضوابطپولیوبانکی
درموردآنهااجراشود،اکثراینبانکهاوضعيبهترازآنچهدرموردبانکهایآمریکاییواروپاییچند
سالپیشرخدادوبیشازیکصدبانکورشکستهاعلامشدند،نخواهندداشت.صفاییفراهانیمعتقد
استکهاینمجموعههاباامکاناتداخلیقابلاصلاحنیستوبایدازکارشناسانخارجیبرایاصلاح
آنکمکگرفت.مشروحگفتوگوی»آیندهنگر«راباویدرخصوصشرایطبانکهایکشوردرزیر

میخوانید.

مریم موسی پور
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با توجه به اینکه عمده منابع بانک ها سپرده مردم است، قانون گذار در قانون برنامه سوم توسعه 
به صورت کامل دولت را از دادن تسهیلات تکلیفی منع کرد. ولی دولت نهم و دهم در تمام 
سفرهای استانی خود و همین طور در موضوع مسکن مهر، بار زیادی بر دوش بانک ها گذاشت.

بانک ها با 
ضوابط کهنه 
اداره می شوند 

و هیچ کدام 
از بانک ها از 
متدهای روز 

بانکداری استفاده 
نمی کنند و به 
همین دلیل اگر 
درها باز شود و 

بانک های اروپایی 
و شرق دور 

بتوانند در تهران 
شعبه داشته 

باشند مطمئن 
باشید که بخش 
ارزی بانک های 

کشور کلا از دست 
می رود

کاملا با سیاســت های اقتصادی دولت فعالیت کند، در این گونه مواقع 
مجبور به سکوت می شود و در این فرآیندهای غلط، شریک دولت است 
و به جای اینکه مانع شــود در کنار حاکمیــت برای اجرای منویات آنها 

اقدام می کند.
Í	درکناراینکهبرخیبانکهاواردبنگاهداریشدند،برخیصنایع

همواردحوزهبانکداریشدندتابتوانندمنابعرابیشتربهسمتخود
بکشند،شماچقدراینموضوعراکهصنایعماواردبانکداریشوند،

استانداردمیدانید؟
اگر ضوابط و مقررات رعایت شود، اینکه چه کسی وارد بانکداری شود، 
مهم نیست. حدی که سهامداران بانک می توانند از تسهیلات بانکداری 
استفاده کنند الی ماشاء الله نیست و سقف دارد اما دستگاه نظارتی یعنی 
بانک مرکزی باید نظارت های خود را بیشــتر می کرد تا بانک ها تخطی 
نکنند اما متاســفانه  بانک ها راه های گریز زیادی به وجود آوردند. یعنی 
صاحبان سهام بانک ها عملا با هم توافق و تهاتر وام می کنند به طوری 
که این بانک به شــرکت های آن بانک و آن بانک به شــرکت های این 
بانک وام می دهد تا از نظارت بانک مرکزی بگریزند. اما اگر بانک مرکزی 
نظارت های خــود را دقیق تر انجام دهد، عملا می تواند جلوی همه این 

موارد را هم بگیرد.    
Í	برایدرستکردنوضعیتبانکمرکزیچهبایدکرد؟

در حال حاضر بانک مرکزی بخشی از کل سیستم حکومتی است و 
مستقل نیست پس نمی توانید گلخانه ای با موضوع برخورد کنید. سیستم 
گلخانه ای اصلا در هیچ موردی جواب نمی دهد. وقتی در کل کشــور، 
انضباط اقتصادی و رعایت قوانین مورد نظر نیست، مکانیسم  های اجرايی و 
کنترلی به جای اینکه علمی و منطقی باشد، سنتی است. کسی نباید توقع 
داشته باشد در یک مجموعه ناتوان، کار خوب ارائه شود. اگر توجه شود 
سیستم بانکداری ایران قبل از تحریم ها و مشکلاتی که از سال 90 به بعد 
به آنها تحمیل شد در منطقه منا  يعنی منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه 
که اتفاقا در این منطقه هیچ کشور توسعه یافته ای هم وجود ندارد، بنا به 

گزارش بانک جهانی فقط از کشور یمن در بانکداری جلوتر بود. مجموعه 
بانکداری ایران یک مجموعه سنتی متعلق به 45 سال پیش است. علت 
آن هم ســاده است. زماني تصمیم گرفتند که همه بانک های کشور را 
در هفت بانک دولتی ادغام کنند و کسانی را هم که مدیران آن بانک ها 
بودند پاکســازی و کارمندان میانی بانک ها را مدیر کردند و عملا سطح 
مدیریت بانک ها را تنزل دادند و شرایط طوری پیش رفت که امروز شاهد 
آن هستیم. وقتی بانک های خصوصی هم به وجود آمدند باز هم به دلیل 
نوع نگاهی که بر سیستم بانکداری ایران هست از همان مدیران بازنشسته 
بانک های دولتی برای رده های مختلف حتی تا مسئول شعب استفاده 
کردند! این موضوع نشــان می دهد که کشور چقدر در تربیت نیروهای 
توانمند که با ضوابط بانکداری روز دنیا آشــنا باشند ناتوان است، عملا 
بانک ها با ضوابط کهنه اداره می شوند و هیچ کدام از بانک ها از متدهای 
روز بانکداری استفاده نمی کنند و به همین دلیل هم اگر درها باز شود و 
بانک های اروپایی و شرق دور بتوانند در تهران شعبه داشته باشند مطمئن 
باشید که بخش ارزی بانک های کشور کلا از دست می رود. اکنون حداقل 
هفت یا هشت روز طول می کشد که شما یک نقل و انتقال ساده ارزی 
بین دو بانــک ایرانی انجام دهید در حالی که در دنیا این کار در عرض 
کمتر از یک ساعت انجام می  شود. این نشان می دهد که سیستم چقدر 
کهنه و ناکارآمد است. اگر شما بخواهید در اروپا اعتبار اسنادی باز کنید 
حداکثر این کار ظرف یک یا دو روز انجام می شود اما در بهترین بانک های 

ما انجام این کار، ظرف 10 روز هم امکان پذیر نیست. 
Í	چهاتفاقیبایدرخدهدکهبانکهایمانیزباسیستمروزدنیا

پیشرفتکنند؟
کل سیســتم بانکداری و نرم افزارهایی که برای بانکداری اســتفاده 
می شــود برای امروز نیســت، مثلا بانک ها از سال 83 که رئیس دولت 
اصلاحات به وزارت اقتصاد دستور اقدام برای بانکداری الکترونیک را دادند 
تا سیستم بانکداری را کاملا الکترونیک کنند، طی 12 سال چقدر در این 
حوزه، پیشرفت کرده اند؟ در اروپا بیشتر بانک ها شعب خود را تعطیل یا به 
شعب کوچک در حد دو یا سه نفر تبدیل کردند چرا که نیازی به حضور 
کسی در شعب بانک ها نیست اما در ایران هر روز شعب بزرگ تر و تعداد 
کارکنان و مراجعان نیز روز به روز بیشتر می شود؛ به این دلیل که سیستم 
به روز وجود ندارد. یکی از ابزارهای مهم سیستم کسب وکار دنیا سیستم 
بانکداری است. بانکداری است که می تواند شرایط را برای بسیاری تسهیل 
کند در حالی که در ایران یکی از کندترین و  ترمزدارترین بخش هاست. 

نه دانش و نه چابکی و نه قیمت پایین خدمات، هیچ کدام وجود ندارند.
Í	نمیخواهندکهاینسیستمتغییرکند؟وقتیکهتجربهآنبه

اینوضوحدربسیاریازکشورهاوجودداردچرابانکهایمابهاین
سمتنمیروند؟

بحث نخواســتن نیســت. کل مجموعه بانک این ظرفیت را ندارد. 
همان طور که گفتم نمی شود یک بخش را در کشور گلخانه ای اداره کرد. 
شما نمی توانید وقتی که کل سیستم مدیریتی بخش های اقتصادی دچار 
مشکل اساسی شده است از سیســتم بانکداری آن توقع داشته باشید. 
کدام بخش از خط زنجیر اقتصادی کشور به روز است؟ آیا سیستم مالیاتی 
کشــور، گمرک، خزانه داری به روز است؟ هرکدام از اینها در فعالیت های 
اقتصادی تاثیرگذارند در حالی که تمام آنها با 40 تا 45 سال فاصله زمانی 
از کشورهای توسعه یافته در حال اداره شدن هستند و هیچ کدام برای کار 
بازرگانی و تولید امروزی ســاخته نشده اند و ابزارهایی برای فعالیت های 
اقتصادی 50 سال پیش هســتند. اگر بخواهیم واقعا سیستم بانکداری 
متحول شــود، باید کل سیستم ها را با هم دید. نمی توان تنها بخشی از 
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آن را متحول کرد. اگر بخش بانکی متحول شود باید در کنار آن سیستم 
مالیاتی، سیستم گمرکی و سیستم خزانه داری را هم متحول کنند. اکنون 
در سیستم مالیاتی و در بهترین شرایط 25 تا 30 درصد مالیاتی را که باید 
وصول شود، وصول می کنند. اگر بانکداری و سیستم مالیاتی و گمرکات 
به روز شــوند و بتوانند یک سیستم به هم پیوسته را ایجاد کنند، مالیات 
وصولی در کشور برای بودجه جاری کشور پاسخ گو خواهد بود. اگر اینها 
به روز شوند محیط کسب وکار کشور هم شرایط مطلوب تری خواهد داشت 
و درآمدهای دولت افزایش چشــم گیری می یابد. رتبه ایران در شاخص 
محیط کسب وکار در میان کشورهای دنیا همیشه در رده های بین 120 
تا 150 نوســان می کند. در همه زمینه هایی که اسم برده شد ابزارهای 
موجود برای تولید و تحرک اقتصاد حالت کندشونده دارند! در حالی که 
آنها به وجود آمده اند تا خدماتشان باعث تسریع شود. سیستم های موجود 
یک سیستم »لخت، کهنه و ناتوان« است که اگر بخواهند درست شوند 
باید وزارت اقتصاد و دارایی برای کل این مجموعه فکری اساسی کند. اگر 
بخواهند اقتصاد کشور تکان بخورد و درون آن تحرکی واقعی به وجود آید 
و نه اینکه دائما هل داده شود باید این کار را جدی بگیرند. درست مثل 
اینکه ما در سربالایی پشت یک ماشین را گرفته ایم که بیشتر از این عقب 
نیاید. در حالی که اگر ماشین سالم باشد ما باید سوار آن شویم و به سرعت 
برویم اما ماشــین کهنه است و موتور آن داغان! فقط ایستاده ایم و آن را 
نگه  داشته ایم تا عقب تر نیاید. گاهی هم یادمان می رود که آن را نگه داریم 
می بینیم که عقب آمد، مثل زمان دولت های نهم و دهم که این ماشین 
با سرعت زیادی عقب آمد. پس اگر به شکل واقعی خواستار ایجاد تحول 
در اقتصاد هستیم، باید در برنامه های اقتصادی به مسائل بنیادی پرداخته 
شود. متاسفانه مسائل اصلی همیشه در حاشیه می مانند و مسائل روزمره 
را حل می کنند. باید بپذیریم این مجموعه ها با امکانات داخلی قابل اصلاح 
نیست و باید با شهامت و درایت از مهندسان مشاور متخصص بین المللی 
برای حل این معضلات کمک بگیریم. همان طور که برای ســاختن یک 
اتومبیل، لایســنس و تکنولوژی می خرید و کارشــناس قوی خارجی 
می گیرید تا یک اتومیل مطلوب داشته باشید، برای بانکداری و خزانه داری 
و سازمان مالیاتی هم باید این سیستم ها را بخرید. بانکداری یک صنعت 
پیشرفته است و اگر بخواهید در بانکداری توفیقی اتفاق بیفتد، حتما باید 
آگاهانه کمک مناسب گرفت، باید از کارشناسان بین المللی دعوت كرد تا 
مدیران و کارمندان بانک ها را در یک برنامه منظم و حساب شده به لحاظ 
آشنایی کامل آنها با بانکداری روز دنیا ارتقا دهند. امروز در اروپا بانکداری 
یکی از بازوهای جدی صنایع اســت در حالی که در ایران نه تنها بازوی 
کمکی نیست بلکه یک مانع است. وقتی رقیب تولیدکننده ایران کارهای 
بانکی خود را یک روزه یا یک هفته ای انجام می دهد اما اینجا برای همان 
کارها یک هفته و گاهی تا یک ســال وقت صرف می کنید، بدیهی است 
فعال اقتصادی نسبت به رقیبش عقب می افتد. اینها یعنی زمان و هزینه 

ازدست رفته برای فعال اقتصادی. 
Í	بههرحالمااینسیستمبانکداریراداریم.یکطرفآنبانکها

هستند،یکطرفدولتومداخلاتآنوطرفدیگرهمتحریمکه
درسالهایاخیرتشدیدشد.کدامیکازاینعواملرادربهوجود

آمدنشرایطبانکهاونداشتننقدینگیآنهاموثرترمیدانید؟
مهم ترین موضوع، نحوه مدیریت بانک هاست و بیشتر خود آنها مقصر 
هستند، یعنی مدیریت بانک ها اگر دانش، توانایی، ظرفیت و  سیستم های 
لازم را داشتند، می توانستند از بسیاری از این مسائل ممانعت کنند. آن 
سیستم رانتی که در دستگاه های دولتی و معاملات دولتی می بینید عینا 
در سیستم بانک ها هم وجود دارد. یعنی اخذ وام و تسهیلات و ضمانت نامه 

از بانک ها عموما بر اساس هیچ شرایط خاصی نیست و روابط بسیار بیشتر 
از ضوابط در سیستم  حاکمیت دارد. وقتی این موارد را کنار هم می گذارید 
می بینید که سیستم مدیریتی بانک ها  تا چه اندازه مقصر است؟ مثلا یک 
مورد تخلف ســه هزار میلیاردی رو شــد، ده ها مورد دیگر یا رو نشد یا 
نخواستند رو کنند اما واقعیتی است که وجود دارد. نحوه عملکرد سیستم 
بانکی ایران خیلی نگران کننده اســت. رئیس شعبه، سرپرستی منطقه، 
مدیرعامل بانک و هیئت مدیره بانک ها هریک تا سطحی اختیاراتی دارند، 
بعد از آن شــورای پول و اعتبار اســت که اصلا مجوز وام های بزرگ را 
می دهد، پس چگونه ممکن است در شبکه بانک سه هزار میلیارد تومان 
یا اعداد خیلی بزرگ تر بالا و پایین  شــود؟ این موارد نشــان می دهد که 
مکانیســم های فرار در مجموعه سیســتم بانکی فراوان است و چنین 
مواردی نیز الی ماشــاء الله در شعب بانک ها اتفاق می افتد که در سطح 
عمومی مطرح نمی شود. واقعیت این است که سیستم بانکی، مثل بقیه 

سیستم های مدیریتی، سیستم فشلی است. 
Í	پسبراساسگفتههایشــمامیتواناینبرداشتراکردکه

امیدیبهسیستمبانکیکشورمانیست؟
همه جا امید هســت اما شــما برای ایجاد امید باید مقدمات آن را 
بــه وجود آورید و از روش ها و ابزارهای منطقی اســتفاده کنید. چگونه 
کشــورهای کوچک خلیج فارس مثل امــارات، قطر و بحرین می توانند 
بانک های به روز داشــته باشــند اما ایران نمی تواند؟ ضمن اینکه میزان 
سرمایه بانک ها بسیار تعیین کننده شده است. اگر اشتباه نکنم بزرگ ترین 
بانک  خصوصی ما نزدیک به سه هزار میلیارد تومان سرمایه دارد. ببینیم 
که اگر این رقم را تبدیل به دلار کنیم، چقدر خواهد شد؟ بعد وقتی نگاه 
می کنید به بانک هایی که در امارات هستند و بین 20 تا 100 میلیارد دلار 
سرمایه دارند و سرمایه یک بانک ایرانی به یک میلیارد دلار هم نمی رسد، 
می توانیم دریابیم که همه ابعاد بانک ها بایستی مورد توجه باشد. زمانی، 
بانک ملی ما هفدهمین بانک دنیا بود اما حالا ببینید که جایگاه این بانک 
کجاست؟ فقر دانش مدیریت در سیستم های اقتصادی ایران مهم ترین 
عامل ایجاد این وضعیت اســت. سیستم های مدیریتی در این بخش ها 

فاصله بسیار زیادی با کشورهای در حال توسعه دارند. 
Í	درستاست،امابهنظرشماآیاتحریمهیچتاثیریدرایجاداین

وضعیتنداشت؟
تحریم یک تاثیر بســیار خوب داشت؛ بهانه بسیار خوبی شد تا همه 
پشت آن مخفی شوند و بگویند تحریم همه مشکلات ما را به وجود آورد! 
نمی گویم تحریم خوب بود، تحریم ملت ایران را بسیار اذیت کرد، اما نباید 
مشــکلات خودمان را نیز فراموش کنیم و پشت برخی مسائل مقطعی 
مخفی شویم و مشکل اصلی فراموش شود. تحریم خسارت های زیادی 
بــه مردم زد و هزینه های زیادی به کشــور تحمیل کرد و این واقعیتی 
است که مردم هزینه آن را پرداخته اند و هنوز هم می پردازند، اما بزرگ تر 
از آن لطمه ای که تحریم به مردم می زند، ناتوانی سیســتم مدیریتی در 
اقتصاد کشــور است و اگر این ناتوانی به همین صورت ادامه داشته باشد 
در حقیقت  به طور مداوم مسئله را به جلوتر هل می دهند و اتفاق دیگری 
نمی افتد چراکه هیچ ابزار جدیدی به کار گرفته نمی شــود. چرا اتومبیل 
پیکان را از رده خارج کردند؟ برای اینکه به این نتیجه رسیدند كه تولید 
این خودرو متعلق به دهه 40 بوده و در این شرایط اقتصادی نیست و از 
نظر شرایطی مانند میزان مصرف سوخت، راندمان، میزان ایجاد آلودگی، 
امکانات و ایمنی صرفه تولید ندارد. پس باید بپذیریم که سیســتم های 
ما مانند سیستم های مالیاتی، بانکداری، بیمه، خزانه داری و... دقیقا شبیه 
پیکان است؛ اگر نیاز داریم که محیط کسب وکار بهبود پیدا کند و تولید 
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مهم ترین موضوع، نحوه مدیریت بانک هاست و بیشتر خود آنها مقصر 
هستند یعنی مدیریت بانک ها اگر دانش، توانایی، ظرفیت و سیستم های 
لازم را داشتند، می توانستند از بسیاری از مسائل ممانعت کنند.

و بازرگانی کشــور توان رقابت با دنیا را داشته باشد، باید این سیستم ها 
متحول شوند. اگر قصد ورود به ســازمان تجارت جهانی را دارند، بدون 
متحول کردن این حوزه ها بهتر است اصلا وارد نشوند. در شرایط فعلی، 
یکی از پارامترهای عمده بالا بودن قیمت تمام شده محصولات تولیدی در 
کشور، همین سیستم های کهنه است که بیش از تحریم بر اقتصاد کشور 
اثر منفی مســتمر می گذارد و کسی اصلا نگران این مسئله مهم نیست. 
کاش به اندازه نیمی از آن تلاش هایی را که در ماجرای تحریم ها نشــان 
دادیم درباره ایجاد این سیستم ها اعمال می کردیم تا اینها هم به موازات 
رفع تحریم ها اصلاح شوند چراکه تا وقتی اینها اصلاح نشوند، کشور قادر 

نیست گام مثبتی رو به جلو بردارد.
Í	بههرحالبانکهادراینوضعیتهســتندوبهنظرنمیرسد

کهبهاینزودیهاهماصلاحشــوند.ازدیگرسودرگوشهوکنار
شهر،صندوقهاوموسساتمالیغیرمجازسربرمیآورندوبادادن
سودهایوسوسهکننده،منابعجذبمیکننداماآخرالامروقتیبه
مشکلبرمیخورندهمهتوقعدارندبانکمرکزیدرقبالمجوزهایی
کهصادرنکردهاست،پاسخگوباشد.ایااینسیستمدرکشورهای

دیگرهموجوددارد؟
بله، در کشــورهای دیگر هم موسسات مالی و اعتباری وجود دارد اما 
همه مجاز و با ضوابط مشخص ایجاد و اداره مي  شوند. یعنی پروانه فعالیت 
می گیرند و بر آنها نظارت می شــود و دقیقا مشابه بانک ها بر آنها نظارت 
می شود. بانک مرکزی ایران از مشکلاتی که آنها دارند اطلاع دارد اما واقعا 
زورش به حل این معضل نمی رســد. این موسسات به قدری قدرت دارند 
که عملا بدون اجازه بانک مرکزی نیز به فعالیت خود ادامه می دهند. در 
این کشور اگر یک مغازه بدون مجوز باز شود سریعا آن را می بندند اما در 
سطح کشور این  همه موسسه پولی و اعتباری بدون مجوز کار می کنند و 
هیچ کس هم نمی تواند مانع آنها شــود و این واقعا فاجعه است. بسیاری 
از آنها در بازپرداخت ســپرده های مردم به مشکل جدی برمی خورند و 
دســت آخر وبال گردن دولت می شوند. در حالی  که برای همه مسئولان 
روشن است که اکثر این موسســات سیستم هایی غلط هستند و واقعا 
امکان بازپرداخت سپرده های مردم را ندارند زیرا عملا در مسیر سیستم 
مضاربه ای عمل می کنند و اکثرا در اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف فعال 
هستند. بسیاری از این دست موسســات در دهه 60 با نام شرکت های 
مضاربه ای آغاز به فعالیت کردند، پول مردم را گرفتند و همه نیز ورشکست 
شدند. پول مردم را به این بهانه که با این پول کار می کنیم و سود بیشتری 
به شما می دهیم، می گرفتند اما بعد از مدتی غیب مي  شدند. اگر به آرشیو 
روزنامه هــای دهه 60 مراجعه کنید خواهید دید که چقدر اخبار تجمع 
مشــتریان این موسسات در خیابان ها و در جلوی درهای بسته شده آنها 
منتشر شده است. حالا این موسسات با تابلوهای غلط انداز این کار را انجام 
می دهند. بالای تابلو موسسه نیز مي  نویسند »با مجوز بانک مرکزی« و 
هیچ کسی هم این تابلو را پايین نمی آورد. مردم هم اعتماد می کنند و در 
ماه های اول هم سودهای خوبی می گیرند اما عاقبت به مشکل برمی خورند. 

عامل همه اینها در وهله اول به آن سیستم های معیوب مربوط می شود!
Í	سودراهاندازیاینموسساتچیست؟

اغلب آنها وارد ســوداگری هایی می شوند که سودهای بالایی داشته 
باشد. در مقاطعی بدون توجه به سیاست های دولت، در ایجاد فضای کاذب 
در بازار مسکن یا ارز یا سکه فعال بودند و سودهای کلانی به جیب زدند، 
اما حالا که نه بازار مسکن و نه طلا و ارز، سودآوری چشم گیر و بادآورده 
ندارد، این موسســات تنها می توانند در اقتصاد زیرزمینی، مانند واردات 

کالای قاچاق و توزیع آن فعالیت کنند و به سود برسند. 

Í	طبقآنچهشمادربارهسیستمبانکیگفتیدبسیاریازبانکهای
ماورشکستههستندوفقطترازنامههایآنهااینرانشاننمیدهد.
حالابهرفعتحریمهارسیدهایمومیگویندشعببرخیازبانکهای
خارجیواردایرانخواهندشــد.آیابانکهایمــاتوانرقابتبا

بانکهایخارجیرادارند؟
من بعید می دانم تا یک سال آینده بانک خارجی معتبري برای ایجاد 
شعبه وارد ایران شــود. آنها تا به ارزیابی های دقیق و حساب شده دست 
پیدا نکنند وارد ایران نخواهند شد. سال هاست که مسئولان اقتصادی به 
دنبال این موضوع هستند که بانک های خارجی به ایران بیایند و شعبه 
دایر کنند اما هیچ بانک خارجی به ایران نیامده و شعبه ندارد. من تصور 
نمی کنم که در سال 95 هم بانکی خارجی به ایران بیاید. اما فرض کنیم 
که همه مســائل سیاســی را حل کنند و چند بانک معتبر هم به ایران 
بیایند اما سیستم بانکی کشور خود را اصلاح نکنیم؛ یقینا در این شرایط 
مردم ترجیح می دهند با بانکی کار کنند که ســریع تر، بهتر و با قیمت 
مناسب تر به آنها خدمات ارائه کند. من به مدت شش سال در شرکت مپنا 
مسئول بودم، 90 درصد فعالیت های برون مرزی این شرکت را از طریق 
بانک های بین المللی انجام می دادیم اما با بانک های ایرانی حاضر در دوبی 
کار نمی کردم چرا که سیستم آنها همانند بانک های داخلی کند و پرهزینه 
بود، کاری که بانک های دیگر یک روزه انجام مي دادند آنها در یک هفته 
هــم انجام نمی دادند. بدیهی بود که با توجه به اهمیت زمان و هزینه هر 

مدیری به سراغ آنها نرود.
Í	براساسگفتههایشماتاسال95شعبهبانکخارجیدرایران

نخواهیمداشت،فکرمیکنیددراینشرایط،بابازشدنسوئیفت،
بانکهایمادرسالآیندهوضعیتبهتریخواهندداشت؟

باز شدن سوئیفت، یعنی بازگشت بانک ها به وضعیت سال 89؛ هیچ 
اتفاق ویژه ای نمی افتد. چهار سال دامنه کارهای بانکی محدود شد و حالا 
دوباره به یک دامنه بازتر برمی گردند اما به دانش بیشتر نمی رسند. مثل 
اینکه در یک خیابان مانعی بگذارند و خودروها را متوقف کنند، با برداشته 
شدن این مانع، سرعت خودروها تغییر نمی کند بلکه فقط مانع حذف شده 
و حالا مي توانند با سرعت قبلی حرکت کنند. پس با لغو تحریم  سوئیفت 
به وضعیت پیش از تحریم برمی گردیم؛ با همان دانش و با همان سرعت. 
در طول سال های تحریم بانک ها تغییری در سیستم های خود نداده اند، 

فقط خسته تر و عقب مانده تر شده اند.
Í	بهنظرشماآیاوضعمالیدولتبهبودپیدانمیکندتاباپرداخت

بدهیخودبهبانکهابهبهبودشرایطسیستمبانکیکمککند؟
در سال 95 احتمال این اتفاق هم نیست چراکه دولت درآمد زیادی 
کسب نخواهد کرد که بتواند از عهده این مسئله برآید. نه چشم انداز چندان 
روشــنی برای بهبود وضعیت بازار نفت وجود دارد و نه سیستم مالیاتی 
دولت به گونه ای می شود که منابع بیشتری برای دولت به ارمغان بیاورد. 
دولت اگر بتواند تا پایان سال 95 خود و کشور را بدون کسری بودجه اداره 
کند، هنر کرده است. برخی از تحولات شکل می گیرد اما به مسئله بانکی 
ارتباطی پیدا نمی کند و به بهبود سیســتم آن منجر نمی شود. حتما در 
سال 95 به دلیل حذف تحریم ها بانک های خارجی به لحاظ فشار صاحبان 
صنایع در کشورهای اروپایی و شرق دور اعتبارات فاینانس را برقرار خواهند 
کرد و بعضی از پروژه های نفت و گاز و پتروشــیمی و بعضی از صنایع و 
معدن ها از این فاینانس ها که تماما هم اعتبارهای صادراتی هستند، فعال 
می شوند و می توان گفت به برکت فاینانس ها حرکت جدیدی در اقتصاد 
ایران به وجود می آید؛ ولی تا زمانی که درجه ریســک ایران کاهش پیدا 

نکند امکان سرمایه گذاری خارجی را نمی توان متوقع بود. 

باز شدن 
سوئیفت، یعنی 
بازگشت بانک ها 
به وضعیت سال 
89؛ هیچ اتفاق 

ویژه ای نمی افتد. 
چهار سال دامنه 
کارهای بانکی 
محدود شد و 
حالا دوباره به 
یک دامنه بازتر 
برمی گردند اما 
به دانش بیشتر 

نمی رسند
اگر بخواهیم در 

بانکداری توفیقی 
اتفاق بیفتد، حتما 
باید آگاهانه کمک 

مناسب گرفت، 
باید از کارشناسان 
بین المللی دعوت 

کرد تا مدیران 
و کارمندان 

بانک ها را در یک 
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حساب شده به 
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بانکداری روز دنیا 
ارتقا دهند
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راهبــرد

ممکن است 
برخی اتفاقات 
اقتصاد کلان در 
به وجود آوردن 
آن نقش داشته 

باشد، ممکن است 
برخی اتفاقات 

عمومی سیستم 
بانکی در آن نقش 
داشته باشد یا 
ممکن است که 
برخی اتفاقات 
خاص هر بانک 
موجد آن باشد

بررسیهمهعواملیکهبانکهارادچاربحرانکرددرگفتوگوباسیدفرشادفاطمی

سیاست گذاری های پولی دچار اختلال نشود
وضعیتفعلیبانکهاراازایفایبرخینقشهاییکهبهصورتسنتیدراقتصادایفامیکردندعاجزکردهاست

Í	درحالحاضرباتوجهبهمشکلنقدینگیکهبیشتربانکهای
کشــورباآنمواجهاند،وضعیتبانکهایماراچگونهارزیابی
میکنیدوبهنظرشماآیامیتوانندنقشخودرابهعنوانبانک

ایفاکنند؟
موضوع مشکلات بانک ها این روزها بر کسی پوشیده نیست و این 
بحث را این روزها فراوان از کارشناسان می شنوید که به نظر می رسد 
که بانک ها دچار گرفتاری هســتند و ایــن گرفتاری هم جنبه های 
مختلفی دارد. اگر بخواهیم به صورت جدی تر این بحث را مطرح کنیم 
باید گفت کــه در این زمینه احتیاج به اقدام عاجل در مورد بانک ها 
داریم و این وضعیت، بانک ها را از ایفای برخی نقش هایی که به صورت 
سنتی در اقتصاد ایفا می کردند فارغ از اینکه بخواهیم بگوییم که این 
حجم از تامین مالی آیا اصولا وظیفه بانک ها در اقتصاد هســت یا نه، 

عاجز کرده است. 
Í	شمااشــارهکردیدکهبانکهاازجنبههایمختلفدچار

گرفتاریهستند،بیشتریناینگرفتاریازچهنوعیاست؟
بزرگ ترین مشــکل که شما هم به آن اشــاره کردید، مسئله ای 
است که بانک ها از نظر مشکل نقدینگی خود دارند. یعنی بانک های 
ما شدیدا دچار عدم دسترسی به نقدینگی هستند. ممکن است که 
بانک ها دارایی هم داشــته باشند اما حجم زیادی از آن، دارایی  هایی 
است که نقد نیســتند تا بتوان با آن عملیات مرسوم بانکی را انجام 
داد. اما این پدیده ظهور بیرونی برخی اتفاقات داخل بانک ها است و 
اینکه چرا این بلا سر بانک ها آمده است می تواند جواب های مختلفی 
داشته باشد؛ از جمله اینکه ممکن است برخی اتفاقات اقتصاد کلان 

در به وجود آوردن آن نقش داشته باشد، ممکن است برخی اتفاقات 
عمومی سیســتم بانکی در آن نقش داشته باشد یا ممکن است که 
برخی اتفاقات خاص هر بانک موجد آن باشــد به طوری که بانک ها 
ممکن است استراتژ ی های اشتباه یا ریسک های نامتناسبی را برای 
خود انتخاب کرده  باشــند که به این مشکل دچار شده اند. بنابراین 
مشکل نبود نقدینگی در بانک ها، ممکن است به دلایل  مختلف پیش 
آمده باشد. نکته این است که هم زمانی اتفاقاتی که به آن اشاره شد، 

باعث شده است شدت این پدیده در بانک های ما بیشتر باشد. 
Í	بهنظرمیرسدکهبانکهایایراندرنقشخودظاهرنشدهاند

بلکهخودبهعنوانبنگاهاقتصادیواردسرمایهگذاریهایکلان
شدندوبخشــیازگرفتاریآنهانیزموقعیبهوجودآمدکهبه
عنوانمثالدربخشیمانندمسکنسرمایهگذاریکردند.چقدر

اینموضوعرادربهوجودآمدنشرایطبانکهاموثرمیدانید؟
وظیفه اصلی بانک  ، واسطه گری مالی است؛  به این معنا که منابع را 
از افرادی که سپرده های خرد دارند یا تمایل ندارند که در سطحی از 
سرمایه گذاری با ریسک همراه آن وارد شوند تجمیع کند و با ابزاری که 
برای ارزیابی و مدیریت ریسک در اختیار دارد این منابع را به افرادی 
بدهد که احتیاج به وام دارند. در خیلی از جاهای دنیا این نقش محدود 
به چند بازار است. به عنوان مثال، بانک ها به کسانی که می خواهند، 
مسکن بخرند، وام مسکن می دهند، بانک ها برای بنگاه های صنعتی، 
ســرمایه در گردش ایجاد می کنند و بعضا نیز برای خرید کالاهایی 
مانند یخچال و اتومبیل وام های مصرفی می دهند و تامین ســرمایه 
اولیه بنگاه ها را نیز بازار اولیه یعنی بازار سرمایه انجام می دهد. البته 
این لزوما الگوی همه کشورها نیست، مثلا تامین مالی آلمان و ژاپن 
مثل ما بانک محور بوده است ؛ یعنی تامین مالی نه توسط بازار سرمایه 
بلکه توســط بانک ها  انجام می شده است. نکته ای که وجود دارد این 
است که چون در کشور ما بانک ها رابط بین منابع نقدی  ، سپرده گذار 
و سرمایه گذار هســتند برخی بنگاه های اقتصادی برای رفع مشکل 
نقدینگی خود و اینکه دسترسی به منابع را راحت کنند، تلاش کردند 

که وارد عرصه بانکداری شوند. 
Í	یعنیبرعکسموضوعیکهمطرحاستدرکشورمااتفاق
افتاد؟

دقیقا همین است؛ و این اتفاقی است که بعد از تاسیس بانک های 
خصوصی افتاد. گروهی خودروساز می آیند بانک ویژه خود را می زنند. 
گروهی در یک صنعت دیگر، سهام بانکی را خریداری می کنند. درست 
اســت که اکنون یکی از گرفتاری های بانک های ما بنگاه داری است 
اما واقعیت این است که در این موضوع، بانکداری بنگاه ها هم مطرح 

بانکهاچندسالیاستکهشدیدادچارکمبودنقدینگیشدهاندوبهنظرمیرسدکهاینمشکلبه
اینزودیهادستازسرسیستمبانکیبرنمیدارد.سیدفرشادفاطمیعضوهیئتعلمیدانشگاه
صنعتیشریفکهبرخیرخدادهایحوزهاقتصادیکشورهمراهباافزایشمعوقاتدولتبهبانکها

موجببهوجودآمدنشرایطفعلیبانکهاشدهاست.ویبانکهارادچارگرفتاریهایزیادیمیداند
کهمهمترینآنکمبودنقدینگیاست.بهگفتهفاطمیاگرچهبهنظرمیرسدکهبانکهایکشورما
ورشکستگیندارندوبههرطریقیهموارهازورشکستاعلامکردنآنهاجلوگیریشدهاستاما
شرایطفعلیآنهابهبحرانبیشباهتنیست.ویوجودیکنظامشفافهمراهبارتبهبندیبانکها
رایکیازالزاماتواولینقدمهایاصلاحنظامبانکیمیداند.بهگفتهاودراولینقدمبایدبتوانیم

بانکهایخوبوبدراازهمتشخیصدهیم.فاطمیدرگفتوگوبا»آیندهنگر«برخیدلایلبهوجود
آمدنبحرانبانکیدرکشورراتشریحکردهاست.

مریم موسی پور



51 آینده نگر | tccim.ir |   شماره چهل وپنجم، اسفند 1394

با این شرایط به نظر می رسد طراحی ابزار یا روشی برای اینکه دولت بتواند بخشی از 
بدهی های خود را تسویه کند، لازم است و می تواند بخشی از مشکلات نظام بانکی و 
نظام تامین مالی ما را کاهش دهد.

واقعیت آن است 
که عدم استقلال 
بانک مرکزی از 

دولت قاعدتا نباید 
نظارت یا حداقل 
ابعاد خاصی از 
نظارت را دچار 

اختلال کند، چرا 
که فرض ما این 
است که نظارت 
دقیق بر بانک ها 

هدف دولت 
هم هست، پس 
ممکن است که 

چنین موضوعی، 
سیاست گذاری 
پولی را دچار 
اختلال کند اما 

نظارت بر بانک ها 
را نباید دچار 

اختلال جدی کند

است. یعنی بنگاه هایی که مشغول کسب وکار بودند، بانک هایی برای 
تامین مالی خود تاسیس کردند و اکنون شما می بینید که بعضا بانکی 
که متعلق به یک نهاد عمومی اســت بخش زیادی از منابع خود را 
به شرکت های تحت پوشش همان نهاد وام داده است. اما اینکه این 
صنایع و بنگاه ها یا مجموعه ای از بنگاه ها که بانکی را تشکیل داده  یا در 
اختیار گرفته اند بیشتر از منابع جذب شده بهره مند می شوند، یک طرف 
داستان است، در طرف دیگر بانک ها هم وارد سرمایه گذاری شده اند 
که در این مورد هم معمولا باید نهاد ناظر برای عدم خروج آنها از حد 
و حدودی معین، وارد عمل شــود. اوایل امسال، بانک مرکزی حدی 
را برای بنگاه داری بانک ها تعیین کرده است که حالا باید در گزارش 
نهاد ناظر در انتهای سال دید که چقدر واگذاری بنگاه های متعلق به 
بانک ها اتفاق افتاده اســت. در همه جای دنیا معمولا کسب وکار ها در 
ابداع روش های جدید از نهاد ناظر جلوتر هستند. وظیفه یک نهاد ناظر 
چابک این است که به دنبال آنها برود و قواعدی را که بر اساس اصول 
اقتصادی و شرکت داری باید توسط فعالان هر کسب وکار رعایت شود 
به آنها تحمیل کند. به نظر می رسد در مورد بانک های ما نهاد ناظر نیاز 

دارد با سرعت بیشتری حرکت کند. 
Í	اینموضوعبهایندلیلنیستکهبانکمرکزیاستقلاللازم

رانداردونمیتواندنقشنظارتیخودرابهدرستیایفاکند؟
واقعیت آن است که عدم استقلال بانک مرکزی از دولت قاعدتا نباید 
نظارت یا حداقل ابعاد خاصی از نظارت را دچار اختلال کند، چرا که 
فرض ما این است که نظارت دقیق بر بانک ها هدف دولت هم هست، 
پس ممکن است که چنین موضوعی، سیاست گذاری پولی را دچار 
اختلال کند اما نظارت بر بانک ها را نباید دچار اختلال جدی کند. البته 
من در اینکه مفهوم استقلال چیست نیز مسئله دارم. اینکه چه کسی 
رئیس کل بانک مرکزی را منصوب می کند، چندان به استقلال ربطی 
ندارد. استقلال قاعدتا در فرآیندها و پاسخ گویی ها مهم است. به همین 
خاطر در بسیاری از کشورهای دنیا شما می توانید کسی را منصوب 
کنید اما این شخص بعد باید در تصمیم خود استقلال داشته باشد. در 
بسیاری از مناصب سیاسی این اتفاق می افتد. افراد از سوی یک مقام 
منصوب می شوند اما بعد از انتصاب در تصمیم گیری های خود مستقل 
هستند. بنابراین وقتی ما بانک های خصوصی ایجاد کردیم و بانک های 
دولتی هم داشــتیم، این بانک ها ممکن است در جهت اهداف بانک 
مرکزی و نهاد ناظر بانک، رفتار نکنند. این اتفاق می تواند در همه جای 
دنیا بیفتد. بحران بانکی ســال 2008 و 2009 دقیقا به همین دلیل 
رخ داد به این معنا که نهادهای ناظر وظیفه نظارت خود را به صورت 
درســت انجام ندادند و سیستم دچار بحران شد. نکته این است که 
دلیل ضعیف بودن نظارت های انجام شــده این است که بدنه نظارتی 
بانک مرکزی به روز نبوده است و هیچ وقت هم تلاش نکرده است که 
به خوبی نظارت خود را اعمال کند و امروز مشکلات دیگری نیز به این 

مورد اضافه شده است. 
Í	درموردنوعسرمایهگذاریبانکهاچهنظریدارید،اینکهدر

بخشمسکنسرمایهگذاریکردهاندوبهنظرمیرسدحالاتوان
نقدکردنسرمایههایخودراندارند؟

البته که یکی از ریشــه های مشکلات فعلی بانک ها مشکل رکود 
بازار مسکن است. بانک های ما به دلایل مختلف که احتمالا بخشی 
از آن عدم تشخیص دقیق در مورد آینده بازار مسکن بوده باشد، وارد 
بازار مسکن شدند و به نظر می آید که جلوه سرمایه گذاری های بانک ها 
بیشتر در بخش مســکن نمودار شده است. آن زمان، شرایط تورمی 

وجود داشت و به نظر می رسید که افزایش قیمت در بخش مسکن، 
این موضوع را عملا جبران می کرد. یعنی بانک ها در شــرایط تورمی 
با ســرمایه گذاری در بخش مســکن که  قیمت در آن مرتبا افزایش 
پیدا می کرد، می توانستند به حیات خود ادامه دهند اما زمانی که بازار 
مسکن به رکود رفت، این سرمایه گذاری ها نیز راکد شد و بانک ها دیگر 
نتوانستند این فرآیند را ادامه دهند. حتی نتوانستند سرمایه گذاری های 
انجام شده را نقد کنند و جریان نقدینگی بانک به خطر افتاد. از دیگر 
سو، هم زمان با این اتفاق، با رکودی که در بخش واقعی اقتصاد ایجاد 
شد، برخی از افرادی که از بانک ها تسهیلات گرفته بودند نیز نتوانستند 
وام ها را برگردانند و مطالبات معوق بانک ها هم افزایش پیدا کرد. همه 
این عوامل در کنار یکدیگر باعث شد تا مشکل عدم نقدینگی کافی در 

بانک ها شکل بگیرد.
Í	چقدربدهیهایمعوقدولتبهبانکهاعاملبهوجودآمدن

شرایطفعلیبانکهاست؟
بــه هر حال وجود بدهی های معوق دولت چه به بانک ها و چه به 
شرکت های بزرگ به دلیل بدهکار بودن این شرکت ها به بانک ها قطعا 
در به وجود آمدن شــرایط فعلی موثر است. به هر صورت رکود بازار 
مســکن، هم زمان رکود بخش واقعی اقتصاد و در کنار آن کم شدن 
درآمدهای دولتی و عدم توانایی دولت برای پرداخت بدهی ها گرفتاری 
را بزرگ تر و همدیگر را تشدید کرده اند. یعنی اگر یکی از این اتفاقات 
روی می داد، احتمالا بانک های ما تا این حد دچار مشکل نمی شدند. 
با این شرایط به نظر می رسد طراحی ابزار یا روشی برای اینکه دولت 
بتواند بخشی از بدهی های خود را تسویه کند، لازم است و می تواند 

بخشی از مشکلات نظام بانکی و نظام تامین مالی ما را کاهش دهد.
Í	درشــرایطفعلیباتوجهبهوضعیتیکهبانکهادارندآیا

میتوانگفتکهبرخیازبانکهابهســمتورشکستگیپیش
میروند؟

ظاهرا در اقتصاد ما هیچ وقت یک بانک ورشکست نمی شود. حتی 
ظاهرا کسی قصد ندارد اجازه دهد موسسات غیرمجاز هم ورشکست 
شوند. بنابراین بستگی دارد منظور از ورشکستگی چه باشد. پاسخ این 
ســوال که آیا احتمال دارد ما در آستانه بحران بانکی قرار داشته ایم، 
مثبت اســت. اما هیچ ســابقه ای وجود ندارد که بانکی در 30 سال 
گذشــته ورشکست شده باشــد تا ما بدانیم اگر بانک دیگری نیز در 
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راهبــرد

شرایط این بانک قرار گرفت، توسط نهاد ناظر ورشکست اعلام می شود 
و بحران بانکی این است که بانک هایی داریم که شاخص های سلامت 

مالی آنها با استانداردهای جهانی فاصله دارد. 
Í	بهنظرنمیرسدکهدرکشورمااینمسائلدرموردبانکها

بررسیشــوند.بانکهایکشــورمااصلارتبهبندیندارندکه
استانداردیبرایآنهاوجودداشتهباشد.

یک طرف مسئله رتبه بندی بانک هاست، در طرف دیگر بانک های 
ما در حال فعالیت هســتند. نظام بانکی ما شبیه یک خودروست که 
نشانگرهای اخطاردهنده آن درست کار نمی کند اما وقتی این خودرو 
خراب شــد دیگر نمی توان گفت به دلیل اینکه نشــانگر های روی 
داشــبورد اخطاری را نشان نمی دهند، خودرو سالم است؛ بانک های 
ما هم همین طور هســتند. گرچه رتبه بندی نشده اند اما فعلا دچار 
مشکلاتی هستند و عملکرد آنها نشان می دهد که خوب کار نمی کنند.

Í	منظورمنایناستکهمشــخصنیستوضعکدامبانک
درایرانبهتریابدتراست؛یعنیهیچشفافیتیبهخصوصبرای

مشتریوجودندارد؟
بله، این هم یک مســئله اســت. وجود یک نظام شفاف همراه با 
رتبه بندی، یکی از الزامات و اولین قدم های اصلاح نظام بانکی است. 
یعنی در اولین قدم باید بتوانیم بانک های خوب و بد را از هم تشخیص 
دهیــم و بعد از آن، دارایی های خوب بانک های بد را از دارایی های بد 
آنها جدا و مدیریت و اداره این دارایی های خوب را یا به یک موسسه 
جدید یا بانک های خــوب واگذار و فکری هم به حال دارایی های بد 
کنیم. این شروع فرآیند اصلاح نظام بانکی است. به نظر می رسد بعضا 
استانداردهای حســابداری بانکی هم نیازمند بازنگری است و حتی 

اعمال همین استانداردهای موجود هم به تجدیدنظر نیاز دارد.
Í	بهلحاظهمانبحرانیکهبهآناشــارهکردیدبهنظرشما

وضعیتبانکهایخصوصیبدتراستیابانکهایدولتی؟
بانک هــای دولتی همــواره می توانند ادعا کنند که بخشــی از 
گرفتاری هایشــان به دلیل باری است که دولت در زمینه تسهیلات 
تکلیفی و خریدهای تضمینی، بر دوش آنها گذاشته است. بانک های 
خصوصی این بهانه ها را ندارند اما می توانند بهانه های دیگری داشته 
باشــند. به هر حال ســرکوب در این بازار بــه روش های مختلفی 
از جمله تعیین نرخ ســود برای بانک ها، اعمال شده است اما حتما 
محدودیت هایی که بر بانک های خصوصی اعمال شــده از بانک های 
دولتی کمتر بوده است. اگر بخواهیم به فرآیند اصلاح وارد شویم قاعدتا 
باید با بانک های دولتی و خصوصی با دو روش متفاوت برخورد کرد و 
البته نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی، طبق تعریف، فقط هفت 
بانک دولتی شامل چهار بانک توسعه ای کشاورزی، صنعت و معدن، 
مسکن و توسعه صادرات و سه بانک تجاری ملی، سپه و قرض الحسنه 
مهر ایران داریم و از مجموعه 30 بانک کشور 23 بانک باقی مانده در 
تعریف دولتی نمی گنجند و می توان آنها را در فرآیند اصلاح نظام بانکی 

با رفتار متفاوتی مورد برخورد قرار داد.
Í	موسســاتمالیواعتباریبدونمجوزونظارتسودهای

آنچنانیمیپردازندوبعضاهمورشکســتمیشــوندواین
مسئلهبهنوعیرویبانکهاهمفشارمیآورد.حضورایننوعاز

موسساتچقدربرایبانکهاتهدیدمحسوبمیشود؟
مســلما وجود این نوع موسســات یک تهدید عمده اســت. این 
موسسات نرخ ذخیره قانونی را به بانک مرکزی نمی پردازند و به همین 
دلیل هزینه پول برای آنها کمتر از بانک های قانونی است. در این شرایط 

مسلما می توانند سودهای بالاتری به سپرده گذار پرداخت کنند. نبود 
نظارت بر عملکرد این موسســات ممکن است بانک ها را هم وسوسه 
کند تا بخشــی از عملیات بانکی خود را از طریق این موسسات انجام 
دهند تا درگیر مقررات نشوند. اما این موسسات ممکن است به دلیل 
تحت نظارت نبودن، به فعالیت های پرریسکی وارد شوند که یک بانک 
اســتاندارد وارد آن نمی شود. به این دلایل، موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز، در بازار بانکی کشور اختلال ایجاد می کنند. اما سوال مهمی 
که برای حل مسئله باید به آن جواب داد این است که این موسسات 
چطور متولد شدند تا بتوانیم علاوه بر اینکه مسئله موسسات موجود را 
حل می کنیم جلوی ظهور موسسات جدیدی به این سبک را بگیریم. 
واقعیت این است که تا کســب وکار این موسسات در کنار بانک های 
موجود، توجیه اقتصادی داشــته باشــد، حتی اگر معضل موسسات 
موجود را حل کنیم دوباره افرادی این موسســات را ایجاد می کنند. 
بنابراین از ســه منظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید مورد توجه 
قرار گیرند تا مشــکل حل شــود. برای راه اندازی یک مغازه جدید در 
یک خیابان، مکانیسم هایی وجود دارد؛ به نظر می رسد این سازوکارها 
باید در نظام بانکداری نیز ایجاد و رعایت شــود تا یک موسسه مالی 
جدید پیش از شروع فعالیت، مجوزهای لازم را بگیرد و به آن پایبند 
باشــد. در ایران ســودآوری در جذب سپرده است و این مسئله برای 
یک موسسه بدون داشتن شعبه امکان پذیر نیست. پس همان طور که 
ما می توانیم بر بقیه اماکن تجاری کشور نظارت کنیم قطعا می توانیم 
بــر فعالیت این بخش نیز نظارت کنیم. نکته این اســت که برخی از 
این موسسات از طرف گروه ها و نهادهایی در داخل حاکمیت حمایت 
می شــدند که ما باید با نشان دادن معضلاتی که این موسسات برای 
اقتصاد کشور فراهم کرده اند یک اجماع همگانی به وجود بیاوریم که 
این فعالیت ها برای اقتصاد کشور ضرر دارد. لازم است یک اجماع بین 
مردم، سیاست گذاران و به خصوص نخبگان جامعه به  وجود بیاید که 
جلوی تولد موسسات جدید را بگیرد و موسسات موجود نیز با فرآیندی 

که بانک مرکزی تعریف و شروع کرده است، ساماندهی شوند.
Í	بااجرایبرجاموبازشدنسوئیفتوبرقراریارتباطبانکها

بانظامبانکداریجهانی،بهنظرشــماچهتغییریدروضعیت
بانکهایکشوررخمیدهد؟

با برطرف شــدن تحریم ها هزینه های مبادله با دنیا کاهش پیدا 
می کند و بخشی از تجارت بانک ها دوباره به بانک ها برمی گردد و به 
آنها رونق تازه می دهد. البته فراموش نکنیم که این اثرگذاری برای همه 
بانک ها یکسان نخواهد بود و بانک هایی که در دوره تحریم از این ناحیه 
تحت فشــار قرار نگرفته بودند و به دلیل اینکه تجارت به چند بانک 
محدود شده بود، منفعت هم می بردند حالا با شرایط تشدید رقابت 
مواجه می شوند و شرایط برای آنها حتی ممکن است سخت تر  شود. به 
هر حال کم شدن هزینه مبادلات ارزی از طریق بانک ها، تا حدودی 
می تواند به وضعیت بانک ها ســر و ســامان بدهد. من فکر می کنم 
اکنون یک موقعیت طلایی است که از دانش بانکداری دنیا استفاده و 
فناوری بانکداری را با دنیا مبادله کنیم. مسلما در دوره 30ساله اخیر 
توفیقاتی مانند توسعه بانکداری الکترونیک در نظام بانکی داشته ایم و 
برخی عقب افتادگی ها هم مثلا در استانداردهای نظارت های داخلی و 
بیرونی بانک ها وجود دارد. باید عقب افتادگی را در ارتباطاتی که با دنیا 
برقرار می کنیم، برطرف کنیم. از این رو فکر می کنم فضای پساتحریم 
می تواند به بانک ها کمک کند تا خود را به استانداردهای بانکداری دنیا 

نزدیک کنند و وضعیت خود را ارتقا دهند.

یکی از ریشه های 
مشکلات فعلی 
بانک ها مشکل 

رکود بازار مسکن 
است، بانک های ما 
به دلایل مختلف 

که احتمالا بخشی 
از آن به دلیل عدم 

تشخیص دقیق در 
مورد آینده بازار 

مسکن بوده باشد، 
وارد بازار مسکن 
شدند و به نظر 
می آید که جلوه 

سرمایه گذاری های 
بانک ها بیشتر 
در بخش مسکن 
نمودار شده است
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 دولت وظیفه دارد بخشی از بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند تا بانک ها شرایط بهتری پیدا كنند و به منابع مورد 
نیاز برای ایفای نقش خود دسترسی پیدا کنند. به نظر می رسد در آینده نزدیک و حداقل برای یک سال آینده، وضعیت 
بانک ها از حالت فعلی خارج مي  شود به این شرط که نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیرمجاز اجرایی شود.

  بخشی از 
بدهی ها و 

معوقات بانکی به 
دلیل این ایجاد 
شده است که 
برخی در چند 
سال گذشته 

برخی تسهیلات 
را با نرخ های 
بهره پایین 

گرفته اند و حالا با 
توجه به بالارفتن 

نرخ بهره، 
تمایل ندارند 

این تسهیلات را 
بازپرداخت کنند 
و قصد آنها حفظ 

این تسهیلات 
ارزان برای خود 

است

امیدواری به وضعیت بانک ها در پساتحریم
آغازبنگاهداريبانکهابهاولانقلابوملیشدنآنهابازمیگردد

سیســتم بانکی کشــور به دلایل مختلف از جملــه معوقات زیاد، 
پرداخت ســودهای بالاتر و همچنین ورود به بازار املاک و مستغلات 
و خرید ساختمان های بسیار و سرمایه گذاری در این حوزه و همچنین 
بنگاه داری هایی که سود آن به صورت مناسب به سیستم بانکی عودت 
نشــده است، دچار کمبود نقدینگی در سراسر سیستم است و هم زمان 
به دلیل وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشــور در شرایط خوبی به سر 

نمی برد. 
اما برای قضاوت در خصوص وضعیت بانک های کشور و نبود نقدینگی 
در این سیستم باید به برخی مسائل دقت کرد. به عنوان مثال، بنگاه داری 
بانک ها به یکباره صورت نگرفته اســت. می تــوان گفت آغاز بنگاه داري  
بانک ها به اول انقلاب و ملی شــدن آنها بازمی گردد، آن زمان بدهکاران 
بزرگی از کشــور فرار کردند و کارخانه های آنهــا در ازای مطالبات در 
اختیار بانک ها قرار گرفت، پس بنگاه داری بانک ها از همان زمان شروع 
و بعد هم به شــیوه های مختلف تقویت شد؛ هنگامی که در زمان های 
مختلف به بانک ها دستور دادند سهام شــرکت های بزرگ را در بورس 
بخرند و همچنین بدهکاران بزرگی نتوانستند بدهی خود را بپردازند و 
بانک ها صاحب یا سهامدار شرکت ها و کارخانه ها شدند. همچنین است 
هنگامی که بانک ها در برخی فعالیت ها ســرمایه گذاری کردند اما چون 
احتمال می دادند اگر با تســهیلات گیرنده شراکت نکنند، ممکن است 
تســهیلات گیرنده نتواند پول بانک را بازپرداخت کند، وارد شراکت در 

صنایع مختلف شدند.
البته بانک ها، به خصوص بانک های بزرگ دولتی، همگی با علم به این 
کار وارد بنگاه داری نشدند اما موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و برخی 
از بانک های خصوصی با توجه به اینکه نرخ املاک دو سه برابر مي  شد دیگر 
به مردم تسهیلات پرداخت نکردند و خوشان وارد این حوزه شدند و به 
همین دلیل حالا پول های این موسسات و بانک ها در املاک قفل شده و 
حالا با کمبود نقدینگی، نمی توانند پول سپرده گذاران را بازپرداخت کنند.

در این میان باید توجه کنیم که این شیوه عملکرد بانکی دیگر ادامه 
نخواهد یافت چرا که مسئولان بانک ها متوجه کمبود نقدینگی شده اند 
و دلیل اینکه سود بیشتری نیز به سپرده گذاران پرداخت می کنند این 
اســت که بتوانند منابع جدید جذب كننــد و پول کافی برای پرداخت 
به ســپرده گذارانی که پول خود را می خواهند، داشته باشند که به نظر 
می رسد تنبیه خوبی برای بانک هاست تا بی محابا وارد حوزه هایی مانند 

املاک و زمین و ساختمان نشوند.
موضوع مهم دیگر در این حوزه که موجبات کمبود نقدینگی را برای 
سیستم بانکی مهیا کرده، مبحث معوقات سیستم بانکی کشور است که 
اگر آن را در چارچوب قراردادهایی که بانک منعقد می کند، ریشــه یابی 
کنیم، چند نوع هستند؛ برخی بدهی دولت به بانک ها، برخی بدهی بخش 
 خصوصی خرد و برخی هم بدهی موسسات، نهادها و کارخانه های بزرگ 
نیمه دولتی به بانک هاست. برطرف شدن معضل معوقات سیستم بانکی 
هرکدام راه حل خود را دارد و وصول هرکدام نیز باید در چارچوب خاص 
خود اتفاق بیفتد. بخشی از بدهی ها و معوقات بانکی به دلیل این ایجاد 

شده است که برخی در چند سال گذشته برخی تسهیلات را با نرخ های 
بهره پايین گرفته اند و حالا با توجه به بالارفتن نرخ بهره، تمایل ندارند این 
تسهیلات را بازپرداخت کنند و قصد آنها حفظ این تسهیلات ارزان برای 
خود است. بخش زیادی از این بدهی های معوق متعلق به کارخانه جات 
بزرگ مانند خودروسازی هاست و بخشی نیز متعلق به خود دولت است.

به هر حال می توان گفت که خوشبختانه، بانک مرکزی تاکنون اجازه 
ورشکستگی به هیچ بانک و موسسه مالی ای را نداده است و اگر هم بانک 
یا موسسه ای شرایط مالی بدی پیدا کرده این کار را مدیریت کرده و آن را 
به موسسه یا بانکی منتقل کرده که مردم آسیب نبینند. به هر حال بانک 
مرکزی به لحاظ اجرایی معذوراتی دارد. می تواند بانک ها را ورشکســته 
اعلام کند اما فضا به گونه ای است که بسیاری از موسسات بدون مجوز 
اقدام به فعالیت کرده اند و اگر هدف فقط اعلام ورشکستگی بانک ها باشد 
مردم باید از کجا پول های خود را بگیرند و چگونه باید ســرمایه خود را 
احیا کنند؟ از این رو باید به کمک قوه قضائیه و سایر ارگان ها استقلال 
مورد نظر به بانک مرکزی برگردد و همچنین مقوله ورشکستگی بانک ها، 
شرایط و امکان آن باید پیگیری و اجرایی شود تا کسی حداقل در حوزه 

بانکی و با پول های مردم به هرکاری دست نزند.
با همه این احوال، به نظر می رسد با توجه به وضعیت پسابرجام، امکان 
اینکه وضعیت بانک ها در شرایط بهتری قرار بگیرد، وجود دارد. اول اینکه 
در شرایط پسابرجام، فعالیت ارزی بانک ها شروع خواهد شد و به لحاظ 
قراردادهای بلندمدت و فاینانس هایی که می بندند کارمزدهای مناسبی 
در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. همچنین با گشایشی که اتفاق می افتد 
و با کارا شدن ابزار پرداخت، مانند اعتبار اسنادی، ضمانت نامه ها، برات ها و 

انتقال وجوه، کارمزدهای دیگری نیز اضافه می شود.
موضــوع دوم این اســت که بانک ها می توانند از خارج تســهیلات 
ارزان قیمت تری دریافت کنند. این ارزانی نرخ های سود بیرونی نسبت به 
نرخ های سود داخلی، نرخ سود را تعدیل می کند و از حدود 24 درصد به 
حدود 14 تا 15 درصد می رساند و این نیز یکی از ابزارهای مهمی است 

که در نتیجه آن وضعیت بانک ها بهتر می شود 
از دیگر ســو، دولت وظیفه دارد بخشــی از بدهی خود به بانک ها را 
پرداخت کند تا بانک ها شــرایط بهتری پیدا كنند و به منابع مورد نیاز 
برای ایفای نقش خود دسترســی پیدا کنند. به نظر می رسد در آینده 
نزدیک و حداقل برای یک ســال آینده، وضعیت بانک ها از حالت فعلی 
خارج مي  شود به این شرط که نظارت بانک مرکزی بر موسسات غیرمجاز 

اجرایی شود.
اما این مسئله باعث نمی شود که بانک مرکزی و سیستم نظارتی کشور 
برای ساماندهی وضعیت نظام بانکداری و بازار پول کشور فعال نشود و 
وظیفه خود را برای مدیریت موسســات غیرمجاز یا مهلت دادن به آنها 
برای انطباق با مقررات بانک مرکزی انجام ندهد. حتی کمبود بانک های 
دولتی نیز نباید دلیلی بر رهاسازی آنها و عدم نظارت بر نرخ سود سپرده ها 
و تسهیلات آنها شــود. بانک مرکزی حداقل در دولت یازدهم عملکرد 

خوبی داشته است و باید در جهت ارتقای عملکرد خود تلاش کند.

سیدکمال سیدعلی
 مدیرعامل صندوق ضمانت 

صادرات ایران 
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راهبــرد

بسیاری از 
اشتباهاتی که در 
نظام بانکداری ما 
اتفاق می افتد به 
همین دلیل است 

که مدیر بانک باید 
ملاحظه مدیر 
مافوق خود را 

بکند نه ملاحظه 
بضاعت و 

ترازنامه بانک را

مدیرعاملاسبقبانکصادراتایراندرگفتوگوبا»آیندهنگر«مطرحکرد:

مطالبات معوق؛ ام الفساد نظام بانکی ایران
برخیبانکهااصلوسودمطالباتمعوقرابهعنوانیکداراییدرآمدزاثبتمیکنند

Í	ارزیابیشــماازوضعیتفعلینظامبانکیچیستوچقدربهاین
مسئلهکهبانکهاورشکستهستندیابهورشکستگینزدیکشدهاند،

اعتقاددارید؟
تعریف ورشکستی از منظر قانون و مردم با هم متفاوت است. مردم فکر 
می کنند اگر دارایی های یک شــخص کمتر از بدهی هایش باشد ورشکسته 
اســت اما از منظر قانونی، مادام که یک شــخص یا یک شرکت توانایی این 
را داشــته باشد که بدهی های خود را بپردازد، ورشکسته محسوب نمی شود. 
بدهی بانک ها نیز عمدتا به سپرده گذاران است و تا وقتی که بتوانند بدهی خود 
را به  ســپرده گذاران ادا کنند و مردم نیز در زمان دلخواه با مراجعه به بانک 
بتوانند پول خود را بگیرند، بانک ها ورشکسته به حساب نمی آیند. بنابراین از 
منظر قانونی هنوز هیچ کدام از بانک های ما ورشکست نشده اند چراکه هنوز 

سپرده گذاری نبوده که به بانک مراجعه کند و نتواند پول خود را بگیرد.
Í	پسازنظرشــمابانکهایماورشکستنیستندوهمانندقبلبه

فعالیتمشغولاند؟
سوالی که مطرح می شود این است که بانک ها چطور توانسته اند بدهی خود 
را به سپرده گذاران بپردازند و ورشکست محسوب نشوند. واقعیت این است که 
اگر بانک ها به مرحله ای برسند که نقدینگی نداشته باشند و از پرداخت بدهی 
خود عاجز شوند، بانک مرکزی از آنها حمایت می کند؛ موقتا وجوه کافی در 
اختیار آنها می گذارد تا بتوانند پاسخ گوی سپرده گذاران خود باشند. البته در 
برابر این کار، بانک ها از سوی بانک مرکزی جریمه می شوند یعنی بانک ها به 
ازای پولی که از بانک مرکزی می گیرند باید سالانه 34 درصد جریمه بپردازند، 
پس تا وقتی حمایت بانک مرکزی وجود داشــته باشد بانک های ما از منظر 
قانونی ورشکست نیستند. براساس آنچه که مردم ورشکستگی می دانند، یعنی 
دارایی  کمتر از بدهی  نیز یک مشکل تکنیکی وجود دارد چراکه دارایی اصلی 
بانک ها طلبی اســت که در ازای پرداخت تسهیلات از مردم دارند اما ارزشی 
که روی این دارایی ها گذاشته می شود قدری نظری و غیردقیق است؛ از یک 
طرف بانک ها برای اینکه خود را ورشکست نشان ندهند همه مطالباتی را که 

از مردم دارند جزو دارایی های خوب و قابل وصول تلقی می کنند و از دیگر سو 
روی مطالبات معوق، حتی آنهایی که اصلشان هم قابل وصول نیست، سود 
محاسبه می کنند و در دفاتر خود اصل و سود مطالبات را به عنوان یک دارایی 

درآمدزا ثبت می کنند.
Í	اینوضعیتازمنظربانکداریبینالمللیموجهاست؟

اینها از نظر تئوری و بانکداری بین المللی درست نیست. در دیگر کشورها 
که نظارت حساب شــده ای روی نظام بانکی دارند، هرگز اجازه نمی دهند که 
بانک ها روی مطالبات معوق خود هم ســود محاسبه کنند. بنابراین حساب  
بانک های ما دقیق نیست که بتواند برای اعلام ورشکستگی آنها مبنای تصمیم 
قرار بگیرد. زمانی می توان درباره ورشکســتگی بانک ها نظر داد که حساب و 
کتاب آنها با اســتانداردهای بین المللی هم خوانی داشته باشد وگرنه در این 
شرایط که می توانند هرجور خواستند حساب سازی کنند هیچ وقت ورشکست 
نمی شوند. بزرگ ترین مشکل بانک های ما همین مطالبات معوق است که آن 
را نه تنها در سرفصل مطالبات معوق ثبت نمی کنند، بلکه برایش سود هم در 

نظر می گیرند.
Í	سودبانکهاازاینکارچیست،چرامطالباتمعوقخودرادرست

ثبتنمیکنند؟
مسئله اول اینکه اگر بدهی کسی به بانک معوق شد بعد از شش ماه باید 
کل مبلغ تسهیلات او را به سرفصل مطالبات معوق ببرند. حالا برخی بدهی 
را برده اند اما برخی را نبرده اند. آنهایی را که نبرده اند با گرفتن سود تسهیلات 
قبلی به اصطلاح تمدید کرده اند و گویی تسهیلات جدیدی به آنها داده اند تا 
از محل تسهیلات جدید، بدهی معوق را بپردازند. به همین دلیل می گویند 
این بدهی جاری است. مسئله دوم این است که هرجای دنیا اگر اقساط یک 
بدهکار شش ماهش معوق شــود فقط این میزان از اقساط را جزو معوقات 
ثبت نمی کنند بلکه می گویند کل بدهی شــرکت حال است و همه بدهی، 
جزو معوقات است چراکه وقتی این شرکت توان بازپرداخت اقساط شش ماه 
خود را ندارد قطعا توان بازپرداخت باقی بدهی خود را نیز نخواهد داشت. در 
کشور ما فلان شرکت بزرگ نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان بدهی معوق 
دارد اما فقط چند قسط عقب مانده را در سرفصل مطالبات معوق می برند. این 
نوع حسابداری مورد قبول شرکت های حسابرسی بین المللی، موسسات مالی و 
بانک های خارجی نیست. مسئله بعدی، مطالبات بانک ها از دولت، شرکت های 
دولتی و آن  دسته از شرکت های خصوصی است که با تضمین دو لت تسهیلات 
گرفته اند؛ مثلا دولت بانک ها را مکلف کرده تا با تضمین دولت، فلان میزان 
تسهیلات به بخش کشاورزی بپردازند اما نه آن شخص وام گیرنده و نه دولت 
این تسهیلات را بازپرداخت نکرده اند. بانک ها نیز این بدهی ها را جزو معوقات 
محســوب نکرده اند در حالی که این مطالبات از شخص باشد یا دولت، باید 
معوق شود. با این تعاریفی که گفتم، اغلب بانک های ما، به خصوص دولتی ها، 

کاملا ورشکسته هستند اما با ظاهرسازی این مسئله را مخفی می کنند.
Í	بهنظرشماعاملبهوجودآمدناینمشکلاتبراینظامبانکداری

چیست؟چقدربانکهامقصرهستند،چقدردولتوچقدرتحریم؟

بهعقیدهاغلبکارشناسان،نظامبانکداریایرانحالوروزخوشیندارد.بنگاهداری،مطالباتمعوق
وقانونگریزیازعمدهترینایراداتیاستکهبهبانکهایکشورواردمیکنندودراینبینبرخینیز
بهورشکستگییااحتمالورشکستهشدنبانکهااعتقاددارندکهمسئلهایپیچیدهوبسیاربااهمیت

است.مردموقتیداراییهاییکفردازبدهیهایشکمترباشدبهاولقبورشکستمیدهندحال
اینکهبانکهایماعمدتادرقالباینقاعدهنمیگنجندوعلاوهبرداراییهاییافزونبربدهی،سالانه

درترازنامههایمالیخودسودهایمناسبیشناساییمیکنند.احمدحاتمییزد،مدیرعاملاسبق
بانکصادراتایرانوکارشناسمسائلبانکیدرگفتوگوبا»آیندهنگر«وضعیتبانکهایکشوررا

واکاویمیکند.ویمعتقداستکهمطالباتمعوقامالفسادنظامبانکیایراناستوبانکهارابهسمت
ورشکستگیپیشبردهاستومیبرداماباشیوههایمتفاوتیازحسابداری،بانکهایمابهلحاظ

قانونیورشکستاعلامنمیشوند.

احمد میرخدائی
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زمانی می توان درباره ورشکستگی بانک ها نظر داد که حساب و کتاب آنها با استانداردهای 
بین المللی هم خوانی داشته باشد وگرنه در این شرایط که بانک ها می توانند هرجور خواستند 
حساب سازی کنند هیچ وقت ورشکست نمی شوند.

 واقعیت این است 
که اگر بانک ها به 
مرحله ای برسند 

که نقدینگی 
نداشته باشند 
و از پرداخت 

بدهی خود عاجز 
شوند، بانک 

مرکزی از آنها 
حمایت می کند؛ 

موقتا وجوه 
کافی در اختیار 
آنها می گذارد 

تا بتوانند 
پاسخ گوی 

سپرده گذاران 
خود باشند. البته 
در برابر این کار، 
بانک ها از سوی 

بانک مرکزی 
جریمه می شوند

چه بانک ها مقصر باشند و چه دولت، من معتقدم دولت مقصر اصلی و نهایی 
اســت چراکه مدیران این بانک ها را دولت تعیین کرده  است. حتی بانک های 
خصوصی نیز واقعا خصوصی نیستند چراکه سهامدار و تصمیم گیر اول و آخر 
آنها معمولا نهادهای عمومی هستند که یا دولتی به حساب می آیند یا زیر نظر 
مقامات کشوری و نهادهای نظامی فعالیت می کنند بنابراین به معنای واقعی، این 
بانک ها خصوصی نیستند. همچنین دولت مدیرانی را رأس کار بانک ها گذاشته 
که اغلب آنها بانکداری نمی دانند و تنها به دلیل روابط سیاسی، بدون صلاحیت 
حرفه ای و فنی مدیر شده اند و  اراده این را نیز ندارند که برابر چهره های سیاسی 
بایستند. یعنی طبق استانداردهای بین المللی، اینها صلاحیت مدیریت یک بانک 
درســت و حسابی در یکی از کشــورهای غربی را ندارند. حتی بسیاری از این 
مدیران را در دوبی نیز به عنوان مدیر یک بانک خصوصی نمی پذیرند. اینکه یک 
یا چند نفر، اختلاس سه هزار میلیارد تومانی درست می کنند، به این دلیل بوده 
است که مدیران تحت فشارهای سیاسی فقط برای حفظ سمت، دستورهای 
مافوق خود را رعایت کرده اند. بسیاری از اشتباهاتی که در نظام بانکداری ما اتفاق 
می افتد به همین دلیل است که مدیر بانک باید ملاحظه مدیر مافوق خود را 

بکند نه ملاحظه بضاعت و ترازنامه بانک را.
Í	علتاینکهتقریباهمهبانکهایکشورازمنظرورشکستگیکمو

بیشیکوضعیترادارند،مقرراتاشتباهمشترکبرایهمهآنهاستیا
فشارمشترکبرآنها؟

بیشتر مشکلات به این دلیل است که همه مدیران، مستقیم یا غیرمستقیم، 
دولتی و اغلب غیرحرفه ای و سیاسی هستند. مقررات هم ایراد دارد اما مقررات 
فعلی بانک مرکزی اگر درســت اجرا شود و واقعا بر مطالبات معوق بانک ها 
نظارت کنند رقم ها بسیار تغییر خواهد کرد. حالا وقتی به معوقات بانک های 
مختلــف نگاه می کنیم یکی از بانک های خصوصی 47 درصد از مطالباتش، 
معوق است. یکی دیگر از بانک های بزرگ خصوصی سازی شده نیز 24 درصد 
مطالباتش معوق است اما یکی از بانک های خصوصی، که چندان خوشنام هم 
نیست، مطالبات معوق خود را دو درصد اعلام کرده است. کاملا واضح است که 
این حسابداری درست نیست و مطالبات را به سرفصل معوق نبرده اند و بانک 
مرکزی هم نظارتی نکرده است وگرنه وقتی میزان مطالبات معوق بانک های 
بزرگ، این چنین بانکی نمی تواند مطالبات معوقش را در حد صفر اعلام کند. 
این در حالی است که اگر بانک ها براساس مقررات بین المللی حسابرسی شوند 

رقم مطالبات معوقشان به مراتب از این میزان هم بالاتر خواهد رفت.
Í	اینکهمیگویندبانکهایمابــهعنوانبنگاهاقتصادیواردعمل

شدهاندچقدرعاملایجاداینوضعیتاست؟
این هم یک عامل موثر است اما اصلا با مسئله مطالبات معوق قابل مقایسه 

نیست. مطالبات معوق، ام الفساد نظام بانکی ایران است.
Í	چهتفاوتیمیانبانکهایخصوصیودولتیقایلهستید؟

به نظر من هیچ فرقی ندارند. بانک مرکزی به یک شیوه با آنها رفتار می کند 

و خط مشی هردو نیز یکی است. اما فرق سیاست های اجرایی آنها این است؛ 
بانک های به اصطلاح خصوصی اغلب منابع خود را در اختیار سهامداران خود 
قرار می دهند و اصل ذی نفع واحد را نیز دور می زنند اما بانک های دولتی بیشتر 

تسهیلات تکلیفی یا دستوری می پردازند.
Í	نظامبانکیمادرحالیدرگیراینمشکلاتاستکهموسساتمالی

غیرمجازبهراحتیمشغولبهکارهستندوباپرداختسودهایبالاتر،
منابععظیمیجمعکردهاند.وجوداینموسساتچقدردرایجادوضعیت

فعلیبراینظامبانکیکشورموثربودهاست؟
متاسفانه این موسسات به نام ائمه و پیامبر، نزول خواری می کنند و هیچ 
نظارتی هم بر آنها نیست؛ منابع مردمی را می گیرند و در راه هایی خرج می کنند 
که بسیار مبهم، خاکستری و مشکوک است. تعداد شعب این موسسات نزدیک 
به پنج هزار شعبه است و هیچ نظم و نسقی هم برای استفاده از منابع ندارند. 
دیر یا زود، همه این موسسات ورشکست می شوند. این موسسات بی قید و بند 
و مستثنا از قوانین بانک مرکزی، منابعی را که متعلق به بانک هاست تصاحب 
کرده اند و در رقابت ایجادشده در بازار پول، هزینه پول افزایش پیدا کرده است. 
این مســئله بانک ها را تحت فشار می گذارد و یکی از پیش زمینه های تلاش 
بانک ها برای دست یابی به سودهای بیشتر بوده است تا بتوانند سپرده هایی 

با سود بالاتر جذب کنند.
Í	تجربهنشاندادهاســتچنانچهمشکلیبرایاینموسساترخ

دهدصاحبانآنهاطرفحسابسپردهگذاراننیستندوسپردهگذاران،
دولتوبانکمرکزیرامقصرمیدانندودرنهایتهمتسویهحسابهای
اینموسساتبهبانکهاواگذارمیشود.اینمسئلهچقدرمیتواندبر

مشکلاتبانکهابیفزاید؟
چون پشــت سر هرکدام از این موسسات یک ارباب قدرت قرار دارد، این 
اتفاق می افتد؛ وقتی موسســات ورشکسته به یک بانک واگذار می شوند، به 
مطالبات معوق بانک افزوده می شود. بانک سپرده های این موسسه را به این 
امید که از محل دارایی های این موسسه پولش برگردد، بازپرداخت می کند. اگر 
هم دارایی کفاف بدهی های موسسه را ندهد یا قابل فروش نباشد به مصیبت 

مطالبات معوق بانک افزوده می شود.
Í	اینواگذاریدستوریاســت؟مگربانکنبایدصلاحکارخودرا

انتخابکند؟
به بانک امر می شود. اگر مدیر مستقل باشد حتما صلاح کار بانک تحت 
مدیریتش را در نظر می گیرد اما مدیری که توسط دستگاه قدرت بر سر کار 

می آید، توان مقاومت ندارد.
Í	مسئلهدیگرایناستکهبرخیمعتقدهستندبانکمرکزیاستقلال

نداردوکارهایخورابادستورهایدولتانجاممیدهدوهمینمسئله
مانعفعالیتدرستنظامبانکداریاست.نظرشمادراینبارهچیست؟

همین طور است؛ مدیر بانک مرکزی نیز یک مدیر سیاسی است و با روابط 
سیاسی انتخاب می شود نه با توان حرفه ای. به همین دلیل است که می گویم 
اگر مقررات فعلی ما که اختلاف فاحشی با استانداردهای بین المللی دارد نیز 
اجرا می شــد اوضاع بهتری داشــتیم. بانک مرکزی قدرت اجرایی لازم برای 
جلوگیری از تخلفات را ندارد. مثلا در مسئله همین صندوق های قرض الحسنه 
غیرمجاز، بانک مرکزی می تواند با ارسال یک بخش نامه به بانک ها مبنی بر 
اینکه افتتاح حساب برای این صندوق ها، مستقیم یا غیر مستقیم، ممنوع است، 
طومــار آنها را درهم بپیچد. برخوردها لزوما نیازی به قوه قهریه ندارد. کافی 
است این موسســات نتوانند سپرده ها و منابع دریافتی را در بانک نگهداری 
کنند. اما این کار نمی شود چون ارباب قدرت و صاحبان تریبون پشتوانه این 
صندوق های غیرمجاز هســتند. حمایت هایی که از سوی نهادهای سیاسی، 
نظامی و مذهبی می شود توان وارد صحنه شدن را از بانک مرکزی می گیرد. 
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راهبــرد

مستخدمینحسینیدرگفتوگوبا»آیندهنگر«:

مگر دولت به داد بانک ها برسد!
آسیبشناسینظامبانکداریایراندردههگذشتهمارابهایننتیجهمیرساند

کهازآنچهقانونپیشبینیکردهفاصلهزیادیگرفتهایم

Í	نظامبانکــداریایران،بهخصوصدردههاخیر،دســتخوش
ناملایماتبسیاریشدهاستبهگونهایکهبرخیمعتقدنداغلب
بانکهایکشــوربابانکاســتاندارد،فاصلهزیادیدارند.بهنظر
شــمابانکهاونظامبانکداریماچقدرازاستانداردهایبانکداری

بینالمللیوقوانینداخلیفاصلهدارند؟
آسیب شناسی نظام بانکداری ایران در دهه گذشته ما را به این نتیجه 
می رســاند که با آنچه قانون پیش بینی کــرده، فاصله زیادی گرفته اند. 
پیش بینی شــده بود که قانون بانکداری بدون ربا که در سال 1362 به 
تصویب رسید و قابلیت اجرا پیدا کرد، پس از پنج سال قابل بازبینی باشد 
و اگر نیازمند اصلاح بود، اصلاح شود، اما تاکنون قانون عملیات بانکداری 
بدون ربا دســتخوش تغییری نشده است. نه تنها این قانون، بلکه قانون 
پولی و بانکی که مادر تمام فعالیت  های نظام بانکداری است، نیز مصوب 
1351 اســت. بنابراین می بینیم که نظام بانکداری ما با وجود تغییرات 
و شــرایط جدیدی که در حوزه اقتصــاد جهانی و اقتصاد داخلی ایجاد 
شده است، همچنین از همان قوانین قبلی و با محتوای مصوب سال  های 
51 و 62 تبعیت می کند. اگر شــرایط اقتصاد جهانی را در نظر بگیریم 
تغییرات بسیاری در حوزه  های مختلف اقتصادی و اقتصاد بانکی رخ داده 
و اقتصاد داخلی کشور ما نیز تغییرات زیادی داشته است و بار صنعتی 
شدن در همه حوزه  ها، اعم از صنعت، معدن و کشاورزی مشاهده می شود 
حال آنكه نظام بانکداری ما براساس همان قوانین قبلی اداره می شود. از 

این رو در کلیت می توان پذیرفت که باتوجه به تغییرات محیطی، یعنی 
تغییرات اقتصاد بین الملل و داخلی، نظام بانکی ما از نظر منشــأ و نوع 
فعالیت هیچ گونه تغییری به خود ندیده اســت. در این فاصله البته در 
قوانین موردی مانند قوانین برنامه توســعه، شاهد درج قوانین جدیدی 
بود ه ایم اما هیچ کدام زیربنایی نبوده است که بتواند نظام بانکی را پابه پای 

فعالیت  های اقتصاد پیش ببرد.
Í	درشرایطفعلی،بانکهادچاروضعیتیشدهاندکهگویاتوان

ایفاینقشیراکهبرعهدهبانکهاستندارند.بهنظرشماسهمعوامل
مختلفمانندقوانین،عملکردبانکها،رفتاردولتومحدودیتهای

تحریم،دربروزاینوضعیتچقدربودهاست؟
نظام بانکی ما در توسعه فعلی نقش کلیدی داشته و همواره یکی از 
منابع اصلی تامین مالی و اجرای پروژه  ها بوده است. در حقیقت به دلیل 
خلئي که در بازار سرمایه داشته ایم و داریم، بار مسئولیت بازار سرمایه نیز 
بر دوش نظام بانکی و بازار پول قرار گرفت و در نتیجه بانک  ها از منشــأ 
اصلی فعالیت خود، یعنی تأمین منابع مالی کوتاه مدت، فاصله گرفته و 
امروز به جای بازار سرمایه، درگیر بسیاری از پروژه  های بلندمدت شد ه اند. 
اما تحریم در بین عوامل ایجادکننده این وضعیت یک عامل ثانویه است. 
اگر بخواهیم اولین عامل را بشناسیم باید به این مسئله توجه کنیم که 
هرکدام از بازار های مختلفِ شکل گرفته در نظام اقتصادی، مانند بازار پول، 
سرمایه، بیمه، کالا و کار، وظایف و ماموریت های مشخصی برعهده دارند و 
برای حفظ تعادل کل اقتصاد، باید به خوبی در ماموریت خود ایفای نقش 
کنند و تعادل داشته باشند. بازار پول، شامل بانک  ها و موسسات اعتباری، 
یکی از این بازار هاســت. دو وظیفه کلیدی زیرمجموعه  ها در این بازار، 
تجهیز و تخصیص منابع است. یعنی باید از یک سو روش  هایی را برای 
جذب منابع جامعه تعریف کنند و از دیگر سو، این منابع را به بخش های 
مختلف تخصیص دهند. اگر همین موضوع را مد نظر قرار دهیم می بینیم 
کــه از اولین دولت بعد از انقلاب تا امروز، دولت  ها نظام بانکی را یکی از 
محور های اصلی فعالیت خود به شمار می آورند و نمایندگان مجلس نیز 
بانک ها را یکی از پایه  های اصلی تبلیغات انتخاباتی خود قرار می دهند و 
بر این تصورند که اگر در انتخابات پیروز شدند، می توانند به بانک، دستور 
پرداخت تسهیلات بدهند و بانک هم موظف است این وام ها را بپردازد. 
کنترل و نظارتی بر وجوهی که در بانک ها تجمیع می شود وجود ندارد و 
دولت  های مختلف همیشه به منابع بانک ها دست درازی کرد ه اند. دولت 
احساس می کند مالکیت و اختیار تخصیص وجوهی را که توسط بانک 
جذب می شــود بر عهده دارد و این یکی از اشتبا هات بزرگی است که 
دولت  ها در اقتصاد مرتکب شــده و می شوند و همین مسئله بانک ها را 
به مرور از ایفای نقش اصلی خود دور و وضعیت را به گونه ای کرده است 

که حالا می بینیم. 
Í	بههرحالدولتهممنابعبانکیرابهنیازهایکشورتخصیص

میدهد.چهچیزیتوانستهتااینحدبانکهاراازایفاینقشاصلی

قوانیننظامبانکداریکشورهیچگاهبازبینینشدهاندوقوانینوآییننامههایموردینیزنتوانستهاند
نظامبانکداریکشورراپابهپایفعالیتهایاقتصاديارتقادهندوپیشببرند.علاوهبراین،دردوران

پسازانقلاب،رفتهرفتهبانکهایتوسعهایکنارگذاشتهشدندوبانکهایتخصصینیزباکاهش
اعتباراتاعطاییمانندبانکهایتجاریمجبوربهافتتاحشعبهوجذبمنابعشدند.دراینمیان

حضورموسساتمالیغیرمجازنیزسنگدیگریبهپاینظامبانکداریبودکهدرمحیطینسبتاناسالم،
برایجذبمنابع،اقدامبهپرداختسودهایهنگفتوالبتهپرریسکبهسپردهگذارانکردهاند.در
شرایطیکهنرخسوددستوریبهمراتبازنرختورمکمتربودسپردهگذارانبانکهاعملاباافزایش

نرختورم،قدرتخریدخودراازدستدادندوازدیگرسو،بسیاریازخواصبابهرهگیریازرانتنرخ
سوددستوریکمترازنرختورم،تسهیلاتهنگفتیازنظامبانکیگرفتند.درادامهبابروزوتشدید
رکوداقتصادی،اغلبتسهیلاتگیرندگاننتوانستندبدهیخودرابهنظامبانکیپرداختکنندودر

اینحالت،بانکهاییکهبرایفرارازنرخدستوریسودبهبنگاهداریوسرمایهگذاریهایمتفرقهروی
آوردهبودندعملاباقفلشدگیبخشاعظمیازمنابعخوددرقالبمطالباتمعوقوبنگاههایاقتصادی

درگیربارکودمواجهشدند؛مسئلهایکهبهزودیبهعنوانیکیازچالشهایاصلیبانکهایکشور
مطرحشدوبانکهارادررقابتیتنگاتنگبرایجذبسپردههایبیشتربرایتجهیزمنابعوبازپرداخت

سودبهسپردهگذارانقرارداد.اینهاواکاویحیدرمستخدمینحسینی،معاوناسبقوزیراقتصادو
بانکمرکزی،درگفتوگوبا»آیندهنگر«،درخصوصوضعیتنظامبانکیاست.ویهشدارمیدهداگر
دولتدریکسالآتیبهدادبانکهانرسد،ورودآنهابهبحرانورشکستگیدورازتصورنخواهدبود.

احمد میرخدائی

وقتی دولت ها نرخ 
سود کمتر از تورم 
را اجرایی کردند، 
به جز تبعاتی که 

برای بانک ها ایجاد 
کرد، یک پیامد 

دیگر هم داشت؛ این 
نرخ سود تحمیلی، 
رانتی برای افرادی 
خاص ایجاد کرد 
و توانستند مبالغ 
کلانی را با بهره ای 
کمتر از نرخ تورم از 

بانک ها بگیرند
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به دلیل خلئي که در بازار سرمایه داشته ایم و داریم، بار مسئولیت بازار سرمایه نیز بر دوش نظام 
بانکی و بازار پول قرار گرفت و در نتیجه بانک  ها از منشأ اصلی فعالیت خود، یعنی تأمین منابع مالی 
کوتاه مدت، فاصله گرفته و امروز به  جای بازار سرمایه، درگیر بسیاری از پروژه  های بلندمدت شد ه اند.

دولت نهم و دهم 
هر زمان با کمبود 

بودجه مواجه 
می شد به دلیل 

دسترسی به پول 
ملت از طریق 
بانک ها، دست 
در جیب ملت 

می کرد. از طرفی 
مدیران بانک ها 

هم از سوی دولت 
تعیین می شدند 
و برای همین 

دولت در برداشت 
وجوه مورد نیاز 
خود از بانک  ها با 
مقاومتی روبه رو 
نمی شد. برخی 

از بدهی  هایی که 
دولت قبل برای 
دولت فعلی به 

ارث گذاشت نیز 
حاصل همین 
فرآیند است

خودبازدارد؟
سوال خوبی اســت. پیش از انقلاب بانک  ها به سه دسته بانک  های 
توســعه ای، تخصصی و تجاری تقسیم می شــدند. بانک  های توسعه ای 
بانک  هایی بودند که برای اجرای یک یا چند پروژه خاص، مســتقیما از 
سوی دولت منابعی در قالب بودجه دریافت می کردند و به سرمایه گذاری 
در پروژه  ها می پرداختند و پس از اتمام طرح با عرضه در بورس، منابع آزاد 
می شد و به طرح  های دیگری تخصیص می یافت. بخش دوم، بانک  های 
تخصصی بودند كه برای توسعه حوزه  هایی مشخص فعالیت می کردند 
و بودجــه آنها را نیز دولت تامین می  كرد و وظیفه توســعه بخش  های 
مختلف اقتصادی را برعهده داشتند. که البته حالا هم بانک هایی مانند 
آنها هستند، مثل بانک مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن كه به صورت 
اسمی، تخصصی هستند. دسته سوم هم بانک های تجاری بودند که نقش 
تامین سرمایه در گردش و تامین نیاز های جاری جامعه را ایفا می کردند. 
اتفاقی که بعد از انقلاب براي بانک ها افتاد این بود که این سه نوع بانک 
از بین رفت؛ بانک  های توســعه ای کنار گذاشــته شدند و وظایف آن به 
بانک  های تجاری محول شد، بانک  های تخصصی هم چون رقمی به آنها 
تخصیص نمی دادند به مرور زیان ده   شــدند و کاری که دولت  ها و بانک 
مرکــزی برای این بانک  ها انجام دادند این بود که اجازه دادند بانک های 
تخصصی هم شــعبه بزنند و برای جذب منابع، مانند بانک های تجاری 
عمل کنند. بنابراین در اقتصاد ما تمام تقسیم بندی  های کلیدی حوزه 
بانک، که در عرصه جهانی وجود دارد از بین رفت و وظایفی که هرکدام 
از این بانک  ها داشتند بین بانک های تجاری تقسیم شد. یعنی بانک های 
توسعه ای و تخصصی به شــکل بانک های تجاری درآمدند و ماموریت 
بانک های توسعه اي و تخصصی بین همه بانک  های تجاری تقسیم شد و 
هر سال نیز بانک مرکزی و دولت، سهمیه  هایی برای بانک  ها قایل شدند 
که مثلا هرکدام موظف هستند 25 درصد از منابع خود را به حوزه مسکن 
و 25 درصد به کشاورزی و خدمات تخصیص دهند. این تقسیم بندی  های 
دستوری را انجام می دادند و بعد با بانک هایی که آن را رعایت نمی کردند، 

برخورد می شد. این جهت گیری  ها باعث شد که بانک های ما به مرور از 
وظیفه اصلی خود دور شوند.

Í	امابهنظرمیرسدکهدرچندسالاخیر،وضعیتبانکهابسیار
بدشدهاســتبهنحویکهمابایکبحرانبانکیدرکشورمواجه

شدیم.
بله، آن جهت گیری  ها و تقســیم بندی  های دستوری یکی از عوامل 
اصلی ایجاد این وضعیت است. این مسئله در همه دولت  ها وجود داشت 
اما در دولت قبل بسیار پررنگ بود. دولت نهم و دهم، هر زمان با کمبود 
بودجه مواجه می شــد به دلیل دسترسی به پول ملت از طریق بانک ها، 
دست در جیب ملت می کرد. از طرفی مدیران بانک ها هم از سوی دولت 
تعیین می شدند و برای همین دولت در برداشت وجوه مورد نیاز خود از 
بانک  ها با مقاومتی روبه رو نمی شــد. برخی از بدهی  هایی که دولت قبل 
برای دولت فعلی به ارث گذاشت نیز حاصل همین فرآیند است. دولت 
اوراق مشارکت منتشر کرد، بانک  ها این اوراق را فروختند و پولش را به 
دولت دادند اما در زمان سررسید، دولت پولی نداشت که اوراق را بازخرید 
کند و بانک ها ماموریت یافتند از منابع خود این کار را انجام دهند. یا در 
بحث خرید های تضمینی که پول آن توسط بانک  ها پرداخت شد و دولت 
نتوانست آن را تسویه کند. در دولت قبل، حتی به برخی از مدیران عامل 
بانک ها که به این وظیفه محوله به خوبی عمل کردند از سوی دولت مدال 
هم داده شد. نکته مهم دیگری که در سرتاسر این دوره اتفاق افتاد این 
بود که دولت، نرخ سود بانکی را نيز که عامل شکل دهی به فعالیت بانک  ها 
و منبع اصلی درآمد آنها بود کاملا در اختیار خود گرفت و باعث شد تا 
وضعیت خراب بانک ها در چند سال اخیر، بحرانی شود و ضعف ها خود را 

بسیار بیشتر از قبل نشان دهند.
Í	سیاستهایبازارپولکهازسویشورایپولواعتبارتدوین

واعمالمیشود،دولتچگونهبحثسودراکاملادراختیارگرفت؟
خب مصوبات شورای پول و اعتبار هم باید از سوی رئیس جمهوری 
امضا می شد و اگر او تایید نمی کرد، اجرایی نمی شد. در دولت قبل یکی دو 
بار با این مواجه شــدیم که نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار 
مــورد تايید رئیس جمهوری نبود و تایید نکرد و شــورای پول و اعتبار 
دوباره جلســه گرفت و مصوبه را براساس نظر رئیس جمهور تغییر داد. 
این اتفاق هیچ گاه علنی نشده اما واقعیت این است که مصوبات شورای 
پول و اعتبار را رئیس جمهور تایید می کرد و بعد از آن توســط شورا به 
بانک  ها ابلاغ می شــد. درحقیقت ما با چنین انحرافی مواجه شدیم که 
بانک ها در چارچوب تعریف شده دولت قرار می گرفتند و وظایف بانک  های 
توسعه ای و تخصصي را نیز بر دوش  مي کشیدند. در این شرایط بانک  ها 
اســماً با هم فرق داشتند اما از نظر عملکرد و وظایف یکسان بودند. بر 
اساس سیاست  های دستوری دولت در طول مدتی که تورم بالا بود نرخ 
سود همیشه پایین تر از نرخ تورم قرار داشت. در این شرایط کسانی که 
می توانستند با قدرت تســهیلات بگیرند، برندگان اصلی بودند چراکه 
باختی وجود نداشت. البته فقط عده  خاصی می توانستند هر رقمی که 
می خواهند از بانک تســهیلات بگیرند. این رانتی بود که به همه تعلق 
نمی گرفت و باعث شد همیشــه در بحث مربوط به سود بانکی با یک 
ســرکوب مالی مواجه باشیم. این روند تا دو سال قبل یعنی تا روی کار 

آمدن دولت تدبیر و امید، ادامه داشت.
Í	.امادولتیازدهمنیزمدامازکاهشنرخسودصحبتمیکند

حالا اتفاقی که افتاده این اســت که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ 
تورم تنظیم نشده بلکه این بار برعکس شد و برای اولین بار بعد از انقلاب 
با پدید ه خلاف سرکوب مالی مواجه شدیم. یعنی در شرایطی که دولت 
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راهبــرد

میانگین نرخ تورم یک سال گذشته را 12.2 درصد عنوان کرده، نرخ سود 
قانونی به 20 درصد رسیده است یعنی هشت درصد با نرخ تورم تفاوت 
دارد. این هم اشــتباه است همان طور که قبلی اشتباه بود. البته بانک ها 
فعلا به روش های مختلف تلاش می کنند تا ســود بالاتری از تسهیلات 
پرداختی بگیرند و نرخ 20 درصد رعایت نمی شــود آن هم به این دلیل 
که می خواهند نفسی بگیرند. برای پرداخت تسهیلات ابتدا باید مبالغی در 
حساب سپرده شود و برخی از بانک ها نیز پس از پرداخت تسهیلات عملا 
بخشی از مبلغ وام را در حساب بلوکه می کنند که با احتساب این موارد 

سود تسهیلات به 28 درصد و گاه بالاتر نیز می رسد.
Í	اینمسئلهچقدربهنفعبانکهاستوکمکمیکندازوضعیت

بحرانیفعلیخارجشوند؟
بانک ها در دو سال گذشته تسهیلات را با نرخ سود بالایی که ترسیم 
شــده بود پرداخت کرد ه اند اما از آن سو باید به سپرده گذاران هم سود 
بالایی بپردازند. به عبارتی برای بانک ها تفاوت میزان ســود پرداختی و 
سود دریافتی اهمیت دارد و بالا یا پایین بودن نرخ سود برای نظام بانکی 
فرقی ندارد. به هرحال بانک  ها تســهیلات را پرداختند، بعد از آن رکود 
تعمیق شد و در نتیجه تعدادی از شرکت های تسهیلات گیرنده نتوانستند 
در سررســید مقرر، بدهی خود را به بانک تسویه کنند. در این شرایط 
کاری که نظام بانکی انجام می دهد این است که در سررسید مقرر، سود 
دوره تســهیلات را دریافت و اصل آن را تمدید کند. این چرخه معیوبی 
است که در نظام بانکی کشور شکل گرفته و در این میان، برخی حتی 
نتوانسته اند سود تسهیلات خود را بپردازند و جزو مطالبات معوق بانکی 
محسوب می شوند. در حال حاضر کل تسهیلات نظام بانکی کشور تقریبا 
900 هزار میلیارد تومان اســت و از این مبلغ 450 هزار میلیارد تومان 
قفل اســت. هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم، نقدینگی حدود 500 
هزار میلیارد تومان بود که حالا به حدود 900 هزار میلیارد تومان رسیده 
اســت. می گویند چرا تورم بالا نمی رود، علت این است که این منابع به 
دلیل رکود قفل است و میزان نقدینگی در گردش، تقریبا همان رقمی 

است که دولت قبل تحویل دولت فعلی داد.
Í	تبعاتاینقفلشدنمنابعچهبودهوچهمیزانازبحرانفعلی

راسببشدهاست؟
وقتی دولت ها نرخ سود کمتر از تورم را اجرایی کردند، به جز تبعاتی 
که برای بانک ها ایجاد کرد، یک پیامد دیگر هم داشــت؛ این نرخ سود 
تحمیلی، رانتی برای افرادی خاص ایجاد کرد و توانستند مبالغ کلانی را 
با بهره ای کمتر از نرخ تورم از بانک ها بگیرند. بانک ها به جایی رسیدند 
که حدود 50 درصد از منابعی که در اختیار داشــتند، قفل شد، از این 
 رو مجموعه بانک ها از جمله بانک های خصوصی در برابر فشار نرخ سود 
تحمیلی به سمت بنگاه داری حرکت کردند چراکه باید جواب سهامداران 
و سپرده گذاران خود را نیز می دادند. البته برخی از شرکت هایی که ایجاد 
کردند، مانند شرکت های صرافی یا لیزینگی با فعالیت های اصلی بانک ها 
منافاتی نداشت اما برخی دیگر از فعالیت ها مانند فعالیت در شرکت های 
ساختمانی، فولاد و شرکت های سرمایه گذاری به فعالیت بانکی ارتباطی 
پیدا نمی کرد. به هر حال بانک ها در حرکتی رقابتی با یکدیگر به بنگاه داری 
پرداختند تا از امتیازاتی که در اقتصاد وجود داشت، بهره مند شوند و به 
سود برسند. در کنار این مسئله، خود دولت هم بدهی خود به بانک ها را 
از طریق تهاتر بنگاه های اقتصادی تسویه کرد و عملا مشوق بانک ها برای 
فاصله گرفتن از فعالیت اصلی بانکداری و پرداختن به بنگاه داری شد و 
یک انحراف جدی در نظام بانکی به وجود آورد به گونه ای که اگر در حال 
حاضر مجموعه مشکلات نظام بانکی را در کنار هم قرار دهیم، می بینیم 

منابع بانکی در قالب مطالبات یا بنگاه داری قفل شده است در حالی  که 
مجبور هستند سودهای بالایی به سپرده گذاران بپردازند. به نظر می رسد 
اگر دولت در یک سال آینده به داد بانک ها نرسد، اواخر سال آینده نوبت 
به بانک ها می رسد که نتوانند با درآمد خود، هزینه ها را پوشش دهند و 

به ورشکستگی می رسند.
Í	بهنظرمیرســدتاکنونبانکهاتوانستهباشندباشگردهای

مختلف،حتیبهقیمتخروجازنقشبانکداری،نســبتدرآمدو
هزینهخودراتنظیمکنند،پسچرابهورشکستگیمیرسند؟

در چند سال گذشته بانک ها به جز سود عملیاتی ناشی از بانکداری و 
خدمات بانکی، عمدتا سه بخش درآمد داشته اند. بخش اول، درآمد حاصل 
از ســرمایه گذاری ها که بنگاه  داری و شــرکت داری از مصادیق آن است. 
بخش دوم، سود حاصل از سرمایه  گذاری های مستقیم که به خصوص در 
بخش مستغلات و ساختمان انجام می دادند و بخش سوم، سودی که به 
واسطه وارد کردن بخشی از منابع خود به بازار سرمایه و انتفاع از افزایش 
قیمت سهام به دست می آوردند. اینها مجموعه درآمدهای نظام بانکداری 
بوده است. اما در دوسه ســال اخیر با چند اتفاق مواجه شده ایم؛ درآمد 
حاصل از شرکت ها و بنگاه ها به دلیل رکود اقتصادی مطلوب نبوده، مسکن 
نیز در رکود است و سرمایه گذاری های بانک ها در این حوزه دیگر نفعی 
برای آنها ندارد و نمی توانند از این محل سود شناسایی کنند. همچنین 
بازار ســرمایه در دو سال اخیر وضعیت خوبی نداشته است و بسیاری از 
سهامداران، از جمله بانک ها متضرر شده اند یا حداقل به سود های مد نظر 
خود نرسیده اند.  بنابراین عملا سودهای غیرعملیاتی بانک ها تضعیف شده 
و فقط سود عملیاتی باقی مانده است. حالا در این شرایط هم علاقه مند 
نیستند که نرخ سود بانکی کم شود، می خواهند نفسی بکشند و خود را 
بازیابی کنند تا بتوانند با کاهش نرخ سود کنار بیایند. اشتباهی که اینجا 
صورت می گیرد این اســت که اولا باید سود بالایی هم به سپرده گذاران 
بپردازند و ثانیا در شرایط رکود، تقاضا برای تسهیلاتی که بهره بالایی دارند 
هم کم می شود و بخش تولید نیز به دلیل کاهش ظرفیت، اشتیاق کمتری 
برای تسهیلات خواهد داشت. عدم استقبال از دریافت تسهیلات در نظام 
بانکی، باعث شده نرخ بهره بین بانکی هم کاهش پیدا کند چراکه وقتی 
بانک ها نخواهند تسهیلات بپردازند کمتر مجبور می شوند از تسهیلات 

بین بانکی استفاده کنند و سود بپردازند. 
Í	آیاشماتفاوتیبینبانکهایدولتیوخصوصیقایلهستیدو

آیابانکهایدولتیهمورشکستهمیشوند؟
بانک های دولتی عملا ورشکســته نمی شــوند چراکه سرمایه آنها 
متعلق به دولت اســت و ســاز و کارهای زیادی وجــود دارد که از این 
اتفاق جلوگیری کند. البته از نظر تئوری ورشکســته می شوند اما عملا 
نمی گذارند این اتفاق بیفتد. اما این مسئله برای بانک های خصوصی که 
سهامدار خصوصی و جزء دارند فرق می کند؛ سهامداران انتظار دارند بانک 

در ازای سرمایه گذاری آنها حداقل سود کف بازار را به آنها بدهد.
Í	راهکارجلوگیریازورشکستگیبانکهاوخروجآنهاازبحران

چیست؟
باید افزایش سرمایه بدهند. البته دولت در بودجه 95 برای بانک های 
دولتی چند تبصره گذاشته تا بانک های دولتی بتوانند با کمک صندوق 
توسعه ملی نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام کنند. حدود 30 درصد 
منابع بانکی متعلق به بانک های بخش  خصوصی است و بهتر است دولت 
به بانک های خصوصی هم تسهیلاتی از صندوق توسعه بدهد تا آنها هم 
بتواننــد برای رقابت با بانک های دولتی تلاش کنند تا شــاید از این راه 

وضعیت بانک های ایران تا حدی بهبود پیدا کند.

در حال حاضر 
کل تسهیلات 

نظام بانکی کشور 
تقریبا 900 هزار 

میلیارد تومان 
است و از این مبلغ 
450 هزار میلیارد 
تومان قفل است. 

هنگام روی 
کار آمدن دولت 

یازدهم، نقدینگی 
حدود 500 هزار 

میلیارد تومان 
بود که حالا به 

حدود 900 هزار 
میلیارد تومان 

رسیده است
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در دولت قبل، آقای احمدی نژاد از يك سو به بانک ها دستور می داد که منابع مورد نیاز طرح های مصوب دولت و هیئت وزیران را پرداخت کنند 
و از دیگر سو برای تامین منابعی که برای این طرح ها مورد نیاز بود، به بانک مرکزی فشار می آورد که با انتشار پول این منابع را به بانک ها تزریق 
کند. در دوره کوتاهی من در برابر این کار مقاومت می کردم اما پس از من، مسئولان بانک مرکزی این مقاومت را انجام ندادند.

Í	وضعیتنابسامانبانکهابهگونهایاستکهبرخیمعتقدند
بانکهایمادیگر»بانک«نیســتندوتوانایفاینقشیراکهبر
عهدهبانکگذاشتهشدهندارند.شماوضعیتبانکداریکشوررا

چگونهارزیابیمیکنیدوآیاباچنینبرداشتیموافقهستید؟
اینکه بگوییم بانک ها بانک نیستند، برداشتی کارشناسی نیست. 
شرح کارشناســی و فنی این موضوع این است که در شرایط فعلی 
بانک های کشور با چند مشــکل مختلف و عمده روبه رو شده اند که 
مجموعه فشارها و نتایج این مشکلات، باعث شده که نتوانند انتظار 
و توقع فعالان اقتصادی کشور را پاسخ گو باشند و همچنین وضعیت 
نابسامانی پیدا کنند که به نظر برسد از ایفای نقش اصلی خود به عنوان 
یک بانک، ناتوان هستند. در حال حاضر، مشکل اول بانک ها کمبود 
منابع مالی آنهاست. منابع مالی و سپرده هایی را که از مردم گرفته بودند 
بدون رعایت حد و حدود استانداردی که در سیاست های بانک مرکزی 
و استانداردهای بین المللی نظارت بانکی )بال( وجود دارد، به تسهیلات 
مختلف اختصاص داده اند. بخش بزرگی از این منابع تسهیلات داده 
شده، که باید برمی گشت و دوباره به تولید تزریق می شد اما برنگشته 
است. بخشی از این عدم برگشت منابع به تسهیلاتی مربوط می شود 
که برای نیازهای دولت و بازخرید اوراق مشــارکت به دولت پرداخت 
شده است و در حالی که دولت متعهد به بازپرداخت آنها بود این منابع 
را به بانک برنگردانده است. در دولت قبل، آقای احمدی نژاد از يك سو 
به بانک ها دستور می داد که منابع مورد نیاز طرح های مصوب دولت 
و هیئت وزیران را پرداخت کنند و از دیگر ســو برای تامین منابعی 
کــه برای این طرح ها مورد نیاز بود، به بانک مرکزی فشــار می آورد 
که با انتشار پول این منابع را به بانک ها تزریق کند. در دوره کوتاهی 

من در برابر این کار مقاومت می کردم اما پس از من، مسئولان بانک 
مرکزی این مقاومــت را انجام ندادند. بخش دیگری از این منابع که 
برنگشته نیز به بخش خصوصی پرداخت شده است و بخش خصوصی 
به هر دلیل در سررسید مقرر، اقساط خود را بازپرداخت نکرده که به 
مطالبات معوق تبدیل شده است. معوق شدن مطالبات برخی از فعالان 
بخش خصوصی به دلیل آسیب ها و خسارت های ناشی از شرایط رکود 
اقتصادی است و برخی نیز توان بازپرداخت دارند و از بازپرداخت امتناع 
می کنند. اما جدا از اینکه دلیل عدم بازپرداخت مشتریان به بانک ها 
چیست، نتیجه یکی است و بانک ها را با کمبود منابع مواجه کرده است 

و این مسئله بانک ها را دچار تنگنای مالی کرده است. 
Í	بهبانکهایخصوصیهماینپرداختهاتحمیلمیشد؟

به همه بانک ها پرداخت های دستوری تحمیل مي شد. در حقیقت 
به هرکدام، متناسب با ویژگی هایي که داشتند دستورهايي می دادند.

Í	،دلایلدیگریکهگفتیدبانکهارادچارنابسامانیکردهاست
چیست؟

این نوع کمبود منابع با همان توضیحاتی که گفته شــد، یکی از 
عواملی است که بانک ها را برای ادامه فعالیت با چالش جدی مواجه 
کرده  اســت. اما عامل دیگر این است که اصولا نظام بانکی ما کمبود 
منابع سرمایه ای، سرمایه ثبتی و آورده اولیه دارد. هردو نوع بانک دولتی 
و خصوصی هم با این مشکل مواجه هستند. در حقیقت می توان گفت 
که نســبت به وضعی که امروزه در اقتصاد کشور وجود دارد سرمایه 

بانك هاي ما بسیار محدود است.
Í	محدودبودنســرمایهاولیهبانکچهتاثیریبرفعالیتآن

بانکدارددرحالیکهبهنظرمیرســدبانکهاهرآنچهبتوانند

سایهتحریم،بانکهارانیزماننددیگربخشهایاقتصادیکشوربامشکلاتیمواجهکرداماآنچهبیشاز
تحریمبانکهارابهسختیانداخته،کمبودمنابعمالیوهمچنینپایینبودنمنابعسرمایهایآنهاست.این
مشکلاتباعثشدهاستبانکهانتوانندآنگونهکهبایدتوقعفعالاناقتصادیکشوررابرآوردهکنندو
بهنقشواسطهایخوددربازارپولبپردازند.امادرشرایطیکهاکثرکارشناسان،اوضاعبانکهایکشور
رابحرانیوحتینزدیکبهورشکستگیعنوانمیکنند،طهماسبمظاهری،وزیراقتصاددولتهشتم
ورئیساسبقبانکمرکزیمعتقداستکهوضعیتجديترازآناستکهبخواهیمبهسادگیدرباره

موضوعورشکستگیبانکهاحرفبزنیم.بهگفتهاو،امنیتنظامبانکیوامنیتسپردههایمردم،مسئله
سادهوپیشپاافتادهاینیستکهبخواهیمبیپرواآنرانقدکنیموبدوناطمینانوباحدسوگمانبه
پیشبینیآیندهبپردازیم.مظاهریکهنامشبااقتصادوبانکداریکشورپیوندیدیرینهدارد،میگوید
وضعیتبانکهاقابلاصلاحاستوارادهوهمتبرایاینکارنیزدرارکانحاکمیتی،نظارتیودرخود

بانکهاوجوددارد.اوشرایطفعلینظامبانکداریراخودکردههاییقابلتدبیرعنوانمیکندومعتقداستدردولتیازدهم،کهتلاششدهاستقلالنسبیبانکمرکزیحفظشود،
راهرسیدنبهبانکداریاستانداردوقانونمندنسبتاهمواراست.البتهمظاهریدراینگفتوگونیزچندباربهبدهیدولتولزومپرداختآناشارهکردوخوشحسابشدندولترا

یکیازشروطسامانیافتناوضاعبانکهادانست.گفتوگویطهماسبمظاهری،وزیراقتصاددولتاصلاحاتورئیساسبقبانکمرکزی،با»آیندهنگر«رادرادامهبخوانید.

احمد میرخدائی

وزیراقتصاددولتاصلاحاتدرگفتوگوبا»آیندهنگر«:

بانک ها؛ گناهکارانی که مکلف شده اند
دولتمیتواندبرایحلوفصلمشکلاتبانکیراهحلهایمناسبپیداکند
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راهبــرد

منابعجذبکنند،تسهیلاتهممیپردازند؟
بانک ها می توانند تا حدود 10 برابر سرمایه اولیه خود اعتبار بدهند. 
با توجه به این مسئله، اگر بخواهند یک سرمایه گذاری معقول، صحیح 
و قانونمند انجام دهند و خود را با ریســک های متفرقه مواجه نکنند 
باید این ســقف را رعایت و از تخصیص اعتبار و تســهیلات بیش از 
حدود 10 برابر سرمایه ثبتی خود پرهیز کنند. حتی اگر بانكي بیش 
از میزان سپرده بگیرد باز هم نباید از این سقف تجاوز کند. البته بانکی 
که بخواهد به این مسئله پایبند باشد ترجیح می دهد بیش از 10 برابر 
سرمایه خود سپرده نیز قبول نکند چراکه اگر بیش از این میزان سپرده 
قبول کند و نتواند تسهیلات بپردازد، از آنجا که باید به این سپرده ها 
ســود پرداخت کند، دچار زیان خواهد شد. از این رو بانک هایی که 
قصد دارند قانونمند و پایبند به اصول بانک مرکزی باشند، میزان منابع 
خود را به اندازه 10 برابر ســرمایه خود محدود می کنند. آنهایی که 
می خواهند صحیح العمل باشند و بانک را به شرایط ریسکی غیرقابل 
قبول وارد نکنند از هر جهت به این قوانین پایبند خواهند بود وگرنه 
بانکی که نخواهد از قانون پیروی کند می تواند تا صد برابر ســرمایه 
خود سپرده جذب و تسهیلات پرداخت  کند که البته تخلف محسوب 

می شود.
Í	عملکردبانکهایمارادرایــنحوزهچگونهمیدانید،آیا

بانکهایمااینمسئلهرارعایتمیکنند؟
بانک های مجاز کشور که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، برای 
رعایت این سقف زیر فشار هستند. البته این بانک ها هم کمی فراتر 
از این ســقف رفته انــد و برخی از 4 تا 8 درصد بیش از ســقف 10 
برابر ســرمایه خود به جذب ســپرده و تخصیص اعتبار و تسهیلات 
اقــدام کرده اند اما به هر حال این بانک ها تحت نظارت بانک مرکزی 
هستند و ریسک این عمل آنها قابل پوشش دادن  است حال آنکه این 
عدم رعایت ســقف 10 برابری در موسسات غیرمجاز از چندده برابر 
تا چندصد برابر سرمایه اولیه نیز اتفاق می افتد و اصلا به رعایت این 
نسبت ها پایبند نیستند. اگر بخواهیم این ضوابط رعایت شود و ریسک 
بانک ها کنترل شده باشــد و رفتار سالمی داشته باشند، باید کمبود 
سرمایه بانک ها برطرف شود. سرمایه بانک ها از قبل هم کم بوده اما با 
تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و همچنین با بزرگ شدن اندازه 
اقتصاد کشــور، این کمبود تشدید شده است و یک افزایش سرمایه 
جدی، هم برای بانک های دولتی و هم برای بانک های خصوصی، باید 
انجام شود. عامل سومی که موجب بروز مشکلات فعلی برای بانک ها 
شده، این است که بانک های ایرانی در چند سال اخیر تجربه سخت 
تحریم را پشت سر گذاشــته اند. در این دوران بانک های ما علاوه بر 
اینکه با دنیا ارتباط نداشــته  و مراودات محدودی داشته اند از تمرین 
تجــارت بین الملل نیز محروم بودند و به همین میزان از نظر نیروی 
انســانی نیز در داخل صدمه دیده  و تضعیف شده اند. در کل، این سه 
عامل، یعنی کمبود منابع مالی، کمبود منابع سرمایه ای و تحریم، باعث 
شده بانک ها در شرایطی بحرانی فعلی قرار بگیرند. حالا ما امیدواریم که 
دولت و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک ها اقدامات حمایتی و 
تشویقی انجام دهند و با رفع تحریم ها و شروع همکاری های بین المللی 
و ازسرگیری روابط بین بانکی، فضایی برای بهبود شرایط بانک ها مهیا 
شود. در کنار این دولت نیز باید برای پرداخت بدهی خود همت کند 
و با بازگشت رونق به اقتصاد، برای بازپس گیری مطالبات معوق بانک ها 

از مشتریان مختلف نیز تمهیدات لازم را اندیشید.
Í	بهعواملایجادشــرایطفعلیبانکهااشارهکردید.بهنظر

میرسدبهجزعاملتحریم،کاســتیهاوناکارآمدیهایخود
نظامبانکیمنشــأپیدایشدوعاملدیگرباشد،دراینشرایط
چهتضمینیوجودداردکهدرصورتبهبودوضعیتبانکهابا
همکاریوتلاشدولتوبانکمرکزی،درآیندهدوبارهشاهداین

مسائلنباشیم؟
بله، این کاستی و ناکارآمدی نظام بانکی است اما من و شما در این 
گفت وگو دنبال مقصر نمی گردیم. این وظیفه ما نیست و بحث کردن 
درباره آن هم خاصیتی ندارد. پدرم همیشه می گفت »خودکرده را تدبیر 
نیســت« اما این از مواردی است که خودکرده است اما  خوشبختانه 
می شود آن را تدبیر کرد و احتمالا دولت تدبیر هم برای حل و فصل 
این مسئله مي تواند راه حل مناسبی پیدا کند. بعدا می توانند بنشینند و 
مقصر را پیدا و حتی تنبیه کنند اما فعلا باید چاره اندیشید و به نظرم 

کار اصلی فکر کردن برای رفع معضلات است.
Í	حقباشماســتامادراینمیانبرخیمعتقدهستندکه

ترازنامهوصورتهایمالیبانکهابهگونهایتنظیممیشودکه
سودنشانبدهدواینیعنیتلاشبرایپنهانکاریوحفظشرایط
موجود.بهنظرشماآیاجداازدولتوبانکمرکزی،ارادهوتوان

خروجازوضعیتفعلیدرخودبانکهایماهموجوددارد؟
این کاری است که هر مدیرعامل و هیئت مدیره ای سعی می کند 
انجام دهد تا ترازنامه، وضعیت را خوب نشــان دهد. یکی از وظایف 
نظارتی بانک مرکزی این است که بانک ها را موظف کند تا ترازنامه های 
خود را به صورت واقعی ثبت کنند و ســودهای واقعی نشان دهند. 
امسال دیدیم که بانک مرکزی در این زمینه یک کار جدی انجام داد 
و در مجامع عمومی بانک ها از تقســیم سود غیرواقعی تا حد زیادی 
جلوگیری کــرد و بانک ها را موظف کرد تا کار خــود را بهتر انجام 
دهند. البته در برخی موارد نیز اختیار با مدیرعامل بانک ها نیســت 
مثلا اگر بخش خصوصی بدهی خود را نپردازد بانک ها این مطالبات 
را به ســرفصل مطالبات مشکوک الوصول می برند در حالی که اجازه 
ندارند طلــب از دولت را به عنوان مطالبات مشــکوک الوصول ثبت 
کننــد. از این طرف دولت باید بدهی های خود به بانک ها را پرداخت 
کند اما وقتی پرداخت نمی کنــد و بانک ها هم اجازه ندارند آن را به 
عنوان مشکوک الوصول ثبت کنند، به ناچار آن را در حساب های زنده 
نگهداری می کنند و وقتی در حســاب زنده باشد باید برای آن سود 
شناسایی كنند و آن  را جزو درآمدهای خود ثبت کنند در حالی که نه 

اصل و نه سود آن را وصول نکرده اند.
Í	روالکاردرکلدنیاهمینطوراست؟یعنیبانکهایدیگر

کشورهانیزبدهیدولترابهسرفصلمطالباتمشکوکالوصول
نمیبرند؟

اســتاندارد این اســت که طلــب از دولت را به عنــوان مطالبه 
مشکوک الوصول نمی برند اما از دیگر سو دولت ها برای اینکه بتوانند 
ایــن ویژگی را حفظ کنند و بدهی دولت جــزو بدهی های معوق و 
مشــکوک الوصول نرود باید خوش حساب باشــند. همان حرفی که 
اخیرا از زبان وزیر اقتصاد نیز شنیده شد. آقای طیب نیا گفت مشکل 
دولت بدهکاری نیست، مشکل این است که بدهکار بدحساب است. 
بدهکاری ایرادی ندارد، بدحسابی ایراد دارد. شخص رئیس جمهور هم 
گفت که باید بدهی های خود را تا پایان این دولت پرداخت کنیم. اگر 
دولت بدهی های خود را بدهد بخشــی از مشکلات صورت های مالی 

بانک ها حل می شود.
Í	مسئلهدیگربنگاهداریبانکهاست.اینمسئلهچقدردربه

اگر بخواهیم 
ضوابط 

رعایت شود و 
ریسک بانک ها 

کنترل شده باشد 
و رفتار سالمی 
داشته باشند، 
باید کمبود 

سرمایه بانک ها 
برطرف شود. 

سرمایه بانک ها از 
قبل هم کم بوده اما 
با تغییر نرخ ارز و 
کاهش ارزش پول 
ملی و همچنین با 
بزرگ شدن اندازه 

اقتصاد کشور، 
این کمبود تشدید 
شده است و یک 
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بانک های 
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برای بانک های 
خصوصی، باید 

انجام شود
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اصولا نظام بانکی ما کمبود منابع سرمایه ای، سرمایه ثبتی و آورده اولیه دارد. هردو نوع بانک دولتی 
و خصوصی هم با این مشکل مواجه هستند. در حقیقت می توان گفت که نسبت به وضعی که 
امروزه در اقتصاد کشور وجود دارد سرمایه بانك هاي ما بسیار محدود است.

وجودآمدنشرایطفعلیتاثیردارد؟
در مسئله بنگاه داری، بانک ها هم گناهکار هستند و هم تکلیفشان 
بوده و زیر بار تکلیف رفته اند. بهتر است این طور بگوییم که برخی اشتباه 
کرده و بنگاه دار شــده اند و برخی بنا به تکلیف وارد مقوله بنگاه داری 
شده اند. مثلا به آنها تکلیف شده که به شرکت هایی اعتبار بدهند یا 
شرکت هایی را خریداری کنند. گاهی آنها را مکلف کرده اند برای حفظ 
شاخص بورس وارد بازار سرمایه شوند و به خرید سهام اقدام کنند. اگر 
سیر بنگاه دار شدن بانک ها را بررسی کنیم، می بینیم گاهی دولت ها 
نیز برای پرداخت بدهی خود به بانک ها اقدام به تهاتر شــرکت های 
دولتی کرده اند. گرچه بانک ها اغلب با این پدیده مواجه هستند و وقتی 
مطالبات آنها پرداخت نمی شود با به اجرا گذاشتن وثیقه ها، اموالی را 
به ناچار بابت وصول مطالبات خود تملیک می کنند. البته در یک نظام 
بانکی منظم و با حســاب و کتاب، فرآیند این گونه است که بانک ها 
اموال تملیک شده بابت وصول مطالبات را در مدت زمان کوتاهی پس 
از انجام برخی اصلاحات به قیمت مناسبی می فروشند و دوباره منابع 
را به سیستم بانکی برگشت می دهند اما بانک های ما به دلایل مختلف، 
بخشی از این دارایی ها را نگه داشته اند. مسئله دیگر این است که وقتی 
نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم بود این وسوسه برای بانک ها ایجاد 
مي شد که خودشان رأساً به جای پرداخت تسهیلات اقدام به فعالیت 
اقتصادی کنند و به سود برسند. وظیفه بانک ها این نبوده است که به 
هر قیمتی سودآور باشند. باید تسهیلات می پرداختند تا چرخ اقتصاد 
بگردد. مســئله دیگری که وجود دارد اگرچه احتمالا زمانی بانک ها 
از مسیر بنگاه داری به ســود رسیده اند اما در شرایط رکود اقتصادی 
عملا این سودآوری متوقف شده است حال آنكه بانک ها مجبور بودند 
در ازای منابعی که صرف بنگاه داری کرده اند به ســپرده گذاران سود 
پرداخت کنند. این نیز از قماش همان خودکرده هایی است که باید 
تدبیر شود. به هر حال، بنگاه داری از مسائلی است که وجود دارد اما 
حل شدنی است و حل می شود. هم دولت و هم بانک ها در پی رفع این 
مسئله هستند و به نظر مي رسد با رفع رکود و بهبود اوضاع اقتصادی 

مسیر این کار هم هموار شود.
Í	بخشیازبنگاهداریبانکهامربوطبهفعالیتهاییميشود

کهدرحوزهمسکنوساختمانســازیانجامدادهاند.برخیاز
بانکهایماشرکتهایساختمانیتاسیسکردهاندوعلاوهبر
واحدهایمسکونیاقدامبهمالسازیوساختخانههایلوکس
نیزکردهاند.بهنظرمیرســدورودبانکهــابهاینحوزهکاملا
اختیاریوبرایکســبسودهایسرشاربودهاست.اینمسئله
چطورتوجیهميشودوچهتاثیریبروضعیتبانکهاگذاشته

است؟
بله، این هم یک اشــتباه بوده اســت. البته ساختمان سازی کار 
اشتباهی نیست، ساخت ساختمان های تجاری و مال های بزرگ هم 
کار اشتباهی نیست و ســودآوری خوبی هم دارد اما اینکه برخی از 
بانک ها درصد بالایی از منابع خود را برای این کار اختصاص داده اند، 
اشــتباه اســت. به طور طبیعی بانک های تجاری باید منابع خود را 
در رشــته های های مختلف پخش كنند و برای کاهش ریســک در 
حوزه های مختلف اعم از تجارت، صنعت، معدن، مســکن و خدمات 
فعالیت کنند. اما بانک های تخصصی خلاف این هستند و فقط باید در 

حوزه تخصصی خود باقی بمانند.
Í	مگربانکهاوظیفهتجهیزمنابعوپرداختتســهیلاترا

برعهدهندارندویکواســطهدربازارپولبهشمارنمیآیند،

چطورمیتواننددرحوزههایمختلففعالیتکنند؟بانکهایما
مستقیماواردساختوسازشدهاند.

در حوزه تسهیلات دهی باید مدیریتی داشته باشند که به بخش های 
مختلف تســهیلات پرداخت کنند. در ساخت و ساز هردو پدیده بود 
و احتمالا اشــتراکی بین آنهاست. یک پدیده، شرکت داری است که 
خود بانک مستقیما سرمایه گذاری کند که در بانک های ما از نسبت 
متعارف بالاتر رفته است. بخش دیگر این است که برخی بانک ها در 
تسهیلات دهی به یک بخش، مثلا بخش مسکن، دچار افراط شده اند 
و بخش زیادی از منابع خود را به ساختمان سازی اختصاص داده اند. 
در نتیجــه حالا بخش بزرگی از منابع آنها در این بخش، به خصوص 
بخش ساختمان های تجاری، سرمایه گذاری شده است و وقتی ساخت 
 و ساز های تجاری به این شدت انجام شد، عرضه بر تقاضا پیشی گرفته 
اســت و با تشــدید رکود یکی از اولین بخش هایی که دچار کاهش 
قیمت و کسادی شــد همین بخش بود. مسئله دیگر این است که 
رکود، نقدشوندگی این سرمایه گذاری ها و تسهیلات اعطایی به این 
بخش را به شدت کم  می کند و منابع به سهولت قابل بازگشت به بانک 
نیست. برای رفع این مسئله هم اگر مقداری رونق ایجاد شود احتمالا 
قابل حل است گرچه با توجه به عرضه ای که در این بازار وجود دارد، 
مشخص نیست که بانک ها از نظر قیمت فروش بتوانند به منابع خود 

دسترسی پیدا کنند.
Í	مبحثدیگریکههمیشــههمراهبامشکلاتحوزهبانکی

مطرحميشود،بحثاســتقلالبانکمرکزیومقرراتپولیو
بانکیکشوراست.نظرشمادراینخصوصچیست؟

بله، بخشی از مشکل هم در همین بخش است. اگر بانک مرکزی 
مستقل باشد آنچه را که به مصلحت کل کشور است در تصمیم گیری 
لحــاظ می کند اما وقتی به او تکلیف کنند لزوما نمی تواند بهترین و 
مناسب ترین تصمیم را اتخاذ کند. البته در دولت فعلی به نظر مي رسد 
در حرف و عمل به این مبحث اعتقاد دارند و تا حد زیادی از تکلیف به 
بانک مرکزی خودداری می شود و بانک مرکزی با آزادی عمل بیشتر 
کار مي کند. منتها در کل، شــکل کار به این صورت است که بانک 
مرکزی با ســلیقه رئیس جمهوری فعلی که به استقلال اعتقاد دارد، 
مستقل تر عمل می کند و با سلیقه رئیس جمهوری قبلی، به باجه ابلاغ 
نظرات رئیس جمهور تبدیل می شود. چاره اینکه از این رفتار سلیقه ای 
رها شــویم این است که کار را به شکل قانونی نهایی کنیم. حالا هم 
آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و آقای سیف رئیس بانک مرکزی مشغول 
تهیه طرح تحول سیستم بانکی هستند و قانون پولی بانکی را اصلاح 

می کنند؛ امید که بتوانند این مسئله را نیز حل کنند.
Í	وضعیتسیستمبانکیرادرپساتحریموباتوجهبهبازشدن

سوئیفت،چگونهارزیابیمیکنید؟
بانک ها در پســاتحریم به شرایط عادی برخواهند گشت و به این 
دلیل که فضا رقابتی خواهد شد، هرکدام بهتر عمل کنند زودتر رشد 
می کنند و موقعیت و جایگاه بهتری به  دست می آورند. با بازگشایی 
سوئیفت و ازســرگیری ارتباطات، مبادلات ارزی تسهیل مي شود و 
حجم عملیات اقتصادی و سرمایه گذاری بالاتر می رود. البته بانک ها 
نیز باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و مثلا صورت های مالی 
و گزارش های مالی خود را تصحیح کنند، نیروهای انســانی خود را 
آموزش  بدهند و پیگیر افزایش سرمایه نیز باشند. به هر حال پساتحریم 
فرصتی است که بانک ها  در شرایط عادی می توانند پیشرفت و توسعه 

خود را پیگیری کنند.

در مسئله 
بنگاه داری، 
بانک ها هم 

گناهکار هستند 
و هم تکلیفشان 
بوده و زیر بار 

تکلیف رفته اند. 
بهتر است این طور 
بگوییم که برخی 

اشتباه کرده و 
بنگاه دار شده اند 
و برخی بنا به 
تکلیف وارد 

مقوله بنگاه داری 
شده اند. مثلا به 
آنها تکلیف شده 

که به شرکت هایی 
اعتبار بدهند یا 
شرکت هایی را 
خریداری کنند



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وپنجم، اسفند 621394

اقتصاد سیاسی
اقتصاد سیاسی

این صفحات به موضوعات 
اجتماعی و کلان کشور که 

در بستر توسعه تعریف 
می شوند، می پردازد.

عکس: رضا معطریان
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»آنه بی بی« کمتر از 35 سال دارد. او بعد از چندین سال تلاش برای تغییر 
سنت های خانوادگی و بومی، توانست به دانشگاه برود و حالا همپای همسرش 
در یک بخش نیمه دولتی مشغول به کار است. البته او این را هم پذیرفته که 
تنها تا زمانی می تواند شــغل خود را حفظ کند که همسر و خانواده اش به او 
اجازه ادامه کار بدهند. امروز زنان ترکمن دیگری همچون آنه بی بی هستند 
که توانســته اند با مقاومت های خود بخشی از فرهنگ و سنت غالب در بندر 
کوچکشان را تغییر دهند، به دانشگاه بروند و شاغل شوند. مرجان نازقلیچی، 
یکی از همین زنان بود. زنی که به رغم مخالفت های علمای اهل سنت و شیعه 
بندرترکمن، بیش از یک سال قبل به عنوان نخستین زن فرماندار این شهر 
و البته مناطق شمالی کشور منصوب شد. با این حال هنوز هم هستند زنان 
ترکمنی که به رسم قدیم در پستوی خانه ها باقی می مانند؛ زنانی که نقشی 
جز همســر یا مادر بودن در خانواده ها، برایشان تعریف نمی شود. آنه بی بی، 
زنان و دختران ساکن شهرهای بزرگی همچون تهران را خوشبخت می داند؛ 
 جایی که به صرف جنسیت، توانایی ها و علایقشان در خانه سرکوب نمی شود. 
در تهــران زنــان مانند مــردان درس می خوانند، به دانشــگاه می روند، در 
بخش های مختلف مشــغول به کار می شــوند، ورزش و تفریح می کنند؛ اما 
این کلان شــهر هم هنوز فرهنگ ســنتی غالب خود را با همان نگاه کهنه 
مردســالارانه اش پیش می برد؛ فقط با کمی تغییرات ظاهری. زنان پایتخت 
هــم مقاطع تحصیلات عالیــه را طی می کنند، در پســت های مدیریتی و 
 کلان مشــغول به کار می شــوند؛ اما اصــولا به عنوان نیــروی درجه دوم. 
فرقی نمی کند در تهران یا بندرترکمن؛ در سراسر ایران زنان از مردان بیکارترند. 
آنها بیش از مردان به دانشگاه می روند اما کمتر به کار گرفته می شوند. زنان 
پابه پای مردان در سطوح بالای دانشگاهی تحصیل می کنند اما کمتر از مردان 
در ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور نقشی به آنها سپرده می شود. نتیجه 

اینها به زعم نهادهای بین المللی، می شود شکاف عمیق جنسیتی در کشور.
آن طور که کانون کارآفرینی ایران منتشر کرده، به رغم اینکه کرسی های 
صندلی دانشگاه بیشــتر در اختیار زنان است ولی فقط ۱3 درصد از نیروی 
کار متخصص را زنان تشکیل می دهند. تحقیقات منتشرشده از سوی همین 
کانون نشان می دهد که حدود 75 درصد از زنان تحصیل کرده کشور متناسب 
با تخصص خود شغلی ندارند. اگر آمارهای رسمی منتشرشده از سوی مرکز 
آمار از وضعیت بیکاری را هم به نتیجه این تحقیقات اضافه کنیم، مشــاهده 
می شود که شــکافی معنادار در فاصله ورود زنان و مردان به بازار کار وجود 
دارد. نرخ بیکاری ۱9.7 درصدی زنان، آن هم در شــرایطی که این گروه 46 
درصد نیروی کار حرفه ای و تخصصی کشور را تشکیل می دهند، بیانگر وجود 
ریشــه این مسئله در نابرابری هایی است که صرفا برمبنای جنسیت به زنان 

تحمیل می شود. 
این نابرابری در توزیع شغل میان زنان و مردان، به رشد مازاد تقاضا از سوی 
زنان برای ورود به بازار کار منتهی می شود آن هم در برابر عرضه ای محدود. 
در این میان زنان گزینه های زیادی پیش رو ندارند؛ یا با دستمزدهای پایین تر، 
شغل های موجود را می پذیرند یا به جمع بیکاران بازمی گردند. براساس گزارش 

»مجمع جهاني اقتصاد«، دســتمزد زنان در ايران 4۱ درصد کمتر از مردان 
است که اين رقم با احتساب برابري قدرت خريد )PPP( به ۱7درصد کاهش 
مي يابد.  بســیاری از زنانی که بعد از عبور از این مراحل به جمعیت شاغلان 
اضافه می شــوند، به خصوص در بخش های غیردولتی، همواره باید نگران از 
دست دادن شغل خود هم باشــند چرا که هرازگاهی طرح هایی از تصویب 
نمایندگانشــان در مجلس می گذرد که برخلاف ظاهر حمایتگرانه از حقوق 
زنان، فعالیت اجتماعی و اقتصادی آنها را دچار آســیب می کند. طرح هایی 
همچون دورکاری زنان شــاغل که اجرای آن در برخی ادارات و شــرکت ها، 
عملا زنان را خانه نشــین کرد. حتی طرح افزایش مدت مرخصی زایمان هم 
عملا نتیجه ای عکس برای زنان به همراه خواهد داشت؛ چرا که کارفرمایان با 
یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می رسند که در صورت استخدام زنان 
متاهل، ممکن است پس از مدتی برای یک دوره 9ماهه نیروی کار خود را از 
دست بدهند و طبق قانون در آن 9 ماه مجبور به پرداخت دستمزد هم باشند. 
کمااینکه پیش از مطرح شدن طرح افزایش مدت مرخصی زایمان، کم نبودند 
زنانی که از مرخصی چندماهه زایمان خود اســتفاده می کردند و پس از آن 
شغلشان را از دست می دادند. برخی برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که 

یک سوم زنان بعد از مرخصی زایمان شغل خود را از دست می دهند.
برخی از این قبیل طرح ها در مجلس نهم مطرح شد، آن با حمایت برخی 
نمایندگان زن مجلس که فرهنگ ســنتی جامعه مردسالار در آنها به مراتب 
قوی تر از سیاست های حمایتگرانه از زنان بوده است. در جریان موضوع ورود 
زنان به ورزشگاه ها بود که فاطمه آلیا، نماینده تهران در مجلس و عضو جبهه 
پایداری، در اظهاراتی، کار زنان را بچه دار شــدن، تربیت فرزند و شوهرداری 
دانست نه اقداماتی مانند دیدن مسابقه والیبال. به عقیده او، »زنی که دغدغه 
اصلی اش رفتن به ورزشگاه و شاغل شدن و این دست مسائل باشد که دیگر به 
وظایف اصلی خود نمی رسد.« این چیزی جز نتیجه نگاه سنتی به نقش زن در 
جامعه آن هم از سوی برخی افرادی که خود برای ورود به پایگاه های سیاسی 
تلاش می کنند، نیست. آنچه که نهایتا به تبع ساختارهای فرهنگی کشور رخ 
داده، سهمی نابرابر میان زنان و مردان در بازار کار و فعالیت های اقتصادی است 
که می تواند به سرخوردگی در میان زنان منتهی شود، به خصوص آن گروه از 
زنان که بخشی از عمر خود را به تحصیل در مراکز آموزش عالی سپری کرده 
و پس از فارغ التحصیلی به کنج خانه ها بازگشــته و صرفا در نقش همسر یا 

مادر فرو رفته اند.

زنان در سوگ مشارکت حداقلی
زنان شهری فرصت های شغلی بیشتری دارند؟

مولود حاجی زاده

در جریان موضوع ورود زنان به ورزشگاه ها بود که فاطمه آلیا، نماینده تهران در مجلس و عضو جبهه پایداری، در اظهاراتی، کار زنان را بچه دار شدن، 
تربیت فرزند و شوهرداری دانست نه اقداماتی مانند دیدن مسابقه والیبال. به عقیده او، »زنی که دغدغه اصلی اش رفتن به ورزشگاه و شاغل شدن و این دست 
مسائل باشد که دیگر به وظایف اصلی خود نمی رسد.«

براساس گزارش 
»مجمع جهاني 

اقتصاد«، 
دستمزد زنان در 
ايران 41 درصد 
کمتر از مردان 
است که اين 

رقم با احتساب 
برابري قدرت 

خريد )PPP( به 
17درصد کاهش 

مي يابد 

رتبه ایران در شاخص شکاف جنسیتی طی سال های 2014 - 2015 در حوزه های مختلف )مجمع جهانی اقتصاد(
20142015سال

۱37۱4۱رتبه کلی )شاخص شکاف جنسیتی(

۱39۱4۱اقتصاد

۱04۱06آموزش

8999سلامت

۱35۱37سیاست
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اقتصاد سیاسی

در همه جای 
دنیا، زنان نیروی 
کار درجه دوم به 
شمار می آيند. اما 
مسائل فرهنگی 
در ايران، نیروی 
کار درجه دوم 
بودن را به نوبه 
خود تشديد 

می کند و به نوعی 
مانعی بر سر 

اشتغال زنان به 
شمار می آيد

مشاوروزیرکارازتبعاتپاییننگهداشتنمشارکتاقتصادیزنانمیگوید

فرصت های  شغلی نابرابر زنان
زمینه ساز نارضایتی اجتماعی

زنان با آگاهی نسبت به حقوق خود، خواستار سهمی برابر در جامعه و استفاده یکسان از فرصت های  شغلی هستند

Á	بحثاشتغالزنانموضوعیاســتکهازابعادمختلف
درموردآنصحبتشــدهومیشود،اماهموارهاینمسئله
مطرحاستکهبهرغمتمامآنچهکهدرحدودچهاردههبعد
ازانقلابدراینخصوصعنوانشده،امروزتاچهاندازهفضایی
برابربرایکاروفعالیتزناندرســطحجامعهوجوددارد؟
ازلحاظقانوناساسیجمهوریاسلامیایران،اشتغالزناندر
کشــورهیچمنعقانونینداردامااتفاقیکهدرعملرخداده
محدودبودندسترسیزناندرمقایسهبامردانبهبازارکار
است.اقتصادکشوردرسالهاینخستبعدازانقلابازپویایی
کافیبرخوردارنبودوجنگهــمبهنوبهخودبراینفضای
اقتصادیاثریمنفیداشت.اصولاهمزمانیکهوضعیتاقتصاد
مناسبنباشــد،وضعیتبرایکارکردنزنانبدترمیشود.
وضعیتاقتصادیکشــوردرسالهایپسازجنگیعنیدر
دورانســازندگیواصلاحاتمقداریبهترشدهبود،بااین
حالگزارشهایموجودنشانمیدهدکهمشارکتاقتصادی
زناندرفاصلهســال1357تاکنوننهتنهارشدقابلاتکایی
نداشته،کهبهنسبتکاهشهمیافتهاست.درسالهایاخیر
هموضعیترکوداقتصادیمزیدبرعلتشدهاست.آشفتگی

اقتصادیبهشــدتبربازارکاراثرگذاربودهومنجربهخروج
گروهیازشاغلانازچرخهکارشدهکهدراینمیانزنانجزو

نخستینگروهیهستندکهازبازارکارحذفمیشوند.
با این همه در این خصوص در کشور ما علاوه بر رجوع به وضعیت 
اقتصادی کشور، باید مسائل دیگری همچون ساختار فرهنگی را هم 
مــورد توجه قرار داد. نه تنها در ایــران که در همه جای دنیا، زنان 
نیروی کار درجه دوم به شمار می آیند. اما مسائل فرهنگی در ایران، 
نیــروی کار درجه دوم بودن را به نوبه خود تشــدید می کند و به 
نوعی مانعی بر سر راه اشتغال زنان به شمار می آید. براساس همین 
فرهنگ، کارفرمایان چندان روی نیروی کار زنان حساب نمی کنند 
به خصوص  زنان متاهل چرا کــه به عقیده کارفرمایان، زنان پس 
از تاهل برای ادامه کار محدود می شــوند و در صورت فرزندآوری، 
برای مدت زمانی این نیروی کار خود را از دست می دهند. چنین 
عقیده ای مخصوصا بیشــتر در میان کارفرمایان بخش خصوصی 
دیده می شــود. برمبنای همین فرهنگ محدودیت هایی  هم در 
برخی حوزه های  کاری اعمال می شود، مثلا برخی بنگاه ها  علاقه ای 
ندارند که زنان به عنوان ناظر در بخش هایی  مانند راه سازی فعالیت 
کنند. در نهایت هم با رویکردهایی این چنینی زنان را از فضای کار 

دور می کنند.  
Á	مثلمردانهدانستنمحیطکاردربرخیحوزههایشغلی؟

متاسفانه این فرهنگ در کشــور ما وجود دارد و برخی کارها 
را مردانه معرفی می کنند. با عناوینی همچون مردانه بودن برخی 
مشاغل، زنان جامعه را سوق می دهند به شغل های  محدودتری که 
عمدتا به نوعی برمبنای وظایف و نقش خانگی زنان تعریف شده 
است. شغل هایی  همچون پرستاری، آموزگاری، فعالیت در بخش 
بهداشت و... اگر واقعا قرار است به دنبال ایجاد فضای برابر میان زنان 
و مردان در دسترسی به فرصت های  شغلی برویم، بدون شک باید 
از این فرهنگ فاصله بگیریم. متاسفانه این رویکرد در تمام بخش ها  
حاکم اســت. مثلا مدتی قبل یک آگهی مشاهده کردم که یک 
دستگاه اداری در یکی از استان های  شمالی، برای تکمیل پرسنل 
خود اقدام به جذب نیرو می کرد اما در آگهی اولویت جذب نیروی 

خود را مردان اعلام کرده بود. 
Á	وهمینمحدودکردنفرصتهایشغلیبرابربرایزنانو

مردانچقدربرتبعیضدردیگرزوایایاشتغالهمچونموضوع
دستمزد،اثرگذاریمستقیمدارد؟

زناندرایرانسختترازمردانموفقبهیافتنشغلوکسبدرآمدمیشوند؛اینراآمارهایرسمیازنرخ
مشارکتاقتصادیکشورنشانمیدهد؛نرخمشارکتاقتصادی12درصدیزناندرمقابلمشارکت62.5

درصدیمرداندراقتصادسالگذشتهکشور.نمیتوانبهراحتیشکافیبهاینعمقدرنرخمشارکت
اقتصادیرابهپایعدمتمایلزنانبرایورودبهبازارکارگذاشت؛گرچهبرخیعلتاینتفاوتراصرفابر
همینمبناقرارمیدهند.اماواقعیتهایجامعهوحجمبالایزنانجویایکاربهخصوصزنانتحصیلکرده،

نشانمیدهدکهآنهابهدنبالکسبسهمیمشابهبامردانازاشتغالکشورند.درشرایطمشابهاما
اصولااینمردانهستندکهدررقابتبرایورودبهبازارکار،اززنانسبقتمیگیرند.اینبهمعنایمغفول
ماندنرکنشایستهسالاریدربهکارگرفتننیرویکارهمهست؛آنجاکهکارفرمایاندولتیوغیردولتی،

جنسیتراملاکگزینشنیرویکارخودقرارمیدهند.زهراکریمی،مشاوروزیرتعاون،کارورفاه
اجتماعیبخشیازاینتبعیضهارابهپایفرهنگحاکمبرجامعهمیگذارد.جاییکهبامردانهخواندن

برخیشغلها،زنانراازفرصتهایشغلیبرابردورکردهوآنهارابهشغلهاییکهبهنوعیبانقشزناندر
خانهوخانوادهپیونددارد،همچونپرستاری،آموزشوبهداشت،سوقمیدهند.کریمیدراینگفتوگوبر
ایننکتهتاکیدداردکهتداومنابرابریدرتوزیعفرصتهایشغلیمیانزنانومردان،بهخصوصبرایزنان

تحصیلکردهمیتواندبهنارضایتیاجتماعیمنتهیشودوبهآسیبهایاجتماعیدرکشوربیفزاید.

مولود حاجی زاده
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از لحاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال زنان در کشور هیچ منع قانونی ندارد اما اتفاقی که در عمل رخ داده 
محدود بودن دسترسی زنان در مقایسه با مردان به بازار کار است. اقتصاد کشور در سال های  نخست بعد از انقلاب از پویایی 
کافی برخوردار نبود و جنگ هم به نوبه خود بر این فضای اقتصادی اثری منفی داشت.

اگر دختری، به هر 
علت نتواند در کنار 
خانواده اش زندگی 
و شهر يا روستای 
خود را ترک کند 
و به شهر ديگری 
برود، به خصوص  
اينکه مشکل مالی 
هم داشته باشد، 
در کمتر از 48 

ساعت به فحشا 
کشیده می شود

مشاوروزیرکارازتبعاتپاییننگهداشتنمشارکتاقتصادیزنانمیگوید

فرصت های  شغلی نابرابر زنان
زمینه ساز نارضایتی اجتماعی

زنان با آگاهی نسبت به حقوق خود، خواستار سهمی برابر در جامعه و استفاده یکسان از فرصت های  شغلی هستند

زمانی که عرصه برای حضور و فعالیت زنان، محدود و موانعی 
این چنینی در مســیر اشتغال آنان ایجاد می شود، به ناچار زنان به 
سمت حوزه های  کاری محدودی که برایشان موجود است، هجوم 
می برنــد و این افزایش عرضه نیــروی کار در آن بخش ها، باعث 
می شــود که نرخ دستمزدهای پرداختی به آنها کاهش پیدا کند. 
این مسائل علاوه بر زنان، بار منفی ای برای خانواده هایشان نیز به 
همراه دارد. خانواده ها  از دختــران خود حمایت و آنها را به ادامه 
تحصیل تشویق می کنند اما پس از پایان تحصیلات، شغلی برای 
دخترانشان یافت نمی شود که این موضوع باعث بازخوردی منفی 
در میان آنها می شــود. متاسفانه در برخی موارد تصور می شود با 
محدودیت ایجاد اشتغال برای زنان و سپردن فرصت های  شغلی 
بیشتر به مردان، می توان مسئله بیکاری را حل کرد، که این رویکرد 
کاملا اشــتباه است. نمی توان با دور کردن زنان جامعه از بازار کار 
و سایر فعالیت های  سیاسی و اجتماعی، به توسعه واقعی و پویایی 

دست یافت.
Á	شمااشــارهکردیدکهمشارکتاقتصادیزنانازابتدای

انقلابتاکنوننهتنهاافزایشنداشته،کهنسبتبهگذشته
اندکیکاهشهمداشتهاست.اماآیامیتوانوضعیتمشارکت
اقتصادیزنانرابرآیندیازوضعیتمشارکتسیاسیآنهادر
ارکاناصلیکشوردانست؟بهعبارتدیگر،افزایشمشارکت
سیاسیزنانمیتواندبهمولفههاییهمچونبهبودوضعیت
اشتغالزنانوافزایشسهمآنهاازبازارکارهممنتهیشود؟

مســلما هرچقدر حضور زنان در عرصه های  سیاسی همچون 
مجلس و دولت افزایش پیدا کند، می توان امیدوار بود که نگرانی ها  
و مشکلات بیشتری از این قشر به سطوح کلان کشور منتقل شود 
و بخشی از مشکلات آنها پررنگ تر از قبل دیده می شود. کمااینکه 
 مســیر برای حل بخشی از این مشکلات تســهیل خواهد شد. 
البته بماند که در برخی موارد هم این گونه نبوده اســت. مثلا در 
همین مجلس نهم هم داشــتیم زنانی کــه رویکردهایی ضدزن 
داشــتند و حتی طرح هایی  را مطرح می کردند که نتیجه عکس 
آنچه که گفته شد به همراه داشت. البته معتقدم که رویکردهایی 
این چنینی را هم باید نتیجه فرهنــگ و محدودیت های  موجود 
دانست. در همین راستا می توان عنوان کرد که حضور و مشارکت 
محدود زنان در عرصه سیاســی به نوعی قــدرت حضور زنان در 
حوزه اقتصادی را هم کاهش داده اســت.  در حال حاضر هستند 
کشــورهایی که ریاست جمهوری یا نخست وزیری شــان را زنان 
در اختیار دارند و این مســئله بیانگر آن اســت که نقش زنان در 
ساختارهای سیاسی و بخش های  تراز اول جهانی رو به گسترش 
است. در همین کشورها، زنان سهم به مراتب بالایی در سایر حوزه ها  

از جمله مشارکت اقتصادی کشورهایشان ایفا می کنند.
Á	آمارهایجهانیهمچونشکافجنسیتیهمبیانگرفاصله

عمیقنابرابریمیانزنانومرداندردسترسیبهفرصتهای
شغلی،دستمزدو...اســت.باهمهاینهاوباتوجهبهافزایش
حجماطلاعاتدرسطحکشور،آیاممکناستایننابرابریها
بهخصوصدرحوزهاقتصادیبرایزنــان،بهنارضایتیهای

اجتماعیمنتهیشود؟
با تداوم این شرایط نه تنها زنان به خصوص  زنان تحصیل کرده از 
وضعیت ناراضی خواهند بود بلکه خانواده های  آنها هم به جمع ناراضیان 
 می پیوندند که این مسئله می تواند به نارضایتی اجتماعی منتهی شود. 

متاسفانه ما به طور سنتی علاقه مندیم که بگوییم نقش اصلی زنان 
در جامعه مادر بودن است و به این ترتیب اشتغال آنها را به نوعی 
مانع ازدواج یا حتی فرزندآوری شان تلقی کنیم. این درحالی است 
که تجربه نشان داده امروز احتمال ازدواج زنان شاغل بیش از سایر 
زنان اســت. این مســئله از آن روست که در حال حاضر بسیاری 
از مردان به تنهایی از عهده پوشــش هزینه هــای  زندگی خانواده 
برنمی آیند و ترجیح می دهند که همسرانی شاغل داشته باشند تا 

برای تامین هزینه زندگی از آنان هم کمک بگیرند. 
اما برای عبور از این مســئله و جلوگیری از بروز تبعات منفی 
اجتماعی این موضوع در کشور، باید تحرک اقتصادی ایجاد کرد 
و برخی مفاهیم فرهنگی را متفــاوت از قبل دنبال کرد. زنان در 
جامعه امروز با آگاهی نسبت به حقوق خود، خواستار سهمی برابر 

در جامعه و استفاده یکسان از فرصت های  شغلی هستند.
Á	کمااینکهطبقآخرینگزارشهایمنتشرشدهدرسال

93،جمعیتخانوارهاییکهتامینهزینههایآنهاباسرپرست
زناستنیزدرکشورافزایشیافتهاست.

بله، در حال حاضر بیــش از ۱2 درصد از خانوارهای ایرانی به 
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اقتصاد سیاسی

خانواده ها  از 
دختران خود 

حمايت و آنها را 
به ادامه تحصیل 
تشويق می کنند 
اما پس از پايان 

تحصیلات، 
شغلی برای 

دخترانشان يافت 
نمی شود که اين 
موضوع باعث 

بازخوردی منفی 
در میان آنها 

می شود

علی اصغر سعیدی از لزوم تبعیض مثبت 
به نفع زنان در جامعه ایران می گوید

تبعيض جنسيتي با بهبود 
اقتصاد کاهش نمی یابد

نوعی از نابرابري جنسیتي در بازار كار
تجمع زنان در شغل هاي نیمه وقت است

Á	تبعیضجنســیتیحضورزناندرساختارهایاقتصادی
گرچهتنهابهایرانمحدودنمیشود،امااینمسئلهدرکشور
ماهمگرایینزدیکیبامباحثایدئولوژیکوفرهنگیدارد.به
عقیدهشمااینتبعیضکهخودرادرقالبدسترسیبرابرزنان
ومردانبهفرصتهایشغلییادریافتدستمزد،نشانمیدهد
تاچهاندازهناشیازتفکراتجامعهبهمسئلهحضورزناناست؟

نابرابري جنسيتي يا به قول شما تبعيض جنسيتي ريشه تاريخي 
و اجتماعي دارد. البته اقتصاددانان نئوكلاســيك چنين اعتقادي 
ندارند و نمي توانند داشته باشند، چون آنها تنها به عرضه و تقاضاي 
نيــروي كار در بازار كار معتقدند و اين بحث را مطرح مي كنند كه 
از نظر كارفرما زن و مرد فرقي ندارد و هركه به تقاضاي او پاســخ 
دهد، کار به او سپرده می شود. اين ادعاي آنها البته از سوي برخي 
نهادگرايان اقتصادي ســخت مورد انتقاد قرار دارد. جامعه شناسان 
اقتصــادي جديد نيز اين بحث را مطــرح مي كنند كه كنش هاي 
اقتصادي چه از طرف عرضه و چــه از طرف تقاضا در بازار كار، در 
ســاخت ها و روابط اجتماعي حك شــده اند لذا وزن ساخت هاي 
فرهنگي و اجتماعي در تبعيض جنسيتي در بازار كار كاملا روشن 
است. به علاوه تحقيقاتي كه فمينيست هاي اقتصاددان كه بايد آنها 

تفکرجامعهایرانیدرطولدورانهايمتمادیزنانرادرنقشهایمحدودی
جانماییکردهواینتفکرآنقدربسطدادهشدهکهحتیبهمرورخودزنان

هموقتیبهعنوانمتقاضیشغلواردبازارکارمیشوند،درقالبهمان
نقشهایتعریفشدهبرایشانفروميروند.»تاتفکراترایجفرهنگي

عوضنشودزناننميتوانندکاريراکهدوستدارندانتخابکنند.«اینرا
علياصغرسعیدیمیگوید.اینجامعهشناسبرخلافبرخیاقتصاددانان
معتقداستکهبهبودشرایطاقتصادیعاملدومدربهبودفضایکاربرای
زنانخواهدبود،یعنیرشداقتصادیهمباعثنمیشودکهیکبارهاشتغال
زنانرشدقابلملاحظهایپیداکند.اودراینگفتوگوبرایننکتهتاکید

داردکهمهمترینمولفهدرتغییرساختارهایجامعهبرایافزایشمشارکت
زنان،رشدتعدادزنانتحصیلکردهاستوایناولینقدمدرراهتغییر

انگارههايجامعهبهشمارمیآید.

مولود حاجی زاده

طور رسمی با سرپرست زن اداره می شوند، ضمن اینکه معتقدم 
جمعیت خانوارهای با سرپرست زن به مراتب بیش از این میزان 
است. این مســئله از آن روست که مثلا در برخی خانوارها، زن 
خانواده دست فروشــی می کند و شــوهر او فردی معتاد و فاقد 
شغل است. در زمان سرشماری، این زن از اعلام وضعیت واقعی 
تامین هزینه های  خانواده توسط خودش و اعتیاد همسرش امتناع 
می کند و خجالت می کشد که حقیقت را بیان کند. اصولا زنان 
به خصوص  در دوره زمانی کنونی، خواســتار ورود به بازار کار و 
داشتن شغل و درآمد هستند. اما این خواسته برای گروهی از زنان 
یعنی سرپرســتان خانوار فراتر از این مسئله و در قالب یک الزام 
و اجبار است. امروز بسیاری از مردان به تنهایی از پس هزینه های  
خانوارهایشان برنمی آیند چه برسد تامین این هزینه ها  برای زنان 
که اصولا دستمزدهایی کمتر از مردان دریافت می کنند. بالاخره 
این زن ها باید دخل و خرج خود و فرزندانشــان را تامین کنند، 
کمااینکه به رغم این نیاز، آنها باز هــم نیروی کار درجه دوم به 

حساب می آیند.
Á	همانطورکهاشارهکردیدتداومایننابرابریهامیتواند

بهنارضایتیاجتماعیدرسطحکشورمنتهیشود،امادرعین
حالهمیننابرابریهاومحدودکردنزناندردسترسیبه
بازارکار،چقدرمیتواندبهافزایشآسیبهایاجتماعیزنان

ازجملهبزهکاری،اعتیاد،تنفروشیو...منجرشود؟
طبق برخی برآوردهای اجتماعی صورت گرفته، گفته می شود 
اگر دختری، به هر علت نتواند در کنار خانواده اش زندگی و شهر 
یا روســتای خود را ترک کند و به شهر دیگری برود، به خصوص  
اینکه مشکل مالی هم داشته باشــد، در کمتر از 48 ساعت به 
فحشا کشیده می شود. این مسئله را حتی در قالب تفاوت مفاهیم 
فرهنگی هم می توان نشــان داد. زمانی که پسری خانواده اش را 
ترک کند )با همراه داشتن مشــکلات مالی( و به شهر دیگری 
بــرود به او کارگر مهاجر می گویند اما زمانی که همین اتفاق به 
طور مشابه برای یک دختر بیفتد، او دختر فراری نامیده می شود.  
قطعا بخشی از آسیب های  اجتماعی که در سال های  اخیر به مراتب 
افزایش داشته ناشــی از خراب بودن وضعیت بازار کار و اقتصاد 
اســت. البته معتقدم که در این خصــوص باید برخی تحولات 
فرهنگــی را هم مورد توجه قرار داد. در حال حاضر بســیاری از 
ارزش های  تاریخی و سدها نسبت به قبل فروریخته که به تبع آن 
داشتن روابطی خارج از ازدواج شکل گرفته است که این مسئله 
هم به نوبه خود و خارج از مباحث اقتصادی، بر رشد آسیب های  

اجتماعی در سال های  اخیر اثرگذار بوده است.
باتوجه به شرایط کنونی، میزان حمایت خانوارها از دختران و 
زنان مطلقه مسئله ای قابل توجه است. ما تحقیقاتی در یکی از 
استان های  شمالی کشور انجام دادیم با هدف بررسی این موضوع 
که چه تعداد از زنان مطلقه، بعد از جدایی، شرایطشــان بهتر یا 
بدتر شــده اســت؟ در این خصوص با خانواده های  زنان مطلقه 
صحبت کردیم که حاصل تحقیقات ما نشان داد تنها زنانی که 
بعد از طلاق همچنان از حمایت خانواده خود برخوردار بوده اند، 
وضعیت اقتصادی شان نسبت به قبل بدتر نشده است اما اغلب 
زنان مطلقه که فاقد این حمایت ها  بوده اند، به شدت با کاهش توان 
اقتصادی مواجه و حتی در برخی موارد گروهی از این زنان درگیر 

آسیب های  اجتماعی شده اند.
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 آمارها نشان مي دهد كه در فاصله دو سرشماري ٨٥ تا ٩٠ تعداد زنان سرپرست خانوار به 2 ميليون و نيم افزايش يافته، يعني در حدود 900 
هزار نفر افزایش یافته در حالي كه حدود 18 تا 19 درصد اين زنان شاغل هستند و اگر از لحاظ منابع درآمدي نگاه كنيم، 50 درصد اين 
خانوارها هيچ منبع درآمدي ندارند.

هرچقدر زنان 
بیشتري در 
صحنه هايي 

که حضور آنان 
مشکل فرهنگي 
کمتري داشته 
باشد، مشارکت 
کنند، امکان باز 
شدن درهاي 

ديگر را براي زنان 
افزايش مي دهند. 

يکي از اين 
صحنه ها صحنه 

سیاسي است. 
حضور زنان در 
شوراهاي شهر 
و روستا تا حد 
زيادي توانسته 

انگاره هاي 
جنسیتي حضور 

زنان در بیرون 
خانه را سست 

کند

را نهادگراي اقتصادي محســوب كرد انجام داده اند، نشان می دهد 
تفاوت هاي دســتمزدي با كار برابر وجود دارد؛ حتی در کشورهای 
اروپایی. نابرابري جنسيتي عليه زنان سه شكل عمده دارد؛ نخست 
تفكيك شغلي است، يعني برخلاف نظر نئوكلاسيك هاي اقتصادي، 
كارفرمايان هركاري را به زنان نمي دهند. در ايران كارهاي آموزشي 
و بهداشتي و خدماتي را زنان دريافت می کنند و بسيار سخت است 
که يك فارغ التحصيل زن در رشته مهندسي در شرايط برابر با مرد 
شغلي را دريافت كند و بر فرض دريافت، در محيط كار تحت تسلط 
مردان، همواره تحت فشاری قرار دارد كه استرس زيادي بر او وارد 
مي كند. بنابراين زنان در شغل هايي كار مي كنند كه به آن كار زنانه 
مي گويند. شغل هايي مانند پرستاري، بچه داري و مددكاري را زنان 
بايد انجام دهند. اين يك تلقي فرهنگي است كه برخي كارها متعلق 
به زنان است، به ويژه كارهايي كه احساسات و عواطف و بردباري لازم 
دارد مثلا مهمان داري. تا اين تفكر رايج فرهنگي عوض نشود زنان 
نمي توانند كاري را كه دوست دارند انتخاب كنند. اين تفكر آن قدر 
غلبه دارد كه خود زنان هم كمتر به خروج از اين كارهاي به اصطلاح 
زنانه فكر مي كنند. اتفاقا جالب اينجاســت كه اين شغل هاي زنانه 
امكان پيشرفت ندارد در حالي كه در بيشتر شغل هايي كه مردان 
دارند هم اقتدار هســت هم پيشرفت. پس نوع باورهاي رايج اجازه 

نمي دهند اين تفكيك شغلي بين كارها به نفع زنان بهبود يابد. 
نوع ديگر نابرابري جنسيتي در بازار كار، تجمع زنان در شغل هاي 
نيمه وقت اســت. مثلا به بهانه اينكه زنان شاغل، در خانه هم كار 
مي كنند پيشنهادهايي مطرح مي شود از جمله طرح هاي بازنشستگي 
زودرس يا كار نيمه وقت، در حالي كه تحقيقات نشــان داده زنان 
شاغل نيمه وقت استراحت بيشتري از زنان شاغل تمام وقت ندارند. 
وقتي هم نيمه وقت مي شوند، حقوق و مزاياي شغلي شان كم مي شود 
و در ذخيره بازنشستگي و حقوق بازنشستگي شان موثر است. چون 
زنان طبيعتا عمر متوسط بيشتري از مردان دارند مي توان استنباط 
كرد دوران كم درآمدي بيشتري را نسبت به مردان خواهند داشت. 
بنابراین ســاختارهاي فرهنگي تعهدات زنان شاغل را با تعهدات 
خانوادگي گره مي زند به اين بهانه كه نكند تعهدات شغلي زنان به 
منافع جمعي خانواده لطمه بزند. اين مسئله تقريبا بر گفتمان بازار 
كار زنان در ايران حاكم اســت. وقتي زنان مجبورند به خاطر انجام 
تعهدات خانوادگي كار نيمه وقت داشته باشند، هم دستمزد كمتري 
مي گيرند و هم امنيت شــغلي كمتري دارند. علتش روشن است، 
تعهدات خانوادگي كه بر دوش زن شاغل است، شمشير دولبه است. 
اگر زني انجامش ندهد هنجارهاي اجتماعي سرزنشش مي كنند، اگر 
انجام دهد از سوي كارفرما سرزنش مي شود كه تعهدي به كار ندارد. 
نوع ديگر نابرابري جنسيتي هم شكاف دستمزدهاست. البته در 
ايران با وجود حداقل دستمزدها، حقوق پايه يكسان است اما همين 
امر باعث مي شــود چون كارفرما نمي تواند به زنان كمتر دستمزد 
بدهد اصلا آنها را استخدام نكند. بنابراين، اين نابرابري را نمي توان 
با سياست هاي اقتصادي كاهش داد زیرا موانع فرهنگي وجود دارد. 
حتــي اگر بگوييم كه ما حقوق اجتماعي برابري بين زنان و مردان 
داريم اينها كاملا رعايت نمي شوند. اساسا تفكيك شغلي بين زن و 
مرد، براساس جنسيت خودش عامل مهمي در شكاف دستمزدي 

بين آنهاست.
Á	درســالهایاخیرطرحهاییازسویبرخینمایندگان

مجلسمبنیبرمحدودیتاشتغالدخترانمجردمطرحشد،به

طورمشخصطرحمباحثیازایندستتاچهاندازهمیتواندبر
تنگترشدنفضایکارزناندرجامعهاثرگذارباشد؟

اگر محدوديت اشتغال به تحصيل باشد اين واقعا اثر منفي خواهد 
داشــت اگرچه در عمل جلوي ورود رو به افزايش زنان به جامعه را 
نخواهد گرفت. به نظر من، قوانين محدودكننده، مانع حضور زنان در 
بازار كار خواهد شد و اين براي توسعه اقتصادي مفيد نيست. اگرچه 
انگاره ها و تصورات تبعيض آميز عليه زنان در جامعه و بازار كار وجود 
دارد اما وضع اين قوانين حتي به ضرر رشد بخش خصوصي و بازار 
كار است چون ممكن است آزادي عرضه و تقاضاي بازار كار زنانه را 
هم با محدوديت روبه رو كند و كارفرما مجبور شود به مردان دستمزد 
بيشتري به واسطه محدوديت قانوني استخدام زنان بدهد. پس باید 

جلوي چنين قوانيني را بگيرند که ضررش بسيار بيشتر است.
Á	وجودنابرابریدرایجادفرصتهایشــغلیبرایزناندر

جامعه،تــاچهاندازهمیتواندبهبروزآســیبهایاجتماعی
بهخصوصبرایزنانسرپرستخانوارمنجرشود؟

مســئله مهمي را مطرح كرديد. اتفاقا اين پديده به وضع قبل 
از بي سرپرســتي برمي گردد يعني وقتي عموما مرد وظيفه كسب 
درآمد را بر عهده داشته باشد و به تدريج به سبب تغييرات فرهنگي، 
اجتماعي  و اقتصادي، ميــزان طلاق، فوت و حتي بيكاري در نزد 
مردان خانواده افزايش يابد. در این میان كسي كه بيشترين آسيب 
را مي بيند زنان و فرزندان هستند. يعني به هر دليل و علتي كه مرد 
تعهد خودش را به منافع اقتصادي و جمعي خانواده انجام ندهد، زنان 
گروه آسيب پذيرند. آمارها نشان مي دهد كه در فاصله دو سرشماري 
٨٥ تا ٩٠ تعداد زنان سرپرســت خانوار به 2 ميليون و نيم افزايش 
يافتــه، يعني در حدود 900 هزار نفــر افزایش یافته در حالي كه 
حدود ۱8 تا ۱9 درصد اين زنان شاغل هستند و اگر از لحاظ منابع 
درآمدي نگاه كنيم، 50 درصــد اين خانوارها هيچ منبع درآمدي 
ندارند. روشن است كه اين تبعيض جنسيتي در بازار كار براي اينها 
پيامدهاي اجتماعي دربر دارد، به ويژه اينكه تصور غالب در جامعه 
اين اســت كه بايد به بهانه حمايت از اينها به سراغشان رفت و اين 
بسيار خطرناك است و آسيب زا. در کشورهای پيشرفته براي اجتناب 
از اين وضعيت اين زنان در گام اول مورد حمايت قرار مي گيرند هم 
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اقتصاد سیاسی

به خاطر خودشان و هم به خاطر فرزندانشان. فرآيند توانمندسازي 
از حمايت از فرزندان جدا نيســت؛ به این معنا كه دولت تا برنامه 
آموزشي براي بچه هاي آنها نداشته باشد نمي تواند انتظار داشته باشد 
در اين بازار تبعيض آميز، آنها كار به دست آورند. در دولت های رفاهي 
اروپايي مانند سوئد و دانمارك، اساسا كارهاي دولتي مخصوص زنان 
است و بدنه اداري دولت را زنان مي چرخانند، چون بخش خصوصي 
تحت تاثير تفكيك شــغل ها و نابرابري دستمزدي تبعيض قايل 
مي شود. در ايران هم انجام اين كار بسيار ضروري است و دولت بايد 
اجراي تبعيض مثبت به نفع زنان را اعمال كند. اتفاقا هم به سبب 
تمركز زنان در كارها، از این رو که همواره آنها نگران از دست دادن 
شغلشان هستند، زنان كارمندان به مراتب بهتري هستند و كارايي را 
به دولت بازمي گردانند. به علاوه، در جامعه ما كه برای مقام خانواده 
و تحكيم آن ارزش بيشتري قايل هستيم سبب مي شود نابرابري هاي 
بازار كار دگرگون شود و به نفع زنان، به ويژه زنان سرپرست خانوار 
شود. اين وظيفه هر دولت رفاهي است و در اصل ٢٩ قانون اساسي 

ما نيز به صراحت آمده است.
Á	برخیکارشناســانازجملهدکترمحســنرنانیمطرح

میکنندکه»زنانایرانیدانشمندشدهانداماتوانمندنشدهاند«.
برآوردشماازوضعیتزناندرجامعهایرانیایننگاهراتایید

میکند؟
البته من فكر مي كنم ســاختارهاي اجتماعي و فرهنگي اجازه 
توانمندســازي را نمي دهند. آقاي رناني چون اقتصاددان هستند 
نقش عامليت را بزرگ مي كنند در حالي كه حقوق كه ريشه هاي 
اجتماعي، تاريخي و فرهنگي دارد اجازه مانور به زنان فرهيخته را 
نمي دهد و در بهترين حالت آنها نمی توانند دست به مهاجرت هم 
بزنند زیرا مجوز مســافرت بر اساس حقوق برابر داده نشده است. 
به هرحال تا در جامعه براي زنان تنها نقش دگرخواهي، مراقبت، 
ملايمت و مواظبت تعريف نكنيم، از چنين زني انتظار نمي رود روح 
رقابتي داشته باشد چه به عنوان كارگر و كارمندي خوب و متعهد 
كار كند و چه كارآفريني توانا و توانمند شــود. همه اينها به تلقي 
جامعه بازمي گردد. البته در جامعه زنان هم هستند و آنها هم بايد 
براي تغيير وضع خود تلاش كنند اما به قول آمارتياســن، گويي 
ميليون ها زن گم شــده اند. اما اگر آقای رنانی توانمند نشدن زنان 
را به عواملي غير از خودشــان مربوط كنند، آن وقت مسئله فرق 
مي كند و من با اين نظر موافقم. ببینید، در ســازمان هايي مانند 
شــهرداري و كميته امداد كه به اصطلاح طرح هاي توانمندسازي 
زنان را پيش مي برند، زناني زمام و كنترل كار را در دست دارند كه 
خودشان توانمند نيستند و تا حدي برخي نمي دانند توانمندسازي 
يعني چه. به علاوه، سازوكارهاي توانمندسازي در جامعه اي با چنين 
انگاره هاي فرهنگي نسبت به زنان مشخص نيست و از همه مهم تر 
پايداري در توانمندسازي است؛ اين سازمان ها با تغييرات مديريتي 
برنامه هايشان عوض مي شود. البته من تاكيد كنم كه اين موانع نبايد 
راه ما را در برنامه توانمندسازي تغيير دهد چون راهي جز اين براي 
حمايت از زنان و به  ويژه زنان سرپرســت خانوار سراغ نداريم و اين 
همان طور كه قبلا هم در مورد آمار رو به رشد چنين زناني گفتم، 
بايــد به صورت يك برنامه ملي درآيد. به نظرم در برنامه چهارم و 
پنجم، جدا از اينكه اين اهداف دنبال شــد يا نه، اهميت بيشتري 
به حمايت از زنان سرپرســت خانوار نسبت به لایحه برنامه ششم 

توسعه داده شد.

Á	هموارهدرموردچراییســهمپاییناشتغالومشارکت
اقتصادیزناندرجامعهصحبتشده،اماکمترراهیبرایحل
اینمسئلهگفتهمیشود.بهعقیدهشمابرایکاهشنابرابریها
درزمینهمشارکتاقتصادیزنانبایدابتدابهسراغتغییردر
کداممولفههارفت؟وآیاریشهبنیادیتغییراتیبرایتحققاین

امردرساختارایرانفراهمخواهدشد؟
بهترين راه به نظرم تحصيلات است. خوشبختانه ميزان مشاركت 
زنان به هر دليل و علتي، چــه دليل اقتصادي پايين بودن هزينه 
فرصت گرفته و چه علت اجتماعي و تغييراتي كه به ســبب ظهور 
جامعه اطلاعاتي صورت گرفته، از طريق دانشگاه ها در جامعه بيشتر 
شــده است. نتيجه اين حضور بسيار مبارک است و اين اولين قدم 
در راه تغيير انگاره هاي جامعه اســت. از اين طريق مي توان جلوي 
بازتوليد فرهنگــي را كه جامعه مرتبا انجام مي دهد و نقش هاي از 
پيش تعيين شده اي براي جنسيت ها قرار مي دهد، گرفت. حتي اگر 
زنان تحصيل كرده بيكار هم بمانند، وجود دختر و زن تحصيل كرده 
در خانه و خانواده براي تغيير نسلي اين نوع درك تاريخي و فرهنگي 

بسيار مفيد است.
Á	بهعقیدهشمادرسالهایآیندهکهبرآوردهاییازبهبود

وضعیتاقتصادیبهتبعبرداشتهشدنتحریمهاوتحققرشد
اقتصادیبالغبر4درصدیدادهمیشود،میتوانانتظارداشت
کهشرایطبرایحضورومشارکتبیشترزناندرساختارهای

اقتصادیفراهمشود؟
حضور بيشــتر زنان در بــازار كار، تا حد كمــي با بهبود وضع 
اقتصادي بيشتر خواهد شد. اين امري فرهنگي است كه تحولات 
اجتماعي در آن تغييراتي مي دهد. مثلا انقلاب حضور زنان را بيشتر 
كرد، جنگ اين روند را تســريع كرد اما فكر نمي كنم رفع تحريم و 
شرایط اقتصادی، تبعيض جنسيتي را در بازار كار كاهش دهد بلكه 
شايد در مراحل نخست افزايش هم بدهد و بعد از كاهش عطش بازار 

كار، روند عادي خود را طي كند.
Á	اینروندفرهنگیکهبهآناشارهکردیدباتغییرساختارهای

سیاسیوافزایشمشارکتسیاسیواجتماعیزنان،میتواند
زمینهمشارکتاقتصادیآنهاراتسریعکند؟

هرچقدر زنان بیشــتري در صحنه هايي كه حضور آنان مشكل 
فرهنگي كمتري داشته باشد، مشارکت کنند، امكان باز شدن درهاي 
ديگر را براي زنــان افزايش مي دهند. يكي از اين صحنه ها صحنه 
سياسي است. حضور زنان در شوراهاي شهر و روستا تا حد زيادي 
توانسته انگاره هاي جنسيتي حضور زنان در بيرون خانه را سست 
كند. در اوايل اين حضور، با حضور در انتخابات شــروع شد و نقطه 
آغاز آن انقلاب اســلامي بود. بعــد از انقلاب امكان حضور عمومي 
زنان توده اي شــد در حالي كه قبل از انقلاب اگرچه آزادي حضور 
بيشــتر بود اما تنها زنان برخي گروه هاي اجتماعي متوسط به بالا 
و نخبگان تمايل به این امر داشــتند. اگر به همين چند دهه اخير 
نگاه كنيد و اين را با گذشته مقايسه كنيد، خواهيد ديد چقدر وضع 
حضور زنان با گذشته تفاوت كرده و همين مطالعات تاريخي نشان 
مي دهد كه حضور زنان رو به جلو است، اگرچه ممكن است بطئي 
باشد. چيز ديگري كه بايد روشن تر شود اين است كه حضور عمومي 
زن منافاتي با منافع جمعي خانواده ندارد، ضمن اینکه ممكن است 
اين منافع را تقويت هم بكند. اگر اين تفکر جا بيفتد، جامعه نقش 

بيشتري در بازار كار براي زنان متصور خواهد شد.

حضور بیشتر 
زنان در بازار 

کار، تا حد کمي 
با بهبود وضع 

اقتصادي بیشتر 
خواهد شد. اين 
امري فرهنگي 

است که تحولات 
اجتماعي در 
آن تغییراتي 
مي دهد. مثلا 

انقلاب حضور 
زنان را بیشتر 
کرد، جنگ اين 
روند را تسريع 

کرد اما فکر 
نمي کنم رفع 

تحريم و شرايط 
اقتصادی، 
تبعیض 

جنسیتي را در 
بازار کار کاهش 

دهد
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یکی از نکاتی که در مورد اشتغال باید به شدت مورد توجه قرار گیرد، رقابتی کردن بازار کار است. بدان معنا که اگر 
توانمندی های یک زن بیش از یک مرد است، او در اولویت ورود به بازار کار قرار گیرد نه اینکه ملاک را جنسیت افراد 
بگذاریم. به عبارتی در این حوزه باید شایسته سالاری ملاک عمل برای استخدام افراد قرار گیرد.

از تصمیماتی 
که نتیجه منفی 
برای اشتغال 
زنان به همراه 

داشته، می توان 
به طرح افزايش 

مدت زمان 
مرخصی 

زايمان از 6 ماه 
به 9 ماه اشاره 
کرد. افزايش 

مدت مرخصی 
برای زنان باعث 

می شود که 
کارفرمايان بخش 

خصوصی در 
جذب نیروی کار 
زن با محدوديت 
بیشتری عمل 
کنند چرا که 
اين بهره وری 
کار خودش در 
طول اين مدت 

تحت الشعاع قرار 
می گیرد

سیاست هایی كه در عمل به ضرر اشتغال زنان تمام می شوند

اقتصاد ضد زن
ناكارآمدی خط فقر در محاسبات امروز جهانی

امروز مســئله بیکاری موضوعی فراگیر اســت که نه تنها زنان، 
بلکه مردان را هم گرفتار خود کرده اســت. ریشــه این بحران هم 
در شــرایط اقتصادی کشور از جمله رکود اقتصادی است. کمااینکه 
معتقدم در شــرایط کنونی، زنان تا حدودی راحت تر از مردان البته 
با نــرخ دســتمزدهای پایین تر، می تواننــد در بخش های مختلف 
مشــغول به کار شوند. در طول یکی دو دهه اخیر، سطح تحصیلات 
عالیه زنان کشــور به مراتــب افزایش یافته که همین مســئله به 
نوبه خود فرصت های شــغلی بیشــتر و بهتری را برای این قشر از 
جامعــه فراهم کرده اســت. کمااینکه بنگاه هــای اقتصادی هم در 
 برخی حوزه ها ترجیح می دهند از نیروی کار زنان اســتفاده کنند. 
اما در طول سال های اخیر یک سری قوانین در خصوص فعالیت و کار 
زنان مطرح شد و به اجرا درآمد که شاید به نوعی هدفشان حمایت 
از حقوق زنان بود اما در عمل به زیان این قشر از جامعه بوده است. 
کمااینکه در طول فعالیت دولت قبل هم تصمیماتی گرفته شد که 
در واقع گرایش های ضدزن داشت. از جمله این تصمیمات می توان 
به سیاســت کاهش ساعت کاری زنان اشــاره کرد که به دنبال این 
سیاست نه تنها در بخش غیردولتی و خصوصی تمایل برای استفاده 
از نیروی کار زن کاهش یافت، که این اتفاق در ادارات دولتی هم رخ 
داد و جذب نیروی کار زنان را کم کرد. این تصمیمات مشــخصا به 

زیان زنان بود. 
از دیگــر تصمیماتی که همین نتیجه را برای اشــتغال زنان به 
همراه داشــته، می توان به طرح افزایش مدت زمان مرخصی زایمان 
از 6 ماه به 9 ماه اشــاره کرد. افزایش مدت مرخصی برای زنان باعث 
می شــود که کارفرمایان بخش خصوصی در جذب نیروی کار زن با 
محدودیت بیشــتری عمل کنند چرا که این بهره وری کار خودش 
در طول این مدت تحت الشــعاع قرار می گیــرد. پس به طور کلی 
معتقدم این گونه سیاســت ها و تصمیمات برخلاف ظاهرشــان، در 
 عمل باعث کاهش جذب نیروی کار زن از سوی کارفرمایان می شود. 
بدون شک مدیران بنگاه های اقتصادی به دنبال افزایش بهره وری و 
سودآوری بنگاه خود هســتند. به عنوان نمونه، مثلا یک فردی که 
می خواهد هتلی در کشور بســازد، می رود مجوز آن را می گیرد که 
برای نیروی کار خدماتی خود از نیروی کار فیلیپینی اســتفاده کند 
زیرا این افراد هم دستمزد کمتری می گیرند و هم کار بیشتری انجام 
می دهند. خب این فرد به فکر حداکثر کردن ســود و حداقل کردن 
هزینه های خود است و این یک امر طبیعی است. این مسئله به نوعی 
رقابت را میان نیروی کار مختلف ایجاد می کند اما باید این را هم در 
نظر داشت که زنان در همه حوزه های کاری مشغول به کار نمی شوند. 
یعنی اینکه گفته می شود برخی شغل ها را مردانه کرده ایم، می تواند 
 ناشــی از عدم تمایل خود زن ها به اشــتغال در آن بخش ها باشد.

اما به طور کلی ریشه تمام مباحث مربوط به اشتغال، چه در خصوص 

زنان و چه مردان را باید در اقتصاد دید. اگر شــرایط اقتصادی کشور 
بهبود یابد، می توان به افزایش اشتغال زنان همپای مردان امیدوار بود 
و شکاف های موجود در میزان مشارکت اقتصادی آنها را کاهش داد. 
بهبود شرایط اقتصادی هم در گرو افزایش سرمایه گذاری است. باید 
سلامت را به اقتصاد کشور بازگرداند. در این شرایط است که بنگاه های 
اقتصادی با سرمایه گذاری جدید و تولید بیشتر به نیروی کار هم به 
عنوان یکی از عوامل اصلی تولید نیازمندند. افزایش تولید و اشتغال 
یعنی افزایش رفاه که حاصل آن، هم به نفع مردان است و هم زنان. 
در این راستا نیازمند آن هستیم که ابتدا شفافیت را به اقتصاد کشور 
 بازگردانیم که به دنبال آن ســرمایه گذاری جدید وارد اقتصاد شود. 
یکی از نکاتی که در مورد اشتغال باید به شدت مورد توجه قرار گیرد، 
رقابتی کردن بازار کار است. بدان معنا که اگر توانمندی های یک زن 
بیش از یک مرد اســت، او در اولویت ورود به بازار کار قرار گیرد نه 
اینکه ملاک را جنســیت افراد بگذاریم. به عبارتی در این حوزه باید 
شایسته ســالاری ملاک عمل برای استخدام افراد قرار گیرد. به طور 
کلی مردسالاری و زن سالاری در هر جامعه ای می تواند نتایج مخربی 
به همراه داشــته باشد؛ این شایسته سالاری است که می تواند مسیر 

توسعه را هموار سازد. 
علاوه بر این مسائل باید از ایجاد انحصار در بازار کار جلوگیری کرد 
و برخی شــغل ها را انحصارا به زنان یا مردان اختصاص نداد. مدیران 
بنگاه های اقتصادی به دنبال افزایش بهره وری نیروی کار خود و به تبع 
آن افزایش بهره وری بنگاه خود هستند؛ پس در این راستا نباید معیار 
یا ظاهر افراد ملاک انتخاب آنها قرار بگیرد. باید به ســمت استفاده 
روزافــزون از نیروهای تحصیل کرده و کارآمد در بخش های مختلف 
اقتصادی رفت تا به دنبال آن بتوان اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی 

را محقق ساخت. 
زنان ایرانی به خصوص در طول ســال های اخیر نشان دادند که 
توانایی برعهــده گرفتن نقش های مختلــف اجتماعی و اقتصادی 
را دارنــد؛ از فعالیــت در حوزه های مدیریتــی گرفته تا بخش های 
مختلف خدماتی. ضمن اینکه معتقدم زنان اصولا در انجام کارهایی 
 که به آنها ســپرده می شــود، منضبط تر از دیگران عمل می کنند. 
در این راستا مسئولان و سیاســت گذاران هم نقشی اثرگذار دارند. 
برخی تصمیمات آنها می تواند اثر مستقیمی بر اشتغال زنان در جامعه 
یا دور شدن آنها از فضای کار داشته باشد. متاسفانه در برخی موارد به 
دلیل سیاست گذاری های نادرست و عدم پشتوانه های قانونی محکم، 
مشاهده می شود که زنان با دستمزدهای حداقلی و بدون هیچ نوع 
بیمه ای، در برخی حوزه ها مشــغول به کار می شوند اما به دلیل نیاز 
مالی مجبورند به کار خود ادامه دهند. این موارد در بخش های مختلف 
شغلی قابل مشاهده است که تبعات منفی ای برای زنان به همراه دارد. 
این مسائل نیازمند حمایت های قانونی محکم تر از اشتغال زنان است. 

مهدی پازوکی
کارشناس مسائل اقتصادی
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دلایل اقتصادی این عدم توسعه یافتگی هم به ساختار مالکیت در ایران برمی گردد. ساختار مالکیت اگر تعریف شده نباشد با رشد 
اقتصادی و توسعه اقتصادی مشکل پیدا می کنید. همه کشورهای جهان سوم که نتوانسته اند در اقتصاد رشد کنند، یک مشکل 
اساسی داشتند و آن برمی گردد به ساختار حقوقی مالکیت اقتصادی.

بنگاه های اقتصادی در ایران برخلاف کشــورهای توسعه یافته به 
عمر 100ساله نمی رسند؛ چرا؟ این یک پرسش تاریخی است و این 
توسعه نیافتگی دلایل متعدد دارد؛ دلایل تاریخی، اجتماعی- سیاسی و 
دلایل اقتصادی که بدون ارتباط با همدیگر نیستند. مشکل بزرگی که 
اقتصاد ایران، به لحاظ ساختاری همیشه با آن دست به گریبان بوده این 
است که درآن تضمین حقوق مالکیت به صورت قوی و محکمی وجود 
نداشته اســت. یعنی از زمان گذشته مالکیت در ایران در گرو رابطه 
نزدیک با حاکمان تعریف شده است. به محض اینکه ثروتمندان مورد 
غضب قدرت حاکم واقع می شدند حقوق مالکیت اینها از بین می رفت 
و اموالشان مصادره می شد. این یک مشکل تاریخی بزرگ است. یعنی 
این حق با دوری و نزدیکی به حاکمان تعریف مي شــد و در نهایت 
همین امر باعث می شــد که در ایران گروه های ذی نفع در سیاست و 
روند دولت تاثیرگذار باشند. وقتی حقوق مالکیت تضمین شده سوای 
اراده حاکمــان روز ندارید به این معنا اســت که کلا حقوق مالکیت 
تعریف نشــده و ضمانت اجرایی ندارد. این ضعف بزرگی در سیستم 
اداری- اجرایی ما بوده است. اصطلاح قدیمی تیول داری تا مدت های 
مدیدی در ساختار قدرت اثرگذار بوده است. دولت و قدرت هر اندازه 
زمین و اموالی که می خواست در اختیار حاکمان و یا والیان می گذاشت 
اما این واگذاری به معنای مالکیت نبوده است، بلکه به معنای استفاده از 
مالکیت بوده و هر زمان که اراده می کرد آن را پس می گرفت. بنابراین 
آن مالکیتی را که در کشورهای اروپایی در قرون وسطی و قرون جدید 
داشتیم در ایران نداشتیم یا خیلی سست و بی پایه بوده است. بنابراین 
زمین داران بزرگ در ایران زمینه رشد نداشتند و بعدها این مشکلات 
ادامه پیدا کرد. بعد از مشروطه  تاجران و صنعت گران بزرگ به وجود 
آمدند و آنها هم این مشــکل را داشتند و حقوق مالکیت آنها خیلی 
تضمین شده نبود. همیشه همین افراد حتی در زمان دولت مدرن هم 
دغدغه این را داشتند که مالکیت خود را از دست بدهند و اطمینان 
به آینده نداشــتند و زیاد به دنبال انباشت سرمایه نمی رفتند و فکر 
می کردند که این ســرمایه خیلی پایدار نخواهد بود. البته نمی توانیم 
بگوییم که اصلا بنگاه اقتصادی با طول عمر بالا نداشتیم؛ در دوره های 
متاخر بنگاه هایی با عمر بالا در دست خانواده های بزرگ ماندند و تداوم 
پیدا کردند ولی قاعده کلی این نبوده است که آنچه در اروپا و آمریکا 

بوده اینجا هم باشد.
دلایل اقتصادی این عدم توســعه یافتگی هم به ساختار مالکیت 
در ایران برمی گردد. ســاختار مالکیت اگر تعریف شده نباشد با رشد 
اقتصادی و توســعه اقتصادی مشکل پیدا می کنید. همه کشورهای 
جهان سوم که نتوانسته اند در اقتصاد رشد کنند، یک مشکل اساسی 
داشتند و آن برمی گردد به ساختار حقوقی مالکیت اقتصادی. در آن 
کشــورهایی که مالکیت اقتصادی تعریف نشده و ساختار مشخصی 

ندارد، توسعه و رشد اقتصادی بالایی وجود ندارد.
دلیل دیگری که برای توسعه نیافتگی بنگاه های اقتصادی عنوان 
می شود دليل فرهنگی است؛ اینکه فرهنگ ایرانی تا چه اندازه با توسعه 

متوازن و الزامات آن همراه اســت؟ فرهنگ بحث متفاوتی از اقتصاد 
اســت اما این ماهیت متفاوت بی ارتباط با اقتصاد هم نمی تواند باشد 
و یا بی تاثیر در اقتصاد نمی تواند باشد. اگر مسئله حقوق مالکیت در 
دل مسئله فرهنگی هم بازتعریف شود پس تاثیر فرهنگ را می توان 
در اقتصاد مشــاهده کرد. منتها اگر بخواهیم دقیق مسئله را تعریف 
کنیم، باید بگوییم مشکل ما در توسعه بنگاه های اقتصادی از جنس 
فرهنگ نیســت بلکه از جنس حقوق و ساختار حقوق و اقتصاد در 
کشور است. اما فضای سیاسی- اجتماعی ایران در عدم توسعه یافتگی 
فرهنگ کارآفرینی موثر بوده اســت. سیاست و اقتصاد را به هیچ وجه 
نمی شود از همدیگر جدا کرد. اینها دو روی یک  سکه هستند یا اقتصاد 
همیشه سیاسی بوده اســت. گاهی بین روشنفکران بحث انحرافی 
مطرح می شود که از اولویت توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی حرف 
می زنند یا از اولویت سیاست بر اقتصاد می گویند که این گمراه کننده 
اســت. باید اقتصاد و سیاست را با هم دید. رشد اقتصادی بالا توسعه 
سیاسی را به همراه دارد. اگر دست روی دست بگذاریم که اول توسعه 
سیاسی اتفاق افتد که مطلوب نظر ما باشد و منتظر توسعه اقتصادی 
باشیم اصلا منطق درستی نیست. بهترین روش این است که اقتصاد و 

سیاست با همدیگر و گام به گام هم جلو بروند.
با تمام پیشینه مشکلات تاریخی، راهبردی که باید امروز در پیش 
گرفت برطرف کردن همین مشکل تاریخی است. باید حقوق مالکیت 
را تضمین کرد. اگر حقوق مالکیت به درستی تعریف بشود بسیاری از 
مسایل تاریخی و به دنبال آن مسائل سیاسی ما حل می شود. منظور 
من از حقــوق مالکیت مفهوم کلی و عام آن اســت. وقتی به عنوان 
فعال بخش خصوصی که محصولی را تولید می کنید و به بازار عرضه 
می کنیــد، وقتی دولت روی آن قیمت گــذاری کند، به معنای نقض 
حقوق مالکیت فرد است. بنابراین این می تواند در تصمیم گیری بنگاه 
برای سرمایه گذاری موثر باشد. انسان باید روی اموال خود اقتدار داشته 
باشد. این قاعده مبنای قرآنی- فقهی هم دارد: »الناس مسلطون علی 
اموالهم«. یعنی مردم باید روی اموال خودشــان مسلط باشند. یعنی 
اختیار دســت آنهاست که اموال خود را به چه شکلی استفاده کنند. 
وقتی پای شخص ثالث به  میان مي آيد یعنی در آن جامعه تضمین 

حقوق مالکیت وجود ندارد.
اقتصاد ایران با مشــکلات جدی مواجه است. در این دوره یکی از 
مشکلات بسیار اساسی در اقتصاد برطرف شده است؛ یعنی تحریم، 
یک مشکل بیرونی از پیش پای نظام اقتصادی ما برداشته شده است. 
یعنی یک مشکل کمتر داریم اما به  این معنا نیست که همه مشکلات 
اقتصادی ما برطرف شده باشد. بیشتر مشکلات قبل از تحریم ما به 
 نظام اقتصادی ایران برمی گردد. اقتصاد ما به شــدت دولتی اســت و 
حقوق مالکیت در آن محترم نیست. وقتی وضعیت این گونه است ما 
نمی توانیم رشد اقتصادی پایدار و بنگاه هایی با عمر 100 سال داشته 
باشیم. باید این ساختار اقتصادی معیوب را اصلاح کرد و این تنها راه 

در دوران پساتحریم است.

مشکلات دیروز و امروز بنگاه اقتصادی: حقوق مالکیت
دلیل توسعه نیافتگی بنگاه های اقتصادی، فرهنگ است

موسیغنینژاد
اقتصاد دان

 وقتی به عنوان 
فعال بخش 

خصوصی که 
محصولی را 

تولید می کنید و 
به بازار عرضه 
می کنید، وقتی 
دولت روی آن 
قیمت گذاری 
کند، به معنای 
نقض حقوق 
مالکیت فرد 

است. بنابراین 
این می تواند در 
تصمیم گیری 

بنگاه برای 
سرمایه گذاری 

موثر باشد



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وپنجم، اسفند 721394

توسعه

راه نجات اقتصاد ایران در تاسیس نهادهای توسعه است
کمال اطهاری و محمد بحرینیان از بنگاه های  اقتصادی در ایران می گویند

Á	 ،بنگاه های اقتصادی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته 
یا عمر کمتری دارند و یا توان رقابت ندارند. دلایل ضعف این بنگاه ها با 

محوریت تجارت- بازرگانی یا بنگاه های تولیدمحور کدام است؟ 
محمد بحرینیان: اصل اساسیِ اينکه بنگاه های ما رشد 
نمی کند به سلســله ســوابق تاریخــی برمی گردد. 
دولت هایی که در طول 400-500 ســال گذشــته 
تشکیل شدند یا وابسته به قبایل و ایلات و عشایر بودند 
و یا اینکه وابسته به گروه های منفعت طلب بودند و این به غیر از بعضی از 
دولت ها، غیرقابل انکار است. مسئله بعدی این است که در دو یا سه قرن 
گذشــته اثرات و ســرریزهایی که دراثر نبود فناوری و علوم پیشرفته در 
تشــکیل دولت مدرن به ویژه بعد از انقلاب مشروطه خود را آشکار کرده 
است، دلیل ضعف این بنگاه هاست. به دلیل این عقب افتادگی با توجه به 
انقلاب ارزشــمند مشــروطه نخبگان ایران ســعی کردند با سرعت این 

عقب ماندگی را جبران کنند. این تعجیل در کار بدون آگاهی و بستری که 
نظریات اقتصادی و علوم در جوامع غربی رشد کرده بود باعث شده بدون 
آگاهی کامل از الزامات و بدون داشــتن دانش کافی وارد باتلاق شویم. ما 
دولت مدرن را کپی کردیم؛ تشــکیل ندادیــم و این موضوع گویای این 
است که ما ابزارهای مدرنیته را وارد کشور کردیم و مراحل مدرنیته را طی 
نکردیم. کپی بدون محتوا باعث شده ما به بیراهه برویم و کشور نتواند روی 
بســتر و مسیری قرار بگیرد که حداقل می خواهد عقب ماندگی را جبران 
کند. وقتی بســتر فراهم نشود فونداسیون سســت می شود. در ارتباط با 
صنعت، که در دولت مدرن یعنی از زمان رضاشاه شروع شده باز دولت ها 

نتوانستند بستر تاریخی توسعه را فراهم کنند. 
Á	  الگوی اقتصادی ایران در دوره های متعدد تاریخی چه مشخصه  

مشترکی داشته است؟
بحرینیان: ما در همه دوره های تاریخی عموما مقلد بودیم؛ این هم درباره 
صنعت و هم درباره تجارت صادق است؛ گویا چشم بسته در مسیر حرکت 
می کنیم. رضاشــاه خدمات زیادی در زمینه دولت مدرن انجام داد ولی 
اشتباه اولیه دولت او این بود که به دلیل دانش کم نتوانست بین تجارت و 
صنعت تفاوت کافی قایل شود. همان طور كه در »تاریخ تحولات اقتصادی 
ایران« چارلز عیســوی از 300 ســال پیش نقل شده، اینها نمی خواهند 
به دنبال فناوری بروند. ما عموما به فضای تقدیر و کســب وکار، بازرگانی 
و تجارت علاقه مند هستیم تا تولید. با توجه  به اکتشاف نفت وضعیت ما 
بدتر از قبل شد. این به معنای به قهقرا رفتن نیست اما واژه هایی که بدون 
محتوا تکرار می کنیم هم در همه ابعاد اقتصادی دیده می شود. تجارت ما 
قابل انکار نیست اما این تجارت به  همان مفهومی نیست که در کشورهای 
توسعه یافته محسوب می شــود. اینجا تجارت بیشتر حول وحوش تولید 
خارجی شکل گرفته است و حلقه مفقوده ما فراموشی تجارت حول محور 
داخلی اســت. گروه های ذی نفع در کشور قدرت گرفته اند و این گروه ها 

هردو درباره یک مسئله می گویند؛ بنگاه های اقتصادی در ایران توسعه یافته نیست. نوک انتقاد تند آنها 
متوجه نهاد دولت است؛ از وابستگی این نهاد به گروه های منفت طلب می گویند، از افتادن به ورطه تقلید 

و کمبود دانش که نتیجه آن شعارهای پوپولیستی است. کمال اطهاری و محمد بحرینیان، دو اقتصاددانی 
که اولی حوزه مسکن را خوب می شناسد و دیگری با حوزه صنعت آشناست، معتقدند شرط توسعه 

بیرون رفتن دولت از اقتصاد است و کنار گذاشتن اسب مرده بوروکراسی. هردو یک راهبرد را پیشنهاد 
می کنند و آن تاسیس ابروزارت خانه اقتصادی است که مستقل از قوه مققنه و مجریه باشد با حضور همه 
اقتصاددان ها، کارآفرینان، افرادی از بخش خصوصی و حاکمیت. نهادی که در خیلی از کشورهای آسیای 
شرقی و دنیا به رشد و توسعه در اقتصاد منجر شده است. اطهاری و بحرینیان می گویند باید در اقتصاد 

با عقلانیت و برنامه مشخص عمل کرد و راه توسعه راه تکاملی است. آنها به دوران پساتحریم هشدار 
می دهند؛ مبادا سیاست  آمریکای لاتین در دهه 80 بار دیگر در ایران تکرار بشود.
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اطهاری: مسلم است کشوری با سابقه تاریخی قبایلی که خاستگاه صنعتی نداشته، ابتدای کار دانش کم دارد و مجبور است شبیه سازی 
کند. همه اینها وقتی با بی برنامگی پیش برود مشکل بیشتر می شود. به هرحال اول ژاپن هم شبیه سازی می کند و هنوز هم نوآوری اصلی 
دانش در آمریکاست، اما آنها با برنامه و نقشه راه پیش رفتند.

اقتصاد را به  جایی کشــانده اند که ما مشاهده می کنیم. مشکل دیگر این 
است که به دلیل تقلید واژه ها، مفهوم ها را هم درک نکرده ایم و این در همه 
دوره ها یکسان بوده است. مثلا کشورهايی مثل کره، چین، مالزی و ژاپن 
یکی از راهبردهایی که انتخاب کرده بودند این بود که راهبرد اسب مرده 
بوروکراســی را کنار بگذارند ولی ما چه کار کردیم؟ ما روی مفاهیم بازی 
می کنیم و کشور را با بوروکراسی ناقص و پیچیده در مشکلات بیشتری فرو 

می بریم. باید اسب مرده بوروکراسی را کنار بگذاریم.
Á	 چرا نفت در بعضی از کشورها به فرصتی برای توسعه متوازن بدل 

شد ولی در ایران اقتصاددان های ما به عنوان تهدید برای توسعه در 
تحلیل های خود از آن یاد می کنند؟

بحرینیان: نفت فی الذاته تهدید نیست. بلکه وقتی در 
ساختار و بسترهای غلطی قرار گرفت به جای کمک به 
توسعه در بوروکراسی ناقص باعث توسعه نیافتگی بیشتر 

شد. 
کمال اطهاری: مسلم است کشوری با سابقه تاریخی 
قبایلی که خاستگاه صنعتی نداشته، ابتدای کار دانش 
کم دارد و مجبور است شبیه سازی کند. همه اینها وقتی 
با بی برنامگی پیش برود مشــکل بیشــتر می شــود. 
به هرحال اول ژاپن هم شبیه سازی می کند و هنوز هم نوآوری اصلی دانش 
در آمریکاست، اما آنها با برنامه و نقشه راه پیش رفتند. در ایران دولت قاهر، 
مانع از تدوین چنین برنامه ای می شود. مارکس می گوید اگر قدرت و دولت 
از اقتصاد بیرون نرود، جامعه مدنی شکل نمی گیرد. شرط توسعه بیرون 
رفتن دولت از اقتصاد است و این را مارکس هم می خواهد. سوسیالیسم هم 
این نیســت که دولت به اقتصاد بازگردد. این را یکی از دوســتان از قول 
فریدمن نقل کرده بود ولی این حرف روشــن مارکس است که در کتاب 
»گامی در نقد فلسفه حق هگل« به آن اشاره دارد. یعنی شکل گیری آزادی 
که به جامعه مدنی وابسته اســت، و این را ناشی از بیرون رفتن دولت از 
اقتصاد می داند. به  بیان نهادگرایان جدید، این رویه هزینه مبادلاتی را بالا 

می برد. 
Á	 نقش دولت های رانتیر در اقتصاد و زیرســاخت های اقتصادی 

چگونه است؟
اطهاري: وقتی در جامعه مدنی دولت تعیین کننده روابط مبادلاتی باشد، 
هزینه بالا می رود. چون زور، بهره  مالکانه، رانت و دولت رانتیر موجودیت 
پیدا می کنــد. دولت رانتیر باقــی  ماندن صورت فئودالی در سیســتم 
ســرمایه داری اســت. مارکس به پیدایش لوئی ناپلئون در فرانسه اشاره 
می کند که در نتیجه این، جامعه مدنی را سرکوب می کند. مخصوصا به 
مارکس اشــاره کردم که به سبک بودن تحلیل های امروزی توجه کنیم. 
مثلا وقتی صحبت از قیمت گذاری ریل ها می شود، عنوان می کنند که این 
گفته مال »حضرت مارکس« است؛ مارکس به درستی دولت قاهر را نقد 
می کند. یعنی عده ای اصل ساده اقتصادی را توجه نمی کنند. بر حمل ونقل 
ریلی اصل انحصار طبیعی حاکم اســت و دو خط راه آهن نمی توان بین 
دو شــهر کشید. هیچ انحصارگری در هیچ جای جهان اجازه ندارد در این 
حــوزه خودش خدمت کند. چندتا نیروگاه نمی توان در منطقه زد. یعنی 
چیزی کــه انحصار طبیعی دارد قیمت گذاری می کنند. کمبود دانش به 
شعارگویی می انجامد. عده ای در انتقاد از وزیر بهداشت می گویند کارهایش 
سوسیالیستی است؛ یعنی آهسته آهسته مکالمه ای شکل می گیرد که صد 
رحمت به قانون رویه اشتراکی رضاشاه. این تنزل سطح گفتمان در دولت 
فعلی پیشینه هایی دارد که امروز سخنگوی دولت درباره برنامه ششم چنان 
صحبت می کند که گویا معجزه ای رخ داده است. بالاترین استادتمام های 

ایــران در برنامه های قبلی حضور داشــتند و در دولت نهم و دهم چنین 
فاجعــه ای رخ داد. ما به دانش نیاز داریم که نظریه توســعه را به خوبی با 
شرایط تاریخی ما منطبق کرده باشد. اگر دانش نداشته باشیم حتی بهترین 
مدل های ریاضی و ریگرسیون را داشته باشیم باز تحلیل و برنامه ریزی ما 
ناقص است. ریگرسیون یعنی ارجاع به  گذشته؛ و گذشته اقتصادی ما مگر 
چه چیزی در اقتصاد دارد که برای آینده حرفی داشته باشد؟ ما انباشتی از 
مشکلات سیستمی داریم و روابط اقتصادی ما ملهم از دخالت های دولت 
اســت و نمی توان ریگرسیون تشکیل داد. سیستمی نیست که بتوانیم با 
ارجاع به آن بســنجیم که اگر نرخ بهره را بالا یا پایین بردیم چه اثری در 
اقتصاد خواهد گذاشت؟ چون آن متغیرهای مغفول مانده بسیارند که با عدد 
قابل شناسایی نیستند. معجزه ای در عرض دو سال رخ نداده و این توهم 
است؛ اجرای سیاست تعدیل نهادسازی می خواهد. مجمع اقتصاد جهانی 
داووس به چند مرحله اشاره می کند: مرحله زیرساختی، رقابتی، نوآوری. 
ما حتی از داووس هم استفاده نمی کنیم و فقط شعارهای آن را می گیریم. 
مرحله زیرساختی هم شامل نهادسازی است و هم زیرساخت های زیربنایی 
که ما هيچ كــدام را در ایــران نداریم. چون بودجــه عمرانی هدر رفته، 
اســتهلاک بالا رفته، تشکیل سرمایه موجود در ایران به دلیل استهلاک 
و عدم ســرمایه گذاری وجود ندارد و کلی پروژه ناتمام داریم و آنچه چون 
مسکن مهر تمام شده، باز ناتمام است. هیچ نهاد جدیدی در بخش مسکن 
در این 35 سال نداریم و بانک مسکن )بانک رهنی( در 1317 شکل گرفته 
است. هیچ روال جدیدی در حوزه مسکن نداریم جز تراکم فروشی که ضد 
بازار و ضد زندگی است و در خدمت بورژوازی رانت جو است که در سیستم 
دولتی حاکمیت دارد. پس درباره چه معجزتی در برنامه ششــم صحبت 
می کنیم؟ چین و برزیل تازه در آستانه مرحله دوم، یعنی مرحله رقابتی 
هستند و ما هنوز در مرحله اول هستیم؛ ولی کشورهای پساصنعتی وارد 
مرحله نوآوری شده اند. ما در اقتصاد بسیار شتاب زده عمل می کنیم؛ چه در 
سیاست تعدیلی و چه در دوره قبل با سیاست شتاب زده یارانه ها. هم نهاد 
نساخته ایم و هم زیرساخت ها را بنا به آمار بانک مرکزی از دست داده ایم. 
ما نباید گذشته را تکرار کنیم. برای اقتصاد مقاومتی 10 دفتر تشکیل شده؛ 
اما چند اقتصاددان توســعه به این مراکز دعوت شــده است؟ نباید چون 
متصدی شهرفرنگ عمل کرد و این گفتمان، گفتمان سرکوبگر است که 
در دولت سازندگی هم دیدیم که هرکس با سیاست های دولت سازندگی 
مخالف باشد مخالف شریعت اســت. باید در اقتصاد با عقلانیت و برنامه 
مشخص عمل کرد و این راه تکاملی است. جامعه درباره سیستم سیاسی 
خود تصمیم می گیرد اما الفبای رشد پایدار اقتصادی را نباید کنار گذاشت.

Á	 ساختار کلان سیاســی چقدر در این توسعه نیافتگی تاثیرگذار 
است؟

بحرینیان: دولت ها نقش بی بدیلی در توسعه دارند و این ساده انگارانه است 
که نقش دولت را انکار کنیم. مشکلی که وجود دارد این است که دولت های 
ما، آنچه که بعد از مشــروطه و بعد از شــروع دولت مدرن شکل گرفته 
تحت انقیاد گروه های ذی نفع بودند، به جز دوره های خاص. معتقدم بیرون 
از ایران ما را خیلی خوب آنالیز کردند. گروه تحقیقاتی دانشگاه هاروارد که 
به ایران آمده بود، چهار جلد کتاب منتشر کرده که محمد بیگی ترجمه 
كرده است؛ می گوید: »در ایران ضرورت داشتن برنامه جامع یا دست کم 
برنامه سرمایه گذاری پیشنهادی سازمان های دولتی كه برمبنای معیارهای 
واحدی مورد سنجش قرار دهد کمتر ادراک شده یا مورد بحث قرار گرفته. 
به نظر می رسد به منزله یکی از تشریفات آداب بانک جهانی در پرداخت 
وام پذیرفته شــده است و به این ترتيب صورت و ظاهر برنامه جای فهم 
عمیق تر منطقی را گرفته است که باید پشتیبان تجزیه و تحلیل مقایسه ای 

بحرنیان: 
صل اساسیِ 

اینکه بنگاه های 
ما رشد نمی کند 

به سلسله 
سوابق تاریخی 

برمی گردد. 
دولت هایی که در 
طول 500-400 

سال گذشته 
تشکیل شدند 
یا وابسته به 

قبایل و ایلات و 
عشایر بودند و 
یا اینکه وابسته 
به گروه های 
منفعت طلب 
بودند و این 

به غیر از بعضی از 
دولت ها، غیرقابل 

انکار است
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توسعه

تخصیص منابع بین بخش های مختلف باشــد.« این نشان می دهد که 
دولت های ما آگاه نبوده و اراده توســعه را نداشته اند؛ یعنی مظاهر توسعه 
را گرفته ایم. به قول دکتر فرجادی دولت ها پوپولیست هستند. در کشور ما 
خرید محبوبیت اولویت اول سیاستمداران است. ریچارد الیود بندیک که 
کتاب »تامین مالی صنایع در ایران« را نوشته، می گوید برای بهره برداری 
از مواد اولیه خام و گســترش بازار مصرف باید جاده ســاخت، تسهیلات 

مخابراتی ایجاد کرد و نیروگاه ایجاد کرد. 
Á	 حلقه مفقوده عدم توسعه یافتگی در اقتصاد ایران چیست؟  

بحرینیان: ما فهم درســت برنامه را نداریم و مشکل 
اصلی مان دانش است. ما در فهم برنامه ریزی، فضای 
کسب وکار، ارزش  افزوده مشکل داریم. هرکسی هرچه 
می خواهد انجــام می دهد. ما بیــش از 1006 واحد 
نساجی داریم که دارای پروانه بهره برداری است و در هیچ جای دنیا این گونه 
نیســت. این همان عدم فهم عمیق اســت. وقتی بانــک جهانی درباره 
واحدهای کوچک مقیاس صحبت می کند، دلیل خاصی دارد. یعنی این 
واحدها قدرت رقابت با کشــورهای سرمایه داری را که نیاز به فروش کالا 
دارند، نداشته باشند. در 2015 در مرحله اول، شروع کسب وکار رتبه 62  
را داشــتیم و ترکیه و چین رتبه خیلی بالاتری از ما داشــتند. چرا؟ این 
به دلیل فهم عمیق آنها از دانش است ولی ما شعار بی محتوا می دهیم. این 
همان پاسخ سوال شماست که چرا بنگاه های اقتصادی ایران عمر زیادی 
ندارند. وزارت صنایع می گوید 23 شرکت دارای پروانه بهره برداری از وزارت 
صنایع در خصوص تولید تلویزیون هستند؟ چرا در کره فقط سامسونگ و 
ال جی کار می کند؟ چرا در ژاپن پاناسونیک، سونی و هیتاچی هست؟ آیا 
این انحصار است؟ ما حتی مفهوم انحصار و رقابت را درست درک نکرده ایم 
و تنها دلیل این ضعف دانش است. به قول بندیک که در سال 1337 گفته، 
»نوعی ناتوانی فراگیر در زمینه درک صحیح نسبت به ملاحظات فنی و 
برنامه ریــزی وجود دارد کــه در پس این ظواهر وجــود دارد. به دلیل 
برنامه ریزی معیوب کارآفرینان خصوصی در مقابل مســئولان دولتی به 
ناکامی برخواهند خورد که ناشــی از عدم تحقق دروغ ها و ته کشــیدن 
نقدینگی بوده است.« ناکامی در برنامه ریزی منجر به افزایش ائتلاف منابع 

می شود.
Á	 چرا برنامه های توسعه در تامین اهداف توسعه ای موفق نبوده اند؟  

بحرینیان: اول اینکه فهم درستی از قضیه نداشتیم. دولت های ما متعهد 
به امر توســعه نبودند و با تقلید کورکورانه از غرب می خواســتند شکل 
دولت مدرن را در ایران پیاده کنند. نکته مهم تر این است  که بسیاری از 
دولت های ما مستقل از گروه های ذی نفع نبودند که یکی از آن، بورژوازی 

مستغلات کژکارکرد است که در تاسیس صنایع ما دیده می شود. 
 اطهــاری: اقتصاد مــا به لحاظ نهادی عقب اســت. 
شخصیتی به نام ابوالحســن ابتهاج سازمان برنامه را 
تاســیس می کند؛ اما چرا این فرد بعد از مدتی کنار 
گذاشته می شود؟ برای اینکه او نمی خواست دربار در 
برنامه ها دخالت کند. شاگردان ابتهاج بعد قانون 1354 سازمان و برنامه را 
می گذرانند که اجازه دخالت در اقتصاد را نمی دهد و اســتقلال سازمان 
برنامه تضمین می شود. اینها با پیگیری آن وظایف تاریخی خود را انجام 
دادند. دولتمردان ما به خصوص بعد از انقلاب به سرعت عوض می شوند. 
البته این جابه جایی وجهی از دموکراســی است اما اگر هرکسی خود را 
دانای کل بداند و بقیه را خیانتکار، آن موقع باید چه کار کرد؟ این یعنی 
تجربه کنار گذاشته شــده و شیرازه های نهادی در جامعه به هم ریخته. 
بعضی از نهادهای ما به جای پیشرفت عقب تر می رود. قانون زمین شهری 

که در سال 1354 تصویب شد، قانون متعادلی بود، و از سال 1370 قانون 
زمینه شــهری نداریم و سیســتم فئودالی بر آن حاکم شــده است و 
مي خواستند زمین را به  بازار بسپارند. در سال 1369 من با رئیس وقت 
سازمان برنامه گفت وگویی داشتم که به  من گفت انتقاد شما درباره به بازار 
ســپردن زمین، و اینکه زمین باید سازماندهی شود و قانون بر آن حاکم 
شود، سوسیالیستی اســت. من در پاسخ گفتم که ملی کردن زمین، از 
اهداف انقلاب کبیر فرانســه بوده نه از اهداف انقلاب اکتبر روسیه. برای 
اینکه اگر بر زمین رانت جویی حاکم شــود، بازار نابود می شود. چون هم 
صاحب صنعت و هم مردم نمی توانند رانت بپردازند. کارشناسان ما باعجله 
بســیاری از نهادها را نابود کرده اند. صنعت پایدار و پویا در اثر چه چیزی 

بزرگ و ادغام می شود و رقابت پذیر می شود؟ 
Á	 الگوی بی بدیل یا نمونه موفق شــما کدام است و این الگو چه 

مشخصه ای دارد؟
اطهاری: دولت نباید خودش جایگزین جامعه مدنی شود. شکست بازار در 
جاهایی است که زیربناها آماده نیست و دولت در اقتصاد دخالت می کند. 

وظیفه دولت ساماندهی است.
Á	 با نبود یا ضعف این نهادها در ایران چگونه انتظار می رود که نهاد 

دولت کوچک و چابک  بشود و بتواند در خدمت توسعه قرار بگیرد؟ 
اطهاری: دولت، باید دولت توســعه و کارآفرین بشود. کوچکی و بزرگی 
دولت مهم نیســت. اما به نظرم آقای بحرینیان بهتر به این سوال پاسخ 

خواهند داد.
Á	 آقای بحرینیان نهاد دولت به چه شرایط و الزاماتی نیاز دارد که در 

خدمت توسعه عمل کند؟
بحرينيان: دولت باید مستقل از گروه های ذی نفع باشد. نقش دولت های 
توسعه نگر در استقلال آنهاست. دولت هایی مثل هند، ترکیه برزیل، ایران، 
ژاپن، کره  جنوبی، مالزی، چین، سنگاپور و تایوان را با هم مقایسه کنید. 
چرا اندونزی و تایلند و فیلیپین در شــرق آسیا با هم متفاوت هستند؟ 
این مقایسه تطبیقی به ما دیدی می دهد که ببینیم کجا اشتباه کرده ایم. 
تفاوت بین برزیل و کره  جنوبی، ترکیه و هند با چین چیست؟ چرا هند 
به عنوان بزرگ ترین دموکراسی نمی تواند پابه پای چین در اقتصاد حرکت 
کند؟ دولت های توسعه نگر در همه کشورها یک ابزار اساسی دارند، و نقش 
چهار مستقل خود را از ذی نفعان شناخته اند و خودشان به هیچ وجه در اجرا 
دخالت نمی کنند. ژنرال پارک در کره جنوبی یک نظامی است ولی ردپایی 
از نظامیان در اقتصاد کره نمی بینید. ما برنامه  سوم عمرانی را تمام کرده 
بودیم که کره تازه برنامه اول خود را شروع کرد یعنی 1341. ما کارخانه 
ذوب آهن آوردیم ولی تیرآهن تولید کردیم که کاربرد آن در مســتغلات 
است. دولت های ما متاثر و تحت  نفوذ بورژوازی کژکارکرد هستند؛ ما با 

مستغلات مخالف نیستیم اما مسئله تفاوت نگرش است. 
Á	 چرا با توجه به اینکه اکثر دولت های بعد از جنگ سیاست حمایت 

از بخش خصوصی را در اولویت برنامه هاي خود قرار دادند همچنان 
این بخش نحیف است و با گسل های عظیم مشکلات روبه روست؟

بحرینیان: برای اینکه بخش خاصی از اقتصاد ایران در 
اختیار سایر بخش های حاکمیت است و دولت بر آن 
نظارتــی ندارد. این وضعیت باعث ایجاد ناهمگنی در 
سیستم می شود. ببینید کره با ذوب آهن کار خود را 
شروع می کند اما ورق تولید می کند. دولت خودش وارد اجرا می شود اما 
دولت کره 70 درصد مدیریت را به بخش خصوصی می دهد و به بخش 
خصوصی و کارآفرین یارانه و پول می دهد. پوپولیستی هم برخورد نمی کند 
که بگوید بخش خصوصی هرکاری کرد من دخالت نمی کنم. اتفاقا اقتصاد 

اطهاری: 
وقتی توسعه را 
تجزیه و تحلیل 
می کنیم، به قول 
اقتصاددان های 
نهادگرا، رشد 

اقتصادی وابسته 
به مسیر است. 
یعنی ساختار و 

اصولی وجود دارد 
ولی این ساختار 
و اصول به صور 
مختلف در کشور 
بنا بر فرهنگ و 
مرحله توسعه 
تصور می شود. 
آن کشورهایی 

موفق هستند که 
توانسته  باشند 
این اصول را با 

پیشینه تاریخی 
خود منطبق کنند
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کاپیتالیســتی را قبول دارد. می گوید باید اقتصاد آزاد باشــد و وارد اجرا 
نمی شود. او به واقعیت دیگر پی  می برد. اینکه از جهان و دانش آن عقب 
افتاده اســت. می داند فناوری، نیروی انســانی و ســرمایه را ندارد. پس 
نمی تواند در جبهه گسترده حرکت کند. پس نظرات شومپیتر، فردریک 
لیست، کار پولانی و هیریشمن را تركيب می کند و از چندتا اولویت شروع 
می کند. اما آن اولویت ها همان هایی اســت که بیشترین اثرات پسین و 
پیشین را در اقتصاد و صنعتش مي گذارد. او نمی تواند بر اساس استراتژی 
اســب مرده و بوروکراسی حرکت کند. برای رقابت در دنیا نیاز به دانش، 
قدرت قضاوت و تمیز دارد. می داند منابعش محدود است و منابع محدود 
نیاز به برنامه ریزی دارد. برای همین گروه نخبه را سر کار می برد. اگر در 
شورای امنیتی باید افراد حاکمیتی باشد، در شورای اقتصادی حاکمیتی، 
اساتید دنشگاه، کارآفرینان و ذی نفعان هستند و این ابروزارت خانه می شود. 
نه دولت و نه مجلس نمی تواند در اقتصاد دخالت کند و اقتصاد با نظر این 

ابروزارت خانه اداره می شود.
Á	 اولویت و بخش های پیش برنده اقتصاد ایران کدام ها هستند و در 

برنامه ریزی اقتصادی ایران کدام اولویت ها فراموش  شده است؟
بحرینیان: گزارش هاروارد درباره ســال 1338 که هنوز هم این گزارش 
گویای حال امروز ماست می گوید: »اشتیاق بی حدوحساب کارآفرینان، به 
تقلید از پیشگام در فلان صنعت، که به شکل تاسیس مقلدانه و ناسنجیده 
از پیشگام، بدون بررسی ظرفیت بازار انجام می شود در برخی صنایع منجر 
به اضافه ظرفیت حاد در آن مناطق و اشباع بازار می شود. حکومت قادر 
است با صادر کردن جواز تولید از این وضع جلوگیری کند ولی تا به امروز 
فقط به تحریک اشتیاق کارآفرینان سهل انگار پرداخته است.« وقتی 49 
کارخانه تولیدی داریم، آیا شما به عنوان دولت بر خودرو نظارت می کنید؟ 
امکان ندارد. شرکت های ما نمی توانند صدساله بشوند، چون مراحل توسعه 
را طی نکرده اند. بحران های سرمایه  در گردش از دیگر مصادیق برنامه ریزی 
ناقص است. وقتی 985 شرکت فرش ماشینی دارای بهره برداری داشته 
باشید، چند وام گرفته اند؟ اینها سرمایه  در گردش است. دولت ها از منابع 
ذی قیمت اطلاع ندارند. در سال 1338، 121 کارخانه یخ سازی داشتیم 
ولی کره در همان زمان چهار صنعت اصلی و دو کمکی را برای اســاس 
توسعه انتخاب کرده است: ماشین ســازی اصل، خودرو و کشتی سازی، 
شــیمیایی و الکترونیک. این فهم  نخبه ها از توسعه است. الان اینها در 
دنیا حرف اول را می زنند. چیزی که تعجب آور اســت این  است  که قبل 
از آنهــا گروه هاروارد به ما این پیشــنهاد را داد که در اقتصاد به چنین 
ابروزارت خانه ای فکر کنیم ولی شاه نپذیرفت. چون نمی توانست از زیر نفوذ 
گروه های ذی نفع خود را رها کند. به این روال نمی شود کار کرد. دولت باید 
تصمیمش را بگیرد. عنصر مشترک ما با کشورهای شرق آسیا این است 
که آنها می گویند زمین، نیروی کار، محیط زیست را اجازه ندارید به بازار 
بسپارید. در ایران طبق نظر رضاقلی، که من هم به آن باور دارم باید آب 
را به آن اضافه کنیم تا بتوانیم از سطح قلیل صنعتی و تولیدکننده کالای 
کم تکنولوژی با استفاده از امکانات موجود به سمت فناوری حرکت کنیم. 
فناوری به دنبال خود به طور نســبی عدالت را می آورد. در کره جنوبی، 
national health in� 99/2 درصد از جمعیت تحت پوشــش بیمه

suranceهستند. 106درصد - به جز افراد مجرد- خانوارهای کره واحد 
مسکونی دارند و جمعيت زير خط فقر به 2/8 درصد رسیده. در چین هر 
مــاه یک میلیون نفر از زیر خطر فقر بالا می آیند. طبق گفته آقای عادل 
آذر در ســال1389، در ایران، 10میلیون نفر فقر شدید داشتند؛ یعنی 
بیش از 10 درصد. در حال حاضر واحدهای کوچک مقیاس امکان حرکت 
ندارد و به غیر از نفت، کالای مبتنی بر مواد معدنی مجانی و آب مجازی 

کالایی هم نداریم که در جهان عرضه بکنیم و صنعت ما مشکلات فراواني 
دارد. در بی برنامگــی دولت ها مضافا اینکه ما نمی توانیم این تعداد واحد 
کوچک مقیاس داشته باشیم. البته از سال 76 به بعد بخش مالی هم رشد 
پرظهوری در اقتصاد پیدا کرده است. این اقتصاد مالی ما را به ناکجاآباد 
خواهد برد. در همان گزارش هاروارد آمده: »ایرانی ها به خوبی فهمیده اند 
که تنها فــرق مهم بین بــازار و بانک تجاری امــروزی در ایران همان 
ســاختمان هاي بزرگ و مجلل بانک هاست. این حرف ها مبالغه نیست. 
بانک ها از دل همان ساختار رباخواری بازار سر برآورده اند و حتی امروزه 
طرز فکر و نوع اعتبارات آنها با بازار یکی است. بانک های تجاری و بازار در 
ایران هردو در کار تامین مالی تجارت، ساخت وساز و معاملات مستغلات 

فعالیت می کنند.« این گویای حال بانک های خصوصی امروز ماست.
Á	 راه برون شد از این وضعیت را در چه می بینید؟ چه راهبردی را 

باید در شرایط امروز در پیش گرفت تا این بنگاه ها توسعه پیدا کنند یا 
بتوانند به مشخصه   های توسعه یافتگی نزدیک بشوند؟

 اطهاری: وقتی توســعه را تجزیه و تحلیل می کنیم، 
به قول اقتصاددان های نهادگرا، رشد اقتصادی وابسته به 
مسیر است. یعنی ساختار و اصولی وجود دارد ولی این 
ساختار و اصول به صور مختلف در کشور بنا بر فرهنگ 
و مرحله توسعه تصور می شود. آن کشورهایی موفق هستند که توانسته  
باشند این اصول را با پیشینه تاریخی خود منطبق کنند. کره  جنوبی یک 
مثال اســت. آنها در سیاست به خاطر مجاورت با کره  شمالی نمی توانند 
نظامی ها را از قدرت و سیاست کنار بگذارند؛ ولی معتقدند نظامی ها نباید 
در اقتصاد دخالت کنند یا دربار نباید درباری ها را وارد اقتصاد کند. یا این 
جناح ذی نفعان خود را در اقتصاد وارد کند. سیســتم چین دموکراتیک 
نیست اما بر آن شایسته سالاری حاکم است. این اتفاق در مالزی و برزیل 
به نوع دیگری می افتد و به جای جنگ قدرت، برنامه ریزی می کنند. هنری 
کاردوزو وقتی در برزیل کابینه تشکیل داد، تورم در برزیل 500 درصد بود 
که ظرف یک  سال  و نیم به 5 درصد رسید. وقتی این اتفاق افتاد هم آمریکا 
طلبکار بود - بدهی خارجی برزیل به آمریکا 120درصد بود. وقتی آمریکا 
این اتفاق را دید ترجیح داد که یک سوسیالیست در برزیل دولت تشکیل 
دهد؛ کاردوزو در دور دوم ریاست جمهوری خود حزب سوسیال دموکرات 
را تشکیل داد. معجزه اقتصاد برزیل از اینجا آغاز شد. یعنی توسعه اقتصاد 
وابسته به مسیر اصول دارد. تمام اقتصاد در حال گذار در شیوه خود رعایت 
می شود. دموکراسی برزیل امروزه بی نظیر است و بعد از هند بزرگ ترین 
دموکراسی را دارد. نباید در سیاست و برنامه توسعه از روی خیال و توهم 
و جنگ روانی ایدئولوژیک صحبت کرد. هیئت حاکمه ما به جنگ روانی و 
دوقطبی اهورا- اهریمنِ بین کاپیتالیسم و سوسیالیسم قایل هستند که 
یک جنگ روانی تاریخی است و این مانع از تفکر می شود. عده ای خود را 
دانای کل می دانند اما ما نیاز به تجربه و دانش جهانی داریم. یکی از اصول 
دولت ها کارآفرینی است و این را شوپیتر هم می گوید. هدف دولت اوباما، 
دولت کارآفرین اســت. این اصول را باید مد نظر قــرار داد. فرش قرمز 
انداختن زیر پای فرنگی ها و تبلیغ آن راه حل نیست. باید نگاه توسعه محور 
داشــت. معلوم اســت که بعد از برداشــته شــدن تحریم از یک بازار، 
ســرمایه گذارها می آیند. ملتی تحریم را تاب آورده اند ولی در نسخه اول 
برنامه ششم توسعه، قانون کار حذف شده . همان مردمی که تحریم را تاب 
آورده اند برای اشتغال فراموش می شوند. اگرچه در زیر فشارها این برنامه 
پس گرفته شــده، اما در کنه آن برنامه ریز این است که اصول را رعایت 
نمی کند، نه اصول برنامه ریزی را رعایت می کند و نه محاسبه. من تعجب 
می کنم از اینکه یکی از فعالان اقتصادی می گوید برای رشد 8درصدی نیاز 

اطهاری: اقتصاد ما به لحاظ نهادی عقب است. شخصیتی به نام ابوالحسن ابتهاج سازمان برنامه را تاسیس می کند؛ اما چرا این فرد بعد 
از مدتی کنار گذاشته می شود؟ برای اینکه او نمی خواست دربار در برنامه ها دخالت کند. شاگردان ابتهاج بعد قانون 1354 سازمان 
و برنامه را می گذرانند که اجازه دخالت در اقتصاد را نمی دهد و استقلال سازمان برنامه تضمین می شود.

بحرنیان: 
ما بیش از 

1006 واحد 
نساجی داریم 

که دارای پروانه 
بهره برداری است 

و در هیچ جای 
دنیا این گونه 

نیست. این همان 
عدم فهم عمیق 

است. وقتی بانک 
جهانی درباره 

واحدهای 
کوچک مقیاس 
صحبت می کند، 

دلیل خاصی دارد. 
یعنی این واحدها 

قدرت رقابت 
با کشورهای 

سرمایه داری را 
که نیاز به فروش 

کالا دارند، نداشته 
باشند
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توسعه

به سرمایه گذاری 700میلیارد دلاري داريم؛ یعنی دوبرابر بیشتر از تولید 
ناخالص ایران. متوجه نمی شود اگر این میزان سرمایه گذاری وارد بشود کل 
اقتصاد ما بدتر از دوره دولت قبل می شــود. ما تجربه بربادرفته آمریکای 
لاتین در 1980 را داریم. معلوم است که آن تجربه را حمل نمی کند که 
چنین حرفی را می زند. رشد 15درصدي در دوره شاه، بدون سرمایه گذاری 
خارجــی اتفاق افتاد )از ســال 1341-1348(. بعد از اینکه قیمت نفت 
جهش کرد، سرمایه گذارهای خارجی آمدند و بیشتر در بخش ساختمان 

سرمایه گذاری کردند و اقتصاد مالی.
بحرینیان: الان هم اقبال سرمایه گذاری به بخش مالی بیشتر است.

 اطهاری: صد رحمت به مالیه آن زمان! آیا سیســتم 
مالی که در دوران تحریم 100درصد از آن شرایط سود 
بوده حق دارد در سرنوشت اقتصاد ایران صحبت کند 
یا بخش مولد و مردم؟ باید این موارد تفکیک شود. در 
زیر غوغاسالاری عده ای بخش مولد را با برچسب های مختلف که کمترین 
آن سوسیالیست است، هدف گرفته اند. تنها راهی که داریم اين است که با 
جمع تجربه داخلی و جهانی بتوانیم در دوره کوتاه مدت و فشرده دانش 
بشر را درباره اصول توسعه جذب کنیم و به جای سرمایه های رنگارنگ، از 
صاحبان اندیشه و تجربه و سرمایه استفاده كنيم و نقشه راه را جلو ببریم. 
من هم معتقدم که فعلا برنامه ششم توسعه را باید تا سال آینده متوقف 
کــرد و درباره آن تفکر و تامل کرد. چون از این سیســتم بوروکراتیک، 
سازمان برنامه منحل شده، از موسسات دانشگاهی منحل شده و زیر فشار، 
از تجربه نداشته درباره توسعه، اقتصاد مقاومتی که در این 35 سال تشکیل 
نشده، باید از کسانی که این تجربه ها را دارند دعوت کنیم. باید بتوانيم با 
گفتمان وســیع مشکلات را حل کنیم. اتاق بازرگانی ایران و تهران جزو 
نماینده های جامعه مدنی هستند که باید به حضور سرمایه مالی و فناوری 
خارجی توجه داشته باشند و هم به سرمایه دانش و فکر خارجی که بدون 
آن نه اقتصاد دانش بنیان خواهیم داشت نه اقتصاد توسعه و قاعدتا اقتصاد 

مقاومتی تشکیل نخواهد شد.
بحرینیان: من اعتقادی ندارم که این برنامه ها به نتیجه 
خواهد رسید. این به معنای این نیست که من ضدبرنامه 
عمــل می کنم، نه! بلکه من کامــلا به برنامه محوری 
معتقد هستم. اما این برنامه ها کارا نیستند. باید چند 
قدم به  عقب برگردیم. واقعیت این است که در میان قشر میانی دولت ها، 
کارشناســانی داشتیم که در عین گمنامی، با وجود بی برنامگی دولت ها 
اثراتی را گذاشتند که امکان جهش را برای کشور به وجود آوردند. ما باید 
از این تجربه قشرهای میانی اســتفاده کنیم. راه حل وجود دارد اما این 
راهبرد کنار گذاشتن اســب مرده را انتخاب کنیم. ساختار اقتصادی از 
مجالس و دولت های در حال تغییر مستقل بشود. در مورد تصمیم گیری 
اقتصادی عین شورای امنیت ملی عمل كنيم که کاملا باید حاکمیتی باشد 
و درباره مسائل به موقع تصمیم  بگیرد. برای همین است که قدرت سیاسی 
و امنیتی مناسب داریم. در زمینه اقتصادی هم حاکمیت و ذی نفعان با 
انتخاب خودشان باید این نهاد را تشکیل دهند. اعضاي این نهاد به تعداد 
برابر گروه ها باشد. از میان 150هزار قوانین ضدونقیض هر تصمیمی این 
نهاد می گیرد قانون بشود و ضمانت اجرا داشته باشد و این نهاد مستقل از 
قوه مجریــه و مقننه باشــد. البته این بعــد از دعــوت اقتصاددان ها، 
جامعه شناس ها، حقوق دان ها این راه رفته اند. خیلی از کشورها چنین راهی 
را رفته اند و به نتیجه رســیده اند. اگر ما یک تغییر بنیادین در ســاختار 
تصمیم گیری اقتصاد بدهيم اینها می توانند قضاوت کنند و تصمیم بگیرند. 
نه  اینکه در حالي كه کشــور در رکود است و تورم دارد، مجلس دو سال 

بــرای تصویب قانون زمان بگذارد و دولت یک  ســال بعد آیین نامه ها را 
تصویب کند. 
Á	 اقتصاد ایران تا چه اندازه با ملزومات دوران پساتحریم سازگار 

است؟ آیا در مورد یک تحول جدی در پساتحریم امیدواري داشته 
باشیم؟

بحرینیان: در پساتحریم مجددا همان وقایعی که گروه هاروارد گفته تکرار 
خواهد شد؛ فرودگاه ها با منابع خارجی تجهیز خواهند شد، راه ها، بنادرها، 
نیروگاه ها، قطارها، بیمارستان ها  و هواپیماها تجهیز خواهند شد. این نشان 
می دهد در بر همان پاشنه خواهد چرخید. برجام اقدامی بسیاربسیار بزرگ 
و اساســی بود و واقعا دست مریزاد دارد. اما چند مسئله کشور را تهدید 
می کند: تبدیل شــدن به بازار مصرف؛ اينكه کشــور به سمت بدهکاری 
حرکت کند. آن  چیزی که حتی در دوران شاه سطوح میانی دولت امکاناتی 
برای دولت فراهم کردند و کاری کردند که کشــور بیش  از اندازه بدهکار 
نشود. احتمال این هست که کسری تراز بازرگانی اگر با همین مسیر پيش 
برویم به شــدت رو به افزایش برود. خطر بعدی این است که منابعی برای 
بازپرداخت نداشته باشیم. چرا؟ من احساس می کنم زمزمه اینکه چقدر 
کشور توان پرداخت بدهی خواهد داشت راه بیفتد تا بتوانند جاده صاف کن 
این اعتبارات شــوند که از خارج گرفته شــده. می گویند 114 هواپیما را 
فاینانس می کنیم و این خیلی خوب اســت. اما بازپرداخت این را از کجا 
انجام خواهیم داد؟ 2میلیارد دلار برای خط آهن برقی و ســریع تهران- 
مشهد می گذاریم. منابع سرمایه گذار است. سرمایه گذار بعدا باید این منابع 
را خارج کند. تضمین این با دولت است. از کجا می خواهد این پول را خارج 
 کند؟ به همین دلیل من می گویم عن قریب زمزمه هایی برای بزک علمی 
این  کار شنيده خواهد شد که کشور چقدر قدرت استقراض خواهد داشت. 
اطهاری: این راهِ طی شــده توســط آمریکای لاتین در دهه 80 است که 
نتیجه آن شکست بود و امروز این راه را تئوریزه می کنیم. واقعیت این است 
که این نوع بازی تکراری اســت که بعد از مدت ها تکرار می  شود. در دوره 
قبل 30میلیون دلار بدهی دولت قبلی برای دولت سیدمحمد خاتمی بر 
جای ماند و الان بدهی ایران 5میلیارد دلار است. دولت های ما تشنه پول 
هستند. به قول آقای عبده تبریزی از 10هزار میلیارد سپرده 9هزار میلیارد 
بر باد رفته است. این سیستم با تشنگی به دنبال منابعی هستند كه بگیرند 
و بار دیگر از کشور خارج شود. باید دانش لازم را برای اداره و برنامه ریزی 
اقتصاد به دســت آوریم ولی این یک شبه ظاهر نمی شود و در چارچوب 
سازمان برنامه و بوروکراسی نحیف تولید نمی شود. باید بیرون از این تولید 
بشود و حتی بیرون از دانشی که در ایران است این راه را جست. همان طور 
که به فناوری نیاز داریم درباره اقتصاد توســعه هم نیازمند دانش توسعه 
هستیم که سهل الوصول و کم هزینه تر است. شرط اصلی توسعه ما دانش 
است که اساتید و دانشجویان ما سالیان سال از آن محروم بوده  اند. اگرچه 
ما تحریم دانش اقتصاد نبودیم ولی به  فکر این دانش نبودیم و این دانش 
فراموش شده بود. امروزه می توانیم این دانش را مثل همه کشورهایی که راه 
توسعه را رفتند جذب کنیم. باید از تجربه کشورهای توسعه یافته استفاده 

کرد و باید از دانش اقتصاد توسعه بهره کافی و وافی برد.
بحرینیان: این طلایی ترین زمان است که به طور استثنایی برای این دولت 
فراهم شده است. مشخصه این دوران به دلیل آگاهی های مردم این است 
که عمق مسائل را مردم با پوست و گوشت خود حس كرده اند و اگر این 
فرصت از دست برود شاید تا دوسه نسل به دست نیاید. حاکمیت هم باید 
این حساسیت را درک کند. به قول پیکتی و قبل از آن کینز، حاکمیت باید 
یک تصمیم اساسی بگیرد؛ آیا حاکمیت می تواند کاری کند که نرخ بازدهی 

سرمایه از نرخ بازدهی تولید بالاتر نزند؟ و این کلید اساسی کار است.

بحرنیان:  
برای اینکه بخش 
خاصی از اقتصاد 
ایران در اختیار 

سایر بخش های 
حاکمیت است 
و دولت بر آن 

نظارتی ندارد. 
این وضعیت باعث 
ایجاد ناهمگنی 

در سیستم 
می شود. ببینید 
کره با ذوب آهن 

کار خود را 
شروع می کند 
اما ورق تولید 
می کند. دولت 

خودش وارد اجرا 
می شود اما دولت 
کره 70 درصد 
مدیریت را به 

بخش خصوصی 
می دهد و به 

بخش خصوصی 
و کارآفرین یارانه 
و پول می دهد. 
پوپولیستی هم 
برخورد نمی کند 
که بگوید بخش 

خصوصی 
هرکاری کرد من 
دخالت نمی کنم
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امیرکبیر به سرمایه خارجی قایل بود اما اعتقاد داشت وقتی باید به سرمايه به کشور بیاید که 
دولتی قوی وجود داشته باشد که بتواند آن را اداره کند. به اعتقاد او اگر دولت ضعیف باشد آن 
سرمایه داری خارج به استثمار ایران منتهی می شود.

راهبردهایی برای توسعه  
آیا توسعه نیافتگی اقتصاد ایران دلایل تاریخی دارد؟

امروز اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری تمنای توســعه 
دارد. اما باید ابتدا بررســی شــود که پتانســیل های  واقعی 
کشور برای توسعه چیست. در این زمینه و از نظر اقتصادی 
دیدگاه های  زیادی مطرح شده است. گفته می شود که مثلا 
از نظر معدنی جزو ده کشور برتر دنیا هستیم و منابع و ذخایر 
بزرگی در کشور داریم یا اینکه گفته می شود نیروی انسانی 
فوق العاده در کشــور داریم و بسیاری از این موارد به عنوان 
پتانســیل های  توسعه مطرح می شود اما باید با واقع بینی به 
بررسی تمام شرایط مورد نیاز برای توسعه بپردازیم تا مشخص 
شــود که ظرفیت ایران به لحاظ تاریخی، جغرافیایی و سایر 
مســائل، برای توسعه چقدر است و آیا امکان تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی در کشور 
وجود دارد یا خیر. به عنوان اولین موضوع لازم اســت به وضعیت جغرافیایی کشور بپردازیم. 
موقعیت ژئوپلیتیکی هر کشور یکی از اصلی ترین زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه است. 
نمی توان توسعه اقتصادی یک کشور را از موقعیت ژئوپلیتیک  آن جدا کرد. اگر امریکا  توسعه 
پیدا کرده و به ابرقدرت تبدیل شده است، ژئوپلیتیک  آن، اجازه توسعه را داده است. اگر چین 
امروز به یک ابرقدرت نزدیک می شود، به خاطر این است که ژئوپلیتیک  آن، چنین اجازه ای 
داده است. از سوی دیگر موقعیت ژئوپلیتیک  کانادا اجازه این میزان توسعه را به کانادا نمی دهد. 
کانادا و امریکا  کشورهایی در موقعیت فیزیکی همدیگر هستند، کانادا بزرگ تر هم هست، اما 
ژئوپلیتیک  کانادا اجازه توسعه به کانادا به اندازه ایالات متحده را نمی دهد. حالا به کالبد و جسم 
ایران برویم، ببینیم موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک  ایران چه فضایی را برای توسعه اقتصادی 
می دهد. بررسی سیر تاریخی در ایران و وضعیت جغرافیایی نشان می دهد که آن طور که گفته 

می شود موقعیت بدون انتها و بی نظیر برای توسعه نداشته ایم.
ÍÁرابطه توسعه و حکومت ها در ایران  

آنچه از تاریخ ایران به طور مســلم وجود دارد، این است که کوروش کبیر 559 سال قبل 
از میلاد مسیح تاج گذاری کرده. تقریبا 2700 سال پیش که امپراتوری کوروش شکل گرفته، 
اولین حکومت ایران تشــکیل شده است. قبل از کوروش، حکومت مادها بوده ولی حکومت 
مادها یک حکومت کاملا ایرانی نیست. از این زمان ایران رفته رفته توسعه پیدا می کند. تصرف 
بخش های  مختلف انجام می شــود. کوروش امپراتوری مادها را منهدم می کند. 539 قبل از 
میلاد، به بابل حمله می کند. تابوت عتیق را نجات می دهد. یهودیان را آزاد می کند. منشــور 
کــوروش که همه دین ها را آزاد می داند به میان می آید و تاریخ ادامه پیدا می کند. حکومت 
هخامنشی توسط اسکندر مقدونی تقریبا در قرن چهارم پیش از میلاد، زمان داریوش سوم، 
سقوط می کند. حکومت سلوکی سر کار می آید. حکومت سلوکی جایش را به اشکانی می دهد. 
اشکانی جایش را به ساسانی می دهد. حکومت اشکانی زمان ظهور عیسی بن مریم است، یعنی 
با تاریخ مسیحی مصادف می شود. قرن هفتم میلادی هم ایران سقوط می کند؛ اعراب ایران را 
تصرف می کنند و تاریخ ایران یک تغییر اساسی می کند. اگر این تکه های  تاریخی را کنار هم 
بگذاریم و سپس تمامی تغییرات پس از این دوره ها  را بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم 
که دائما با تغییرات ساختاری حتی در جغرافیای کشور مواجه بوده ایم که این مسائل مسیر 

توسعه را دشوار می کند.
ÍÁ رابطه جغرافیا و توسعه در ایران  

سرزمین ایران منطقه ای است که در شمال به رشته کوه های البرز محدود است و در غرب 
به زاگرس. در شمالِ البرز، دشتی داریم که دارای آب است و امکان کشاورزی دارد. این بخش 
شامل دشت های مازندران می شود. در بخش مرکزی فلات ایران است که زمین وجود دارد اما 

آب ندارد. در بخش غربی زاگرس که امتداد بین النهرین است، دشت خوزستان است که هم 
دشت است و هم آب دارد. هم کارون، بزرگ ترین رودخانه ایران را از قدیم الایام در آنجا داریم 
و هم زمین زراعتی. بنابراین اگر این یک میلیون و 648هزار کیلومتر مربع سرزمین ایران را در 
نظر بگیرید، آن تکه ای که ناب است و قابلیت بالای کشاورزی دارد، باند غربی زاگرس و قسمت 
شمالی البرز است. در فلات ایران نمی توان کشاورزی کرد. این سازمان طبیعی باعث شده که 
ایران هیچ وقت به لحاظ رشد کشاورزی به جایگاه بزرگی نرسد. این موقعیت ما با بسیاری از 
کشورهای غربی وضعیت معکوس دارد. مثلا هلندی ها زمین ندارند اما آب دارند. این پراکندگی 
بزرگ ســرزمینی و کمبود منابع آب در ایران باعث شده هیچ وقت تجمع سرزمینی نداشته 
باشیم. تجمع سرزمینی یعنی کلونی های بزرگ انسانی. جمعیت ایران پراکنده است. مثالی 
می زنم تا قدری بحث روشــن شود. در سال 1264 میرزا تقی خان صدراعظم ایران می شود. 
حدود سال 1848- 1849 میلادی. خیلی ها می گویند امیرکبیر می خواست ایران را به ژاپن 
تبدیل کند که ما نه درموردش خوانده ایم و نه چنین چیزی شده است. در سال 1848 میلادی 
جمعیت تهران 100هزار نفر است اما در همان سال جمعیت توکیو یک میلیون نفر است یعنی 
ده برابر ایران. این نشان می دهد حتی در قرن نوزدهم در ایران مراکز تمدنی بزرگ به وجود 
نیامده است. اصفهانی که امروز به آن نصف جهان می گوییم، در زمان حکومت قاجاریه 60هزار 
نفر جمعیت داشته است. البته در زمان حکومت صفویه و در عهد شاه عباس جمعیت آن تا 
500، 600هزار نفر هم گفته شده اما در عهد حکومت قاجار 60هزار نفر جمعیت داشته است. 
مقصود و مرادم این است که بگویم برای پهنه سرزمینی ایران یک ظرفیت های اقتصادی به 
وجود آمده است اما این ظرفیت ها برخلاف آنچه که ما فکر می کنیم، لایتناهی و خیلی بزرگ 
نیست. اگر به این شکل به بستر تاریخ بر بستر جغرافیا نگاه شود و بستر تاریخی ایران را روی 
بستر جغرافیایی آن بگذاریم، نتیجه می گیریم که سرمایه داری های بزرگ در ایران به وجود 

نمی آید و زمینه برای بروز سرمایه داری های بزرگ در ایران وجود ندارد.
دوره های  مختلف حکومت در ایران، مســائل خاص خود را داشته است. به طور نمونه باید 
به  قرن هفتم میلادی تا قرن هفتم قمری دقت کرد. در قرن هفتم میلادی ایران توسط اعراب 
سقوط می کند. قرن چهاردهم میلادی یعنی قرن هفتم قمری، هلاکوخان مغول بغداد را تصرف 
می کند و معتصم بالله خلیفه بغداد را لای نمد می گذارد و خفه می کند. بین این هفت قرن، ما 
حکومت مستقل نداریم. از بعد از مرگ معتصم بالله و انهدام خلافت عباسی است که رفته رفته 
امکان ایجاد حکومت در ایران به وجود می آید. اول حکومت های محلی به وجود می آیند مثلا 
ترک ها مثل غزنویان و سلاجقه حاکم می شوند. بعد از این حکومت ها، اولین دولت ملی که در 
تمام خاک ایران حاکمیت دارد دولت صفویه و شاه اسماعیل است. تا بروز شاه اسماعیل یعنی تا 
قرن چهاردهم، حکومت ملی مرکزی ندشته ایم. اقتصاد ایران که ما اسم آن را اقتصاد پرِی مدرن 
ایران می گذاریم در عهد صفوی پایه گذاری می شود. توجه کنید که از صفویه تا قاجاریه، یعنی 
تا 100 سال پیش، همیشه ایل ها به ایران حکومت کردند. قاجار ایل بود. صفویه، افشاریه، زندیه 
و قاجاریه،  این چهار سلسله ای که در تاریخ ایران، مستقل بر ایران حکومت کردند، ایل بوده اند. 
بنابراین اقتصاد ایران در این چهار دوره ایلی اداره شــد. حکومت پهلوی اولین حکومتی است 
که در ســال 1304 آمد و به سبک امروزی دولت تشکیل داد. عصر مدرنیته ایران به معنای 
حکومت داری با کودتای 1299 شروع شد و با تاج گذاری رضاشاه در 1304 کامل شد. بنابراین، 
اقتصاد ایران هم در خلال این ســال ها، یک اقتصاد ایلیاتی بوده اســت. امکان بروز سرمایه و 
تجمع سرمایه در اقتصاد ایلیاتی نیست. اقتصاد ایلیاتی فاقد سرمایه است. سرمایه در آن جمع 
نمی شود. اقتصاد، معیشتی است. یعنی در روستاهای پراکنده، کوچک و کم آب به اندازه بضاعت 
تولید می شود و به اندازه تولید، خورده می شود. به این اقتصاد، معیشتی می گویند نه خودکفایی. 
خودکفایی در جامعه روســتایی، توسعه نمی آورد. بنابراین، ایران تا پیش از حکومت پهلوی و 

بهمنعشقي
دبيركل اتاق تهران
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توسعه

سقوط قاجاریه در 1304، اساسا امکان توسعه ندارد. حاکمیت ایلیاتی و قبیله ای اجازه توسعه، 
بلوغ سرمایه و تجمع سرمایه نمی دهد. تا سرمایه هم به وجود نیاید، کار به وجود نمی آید. پس 
در تمام طول قاجاریه، در ایران شهرهای بزرگ وجود ندارد.برهمین اساس هیچ وقت در ایران 

شهری مثل استانبول یا توکیو در شرق آسیا به وجود نیامد.
ÍÁ بازسازی فرآیند توسعه در حکومت پهلوی  

در دوره پهلوي و همزمان با آمدن رضاشــاه حكومت كمي سامان مي گيرد اما کشور برای 
توسعه به سرمایه و منابع نیاز دارد. عمده ترین هم منابع نفتی است که در اختیار شرکت نفت 
ایران و انگلیس قرار دارد. درآمد دولت در اين سال ها محدود است و در سال به 60میلیون لیر 
نمی رســد. دولت می خواهد مالیات بگیرد اما باید درآمدی باشد تا از آن مالیات اخذ شود. اما 
وقتی درآمدی وجود ندارد، اقتصاد متكي به کشــاورزی است. در این دوره دولت پهلوی اول، 
اهدافی برای خود تعریف کرده بود. اولین هدفش انسجام ملی بود. دولت قصد داشت، بخش های 
مختلف ایران را به اتحاد دربياورد. پس برای این کار ارتش ملی ایجاد شد. ارتش هم به پول نیاز 
داشت. دومین قدم ایجاد نهادهای اقتصادی مثل بانک بود. ایران تا قبل از پهلوی بانک مستقل 
در ساختار خود نداشت و تنها بانک شاهی و بانک ایران و روس در ایران فعال بودند. در همین 
دوره رضاشــاه برای تاسیس بانک ملی ایران قدم برمی دارد. برهمین اساس هم  بانک سپه را 
برای تامین نيازمندي های  ارتش درست می کند . از همین عصر دیوانسالاری در کشور ایجاد 
می شود و به دلیل غیبت بخش خصوصی، دولت همه امور را در دست می گیرد. البته شکل گیری 
نهادهای مانند اتاق بازرگانی در همین دوره قاجاریه رخ می دهد. برای اینکه شاه بتواند با تجار 
تماس بگیرد، یک نفر از تجار را انتخاب می کردند و او را ملک التجار می کردند. این ملک التجار 
رابط بین بازار تهران و دربار بود. اگر مثلا ظل السلطان به کف پای چند شکرفروش چوب می زد، 
ملک التجار بود که به ناصرالدین شاه عارض می شد. این جریان اقتصادی که در ایران در عهد 
قاجار شــکل گرفت، به دور از نظام سرمایه داری پیشرفته بود و یک جاهایی در مقابل توسعه 
کشور ایستاد. در دوره اي همين تاجران اجازه نمی دهند فضای سرمایه داری به وجود آید، ولو 
تجار تهرانی که مترقی ترین بخش تجار کشور بودند. همين روش تا عصر پهلوي پيش مي رود.

ÍÁ توسعه در دوره رضاشاه و سرنوشت کشور  
رضاشاه آرزوی توسعه داشت اما توسعه، ابزار های خودش را نیاز دارد. چون ابزارش در بخش 
خصوصی نبود، شاه به دولت متوسل شد. بنابراین دولت بزرگی ایجاد می کند؛ آن چیزی که 
هنوز بعد از 90 سال يقه اقتصاد ایران را گرفته است. در همین دوره سه نفر در تاریخ مدرن ایران 
برای بازسازی اقتصادی کشور اقدام می کنند. اولی میرزا تقی خان امیرکبیر است. امیرکبیر شروع 
به ایجاد طبقه ای از سرمایه داری ایرانی می کند. میرزا حسین خان سپهسالار موج دوم نوگرایی 
را که به قرارداد تنباکو منتهی می شــود دنبال مي كند و میرزا حسین خان جریان جدیدی از 
سرمایه داری را در کشور با محوریت بخش خصوصی  و سرمایه گذاری خارجی شروع می کند. 
سومين نفر هم رضاشاه است كه به دنبال توسعه مي رود. به طور خاص در این میان، امیرکبیر 
به سرمایه خارجی قایل بود اما اعتقاد داشت وقتی باید به سرمايه به کشور بیاید که دولتی قوی 
وجود داشته باشد که بتواند آن را اداره کند. به اعتقاد او اگر دولت ضعیف باشد آن سرمایه داری 
خارج به استثمار ایران منتهی می شود. میرزا حسین خان سپهسالار اما اعتقاد ديگري داشت. به 
اعتقاد او دولت تا زمانی که پول نداشته باشد قوی نمی شود. پول هم از طريق سرمايه خارجي 
مي آيد. در اين زمينه رضاشاه روش امیرکبیر را دنبال مي كند. عملكردها نشان مي دهد رضاشاه 
معتقد است اول یک دولت مرکزی مقتدر بايد شكل بگيرد و بعد سرمایه خارجی بيايد. از 1304 
که رضاشاه می آید، تا شهریور 1320، یعنی 16سال، درگیر ایجاد یک دولت مقتدر است. ولی 
آن قدر درگیر ایجاد دولت می شــود که دیگر کاملا بخش خصوصی را فراموش می کند. سال 
1320 رضاشاه دولت را تقویت می کند ولی اجازه ایجاد یک نظام خصوصی در کنار این دولت را 
نمی دهد. شهریور سال 1320رضاشاه سقوط می کند و فروغی نخست وزیر می شود كه پسرش 
محمدرضا را شاه می کنند. ادامه روند توسعه در کشور در همین دوره با اتفاقاتی همراه می شود. 
از سال 1320 تا میانه دهه 1330محمدرضا درگیر بی ثباتی سیاسی است و سال های 24، 25 
و 26 درگیر نهضت کردستان و آذربایجان مي شود. سال 1326 عملا این قصه ها تمام می شود. 
آذربایجان به مام وطن برمی گردد ولی کشور هنوز در تنش است. پس از آن سال 1327 اقتصاد 
ایران وارد مسئله نهضت نفت شد. قانون ملی شدن صنعت نفت، حکومت دکتر محمد مصدق، 
کودتای 28 مرداد، برگشــت شاه به ایران و داستان درگیری شاه و نخست وزیرانش به خصوص 

زاهدی، رويدادهايي است كه تا سال 1334 یا 1335 ادامه پیدا می کند. بر اين اساس محمدرضا 
پس از 16 ســال سلطنت هنوز هیچ کاری نکرده بود. از سال 1335 يا 1336 مبانی قدرت را 
تحکیم می کند. شاه اصالت مشروطه را باور نداشت. معتقد بود تا مبانی حکومت را به اندازه کافی 
محكم نكند، نمي تواند به اداره امور بپردازد. در اواخر دهه 30 به خاطر فشــارهای کِنِدی، شاه 
به امینی به عنوان نخست وزير مي رسد. در اين دوره دولت با سلطنت درگیر می شود. البته که 
امینی یک شبه مصدق با گرایش های متفاوت است. توجه به ابعاد بین المللی این دوره هم اهمین 
دارد. علی امینی در ایران نخست وزیر است و دموکرات ها در امریکا  به شدت حمایتش می کنند. 
اما  از سال 40 داستان انقلاب سفید شاه و ملت پیش می آید و اصلاحات ارضی انجام مي شود 
که آن هم روحانیت را در مقابل شاه می گذارد. همچنین در اين دهه داستان مبارزات امام پيش 
مي آيد تا اينكه در سال 1343 امام تبعید مي شود. با اين احوالات از سال 1320 تا 1343 اين 
موضوعات در كشور وجود دارد و در تمام اين سال ها  تئوری شاه اين است که قدرت فائق، متفوق 
و حاکم مطلق شود و بعد از آن به اصلاح امور کشور بپردازد. از میانه دهه 40 شاه حاکم مطلق 
می شود. همه را سرکوب می کند. ساواک بر همه چیز مسلط است، ارتشبد نصیری رئیس ساواک 
شده است و یک مشت آهنین سرکوب و فضای خفقان بر کشور حاکم کرده است. از سال 1348 
زمانی که شاه با غرب مسائل نفتی پیدا می کند، دعوای شاه و غرب شروع می شود. شاه به افزایش 
حضور خود در ســازمان اوپک می پردازد. قدرت نمایی در برابر غرب و طلب قیمت بیشتر برای 
نفت مي كند كه دعواهای شــاه و امریکا  را به دنبال دارد. تقریبا تا اواخر دهه 40، دولت شاه با 
آمریکایی ها مناسبات خوبی دارد. سال هایی که آمريكا به شدت درگیر جنگ ویتنام است، با شاه 
کنار می آید. البته در این دوره زمانی از نظر اقتصادی یک اتفاقی می افتد. انقلاب شــاه و ملت، 
انقلاب سفید و اصلاحات ارضی به وجود می آید. خیلی ها به اصلاحات ارضی نقد وارد می کنند. به 
این ترتیب یک عده ای می گویند اصلاحات ارضی خائنانه ترین اقدام اقتصادی شاه است، عده ای 

هم برعکس می گویند بزرگ ترین تحول اقتصادی مثبت تاریخ معاصر ایران به شمار می آید. 
آن طور كه تاريخ نشان مي دهد در اوایل دهه40، شاه علاقه مند است که بخش خصوصی 
در ایران راه بیفتد اما رويدادهاي مختلف شــاه را از این هدف دور می کند. شــاه در اواخر دهه 
40 سعی و تلاش می کند تا رفته رفته بخش خصوصی در کشور راه بیفتد. برخی صنعتگران 
که در ایران به عنوان کنشگران اقتصادی نام ها  و برندهای آشنایی را در صنایع مختلف خلق 
کردند در اواخر دهه 40 فعال شدند. سال 1349 بودجه ایران حدود یک میلیارد دلار بود که 
در سال 1351 به 4 برابر افزایش پیدا کرد که ناشی از درآمدهای نفتی، تحریم اعراب، افزایش 
سهم ایران در کنسرسیوم نفت و تملک دارایی های نفتی ایران بود. سال 50 شاه با نفتی های 
بزرگ جهان درگیر می شود و می خواهد رئیس اوپک شود. در این دوره سیاست ها  به افزایش 
قیمت نفت منجر می شود به همین دلیل میان نیکسون از امریکا  و شاه ایران اختلاف به وجود 
می آید. آنها  می گویند که امریکا  دچار رکود شده و نفت در حال گران شدن است. )یکی از دلایل 
بحران رکود اقتصادی دهه 70 آمریکا، شاه ایران بود.( شاه معتقد بود که غربی ها  به ایران تورم 
تزریق می کنند. شاه ریشه تورم را آن طرف می دانست. فکر نمی کرد که خودش پول بی معنی، 
پولی که ناشــی از ثروت نیست، به جامعه تزریق کرده و این عامل تورم است. در این شرایط 
در ســال های ابتدایی دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی شاه فکر می کند که دیگر نیازی به 
بخش خصوصی ندارد. شاید با خودش فکر می کرد که اگر پول نزد ملت باشد، بخش خصوصی 
بزرگی به وجود آید، بنابراین باید منبع تولید قدرت را در بخش خصوصی و در ملت ببینیم که 
در این صورت دولت با مالیاتی که از بخش خصوصی می گیرد زندگی می کند و این با عقاید 
مستبدانه اش ناسازگار بود. شاه ترجیح می دهد خودش محل توزیع پول شود. دارایی ملی در 
جیب شاه و دولت برود. حالا دولت آن را با هر مکانیسمی که دوست دارد، توزیع کند و دیگر 
نیازی به بخش خصوصی ندارد. یعنی ســال 50، 51 باور شــاه این است که بخش خصوصی 
نمی خواهد. اگر چند نفر را هم نگه می دارد برای این است که بگوید ایران دارد صنعتی می شود 

وگرنه همه چیز دولتی است.
ÍÁ آغاز مجادلات بزرگ  

در سال 1354 شاه برای مبارزه با گران فروشی تصمیمی می گیرد. در مجلس ها  موضوع اعدام 
گران فروشان مطرح می شــود. ارتش مسئول مبارزه با گران فروشی می شود. در این دوره شاه 
آن قدر درگیر مناسبات قدرت و تحکیم موقعیت جهانی خودش است که اصلا داخل مملکت 
را فراموش کرده اســت. ترک های اجتماعی از اواخر دهه 40 در بدنه حکومت پهلوی افتاد و 
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اواخر دهه 50، عمیق شد. هیچ کس هم جز خود شاه آنها را عمیق نکرد. ریشه اش تمامی اینها 
نیز اقدامات اقتصادی او بود. اواخر دهه 50 تورم بیداد می کرده اســت. در برخی سال ها  رشد 
دورقمی اقتصاد هم تجربه شده اما تورم های  بالا نیز وجود داشته است. رفتار شاه در اواخر دهه 
40، اوایل و میانه دهه 50، باعث شد بیماری ای به نام تورم در اقتصاد ایران نهادینه شود. بعد ها  
پس از انقلاب هم مسئله تورم در اقتصاد ایران حل نشد و تقریبا با همان روش دولت ها  متکی به 
درآمدهای نفتی شدند. در جمع بندی فرآیند توسعه در ایران باید گفت، از حکومت هخامنشی تا 
انتهای حکومت قاجار یعنی از 559 قبل از میلاد تا سال 1924 که رضاشاه آمد- البته به جز آن 
بخشی که اسلام آمد و از قرن هفتم تا چهاردهم در ایران عملا استقلال وجود نداشت- ایران در 
اختیار حکومت های ایلیاتی بود. بنابراین تفکر ایجاد سرمایه داری در ایران وجود نداشت. قاجار، 
صفویه، زندیه، افشاریه و... همگی ایلیاتی بودند و معنای توسعه را درک نمی کردند. رضاشاه برای 
مدرن سازی اقتصاد ایران با رویکرد سرمایه داری دولتی تلاش کرد. محمدرضا هم از سال 20 تا 
اوایل دهه 40 به مدت 23 سال درگیر بحران بود و اصلا مجالی برای توسعه نداشت. از سال 43 
او به مسائل اقتصادی پرداخت.برهمین اساس بهترین سال های اقتصادی ایران بین 43 تا 49 
خلاصه می شد. آن زمان نفت ارزش استراتژیک در اقتصاد ایران بازی نمی کرد. از 1349 شاه 

بی نیاز از مردم، به پول نفت چسبید و به همان ترتیب تا فروپاشی رفت.
ÍÁ انقلاب و فرجام توسعه

پس از انقلاب از بین بردن عقبه نظامی، امنیتی و اقتصادی حکومت قبل در دستور کار قرار 
گرفت. با توجه به اینکه امکان کودتا وجود داشت و خطرهایی انقلاب را تهدید می کرد، عناصر 
مهم نظامی و امنیتی حکومت قبل حذف شدند تا عقبه نظامی و امنیتی حکومت قبل از بین 
رفته باشد. البته متاسفانه افراد صنعتگر و کارآفرینانی را که در دوره پهلوی بروز پیدا کرده بودند 
نیز در زمره عقبه اقتصادی حکومت قبل قرار دادند در صورتی که این چنین نبود. در میان پنجاه 
و چند نفری که به عنوان صنعتگران بنام ایران شناخته می شدند تنها چند نفر به طور سازمانی 
با حکومت ارتباط داشتند. اینکه عناصر اقتصادی مهم و موثر با حکومت مرتبط باشند، امری 
طبیعی است اما اینکه عقبه اقتصادی حکومت باشند، موضوع دیگری است. در دوره پهلوی به 
برخی از این افراد فشار وارد می شد. محمدرضا تصور می کرد موفقیت این افراد به خاطر نبوغ 
اوست و فکر می کرد ارزش نفت به خاطر سیاست های  اوست. با قیمت بالای نفت او دچار توهم 
شده بود که همه امور به دستان اوست و دیگر نیازی به بخش خصوصی ندارد. انقلابیون برای 
حذف عقبه اقتصادی این افراد را حذف کردند. البته که این اتفاق با نگاه سیاســی رخ داد نه 
اقتصادی. هنوز چند سال از انقلاب نگذشته بود که جنگ به کشور تحمیل شد و شرایط اقتصاد 

را به شرایط خاص زمان جنگ تبدیل کرد.
ÍÁجنگ و تاثیر آن برفرآیند توسعه اقتصاد ایران 

دوران جنگ به معنای آغاز توقف فرآیند توسعه و به کار گیری سیاست های چپ روانه بود. 
البته شرایط جنگ به گونه ای است که برخی سیاست ها مانند نظام کوپنی  ناگزیر است. فرانسه 
هم در زمان جنگ به کوپن و یارانه روی آورد. در آلمان نازی هم این چنین شد. در انگلستان هم 
مردم برای گرفتن شیر در صف می ایستادند. باید توجه کنیم که زیرساخت های  کشور ما آسیب 
جدی دیده بود. در زمان جنگ ناگزیر از هزینه های جنگی بودیم و از نظر اقتصادی خسارت 
زیادی به کشور وارد شد. در این دوران یک هزار و 200 میلیارد دلار به ارزش آن روز به ایران 
خســارت وارد شد. این خسارت زخم عمیقی در بدنه اقتصاد گذاشت. در زمان جنگ ناچار از 
سهمیه بندی، افزایش دخالت دولت، جیره بندی، دخالت در صادرات و واردات و خط کش گذاری 
برای بخش خصوصی بودیم. و بازهم جای تاکید دارد که بگویم، همه کشورها در زمان جنگ 
چنین کرده اند. در خلال جنگ دوم جهانی از ژاپن در خاور دور تا ایالات متحده تابع مقررات 
جنگی بودند. دولت می گفت چه بساز و چند بفروش. این مدل برنامه جنگی است که فقط در 
زمان خودش کاربرد دارد. این کشورها برای پس از جنگ مدل دیگری داشتند. از آنجا که ما به 
طور غافلگیرکننده ای وارد جنگ شدیم، برای آن برنامه و مدل اقتصادی نداشتیم  و تنها حلقه 
را تنگ کردیم. درآمد و هزینه ها  را کنار هم گذاشتیم و بر اساس داشته ها، سعی کردیم مصارف 
را بــا آن هماهنگ کنیم. با همه این احوالات اداره اقتصادی در دوران جنگ یکی از افتخارات 
جمهوری اسلامی ایران است. یعنی با تمام کاستی هایی که وجود داشت یکی از عملکردهای 
موفق دولت در اداره کشور در این دوران رقم خورد. بزرگ ترین دلیلی هم که داشتیم این بود که 
دولت جنگ دولت رانت خوار نبود. نه در شاکله و نه در عملیات، ویژه خواری وجود نداشته است. 

هدفشان نجات ایران از جنگ بود. برنامه اداره کشور بر اساس مقتضیات روز بود.
ÍÁبازگشت به ریل توسعه  

با اتمام جنگ اقتصاد ایران هنوز  برنامه توسعه نداشت. البته برنامه اول توسعه نوشته شد اما 
نمی توان به آن عنوان برنامه داد همان طور که برنامه دوم و سوم هم چنین خصوصیاتی ندارد. 
افق 1404 را بلندپروازانه ترســیم کرده ایم که به اولین اقتصاد منطقه تبدیل شویم. این یک 
هدف کلی است اما سازوکار آن و شرایط سایر کشورها نظیر ترکیه در نظر گرفته نشده است. 
با مکانیسم دولت گرایانه قصد داریم به اقتصاد اول منطقه تبدیل شویم؟ برای تبدیل شدن به 
اقتصاد اول منطقه نیاز به زمینه سازي با اين هدف داريم که زمینه آن تربیت بخش خصوصی 
اســت اما برنامه ای برای این کار تعریف نشده است.  به طور خاص در دهه 70 برنامه ای برای 
اصلاحات اقتصادی عمیق با این مختصات مورد نیاز تعریف نشــد. اصلاحات اقتصادی عمیق 
یعنی کوچک کردن دولت، ایجاد تعادل در بودجه عمرانی و هزینه های  جاری، بستن بودجه بر 
اساس درآمدهای غیرنفتی و جداکردن نفت از اقتصاد. چراکه نفت برای دولت نیست. سوالی 
در این زمینه مطرح می شود و امید همه کنشگران اقتصادی این است که پاسخی نیز به آن 
ارائه شود. پاسخ به این پرسش یکی از گره های توسعه در کشور را باز می کند. آیا قانون ملی 
شدن صنعت نفت به معنای دولتی شدن نفت بود؟ چرا اساسنامه شرکت ملی نفت به مجلس 
نمی رود؟ شاه آن زمان کودتا کرد تا قانون ملی شدن صنعت نفت را نقض کند. هدف او روشن 
بود. اما چرا بعد از انقلاب هم این قانون نقض شــد؟ دولت موظف است به نمایندگی از مردم 
قانون ملی شدن صنعت نفت را اجرا کند. دولت می تواند مالیات بگیرد اما نباید با استفاده از 
پول نفت در بودجه دست در جیب مردم کند. از آنجا که برنامه برای تربیت بخش خصوصی 
بعد از جنگ وجود نداشت، اصلاحات اقتصادی شکل نگرفت و فقط برنامه تصویب شد و پول 
تزریق کردند تا تورم به یک پدیده لاینفک از ادبیات و شخصیت اقتصاد ایران تبدیل شود. وقتی 
اقتصاد دست دولت است نمی توان با تورم مبارزه کرد. در حال حاضر هم برای مبارزه با  تورم 

اقتصاد وارد رکود شده است.
در جمع بندی باید گفت از سال 1368 و پس از جنگ باید بازپروری بخش خصوصی در 
دستور کار قرار می گرفت. دولت باید کوچک می شد و تناسب میان بودجه عمرانی و بودجه 
جاری ایجاد می شد. این تناسب بر مبنای درآمد غیرنفتی شکل می گرفت و بخش خصوصی به 
صدر توجه ها می آمد. در فضای اقتصاد ایران هرچه حجم دولت بزرگ تر باشد، جای کمتری 

برای بخش خصوصی باقی می ماند.
امروز هم دربرهمان پاشنه می چرخد. بازگوی روایتی تاریخی شاید این بحث را روشن کند. 
در زمان حکومت پهلوی، خانم مارگارت تاچر که هنوز نخست وزیر انگلستان نشده بود به ایران 
آمد. به دستور شاه او را برای بازدید از چند کارخانه بردند. محمدرضا در دیدار با او گفت که 
ما انقلاب شاه و ملت را انجام دادیم و زمین را به کشاورزان واگذار کردیم. کارگران را در سهام 
کارخانه ها  شریک کردیم و امثال آن. خانم تاچر از او یک سوال پرسید که شما مبتنی بر اقتصاد 
بازار هستید یا خیر؟ پاسخ شاه این بود که ما به اقتصاد بازار اعتقاد داریم. خانم تاچر به او گفت 
نمی توان به اقتصاد بازار اعتقاد داشت و بعد سهام کارخانه را از مالک آن گرفت و به کارگر داد 
چراکه مالک آن کارخانه دولت نیست. دولت نمی تواند در سیستم اقتصاد بازار، اموال کسی را 
بگیرد و بین مردم تقسیم کند. از این موضوع نتیجه گرفت که نظام اقتصاد بازار در ایران وجود 
ندارد. او توصیه کرد اگر مبانی درســت تعریف شود، آبادانی خودش می آید. در اسلام مبانی 
بسیار محکمی در مورد مالکیت خصوصی وجود دارد. »الناس مسلطون علي اموالهم«. اسلام 
با این چهار کلمه بر مالکیت بخش خصوصی مهرتایید زده است. متاسفانه بعد از انقلاب هم 
نمونه این رفتارها دیده شد. مثلا سازمان حمایت و تعزیرات تشکیل شده است در حالی که اگر 
رانت از بین برود و رقابت ایجاد شود، تولیدکننده کالا را تولید می کند و مصرف کننده تصمیم 
می گیرد آن را بخرد یا خیر. باید به اصالت سرمایه مطابق آنچه اسلام گفته احترام گذاشت. 
اگر دولت کنار برود بســیاری از این مسائل خودش حل می شود. دولت های موفق این کار را 
انجام داده اند. خود را کنار کشــیده اند و رانت و فساد به حداقل رسیده است. آنچه بیان شد، 
نشان می دهد که فرآیند توسعه در ایران زمانی رخ می دهد که باور به بخش خصوصی هم ایجاد 
شود. باور به بخش خصوصی هم زمانی رقم می خورد که دولت ها به طور بنیادین این موضوع 
را بپذیرند و اصلاحات و اقدامات موردی راه به جایی نخواهد برد. تاریخ اقتصاد ایران مملو از 

اقدامات ناکام در مسیر توسعه است. 

با اتمام جنگ اقتصاد ایران هنوز  برنامه توسعه نداشت. البته برنامه اول توسعه نوشته شد اما نمی توان 
به آن عنوان برنامه داد همان طور که برنامه دوم و سوم هم چنین خصوصیاتی ندارد. افق 1404 را 
بلندپروازانه ترسیم کرده ایم که به اولین اقتصاد منطقه تبدیل شویم. این یک هدف کلی است.
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گزارشگـــر
گزارشگـــر

گزارش های راهبردی این بخش 
به فعالان اقتصادی کمک می کند 

اطلاعات کاملی در زمینه های 
مختلف کسب کنند

عکس: رضا معطریان
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تابوهایی که شکست  
روایتمیدانی-تحلیلیآیندهنگرازطلاقوآنچهدردادگاههایخانوادهمیگذرد

 

ایستگاه بزرگ آتش نشانی و ساختمان شیک شهرداری منطقه ۱۴ 
تهران، کنار هم قرار گرفته اند اما چهره خیابان نبرد جنوبی در تقاطع 
چهارراه زمزم، شبیه هیچ کدام از آنها نیست. از سمت راست چهارراه به 
فاصله هر چند قدم، مرد جوان یا پیری ایستاده و کارت  ویزیت هایی را 
به رهگذران می دهد. »وکیل پایه یک دادگستری« و »مشاور خانواده« 
وجه اشتراک عبارات روی تمام آنهاست. ساختمان آتش نشانی که تمام 
می شود، صف کسانی که کارت ویزیت پخش می کنند به یک تورفتگی 
فرعی می رسد. ماشین های زیادی کنار هم پارک شده اند و راننده ها 
ســوال »دربست؟« را با دیدن هرکسی که از کنار تاکسی هایشان رد 
می شود، تکرار می کنند. زن  و مردی کنار پیاده رو ایستاده اند و با هم 
بحث می کنند. زن  و مرد دیگری نیز با حالتی پر از سوال تنها به هم 
نگاه می کنند. ساعت حدود ۱۰ و نیم صبح شنبه است و در هر طرف 
از محوطه بزرگ »مجتمع قضایی خانواده«، شعبه محلاتی، عده ای 
جمع شــده اند. بیشتر زن ها، میانسال به نظر می آیند و چادر مشکی 
به سر دارند. بعضی ها برای هم حرف می زنند و بعضی ها نیز سکوت 
مادرانه نگاهشان با هیچ کلامی نمی شکند. لباس  های زمستانی بیشتر 
دخترهــای جوان با رنگ های تیره به خوبی با هم هماهنگ شــده  و 
آرایش گرم صورتشان نیز با آنها هماهنگی دارد. در نگاه  بعضی هایشان 
به جای غم مادرانه زن های چادری، سرکشــی و عصیان اســت. در 
چشم های بعضی دیگر نیز غرور و انتقام جویی کنار هم نشسته است. 

 لحن صحبت یکی از جوان ها با بقیه فرق دارد. ظرافت و ادب زنانه 
در آن نیست و واژه هایش به کلام مردان حاشیه نشین شباهت دارد. 
به زن مسنی که کنار او روی نیمکتی به انتظار نوبت نشسته می گوید: 
»اعتیاد را هم می شود یک کاری کرد، اما دستِ بزن درست بشو نیست 
که نیست. پدرم مرده و مادرم مریض است. دیدم ازدواج نکنم با این 
وضع مادرم به هیچ جا نمی رسم، دســت بزن دارد، غیرت هم ندارد، 
زنش را با کسی ببیند عین خیالش هم نیست.« چهره بی رنگ و رویش 
به زن های ۳۵ساله می خورد. یک سال با شوهرش زندگی کرده و ۴ 
سال است که درگیر طلاق گرفتن است. در سرمای صبح بهمن ماه، 
کفش های تابستانی پوشیده و مانتوی چرک مرده ای که زیر پالتوی 
رنگ و رو رفته اش به تن دارد، دکمه هایش به هم نرســیده و از تنگی 
بسته نشده اند. دو دستش را به کمرش زده و با صدای کلفت و لحن 
مردانه می گوید: »۲۸ سالم است اما الان نجنبم همه جوانی ام رفته. 
ورامین زندگی می کردم. بعد از یک سال دیگر پول کرایه خانه نداد، 
چند تکه جهیزیه ام را فروخت و رفت دهاتشــان در خمین. من هم 
آژانس گرفتم رفتم دم خانه شــان و گفتم عروستان هستم، باید من 
را نگه  دارید. پدرشوهرم آن قدر فحش های بدی داد که راننده آژانس 
خجالت کشید. خیلی کتک می زند. هیچ کدامشان من را نمی خواهند 
اما از ترس آبرویشــان در خمین طلاقم نمی دهند. کجا دیگر زنی به 

خوشگلی و نجابت من پیدا می کنند؟« 

روی نیمکت روبه رویی، زن میانســالی چادر مشکی اش را تا روی 
پیشــانی اش جلو کشیده و لبه  آن را به دندانش گرفته است. پوست 
صورتش جمع شده و خشکی لب هایش، حالت سوختگی دارد. »وکیل 
بگیر. مــن برای دخترم وکیل گرفتم راحــت کارمان پیش رفت. ۸ 
میلیون شد، البته چون آشنا بود اگرنه کارش خیلی خوب است و ۲۰ 
میلیون تومان می گرفت.« هرکس که از در ورودی دادگاه خانواده عبور 
می  کند، حسابش از آدم های غریبه  شهر جدا می شود. داخل محوطه  
دادگاه، همــه بدون هیچ تعارف و تردیدی، بی پرده از قصه هایشــان 
حرف می زنند. »طلاق ما راحت بود. چون دامادم دائم الخمر اســت و 
سابقه کیفری داشــت. دخترم ۱۹ سالش بود، آمدند خواستگاری و 
یک شــبه گفت من همین را می خواهم و ما هم سریع قبول کردیم. 
یک سال عقد بودند و همان دوره به شک افتادیم. اما با کلک دخترم 
را باردار کرد و مجبور شدیم سریع عروسی بگیریم. می گفت سیگار 
و مشروبش را ترک می دهم. اما ده روز بیشتر نتوانست زندگی کند و 
برگشت. بچه اش هم سقط شد.« دامادش ۲۴ سال دارد اما می گوید 
درشت اندام است و به مردهای ۵۰ساله می خورد. صحبت هایش تمام 
شــده و می خواهد چادرش را دوباره به گوشــه دندانش بگیرد که از 
جایش بلند می شود، غم چشم هایش یک لحظه برق می زند و می گوید 
دخترم آمد. زن ۲۸ســاله ای که با لباس های محقر پای حرف های او 
نشسته بود، با همان لحن و صدای مردانه می گوید: »چقدر هم شیک 
می کنند و دادگاه می آیند.« پالتوی چرم بلند، قامت کشــیده دختر 
جوان را بلندتر نشان می دهد. خزهای دور یقه، آرایش کامل صورت، 
ابروهای رنگ کرده و مدل موهایش که از شال بافت زمستانی بیرون 
زده، او را ۵ سالی بزرگ تر از آغاز ۲۰سالگی نشان می دهد. می خندد 
و با ذوق و هیجان به مادرش می گوید: »در اتاق قاضی می گفت توی 
دهنت می زنم، گفتم فعلا حواست به زنجیر دور پایت باشد. ببین دور 
پاهاش را!« انگشت اشاره او، سمت مرد درشت هیکلی است که با سر 
نیمه تاس و ریش های بلند، ســیگاری به دهان دارد، با بی خیالی دود 
آن را بیرون می دهد. زنی که همسرش او را کتک می زد و از پوشش 
مجلســی دختر جوان جا خورده بود، این بار از اندام درشت و چهره 
ترسناک شوهر او جا می خورد و می گوید: »اینکه شبیه قاتل هاست! 
تو به این خوشگلی، چطور توانستی با این ازدواج کنی؟« دختر جوان، 
با چشم هایی که غرور و پیروزی در آنها خوشحال تر از لحن صدایش 
اســت، می گوید: »اولش که این طور نبود. آن قدر مشروب خورده که 
باد کرده. وکیلم هم می گفت تو چطور توانســتی به این بله بگویی. 
درســم تمام شده بود و دانشگاه نرفتم، با هم دوست هم نبودیم ولی 
ازدواج کردم دیگر.« شــوهر ســابق او، با حالتی بی قید و لخ لخ کنان، 
کنار یک سرباز برای مهریه ۲۱۴سکه ای به سمت زندان می رود. زن 
میانســال و چاقی با سر پایین از در دیگر دادگاه خارج می شود و زن 
۲۰ساله با همان لحن سرخوش به مادرش می گوید: »خانه شان جمعاً 
۱۲۰ میلیون می ارزید. ۴۰ تومانش را برای دعوایی که دم خانه کرده 
بود وثیقه گذاشته بودند و با ۸۰ تومان مانده، نمی توانند دوباره سند 

ریحـانه  یاسینـی

 در سال 93 کاهش 6.5 درصدی نرخ ازدواج و افزایش 5.3 درصدی نرخ طلاق اتفاق افتاده و نسبت 
ازدواج به طلاق از رقم 5، به 4.4 رسیده، به این ترتیب در این سال 724 هزار و 324 ازدواج، و 163 هزار و 
569 طلاق ثبت شده است.

 در سال ۹۴ تا 
انتهای آذرماه، 

۱۲۰ هزار و ۲۴۰ 
ازدواج ثبت شده 
که نسبت به سال 
قبل ۳.۴ درصد 
کاهش داشته 

است. ۱۲۲ هزار 
و ۳۴۰ طلاق نیز 
به ثبت رسیده 
که نسبت به 

سال گذشته، ۴.۲ 
درصد افزایش 

داشته است

 ۳.۴
درصد 

آمار ازدواج در ۹ماهه 
اول ۹۴ نسبت به سال 
گذشته کاهش یافته 

است 

 ۲.۶
درصد 

طلاق در تهران نسبت 
به سال گذشته کاهش 

یافته است 
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گزارشگـــر

حبشی: در همین 
شهر مشهد که 
شهری مذهبی 
است، عامل ۸۰ 
درصد طلاق ها، 
مسائل جنسی 
و عدم رضایت 
جنسی زوجین 
است. برخلاف 
چیزی که به 
نظر می رسد 

بیشتر مشکلات 
اقتصادی 

باشد، مشکلات 
مربوط به رابطه 

زناشویی است

بگذارند تا بیرون بیاید. به قاضی می گفت زنم است، زندان هم که باشم 
باید تمکین کند. باز هم فقط گفتم حواست به زنجیر دور پایت باشد!«

 
ÍÍبیشترین طلاق ها در بی پول ترین استان ها

آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد در سال ۹۴ تا انتهای 
آذرماه، ۱۲۰ هزار و ۲۴۰ ازدواج ثبت شــده که نسبت به سال قبل 
۳.۴ درصد کاهش داشــته است. ۱۲۲ هزار و ۳۴۰ طلاق نیز به ثبت 
رسیده که نسبت به سال گذشته، ۴.۲ درصد افزایش داشته است. در 
این میان، ازدوج در میان کرمانی ها از همه جا بیشتر شده است. ازدواج 
در این استان با ۱۹ هزار و ۹۲۱ مورد، رشد ۱۷ درصدی داشته و بعد 
از آن ایلام با ۴ هزار و ۴۳۲ مورد و رشــد ۵.۲ درصدی و اصفهان با 
۲۹ هزار و ۷۰۹ مورد و رشــد ۳.۶ درصدی، بیشترین آمار ازدواج را 
داشته اند. بیشترین کاهش ازدواج نیز در استان های سمنان با ۱۴.۵ 
درصد، آذربایجان شــرقی با ۱۲.۳ درصد و خراسان رضوی با ۱۲.۱ 
درصد اتفاق افتاده است. تا انتهای آذرماه ۹۴ در پایتخت نیز ۶۶ هزار 
و ۵۴۶ مورد ازدواج به ثبت رسیده که از رشد یک درصدی برخوردار 

بوده است.
اما بررسی وضعیت طلاق در استان های مختلف نشان می دهد 
کرمانی ها که در رشــد ازدواج در صدر بودند، در افزایش طلاق نیز 
رتبه اول را دارند. در ۹ماهه اول سال ۹۴، ۳ هزار و ۷۳۱ مورد طلاق 
در کرمان به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته، ۵۰ درصد بیشتر 
شــده است. بررسی وضعیت هزینه و درآمد خانوار مردم در کرمان 
نشــان می دهد آنها با ۳۳ میلیون هزینه در ســال ۹۳، حدود یک 
میلیون بیشتر از میانگین کشوری برای زندگی شان خرج کرده اند 
و در مقابــل با ۳۰ میلیون درآمــد، حدود یک میلیون نیز کمتر از 
میانگین کشور درآمد داشته اند. استان کهگیلویه و بویراحمد یکی 
از استان های محروم کشــور به حساب می آید که میانگین هزینه 
خانوارهای آن در سال گذشته با ۴۴ میلیون، حدود ۱۲ میلیون تومان 
از میانگین کشوری بالاتر بوده است. در مقابل وضعیت درآمدی در 
این استان نیز نشان می دهد سال پیش خانوارهای آن ۳۱ میلیون 
تومان درآمد داشته اند. این عدد اگرچه با میانگین کشوری برابری 
می کند، اما نشان از کســری بودجه ۱۳ میلیون تومانی در هزینه 
خانوارهای کهگیلویه و بویراحمد دارد. سیستان و بلوچستان نیز با 
۳۲.۳ درصد افزایش طلاق، بعد از این اســتان در جایگاه سوم قرار 
دارد. هزینه زندگی سیســتانی ها در سال گذشته با ۱۹ میلیون و 
۸۰۰ هزار تومان از میانگین کشوری حدود ۱۱ میلیون کمتر بوده اما 
درآمد یک سال آنها نیز با رقم ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، حدود 
۱۳ میلیون تومان کمتر از میانگین کشوری بوده و کسری ۲ میلیون 

تومانی را در بودجه خانوار نشان می دهد. 
به اعتقاد بســیاری از جامعه شناســان و اقتصاددانان و براساس 
مطالعات پژوهشی، مشکلات معیشــتی خانوار یکی از دلایل اصلی 
طلاق هاست. بررســی گزارش نیروی کار مرکز آمار ایران نیز نشان 
می دهد بیکاری در بعضی از این اســتان ها، وضعیت بحرانی دارد. در 
حالی که نرخ عمومی بیکاری در پاییز ســال ۹۴، ۱۰.۵ درصد بوده 
اســت، اســتان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۷ درصد بعد از کرمانشاه، 
بیکارترین استان کشور بوده است. نرخ بیکاری این استان نسبت به 

سال گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافته است.
اما طلاق در استان های سمنان با ۷۲۹ مورد طلاق و کاهش ۱۷.۱ 
درصدی، خراســان رضوی با ۱۲ هــزار و ۳۰۶ مورد و کاهش ۱۰.۳ 

درصدی، و استان های تهران و مرکزی نیز با ۲۳ هزار و ۴۱۸، و ۲ هزار 
و ۵۰۳ مورد نسبت به سال گذشته ۲.۶ درصد کاهش داشته  است.

بررسی آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد از سال۹۰ رشد 
منفی ازدواج در کشور اتفاق افتاده است؛ به طوری که نرخ ازدواج در 
ســال ۹۰ منفی ۱.۹ درصد، در سال ۹۱ منفی ۵.۱ درصد و در سال 
۹۲ نیز با کاهش منفی ۶.۷ درصدی مواجه شده است. بنابر گزارش 
ســازمان ثبت احوال کشور در ســال ۹۲،  ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ ازدواج و 
همچنین ۱۵۵ هزار و ۳۶۹ طلاق به ثبت رسیده است و بر این اساس، 
نســبت ازدواج به طلاق ۵ بوده است، به این معنی که در مقابل هر 
۵ ازدواج، یک طلاق به ثبت رســیده است. در سال ۹۳ کاهش ۶.۵ 
درصدی نــرخ ازدواج و افزایش ۵.۳ درصدی نرخ طلاق اتفاق افتاده 
و نســبت ازدواج به طلاق از رقم ۵، به ۴.۴ رسیده، به این ترتیب در 
این ســال ۷۲۴ هــزار و ۳۲۴ ازدواج، و ۱۶۳ هزار و ۵۶۹ طلاق ثبت 

شده است. 
علی اکبر محزون، مدیرکل اطلاعات، آمار و مهاجرت سازمان ثبت 
احوال آمــاری نیز از پدیده خانوارهای تک نفره ارائه کرده اســت. او 
می گوید: »در چند دهه گذشته آمار خانواده های گسترده از ۱۰ درصد 
به کمتر از ۴ درصد رسیده است. خانواده تک نفره نیز در حال افزایش 
است؛ به طوری که آمار این خانواده ها از ۵.۲ درصد در سال ۸۵ به ۷.۱ 
درصد در آخرین سرشماری رسیده و در مقایسه با آمار دهه های قبل 

افزایش داشته است.«
علی اصغر سعیدی، مدیر گروه برنامه ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه 
تهران برای تبیین وضعیت خانوارهای تک نفره می گوید: »خانواده ها 
اکنون در ایران چندین دهه اســت که وارد ساخت خانواده هسته ای 
شده اند و اخیراً نیز مسئله کاهش باروری که از ۳-۲ دهه گذشته آغاز 
شده است، ساختارهای قبلی خانواده در ایران را دگرگون کرده است. 
تحرک اجتماعی در جامعه ایران از ســه دهه گذشته تاکنون، بسیار 
بیش از حد انتظار بوده اســت و همین مسئله موجب شده که افراد 
احساس کنند که برخلاف گذشته که از طریق تقاضای بالای باروری 
می توانستند با خانواده منسجم تر و پرتعدادتری رفاه خود را به دست 
آورند، حالا راه های دیگری را برای به دست آوردن رفاه، تجربه کنند.« 

ÍÍمشکلات جنسی، عامل 80 درصد از طلاق ها
حدود ۱۰۰ دختر با چادر ســپید و یا مانتو و روسری های رنگی، 
کنار ۱۰۰ پســر در ســالن همایش بزرگی کنار هم نشسته اند. در 
مقابل آنها، مردی کنار یک وایت برد ایستاده و با لهجه  مشهدی، برای 
دانشجویان دانشگاه تهران که در جریان مراسم ازدواج دانشجویی به 
مشهد آمده اند، سخنرانی می کند. دکتر حبشی، روان شناس و مشاور 
خانواده می گوید: »در همین شــهر مشهد که شهری مذهبی است، 
پژوهش ها نشــان می دهد عامل ۸۰ درصد طلاق ها، مسائل جنسی 
و عدم رضایت جنســی زوجین اســت. برخلاف چیزی که به نظر 
می رســد بیشتر مشکلات اقتصادی باشد، مشکلات مربوط به رابطه 
زناشــویی است. این مسائل در جامعه ما تابو شــده و افراد نه از آن 
صحبت مي  کنند و نه می دانند باید برایش آموزش ببینند. این کاملا 
برخلاف آموزه هایی است که در اسلام داریم.« او روی تخته، نموداری 
از وضعیت و تفاوت های رســیدن به رضایت جنسی زن و مرد رسم 

می کند و به صحبت هایش با صراحت تمام ادامه می دهد. 
از اوایل دهه ۹۰، ارقام ۶۰، ۷۰ و ۸۰ برای سهم مسائل جنسی در 
طلاق  توسط کارشناسان مختلف بیان می شد و همه بر اینکه بیش 

 ۴.۲
درصد 

آمار طلاق در ۹ماهه 
اول ۹۴ نسبت به سال 
گذشته افزایش یافته 

است 

 ۷.1
درصد 

از خانوارهای کشور 
تک نفره هستند 
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در جمهوری چک، بیش از ۹۰ درصد زنان حضانت 
کامل فرزندان خود را بعد از طلاق به عهده دارند و 
حقوق پدران تا حد زیادی نادیده گرفته می شود.

از نیمی از طلاق ها به دلیل بحران های جنسی است، تاکید داشتند 
اما این بحث، به تازگی در برنامه های رسمی نهادهای سیاست گذار و 

اجرایی وارد شده است. 
کاظم فروتن، رئیس ششمین کنگره خانواده و سلامت جنسی در 
مراسمی که چند هفته پیش برگزار شــد و در آن مسئولان وزارت 
بهداشت حضور داشــتند، گفت: »ما باید سکسولوژیست مبتنی بر 
آموزه های دینی و فرهنگی خود تربیت کنیم. زیرا اســلام همان طور 
که به اقتصاد، سیاست، آخرت و معاد توجه دارد به اخلاق جنسی و 
ســلامت جنسی هم توجه دارد و با صراحت راهکارهای خود را برای 
ارضای صحیح نیازهای جنسی بشر مطرح کرده است. سیاست گذاران 
و مدیران کشــور لازم است برای رفع اختلال های جنسی، عاطفی و 
رفتاری و به منظور کاهش طلاق ناشی از این اختلال ها کلینیک های 
سلامت خانواده را در اســتان ها راه اندازی کنند؛ موضوعی که تحت 
عنوان کلینیک های سلامت جنسی در برنامه وزارت بهداشت قرار دارد. 
هرچند این کلینیک ها باید بتوانند انحرافات جنسی را نیز درمان کنند 
ولی ضروری است جایگاه رسمی خانواده به عنوان محور اصلی آن مورد 

توجه قرار گیرد.«
مریم هوشمند، روان پزشک خانواده، اعتقاد دارد نداشتن مهارت 
ارتباط جنسی، مسئله اصلی این نوع طلاق هاست. او می گوید: »مشکل 
بزرگی اســت که افراد نه تنها مهارت ارتباط جنســی را ندارند بلکه 
نمی توانند این مشکل را هم مطرح کنند. مشکل عدم مهارت در ارتباط 
جنسی بسیار بیشتر از ناتوانی های جنسی است چون هیچ آموزش 
جنسی به افراد وجود ندارد و آنها ناگزیرند به آموزش های غیرمعتبر 
مراجعه کنند و همین باعث ایجاد تصورات و توقعات اشتباه در افراد 
می شود و چون با واقعیت مطابق نیست دچار ناامیدی جنسی می شوند 
و احساس می کنند که رابطه جنسی خوبی ندارند. همین مسئله باعت 
احساس خشم و دوری زوجین از هم می شود که تبعات زیادی را در 
بر خواهد داشــت که از آن جمله رابطه های موازی است چون افراد 
تصور می کنند لذتی وجود دارد که آنها هرگز تجریه نکرده اند و همین 

امر آمار خیانت را هم بالا می برد.« 

ÍÍبیشترین طلاق ها در کدام کشورها اتفاق می افتد؟
کشورهای اروپایی و آمریکایی در فهرست 10 کشور جهان با بیشترین 

آمار طلاق جای دارند .
بر اساس آمارهای جهانی سال ۲۰۱۴، بلژیکی ها در صدر آمارهای 
طلاق دنیا قرار دارند. هر ســال حدود ۳۲ هزار بلژیکی برگه طلاق را 
امضا می  کنند و نرخ طلاق در این کشور ۷۱ درصد است. تنها یک سوم 
از ازدواج ها در بلژیک موفق هستند. بعد از این کشور، پرتغالی ها با نرخ 
۶۸ درصدی طلاق در جایگاه دوم و مجارستانی ها با ۶۷ درصد، سوم 
هستند. جمهوری چک نیز یکی از بالاترین نرخ های طلاق را در جهان 
داراست و در میان ملت های اروپایی نیز، در رتبه اول قرار دارد. حدود 
۱۱ درصد از مردان و ۱۳ درصد از زنان این کشور طلاق گرفته اند. اگر 
یک شکست اساسی بین روابط زن و شوهر اثبات شود، دادگاه حکم 
طلاق را صادر می کند. بیش از ۹۰ درصد زنان حضانت کامل فرزندان 
خود را بعد از طلاق به عهده دارند و حقوق پدران در این کشور تا حد 

زیادی نادیده گرفته می شود. 
مردم اسپانیا با نرخ طلاق ۶۱ درصدی، در رتبه پنجم کشورهایی 
با بیشترین میزان طلاق قرار دارند. سایت خبری-تحلیلی ریچست 
درباره طلاق در اسپانیا می نویسد: »به عنوان ملتی که به لحاظ تاریخی 
رابطه آنها با کلیسای کاتولیک نزدیک شناخته می شود، بالا بودن نرخ 
طلاق تا این حد تعجب آور است. چرا که کلیسای کاتولیک هنوز به 
صورت رســمی طلاق را محکوم می کند. از نظر اجتماعی، اسپانیا از 
این میراث مذهبی دور شــده و طلاق از ســال ۱۹۸۱ در آن شکل 
قانونی گرفته است. از سال ۲۰۰۷ میزان پرونده های طلاق در آن رو 
به افزایش گذاشت و به سطح امروز رسید. نرخ ازدواج در اسپانیا نیز تا 
حد زیادی کاهش یافته است. با توجه به سیطره کلیسا در این کشور، 
می توان گفت کاتولیسیسم بیشتر از یک عمل دینی، به یک هویت 
فرهنگی صرف تبدیل شده، جایگاه زیادی در زندگی  اسپانیایی ها ندارد 
و مردم این کشور به سمت سکولاریزاسیون در حال حرکت هستند. 
البته در ســال های اخیر، مشکلات مالی این کشور نیز یکی از دلایل 

شکست ازدواج ها شناخته شده است.« 

 ۴.۴
درصد 

نسبت ازدواج به طلاق 
در سال ۹۳ که نسبت به 
۹۲، ۰.۶ درصد کاهش 

یافته است 

 80
درصد 

از طلاق ها در شهر 
مذهبی مشهد به دلیل 

ناسازگاری جنسی 
هستند

درصد طلاق :
به ازای ازدواج
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بدون اطلاعات
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گزارشگـــر

بعد از اسپانیا، لوكزامبورگ با نرخ ۶۰ درصدی طلاق در رتبه ششم 
دنیا قرار دارد. این کشــور با جمعیتی حدود دو میلیون نفر، یکی از 
کوچک ترین کشورهای اروپا به حساب می آید. در لوكزامبورگ برای 
طلاق گرفتن باید سن طرفین بالای ۲۱ سال باشد و حداقل دو سال 
از ازدواجشان گذشته باشد. مانند بسیاری از کشورها، نرخ ازدواج نیز 

در لوكزامبورگ در حال سقوط است. 
در کشور استونی نیز، تقریبا از هر ۱۰ ازدواج ۶ مورد به طلاق ختم 
می شود، این مسئله نرخ طلاق ۵۸ درصدی را برای استونی رقم زده و 

آن را در رتبه هفتم دنیا قرار داده است. 
نرخ طلاق در کوبا نیز ۵۶ درصد است و هشتمین کشور دنیاست 
که بیشتر ازدواج ها در آن به طلاق می انجامند. سایت خبری- تحلیلی 
ریچست درباره وضعیت طلاق در کوبا می نویسد: »ملتی با دولتی کاملا 
منحصر به فرد و محافظه کار مانند کوبا، نمی توانند به هیچ چیزی حتی 
ازدواج رویکرد سنتی داشته باشند. اما دلیل بالا بودن نرخ طلاق در این 
کشور متعجب کننده است: دولت این کشور به دلیل کمونیستی بودن، 
کنترل بسیار گسترده ای بر تمام سطوح زندگی شهروندان و خدمات 
دولتی نسبت به دیگر ملت ها اعمال می کند. یکی از این خدمات در 
حوزه ازدواج اســت. کوبایی ها می توانند از دولت بخواهند هزینه های 
ازدواج و حتی ماه عسلشان را پوشش دهد. این مسئله باعث می شود 
عده زیادی از مردم به ازدواج روی آورند و به همین دلیل، نرخ طلاق 

هم بالا برود.«
اما فرانسه که پایتخت آن به شهر عشق در جهان معروف است، با 
نرخ طلاق ۵۵ درصدی، در رتبه نهم دنیا قرار دارد. یک سایت خبری 
انگلیســی درباره بالا بودن نرخ طلاق در فرانسه می نویسد: »فرانسه 
به عنوان مرکز عاشقانه های جهان شناخته می شود، اما واقعیت های 
آماری دور از این تصور است. پاریس ممکن است شهر عشق باشد، اما 
برای همه این طور نیســت. نرخ طلاق در این شهر، در کل فرانسه در 
جایگاه اول قرار دارد. ممکن است طلاق در جامعه فرانسه مسئله ای 
پذیرفته شده باشد، اما میزان بالای ازدواج هایی که به طلاق می رسند، 
دولتمردان این کشور را نسبت به سعادت و سلامت جامعه نگران کرده 
است. همچنین نرخ طلاق فرانسه در مناطق روستایی کمتر از مناطق 

شهری است.« 
در آخرین جایگاه ۱۰ کشــور دنیا با بالاترین میزان طلاق، ایالات 

متحده آمریکا قرار دارد. با وجودی که آمریکا جمعیت بالایی دارد، اما 
باز هم وضعیت ازدواج و طلاق در آن بسیار بد است، نیمی از ازدواج ها 
به طلاق ختم می شود و در هر ۶ ثانیه، یک زوج طلاق می گیرند. ۷۳ 
درصد از ازدواج های سوم نیز در آمریکا به طلاق ختم می شوند. نوادا، 
ایالتی است که بیشترین میزان طلاق آمریکا در آن اتفاق می افتد. بعد 
از آن نیز، مین، اوکلاهاما، اورگان و ورمونت قرار دارند. اما نکته جالب 
آنجاست که کمترین میزان طلاق  در آمریکا، در بزرگ ترین ایالت های 
آن وجود دارد. مردم نیویورک، هاوایی، نیوجرسی، داکوتای شمالی و 
ماساچوست، کمترین میزان طلاق را در بین آمریکایی هایی داشته اند. 

ÍÍ در دادگاه خانواده شمال شهر چه می گذرد؟
روایت اتفاقی که میان صندلی های تیره و دیوارهای بی رنگ، گاهی 

شبیه عشق می افتد .
آلودگی هوای زمســتانی پایتخت، کوه های آن طرف ولی عصر را 
پوشانده، راننده تاکسی ها هرکدام مقصدشان را فریاد می زنند و آدم ها 
تند تند از کنار هم می گذرند. دختری چادر عربی مشکی با روسری 
رنگی به ســر کرده و دست پسر جوانی را با ریش هایی که صورتش 
را پوشــانده، گرفته و همان طور که در امتــداد خیابان ولی عصر راه 
می رود، رو به چهره همراهش لبخند می زند. روسری به سختی روی 
سر دختر دیگری نشسته و بازوی پسر جوانی را گرفته است. از مقابل 
فروشگاه هایی با برندهای معروف می گذرند، به داخل خیابان ولی عصر 
می پیچند و با هم می خندند. آن طرف میدان، در ضلع شمال شرقی، 
زن و مردی با فاصله کنار هم راه می روند، وارد دادگاه خانواده می شوند 
و مرد به ســمت ورودی برادران و زن برای تحویل گوشی همراهش 
به ســمت ورودی زنان می رود. در ابتدای ورودی ساختمان ۵ طبقه 
دادگاه، دو زن میان سال با کیف هایی اداری ایستاده اند و برگه هایی در 
دست دارند. خانمی که خسته تر به نظر می رسد، آرایش اندکی روی 
صورتش دارد و برای دیگری تعریف می کند: »از سر کار که آمد روی 
مبل خوابید و گفت من را بیدار نکن. خدا می داند تا صبح چه حالی 
داشتم و اصلا نفهمید. چطور وقت هایی که دیر از سر کار برگشته ام، 
مدام غــر می زند چرا اصلا به خودت نرســیده ای، اما وقت هایی که 
آرایشگاه می روم اصلا به روی خودش نمی آورد و هیچ چیز نمی فهمد؟ 
بالاخره زن هســتیم، از این همه بی توجهــی و بداخلاقی یک زمانی 
خسته می  شویم دیگر.« ۴۰ ساله به نظر می رسد، یک طرف شالش 
را روی شــانه اش می اندازد و ادامه می دهد: »هر کاری را که خوشش 
نمی آمد، انجام ندادم. آن وقت من از کسی خوشم نیاید و بگویم با او 
نگرد، حرف زیادی است؟ خودش در خیابان من را پشت موتور کسی 

ببیند در لحظه با ماشین زیرم می گیرد.« 
بنر بزرگی در راهروی طبقه اول نصب شده و محل »خرید و فروش 
ســکه« را مشــخص کرده است. مقابل آسانســور، مرد و زنی با کیف 
سامسونت ایستاده  اند و درباره موکل هایشان با هم حرف می زنند. خانم 
وکیل می گوید: »در دادگاه بلند شد و با صراحت گفت زن پیر و پول داری 
پیدا کرده ام و می خواهم شوهرش شوم و از هیچ کارتان هم نمی ترسم.« 
در آسانسور باز می شود، تعارفی می زنند و بالا می روند. پله های مجتمع 
قضایی، شــلوغ تر از جایگاه آسانسور آن اســت. در پاگرد بین طبقات، 
صندلی هایی قرار دارد و روی هرکدام از آنها، چند نفر نشسته اند و با هم 
حرف می زنند. زن ســن داری به پسر جوانی می گوید: »مادرها این جور 
وقت ها به خاطر دلسوزی هایشان احساسی برخورد می کنند. حتی اگر 

مادرت هم گفت طلاق نگیر، شک نکن و حتما طلاقش بده.« 

۱۰ کشوری که بیشترین طلاق های دنیا در آنها اتفاق می افتد 
نرخ طلاق)درصد(کشور

۷۱بلژیک

۶۸پرتغال

۶۷مجارستان

۶۶جمهوری چک

۶۱اسپانیا

۶۰لوكزامبورگ

۵۸استونی 

۵۶کوبا 

۵۵فرانسه

۵۳آمریکا

بعد از ۲۵ سال 
زندگی مشترک 

می گوید: »شانس 
داشتم و سه ماهه 
حکم طلاقم آمد. 
معمولًا  قاضی ها 

برای صیغه  
راحت می گیرند 

و مرد بدون اجازه 
همسر هم زنی 
را صیغه کرده 

باشد، حکم طلاق 
نمی دهند.«

 ۳۲
هزار نفر

بلژیکی هر سال برگه 
طلاق را امضا می  کنند و 
نرخ طلاق در این کشور 

۷۱ درصد است

 ۵0
درصد 

طلاق در کرمان نسبت 
به سال گذشته افزایش 

یافته است 
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یکی از  کارکنان دادگاه می گوید: »فکر می کنی طلاق بگیرد، حالش خوب می شود؟« مرد کلافه است و نمی داند برای آرام شدن قلب زن باید چه 
کند: »وقتی این همه اصرار به طلاق دارد، لابد هرچه زودتر طلاق بگیرد، آرام می شود.« کلافگی های مردانه نگاهش، کلام ماندن زن را نمی بیند و 
منطقش برای آرامش داشتن همسرش، حکم نماندن داده است.

مقابل در هر اتاق، چند نفری در انتظار ایستاده اند. روبه روی اتاق 
مشاوره خانواده، زنی نزدیک به ۵۰ سال ایستاده، چاق است و پالتوی 
سبزی پوشیده و دکمه های آن را باز گذاشته است. آرایش تیره ای دارد 
و با لب هایی که به رنگ مشکی نزدیک است، پیروزمندانه می گوید: 
»در عرض سه ماه کارم تمام شد. می گفت عمرا بتوانی به این زودی 
طلاق بگیری، چند ســالی باید بدوی اما من ســه ماهه کارم را تمام 
کردم. شــانس هم آوردم، داخل همیــن راهروها، پر بودند آدم هایی 
که از سال های ۸۰ درگیر طلاقشان بودند.« ۲۵ سال از عمر زندگی 
مشترکش می گذرد و شــوهرش، دوباره ازدواج کرده است: »انگار در 
قرارداد ازدواج من خورده بود که اگر شــوهرم بدون اجازه زن بگیرد، 
حق با من است و  می توانم طلاق بگیرم. به قاضی  هم بستگی دارد. 
معمولاً  قاضی ها برای صیغه  راحت می گیرند و بدون اجازه همسر هم 
باشد، حکم طلاق نمی دهند اما قاضی  من، برای صیغه هم سریع حکم 

طلاق صادر کرد.« 
صندلی های فلزی و بــی روح، با دیوارهای بی رنگ و چرک گرفته 
هماهنگی دارند. در انتهای راهــروی باریک و بلند، کمدهای فلزی 
قرار گرفته اند و روی آنها با ماژیک نوشته شده: »پرونده های مختومه 
ســال های ۸۹،۹۰، ۹۱، ۹۲«. کنار آنها، اتاق دادرسی است و زنی با 
قاضی از پرونده ای صحبت  می کند که هنوز باز اســت: »من شاغلم، 
کل هفته همان پنج شنبه- جمعه ها وقت دارم با بچه ام باشم، همان 
را هم پنج شنبه ها مجبور باشم ببرم کلانتری به پدرش تحویل دهم 
که نمی شــود. یک روز نباید بتوانم با دخترم تا شــمال بروم؟« روی 
صندلی های اتاق دادگاه، هیچ کس ننشسته و قاضی پشت میز قهوه ای 
بلند، به زنی که لباس های آراســته  ای به تن دارد می گوید: »اینها را 
باید من تشــخیص دهم. حق پدر را که نمی شود برای شاغل بودن 
شــما گرفت.« زن جوان به بحث و اصرار بــا قاضی ادامه می دهد و 
بیرون اتاق، دخترکی سوی نگاه چشم هایش از یک دیوار بی رنگ به 
دیوار بی رنگ دیگری اصابت می کند و موهای طلایی و مجعدش پشت 
سرش پیچ وتاب می خورد. معصومیت چشم هایش به دختربچه های ۵ 
ســاله می خورد و دست هایش در دست مردی است که او را از اتاقی 

به اتاق دیگر می برد. 
مردی که حدودا ۳۰ ســاله به نظر می رسد، با کلافگی مقابل در 
واحد مشــاوره راه می رود. موهایش را سشوار کشیده و کاپشن چرم 
شیکی به تن دارد. زن جوانی با لباس های اداری با دو متر فاصله از آن 
مرد ایستاده، حرفی نمی زنند اما نگاه های سنگینشان ارتباطی با هم 
دارد. مرد جوان با کلافگی رو به خانم میان سالی که به نظر می رسد 
وکیل باشد می گوید: »من اصلا نمی دانم باید داخل چه بگویم.« خانم 
میان سال می گوید: »هیچی. بگو یک سال ونیم است همه کار کرده ایم 
و همه جا رفته ایم و بعد از کلی حرف، می خواهیم توافقی جدا شویم.«  
ازدحام طبقه ســوم، بیشتر از بقیه اســت و در هرکدام از اتاق ها، 
عده ای با کاغذهای زیادی در دست هایشان ایستاده اند و از اتاقی به اتاق 
دیگر می روند و امضا می گیرند. بیشتر خانم ها حدود ۳۰ تا ۴۰ ساله 
هستند و تیپ های کارمندی شان نشان می دهد با مرخصی ساعتی 
دنبال کارهای طلاقشان افتاده اند. در دادگاه خانواده محلاتی، جنوب 
شهر، بیشتر زن های مســن و چادری، دنبال کارهای دخترهایشان 
هســتند و اینجا در شمال شهر، نه زنی چادری پله ها را بالا و پایین 
می کند و نه ســن و سالی از کسی گذشته اســت. در جنوب شهر، 
راهروها و حیاط دادگاه را زن ها پر کرده اند و اینجا، مردان زیادی نیز 

دنبال طلاق گرفتن هستند.

زنی که حدودا ۳۰ ساله است و بوت های بلند شکلاتی را با پالتویش 
ست کرده، با آشفتگی از طبقه شلوغ پایین می آید و روی صندلی های 
فلزی و بی روح راهروی خلوت طبقه دوم می نشــیند. شانه هایش را 
بالا می دهد و مدام به خودش می پیچد. کوتاه و بلند نفس می کشد 
و نمی تواند راحت روی صندلی بنشــیند. یک ربعی می گذرد، رمق 
درد کشــیدن را هم از دست می دهد و دستش از روی پاهایش کنار 
می افتد. مرد شیک پوشی وارد راهرو می شود و به زن ناخوش احوال، 
نگاه می کند اما نزدیک او نمی شود. چشم های زن که بسته می شود، 
مرد جوان جلوتر می رود و با صدای خشکی پشت هم می پرسد: »الی، 
چته؟« جوابی نمی شــنود. مرد مسنی از اتاق روبه رو بیرون می آید و 
می گوید: »تکانش ندهید. بــه اورژانس زنگ بزنید. حالتی را که درد 
می کشید و به خودش می پیچید دیدم، معلوم بود درد قلب و قفسه 
ســینه است. الان هوشیار نیست و خطر ایســت قلبی وجود دارد.« 
خشــکی لحن مرد و »چته« گفتن هایش مقابل بدحالی زن، معلوم 
می کند که خودش خواســته همسرش را طلاق دهد و هضم ماجرا، 
روی قلب زنانه ســنگینی کرده اســت. خانمی  از اتاق قاضی بیرون 
می آید و پرونده ای را به سمت مرد می برد. مردی که ساعت رولکس 
طلا روی مچش بسته است، با کلافگی تشر می زند: »وقتی می گویم 
زودتر حکم را صادر کنید تا تمام شود، برای همین است.« زنی که از 
کارکنان دادگاه است، لبخند تلخی می زند و می گوید: »فکر می کنی 
طلاق بگیرد، حالش خوب می شود؟« مرد کلافه است و نمی داند برای 
آرام شدن قلب زن باید چه کند: »وقتی این همه اصرار به طلاق دارد، 
لابد هرچه زودتر طلاق بگیرد، آرام می شــود.« کلافگی های مردانه 
نگاهش، کلام ماندن زن را نمی بیند و منطقش برای آرامش داشتن 
همسرش، حکم نماندن داده است. اورژانس خبر می کنند، زن تعادلش 
را از دســت می دهد، سرش را روی شانه مرد می گذارد و الی به الهه 
تبدیل می شــود: »الهه خانم، چشم هات را باز کن، با من حرف بزن.« 
مرد، دستش را دور شانه زن می اندازد و روسری اش را جلو می کشد. 
اورژانس دیر کرده اما نفس های زن ۳۲ ســاله، کمی نظم گرفته اند. 
میان سردی صندلی های فلزی و دیوارهای رنگ و رو رفته، اتفاقی در 
حال افتادن است و مرد، یادش افتاده که می تواند دست زن را بگیرد: 
»الهه خانم، این چنــد روز چیزی نخوردی؟ من نمی دانم باید برایت 

چه کار کنم. می خواهی خانه  خودمان برویم؟« 

فرانسه به 
عنوان مرکز 

عاشقانه های 
جهان شناخته 

می شود، اما 
واقعیت های 
آماری دور از 

این تصور است. 
این کشور با 

نرخ طلاق ۵۵ 
درصدی، در رتبه 
نهم جهان قرار 

دارد
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گزارشگـــر

 

ستون های بلند و معماری فرانسوی، با کاشی کاری ایرانی و فیروزه ای 
اصیل درهم  آمیخته است. ســردر عمارت، تمثیل فرشته های عریان 
اروپایی لم داده اند و روی دیوارها، کاشــی های زرد و آبی شاهزاده ای را 
نقش زده اند. تمام سطح آب را قرینه پنجره هایی پر کرده که شاید زمانی 
از پشت شیشه های رنگی آن، شاهدختی قجر با ابروهای پیوندی بیرون 
اندرونی را دید می زده و تصورش را هم نمی کرده ۱۰۰ سال بعد، دخترها 
پشت میز کافه ای در گوشه خانه او بنشینند و دور از سر و صدای مرکز 
شــهر روی میزهایی با پارچه های گل دار، از بهارنارنج اصیل گرفته تا 
قهوه های فرانسوی، سفارش دهند. کار ساخت عمارت مسعودیه، شامل 
بیرونــی و اندرونی و دیگر ملحقات در ســال ۱۲۹۵ هجری قمری به 
فرمان مسعودمیرزا ملقب به ظل الســلطان فرزند ناصرالدین شاه و به 
سرکاری رضاقلی خان ملقب به سراج الملک در زمینی به وسعت ۴۰۰۰ 
متر مربع از اراضی باغ نظامیه تمام شــد. عمارتی که در کوران انقلاب 
مشروطه، پایگاه مشروطه خواهان و مخالفان محمدعلی شاه بود، در سال 
۹۰ با برگزاری جشــن خانه سینما در آن تصاویرش دوباره زنده شد و 
یکی دو سال بعد »کافه مسعودیه« به یکی از پاتوق های کافه نشینان با 

دل بستگی  به مظاهر طهران قدیم، تبدیل شد.
یکی دو خیابان عقب تر و آن طرف میدان بهارستان در پشت ایستگاه 
مترو، زمانی محمدتقی خان بهار کلاس های درسش را در باغ نگارستان 
برگزار می کرده، و پروین اعتصامی نیز معاون کتابخانه  باغ بوده است. از 
سال ۴۰ تا ســال ۷۱ نیز دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهران در آن درس می خوانده اند و همین است که حالا ورودی آن برای 

دانشجویان این دانشگاه، رایگان است. گوشه دنج باغ، چند میز و صندلی 
با رومیزی های توری کنار هم چیده  شده اند که هرکدام از آنها، نام گلی 
را دارنــد. یکی از میزها، در ارتفاعی بالاتر از بقیه و داخل بنایی شــبیه 
به حافظیه  شیراز قرار دارد. روبه روی آن، دور حوض فیروزه ای کوچک، 
گلدان های شمعدانی چیده شده و ماهی قرمزهای بزرگ آن، با صدای 
حجت اشرف زاده که می خواند »تو ماهی و من ماهی این برکه  کاشی« 
می رقصند. »کافه  طهرون«، دو سال است که عضو جدانشدنی مجموعه 
تاریخی باغ نگارســتان اســت و در منوی آن، به جای قهوه های ترک و 
فرانسه، شربت بیدمشک - نسترن و خیارسکنجبین، چیده شده است. 
عصرها و روزهای آخر هفته، بدون رزرو از یک روز قبل، میز خالی در آن 
پیدا نمی شود. کافه چی ها نیز لباس هایی با طرح های گل دار و سنتی به تن 
دارند و اصالت عاریه  همه چیز، شبیه به حال و هوای طهران قدیم است. 

همین حوالی مرکز شهر، نرســیده به میدان بهارستان، در خیابان 
جمهوری در شرق پل حافظ که ۸۸ سال پیش به خیابان نادری شهره 
بود، »کافه نادری« هنوز همان اصالتی را که حسن فتحی نیز در این روزها 
در سریال »شهرزاد« به تصویر می کشد حفظ کرده و میز و صندلی هایش، 
مدرن نشده اند. اگرچه تا قســمت پانزدهم سریال این روزهای فتحی، 
کافه نادری هنوز به عاشــقانه  لحظه  آویختــن گردن بند مرغ آمین به 
گردن شــهرزاد با دســت های فرهاد محدود مانده، اما به روایت تاریخ 
معاصر، بعد از جریان کودتای ۲۸ مرداد، کافه نادری که در ســال ۱۳۰۶ 
توسط خاچیک مادیکیانس، مهاجر ارمنی راه افتاد، آبستن جنبش های 
فرهنگی- اجتماعی و بحث های روشــنفکری ایــران بود. حتی عده ای 
می گویند هســته حزب توده ایران نیز در همین کافه ها شکل گرفت. 
کافه های معدود تهران، پاتوق احمد شاملو، جلال آل احمد، بزرگ علوی، 
محمدعلی سپانلو، فروغ فرخزاد، نصرت رحمانی و... بود اما نام کافه نشینی 
روشنفکری در ادبیات ایران، با خالق »بوف کور« گره خورده است. ابراهیم 
گلستان در مورد عادت کافه نشینی صادق هدایت می گوید: »چیزهایی 
که در مورد کافه نادری می گویند درســت نیست. ما شب برای شام به 
کافه نادری می رفتیم چون استیک را در بشقاب های چدنی از آشپزخانه 
می آوردند و روی میز ها می گذاشتند، هنوز جلز و ولز می کرد. البته هدایت 
نمی آمد چون از گوشــت بدش می آمد. عصر ها با رفقای نزدیکش مثل 
قائمیان، رحمت حیدری و گاهی هم چوبک به کافه دیگری که در خیابان 
فردوسی بود می رفتند، اما پاتوق اصلی اش کافه فردوسی بود که صبح و 
عصر آنجا بودند. من از همان جا با او آشنا شدم و با هم صحبت کردیم. 
من کتاب رحمت الهی را خوانده بودم و حرف می زدیم. آشنا شدیم.« به 
روایت جهانگیر هدایت، برادرزاده صادق هدایت، زمانی که او در فرانسه 
دانشجو بود، به سنت آلبرکامو و... با دوستانش در کافه ها دیدار می کرد 
و وقتی هم به تهران برگشت، همین سیاق را پیش گرفت. او می گوید: 
»جمع شدن در کافه ها، صرفاً محدود به دیدارهای دوستانه نمی شد. آنان 
کار می کردند. بارزترین مثالی که می توانم به آن اشــاره کنم، نوشتن و 
چاپ »وغ وغ ساهاب« بود. این کتاب در این نشست ها بین هدایت و فرزاد 
شکل گرفت. در این کافه ها بود که این کتاب خوانده شد، تصحیح شد، 

ریحـانه  یاسینـی

کافی شاپ ها شهر را متحول می کنند؟  
ازانقلابفرانسهپشتمیزکافههاتاکافهنشینیصادقهدایت

جهانگیر هدایت: 
جمع شدن 
در کافه ها، 

صرفاً محدود 
به دیدارهای 

دوستانه 
نمی شد. آنان 
کار می کردند. 

بارزترین مثالی 
که می توانم به 
آن اشاره کنم، 
نوشتن و چاپ 

»وغ وغ ساهاب« 
بود. این کتاب در 

این نشست ها بین 
هدایت و فرزاد 

شکل گرفت
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کافه های نســل جدید، به خصوص از ســال های دهه ۱۳۸۰ به بعد، عمدتا دربرگیرنده نسل جوانی هستند که امروز 
بیشترین جمعیت ما را تشکیل می دهند و دارای سرمایه فرهنگی بالایی هستند. به علاوه، این کافه ها در سراسر کشور 

پراکنده هستند، زیرا سرمایه فرهنگی به نحو بسیار دموکراتیک تری توزیع شده است.

کم و زیاد شد و مورد اظهار نظر دیگران نیز قرار گرفت. در موارد بسیار 
دیگري هم این کار انجام  شــد. تقریباً  آنان در نشست هایی که داشتند، 

نوعی تقسیم کار می کردند.« 
بعضی کتاب های هدایت، حالا شاید در بعضی از کافه کتاب ها یا در 
دست کافه نشین ها پیدا شود. در قسمت دیگری از مرکز شهر تهران در 
خیابان کریم خان و نرســیده به میدان هفت تیر، طبقه دوم نشر ثالث، 
کافه کوچکی چیده شده که هرازگاهی نویسنده ها و شاعرها آنجا جمع 
می شوند و اثرهایشان را برای هواداران امضا می  کنند. بالاتر از هفت تیر 
و میدان آرژانتین، در خیابان گاندی نیز، کافه ها و کافه نشین ها به شکل 
دیگری زیست می کنند. سخت می شود کافه ای را پیدا کرد که فضای 

آن تاریک نباشد و بوی سیگار، در فضا نپیچیده باشد. 
کافه نشــینی زمانی نماد روشنفکری بود و روشــنفکرها و آدم هایی با 
هویت های غنی فرهنگی و اجتماعی، تنها کســانی بودند که کافه نشینی 
می کردند. حالا اما عمومیت پیدا کرده و تمام خیابان های مرکز، شمال و غرب 
پایتخت را پر کرده است. در شرق و جنوب تهران، هنوز آبمیوه فروشی ها و 
قهوه خانه ها حیات جدی تری دارند. چه آدم هایی که اصیل هستند، چه آنها 
که پشت روزنامه و دود سیگار ژست می گیرند، چه دونفره هایی که فنجان 
قهوه   تلخشان سرد می شود و چه جوان هایی که فقط مکانی برای قرارهای 
چندنفره دوستانه می خواهند، پشت میز کافه ها با منوهای هیجان انگیز از 
اولین  محل های انتخابشان است. سبک وسیاق کافی شاپ ها هم آن قدر متنوع 
شده که هر نیازی را پاسخ دهد. شهرداری و سازمان میراث  فرهنگی نیز برای 
بهره برداری و احیای هر مکان تاریخی، اول کافه ای در آن به راه می اندازند. 
حتی در مراسم بزرگداشت محمدعلی سپانلو، شاعر بزرگی که چند ماه پیش 
درگذشت، پیشنهاد کافه شدن خانه  او مطرح و تیتر یک رسانه های خبری 
شد. کامران عدل، عکاس و برادر شهریار عدل، ایران شناس مشهور و فقید، 
در این مراسم گفته بود: »سپانلو نه به عنوان یک شاعر بلکه به عنوان یکی 
از ســمبل های این مملکت است. از وقتي صادق هدایت برای کافه رفتنش 
محبوب شده، می توان این موضوع را در مورد سپانلو هم تعمیم داد. چرا خانه 

او را کافه نکنیم؟ لااقل یادش همیشه میان ما خواهد بود.«

ÍÍ جامعه شناسی کافی شاپی
فرهنگ کافه نشینی، کافه  نشینان و تحولات نسلی آنها یکی از 
بحث های اصلی جامعه شناسان برای فهم تحولات حوزه عمومی 

شهرها بوده  است

»کافه نشینی، در معنایی که امروز در زبان ما و در بخشی از جامعه 
شهری اغلب تحصیل کرده، دانشجو، روشنفکران و دانشگاهیان ما، جا 
افتاده است و لزوما ربطی به مفاهیمی چون “قهوه خانه” یا “پاتوق” ندارد 
)هرچند با آنها بی ارتباط هم نیست اما روابطشان پیچیده است(، عمدتا 
به کنشی اجتماعی اطلاق می شود که ریشه های آن به قرون هجده و 
نوزده اروپایی و عمدتا به دوران انقلاب فرانسه و انقلاب های سیاسی این 
پهنه برمی گردد، اما از اواخر قرن و به ویژه ابتدای قرن بیســتم شکلی 
موازی با محافل “خانگی” روشنفکران، هنرمندان و نویسندگان را در 
حوزه عمومی به وجود آورد، شاید به یک معنا بتوان گفت کافه نشینی 
شــکل دموکراتیزه شــده آن محافل، یعنی محافلی بود که عموما در 
اقامتگاه افراد خیرخواه و فرهنگی و بســیار ثروتمند برگزار می شد که 
از هنرمندان و اندیشــمندان فقیر حمایت می کردند.« ناصر فکوهی، 
انسان شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پدیدآمدن کافه ها و 
فرهنگ کافه نشینی را این چنین تبیین کرده است. نخستین کافه های 
مدرن ایرانی نیز در شــهرهایی ایجاد می شدند که به دلایل گوناگون 
تاریخی و اجتماعی، نخســتین الگوهای مدرنیته را عرضه می کردند؛ 
تبریز، تهران و رشت، شــهرهایی بودند که صنعت و فناوری های آن 
مانند چاپ و نشــر، ابتدا در آنها شکل گرفت. در آستانه انقلاب شکل 
کافه نشینی اروپایی هم در نوع اشرافی آن در گروهی از کافه های »بالای 
شــهری« و یا در بعصی از محافل مثل گالری ها، و شکل مردمی تر در 
برخی از رســتوران ها و اغذیه فروشی ها مثل کافه های لاله زار و جایی 
همچون کافه نادری، وجود داشتند. این کافه ها در نوع اولش بیشتر به 
مباحث روشنفکرانه در تقلید الگوی غربی و بر سر نمونه های هنری و 
ادبی غرب که به ایران وارد می شد، می پرداختند و در نوع مردمی اش، 
بیشتر بر سر مسائل فلسفی، ادبی، سیاسی و »تغییر و تحولی« که همه 
در انتظارش بودند بحث می کردند. فکوهی که از سرآمدان انسان شناسی 
فرهنگی ایران است، با این ریشه یابی درباره کافه  و کافه نشینی بعد از 
انقلاب نیز می گوید: »کافه های نسل جدید، به خصوص از سال های دهه 
۱۳۸۰ به بعد، عمدتا دربرگیرنده نسل جوانی هستند که امروز بیشترین 
جمعیت ما را تشکیل می دهند و دارای سرمایه فرهنگی بالایی هستند. 
به علاوه، این کافه ها در سراســر کشور پراکنده هستند، زیرا سرمایه 
فرهنگی به نحو بسیار دموکراتیک تری توزیع شده است. البته در اینجا 
شباهت های زیادی نیز با نسل نخست دیده می شود، برای مثال تمایل 
به تبادل اندیشه ها و بحث و گفت وگو درباره عمدتا محصولات فرهنگی 

80
میلیارد دلار 
ارزش شرکت 

استارباکس در آمریکا 
که برابر با کل ارزش 
بورس ایران است 

۳1
میلیارد دلار

گردش مالی صنعت 
کافی شاپ در آمریکا

کافه نادری هنوز صندلی های 
چوبی و قدیمی اش را جفظ 

کرده و سلفی گرفتن با میز 
مخصوص هدایت یکی از 

تب های ادبیاتی شبکه های 
مجازی است
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گزارشگـــر

اروپــا و امریکا و پیوند این کافه ها در بســیاری موارد با مراکز مصرف 
فرهنگی مثل کتاب فروشی ها )که در آن نسل زیاد دیده می شد( و امروز 
گاه ســینما ها و گالری ها و... با این وصف، دقیقا به دلیل تغییر ترکیب 
جمعیتی، شــکلی و محتوایی مشارکت کنندگان در این مکان ها، باید 
دیدگاه هایمان را نیز نسبت به آنها تغییر دهیم. نگاه به کافه، به محافل 
و کنش های جوانان که بخش عمده جامعه ما را تشکیل می دهند اصولا 
نباید نگاهی آسیب شناختی باشد و دائما در پی آن باشیم که اشکالات 
و کارهای نادرست آنها را بهانه ای کنیم برای جلوگیری از کنش هایی که 

خاص سن و زندگی و سبک زندگی ایشان است.« 
کافه ها در ســال های اخیر مورد بحث ونــزاع زیادی قرار گرفته اند. 
اندیشمندان علوم  اجتماعی نیز زیاد در این باره بحث کرده اند. هابرماس، 
جامعه شناس مشــهور غربی با اســتفاده از عبارات »حوزه عمومی« 
و »فضای عمومی« کافه ها را محلی می داند که در فرانســه، تحولات 
اجتماعی از آنجا شــکل گرفته اند. بر اساس اندیشه هابرماس، فضای 
عمومی برای حیات اجتماعی عنصری اصلی است، چرا که مردم تصور 
ذهنی شان از شــهر را از این فضا می گیرند. کافی شاپ و کافه نشینی، 
یک فضای عمومی به حســاب می آید که می تواند تحول اجتماعی و 
فرهنگی به همراه داشــته باشــد. مانند همان کارکردی که در تاریخ 
معاصــر، کافه نادری ایفا کــرد. دکتر رحمت الله صدیق سروســتانی، 
جامعه شناس برجسته  و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که یک 
سال پیش درگذشت. او مخالف این نظریه هابرماس برای جامعه ایران 
بود و گفته اســت: »کافه در حقیقت یک پاتوق میان راهی است که ما 
را برای رفع خســتگی های روزانه به سمت خود می کشاند. حتی ورود 
به کافه اتفاقی صورت می گیرد و محوریت در گفت وگوهای کافه ای با 
بحث های اجتماعی و فرهنگی نیست. بستن لقب یک محل فرهنگی به 
یک پاتوق مثل کافه به اعتقاد من نوعی ادا و تقلید است؛ چرا که بحث 
در چنین محافلی ویژگی های نقد را نخواهد داشــت. بر همین اساس 
من فکر می کنم کافه ها از ظرفیت کافی برای ایجاد فضاهای فرهنگی 
نقادانه برخوردار نیستند. محلی شدن کافه ها یا تاسیس کافه های محلی 
می تواند فضایی را دور از سیاســت، دور از بحث و دور از تردد وسایل 
نقلیه  موتــوری برای مردم ایجاد کند تا افراد جامعه را از گفتمان های 
تنش زایی که ضرورت ندارند دور سازد. شاید این طرح به اعتقاد برخی 

از کارشناسان یک مسکن موقت بر دردهای جامعه باشد؛ اما من معتقدم 
تجویز این مسکن روحی بر مسکن های شیمیایی برتری دارد و زمان آن 
رسیده است که کافه ها کاملاً عام باشند و از فضای بحث های اجتماعی 
و سیاسی تهی شوند.« در مقابل، تقی آزادارمکی، دیگر جامعه شناس و 
استاد دانشگاه تهران می گوید: »كافي شاپ یکی از مظاهر جدید حوزه 
عمومی در جامعه ایرانی است که عمری کمتر از نیم قرن در ایران دارد. 
جدید بودن آن از یک طرف نشان از این دارد که پیام و هدف و سازمان 
و افراد و داعیه های جدید دارد و از طرف دیگر نشان از تحولات اجتماعی 
و فرهنگی و غذایی خاصی در ایران. كافه هاي مدرن فضاي باز دارند كه 
مراجعان آنها تنها براي نوشيدن چاي و قهوه به آنجا نمي روند و داراي 

كاركردهای چندگانه غذايي، فرهنگي و نمايش اجتماعي هستند.« 
گزارش های میدانی »آینده نگر« از کافی شاپ های محله های مختلف 
تهران نشــان می دهد بــرای تمام افراد با هر اندیشــه و کارکردی در 

کافی شاپ ها صندلی وجود دارد. 
حوالی چهارراه ولی عصر، خیابان انقلاب و در  محدوده دانشگاه تهران  
و دانشگاه امیر کبیر، به فاصله هر چند قدم کافه  ای دیده می شود. »کافه 
گودو« پر از پوســترهای تئاتر و تصاویری از ســاموئل بکت است و با 
ساخت میزانســن تئاتری، فضایی هنری ایجاد کرده است. در خیابان 
فرعی پورسینا، در خیابان ۱۶ آذر، مقابل پردیس مرکزی دانشگاه تهران 
و دانشــکده پزشکی، فضای کاملا متفاوتی در جریان است. یک جوی 
باریک آبی از مقابل در »کافه  کتاب  کراسه«، تا پای سه پله آن کشیده 
شــده است. در سمت راست محیطی بزر گ تر از معمول کافه ها، چند 
قفسه چوبی بزرگ کتاب چیده شده و روی زمین نیز، میزهایی چوبی 
کنار هم قرار گرفته و روی آنها را کتاب و لوازم التحریر پوشــانده است. 
بیشتر کتاب ها در حوزه مسائل دینی و سیاسی جای  می گیرد و روی 
دفترهای فانتزی کودکان نیز تصاویری از مختار و یا شهدای بزرگ کار 
شــده است. چند مجله اصول گرا مانند »پنجره« نیز روی میزی دیگر 
قرار دارد. قفسه کتاب ها تا انتهای کافه امتداد می یابد و قسمتی از آن 
برای خانم ها قابل استفاده نیست و عبارت »جایگاه برادران« روی آن به 
چشم می خورد. چند میز و صندلی برای آقایان چیده شده و اگر خانمی 
روی صندلی های آنجا بنشیند، کافه داران به او تذکر می دهند. چهار میز 
و صندلی نیز در وسط کافه چیده شده و روی دیوار آن قسمت عبارت 
»جایگاه زوج ها« قرار گرفته است. دخترها یا پسرهایی که تنها به این 
کافه می  آیند، نمی توانند در آن محل بنشینند. گوشه سمت راست این 
محل نیز با پارتیشــنی از بقیه قسمت های کافه جدا شده و روی پرده  
حائل »جایگاه خواهران« نوشته شده است. صدای دخترها از پشت این 
پارتیشن بلند است و کافه دارها نیز با صدای بلند مقابل مشتریان با هم 
حرف می زنند و شوخ می کنند. دختری که رنگ روسری ساتن و ساق 
دستش را زیر چادری مشکی با هم ست کرده، به سمت قفسه کتاب ها 
می رود و با ذوق تمام، کتابی را با عنوان »بروید با هم بسازید« از قفسه 
برمی دارد. دختر جوان با شعفی در صدایش می گوید: »فرمایشات آقا 
برای زوج های جوان است، یکی هم برای همسرم می خرم.« کنار این 
کتاب، قاب عکسی از آیت الله خامنه ای به چشم می خورد. روی میزهای 
چوبی کافه کراســه، شیشــه قرار گرفته و زیر آن نیز پر از احادیث و 
شعرهایی عرفانی است که مشتریان ثابت آن به جا گذاشته اند. منوی 
این کافه، ارزان تر از حد معمول کافی شــاپ ها و به قول مشتریان آن 
»دانشجویی« اســت. تنوع زیادی هم ندارد و به چند شیک، دم نوش، 
بســتنی و سیب زمینی محدود می شود. با تاریکی هوا، صدای اذان در 
محیط کافه می پیچد، دختری از پشت پارتیشن بیرون می آید و سجاده 

1۳/1
هزار دلار

دستمزد سالانه 
کارکنان صنعت 

کافی شاپ در آمریکا 

1۶00
شعبه

تعداد شعبه های  
McCafe در سراسر 

دنیا 

کافه نخلستان، سازمان 
فرهنگی-رسانه ای 

اوج:دخترجوانی که پدرش 
در سه سالگی او شهید شده، 

چادرمشکی و روسری صورتی 
به سر دارد و می گوید: 

»اینجا تنها کافه ای است که 
من و همسرم در آن احساس 
راحتی می کنیم. بین این همه 
کافه های پر از دود و تاریک، 

باید جایی باشد که ما هم 
احساس راحتی کنیم دیگر.« 
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 استارباکس، بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار با قابلیت نقدشوندگی عالی ارزش دارد، ارزش 
کل سهام شرکت های عضو بورس تهران نیز نزدیک به همین عدد است. به عبارتی 
می توان گفت کل ارزش بورس ایران با یک قهوه فروشی در آمریکا برابری می کند.

کافه طهرون، باغ نگارستان: 
راه اندازی کافه هایی با سیاق 

سنتی در سال های اخیر، به 
یکی از فعالیت های اساسی 

برای جذب شهروندان و 
گردشگران به اماکن تاریخی 

شده است. 

برمی دارد. در قسمت جلوی کافه کتاب نیز که یکی دو تخت سنتی قرار 
گرفته اند، چهار مرد به خواندن نماز جماعت می ایستند. 

چنــد خیابان آن طرف تــر، در خیابان طالقانی، روبه روی ســینما 
فلسطین و در طبقه پایین سازمان فرهنگی رسانه  ای اوج نیز کافه ای 
با شمایل ارزشی دیگر به اسم »کافه نخلستان« قرار دارد. ماکت چند 
درخت نخل، در چهار طرف حوضی قرار گرفته اند که داخل آب زلال 
آن، عکس های شهدا قرار دارد. دیوارهای کافه، حالت خانه های کاه گلی 
دارد و در قفســه های آن، کتاب های خاطره از شــهدا، کلاه، پوتین و 
پلاک های جنگی قرار گرفته است. منوی کافه نخلستان، از کافه کراسه 
هم ارزان تر و کم تنوع تر است. دخترجوانی که پدرش در سه سالگی او 
شهید شده، چادرمشکی و روسری صورتی به سر دارد و می گوید: »اینجا 
تنها کافه ای است که من و همسرم در آن احساس راحتی می کنیم. بین 
این همه کافه های پر از دود و تاریک، باید جایی باشد که ما هم احساس 

راحتی کنیم دیگر.« 

ÍÍ اقتصاد کافی شاپی
راه اندازی کافی شاپ و کسب وکارهایی با محور کافه ها، در سال های 

اخیر به یکی از سودآورترین فعالیت های اقتصادی جوانان تبدیل شده 
است. 

»به جرئت می توانم بگویم کافی شاپ ها نزدیک ۱۰۰ درصد سوددهی 
دارند.« پســر جوانی که بعد از بررســی دقیق وضعیت کافی شاپ ها 
استارت آپی در این فضا راه اندازی کرده، این روایت را از وضع اقتصادی 
کافه دارها ارائه می دهد. محمد شــاه بندی به همراه علی برادر دوقلوی 
۲۳ساله اش، با استارت آپ »کورتادو« در مسابقه سیداستارز امسال، رتبه 
دوم را بین تیم های ایرانی به دست آوردند. محمد می گوید: »ایده کار ما 
حدود یک سال و نیم پیش استارت خورد. قبل از اینکه پروژه را شروع 
کنیم، کافی شاپ زیاد می رفتیم و دوستان کافه دار زیادی هم داشتیم. 
می  دانستیم با مشکلات زیادی درگیرند و این ایده به ذهنمان رسید که 
مشکلات آنها را از طریق سیستم های نرم افزاری برطرف کنیم. شیوه 
کار خیلی ساده بود، هرقدر جلوتر می رفتیم و بیشتر نیازسنجی انجام 
می دادیم، متوجه مشکلات دیگر آنها می شدیم که می توانست از طریق 
ارتباط از راه دور و شــناخت مشتری حل شود. مشکلات جامع آنها را 
طی چهار ماه بررســی کردیم و یک سال طول کشید تا طرح اولیه را 
پیاده کنیم. برای راه اندازی اولیه هزینه ای نداشتیم، روی لپ تاپ های 
خودمان در خانه کار کردیم. کورتادو یک نرم افزار مدیریتی اســت که 
با سیستمlogality program به مدیران کافی شاپ امکان می دهد 
بتوانند از راه دور کافه و مشتریانشان را مدیریت کنند. یکی از مشتریان 
ما دیروز از آلمان تماس گرفت و خوشحال بود که بدون نگرانی می تواند 

کافی شاپش را در ایران مدیریت کند.«
محمد دالوند، یکی از دوستان آنهاست که در حال حاضر استارت آپ 
کورتادو را که عنوانش نام یک قهوه اسپانیایی است، مدیریت می کند. 
او نیز اطلاعات جامعی از فعالیت های کافی شــاپی در ایران دارد و به 
»آینده نگر« می گوید: »کافی شاپ ها در ایران و حداقل در تهران خیلی 
خوب رشــد می کنند. برندهای خیلی زیادی از انواع قهوه ها وارد ایران 
می  شوند و می خواهند جایگاهی در بازار تهران و بعد هم ایران داشته 
باشند. همین مسئله نشان می دهد که تقاضا بالاست و  صنعت کافه و 
کافه گردی هر روز بیشتر رونق می گیرد. دیگر کاملا مرسوم شده که هر 
مرکز تجاری در ســطح شهر راه اندازی می شود، حتماً باید کافی شاپی 
نیز در آن وجود داشته باشد. چون دم  دستی ترین جایی که دو شخص 

11.۳00
شعبه

تعداد شعبه های 
Dunkin Donut در 

سراسر جهان 

۲0
هزار تومان

میانگین پایین هر 
وعده کافه نشینی 
برای دو نفر در 
کافه های تهران 

در محیطــی آرام می توانند با هم صحبت کنند و قرار بگذارند، همین 
کافه است.« 

بر اساس آمارهای پایگاه داده پردازی استاتیستا، هر فرد آمریکایی، 
در هر هفته به طور متوســط ۲۱.۳ دلار تنها برای قهوه پول می دهد. 
صنعت کافی شاپ سال ۲۰۱۵ در آمریکا ۳۱ میلیارد دلار گردش مالی 
داشته که بخش کوچکی از صنعت غذا و نوشیدنی با گردش مالی ۷۱۰ 
میلیارد دلاری است. گردش مالی کافی شاپ ها در سال۲۰۰۴، ۱۸.۹۳ 
میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۰۵ با جهشی بالا به ۲۲.۲۸ میلیارد دلار 
رسیده است. بعد از آن نیز به رشد خود ادامه داده و در سال ۲۰۱۴، مرز 
۳۰ میلیارد دلار را رد کرده است. پیش بینی می شود گردش مالی این 
صنعت در سال ۲۰۱۶، به ۳۲.۴۶ میلیون دلار برسد. آمارهای جهانی 
نشان می دهد صنعت فست فود در هر سال رشدی ۲ درصدی دارد در 
حالی که کافی شــاپ ها سالانه بیشتر از ۱۰ درصد رشد می کنند. ۵۵ 
هزار و ۲۰۰ موسســه در این صنعت فعال هستند و کارکنان آنها در 
سال ۲۰۱۴، به طور متوسط ۱۳ هزار و ۱۳۴ دلار طی یک سال حقوق 
گرفته اند. پیش بینی می شود حقوق آنها با کمی افزایش، در سال ۲۰۱۶ 
به ۱۳ هزار و ۲۰۰ دلار برسد. اما نام صنعت قهوه و کافی شاپ در آمریکا 
با »اســتارباکس« گره خورده است. اســتارباکس، بزرگ ترین شرکت 
زنجیره ای جهان در این صنعت اســت کــه بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار با 
قابلیت نقدشوندگی عالی ارزش دارد، ارزش کل سهام شرکت های عضو 
بورس تهران نیز نزدیک به همین عدد است. به عبارتی می توان گفت 
کل ارزش بورس ایران با یک قهوه فروشــی در آمریکا برابری می کند. 
استارباکس، ۲۱ هزار و ۳۶۶ شعبه در سراسر جهان دارد و گردش مالی 

آن بالغ بر ۱۶ میلیارد دلار است. 
چنین اطلاعــات و آمار و ارقامی، از وضعیت کافه هــا در ایران در 
دسترس نیســت. اگرچه تب کافه رفتن و حتی کافه  زدن، میان عده 
زیادی داغ اســت، اما هنوز به جایی نرسیده که در ایران نیز بتوان نام 
»صنعت« روی آن گذاشت. اما فرهنگ کافه گردی و کافه نشینی روز به 
روز بیشتر به حوزه عمومی نفوذ می کند. ماه گذشته در فصل امتحانات، 
در گروه های تلگرامی دانشجویی بیت شعری دست به دست می شد که 
کافه گردی، محوری اصلی در آن داشت: »دوستت دارم ولی این ماه دی 

را صبر کن/ کافه گردی ها بماند بعد فصل امتحان...« 
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گزارشگـــر

ریحانه یاسینی/ سروه رحمانی

کوروش کبیر در قرن ۲۱ 
گزارشتحلیلیازعربستیزیوایرانپرستی

 

پشت پنجره ها، آســمان تاریک است و پرده های چرک مرده در 
گوشه آن جمع شده اند. یکی چرت می زند، یکی تندتند یادداشت 
برمی دارد و یکــی موبایلی را روی میز کوچــک صندلی تک نفره 
دانشجویی گذاشته و اینستاگرامش را بالاپایین می کند. تنها چند 
نفر از دانشجویان سال اول علوم اجتماعی در آخرین ساعت کلاسی 
حوالی ۶ عصر، حواسشان به استادی است که سن وسالی از او گذشته 
و ســرش کاملا تاس شده است. لباس های اسپرت و روشنی به تن 
دارد و در دانشــگاه تهران برای دانشجویان دهه هفتادی از مسائل 
اجتماعی ایران حرف می زند. میان صحبت هایش، می گوید: »همین 
عرب های ملخ خور...« کســی چیزی نمی گوید و چشم های خسته 
و خواب آلود ســاعت ها را برای رسیدن پایان کلاس نگاه می کنند. 
یکی از دانشجویان کرد کلاس، سرش را از گوشی اش بلند مي كند 
و مي گويد: »چرا شما فارس ها فکر می کنید از همه بالاترید؟ عرب 
ملخ خور آن هم در دانشگاه؟« انتهای راهروی طبقه پایین این کلاس، 
انجمن جامعه شناسی ایران و سر دیگر راهرو، در  خروجی دانشکده 
قرار دارد که به خیابان کارگر و میدان انقلاب از شلوغ ترین مناطق 
مرکزی تهران می رسد. دختر کرد، دانشجوی سال اول با عصبانیت از 
کلاس بیرون می زند و می گوید: »من از این استاد متنفرم. نمی توانم 
هضم کنم جایی که مرکز جامعه شناسی ایران است هم این حرف ها 

وجود داشته باشد.«

ÍÍ  چرا ایرانی ها از اعراب کینه دارند؟
۵۰۰  هزار نفر، آماری است که امارات از جمعیت ایرانیان مقیم 
در این کشور در سال ۲۰۱۵ ارائه کرده است. اکثر ایرانیان مقیم در 
این کشور، در شیخ نشین دوبی، پایتخت تجاری آن زندگی می کنند. 
آمارها نشان می دهند که ایرانیان در سال ۲۰۱۴ میلادی و در بخش 
امــلاک، ۱ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار در امارات ســرمایه گذاری 
کرده اند. مبلغی که بیشتر از نصف کل سرمایه های خارجی ای است 
که ایران در همین سال و از تمام دنیا جذب کشور کرده است. با این 
حال، سرمایه گذاری تجار ایرانی در دوبی، برای اهالی جنوبی خلیج 
فارس در مرتبه  چهارم قرار دارد. البته، دوبی تنها دل تاجران را نربوده 
است. این کشور مقصد بسیاری از مسافرت های خارجی و تورهای 
گردشــگری ایران اســت. فاصله کوتاه با ایران، آسمان خراش های 
زیبــا و مجتمع های تجاری فــراوان، آن هم با هزینه  نه چندان بالا، 
این شــهر را در اولویت مقصد بسیاری از مردمی قرار داده است که 
قصد دارند مسافرت های خارجی داشته باشند. مبلغی که تورهای 
گردشگری کشور برای رفت و برگشت به دوبی پیشنهاد می کنند از 
یک میلیون تومان آغاز می شود و به ۸ میلیون تومان نیز می رسد. 
این مبلغ طبق آژانس های مسافرتی، مدت و محل اقامت و خدمات 
این آژانس ها تغییر می کند. با وجود اين، امارات تنها کشور عربی ای 

نیست که ایرانیان از آن استقبال می کنند. براساس آماری که مرکز 
پژوهش های مجلس منتشر کرده اســت، عراق و عربستان بعد از 
کشــور ترکیه، اصلی ترین مقصد مسافرت های برون مرزی ایرانی ها 
را تشکیل می دهند. دو کشــوری که به دلیل مکان های مقدس و 
زیارتی شان بخش عظیمی از ارز کشورهای اسلامی را به خود جذب 
می کنند. تنها برای حج تمتع در ســال ۹۴، ۶۱ هزار و ۵۰۰ زائر از 
ایران عازم عربســتان شده بودند که به طور میانگین ۵۴۱ میلیارد 
تومــان پول پرداخت کرده اند. در مقابل هم ایرانیان در ســال ۹۳، 
میزبان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار زائر بوده اند که عموماً از کشــور عراق 
و از مرزهای غربی وارد ایران شــده اند. با وجود تمام این توصیفات، 
رفت وآمد های بسیار و سرمایه گذاری های هنگفت اقتصادی، ایرانیان 
از اعراب دل خوشی ندارند؛ چه آن زمان که فردوسی در قرن چهارم 
قمری از اعراب »سوســمارخور« نام می برد و چه در هزاره  سوم که 
سفارت عربستان در تهران به آتش کشیده می شود. این تنها ایرانیان 
نیستند که از اعراب کینه به دل دارند، اعراب نیز حسی مشابه نسبت 
به فارســي زبان ها دارند. تقابلی که چندین سده است به آتش زیر 

خاكستر می ماند و گاهی زبانه می کشد.
چندان روشن نیســت که این اختلافات از کجا آغاز شده است. 
آنچه که واضح اســت، مثال های تاریخی بسیاری است که هرکدام 
برای روشــن نگه  داشــتن آتش اختلافات، هیزم بزرگی محسوب 
می شــود. از حمله  اعراب به ایران و حــوادث مربوط به آن در زمان 
خلافت »عُمر فاروق« که نزد شیعیان نه تنها محبوب نیست که منفور 
نیز هست تا بی توجهی های بنی عباس به ایرانیان، تا در حاشیه رانده  
شــدن هویت و زبان فارســي و در سایه  زبان عربی قرار گرفتن آن. 
همان طور که بسیاری از دانشمندان و اندیشمندان ایرانی به دلیل 
گسترش مرزهای حکومت اسلامی، کتاب های خود را به زبان عربی 
نوشته اند. تلفیق فرهنگ و زبان عربی با زبان و فرهنگ ایرانی باعث 
شده است که بسیاری از مردمان کشور فکر کنند که فرهنگ و زبان 
آنها کوچک شمرده شده است و باید آن را با همان شکوه و عظمت 

پس بگیرند. 
سعید معیدفر، جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
درباره ریشــه های عرب ستیزی می گوید: »زمانی که اعراب به ایران 
حمله کردند، ایرانی ها خودشــان را به عنوان کسانی می دیدند که 
در دوره های ساسانیان و هخامنشیان پیشینه تمدنی غنی داشتند. 
اعراب به دلیل مشکلات داخلی که در کشور وجود داشت، سلسله 
ساسانیان را منقرض کردند و در ایران حکومت کردند. واژه عجم را 
به کار بردند و بسیاری از ایرانیان را تحقیر کردند. با اینکه سال هاست 
ایرانی ها مســلمان شده اند و آنها هم مثل بقیه مسلمان ها هستند، 
همچنان خود عرب ها ایرانی ها را قبول ندارند و هنوز به عنوان عجم 
می شناســند. اعراب زمانی که به ایران آمدند، نظامی تبعیض آمیز 
نســبت به ایرانی ها پیاده کردند، هنوز هم خودشــان را به عنوان 
مسلمانان واقعی و ما را به عنوان رافضی تلقی می کنند. ریشه های 

آمارها نشان 
می دهند که 

ایرانیان در سال 
۲۰۱۴ میلادی 
در بخش املاک، 

۱ میلیارد و 
۲۲۵ میلیون 
دلار در امارات 
سرمایه گذاری 
کرده اند. مبلغی 

که بیشتر از نصف 
کل سرمایه های 
خارجی ای است 
که ایران در همین 
سال و از تمام دنیا 
جذب کشور کرده 
است. با این حال، 
سرمایه گذاری 
تجار ایرانی در 

دوبی، برای اهالی 
جنوبی خلیج 

فارس در مرتبه  
چهارم قرار دارد

 900
میلیون دلار 

حجم صادرات 
غیرنفتی سال ۹۳ به 

کشورهای عربی است 
که رابطه شان را با ایران 

قطع کرده اند 
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این مسئله را باید در همین نوع مواجهه اعراب با ایران دانست. وقتی 
مردمی را که به هر دلیلی در جنگ شسکت خورده اند، جزو موالی 
و برده به حساب می آوری و تحقیر می کنی، رفتار و احساس نفرت 

متقابل در آنها ایجاد می شود.« 
بر اســاس تحلیل معیدفر، رواج ناسیونالیسم یا ملی گرایی نیز 
روی دیگر ســکه اســت: »بخش دیگر هم به نظر می رسد ناشی از 
ناسیونالیسمی باشد که در دنیای معاصر پدید آمده است. در اروپا هم 
بحث نژاد آلمان ها و آریایی ها را داشته ایم و این  نوع تبعیض نژادی 
که عملا محصول دنیای مدرن به حساب می آید، اهمیت پیدا کرده 
است. مضاف بر اینکه در دوره شکل گیری دولت-  ملت ها، چه در میان 
عرب ها و چه در میان ایرانی ها، هویت پیشــین بسیاری از کشورها 
طایفه ای- قومی بوده اســت. از زمانی که یک کشور در دوره مدرن 
تحت حکومت دولت واحد تشــکیل شد، هر کشوری تلاش کرد بر 
اساس میراث تاریخی- فرهنگی و زبان و آیین خودش، ناسیونالیسم 
ويژه ای را خلق کند تا مردمی را که پیش تر از این هویت های قومی 
و تاریخی داشــتند، دور یک محور واحد جمع کند. در ایران هم از 
اوایل دوره مشروطه این وضعیت شکل گرفت و بحث ملیت، تاریخ 
و زبان فارسی اهمیت پیدا کرد. مواجهه های پس از مشروطه با دنیا 
نیز به این وضعیت دامن زد. از آن زمان، بحث عرب ستیزی و اینکه 
ایرانی ها باید برگردند به سنت های پیش از هجوم اعراب، به شکل های 
جدیدی در جامعه رواج پیدا کرد. پس بخشی از گفتمان عرب ستیزی 

هم محصول شکل گیری دولت - ملت در ایران است.« 
بحــث و جدل ایرانی ها و عرب ها، تنها در ســطح مردم محدود 
نمی شــود. بعد از آتش زدن سفارت عربســتان و قطع رابطه چند 
کشور عربی با ایران، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه مقاله ای در 
نیویورک  تایمز نوشت و گفت: »صبر و تحمل یک طرفه دوام ندارد.« 
بعد از این مقاله، جنگی توئیتری بین ظریف و عبدالله بن زاید، وزیر 
امور خارجه عربســتان به راه افتاد. زاید در توئیتی نوشت: »پس از 
خواندن مقاله وزیر امور خارجه ایران در نیویورک تایمز فکر کردم که 
نویسنده آن وزیر امور خارجه اسکاندیناوی است.« ظریف نیز بدون 
اشاره مستقیم به او پاسخ داد: »دیپلماسی قلمروی افراد رشدیافته و 
بالغ است نه متکبرانِ تازه  به دوران رسیده.« زاید نیز بار دیگر به این 
پیام پاسخ داد و گفت: »سفارت خانه ها و کنسولگری ها را آتش نزنید 
یا غارت و تسخیر نکنید. دیپلمات ها را گروگان نگیرید.« او در انتهای 

پست خود هشتگی زده بود که به بلوغ در دیپلماسی اشاره داشت. 
اگرچه بحث عرب ستیزی ریشه های تاریخی و قدمتی چندصدساله 
دارد، اما عده زیادی از جوان های نســل جدید، تندروتر از نسل های 
قبلی با عرب ها سر ستیز دارند. معیدفر دراین باره می گوید: »به هر 
حال اینها بچه های خود ما هستند که در همان فضا شخصیتشان 
شکل گرفته است. البته ما درگیر جنگ ۸ساله ای هم شدیم که عملا 
مواجهه تمام جهان عرب با ایران بود. همه اعراب به جز عده معدودی، 
از رژیمی که علیه ایران می جنگید حمایت می کردند و خسارت های 
هنگفتی به کشور وارد شد. آثار مواجهه با این قوم هم بی تاثیر نبوده 
است. در عین حال این مسئله هم مهم است که ما ایرانی ها و خصوصا 
نسل های جدیدتر، خاستگاه های پیشرفت و ترقی را در غرب دیدیم 
و در منطقه با همسایگانمان نامهربان هستیم.« جنگی که به روایت 
استاد دانشگاه تهران، جنگ جهان عرب علیه ایران بود، ده برابر کل 

درآمدهای نفتی به کشور خسارت وارد کرد. 
خسارات مستقیم واردشده به ایران از سال ۵۹ تا سال ۶۷ رقمی 

حدود ۳ هزار و ۸۱ میلیارد تومان است که اگر به قیمت رسمی آن 
زمان تبدیل شــود، سرجمع خسارات مستقیم واردشده به ایران با 
۴۴۰ میلیارد دلار برابر می شــود. در حالی که  کل درآمدهای نفتی 
ایران از ســال ۵۹ تا ۸۹، ۹۷۰میلیارد دلار به پایه  قیمت های سال 

۲۰۱۰ بوده است. 

ÍÍ دود آتش زدن سفارت عربستان به چشم چه کسی
رفت؟ 

اختلافــات میان اعراب و ایرانیان تنها به مســئله  فرهنگ ختم 
نمی شــود. دعوا بر سر نام خلیج فارس در نقشه های آن لاین، یکی 
دیگر از مســائلی است که هردو طرف بر ســر آن بحث می کنند. 
مســئله ای که باعث شد در چند ســال اخیر در ایران، نام »خلیج 

همیشه فارس« به میان بیاید.
در میان ۲۲ کشور عرب زبان در دنیا، این رابطه  ایران با عربستان 
ســعودی است که بیشتر از هر کشور دیگری، مظهر کینه و نفرت 
چندین ســاله  میان اعراب و ایرانیان است. دو کشوری که با وجود 
اختلاف های چندین ســاله، شــباهت هایی نیز با هم دارند. ایران، 
بزرگ ترین شیعه نشین دنیاســت که در آن شیعیان نه تنها اقلیت 
محسوب نمی شوند که بیشتر از هر کشور دیگری در آرامش به سر 
می برند و حکومت شیعه  مذهب ایران توانسته است مکان امنی را برای 
آنان فراهم کند. در مقابل، عربستان به دلیل موقعیت مذهبی خاص 
آن که محل ظهور دین اسلام است و دو شهر مهم مذهبی مسلمانان 
در آن قرار دارد، مهم ترین حامی مســلمانان سنی مذهب محسوب 
می شود. هردو کشور از منابع نفتی و گازی بسیاری برخوردارند که 
آنان را تبدیل به مقتدرترین کشورهای منطقه خاورمیانه کرده است. 
منطقه ای که کشــورهای دیگر همین ناحیه را به دو قطب نانوشته 
تبدیل کرده است؛ هم پیمانان ایران و هم پیمانان عربستان. هرچند که 
این دو کشور بعد از حمله  اعراب به ایران، دیگر هیچ گاه مستقیماً در 
مقابل همدیگر قرار نگرفته اند، اما جنگ آنان در سوریه و در دو جناح 
متفاوت، صحنه  قدرت نمایی و رویارویی این دو ابرقدرت خاورمیانه 
شده است. جنگی که احتمالاً به خاطر کینه های چندصد سال اخیر 

معیدفر: زمانی 
که اعراب به 
ایران حمله 

کردند، ایرانی ها 
خودشان را به 
عنوان کسانی 
می دیدند که 
در دوره های 
ساسانیان و 
هخامنشیان 

پیشینه تمدنی 
غنی داشتند. 

اعراب  واژه عجم 
را به کار بردند 
و بسیاری از 

ایرانیان را تحقیر 
کردند. وقتی 

مردمی را  جزو 
موالی و برده به 

حساب می آوری 
و تحقیر می کنی، 
رفتار و احساس 

نفرت متقابل 
در آنها ایجاد 

می شود
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گزارشگـــر

نیز شدت می گیرد.
روابط میان ایران و عربســتان، هیچ گاه روابطی دوســتانه نبوده 
اســت. بارها تنش های میان این دو کشور بالا گرفته و حمایت های 
مختلف آنان از جناح های مختلف در کشورهایی چون بحرین و یمن 
نیز سند همین مسئله اســت. اما این روابط در برهه هایی از تاریخ 
به تیرگی و وخامت رســیده است. نخستین بار که کشور عربستان 
روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد، بعد از کشــتار حجاج 
ایرانی در ســال ۶۶ و در طول مراسم حج واجب بود. روابطی که تا 
زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی از سر گرفته نشد و امام 
خمینی این کار اعراب را نابخشــودنی خواند. از آن زمان تا دی ماه 
سال جاری، هرچند روابط دو کشور همچنان در حد مطلوب نبوده 
اســت، اما به ســختی و با وجود اختلافات مختلف همچنان پابرجا 
مانده بود. در دی ماه ســال جاری و بعد از اعدام شیخ نمر، از علمای 
شیعه  اهل عربستان در این کشور، عده ای از ایرانیان به سفارت خانه  
این کشور در تهران و مشهد حمله کردند و با آتش زدن و تخریب 
اموال آن، باعث قطع روابطی شــدند که طی بیست سال گذشته با 
دشواری زنده نگه داشته شده بود. اعدام شیخ نمر تنها دلیلی نبود 
که خشم شــیعیان ایرانی را برافروخت. آتش اختلافات مذهبی دو 
کشور قدرتمند جهان اسلام سالیان درازی است که شعله می کشد. 
عرب ستیزی ایرانیان همان طور که با رویارویی مذهبی و دینی آغاز 
شد، بر پایه  همین مسئله نیز ادامه پیدا کرده است. یکی از مطالبات 
گســترده  ایرانیان از اعراب و دولت عربســتان، سروسامان دادن به 
قبرستان بقیع در شهر مدینه النبی است. قبرستانی که مرقد بسیاری 
از چهره های مقدس دینی و مذهبی شــیعیان در آنجاســت و این 
درخواســت همواره با بی توجهی دولت عربستان مواجه شده است. 
یکی از ایرانیان شیعه مذهب درباره  سفر زیارتی خود به عربستان به 
»آینده نگر« می گوید: »ما اجازه نداشتیم که به بقیع بیشتر از حدی 
مشخص نزدیک شویم وگرنه با هشــدار خادمان حرم که همه جا 
حضور داشــتند، روبه رو می شدیم. همیشه از دور می ایستادیم و به 
آن نگاه می کردیم. البته زیارت بقیع تنها مســئله  من در این سفر 
نبود. اگر کســی از خادمان مسجدالحرام ما را هنگام نماز خواندن 
و استفاده از مُهر می دید، بی شــک مُهر را از ما می گرفت. ما اجازه 
نداشتیم که براســاس اعتقادات خودمان در آنجا رفتار کنیم.« این 
در حالی است که هم سفر سنی مذهب او هیچ خاطره  ناخوشایندی 
از ســفر به عربستان و برخورد بد خادمان و مردم ندارد. »سفر حج 
برای من لذتی وصف ناشدنی داشت. خادمان و مسئولان حرمین تا 
زمانی که ما را به چشم ایرانی و بالطبع شیعه مذهب می دیدند، رفتار 
خوبی نداشتند. اما زمانی که می فهميدند که سنی  هستیم، رفتارشان 
کاملاً تغییــر می کرد.« دفتر و کتاب هایش را دورش چیده و کتاب 
»هدیه های آسمانی« را در دست گرفته است. کلاس ششم دبستان 
است و وقتی به تصویری از کعبه می رسد، می پرسد:»کجای مکه بود 
که خیلی اذیت مان کردند و یک روز همان جا مانده بودیم؟« ۷ سال 
پیش، در دوران خردســالی اش سفر »حاجیه خانم« شده و آن چه 
از ســفر به  عربستان در خاطرش پررنگ مانده، ۸ ساعتی است که 
برای انگشت نگاری در فرودگاه »جده« ایرانی ها را نگه داشته بودند. 
مادرش تعریف می کند:»خرداد ۸۸ برای اولین بار مکه رفتیم. همه 
چیز خوب بود تا زمانی که به فرودگاه جده رسیدیم. صف ایرانی هایی 
را دیدیم که با پرواز قبل از ما به جده رســیده بودند و هنوز آن جا 
ماندگار بودند. هیچ ملیت دیگری را انگشت نگاری نمی کردند، حس 

تحقیر زیادی برای ما داشت. تا جایی که توانستند کار را طول دادند  
و اذیت کردند.« 

ÍÍ کوروش و خون پاک آریایی
»زمانی که عرب ملخ مي خــورد، کوروش به هرکس به اندازه 
خانواده اش گندم مــي داد، یعنی عدالــت. زمانی که عرب در بیابان 
بز مي چرانــد، کوروش نیمی از دنیا را گرفت، یعنی حکومت. زمانی 
که عرب دختر را ننگ مي دانســت، کوروش به بانوی ایرانى احترام 
جهل«  »ام  را  عرب  که  زمانی  مردم پرستی.  یعنی  مي گذاشــت، 
مي خواندنــد، شاه کشور من اولین منشور حقوق بشررا نوشت، یعنی 
دنیارا  از  نیمی  زمانی که عرب چوب مي پرســتيد، کوروش  هنر! 
یکتاپرســت کرد، یعنی وحدت. زمانی که عرب در چادر بود، کشور 
من تخت جمشید و پاسارگاد داشت، یعنی عظمت .« ایــن یکــی از 
پیام هایی اســت که هزاران بار در شبکه های اجتماعی به اشتراک 

گذاشته شده است. 
ایرانیان به تاریخ ۲۵۰۰ســاله  خود می بالند. تاریخی که در آن 
کوروش، منشــور حقوق بشر نوشته اســت و داریوش چاپارخانه 
ساخته و ســکه ضرب کرده است. در حالی که عرب های »پاپتی« 
و »ملخ خور« در بیابان های گرم عربســتان راه رفته اند و بر فرهنگ 
عشیره نشینی و قبیله ای خود مانده اند؛ تا آنکه پیامبر اسلام ظهور 
کرده اســت و شرایط را برای آنان تغییر داده است. استفاده از لفظ 
»سوسمارخور« برای اشاره به اعراب و به عنوان تحقیر و توهین، تنها 
از طرف طرفداران ایران باستان نیست که رواج یافته است و اعتقاد 
به برتر بودن فرهنــگ و تمدن ایرانی، تنها در میان مردم معمولی 
کشــور نیست که وجود دارد. در سال گذشته و در پی تعرض به دو 
نوجوان ایرانی در فرودگاه جده، امام جمعه  اصفهان پس از آنکه اشاره 
کرده بود که ایران نیازی به رابطه با عربستان ندارد، گفته بود: »ملت 
ایران با آن عظمت و بزرگی مورد تحقیر یک مشت سوسمارخور قرار 

گرفته است.« 
ســعید معیدفر، جامعه شــناس، به »آینده نگر« می گوید:»در 
سال  های اخیر بحث ایران پرستی، بیشتر از گذشته در جامعه برجسته 
شده است. این مسئله هم می تواند ریشه های مختلفی داشته باشد. 
جوان هــای امروز، تحت تاثیر جهانی شــدن ارتباطات می توانند با 
ســبک زندگی جوان ها در دیگر نقاط دنیا آشــنا شوند و زمانی که 
بعضی از وجوه زندگی آن ها را با خودشان مقایسه می کنند، گاهی 
احســاس می کنند که از آن ها پایین تر هستند و برای اینکه با این 
احساس مقابله کنند، به گذشته متوسل می شوند. گذشته تاریخی 
که ایران سهم بســیار بزرگی از جهان داشته و قدرت جهانی بوده 
است.« استاد دانشگاه تهران ادامه می دهد:» همین پیام هایی که در 
شبکه های اجتماعی رد وبدل می شود، نمونه بارز این مسئله است. 
تمام این پیام ها دلالت بر این مســئله دارد که جوان ها، می خواهند 
سهم بیشــتری در جامعه جهانی داشته باشند و خودشان را نشان 
دهند. به همین دلیل، به ایران باستان متوسل می شوند.افراط داشتن 
در هر مسئله ای منفی است، توجه به فرهنگ های باستانی هم اگر 
به افراط کشــیده نشود، می تواند تبعات مثبتی داشته باشد و افراد 
یک جامعه، احساس هم بستگی نسبت به هم پیدا کنند. اما اگر این 
احساســات به سمت نژادپرستی گرایش پیدا کند، تبعات منفی به 

همراه خواهد داشت.« 
بعد از ماجرای تجاوز دو مامور به نوجوانان ایرانی، موج ایران پرستی 

 ۵00
هزار نفر 

ایرانی در امارات زندگی 
می کنند 

 ۲/1
میلیارد دلار 

حجم سرمایه گذاری 
ایرانی ها در امارات 

است 

نخستین بار که 
کشور عربستان 

روابط دیپلماتیک 
خود را با ایران 
قطع کرد، بعد از 
کشتار حجاج 

ایرانی در سال ۶۶ 
و در طول مراسم 
حج واجب بود. 

روابطی که تا زمان 
ریاست جمهوری 

هاشمی 
رفسنجانی از 
سر گرفته نشد 
و امام خمینی 
این کار اعراب 
را نابخشودنی 
خواند. از آن 

زمان تا دی ماه 
سال جاری، 

هرچند روابط دو 
کشور همچنان 
در حد مطلوب 
نبوده است، اما 
به سختی و با 

وجود اختلافات 
مختلف همچنان 
پابرجا مانده بود
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معیدفر: این منازعه سازنده نیست. باید با همسایگان ارتباط نزدیک تر و دوستانه تری داشته باشیم و ما که هدفمان برد در اقتصاد و تجارت جهانی 
است، از این منافع استفاده کنیم. امروز حتی حاکمان هم ما را درگیر منازعه ناتمام کرده اند و شرایط هر روز بدتر می شود. جنگ های منطقه ای 
تندروها را برانگیخته اند و نتیجه اش از بین رفتن و سوختن فرصت های مردم در هردو منطقه است.

شدیدی در شــبکه های اجتماعی به راه افتاد و رفتارهای افراطی، 
مجال ظهور پیدا کرد. ناصر فکوهی، انسان شناس فرهنگی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه تهران همان زمان این پدیده را چنین تحلیل 
کرده بود:»در شبکه های اجتماعی و در پیش پا افتاده ترین ابزارهای 
کنتــرل الکترونیک جامع جدید، یعنی تلفن هــای همراه و روابط 
ارتباط الکترونیک، شاهد زشت ترین اشکال بروز »آریا پرستی« و نژاد 
گرایی باستان گرا و به اصطلاح ملی هستیم. در اشعار خوانندگانی 
که در سویی دیگر از جهان جا خوش کرده اند و »ایران« را به یک 
برند و ابزاری برای تجارت خود تبدیل کرده اند به ســهولت امروز 
صحبت از »خون ایرانی«، »خون کورش« ، »خاک مقدس«، »ایران 
بزرگ« و این قبیل شعارها می رود که به ادبیات فاشیستی جنگ 
جهانی دوم تعلق دارد و میلیون ها نفر را به فجیع ترین شکل به کشتن 
داد. پان ایرانیسم و نژادپرستی در تاریخ ایران معاصر هرگز چیزی جز 
فاشیسمی آشکار و نزدیک به عقاید هیتلریسم و نازیسم آلمانی نبوده 
است. همان گونه که هیتلر به دنبال برپایی »آلمان و رایش بزرگ« 
بود و گمان داشــت که حکومت بزرگ آریا های ژرمن هزار سال به 
طول می انجامد، اما دیدیم که در کمتر از ٢٠ سال آلمان را به پهنه ای 
سوخته و تخریب شــده از آوارهایی تبدیل کرد و بیش از ٤٠ سال 
اشغال خارجی را به آن تحمیل کرد و میلیاردها دلار هزینه نظامی 
و تحقیری که شــاید تا ابد نثار آلمانی شود که هنوز برای بسیاری 
یادآوری فاشیســم هیتلری است. ملی گرایان نژاد پرست و »میهن 
پرست« ایرانی آیا چنین آرزوهایی برای »ایران بزرگ « خود در سر 
می پرورانند؟ احزاب پان ایرانیست ایرانی از سومکا تا امروز، تمایلات 
نژادپرستانه خود را پنهان نکرده اند و عملی نداشته اند جز گردآوردن 
افرادی بی فرهنگ که توهماتی به نام »بزرگی و قدرت و شــکوه و 

عظمت ایران بزرگ« در سر دارند.«
در دنیای جدید و با گســترش وسایل ارتباطی نوین، شبکه های 
اجتماعی تبدیل به میــدان یکه تازی ایرانیان برای عرب ســتیزی 
گسترده شده است. در چندین سال گذشته و بعد از ماجراهایی چون 
تعرض به دو نوجوان، حادثه  منا و اعدام شیخ نمر، موجی از توهین و 
عرب ستیزی در میان کاربران ایرانی در این شبکه ها به چشم می خورد 
که در آنها به وفور صحبت هایی از پست بودن نژاد اعراب نسبت به نژاد 
آریایی اســت. سخنانی که بوی نژادپرستی می دهند. شایان یکی از 
همین کاربران است که خود را آگاه بر مسائل تاریخی معرفی می کند 
و معتقد است تنفر ایرانیان از اعراب به دلیل زور شمشیری است که 
آنان بر نیاکان ایرانیان روا داشته  اند. او می گوید: »نفرت ملت ايران از 
اعراب غيرايراني كاسته نخواهد شد و به اميد خداوند روزي پيروزي 

نوادگان هخامنشيان پارسي را شاهد خواهيم بود.«
سعید معیدفر اعتقاد دارد این نفرت ها در جامعه ایران آثار منفی 
خواهد داشت: »یک ریشه عمیق این نفرت می تواند مواجهه ای باشد 
که از دوره صفویه شــکل گرفته اســت. در آن دوره خلافتی وجود 
داشت که پهنه عربی را شامل می شد، بعد شاهنشاهی شکل گرفت 
که مجموعه شــرق را داشت و جنگ های زیادی هم بین ایرانی ها و 
عثمانی ها اتفاق افتاد. با تفکیکی که بین شیعه و سنی به وجود آمد، 
وارد جنگ های متمادی با خلافت عثمانی شدیم و علما و پادشاهان 
مردم را برای جنگ منطقه ای تحریک می کردند. این مسائل باعث 
شد در زمانی که امنیت تجاری برقرار بود و روابط تاجران و بازرگانان 
می توانســت اقتصاد مملکت را رونق دهــد، این جنگ محلی ما را 
از پیشرفت و توســعه عقب اندازد. این منازعه سازنده نیست. باید 

با همسایگان ارتباط نزدیک تر و دوستانه تری داشته باشیم و ما که 
هدفمان برد در اقتصاد و تجارت جهانی است، از این منافع استفاده 
کنیم. امروز حتی حاکمان هم مــا را درگیر منازعه ناتمام کرده اند 
و شــرایط هر روز بدتر می شــود. جنگ های منطقه ای تندروها را 
برانگیخته اند و نتیجه اش از بین رفتن و سوختن فرصت های مردم 

در هردو منطقه است.« 
آخرین تنش  های ایران و عربستان تا حدی جدی بود که به قطع 
روابط تجاری انجامید. آمارهــای گمرک از تجارت ایران در ۸ماهه 
ابتدایی سال ۹۴ نشان می دهد ایران در این مدت ۶ میلیون و ۳۰۴ 
هزار دلار صادرات به بحرین، ۳ میلیارد و ۱۹۶ میلیون دلار به امارات، 
۱۳۲ میلیــون و ۲۲۹ هزار دلار به عربســتان، ۳۷ میلیون و ۶۵۶ 
هزار دلار به ســودان و ۱۳ میلیون دلار به جیبوتی داشته است. در 
مجموع تا انتهای آبان ماه امسال، ۳ میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلار کالا 
به کشورهایی صادر شده که در پی حمله به سفارت عربستان، روابط 
دیپلماتیک شــان را با ایران قطع کرده اند. این رقم حدود یک دهم 
درصد از کل صادرات ایــران طی این مدت به ارزش ۲۱ میلیارد و 

۲۴۵ میلیون و ۱۲۸ هزار دلار است.
بررسی آمار واردات نیز نشان می دهد، ۶۶ میلیون و ۴۳۷ دلار كالا 
از بحریــن، ۴ میلیارد و ۶۲۲ میلیون و ۳۴۶ هزار دلار از امارات، ۴۰ 
میلیون و ۲۴۹ هزار دلار از عربستان، ۱۸۱ هزار دلار از سودان و ۲۲ 
هزار دلار كالا از جیبوتی به کشور وارد شده است. مجموع این واردات 
به رقمی حدود ۴ میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۲۳۵ هزار دلار می رسد 
که بیش از ۹۰ درصد آن مربوط به کشور عربستان بوده است. این 
رقم حدود ۵صدم درصد از کل واردات ایران طی این مدت به ارزش 

۸ هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار است.
این ارقام اگرچه در مقیاس های کلان ناچیز به نظر می آیند، اما در 
زندگی عده ای از مردم تاثیر زیادی دارند. پدرام سلطانی، نایب رئیس 
اتــاق ایران دراین باره می گوید: »لطمه ایــن اتفاق بیش از همه به 
شهروندان ضعیف ما وارد می شود، چرا که هرچقدر تعامل ما با دنیا 
بدتر شود بر اقتصادمان اثر می گذارد. طبیعی است که اقتصاد یک 
موجود فی نفسه حساس است و از هر تنش و آشوبی آسیب می بیند. 
این اتفاق حداقل باعث شد که روابط تجاری مان با چند کشور متوقف 
شــود؛ به ویژه آنکه صادرات ایران به کشــور هایی مانند عربستان و 
بحرین، محصولات کشاورزی بوده است. دود این اتفاق عملا به چشم 
کشاورزان که قشری زحمتکش و محروم هستند می رود. در بعضی 
از مواقع حاصل تولید و دسترنج کشاورزان در بازار داخلی هم قابل 
استفاده نیست و حتی محصولاتشان معدوم می شود و از بین می رود 
و متاسفانه اکنون آسیب و لطمه  بیشتری به کشاورزان وارد می شود.« 
در کل کشورهایی که روابط دیپلماتیک و اقتصادی شان را در آغاز 
اجرایی شدن برجام با ایران قطع کرده اند، حجم رابطه تجاری شان 
حــدود ۸ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار بوده اســت. این آمار مربوط 
به کل صادرات نفتی و غیرنفتی ایران اســت. در ســال ۹۳، ۹۰۰ 
میلیون دلار نیز صادرات غیرنفتی به این کشــورها انجام شده که 
حدود ۳ درصد از حجم کل صادرات ایران است. زمانی که تب قطع 
رابطه کشــورهای عربی با ایران داغ بود، در یکی از جوک هایی که 
در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد آمده بود: »هو، هما، 
هم. هی، هما، هن. انت، انتما، انتم. انت، انتما، انتن. انا، نحن... نصف 
دوران تحصیلی مون واســه یاد گرفتن اینا گذشت، آخرشم با ایران 

قطع رابطه کردن.«

 ۲/1۳۲
میلیون دلار 

حجم صادرات ایران 
به عربستان 

در ۹ماهه اول ۹۴ است 

 ۲/۴0
میلیون دلار 
حجم واردات 
از عربستان 

در ۹ماهه اول ۹۴ است

در کل کشورهایی 
که روابط 

دیپلماتیک و 
اقتصادی شان 

را در آغاز 
اجرایی شدن 
برجام با ایران 
قطع کرده اند، 
حجم رابطه 
تجاری شان 

حدود ۸ میلیارد و 
۱۱۵ میلیون دلار 

بوده است. این 
آمار مربوط به کل 
صادرات نفتی و 
غیرنفتی ایران 
است. در سال 

۹۳، ۹۰۰ میلیون 
دلار نیز صادرات 
غیرنفتی به این 
کشورها انجام 
شده که حدود 

۳ درصد از حجم 
کل صادرات ایران 

است.
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در این پرونده اطلاعات 
کاملی برای بررسی یک رشته 

صنعتی در اختیار صاحبان 
کسب وکار قرار گرفته است

فرش ایران مُرد
از بس که جان نداشت 

نگاهی به 6 چالش، 4 فرصت و 3 پرسش مهم درباره فرش دستباف ایران
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ولـی خلیلــی

در میان هیاهوی بازار تهران و تردد پرشمار عابران در دالان ها و گذرها، این روزها سکوت سنگینی بر بازار 
فرش  تهران و سایر شهرها حاکم شده است. فروشنده ها بیش از اینکه با ورق زدن فرش ها، طرح و نقش ها 
را به مشتریان داخلی نشان دهند و یا همگام با صادرکنندگان فرش به انبارها رفت وآمد کنند، روی فرش ها 

نشسته یا بر دیوارتکیه زده اند و اغلب مشغول گپ و گفت با دوستان خود هستند. یکی از فروشنده ها با 
خنده ای تلخ می گوید مشتری ها آب شده اند و رفته اند لای فرش ها؛ حتی کسی برای قیمت گرفتن هم به بازار 

نمی آید و کار ما شده شمردن گل های قالی. این رکود سخت که فروشنده بازار با کنایه از آن صحبت می کند 
از سوی رضی میری، پژوهشگر و متخصص فرش و رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، »مرگ فرش« عنوان 
می شود. او می گوید بازار فرش ایران در شرایطی »وحشتناک« به سر می برد؛ موضوعی که از سوی تورج ژوله، 
فرش پژوه و فعال هنریِ این حوزه نیز تایید می شود، البته او اندکی خوش بین تر از رضی میری نگاه می کند اما 
تایید می کند که بسیاری از بافندگان فرش در کشور دست از کار کشیده اند و تجار و صادرکنندگان روزگاری 

را پشت سر می گذارند که در تاریخ تجارت فرش ایران بی سابقه است. برای بررسی وضعیت حاکم بر فرش 
ایران، با این دو کارشناس گفت وگو کرده ایم. در این بین رضی میری از 6 چالش فراروی فرش ایران، همراه با 

4 فرصت پیش رو می گوید و به همراه تورج ژوله به 3 پرسش درباره مسائل روز فرش پاسخ می گوید. 

فرش ایران مُرد
از بس که جان نداشت 

نگاهی به 6 چالش، 4 فرصت و 3 پرسش مهم درباره فرش دستباف ایران

جهانی به استفاده از فرش دستباف، عوض شدن مد و مشکلات اقتصاد 
جهانی اســت که تأثیر بســیاری در کاهش تقاضای فرش داشته و به 
کاهش خرید در بازارهای مهم منجر شده است. همچنین، تأثیر بسیاری 
بر صادرات داشته است؛ به گونه ای که میزان صادرات فرش ایران به 300 
تا 400 میلیون دلار رسیده، درحالی که این عدد در سال های 1368 تا 
1370 حــدود یک میلیارد و 700 میلیون دلار بوده و با 300 میلیون 
دلار کنونی تفاوت بسیاری دارد؛ البته چالش جهانی نباید بهانه ای برای 
کم کاری های ما در این سال ها باشــد، با وجود چالش های جهانی، ما 
می توانســتیم فعال تر عمل کنیم اما در انزوای سیاسی فرو رفتیم و در 
بازارها غیبت داشتیم و به همین دلیل حتی بخشی از بازارهای خود را به 
رقبایی همچون هند و پاکستان و سایر رقبا واگذار کردیم؛ به صورتی که 
الان از حدود 1200 میلیون دلار درآمد صادرات فرش در جهان، تقریبا 
کمتر از نیمی از آن سهم ما و نیم دیگر سهم این چند کشور است. نباید 

می نشستیم و شاهد این افول و سقوط می بودیم. 

تورم و پایین نگه داشتن قیمت ارز 5 
مسأله تورم و عدم هماهنگی ارزش پول ملی با آن، نگهداشتن 
ارزش پول ملی در جایگاهی که توهمی است و پایین نگه داشتن قیمت 
ارز و غیرواقعی بودن آن در کشــور، همه سیاست های اقتصادی ای 
هستند که در دولت های مختلف به دلایل سیاسی اعمال شده اند و 
به صورت مشــخص بر صادرات فرش و صادرات غیرنفتی ایران تأثیر 

مخرب بسیاری گذاشته اند.

پرداخت یارانه 6 
یارانه نقدی صدمه مهلکی به فرش دســتباف وارد کرد زیرا 
مبالغی که به روستائیان پرداخت می شد، باتوجه به سبک زندگی آن ها 
و تعدد اعضای خانواده و فرزندان شان، رقم قابل توجهی بود و در نتیجه 
اشتیاق به کار و کسب درآمد را در روستاها کم کرد. این اتفاق، تأثیر 
بسیار بر فرش گذاشت، زیرا بافت فرش در بسیاری مواقع شغل دوم 
روستائیان بود و هست، بنابراین علاقه آن ها به بافت فرش کم شد و با 
درآمد یارانه، اقدام به خرید خودرو و... کردند؛ در واقع دولت با پرداخت 
یارانه به روستائیان، آن ها را به سمت مصرف گرایی بیشتر هدایت کرد.

5 چالش اصلی صنعت فرش

آ مار و اطلاعات دقیق وجود ندارد 1
در خیلی از رشــته های صنعتی در کشور ما، آمارهای دقیق و 
صحیحی وجود ندارد ولی در مورد فرش این عدم وجود آمار بیشــتر 
حس می شــود. اوایل انقلاب از سوی جهاد سازندگی سرشماری در 
مورد تعداد بافندگان در کشــور صورت گرفت ولی بعد از آن، در این 
ســال ها هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و تابه حال هم نه مرکز آمار و نه 
مرکز ملی فرش، که از اواخر دولت اصلاحات تشــکیل شد و به نوعی 
متولی امور فرش در کشور محسوب می شود، نسبت به این امر مهم 
اقدامی انجام نداده اند؛ بنابراین هیچ آمار دقیقی نسبت به این که چند 
بافنده در عرصه فرش دستباف در کشور مشغول فعالیت هستند  یا 
چقدر اشتغال در بخش های دیگر مانند ریسندگی، رنگرزی، بنکداری، 
صادرات و... وجود دارد، نداریم و همین موضوع آسیب بسیاری به فرش 
دستباف کشور وارد کرده است، چرا که امکان برنامه ریزی و پژوهش 

جامع در آن وجود ندارد.

نبود تعریف و نگاه اقتصادی به فرش دستباف2 
وقتــی یک اثر و محصول، جنبه هویتــی، تاریخی،  هنری و 
فرهنگی پیدا می  کند،  دیگر نباید با معیارهای صرفا اقتصادی سنجیده 
شود. از دهه 30 و 40 به این سو، یک دفعه جنبه صنعتی فرش تقویت 
شد و کم کم جنبه هنری از آن گرفته شد. این اتفاق به مرور زمان و در 
سال های گذشته افزایش یافته و نگاه به فرش دستباف نگاهی انبوه و 
فله ای برای تولید شده است؛ درحالی که بین نگاه صنعتی و هنری به 
فرش دستباف تفاوت بسیاری وجود دارد و این دو مقوله با هم بیگانه 
هستند، مانند این که شما بخواهید فرش را با اتومبیل مقایسه کنید. 
در این بین، متأســفانه نگاه هنری به فرش بسیار کم رنگ شده و در 
محاق قرار گرفته است و نگاه صنعتی به فرش، به عنوان یک محصول 
و داشــتن خط تولید برای آن، همه جا به کار می رود و این بی تعریفی 
آسیب بسیاری به کیفیت فرش ایران وارد کرده و چالش های بسیاری 

را سبب شده است.

نادیده گرفتن فرش از سوی دولت 3 
دولت ها فرش را براساس معیارهای سایر پدیده های صنعتی، 
مثل پتروشــیمی، ارزیابی می کنند و می گویند مگر ما در مقابل نیاز 
ارزی  ای کــه داریم، چقدر صادرات فرش دســتباف داریم؟ یا مثلا در 
اشتغال، فرش را با صنایع دیگر مقایسه می کنند و بعد می گویند اشتغال 
در فــرش اهمیت ندارد، درحالی که به مســائل اجتماعی، فرهنگی، 
هنری و... فرش نگاه نمی کنند. در حال حاضر، دولت ها فرش را نادیده 
می گیرند. در حین نوشتن بودجه یا در زمان تدوین برنامه ششم اصلا 
یاد فرش نیستند، در شرایطی که در این سال ها، با همه بی مهری ها به 
فرش دستباف شاهدیم که توسعه فرش ماشینی مورد تأکید دولت ها 
بوده و به اندازه ای مجوز راه اندازی کارخانه های فرش ماشینی داده شده 

که حالا خود به یک بحران و چالش تبدیل شده است.

بحران اقتصاد جهانی و کاهش تقاضا4 
یکــی دیگر از چالش های مهم فرش دســتباف، تغییر نگاه 

1200
میلیون دلار 

میزان صادرات فرش 
جهان

400
میلیون دلار 

میزان صادرات فرش 
ایران

دولت ها فرش را براساس معیارهای سایر پدیده های صنعتی، مثل پتروشیمی، ارزیابی می کنند و می گویند مگر ما در مقابل نیاز ارزی  ای 
که داریم، چقدر صادرات فرش دستباف داریم؟ یا مثلا در اشتغال، فرش را با صنایع دیگر مقایسه می کنند و بعد می گویند اشتغال در 
فرش اهمیت ندارد، درحالی که به مسائل اجتماعی، فرهنگی، هنری و... فرش نگاه نمی کنند.
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پرونده ویــژه

جلوگیری از مهاجرت به شهرها1 
بافت فرش در بسیاری از روستاهای کشور به عنوان شغل دوم 
و حتی شغل اصلی مردم شناخته می شــود و بخشی از درآمدهای 
روستائیان به آن وابسته است، بنابراین بافت فرش، به دلیل این که مانع 
بیکاری می شــود، فرصتی برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان به 
شهرها محسوب می شود و از افزایش بیشتر حاشیه نشینی در شهرها 
و چالش های بعدی اقتصادی، اجتماعی و.. را می کند. البته باید توجه 

داشت که فرش بافی یا قالی بافی یک پدیده بومی و تاریخی است و باید 
در جایی به اشتغال در حوزه فرش توجه شود که در آن جا این پدیده 

وجود دارد، نه این که برای توسعه اشتغال به اجبار بخواهیم.

فرصت فرهنگی و هنری فرش دستباف 2 
قالی بافی و بافت انواع فرش یک هنر چند هزارساله و تاریخی 
در کشور ماســت و ایران در جهان به عنوان سرزمین فرش شناخته 
می شــود، از این رو، حفظ این هنر و هویت ملی وظیفه و مسئولیت 
فرهنگی کشور ما است و درابعاد مختلف، می تواند برای کشور  یک 
مزیت باشد. علاوه بر این، اگر روی بخش هنری فرش سرمایه گذاری و 
برنامه ریزی صورت گیرد، می توانیم در این بازار مهم جهانی نقش ویژه  

Á	 شــاهدیم که ایران به عنوان سرزمین و پایتخت
فرش دســتباف جهان، در طول ســال های گذشته 
بخش مهمی از بازارهای جهانی خود را از دست داده 
و هم اکنون کشورهایی مانند هند و پاکستان به رقبای 
جدی ما تبدیل شــده اند؛ به نظر شما چرا این اتفاق 

افتاد؟
رضی میری: بــه چند جهت این 
اتفاق رخ داد که نخســتین آن به 
انزوای ما و تحریم های اقتصادی در 
سه دهه اخیر باز می گردد. از طرف 
دیگر، بخشی از فعالان عرصه فرش 
ایران، که از کلیمیان کشور و کارآفرینان این حوزه بودند، 
بعد از انقلاب و در سال های گذشته مهاجرت کرده اند و در 
غیاب کشورمان در بازارهای جهانی، در کشورهای هند و 
پاکستان به فعالیت در این حوزه پرداخته اند و این هنر و 
صنعت را به این دو کشــور بــرده  و دانش خود را منتقل 
کرده اند. همچنین، به دلیل روابطی که در بازارهای اروپا و 
آمریکا داشتند، برای تولیدات صورت گرفته مشتری هم پیدا 
کرده اند و حاصل این ماجرا، از دست دادن بخش مهمی از 
بازار در مقابل رقبا بوده است. علاوه بر این ها، از آن جایی که 
شرایط اقتصادی و دستمزد کارگر در این کشورها با ایران 
متفاوت اســت، آن ها توانستند با هزینه های بسیار پایین 
فــرش تولید کنند و این نیز خود به مزیتی برای تولیدات 

آن ها در بازارها تبدیل شد. 
باید توجه داشته باشید که وقتی بازاری از دست می رود، 
ورود دوباره به آن کاری بســیار سخت می شود و فعالیتی 
طولانی مدت احتیاج دارد. برای مثال، تجربه شخصی خودم 

برای حضور در بازار آمریکا این موضوع را به خوبی نشــان 
می دهد؛ یک بار در زمان آقــای کلینتون، تحریم  واردات 
فرش ایران به آمریکا برداشــته و این امکان برای صادرات 
مجدد به وجــود آمد. برای همین، افرادی همچون من در 
نمایشگاه های این کشور حضور پیدا کردند و تلاش داشتند 
جای پای مجددی برای خود در این بازار پیدا کنند و کلی 
هم هزینه کردند اما تا خواست اتفاقی بیفتد، دوباره تحریم  
وضع شــد و همه چیز از بین رفت و حالا 5 سال است که 

بازار آمریکا را دوباره از دست داده ایم. 
تورج ژوله: کاهــش حضور، عدم 
حضور، و شاید مهم تر و مخرب تر، 
حضورِ بــد و ناآگاهانه ما به دلایل 
مختلف در بازارهای جهانی باعث 
شد که کم کم این کشورها نه تنها 
جای فرش ایران را در بازارهای مختلف تنگ تر و متزلزل 
کنند، بلکه وارد یک نمایش رقابتی با آنها شدیم. غافل از 
آنکه زیرســاخت های بافندگی در کشــور ما به عواملی 
بازمی گردد که هیچ گونه وجه تشــابهی با کشــورهای به 
اصطلاح رقیب ندارد. بافت فرش در این کشورها به صورت 
کارگاهی و متمرکز، همانند یــک خط تولید کارخانه ای 
صورت می گیرد، به همین جهت، هم حجم تولید چندین 
برابر کشور ماست و هم هزینه تولید بسیار پایین تر است. لذا 
شرایط سفارش پذیری و پاسخ به نیاز خریداران به هیچ وجه 
قابل مقایســه نیست. به همین دلیل در دهه های اخیر با 
عرضه انبوه فرش توسط سایر کشورها قیمت جهانی آن با 
کاهش جدی مواجه شد و در کنار بازی رقابتی که خود نیز 
به آن دامن زدیم، مهم ترین امتیاز رقابتی فرش ایران را که 

همان وجه هنری آن بود نیز به بهانه تولید انبوه از دست 
دادیم. همه این عوامل باعث تلخ ترین اتفاق ممکن نیز شد 
و آن کاهش کیفیت به بهانه قیمت های رقابتی بود و جبران 

این ضایعه به سرمایه و وقت بسیار نیاز دارد.
Á	 شاهد رکود شــدیدی در اقتصاد ایران و صنایع

مختلف هستیم. وضعیت صنعت فرش به چه شکلی 
است؟ 

رضی میری: شــرایط وحشتناک 
است و اصلا می توانم بگویم صنعت 
در  و  مــرده  دســتباف  فــرش 
خوش بینانه تریــن حالت، در حال 
مرگ اســت؛ هیچ زمانی در طول 
تاریخ فرش دســتباف، وضعیت رکود این نوع فرش، که 
بخش مهمی از آن هم متکی به صادرات است، تا به این حد 
بد نبوده است. البته من با نظر بعضی  ها که می گویند در 
گذشته اصلا رکود نبوده، مخالفم چون بازه های زمانی ای را 
به یاد می آورم که با رکودی بسیار سنگین روبه رو بوده ایم؛ 
مثل ســال های 61، 62 و 63. اما شــرایط فعلی بســیار 
ســخت تر از آن دوران اســت و حتی شاهد تعطیلی های 
گسترده و خروج افراد از مشاغل این حوزه هستیم، البته 
برخی از این افراد به صورت حباب گونه و به تصور سودهای 
اقتصادی بالا وارد این حوزه شده بودند اما برخی از افراد نیز 
بافنده های حرفه ای بودندکه سال ها تجربه داشتند و عضو 
خانواده واقعی فرش کشور محسوب می شدند و این بسیار 
نگران کننده اســت. الان شــرایط به نقطه ای رسیده که 
بافنده ها التماس می کنند تا طرحی برای بافتن به آن ها داده 

شود اما تقاضایی وجود ندارد، چون فروشی نیست.

6 فرصت   صنعت فرش

از تعرفه ترجیحی تا تلاش برای جذب سرمایه گذار خارجی
3 پرسش و پرسش و پاسخ های رضی میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران و متخصص فرش 

و تورج ژوله کارشناس ارشد فرش و مدرس دانشگاه
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تأکید دولت ها در برنامه های توسعه ای کشور طی سال های گذشته و سند چشم انداز 20ساله بر افزایش درآمدهای غیرنفتی و صادرات غیرنفتی بوده است و 
در این بین فرش دستباف ایران می تواند به عنوان یک مزیت نسبی کشور محسوب شود. با وجود بحران های اقتصادی در جهان و کاهش تقاضا در بازارهای 
شناخته شده فرش دستباف، می توان به فکر بازارهای جدید در آفریقا، شرق آسیا، چین و کشورهای دیگر بود.

تورج ژوله: رکود در صنعت فرش 
نیز به وضوح دیده می شود و باعث 
شده اســت که بسیاری از افراد در 
دو، ســه سال گذشته حتی تغییر 
شــغل هم بدهنــد و بافنده های 
روستایی به کارهای دیگری گرایش یابند. فروش فرش و 
تقاضا در بازارهای اصلی به شــدت پایین آمده است. حالا 
نگرانی اصلی، ادامه این شرایط است که می تواند تهدیدی 
جدی برای این هنر چندهزارســاله باشد. در این شرایط 
شــاهد کاهش علاقه جوانان روســتایی به بافندگی هم 
هستیم و این موضوع می تواند زنگ خطر مهمی برای آینده 
فرش ایران باشــد زیرا بدنه اصلــی این هنر و صنعت که 
بافنده ها هســتند از آن دل زده اند. به عقیده من، اگر این 
شــرایط ادامه پیدا کند ما حداکثر در 20 ســال آینده با 
بحرانی بزرگ در هنر فرش دستباف روبه رو خواهیم بود.   

Á	 با برداشته شدن تحریم های اقتصادی، باتوجه به
توافق ایران و 1+5، در دوره ای  هســتیم که به »پسا 

برجام« مشهور شده است. به نظر شما در این دوران 
وضعیت فرش دستباف ایران چگونه خواهد بود؟ آیا 
ایران می تواند از این فرصت استفاده کند و بازارهای 
از دســت رفته را دوباره پس بگیرد و صادرات خود را 

افزایش دهد؟ 
در  نه فقط  به نظــرم  رضی میری: 
حوزه فرش که در هر بخش دیگری 
هم بدون استراتژی هیچ اتفاقی رقم 
نخواهد خــورد و درحال حاضر در 
این حوزه هیچ برنامه کوتاه مدت، 
میان مدت و بلند مدتی وجود ندارد. همه کارهای ما مقطعی 
و با بســترهای موقتی اداره می شود و من به عنوان رئیس 
کمیســیون صادرات و عضو فعال انجمن صادرکنندگان 
فــرش و متخصــص این حــوزه، باید بگویــم که هیچ 
دوراندیشی ای برای فرش وجود ندارد؛ در صورتی که این 
حوزه یکی از پتانســیل های بالقوه ماســت و می تواند در 
شرایط جدید فرصتی برای کشور باشد. البته در این بین، به 

حمایت های دولت هم نیاز بسیاری وجود دارد، زیرا ورود 
دوباره به بازارهای از دست رفته هزینه و زمان بر است. علاوه 
بر این، در این دوران برای توسعه کارها به ثبات در داخل 
نیز احتیاج اســت زیرا هیچ رونقی در شرایط بی ثباتی رخ 
نمی دهد. در حالی که در داخل با نوسانات اقتصادی روبه رو 
هستیم، نمی توانیم برای صادرات و حضور در بازارهای دیگر 
برنامه ریزی کنیم. مثلا الان مشکلی که در گمرک داریم 
چیست؟ فرش برای نمایشگاهی از کشور خارج می شود و 
بعد از مدتی به هر دلیلی به فروش نمی رســد. وقتی وارد 
گمرک می شود، می خواهند از آن پول بگیرند! داستان های 
دیگری که با مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و... وجود دارد 
هم به همین شکل است. معتقدم تا این چالش ها در داخل 
حل نشود، نمی توان چندان به برنامه ریزی برای بازارهای 

دیگر کشورها فکر کرد.
تورج ژوله: برداشته شدن تحریم ها 
و باز شدن فضا در دوران پساتحریم 
می توانــد فرصت مناســبی برای 
حضور بهتر و دوباره خانواده فرش 
ایران در بازارهای جهانی باشد. البته 
تاکید من بر داشتن برنامه برای شرایط جدید است. به نظرم 
اگر می خواستیم از شرایط جدید بهترین بهره را ببریم و 
حضور قوی در بازارها داشــته باشــیم باید از ماه ها قبل 
برنامه ریزی می کردیم تا بتوانیم قوی و با حداکثر توان در 
بازاری بزرگ همچون امریکا حضور پیدا کنیم و برای سایر 
تولیداتمان نیز استراتژی تعریف می کردیم. باید توجه داشته 
باشیم که برای حضور مجدد فرش ایران در بازاری همانند 
امریکا برنامه ای ویژه لازم است. نباید تصور کرد که شرایط 
همانند سال های دور است بلکه باید شناخت جدید پیدا 
کرد و گام های متناسب با شرایط جدید برداشت. اطمینان 
دارم تنها برنامه ای که برای شرایط پساتحریم برای فرش 
دستباف در نظر است، نه از سوی دولت و دستگاه مدیریتی 
فرش کشــور، بلکه از ســوی تجــار خرده پــا و برخی 
صادرکنندگانی است که احتمالا متکی بر پیش فرض های 
ســال های دور، شــاید عدل های متعددی را آماده ارسال 

کرده اند. متاسفانه از این وضع نیز باید هراسید.

داشته باشیم. در چند سال گذشته، در زمینه هنری فرش، بازارهای 
جذابی شکل گرفته است و ما هم می توانیم در این بازار به عنوان یک 

بازیگر قوی، نقش داشته باشیم.

منبع درآمد ارزی3 
تأکید دولت ها در برنامه های توسعه ای کشور طی سال های 
گذشــته و سند چشم انداز 20ساله بر افزایش درآمدهای غیرنفتی و 
صادرات غیرنفتی بوده است و در این بین فرش دستباف ایران می تواند 
به عنوان یک مزیت نسبی کشور محسوب شود. با وجود بحران های 
اقتصادی در جهان و کاهش تقاضا در بازارهای شناخته شــده فرش 
دستباف، می توان به فکر بازارهای جدید در آفریقا، شرق آسیا، چین 

و کشورهای دیگر بود و فضاهای جدید برای صادرات فرش ایجاد کرد 
و درآمدهای ارزی را از این راه افزایش داد. جمله  ای از اســتیو جابز 
وجود دارد که گفته است: »من هستم که مصرف را به وجود می  آورم.«

امکانات و مواد اولیه 4 
در ایران، امکانات و مواد اولیه با کیفیتی برای تولید فرش های 
درجه یک وجود دارد که می تواند پتانسیل بالایی، حتی برای کسب 
درآمدهای ارزی، باشد؛ مثلا صنعت ریسندگی و رنگرزی طبیعی و.... 
که دیگر چندان مورد توجه قرار نمی گیرند ولی می توان به آن ها رونقی 

دوباره داد. 
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نگاهی به آثار و افراد موثر در رشد علم اقتصاد در ایران 

ریشه های درخت علم ثروت
زینب کوهیار

بیش از نیم قرن از تدریس نظام مند اقتصاد در مراکز علمي  و دانشگاهی ایران مي گذرد. از سال 1306 که  اقتصاد در مدرسه حقوق و علوم سیاسی تدریس 
مي شد تا امروز که نزدیک به 20 دانشگاه برتر کشور، پذیرای دانشجویان علاقه مند به رشته اقتصادند، مسیر پرفراز و نشیبی طی شده است. اسامي 

 نویسندگان، سیاستمداران و اقتصاددانان بسیاری در تاریخ علم اقتصاد ایران حک شده که هرکدام خشتی به بنای علم اقتصاد در ایران اضافه کرده اند. رشته 
اقتصاد که از سال های اول حضور در مدرسه علوم سیاسی زیر سایه رشته های حقوق و علوم سیاسی به سختی روزها را مي گذراند، امروز دارای زیرشاخه های 

متعدد در دانشگاه های معتبری مثل دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی )ره( و دانشگاه شهید چمران است. 
سیستم دانشگاهی ایران در رشته اقتصاد، استادان نام آوری را آموزش داده که در معتبرترین دانشگاه های جهان تدریس مي کنند و به مهم ترین مراکز 

اقتصادی و تجاری دنیا مشاوره مي دهند. امروز رشته اقتصاد در ایران از نظر کمیت و کیفیت، آموزش و پژوهش نسبت به سال های گذشته، پیشرفت محسوس 
و قابل تحسینی داشته که ریشه آن را نباید جز در تلاش های گذشتگان جست وجو کرد. در این گزارش تلاش کرده ایم روندی را که رشته اقتصاد در فضای 

علمي  و دانشگاهی ایران طی کرده بررسی کنیم و در این بررسی سراغ آثار و افراد موثر در رشد رشته اقتصاد رفتیم. 

رســالـه
این صفحات بررسی کارنامه  
علمی اقتصاددانان جهان و 

به مقایسه آنها با فضای علمی 
ایران می پردازد.
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محمدعلی فروغی
اصول علم ثروت ملل 

قدیمي ترین کتاب اقتصاد ایران

حضــور اقتصاد در عرصه آموزش ایران با سیاســت گره خورده اســت. 
قدیمي ترین کتاب دانشــگاهی اقتصاد ایران را محمدعلی فروغی نوشته که 
سیاستمدار و نخست وزیر عصر قاجار بوده است. فروغی در سال 1290 اداره 
وزارت مالیه کابینه دوم صمصام السلطنه را بر عهده گرفت اما سه سال بعد به 
وزارت عدلیه رفت. او در سال 1293 به عنوان نماینده مردم تهران وارد سومین 
مجلس شورای ملی شد اما با بازگشت به وزارت مالیه کابینه مشیرالدوله، از 
کســوت نمایندگی درآمد. فروغی دوبار دیگر، یعنی یک بار در کابینه جدید 
مشیرالدوله و یک بار در کابینه رضاخان، اداره وزارت مالیه را برعهده گرفت 
و در کنفرانــس صلح پاریس برای طرح دعاوی مالی و سیاســی، به عنوان 
یکی از اعضای هیئت نمایندگی ایران شرکت کرد. تلاش فروغی برای شرح 
وضعیت اقتصادی ایران در کتاب »اصول علم ثروت ملل« به پیش از سال های 
حضورش در وزارت خانه های مالیه و عدلیه برمي گردد؛ یعنی زمانی که سی 
ســال بیشتر نداشت. او در سال 1284، در سال های مشروطه کتاب »اصول 
علم ثروت ملل« یا اکونومي  پلیتیک را برای تدریس در مدرسه علوم سیاسی 
میرزانصرالله خان مشیرالدوله به رشته تحریر درآورد. دکتر حسین عظیمي 
 آرانی، اقتصاددان، در کتاب »اقتصاد ایران: توســعه، برنامه ریزی، سیاست و 
فرهنگ« درباره کتاب فروغی مي نویسد: »من مدت ها دنبال این کتاب بودم و 
فکر مي کردم ترجمه کتاب آدام اسمیت است اما دیدم این طور نیست و در آن 
تلاش شده علم اقتصاد آن روز ایران توضیح داده شود.«1 کتاب فروغی از اولین 
تلاش هــا برای طرح نظام مند اقتصاد ایران بود و خلاصه ای از کتاب »مبانی 
اقتصاد سیاسی« پل بورگار، استاد اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق پاریس به 
حساب مي آمد. این کتاب پنج فصل داشت که به تولید و توزیع ثروت، مصرف 
ثروت، دَوران ثروت و استفاده قوانین مالیاتی از علم ثروت مي پرداخت. در فصل 
اول این کتاب، ثروت، تولید ثروت و ابزارهای تولیدی آن که در مقابل طبیعت، 
کار و ســرمایه قرار مي گیرد توضیح داده شده. در فصل دوم یا توزیع ثروت، 
مالکیت و معاهدات مورد بررسی قرار گرفته. در فصل سوم به نام دَوران ثروت 
به انتقال ثروت و اینکه طرفین مبادله به تناسب سهمي  که در مبادله دارند 
قادر به تغییر توزیع ثروت و کسب منفعت اند، پرداخته شده. در فصل چهارم، 
مصرف ثروت، از بین بردن فایده در شی ء تعریف شده و تاکید شده اگر ثروت 
در تولید مصرف مي شود، یعنی جایی که باعث ایجاد ثروت جدید خواهد شد 
و نفعی از آن به دســت مي آید، باید مصرف شود اما اگر برای راحتی شخص 
باشد و به مصارف غیرتولیدی برسد، نباید مصرف شود. در فصل پنجم، دولت، 
وظایف و مخارج آن مورد بررسی قرار گرفته و مبحث مالیات ها  و انواع آن در 
همین بخش مطرح شده.2 کتاب »اصول علم ثروت ملل« محمدعلی فروغی 
یک قرن بعد از نگارش آن، با مقدمه دکتر حسین عظیمي  تجدید چاپ شد. 

 محمدعلی جمالزاده
گنج شایگان

تالیف شده با سلیقه اروپاییان

12 ســال بعد از نگارش »اصول علم ثروت ملل« توسط فروغی، 
محمدعلی جمالزاده کتاب »گنج شــایگان« را تالیف کرد و هم زمان 

با آن، آموزش رســمي  علم اقتصاد در مدرســه علوم سیاسی تهران 
آغاز شــد. در آن زمان »گنج شایگان« به عنوان اولین کتابی که به 
مسائل اقتصادی پرداخته در نشــریه »کاوه« معرفی شد. در شماره 
24 نشــریه »کاوه« دراين باره نوشته شده: »از آنجا که اصول تالیف 
و طبع به ترتیب ســلیقه و قاعده اروپاییان در میان ایرانیان معمول 
نشده، این کتاب برای مولفین و نویسندگان وطن ما بهترین نمونه در 
این خصوص اســت. این کتاب دارای 209 صفحه و 16 فصل و یک 
ضمیمه، 46 جدول احصاییات و شش نقشه مي باشد. محسناتی که 
در اصول تالیف این کتاب به نظر مي رســد عبارت است از  اینکه اولا 
با عبارات ســاده و خالی از تکلفات نوشته شده است. دوم، مطالب  با 
یک ترتیــب و انتظام صحیح از پی همدیگر آمده و کلیه مباحث به 
همدیگر مربوط است. سوم، اطلاعات از ماخذهای صحیح و معتبر اخذ 
شده و پای صفحات آن ماخذها را یادآوری کرده اند. چهارم جدول های 
متعدد احصاییات و نقشه های مختلف با دقت و صحت تمام ترتیب 
داده شــده. پنجم علاوه بر فهرست مندرجات فصول، یک فهرست 
عمومي  الفبایی هم در آخر کتاب درج شده. چون مسائل اقتصادی در 
قرن بیستم غلبه و تسلط بر تمام مسائل دیگر دارد، بلکه مي توان گفت 
که منشأ جنگ های بین المللی و هرگونه اختلافات و انقلابات سیاسی 
فقط مسائل اقتصادی است، و چون در باب اوضاع اقتصادی ایران نه 
هموطنان ما اطلاع کاملی دارند نه در خود اروپا نیز در خصوص اوضاع 
اقتصادی ایران کمتر چیزی نوشته شده است، این است که امیدواریم 

این اثر آن نقصان را تکمیل کند.«3 
کتاب »گنج شــایگان« محمدعلی جمالزاده که در آن مهم ترین 
مشکل ایران را دنائت طبع تصمیم گیران سیاسی آن زمان بیان کرده 
بود، مورد مطالعه اســتادان و دانشجویان رشته اقتصاد مدرسه علوم 
سیاســی قرار گرفت اما هیچ گاه تبدیل بــه منبعی برای تدریس در 
دانشگاه ها و مراکز علمي  آن زمان نشد. کمي  بعد که مدرسه بازرگانی به 
مدرسه علوم سیاسی پیوست و دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد 
تشکیل شــد، استاداني چون کریم سنجابی، ، قاسم قاسم زاده، سید 
ولی الله خان نصر  و تقی نصر با ریاست علی اکبر دهخدا سرفصل هایی 
چون حقوق اداری و سیاست اقتصادی ایران، تاریخ عقاید اقتصادی، 
جغرافیای اقتصادی و تاریخ حقوق ایران و اقتصاد را تدریس مي کردند. 
با تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313، رشته اقتصاد به عنوان یکی از 
رشته های دانشکده حقوق دانشجو مي گرفت تا اینکه در سال 1346، 
به همت حسین پیرنیا، دانشکده مستقلی برای علم ثروت تاسیس شد. 

حسین پیرنیا
اولین رئیس دانشکده اقتصاد

استقلال دانشکده اقتصاد از حقوق و 
سیاست

حسین پیرنیا یکی از محصلان اعزامي  ایران به اروپا در سال های 
1306 تا 1312 بود. در این گروه ششــصدنفره، افرادی چون محمد 
قریب، سیاسی، صدیقی و حبیبی حضور داشتند که بعد از تحصیل 
در اروپا و بازگشت به ایران، سرمنشأ کارهای بزرگی در فضای علمي 
 و دانشــگاهی ایران شدند. حسین پیرنیا هم از جمله افراد موثر این 
گروه بود که بعد از بازگشــت به ایران در سال 1317، تلاش زیادی 
برای اعتلای رشــته اقتصاد کرد. پیرنیا در 1311 به فرانسه رفت و 
بعد از گذراندن دوره ریاضیات ویژه، در رشــته پلی تکنیک تحصیل 

12 سال بعد از 
نگارش »اصول 
علم ثروت ملل« 
توسط فروغی، 

محمدعلی 
جمالزاده کتاب 
»گنج شایگان« 
را تالیف کرد. 
در همان زمان 
آموزش رسمي 
 علم اقتصاد در 
مدرسه علوم 

سیاسی تهران 
آغاز شد

غير از منوچهر فرهنگ، استادان ديگري از جمله محمدحسین تمدن جهرمی، باقر قدیری اصل، محمد مشکوه و حسین 
وحیدی برای محکم شدن پایه های بناي علم اقتصاد در ایران تلاش بسیار کردند و بسیاری از استادان امروز این رشته، 
شاگردان دیروز آنهایند
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کرد. بعد از اتمام دوره پلی تکنیک، به انگلستان رفت و این شانس را 
داشت که شاگرد جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی شود. 
پیرنیا در انگلســتان دکترای اقتصاد گرفت و به ایران برگشت. او در 
همان ســال ها مسئولیت اداره کل نفت و معاونت وزارت دارایی را بر 
عهده گرفت و در کنارش، به تدریس در دانشکده حقوق پرداخت. به 
ابتکار پیرنیا، بعضی دروس برای اولین بار در دانشکده حقوق تدریس 
شد. از جمله این دروس، درس جمعیت شناسی بود که با وجود عمر 
پنجاه ســاله اش در دنیا، در ایران مورد توجه قرار نگرفته بود. پیرنیا 
در ســال 1339، موسسه تحقیقات اقتصادی را در دانشکده حقوق، 
علوم سیاسی و اقتصاد تشــکیل داد و توانست با همراهی محققان 
اقتصادی چون ابراهیم خلیل عالمي  و منصور عطایی مجله »تحقیقات 
اقتصادی« را منتشر کند. با تلاش های پیرنیا و دیگر استادان، درخت 
رشته اقتصاد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران آن قدر شاخ 
و برگ دوانده بود که نیاز به دانشــکده ای مستقل برای آن احساس 
شــود. در نهایت، 60 سال بعد از تالیف اولین کتاب اقتصادی ایران 
توسط فروغی، 40 سال بعد از شروع تدریس اقتصاد در مدرسه علوم 
سیاسی و 30 ســال بعد از تاسیس دانشگاه تهران، رشته اقتصاد از 
شهروند درجه سوم بودن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران 
خلاصی یافت و صاحب دانشکده ای مستقل شد. دکتر باقر قدیری 
اصل درباره دلایل تشکیل دانشکده مستقل اقتصاد مي گوید: »تصور 
مي کنم یکی از دلایل جدایی این بود که دانشجویان اقتصاد خیلی 
فعال و پیشــروتر بودند. اقتصاد علم جدیدی بود که معدود اساتید 
دانشکده حقوق که بعضی از آنها هم غیراقتصادی بودند نمي توانستند 
دانشجویان را ارضا کنند یعنی کمبود علمي  وجود داشت. سه تا چهار 
اســتاد بودند و 300 تا 400 و حتی 1000 دانشجوی اقتصاد. دوم 
اینکه دانشجویان اقتصاد باهوش، کنجکاو و طالب علم بودند. ضمن 
اینکه چپ گرایی های زمانه هم در آنها اثر کرده بود و مي خواستند از 
آن حالت سنتی بیرون بیایند. سوم اینکه چند نفر از اساتید دانشکده 
حقوق که اقتصاد خوانده بودند و مقامات خیلی بالایی در حکومت 
داشتند، هرکدام متقاضی ریاست دانشکده بودند و صلاحیت آن را 
هم داشــتند و اگر در دو دانشکده مستقل بودند، بهتر مي توانستند 
ایده هایشــان را پیش ببرند در حالی که در دانشــکده حقوق، علوم 
سیاسی و اقتصاد به دلیل اهمیت حقوق و اساتید کارکشته این رشته، 
روسای دانشکده از بین اساتید حقوق انتخاب مي شدند. از دیگر دلایل 
جداشدن دانشکده اقتصاد تمایل مسئولان به دور کردن دانشجویان 
ناآرام از محوطه دانشــگاه بود. به هر تقدیر بعد از استقلال دانشکده 
اقتصاد، دکتر حســین پیرنیا رئيس دانشکده اقتصاد و دکتر زندی 
معاون او شــد. دفتر دانشکده اقتصاد در همان دانشکده حقوق بود 
اما کلاس ها در دانشکده های مختلف تشکیل مي شد. یک تعدادی 
در حقوق، گروهی در دانشــکده فنی، بخشی در پزشکی و تعدادی 
در ادبیــات. به همین دلیل بین دانشــجویان اقتصاد و مخصوصا با 
دانشجویان فنی برخوردهایی پیش مي آمد. چون وقتی دانشجویان 
اقتصاد به دانشکده فنی رفتند بهشان متلک مي گفتند. به هرحال 
مهمان نوازی آن چنانی نداشــتند و با این اوصاف دانشجویان اقتصاد 
ســرگردان بودند. تا اینکه حوالی میدان ولی عصر)عج( در کوچه ای 
به نام ســمنان، یک ساختمان سه طبقه تدارک دیدند که اتاق های 
کوچک و محقری داشت و کافه تریا و حیاط هم نداشت و دانشجویان 
زنگ تفریح در کوچه رها بودند. از طرفی چون ساختمان در کوچه 
واقع شده بود، گاهی آب حوضی ها و لحاف دوزی ها فریاد مي کردند و 

این مسئله باعث اختلال در کلاس ها مي شد. به دلیل نامساعد بودن 
ساختمان دانشکده اقتصاد، دبیرخانه فعلی دانشگاه تهران را به دفتر 
اداری دانشکده اختصاص دادند. ساختمان دانشکده اقتصاد را که الان 
مي بینید برای موسسه علوم اجتماعی ساخته بودند که آقای احسان 
نراقــی رئيس آن بود. او از طریق نفوذش در دســتگاه دولت امکان 
ساخت این بنا را برای موسسه فراهم کرده بود اما زمانی ساختمان 
موسسه تکمیل شد که دانشجویان اقتصاد گل کرده بودند و دانشکده 
اقتصاد صلاحیت این را پیدا کرده بود که مستقل شود و بدین ترتیب 

ساختمان موسسه علوم اجتماعی را  اشغال کردند.«4  
مدرســه عالی ریاضیــات و مدیریت اقتصادی کــرج و انجمن 
اقتصاددانان ایران در سال های 50 و 53 با تلاش های حسین پیرنیا 
و دیگر اســتادان اقتصاد تشکیل شــد. پیرنیا اولین رئيس انجمن 
اقتصاددانان ایران بود و در ســخنرانی 29 دی ماه سال 53 در هتل 
آریا، شرایتون سابق گفت: »اواخر سال 1350، پس از تشکیل وزارت 
علوم و آموزش عالی و شــروع برنامه هایی برای حمایت و تشویق از 
فعالیت های علمي  در کشور، تعدادی از استادان اقتصاد و اقتصاددانان 
ایــران برآمدند تــا یک انجمن علمي  به منظــور فعالیت در زمینه 
علــوم اقتصادی ایجاد کنند. انجمن اقتصاددانان، یک انجمن علمي 
 و غیرسیاســی و غیرانتفاعی است که با هدف بالا بردن و گسترش 
دانش اقتصاد در کشور و بهبود آموزش اقتصادی و توسعه تحقیقات 
اقتصادی و کمک  علمي  به حل مسائل اقتصادی کشور تاسیس شده 
اســت.« 5 پیرنیا تا سال اول فعالیت انجمن رئيس آن بود و بعد از او 

دکتر منوچهر فرهنگ ریاست انجمن را برعهده گرفت. 
حسین پیرنیا کتاب ها و مقالات متعدد علمي  به زبان های فرانسه، 
انگلیســی و فارسی نوشته است. »ده ســال کوشش در راه حفظ و 
بســط حقوق ایران در نفت«، »عقایــد بزرگترین علمای اقتصاد«، 
»مالیه عمومی، مالیات ها و بودجه ها«، »اقتصاد« اثر پل ساموئلسون، 
»ریاضیات تحلیلی برای اقتصاد«، »تفکر علمي  و توســعه اقتصادي 
و اجتماعی«، »بررســی کوتاه از اوضاع اقتصاد ایــران« و »حفظ و 
بهره برداری از منابع طبیعی ایران«، کتاب هایی است که پیرنیا ترجمه 

و تالیف کرده. حسین پیرنیا در آبان ماه 1372 از دنیا رفت.

منوچهر فرهنگ
تدوین فرهنگ اقتصادی

منوچهــر فرهنگ یکی از اثرگذارترین اســتادان علم اقتصاد در 
ایران اســت تا جایی که به نظر مي رسد در مورد اطلاق عنوان پدر 
علم اقتصاد ایران به فرهنگ و پیرنیا بین اهالی این رشــته اختلاف 
نظــر وجود دارد. منوچهر فرهنگ نزدیک به 22 عنوان کتاب تالیف 
کرده که از مهم ترین منابع و مراجع دانشــجویان و استادان اقتصاد 
در ایران است. از جمله مهم ترین کتاب هایی که فرهنگ تالیف کرده 
کتاب »برنامه ریزی« اســت. »برنامه ریزی« فرهنگ اولین کتاب در 
مورد این مبحث در دنیاســت. »من سال 1343 به ایران آمدم و در 
دانشگاه تهران مشغول به کار شدم. اولین درسی که ارائه کردم درس 
برنامه ریزی بود که بعد هم کتابش را نوشتم. کتابی که من در حوزه 
برنامه ریزی تالیف کردم اولین کتاب در این حوزه در دنیاست. یعنی 
زمانی که این کتاب را مي نوشتم هیچ منبع خارجی در اختیار نداشتم 

60 سال بعد 
از تالیف اولین 

کتاب اقتصادی 
ایران توسط 

فروغی، 40 سال 
بعد از شروع 

تدریس اقتصاد 
در مدرسه 

علوم سیاسی 
و 30 سال بعد 

از تاسیس 
دانشگاه تهران، 
رشته اقتصاد از 
شهروند درجه 
سوم بودن در 

دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی 
تهران خلاصی 
یافت و صاحب 
دانشکده ای 
مستقل شد

»گنج شایگان« از اولین 
کتاب هایی است که به قول 

مجله »کاوه« به قاعده و 
سلیقه اروپاییان در مورد 
اقتصاد نوشته شده و در 

عین حال، بدون تکلف و 
با ارجاعات صحیح و دقیق 

است
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دکتر فرهنگ: زمانی که این کتاب »برنامه ریزی« را مي نوشتم هیچ منبع خارجی در اختیار 
نداشتم که بگویید تقلید یا ترجمه کردم. حتی کتاب کیندل برگر بعد از کتاب من چاپ 
شده است

که بگویید تقلید یــا ترجمه کردم. حتی کتاب کیندل برگر، بعد از 
کتاب من چاپ شده است.«6

یکی از مهم ترین آثاری که فرهنگ در اقتصاد به رشــته تحریر 
درآورده »فرهنگ علوم اقتصادی« است. درواقع زبان فارسی بسیاري 
از واژه هــای اقتصادی را مدیون و مرهون تلاش های دکتر منوچهر 
فرهنگ است که با نگارش چهار فرهنگ اقتصادی، زبان اقتصادی 
فارسی را توســعه داد. منوچهر فرهنگ اتفاقی را که باعث نگارش 
فرهنگ اقتصاد شــده این طور روایت کرده: »90 نفر دانشــجو سر 
کلاس برنامه ریزی من مي نشستند. من تا آن موقع به عنوان مدرس 
سر کلاس نرفته بودم. اصلا من همین شش ماه پیش مثل همین 
شاگردها سرکلاس نشسته بودم و درس مي گرفتم. به هرحال شروع 
کردم و مقدمه پلان تدریس خودم را گفتم  و وارد موضوع شــدم. 
حیــن تدریس به لغتی برخورد کردم که فارســی آن را بلد نبودم. 
آن واژه Efficiency بود که الان شــما مي گویید کارآیی. ولی آن 
موقع واژه کارآیی وجود نداشــت. من نمي خواستم که »جعفرخان 
از فرنگ آمده« باشــم و مدام لغت خارجی به کار ببرم. مي خواستم 
فارســی حرف بزنم. در حال فکر کردن بودم که یکی از آخر کلاس 
داد زد: »ته کشید«. یعنی سواد استاد ته کشید. خیال کرد که من 
معنی را نمي دانم در حالی که لغت فارسی را نمي دانستم. بچه ها همه 
خندیدند، ما هم یک ذره خجالت کشیدیم، به هرصورت ادامه دادیم. 
البته گرچه تحصیلات من در پاریس انجام شد اما زبان انگلیسی هم 
مي دانستم. به هرحال بعد از خنده دانشجویان موضوع را با آنها مطرح 
کردم و از ایشان خواستم من را که تجربه کمي  در تدریس دارم برای 
انجام این کار کمک کنند. وقتی از در کلاس بیرون مي آمدم، شاگردی 
آمد و گفت شما به تنهایی مشکل لغت ندارید، ما هم با این مشکل 

روبه رو هستیم. اگر زحمت بکشید و فرهنگ 
بنویسید مشکل خیلی از دانشگاهیان را حل 
مي کنید. از آنجا بود که من شروع به تدوین 
فرهنگ کردم.« منوچهر فرهنگ برای تدوین 
»فرهنگ علوم اقتصادی« ده سال زمان صرف 
کرد و سرانجام چاپ اول این فرهنگ در سال 
1351 منتشــر شد. تا آن زمان فرهنگ های 
کوچک و فشــرده برای رشته های خاص در 
اقتصاد مثل حســابداری منتشر شده بود اما 
فرهنگِ منوچهر فرهنگ، به گستردگی همه 
رشته های علم اقتصاد بود. »در آن زمان علم 
اقتصاد در کشور ما نسبت به دیگر کشورها در 
سطح پایین تری بود و همه هم و غم ما این بود 
که این دو سطح را برابر کنیم و برای رسیدن 
بــه این منظور باید حرف آنها را بفهمیم و به 
دانشــجویان تفهیم کنیم. پس ناگزیر بودیم 
معادل ها یــا مترادف هایی را پیــدا کنیم یا 
بسازیم که از بین این مترادف ها بسیاری در 
بین مردم و دانشجوها جا افتاده است. آفرینش 
یک واژه علاوه بر رعایت موازین دســتوری و 
علم به ریشــه های لغوی فارسی، نیاز به ذوق 
خاصی هم دارد. تنوع موجود در کتب فرهنگ 
اقتصادی خودش نشــانگر تحــول در زبان 
اقتصادی فارسی است.« فرهنگ یک جلدی 

اول که در سال 51 منتشر شد، بعدها تبدیل شد به »فرهنگ بزرگ 
علوم اقتصادی« در دو جلد و تنها تعریف واژه تورم در این کتاب، 50 
صفحه است. دکتر منوچهر فرهنگ بعد از دومین فرهنگ، فرهنگ 
فشــرده ای استخراج کرد که در واقع نوســازی فرهنگ اول است. 
آخرین و چهارمین کتاب از این مجموعه، »فرهنگ فارسی- انگلیسی 
اقتصادی« است. منوچهر فرهنگ در این کتاب ها  برای نزدیک به 
20 هــزار واژه معادل و مترادف پیدا کــرده و  برخی از واژه ها را به 
طور کامل توضیح داده اســت. او درباره فرهنگ های اقتصادی اش 
در مصاحبــه با مجله »جهان کتاب« گفت: »چهــره ایران در این 
فرهنگ ها منعکس شده است. برای مثال نظام بانکداری ایران، نظام 
بیمه ایران و بعضی تاسیسات ایران در آنها منعکس شده است. دیگر 
اینکه برای اولین بار مثل فرهنگ های غربی یکی از شخصیت های 
بزرگ علم اقتصادی ایران مطرح شــده است. برای مثال همان طور 
که در فرهنگ های خارجی نام ساموئلسون، آدام اسمیت و استوارت 
میل و... مطرح مي شود، من هم پس از مطالعات فراوان نام شادروان 
دکتر حسین پیرنیا را به عنوان یک متفکر اقتصاددان در این فرهنگ 
آورده ام. آن هم به دلیل تالیف کتاب »تفکر علمي  و توسعه اقتصادی 
و اجتماعی«. به قول ایشــان تا تفکر علمي  و آزادی وجود نداشته 
باشد، کاری صورت نمي گیرد که نظر بنده هم همین است. اول باید 
آزادی وجود داشته باشــد و بعد فکر علمي  که خود سرمایه خلق 
مي کند و اشتغال زاست و راه توسعه باز مي شود.«7  منوچهر فرهنگ 
چهار ســال در دانشــگاه تهران تدریس کرد و بعد به دانشگاه ملی 
وقت یا شهید بهشتی فعلی رفت. در سال های پیش از انقلاب، دکتر 
منوچهر فرهنگ بــه دلیل ارائه تحلیل های واقع از اوضاع اقتصادی 
ایران از طرف سازمان امنیت تحت نظارت قرار گرفت. »بابت درس 
اقتصاد ایران مدام با سازمان امنیت سروکار 
داشتم. همیشه ســاواک جزو مشتری های 
پروپاقرص کلاس اقتصاد ایران من بود. آنها از 
من مي خواستند برخی مباحث را مطرح نکنم 
و از آنجایی که من معلم بودم نمي توانستم 
که نگویم.  شــاگردها همه سوال داشتند و 
اوقاتشــان تلخ بود. با نظام مشکل داشتند و 
از من سوال مي کردند. من هم نمي توانستم 
به آنهــا دروغ بگویــم.«8 منوچهر فرهنگ 
بعد از انقلاب از تدریس در دانشــگاه شهید 
بهشتی باز ماند. او تا آخر عمر رئيس انجمن 
اقتصاددانان ماند و در ســال 1388 از دنیا 
رفت. »مبانی علم اقتصاد«، »فرهنگ علوم 
اقتصادی«، »اقتصاد سیاسی«، »جنبه های 
حقوقی تجارت خارجی«، »اقتصاد معاصر«، 
»فرهنگ بزرگ اقتصادی« و »فرهنگ فشرده 
علوم اقتصادی« مهم ترین آثار دکتر منوچهر 
فرهنگ است. غیر از منوچهر فرهنگ استادان 
دیگری از جمله محمدحسین تمدن جهرمی، 
باقر قدیری اصل، محمد مشــکوه و حسین 
وحیدی برای محکم شدن پایه های بناي علم 
اقتصاد در ایران تلاش بسیار کردند و بسیاری 
از اســتادان امروز این رشته، شاگردان دیروز 

آنهایند.
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مدرسه عالی 
ریاضیات 
و مدیریت 
اقتصادی 

کرج  و انجمن 
اقتصاددانان 

ایران در 
سال های 50 و 

53 با تلاش های 
حسین پیرنیا 
و دیگر استادان 
اقتصاد تشکیل 

شد

حسین پیرنیا اولین رئیس انجمن اقتصاددانان 
ایران و اولین رئیس دانشکده مستقل اقتصاد 

دانشگاه تهران بود. پیرنیا در اولین کنگره انجمن 
اقتصاددانان، این انجمن را محل و محفلی برای 

توسعه علمي  اقتصاد توصیف کرده بود.
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رســالـه

نظریه پردازی ها 
و تلاش های 

پژوهشی متوجه 
مسائل بومي 

 نیست. به نظر من 
برعکس است یعنی 

نظریه پردازها 
و پژوهشگران 
متوجه مسائل 
بومي  هستند. 
نکته این است 
که اینها چقدر 

موفق اند و چقدر 
به نتیجه مي رسند 
و مي توانند نیازی 
از نیازهای عرصه 
اقتصاد را تامین 

کنند

پیشرفت بیشتری نسبت به گذشته داریم 
گفت وگو با فیروز توفیق درباره تفاوت های آموزش و پژوهش رشته اقتصاد، پیش و پس از انقلاب 

ما نمي تواند یک معادله یک خطــی را حل کند. درواقع تفاهم جدی بین 
دانشجوی تنبل و استاد پول پرست ایجاد مي شود. مي توانید از این منظر 

اساتید قبل و بعد از انقلاب را مقایسه کنید؟ 
قبل از انقلاب هم اســتادانی داشتیم که به قول معروف چندشغله بودند. 
هم در دانشگاه کار مي کردند هم بیرون از دانشگاه. آنها هم در دانشگاه تدریس 
مي کردند هم به شرکت های مهندسی و دستگاه های دولتی مشاوره مي دادند. 
خود من را هم در دوره ای برای انجام سرشماری دعوت به کار کردند. این حالت 
که امروز از آن صحبت مي کنند که اســتادان چند شغل دارند مختص به این 
دوره نیست. ضعف دانشــگاه های ما را باید در مسائل مربوط به خود دانشگاه 
جست وجو کرد. به نظر من ضعفی که پیش و پس از انقلاب در دانشگاه های ما 
وجود داشته متوجه بخش پژوهش است. الان مشکل پژوهش حادتر شده چون 
تعداد دانشجو نسبت به آن سال ها، بسیار زیاد شده. اداره کلاس و تامین علمي 
 این همه دانشجو توسط استادان، باعث شده فرصت کمي  برای پژوهش داشته 
باشیم. روســای دانشگاه ها معمولا در سخنرانی هاشان تاکید دارند که وظیفه 
دانشگاه هم پژوهش اســت و هم آموزش اما وقتی مشکلاتی سر راه آموزش 
قرار مي گیرد، همه هم و غم آنها، حل آن مســائل اســت و پژوهش در درجه 

دوم قرار مي گيرد. 
Á	 آیا مي توان این انتقاد را به پژوهش های حال حاضر در رشته اقتصاد

مطرح کرد که متوجه مسائل بومي کشور نیستند و در حل آن ناموفق اند؟
من معتقد نیستم که نظریه پردازی ها و تلاش های پژوهشی متوجه مسائل 
بومي  نیست. به نظر من برعکس است یعنی نظریه پردازها و پژوهشگران متوجه 
مسائل بومي  هستند. نکته این است که اینها چقدر موفق اند و چقدر به نتیجه 
مي رسند و مي توانند نیازی از نیازهای عرصه اقتصاد را تامین کنند. من برای 
شــما مبحث برنامه ریزی را مثال مي زنم. ببینید، ما هنوز در برنامه ریزی یک 
الگوی درســت و حسابی نداریم. این مشکل را پیش از انقلاب داشتیم و الان 
هم داریم. الگوسازی برای برنامه نویسی از زمان برنامه پنجم شروع شد اما ادامه 
آن، ماحصلی مثل الگوهای برنامه در کشورهای پیشرفته نداشت. ما هنوز الگوی 
درســت و حسابی که بتوانیم برنامه های کلان با آن تدوین کنیم نداریم. الان 
الگوی وزارت دارایی انگلستان هفتاد یا هشتاد سال عمر دارد. همیشه این برنامه 
را هــرس کردند، اصــلاح کردند، توابعی را به آن اضافــه و از آن کم کردند تا 
همیشه پاسخ گو باشد. در حال حاضر همین این الگو مبنای کار برنامه نویسی 
در بریتانیاست. یا در هلند یک دفتر برنامه ریزی هست که الگوهای متعدد را 
به طور دائم محک مي زند و تغییر مي دهد تا همیشــه کارآیی داشته باشد. در 
واقع یک سازمانی متولی و متصدی این کار است. ما اینجا الگوسازهای خوبی 
داریم اما هنوز سازمان تخصصی این کار را تاسیس نکرده ایم که صرفا متمرکز بر 
این کار باشد. از نظر من مسائل ایران در پژوهش ها دیده مي شود اما به این طور 
نتیجه ها هنوز نرســیده ایم. چون بیشتر اصرار به ترسیم فضای قبل از انقلاب 
دارید اجازه بدهید به این نکته اشاره کنم. اوایل انقلاب برای برخی از کارها در 
سازمان ها از خارجی ها دعوت مي کردند. در مورد همین الگوسازی که برایتان 
مثال زدم این اتفاق افتاد. نکته جالب این اســت که آن زمان  هاشم پسران که 
الان از اقتصاددانان معروف جهان است در ایران بود اما فرصت نداشت کار کند. 
یک آقایی را از کره جنوبی دعوت کردند و او آمد و اولین الگوی اقتصادسنجی 

فیروز توفیق با دکتری جامعه شناسی از دانشگاه علوم اجتماعی 
و اقتصادی ژنو به ایران بازگشت و در سازمان برنامه مشغول 

به کار شد. هرچند فارغ التحصیلی صفرکیلومتر بود اما به 
کمیته تهیه برنامه چهارم دعوت شد. حضور در سازمان برنامه، 

فرصت درک مسائل اقتصادی و آشنایی بیشتر با اقتصاد 
ایران را برای توفیق فراهم کرد. فیروز توفیق مدتی بعد برای 

تدریس اقتصادسنجی، ریاضیات و برنامه ریزی به دانشکده 
اقتصاد دانشگاه تهران رفت و به قول خودش در این رشته ماندگار شد. توفیق پس از انقلاب تدریس در 

دانشکده های اقتصاد ایران را رها نکرد. او تجربه حضور در فضای علمي  و دانشگاهی پیش از انقلاب را 
در کارنامه دارد و امروز هم در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامي  مباحث مختلف 

اقتصادی را تدریس مي کند. تجربه 10 ساله تحصیل در مدرسه اقتصاد لندن، دانشگاه های آمریکا و در 
نهایت دانشگاه علوم اجتماعی و اقتصادی ژنو، و سال ها تدریس در دانشگاه تهران پیش از انقلاب و 

دانشکده های اقتصاد پس از انقلاب، باعث شده دکتر فیروز توفیق برای مقایسه شرایط آموزش اقتصاد در 
بلاد فرنگ و ایران قبل و بعد از سال 57، فردی موثق باشد. برای ترسیم فضای دانشگاهی رشته اقتصاد 

پیش از انقلاب و پس از آن، سراغش رفتیم. هرچند تمایلی به مصاحبه دراین باره نداشت اما پذیرفت که در 
حاشیه یکی از کلاس هایش سوالاتمان را بپرسیم. 

زینب کوهیـار

Á	 فضای دانشگاه های ایران به ویژه دانشکده های اقتصاد را در حال حاضر
نسبت به سال های پیش از انقلاب چقدر متفاوت مي بینید؟

به نظر من دانشــگاه های ما نسبت به دانشگاه های پیش از انقلاب تفاوت 
چندانی ندارند. من فرق اساسی بین استادان امروز و دیروز نمي بینم. البته نباید 
از حق گذشــت که ما پیشرفت های محسوسی در فضای دانشگاهی داشتیم. 
استادان ایرانی به کشــورهای خارجی مي روند و تدریس مي کنند. اروپایی ها 
و آمریکایی ها و در کل دانشــگاه های برتر دنیا، دانشگاه های ما را مي شناسند. 
برای مثال دانشگاه شریف از اعتبار قابل ملاحظه ای بین دانشگاه های خارجی 
برخوردار است و وقتی دانشجویی یا استادی تجربه تدریس و تحصیل در این 
دانشــگاه را داشته باشد، از نظر خارجی ها مقبول  است و به قول معروف او را 
و توانمندی های علمي اش را مي پذیرند و قبول دارند. بقیه دانشگاه های ایران 
هم همین طور است. برای مثال همین دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران و 
دانشگاه شهید بهشتی همه شناخته شده اند. من این اواخر در همه این دانشگاه ها 
دعوت به تدریس شدم و چند واحد درس دادم. به طور کلی ارزیابی مثبتی دارم 
و فکر مي کنم سطح خوبی دارند. از نظر فضای علمي  و دانشگاهی، من تفاوتی 
بین دانشگاه های پس از انقلاب و پیش از آن نمي بینم. تنها تفاوت قابل اشاره ای 
که مي بینم، متوجه کمیت است. یعنی اینکه عده دانشجو فوق العاده زیاد شده و 
این مسئله به کیفیت آموزش ضربه وارد مي کند و به استاد فشار زیادی مي آورد. 
البته این نکته هم با توجه به تحولات اجتماعی ایران مسئله اي قابل پیش بینی 
بود. به هرحال تعداد دانشجو زیاد مي شد و چاره ای هم نیست و دانشگاه ها هم 

باید ظرفیت هایشان را زیاد مي کردند.
Á	 آقای دکتر شما در گفت وگویی اشاره کرده بودید که یک سری اساتید

دویســت جا کار مي کنند و حوصله تدریس ندارند. در نتیجه دانشجوی 
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کسی که 
سواد درست و 
حسابی دارد 
یعنی کسی که 

درست تحصیل 
مي کند، به طور 
دائم کار مي کند 
و به روز است. با 
ادبیات جهانی 
آشناست، وضع 

ایران را به درستی 
مي شناسد و 

می داند که چه 
روحیه و اخلاق 

و فضایی در 
کشور هست یا 
نیست و رفتار 

اقتصادی مردم و 
سرمایه گذاران و 
بازار چطور است 
یا اینکه شرکت ها 

چطور عمل 
مي کنند. دانستن 

اینها مستلزم 
دقت و پژوهش 

دائم است

مفصل را نوشت. نه اینکه اولین الگو را تدوین کند. کار او اولین الگوی مفصل 
بود. اســم الگویی را هم که او ساخت و پرداخت کرد گذاشتند آپادانا که البته 
همان زمان هم زیر نظر  هاشم پسران این کار انجام شد چون او در بانک مرکزی 
بود و نظارت مي کرد. قرار بود این الگو در برنامه پنجم به کار برود و در سال های 
بعد تصحیح شود که این اتفاق نیفتاد. باز الگوهای خوبی تدوین کردیم  اما این 
الگوها مستمر نشدند تا اصلاح شوند و دوباره به کار گرفته شوند. من در رشته 
اقتصاد نمي توانم بگویم که الان نسبت به مسائل ایران توجه بیشتری نشان داده 
مي شود یا پیش از انقلاب بیشتر بود. آن زمان این طور بود که بعضی کارها را به 
خارجی ها سفارش مي دادند و از آنها استفاده مي کردند. به تدریج اشخاص معتبر 
در این رشته پیدا شدند که کارها را دست گرفتند. حالا هم همین است. عده ای 

خوب اند، عده ای کمتر خوب اند یا بدترند.
Á	 چه ارزیابی اي از ارتباط دانشگاه و کارشناسان و خبرگان اقتصادی با

بخش خصوصی و بنگاه های دولتی دارید و از این منظر تفاوتی بین قبل و 
بعد از انقلاب  وجود دارد؟

رابطــه بخش خصوصی و بنگاه های دولتی با دانشــگاه بیشــتر در قالب 
قراردادهایی برای انجام مطالعات تعریف مي شد و الان هم همین است. یکی از 
این مطالعات مي تواند ارزیابی طرح ها باشد. هر طرح اقتصادی باید ارزیابی شود. 
ارزیابی در طرح های اقتصادی یک کار جدی است و هزینه های آن به چندصد 
میلیون تومان مي رسد. البته مي ارزد که بخش خصوصی برای ارزیابی طرح هایش 
چنین هزینه ای را به کارشــناس اقتصادی بدهد چون ســرمایه گذاری های 
چندمیلیاردی مي کنند و مي ارزد که چندصد میلیون خرج ارزیابی آن کنند 
و حتی اگر از این ارزیابی یک درصد سود هم ببرند این یک درصد یعنی یک 
میلیارد. در نتیجه ممکن است یک ارزیابی چهارصدمیلیون تومانی خیلی بیشتر 
از هزینه اش، برای سرمایه گذار سودآور باشد. بخش خصوصی و بنگاه های دولتی 
باید در مورد ارزیابی طرح ها بیشــتر سراغ مشاوران بیایند و کار را به کسانی 
ارجاع بدهند که کاربلدند و با شرایط ایران آشنا هستند و مي توانند طرح ها را از 
همه نظر بررسی کنند. به نظر من این ارجاع به دانشگاه و استفاده از کارشناس 
هم برای دانشگاه موقعیت خوبی است و هم برای بخش خصوصی و بنگاه های 

دولتی. فرآیند ارجاع طرح ها از بنگاه ها به دانشگاه الان هم هست. 
Á	 دولت ها با اتکا به درآمدهای نفتی شاید به اندازه ای که بخش خصوصی

برای ارزیابی طرح های اقتصادی هزینه مي کند، متمایل به دانشگاه نباشند. 
بله، این هست. درآمد نفت تا حد زیادی ما را تنبل کرده و به بقیه فعالیت ها 
اعتنا نمي کنیم و این اصلا خوب نیست. این مسئله در بیشتر کشورهایی که آسان 
به درآمد ارزی مي رسند وجود دارد. در این کشورها به سرمایه گذاری های کوچک 
توجهی ندارند که ده میلیون یا بیست میلیون دلار فایده دارد. اما نباید فراموش 
کرد که اگر همین طرح ها بشــود هزار طرح، فایده آن مي شــود صد یا دویست 
میلیارد دلار و این مهم است. کشــورهایی که درآمد ارزی آسان ندارند یا نفت 
ندارند مي روند سراغ همین سودها اما ما در اینجا کمتر به این طرح ها توجه داریم. 

Á	 آینده کسانی را که علاقه مند به تحصیل در رشته اقتصادند چطور
مي بینید؟ 

من فکر مي کنم کســی که در رشته اقتصاد سواد درست و حسابی داشته 
باشد، به قول معروف زمین نمي ماند. من ندیدم کسی در رشته اقتصاد تحصیل 
کند و در ایران بیکار بماند. البته اگر ســواد درســت و حسابی داشته باشد. ما 
الان عده ای در دانشگاه ها داریم که صرفا برای افزایش حقوق در تشکیلاتشان 
تحصیل مي کنند و فوق لیسانس و دکتری مي گیرند. کار غلطی هم نمي کنند 
چون لازم نیست همه دانشمند و محقق باشند. اینها که سر کارشان هستند. 
کســانی هم که وقتشــان را به پژوهش اختصاص مي دهند، اگر در ارزیابی و 
بومي ســازی و مطالعه کار کنند، مشکلی از نظر استخدام و اشتغال ندارند و از 
علمشان استفاده خواهد شد. نکته اینجاست كه افرادی که بخواهند کار درست 

و حسابی کنند کم اند. اگر بخواهند، وسیله اش فراهم است؛ یعنی دانشگاه های 
خوبی داریم که مي توانند در آنجا کار کنند. 

Á	کسی که سواد درست و حسابی دارد یعنی دقیقا چه کسی؟
کســی که سواد درست و حســابی دارد یعنی کسی که درست تحصیل 
مي کند، به طور دائم کار مي کند و به روز است. با ادبیات جهانی آشناست، وضع 
ایران را به درســتی مي شناســد و می داند که چه روحیه و اخلاق و فضایی در 
کشور هست یا نیســت و رفتار اقتصادی مردم و سرمایه گذاران و بازار چطور 
است یا اینکه شــرکت ها چطور عمل مي کنند. دانستن اینها مستلزم دقت و 
پژوهش دائم است. برای مثال رفتار سرمایه گذاران و شرکت های خصوصی در 
همه کشورها یکسان نیست. شما باید بدانید که مثلا سرمایه گذار خصوصی ابتدا 
در ایران سرمایه شــخصی اش را مي گذارد و بعد کسری را از محل وام تامین 
مي کند، یا اول وام مي گیرد و بعد مي رود سراغ منابع داخلی اش. یا وقتی در مورد 
تورم حرف مي زنید باید بدانید که شرایط تورم در ایران شرایط خاص خودش 
اســت. در اروپا در تحلیل و تفسیر تورم از نقدینگی حرف مي زنند و چون در 
اروپا اين طور است، هرکس مي خواهد در ایران درباره تورم حرف بزند مي گوید 
نقدینگی در حالی که ما درآمدهای نفتی را داریم. ما نفت داریم که مي توانیم 
از درآمدهای حاصل از آن، واردات از کشورهای ارزان قیمت داشته باشیم و به 
این نحو بر تورم اثر بگذاریم و آن را کاهش دهیم. درواقع کسی که سواد درست 
و حســابی دارد، همه عوامل را در تحلیل مد نظر مي گیرد و جوانب را بررسی 
مي کند. مدام در جریان است و شرایط را مي شناسد. من از بقیه رشته ها خبر 
ندارم اما در اقتصاد کســی که این ویژگی ها را داشته باشد خیلی سریع جذب 
بخش خصوصی و بنگاه های دولتی مي شود. همه شرکت ها دنبال آدم درست 
و حسابی مي گردند که استخدامشان کنند نه کسانی که اطلاعات کلی دارند 

و محاسبه بلد نیستند.
Á	 به نظر مي رسد از نظر شما، تنها تفاوت در دانشکده های اقتصاد امروز

با قبل از انقلابی ها، افزایش تعداد دانشجوست و اگر مشکلی پیش از انقلاب 
داشتیم همچنان تداوم دارد. گذشته از تفاوت ها و مشکلات، فکر مي کنید 

چه پیشرفت هایی داشته ایم؟
از نظر من وضعیت فعلی ما با پیش از انقلاب فرق چندانی ندارد. مسئله ما 
فقط کمیت است. تعداد دانشجو زیاد شده. نسبت به قبل از انقلاب ده ها برابر 
شده. پیش از انقلاب از مشاوران خارجی استفاده مي کردند اما امروز ایرانی ها راه 
افتاده اند و خودشان همه کار مي کنند. ما حساب های ملی را بلد نبودیم. اولین 
بار برای تهیه جداول داده و ستانده در مرکز آمار از استادان آمریکایی استفاده 
کردیم. حالا مرکز آمار و بانک مرکزی خودشان بلدند حساب ها را تهیه کنند. 
این پیشرفت های محسوسی است که باید در نظر داشته باشیم. عده ای هستند 
كه الان اقتصادسنجی تدریس مي کنند که از نظر من بی نظیرند. این تعداد قبلا 
کمتر بود الان بیشتر شده چون دانشگاه ها بیشتر شده. به هرحال تعداد زیادی 
استاد داریم که خب برخی ضعیف ترند و برخی قوی ترند و این هم طبیعی است. 
این مسئله استاد ضعیف و قوی همیشه بوده است. چه قبل از انقلاب چه بعد 
از انقلاب. در آینده هم ادامه خواهد داشــت. به هرحال برخی درس را جدی 
مي گیرند و بیشتر کار مي کنند. برخی استادان کارهای متنوع و متعدد انجام 
مي دهند. برخی فقط کارشان، کار دانشگاهی است و به کلاس هاشان مي رسند. 
من فضای امروز دانشــگاهی ایران در رشته اقتصاد را فضای بدی نمي بینم. ما 
امروز در دانشگاه هایمان برنامه ریزی کشاورزی درس مي دهیم اما قبل از انقلاب 
یک شرکتی به اسم بوکرز و  هانتینگ را استخدام کردیم که مدل خوبی هم در 
ایران محک زد و پول خوبی هم گرفت و رفت. خب الان ایرانی ها همین کار را 
خودشان بلدند انجام بدهند و نیازی به خارجی ها ندارند. الان دانشگاه  شریف 
هر روز آگهی مي دهد و دوره های مختلفی برای اســتفاده از نرم افزارها در امور 

مالی و... برگزار مي کند. 

همین چند روز پیش من در جلسه ای بودم در شهرداری تهران که برای راه ها و تونل ها ارزیابی انجام شده بود و ناراضی بودند و دنبال گروه مبرزی 
از دانشگاه مي گشتند که استخدام کنند تا راه و روش کار را تدوین کنند و دستشان بدهند. خب این کار قبل از انقلاب کمتر انجام مي شد چون 
تعداد واحدها کمتر بود. الان مراجعه دولتی ها به متخصصان اقتصاد خیلی بیشتر است.
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این صفحه ها تلاش می کنند به 
روز ترین تحلیل های نویسندگان 

بین المللی را در اختیار فعالان 
اقتصادی ایران بازگو کنند

آفریقا؛ پاشیدن بذر در زمین سوخته بهره کشیده
قاره سیاه هنوز تا رسیدن به کشورهای در حال توسعه راه زیادی در پیش دارد

قاره آفریقا قرن ها مستعمره کشورهای قدرتمند غربی بود و دهه هاست که عملا مستعمره شرکت های غربی است. بعد از بحران مالی جهانی در سال 2008 امیدهای زیادی به وجود آمد که 
آفریقا مثل دیگر بازارهای نوظهور موتور اقتصاد جهان باشد اما حالا با بیرون رفتن غرب از بحران، دوباره آفریقا به رکودی عمیق تر فرو می رود.
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زمینه سیاسی که می تواند به توسعه زیرساخت های برق کمک کند یا آن را به تاخیر اندازد، با وجود 
اینکه در فصل سوم سال گذشته برخی دولت ها به توسعه زیرساخت ها علاقه نشان دادند، به طور 
کلی در وضعیتی است که این پروژه ها را با تاخیر مواجه کرده است.

به دلایلی بسیاری 
از سیاست مداران 
آفریقایی اعتقاد 
دارند برق ارزان 

برای برخی افراد 
به هزینه های 
نبود برق برای 
بسیاری از افراد 
می ارزد تا وقتی 
که برق ارزان یک 
نیاز اجتماعی به 
شمار می رود، به 
یک مولفه برای 
رشد اقتصادی 

ترجمه نمی شود 
مگر اینکه تعرفه 

برق منعکس کننده 
هزینه های تولید 

برق باشد

یک سال جلوتر من در یک جزیره استوایی نشسته بودم و شامم 
را می خوردم و مثل نامیبیا، در تانزانیا نیز آسمان شب آفریقایی بدون 
آلوده شدن با نورهای انسان ساخته باقی مانده بود. این خبر خوب و در 

عین حال خبر بدی بود...
به طور کلی ســال گذشته سالی دشوار برای توسعه نیازهای برق 
آفریقا بود. ترکیبی از قیمت های پایین تر کالا، کاهش رشد اقتصادی 
چین، قدرتمند شدن دلار و ضعیف شدن ارزهای محلی سال گذشته 
را به سالی سخت برای تقریبا همه دولت های آفریقایی تبدیل کرده بود. 
درآمدها پایین آمده اند، هزینه بازپرداخت بدهی بالا رفته. در شرایطی 
که بدهی ها به دلار باید با ارزهای محلی پرداخت شوند مشکل کمبود 
نقدینگی در بازارهای ارزهای محلی به وجود آمده است. در نتیجه ما 
شاهد افت پروژه های دولتی و توانایی سرمایه گذاری یا تجهیز و توسعه 
زیرساخت برق که بسیار مورد نیاز است هستیم؛ با وجود اینکه به طور 

کلی هزینه سوخت پایین تر آمده است.
زمینه سیاســی که می تواند به توسعه زیرساخت های برق کمک 
کند یا آن را به تاخیر اندازد، با وجود اینکه در فصل سوم سال گذشته 
برخی دولت ها به توسعه زیرساخت ها علاقه نشان دادند، به طور کلی 
در وضعیتی است که این پروژه ها را با تاخیر مواجه کرده است. ناکامی 
دولت ها در اعمال تعرفه های منعکس کننده هزینه ها تنها دلیل بسیار 
مهم برای کمبود توسعه برق در کشورهای آفریقایی زیر خط صحرا 

است. 
به دلایلی بسیاری از سیاســت مداران آفریقایی اعتقاد دارند برق 
ارزان برای برخی افراد به هزینه های نبود برق برای بســیاری از افراد 
می ارزد. تا وقتی که برق ارزان یک نیاز اجتماعی به شمار می رود، به 
یک مولفه برای رشد اقتصادی ترجمه نمی شود مگر اینکه تعرفه برق 
منعکس کننده هزینه های تولید برق باشد. افزایش تعرفه برق معمولا 
به عنوان کاری که رأی ها را در انتخابات از بین می برد دیده می شود 
اما ناکامی در تولید برق نیز اولین جایی اســت که به نظر می رســد 
باعث می شود محبوبیت دولت ها کاهش یابد. انجام برنامه های حساس 
توســط دولت ها با هم افزایی بخش خصوصی امکان دارد؛ بخشی که 
بیشــترین فناوری، مهارت و سرمایه را فراهم می کند و هرگز به این 
بزرگی نبوده است. تا وقتی که بستر رابطه دولت ها با بخش خصوصی 

مهیا نباشد، ما نمی توانیم پیشرفت پایداری را در قاره آفریقا ببینیم.
در سال گذشــته میلادی درس های زیادی در حوزه برق به ویژه 
در نیجریه و غنا گرفته شد؛ کشورهایی که بی عملی در قبال تعرفه ها 
مشکلات بخش برق را بیشتر کرد و شرکت های تولیدکننده برق در 
همه سطوح زیر بار بدهی بیشتری رفتند. در غنا، قطع یا کاهش بار 
برق در سال گذشــته به اتفاقی سراسری تبدیل شد و شرکت های 
تولیدکننده در نگهداری از شبکه مشکل داشتند و دچار مسئله بدهی 
شدند. در نتیجه درآمدها ضربه خورد. با این حال، حقیقت این بود که 
کمبود درآمدها و نبود یارانه دولتی شرکت ها را در دست و پنجه نرم 
کردن با مشکلات لایه های زیری خود ناتوان کرد. در نهایت دولت در 

اول چراغ را روشن کن، بعد آن را روشن نگه دار
کمبود برق در آفریقا به دلیل پایین نگه داشتن سیاسی تعرفه ها اتفاق افتاده است

دســامبر گذشته تصمیم گرفت تعرفه برق را تقریبا دو برابر کند. ما 
منتظریم ببینیم در سال 2016 چه اتفاقی خواهد افتاد اما حوزه برق 

در غنا در حال حاضر از کار افتاده است. 
در نیجریه وقتی که در ماه آوریل گذشته دولت تغییر کرد، دولت 
جدید افزایش تعرفه برق را که در ماه فوریه شروع شده بود به حالت 
قبلی بازگرداند و از آن موقع تاکنون، بخش برق در این کشور چندان 
پیشرفتی نداشته است. می توان گفت که سال گذشته سالی بود که 
تنها چاله مالی بخش برق در نیجریه پیشرفت داشت و شرکت ها در 

وضعیت مالی بدتری قرار گرفتند.
با این حال بارقه هایی از نور در قاره آفریقا دیده می شود؛ در تانزانیا 
رئیس جمهور جدید برنامه های عملی زیادی برای دولت دارد و یکی 
از آنها این اســت که اصلاحاتی را در شرکت بزرگ تولیدکننده برق 
این کشور انجام بدهد. در کنیا، با وجود مشکلاتی محلی که در برخی 
پروژه ها وجود داشــته، کشور برای اولین بار بعد از دهه ها مازاد تولید 
برق داشــته و با نیروگاه های بیشتری که زیر ساخت است می تواند 

تقاضای بیشتری را نیز پاسخ دهد.
در زامبیا بخش برق از قحطی به شدت تاثیر دیده و صنعت مس 
نیز بر اثر این اتفاق لطمه دیده و با کمبود درآمد مواجه شــده است. 
برق اضطراری در این کشور نیاز است چون سطح زیرساخت ها در این 
کشور بسیار پایین است. نهادهای ناظر انرژی در نتیجه این اتفاقات 
تعرفه برق را در ماه دسامبر افزایش دادند که کاری شجاعانه و حساس 
بود چراکه دولت پولی ندارد که از پس اعطای یارانه بیشتر برآید. در 
موزامبیک و آفریقای جنوبی نیز پیشرفت هایی در حوزه برق رخ داده 

است.
می توان گفت که سال 2015 سال سختی برای برق در آفریقا بوده 
است. دولت های آفریقایی همانند بازارهای نوظهور آسیایی در دهه های 
1990 و 2000، به تدریج با واقعیت ها روبه رو می شــوند؛ واقعیت این 
است که پیشرفت در بخش برق فقط می تواند با نهادهای ناظری که 
اجازه قیمت گذاری بر اساس هزینه های تولید برق را می دهند، اتفاق 
بیفتد. خوشبختانه دولت های آفریقایی بیشتری در حال روبه رویی با 

چنین واقعیت هایی هستند.
منبع: فایننشال تایمز

دیوید هامفری
رئیس بخش برق و 

زیرساخت ها در استاندارد بانک
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در ســال های اخیر، اقتصاددانان و به طور مشــابه نشریات پرطرفدار 
استدلال کرده اند که آفریقا روی لبه های رونق اقتصادی قرار گرفته است. با 
در نظر گرفتن یک دهه رشد اقتصادی بالا و افزایش سرمایه گذاری خارجی، 
این استدلال می گوید که قاره آفریقا در نهایت به جایی خواهد رسید که از 
سال های طولانی فقر و توسعه پایین پشت سر آن عبور کند. برخی حتی 
گفته اند که آفریقا موتور متحرک بعدی اقتصاد جهانی خواهد بود و پا جای 

پای آسیای شرقی خواهد گذاشت.
البته این زاویه نگاه هیچ گاه مورد چالش واقع نشد. در سال 2013 من 
در مقاله ای بحث کردم که رشد آفریقا واقعی نیست و تا وقتی که بیش از 
صادرات مواد خام بر اســاس صنعتی شدن شکل نگیرد، دوام نخواهد آورد 
و برای مردمش سودی نخواهد داشت. بیش از تمرکز بر افزایش استفاده از 
تلفن همراه و میلیاردرهای آفریقایی، من با طرفداران »آفریقای در حال بالا 
رفتن« بحث کرده بودم که به برخی از شاخص های اساسی توسعه در این 
قاره نگاهی بیندازند؛ آیا سهم تولید از تولید ناخالص داخلی در آفریقا بالا رفته 
است؟ آیا کالاهای صادرشده از کشورهای آفریقایی باارزش تر شده اند و میزان 
صادرات محصولات تمام شــده از صادرات مواد خام بیشتر شده است؟ در 
سال 2011 گزارشی که سازمان ملل منتشر کرد به بسیاری از این سوالات 
پرداخته و دریافته بود که بیشتر کشورهای آفریقایی در حال رکود هستند یا 
به عقب بازمی گردند؛ در شرایطی که صنعتی سازی در آفریقا کاملا متفاوت 

از تجربه آسیای شرقی است.
امروز با تاسف باید گفت که به نظر می رسد آن چشم انداز درست بوده 
است. قیمت نفت و کالا کاهش یافته، خریدهای چین کم شده و رشد تولید 
ناخالص داخلی در سرتاسر قاره آفریقا با شیب تندی در حال کاهش است. 
صندوق بین المللی پول در پــس واکنش به این روندها تخمین خود را از 
رشد اقتصادی منطقه آفریقای زیر خط صحرا در سال 2015 از 4.5 درصد 
به 3.75 درصد کاهش داده اســت و نیز افزوده است که چرخه یک دهه ای 
افزایش درآمد صادراتی آفریقا »به نظر می رسد رو به پایان باشد«. با انفجار 
جمعیتی که در آینده در انتظار آفریقا است، کارشناسان اکنون نگران اند که 

این قاره چطور می تواند شغل کافی برای مردم خود فراهم کند.
مخمصه ای که آفریقا در آن قرار گرفته در توســعه دو اقتصاد پیشروی 
این قاره یعنی نیجریه و آفریقای جنوبی انعکاس می یابد. این دو کشور با هم 
55 درصد تولید ناخالص داخلی 48 کشور زیر خط صحرا را دارا هستند و 
مخصوصا از سقوط قیمت های نفت و مواد معدنی ضربه شدیدی خورده اند. 
رشــد اقتصادی نیجریه در دومین فصل سال گذشته تا 2.4 درصد سقوط 
کرد که کمترین میزان رشــد در پنج سال گذشته بوده و اقتصاد آفریقای 
جنوبی نیز هر سال در حدود 1.3 درصد کاهش رشد داشته چراکه کمبود 
برق باعث کاهش تولید در این کشور شده است. سقوط قیمت کالاهای خام 
به دیگر تولیدکنندگان نفت مثل آنگولا و غنا و همچنین زامبیا که دومین 
تولیدکننده بزرگ مس به شــمار می رود ضربه زده اســت. قیمت مس به 

کمترین میزان خود در شش سال گذشته رسیده است.
بدون رونق داشتن قیمت کالاهای خام، اشتباه واقعی توسعه آفریقا اکنون 
نمایان تر شــده است. در ماه نوامبر گذشته هفته نامه اکونومیست سرانجام 

تغییر عقیده داد و با تاکید تذکر داد که »بسیاری از کشورهای آفریقایی در 
حالی که هنوز خیلی فقیر به حساب می آیند در حال صنعت زدایی هستند 
و اسباب افزایش نگرانی  از آینده را در میان کسانی به بار آورده اند که برای 
رســیدن به ثروت بیشــتر، مزارع خود را ترک می کنند تا در کارخانه های 
صنعتی دستمزد بیشتری بگیرند«. اما مانند بسیاری از طرفداران بازار آزاد، 
وقتی که اکونومیست در حال تحلیل چرایی صنعتی نشدن آفریقا بود، دچار 
اشتباه شد و به همان کمبودهای متداول بنیادین اشاره کرد؛ زیرساخت ها، 

مهارت ها و نهادها.
در حقیقت، آفریقا به سختی صنعتی می شود چون رهبرانش معجونی 
را می نوشــند که بازار آزاد و تجارت آزاد به وســیله بانک جهانی، صندوق 
بین المللی پول و دانشــکده های اقتصاد بهترین دانشگاه های جهان در 30 
سال گذشته آن را توصیه کرده اند. ضربه ویژه ای که کشورهای آفریقایی از 
این جهت خورده اند به دلیل اصراری بوده که رهبرانشان برای کنار گذاشتن 
سیاســت های صنعتی مثل حفاظت موقت از تجارت، اعتبارات یارانه ای، 
معافیت های مالیاتــی و حمایت از واحدهای تحقیق و توســعه با بودجه 
عمومی، داشته اند. در نتیجه، کشورهای آفریقایی این ابزارهای کلیدی را که 

می توانسته بخش تولید داخلی آنها را رونق ببخشد، رها کرده اند.
حامیان بازار آزاد به کشورهای آفریقایی گفته اند که چنین »دخالت هایی 
از جانب دولت« در اقتصاد معمولا بیش از منفعتش دارای ضرر است چون 
دولت نمی تواند در کسب وکاری باشد بدون اینکه تلاش کند برنده باشد و 
بنابراین بهتر است که بازار را ترک کند. به آفریقایی ها گفته شده که خیلی 
ساده دست به خصوصی سازی، آزادسازی و برداشتن نظارت بزنند و حقوق 
به اصطلاح بنیادی اقتصادی را به دست آورند و بازار آزاد مراقب بقیه مسائل 

خواهد بود.
اما این نصایح با تاریخ واقعی اینکه چطور کشــورهای ثروتمند خود به 
صورتی موثر، 400 ســال از سیاست های صنعتی استفاده می کردند کنار 
می رود. این تاریخ 400ســاله با انگلستان و اروپا شروع می شود و به »چهار 
ببر« در آســیای شرقی و چین ختم می شود. این تاریخ که اسباب دردسر 
شده، شعارهای بازار آزاد را نقض می کند و به طور گسترده باعث تغییر یافتن 
برنامه درسی اقتصاد در بیشتر دانشگاه های جهان شده است. تاکنون دو یا 

سه نسل از دانشجویان دیگر چنین اقتصادی را یاد نمی گیرند.
اگر بخواهیم منصف باشیم، باید بگوییم که منتقدان سیاست های صنعتی 
درست می گویند که در برخی موارد تاریخی این سیاست ها در کشورهای در 
حال توسعه شکست خورده است، به ویژه در قاره آفریقا و امریکای لاتین در 
دهه های 1960 و 1970. اما این منتقدان اغلب در انتقادهای خود به صورت 
انتخابی عمل می کنند و به موارد موفق اعتنا نمی کنند و از توضیح اینکه چرا 
چنین سیاست هایی در امریکا، اروپا و آسیای شرقی خوب عمل کرده اند اما 
در آفریقا و دیگر نقاط به وضع بدی شکست خورده اند خودداری می کنند. در 
آفریقا و امریکای لاتین، سیاست های صنعتی اغلب شکست خورده اند به این 
دلیل که آنها بر بازار داخلی کوچک خود تمرکز کرده بوده اند. شرکت ها اغلب 
بر اساس فساد و پارتی بازی مورد حمایت واقع می شدند تا بر پایه کارایی شان. 
به عبارت دیگر، کشورهای موفق آسیای شرقی روی بازار بین المللی تمرکز 

رونق اقتصادی آفریقا در دوردست
آفریقا هیچ گاه نمی تواند بدون تولید و با توافقات کنونی تجاری و سرمایه گذاری بهبود یابد
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در آفریقا و 
امریکای لاتین، 
سیاست های 
صنعتی اغلب 

شکست خورده اند 
به این دلیل که 
آنها بر بازار 

داخلی کوچک 
خود تمرکز 

کرده بوده اند. 
شرکت ها اغلب 
بر اساس فساد 
و پارتی بازی 

مورد حمایت واقع 
می شدند تا بر 
پایه کارایی شان

کرده اند و با قطع حمایت از شــرکت هایی کــه در بهبود دادن خود موفق 
نبوده اند نوعی مراقبت را برای شــرکت های خود فراهم ساخته اند. اما این 
مسائل بیشــتر درباره چگونگی انجام سیاست های صنعتی است نه درباره 

ضرورت وجود این سیاست ها.
اما مســئله عجیبی که در اوج شکست مالی سال 2008 و رکود اقتصاد 
جهانی در آن هنگام رخ داد این بود که سیاست های صنعتی به نوعی دوباره 
اوج گرفتند. دانی رادریک، استاد دانشگاه هاروارد، در سال 2010 اعلام کرد 
که سیاست صنعتی بازگشته است. حتی مجله اکونومیست نتوانست دوباره 
جان گرفتن سیاست صنعتی جهان را انکار کند. در سال های اخیر، هم امریکا 
هم اروپا خود را با سیاست های صنعتی جدید وفق داده اند و حتی بنا به اعلام 
مرکز تحقیقاتی سیاســت گذاری عمومی در کانادا، سیاست صنعتی در این 
کشور نباید یک تابو باشد. رابرت وید از دانشکده اقتصاد لندن تاکید کرده است 
که در طول مسیر، سیاست های صنعتی هیچ وقت واقعا در کشورهای ثروتمند 
کنار گذاشته نشده است؛ حتی اگر امریکا برنامه های فدرال خود را مانند آژانس 
تحقیق بر پروژه های پیشرفته دفاعی، موسسه ملی سلامت یا موسسه ملی 

استاندارد و فناوری را به عنوان سیاست صنعتی به رسمیت نشناسد.
آفریقایی هایی نیز این نکته را دریافته اند؛ اجلاس ســالانه اخیر وزرای 
دارایی و اقتصاد کشورهای آفریقایی، اتحادیه آفریقایی و کمیسیون اقتصادی 
ســازمان ملل متحد درباره آفریقا، به طور ویژه ای به این مطلب پرداخت. 
کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد درباره آفریقا شروع به تبلیغ روشی 
کرده که آن را »حفاظت هوشــمند« خوانده و پیشــنهاد کرده است که 
سیاست های تجاری در آفریقا باید به وسیله رفتاری ویژه برای بخش های 
خاص برای رســیدن به اهداف توسعه ملی پیشــرفته، »در سطح بالایی 

انتخابی« باشد.
اما اگر سیاســت های صنعتی لازم باشــد که بازگردنــد، این احتمال 
کم اســت که در آفریقا خیلی راحت این اتفاق بیفتد. بیشــتر کشورهای 
آفریقایی با بی فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند که این 
کار می تواند به طور واضحی »فضای سیاســت گذاری« آنها را برای چنین 
سیاست هایی محدود کند. تا وقتی که مقررات سازمان تجارت جهانی برای 

آنها چنین چشم انداز محدودشده ای را ایجاب کند، مهم نیست که میزان 
بیشــتری از توافق نامه های منطقه ای دسترسی بیشتر و موافقت نامه های 
سرمایه گذاری های چندسطحی که به وسیله کشورهای ثروتمند در 15 سال 
اخیر به آنها اعطا شده، در آفریقا اعمال شود یا نه. حتی توافقات بزرگ مربوط 
به گســترش بازار آزاد برای آفریقا در راه است؛ توافق شراکت بین اقیانوس 
آرام، توافق خدمات بین المللی تجارت و توافقات مربوط به شــراکت های 

تجاری با کشورها.
با این حال و با اینکه اهمیت سیاســت های صنعتی دوباره نو شــده، 
کشــورهای ثروتمند کشــورهای در حال توســعه را ترغیب می کنند آن 
توافق نامه هایی را امضا کنند که بیشتر دست و پای آنها را با مقررات تجارت 
آزاد در زمینه اجرای سیاســت های صنعتی می بندد. بســیاری از رهبران 
کشــورهای در حال توسعه نیز زیر بار این فشــار کمر خم می کنند و در 
آرزوی این هستند که کشورشان بتواند در کوتاه مدت در بازارهای کشورهای 
ثروتمند بیشتر از گذشته مواد خام خود را به فروش برساند؛ حتی اگر این 

کار به معنای دور شدن از صنعتی سازی در بلندمدت باشد.
درباره این وضعیت که نتیجه منطقی اعمال خود کشورهاســت، کمتر 
در سیاست گذاری کشورها سخنی گفته می شود. اما راه حل اینجاست که 
رهبران آفریقایی که در صنعتی کردن کشورشــان جدی هستند باید در 
جای خود متوقف شوند، مذاکره کنند، توافق نامه های گذشته خود را از نو 
طراحی کنند و از امضا کردن توافق نامه های جدیدی که برای آنها سودی 
ندارد بپرهیزند. از دســت دادن سرمایه گذاران خارجی و شرکای قدرتمند 
در کوتاه مدت پیامد احتمالی این کار خواهد بود که موجب شکایت، قطع 
کمک های خارجی و کاهش سطح تجارت نیز خواهد شد اما نتایج بلندمدت 

این کار اصلا بدتر از آنچه اکنون رخ می دهد نیست. 
اخیرا من در ژوهانسبورگ از رئیس اتحادیه آفریقا، نکوسازانا کلاریس 
دلامینی - زوما، پرسیدم که چطور آفریقا انتظار دارد صنعتی شود در حالی 
که توافق مشــارکت اقتصادی با اتحادیه اروپا را امضا کرده است. او پاسخ 

داد: »ما ناچار خواهیم بود برای برخی از این توافق ها دوباره مذاکره کنیم.«
منبع: فارین پالیسی
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جهاننما

بسیاری از 
کارگران این معادن 
طلا در سودان در 
نبود هر مراقبت 

بهداشتی واقعی و 
قوانین مربوط به 
ایمنی کار، بدون 
هیچ پزشک یا 
دستیار پزشکی 
تا مایل ها دورتر 

از معادن، در 
جست وجوی 

طلا با مواد سمی 
سروکار دارند و 

ساعت کاری آنها 
نیز بین 12 تا 14 
ساعت کار در روز 

است

ساعت حدود 7 صبح است و تازه سپیده سرزده اما ساعت هاست که کار 
عبدالله ادریس ایزاک شروع شده است. او یک غربال آلومینیومی در دست 
دارد و ابــزاری را با خود حمل می کند که به کار کشــف طلا می آید. او از 
طلوع تا غروب خورشید ابزارش را در آب می برد و با جیوه و سیانور طلا را از 

سنگ ریزه های بی ارزش جدا می کند. 
او و کسانی که دور و برش به استخراج طلا در معادن طلای سودان دست 
می زنند، در محیطی کار می کنند که پر از خطر است و مدام کارگران همکار 
به هم هشدار می دهند: »مراقب باش!« با اینکه خطر مواد شیمیایی برای این 
افراد که به »طلا تمیزکن« شــهرت دارند خیلی بالاست، ایزاک از وقت که 
از خانه خود در شــهر نیالا در منطقه دارفور جنگ زده در غرب سودان فرار 
کرده، به این کار اشــتغال دارد و به طور خستگی ناپذیری در زمین هایی که 
احتمال پیدا کردن طلا می رود کندوکاو می کند تا به سود برسد. او می گوید 
که این منطقه آلوده در جنوب مرز مصر را با وضعیت سختش ترک نمی کند 
و نمی خواهد رویای پولدار شدن را رها کند. او می گوید: »هیچ جا کار نیست 

پس من هیچ انتخابی ندارم. یا باید همین کار را بکنم یا بیکار بمانم.«
دولت سودان در خارطوم نیز دوراهی مشابهی دارد؛ بعد از رشد اقتصادی 
نزدیک به 8 درصد در دهه 2000 میلادی، اقتصاد ســودان به دلیل جدایی 
ســودان جنوبی در سال 2011 و از دست دادن درآمدهای نفتی که حدود 
75 درصد درآمد کشور را شامل می شد، در وضعیت نزدیک به فروپاشی قرار 
گرفت. در حال حاضر در هفت ایالت از 18 ایالت ســودان درگیری و جنگ 
وجود دارد. پدیده اقلیمی ال نینو نیز در زمستان امسال همه را مطمئن کرده 
که خشکسالی بیشتری در این کشور در انتظار است و مقامات رسمی کشور 
با درک وضعیت اضطراری اقتصاد و نیاز شدید به بقای آن، تلاش کرده اند به 

صنعتی رونق ببخشند که دهه ها در سایه قرار داشت.
نزدیک به 200 شرکت محلی از فواید قانون جدید بهره مند می شوند که 
درهای کشــور را به روی اکتشافات جدید معدنی باز کرده و بر اساس اعلام 
وزارت معادن سودان، عملیات اکتشافی در هشت ایالت در سرتاسر این کشور 
آغاز شده اســت. دولت سودان برای اینکه نظر سرمایه گذاران بین المللی و 
غول های معدنی را جلب کند، در یک نشست رسانه ای از هدف سودان برای 
تبدیل شدن به سومین تولیدکننده بزرگ طلا در قاره آفریقا، بعد از آفریقای 

جنوبی و غنا، سخن رانده است. 
بر اساس آمار رسمی، سودان در سال 2009 حدود 4 تن طلا تولید کرد، 
در سال 2014 آن را به 36 تن رساند و انتظار می رود که تولید طلا در سال 
2015 حدود 74 تن شده باشد. در مقام مقایسه، باید گفت که غنا در سال 
2013 به اندازه 107.9 تن طلا تولید کرده که انتظار می رود این رقم اکنون 
خیلی بیشتر نیز شده باشد. با این حال، شرکت های خارجی بسیار کمی این 
خطر را می پذیرند که در ســودان کسب وکار مربوط به معدن راه بیندازند. 
تحریم های دهه 1990 علیه سودان در زمانی که اسامه بن لادن در این کشور 
فعالیت می کرد، حفظ امنیت را برای شرکت های خارجی و پیمانکارانی که 
به آنجا وارد می شدند بسیار لازم کرده بود. هاگ استوارت، مدیرعامل شرکت 
اورکا گلد که یک شرکت کانادایی از میان معدود شرکت های خارجی است 
که در سودان فعالیت می کنند، می گوید: »بسیاری از بانک های اروپایی تحت 
فشار هستند که کاری با سودان نداشته باشند. این وضعیت برای ما کلی وقت 

می گیرد که محاسبه کنیم چطور باید پول را به آنجا منتقل کنیم.«
تحلیل گران همچنین احتمال می دهند تعدادی از شرکت های خارجی 
نگران باشند که قراردادهای خود را با دولت سودان توسعه دهند؛ دولتی که 
اصرار می کند تمام طلای استخراج شــده از طریق بانک مرکزی این کشور 
فروخته شود و رئیس دولت، عمر البشیر، به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت 

در محاکم جنایی بین المللی مورد تعقیب است.
بســیاری از کارگران این معــادن طلا در ســودان در نبود هر مراقبت 
بهداشتی واقعی و قوانین مربوط به ایمنی کار، بدون هیچ پزشک یا دستیار 
پزشکی تا مایل ها دورتر از معادن، در جست وجوی طلا با مواد سمی سروکار 
دارند و ســاعت کاری آنها نیز بین 12 تا 14 ساعت کار در روز است. اوضاع 
در معادن طلای نیجریه نیز همین طور است؛ بسیاری از ساکنان این کشور 
در روســتاهایی بدون خودرو، برق یا جاده درست و حسابی، در معادن طلا 
مشغول به کارند و مواد سمی این معادن را به طور غیرمستقیم به فرزندان 

خود نیز منتقل می کنند. 
وقتی که بحران جهانی مالی در سال 2008 اتفاق افتاد، بسیاری از افراد 
برای حفظ ســرمایه خود به خرید طلا روی آوردند و بازار طلا رونق گرفت 
و قیمت طلا بسیار افزایش یافت. همین امر کشورهای آفریقایی تولیدکننده 
طــلا را ترغیب کرد که تولید خود را افزایش دهند. بنابراین شــرکت های 
بیشــتری شروع به کار کردند و آنها نیز کارگران بیشتری را از اهالی محلی 
آفریقا از جمله نیجریه به کار گرفتند اما وضعیت کاری آنها به شدت ناایمن 

و غیربهداشتی بود. 
منبع: گاردین

ثروتمند شدن به قیمت جان در سودان و نیجریه
آفریقا که اقتصادش فروپاشیده، بدون نظارت به کاشفان طلا اجازه اکتشاف می دهد

پیتر شوارتزتاین / لیلاند سکو



علاوه بر کاهش قیمت کالاها در بازارهای جهانی و کاهش رشد اقتصادی چین که باعث کاهش سرعت رشد 
کشورهای آفریقایی بوده، خشکسالی نیز مزید بر علت شده است. وقتی که ارز ناشی از صادرات در کشورهای 
آفریقای کم شود، آنها کمتر از گذشته می توانند غذا وارد کنند.

کارگران کشــاورز در روستای گوئین دبه در غرب ساحل ایووری، 
دانه های کاکائو را خشک می کنند. ساحل ایووری بزرگ ترین محل 
کشت کاکائو در جهان است که در سال زراعی 2016-2015 به دلیل 
آب وهوای خشک با کاهش چشمگیر محصول رو به رو بوده است و این 

وضعیت با شروع ال نینو بدتر می شود.
کســانی که کمک های بشردوســتانه در جهان انجام می دهند 
نگران اند که پدیده ال نینوی کنونی خطر گرسنگی را برای بخش های 
آسیب پذیر جهان که به تنهایی ده ها میلیون نفر از چنین افرادی در 
آفریقا زندگی می کنند تشــدید کند و میزان ناامنی غذایی را در ماه 

ژانویه و فوریه افزایش دهد.
مطابق با آنچه بی بی سی گزارش کرده، انتظار می رود که اوج پدیده 
ال نینوی امســال در دو ماه اول سال جدید میلادی باشد و تخمین 
زده شــده است که یکی از رکوردهای خود را از نظر میزان شدت به 

جای بگذارد.
ال نینو یک پدیده دوره ای اقلیمی است که هر هفت یا هشت سال 
یک بار رخ می دهد و به دلیل گرم شدن اقلیم در اقیانوس آرام به وجود 
می آید؛ گرمایشی که هم الگوهای اقلیمی و هم الگوهای دمای هوا را 
با اختلال مواجه می کند. این پدیده باعث ایجاد خشکسالی در برخی 
مناطق و بروز ســیل در مناطقی دیگر می شود. در نتیجه این اتفاق، 
خطر از بین رفتن غلات در مناطق آسیب پذیری که همین حالا نیز با 

قحطی مبارزه می کنند افزایش می یابد.
ایــن پدیده به احتمال زیاد کمبود غــذا در جنوب آفریقا را بدتر 
خواهد کرد. مرکز توسعه بین المللی انگلستان به گاردین گفته است 
که بیش از 39 میلیون نفر در آفریقا در ژانویه امسال با ناامنی غذایی 
مواجه بوده اند. تعداد این افراد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

70 درصد رشد داشته است.
جین کاکینگ، مدیر بخش کمک های انسان دوســتانه موسسه 
آکســفام، می گوید: »میلیون ها نفر در مناطقی مثل اتیوپی، هائیتی 
و گینه نو هم اکنون آثار خشکســالی و از بین رفتن محصول غله را 
احساس می کنند. ما نمی توانیم اجازه بدهیم تا این وضعیت اضطراری 

به نواحی بیشتری با مقیاسی وسیع گسترش یابد. اگر جهان به انتظار 
بنشیند تا پاسخی به بحران های اضطراری در آفریقا و امریکای لاتین 

داده شود، ما قادر نخواهیم بود سرانجام با آن کنار بیاییم.«
نیک کلینگامان، محقق ارشد در دانشگاه ریدینگ، به بی بی سی 
گفته است که دیگر نقاط جهان در حال توسعه نیز در حال احساس 
خشکسالی هستند. کشورهای استوایی نیز می بینند که میزان بارش 
باران در این مناطق 20 تا 30 درصد کاهش یافته و باران های موسمی 
در آنجا کم شده است. او می گوید: »اندونزی تجربه خشکسالی بدی 
را از سر می گذراند و باران های موسمی در این کشور 15 درصد کمتر 
از حد طبیعی بوده است. در جنگل های برزیل و استرالیا نیز کاهش 

باران های موسمی مشاهده شده است.«
خشکســالی در آفریقا به دردهای مردم این منطقه می افزاید. تی 
جی کوئی که یک معدن کار ســابق 45ســاله است و 16 سال است 
که به پرورش گاو در آفریقای جنوبی مشغول است، کارنامه امسالش 
را چنیــن ختم می کند: 19 گاو مــرده، 38 تا رفته و فروش هیچ. او 
می گوید که نمی داند برای ســال آینده مالی اش چه باید بکند چون 
کارش اصلا ســودی نداشــته. او یکی از 29 میلیون نفری است که 
در آفریقای جنوبی، کشــوری که جزو بازارهای نوظهور و عضو گروه 
بریکس به شمار می رود، دسترسی ایمن به غذا ندارند. در شرق آفریقا 
به ویژه در اتیوپی، 10 میلیون نفر در سال میلادی جاری به کمک های 

غذایی نیاز خواهند داشت. 
علاوه بر کاهش قیمت کالاها در بازارهای جهانی و کاهش رشــد 
اقتصادی چین که باعث کاهش سرعت رشد کشورهای آفریقایی بوده، 
خشکسالی نیز مزید بر علت شده است. وقتی که ارز ناشی از صادرات 
در کشورهای آفریقای کم شود، آنها کمتر از گذشته می توانند غذا وارد 
کنند. در کشــوری مثل آفریقای جنوبی که توان اقتصادی بیشتری 
وجــود دارد، دولت 5 ایالــت از 9 ایالت آن را منطقه بحران زده بر اثر 
خشکســالی اعلام کرده و تلاش می کند با مشکل کنار بیاید. اما در 
کشــورهای آفریقایی با توان اقتصادی کمتر، دولت ها تنها می توانند 
در انتظــار کمک های اقتصادی و غذایی ســازمان های بین المللی و 

کشورهای ثروتمند جهان باشند. 
منابع: نیوزویک، نیویورک تایمز

خشکسالی بی سابقه به دردهای آفریقا می افزاید
میزان بارش در کشورهای زیر خط صحرا به شدت کاهش یافته است

دامین شارکوف/ نارینیتسو اونیشی
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جهاننما
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آفریقای جنوبی 
مجموع وام های 

مسکن معادل 
25 درصد تولید 
ناخالص داخلی 
این کشور است

لاگوس، پایتخت پرســروصدای تجــاری نیجریه، جمعیتــی دارد که 
تخمین های مختلف از رقم آن اعلام شده است؛ از 12 میلیون تا 21 میلیون 
نفر. اما آنچه مشــخص است، این اســت که مردم در حال حرکت کردن به 
سمت کلان شهرها و شهرهای کوچک تر مشابه به این شهرها در سرتاسر قاره 
آفریقا هستند و آنچه برخی از آنها می توانند برای خرید مسکن وام بگیرند، 
اصلا کفاف خریداری آپارتمان های جدیدی را که در انتظارشان است نمی دهد. 
کشورهای آفریقایی زیر خط صحرا با داشتن 40 درصد جمعیت ساکن 
در شهرها، دارای کمترین میزان شهرنشینی منطقه ای در جهان هستند. اما 
این وضعیت به ســرعت در حال تغییر کردن است؛ سازمان ملل پیش بینی 
کرده است که تا سال 2050 ساکنان شهرها در این منطقه به رقم عظیم 1.1 
میلیارد نفر برسد که معادل شهرنشینی 56 درصدی جمعیت منطقه است. تا 
سال 2030 شهرهای دارالسلام، ژوهانسبورگ و لواندا به شهرهای کینشازا و 
لاگوش به عنوان کلان شهرهای آفریقا می پیوندند؛ شهرهایی که بیش از 10 
میلیون جمعیت در قاره آفریقا دارند. بیشتر رشد جمعیت شهرنشین در آفریقا 
در آلونک ها اتفاق افتاده است؛ هر 15 سال، تعداد ساکنان این نواحی دو برابر 
شده است؛ در حالی که در برخی از نقاط دنیا این سکونت گاه ها برچیده شده 
است. این آلونک ها همیشه نیز ارزان نیستند؛ بر اساس تحقیقی که در دانشگاه 
ام آی تی در کیبریا، آلونک نشین نایروبی، انجام شده مشخص شده است که 
حدود یک سوم هزینه های غیرخوراکی خانوارها خرج مسکن آنها می شود و 
90 درصد این افراد نیز مستاجر هستند. برعکس در حاشیه کنیا 90 درصد 
افراد اصلا اجاره نمی دهند و دلیل عمده آن نیز این است که آنها پناهگاه خود 

را در زمین هایی ساخته اند که به صورت غیررسمی تصرف شده است.
مهاجران روستایی که برای رســیدن به مزایای زندگی شهرهای آفریقا 
به این نواحــی مهاجرت می کنند چاره ای جز زندگــی در آلونک ها ندارند؛ 
خانه های رسمی در بیشتر کشورهای آفریقایی قابل خرید برای مردم نیست. 
ارزان ترین خانه نویی که به وسیله بخش خصوصی و به طور رسمی در اتیوپی 
ساخته شده بود، مطابق گزارش مرکز امور مالی مسکن آفریقا که یک مرکز 
غیرانتفاعی در آفریقای جنوبی است، در سال 2013 به اندازه 68 هزار و 783 

دلار قیمت داشت. یک آپارتمان 100 متری که با یارانه های دولتی در اتیوپی 
ساخته شده، 16 هزار و 600 دلار قیمت داشت که 35 برابر میانگین درآمد 
سالانه یک خانوار اتیوپیایی بود. در مقام مقایسه، در انگلستان قیمت مسکن 
مشابه حدود 5 برابر میانگین درآمد سالانه یک خانوار انگلیسی است. حتی 
در مالی که ارزان ترین خانه های ساخته شــده به صورت رسمی را در منطقه 
داراســت، قیمت این خانه از 5 هزار و 800 دلار شروع می شود و باید هزار تا 
4 هزار دلار دیگر نیز بابت زمین، بسته به جایی که خانه واقع شده، پرداخت 
کرد؛ این قیمت نیز خارج از دسترس بیشتر مردم است.  بنابراین جای تعجب 
نیست که کشــورهای آفریقایی زیر خط صحرا دارای کوچک ترین بازار وام 
مسکن در جهان هستند. طبق گزارش بانک جهانی که اخیرا منتشر شده، در 
ســال 2011 تنها 3.7 درصد بزرگسالان در نواحی شهری این منطقه دارای 
وام مسکن بوده اند. ارزش وام های مسکن در نیجریه بین سال های 2006 تا 
2011 چهار برابر شده اما هنوز معادل حدود تنها 0.5 درصد تولید ناخالص 
داخلی این کشــور اســت؛ در حالی که در آفریقای جنوبی مجموع وام های 
مسکن معادل 25 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این وضعیت 
در آفریقا تغییری نخواهد کرد مگر اینکه مالکیت زمین در کشورهای آفریقایی 
ثبت شود و مشکل ثبات مالکیت زمین در این کشورها حل شود. اکنون تنها 
10 درصد زمین ها در کشورهای زیر خط صحرا ثبت شده است. رایانه ای شدن 
ثبت زمین در رواندا نوعی از اصلاحات در این زمینه بوده که به مشکل کمک 
کرده اســت. این کار باعث شده ثبت زمین که قبلا به اندازه یک سال طول 
می کشید، اکنون تنها یک ماه وقت لازم داشته باشد. کشورهای دیگر، از غنا 
گرفته تا اوگاندا نیز در حال امتحان کردن چنین اصلاحاتی هستند. شهرهای 
کشورهای آفریقایی هنوز از مشکل کمبود زیرساخت های شهری رنج می برند 
و اگر آنها بخواهند میلیون ها نفری را که در دهه های آینده به شهرها می آیند 
اسکان دهند، باید سطح زیرساخت هایی مثل جاده را بالاتر ببرند. با این حال، 
در میان مدت آلونک نشین های حاشیه شهرهای آفریقایی به حیات خود ادامه 

خواهند داد.
منبع: اکونومیست

حاشیه نشینی در کلان شهرهای سیاه
برای بسیاری از آفریقایی ها داشتن چیزی بیش از یک آلونک غیرقابل دسترس است
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اساسا کمک هایی که چین به آفریقا انجام می دهد بیشتر در قالب وام است و همبستگی واقعی بین 
کمک ها و دیگر منابع وجود ندارد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است که کمک های 
چین به آفریقا کمتر از سالی 2 میلیارد دلار است؛ در حالی که کمک های امریکا 8 میلیارد دلار است.

بیشتر معاملات 
بزرگ چین و 

آفریقا در قالب 
وام هایی است که 
به وسیله بانک 
سیاست گذاری 

چین فراهم 
می شود. می توان 
گفت که این وام ها 
سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی 
محسوب 

نمی شود چون 
شرکت یا نهاد 
حقوقی از یک 

کشور در شرکت 
یا نهاد حقوقی 

در کشور دیگری 
سرمایه گذاری 

نکرده است

سال 2015 سالی پر از رویداد برای دیپلماسی چین و آفریقا بود. مقامات 
رسمی سطح بالای بسیاری از هردو طرف به سفر به طرف دیگر رفتند؛ اتحادیه 
آفریقا و چین موافقت نامه های به یادماندنی ای امضا کردند. چین در نهایت این 
توافق را حاصل کرد که در جیبوتی یک پایگاه نظامی درست کند و توافقات 
چندلایه ای را با کشورهای آفریقایی به امضا رساند. اوج تلاش های دیپلماتیک 
چین در سال گذشــته میلادی اجلاس همکاری چین- آفریقا بود که اوایل 
دسامبر گذشته در ژوهانسبورگ برگزار شد و نمایندگانی از 50 کشور آفریقایی، 
اتحادیــه آفریقا و البته چین در آن گرد هم آمدند. برگزاری این اجلاس چند 

سوال را به ذهن متبادر می کند که در ادامه به آنها پاسخ داده می شود.
ÍÍسطح روابط بین چین و آفریقا چقدر بالاست؟

برای شــرکت در اجلاس سه ســالانه همکاری چین و آفریقا ابتدا وزرای 
کشورهای شرکت کننده دور هم جمع می شوند تا روی سیاست ها و برنامه ها 
کار کنند و ســپس اگر به توافق رسیدند، رهبران کشورها به اجلاس سران 
دعوت می شوند. این روند خسته کننده اداری بسیار مهم است. از میان شش 
نشست قبلی وزیران کشورها تنها یک نشست به برگزاری اجلاس سران در 
پکن 2006 منجر شد. اجلاس سران دسامبر گذشته اولین اجلاسی بود که 
در قاره آفریقا برگزار شد. این امر نشان دهنده این است که روابط بین چین و 

آفریقا روزبه روز در حال بالاتر رفتن است.
ÍÍمعنی دقیق 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری چین چیست؟

چین در اجلاس دسامبر گذشته قول داد که در قاره آفریقا 60 میلیارد دلار 
سرمایه گذاری کند. سهم زیادی از این مبلغ در قالب وام و اعتبارات صادراتی 
خواهد بود. تنها 5 میلیارد دلار از این ســرمایه به صورت کمک بلاعوض و 
وام های بدون بهره ارائه می شود. کمک های چین متفاوت خواهد بود از آنچه 
سازمان همکاری و توســعه اقتصادی به عنوان کمک کننده های توسعه ای 
رسمی تعریف می کند. در خارج از چین، هنوز کسی نمی داند که 55 میلیارد 

دلار باقی مانده چطور از سوی چین به آفریقا تخصیص داده خواهد شد. 
ÍÍآیا چین خیلی در آفریقا سرمایه گذاری کرده است؟

بیشتر معاملات بزرگ چین و آفریقا در قالب وام هایی است که به وسیله 
بانک سیاســت گذاری چین فراهم می شــود. می توان گفت کــه این وام ها 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی محسوب نمی شــود چون شرکت یا نهاد 
حقوقی از یک کشور در شرکت یا نهاد حقوقی در کشور دیگری سرمایه گذاری 
نکرده اســت. اما در عین حال، می توان آن را سرمایه گذاری خارجی در نظر 
گرفت چراکه دســت کم قدرت 10 درصدی رأی را برای بنگاه سرمایه گذار 
مستقیم در نظر گرفته است. چین اخیرا اعلام کرد که میزان سرمایه گذاری 
تجمعی این کشور در قاره آفریقا بین سال های 2000 تا 2014 به اندازه 30 
میلیارد دلار بوده که نشــان می دهد چین به طور میانگین سالانه حدود 2 
میلیارد دلار سرمایه به آفریقا برده است. این میزان البته زیاد است اما کمتر از 
سرمایه گذاری سالانه امریکا در قاره آفریقا است. البته باید گفت که حدود 40 
درصد سرمایه گذاری های چین در آفریقا در نیمه اول سال انجام می شود که 
از نظر حسابداری اهمیت زیادی ندارد. آن طور که آمار اقتصادی چین نشان 

می دهد، میزان ســرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در آفریقا کمتر از 5 
درصد سرمایه گذاری های مستقیم خارجی چین است که نشان می دهد این 

کشور چندان ریخت وپاشی هم برای آفریقا نکرده است. 
ÍÍآیا کمک های چین باعث ایمن شدن معاملات خواهد شد؟

پاســخ به این سوال البته بستگی به این دارد که کمک های چین در چه 
قالبی صورت بگیرد. اساسا کمک هایی که چین به آفریقا انجام می دهد بیشتر 
در قالب وام است و همبستگی واقعی بین کمک ها و دیگر منابع وجود ندارد. 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است که کمک های چین به 
آفریقا کمتر از ســالی 2 میلیارد دلار است؛ در حالی که کمک های امریکا 8 
میلیارد دلار اســت. رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در اجلاس سران 
همکاری چین و آفریقا اعلام کرد که 156 میلیون دلار کمک اضطراری برای 
غذا به قاره آفریقا انجام می دهد، در حالی که ســازمان ملل قول داده اســت 
حدود 100 میلیون دلار کمک نظامی به اتحادیه آفریقا ارائه کند. مجموع همه 
این ارقام بسیار کمتر از میلیاردها دلاری است که چین در قالب وام دادن بانک 
سیاست گذاری چین به پروژه های آفریقایی ارائه می کند. بنابراین چون اندازه 
کمک ها از اندازه معاملات خیلی کوچک تر است، بعید است که بتواند به ایمن 

شدن معاملات چین و آفریقا منجر شود. 
ÍÍطرفین چه به دست می آورند؟

هنوز جزئیاتی از اجلاس به دســت داده نشــده و مشخص نیست چه 
کشــورهایی درگیر »100 برنامه در حوزه انرژی های پاک، حفاظت از حیات 
وحش، کشاورزی سازگار با محیط زیست و ساخت شهرهای هوشمند« باشند. 
نتیجه بستگی به این دارد که هریک از کشورهای آفریقایی به طور انفرادی 
چه رابطه ای با چین داشته باشند. روابط تجاری آفریقا و چین در سال 2014 
حدود 220 میلیارد دلار بوده و تخمین زده شده که در سال گذشته میلادی 
نیز تقریبا 300 میلیارد دلار باشــد. بسیاری از کشورهای آفریقایی با وجود 
بخشودگی هایی که از سوی کشورهای پیشرفته نصیبشان می شود، باز هم 
کســری تجاری زیادی در مبادلات با چین دارند. میزان سرمایه ای که آنها 
جذب خواهند کرد به میزان تجربه آنها در ارزیابی ریسک، مدیریت پروژه و 

چگونگی درگیر شدن آنها با سیستم اقتصادی چین بستگی دارد. 
منبع: واشنگتن پست

چین در آفریقا چه می کند؟
قول پکن برای 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری در قاره سیاه

وینسلو روبرتسون/ لینا بن عبدالله
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جهاننما

تغییر جمعیتی 
در اتیوپی بسیار 
شدید بوده است؛ 

در اوایل دهه 
1990 هر زن در 
اتیوپی به طور 
متوسط هفت 
فرزند داشت و 
رشد جمعیت 
کشور به طور 
میانگین 3.5 
درصد در سال 
بود. اکنون زنان 
این کشور به 

طور میانگین 4.1 
بچه دارند و رشد 
جمعیت کاهش 
یافته و به 2.5 
درصد رسیده 

است

روی یک تخت چرخدار در یک کلینیک صحرایی در اتیوپی، دبالکه 
جمبرو خوابیده اســت؛ او به اینجا آمده تا عمل وازکتومی را انجام بدهد. 
جمبرو کشــاورزی است که گندم، ذرت خوشــه ای و نوعی غله محلی 
می کارد که به آن تفِ می گویند. اما قطعه زمین او به زحمت به یک چهارم 
هکتار می رسد. او همین حالا هم چهار بچه دارد و اغلب برای تهیه غذای 
آنها دچار مشکل است. او می گوید: »من نمی توانم بچه های بیشتری را 

غذا بدهم.«
جراح و پرستارانی که آن روز شش عمل وازکتومی دیگر را انجام داده  
بودند، نگذاشتند که این کشاورز بیشتر حرف بزند اما او که شلوار مستعمل 
و پشمی اش را می پوشید، بعدتر به حرف زدن ادامه داد. والدینش هفت 
فرزند داشته اند اما زمین کشاورزی آنها هشت هکتار بوده است. زمین بین 
خواهر و برادران تقسیم شده و با فروش و اصلاحات ارزی آب رفته است. 
جمبرو از این ناراضی است که هم زمان هزینه زندگی نیز بالا رفته است. 
داشتن خانواده ای با هفت فرزند این روزها خانواده بیش از اندازه بزرگی 

به حساب می آید.
دختر جمبرو 25 سال دارد و هنوز ازدواج نکرده؛ در حالی که خود او 
در 19 سالگی ازدواج کرده بوده است. جمبرو خوشحال است که دخترش 
قبل از اینکه خانواده ای تشکیل دهد چند سال وقت داشته تا روی درسش 
تمرکز کنــد. او فکر می کند وقتی دخترش ازدواج کند دو فرزند برایش 
خیلی هم کافی است و در همین میان، می گوید که به هم روستایی هایش 

خواهد گفت عمل وازکتومی چقدر سریع و بدون درد بوده است.
در نظر بسیاری از غربی ها اتیوپی کشوری با جمعیتی روبه افزایش است 
که دهان هایی باز برای غذا خــوردن دارند. این امر البته در بخش هایی 
از اتیوپی صادق اســت؛ برای مثال، در جنوب و شــرق این کشور هنوز 
اجتماعاتی هستند که مایل اند خانواده های پرجمعیتی داشته باشند. در 
آنجا، داشــتن شش یا هفت فرزند یک هنجار اســت. اما در آدیس آبابا، 
پایتخت اتیوپی، میانگین تعداد فرزند برای هر زن کمی کمتر از دو فرزند 

است که مشابه نرخ فرزندآوری در بیشتر کشورهای ثروتمند است.
بــه عبارت دیگر، اتیوپی از همان الگوی غالب طیف جمعیتی جهان 
تبعیت می کند؛ برخی از بخش های این کشــور دارای جمعیتی در حال 
رشد سریع است که در برخی از جاهای کره زمین مشاهده می شود. در 
برخی مناطق »تحرک جمعیتی« وجود دارد؛ به این معنی که جمعیت 
مردم در برخی نقاط به دلیل مهاجرت آنها به مناطق بهتر، با ثروت بیشتر 
و زندگی بهتر کم می شود. در بیشتر جاهای این کشور نیز مثل جایی که 
جمبرو زندگی می کند، زنان معمولی بیش از دو بچه دارند اما روند کاهشی 

تعداد فرزندآوری در میان زنان روشن و واضح است.
تغییر جمعیتی در اتیوپی بسیار شدید بوده است؛ در اوایل دهه 1990 
هر زن در اتیوپی به طور متوســط هفت فرزند داشــت و رشد جمعیت 
کشــور به طور میانگین 3.5 درصد در سال بود. اکنون زنان این کشور 
به طور میانگین 4.1 بچه دارند و رشــد جمعیت کاهش یافته و به 2.5 
درصد رسیده است. سازمان ملل پیش بینی کرده است که رشد جمعیت 
بسیار کمتر از این شود و به 1.3 درصد برسد. تا سال 2100 میلادی رشد 

جمعیت اتیوپی بیش از این نیز کاهش خواهد یافت. تا آن موقع جمعیت 
این کشور که اکنون حدود 100 میلیون نفر است و در سال 1950 تنها 

18 میلیون نفر بود، به 243 میلیون نفر خواهد رسید.
تغییرات جمعیتی در دیگر کشورهای آفریقایی نیز روندی مشابه را 
طی می کند. اکنون در ســطح جهان به طور میانگین هر زن 2.5 فرزند 
دارد که نصف میزانی است که زنان در سال های 1960 تا 1965 داشتند 
و این مقدار خیلی بالاتر از میزان 2.1 درصد بچه برای هر زن نیســت تا 
جمعیت جهان ثابت بماند. در بیشتر کشورهای ثروتمند جهان و بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه، نرخ زادوولد کمتر از نرخ جایگزینی جمعیت 
است. در کلمبیا این نرخ 1.9 درصد است که مشابه چنین نرخی در امریکا 
و انگلیس اســت. در ایران نرخ زادوولد 1.8 درصد و در چین 1.6 درصد 
است. سازمان ملل محاسبه کرده است که 46 درصد جمعیت جهان در 
کشورهایی زندگی می کنند که نرخ زادوولد آنها کمتر از نرخ جایگزینی 

جمعیت است. 
اینکه چرا کشورهای آفریقایی از چنین الگویی در مسائل جمعیتی 
خود اســتفاده می کنند، به مسائل موجود در آنها بازنمی گردد بلکه این 
مسئله اتفاقی جهانی است. اما مسئله خاص قاره آفریقا این است که رشد 
جمعیت این قاره آن طور که جمعیت شناسان انتظار دارند، با شتاب آهسته 
نمی شود. در سال 2004 سازمان ملل پیش بینی کرده که جمعیت قاره 
آفریقا که در آن موقع کمی کمتر از 900 میلیون نفر بود، در سال 2100 
میلادی به حدود 2.3 میلیارد نفر خواهد رسید. در همان زمان تخمین 
زده شد که جمعیت جهان که اکنون 7.3 میلیارد نفر است در سال 2100 
به 9.1 میلیارد نفر برسد. اما در آخرین محاسبات سازمان ملل که در اوایل 
ســال گذشته میلادی اعلام شد، عنوان شد که جمعیت جهان در سال 
2100 میلادی 11.2 میلیارد نفر خواهد بود و به جمعیت آفریقا نیز تقریبا 

به اندازه جمعیت کنونی خود افزوده خواهد شد. 
اگر پیش بینی های جدید درست باشند، ژئوپلیتیک جهان برعکس 
خواهد شد؛ تا انتهای قرن جاری، آفریقا 39 درصد جمعیت جهان را در 
خانه خواهد داشــت که تقریبا به اندازه جمعیت آسیا و چهار برابر سهم 
امریکای شــمالی و اروپا روی هم خواهد بــود. در حال حاضر، تنها یک 
کشور آفریقایی در فهرست 10 کشور پرجمعیت جهان قرار دارد؛ نیجریه. 
سازمان ملل تخمین زده است که در سال 2100 پنج کشور از آفریقا در 

این فهرست باشند؛ نیجریه، کنگو، تانزانیا، اتیوپی و نیجر.
با اینکه در 84 سال آینده این کشورها تغییر زیادی خواهند کرد، اما 
هیچ یک از آنها الگویی برای ثبات و خوشبختی به شمار نخواهد آمد. چهار 
برابر شدن جمعیت آنها به احتمال خیلی کم مسائلشان را بهبود خواهد 
بخشید. هرچه نشود، تعداد آفریقایی هایی که در جست وجوی زندگی بهتر 
در اروپا و دیگر مناطق ثروتمند می گردند به احتمال خیلی زیاد چندین 

برابر خواهد شد.
اما مسئله مهم تر این است که بارآوری غیرمنتظره آفریقا شکل جمعیت 
جهــان را تغییر خواهد داد. کاهش نرخ تولد در جاهای دیگر پدیده ای را 
به همراه خود آورده اســت که به هانس روزلینگ، یک جمعیت شناس 

قاره جوان
شیب کم کاهش زاد و ولد، آفریقا را با انفجار جمعیت روبه رو می کند
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خواهد شد

تمایل به کاهش فرزندآوری که از کشورهای ثروتمند شروع شد به یک الگوی جهانی تبدیل شده و این الگو در تمام نژادها، 
ادیان و قومیت ها وارد شده است. بنابراین نرخ بارآوری به میزان 2.3 درصد در کشورهایی مثل آذربایجان که بیشترین مسلمان 
را دارد، مکزیک که بیشترین مسیحی را دارد، میانمار با بیشترین بودایی و نپال با بیشترین هندو، یکی است.

سوئدی، به آن »نقطه اوج تعداد کودکان« می گوید. در سال 1950 جهان 
حدود 850 میلیون نفر جمعیت 14 ساله یا کمتر داشت. تا سال 1975 
این عدد تقریبا دو برابر شد و به 1.5 میلیارد رسید. امسال این رقم کمی 
بیشتر از 1.9 میلیارد نفر اســت اما این رشد حدودا متوقف شده است. 
انتظار می رود که این جمعیت تنها مقدار کمی بالا رود و در سال 2024 
به 2 میلیارد نفر برســد اما هرگز از 2.1 میلیارد نفر بیشتر نشود. با این 
حال، به لطف ادامه رشد جمعیت آفریقا نقطه اوج تعداد کودکان بالاتر از 
وضع ثابتی خواهد بود که قبلا تخمین زده شده است. نرخ بالای موالید 
در آفریقا و پایین بودن این نرخ در دیگر نقاط جهان، کمابیش یکدیگر را 
متعادل می کنند. آفریقایی ها سهم بیشتر و بیشتری از جوانان جهان را از 
آن خود می کنند؛ تا سال 2100 آنها 48 درصد افراد 14 ساله و پایین تر 

را خواهند داشت.
در دهه های آینده جمعیت جهان با اینکه تعداد کودکان در آن کمتر 
شده، به رشد خود ادامه خواهد داد. وضع کنونی نمودار جمعیتی جهان 
بر اســاس سن، شبیه به یک هرم اســت که تعداد کودکان در آن بیش 
از جوانان بالغ اســت و تعداد جوانان بالغ در آن بیش از میان ســالان و 
تعداد میان سالان در آن بیش از سالمندان است. اما حتی اگر نقطه اوج 
تعداد کودکان در آفریقا نیز باعث پایداری یبشتر این ساختار هرمی بشود، 
به تدریج این هرم جمعیتی تغییر ســاختار خواهد داد و به جایی خواهد 
رسید که نمودار جمعیتی جهان شبیه به یک گنبد خواهد بود و بعدتر 
نیز ممکن است جمعیت جهان مثل یک هرم معکوس شود؛ یعنی تعداد 

سالمندان در آن از تعداد جوانان و میانسالان بیشتر باشد.
مسئله افزایش جمعیت در آفریقا با مسائلی نظیر اچ آی وی/ ایدز نیز 
آمیخته شده است. به خصوص در نواحی روستایی آفریقا هنوز تعداد زیادی 
از خانواده ها پرجمعیت هســتند و میانگین جمعیتی خانواده ها در آنجا 
مشابه میانگین جمعیتی خانواده های آسیایی و امریکای لاتینی در دهه 
1980 اســت. باید گفت که جمعیت جهان از قرن 19 میلادی به طور 

ثابت و ســریع رشــد کرد. تا آن زمان هر زن به طور میانگین بیشتر از 
7 بچه می آورد اما بســیاری از آنها پیش از رسیدن به بزرگسالی از بین 
می رفتند. به لطف رشد مراقبت های بهداشتی در 200 سال اخیر، تعداد 
بسیار بیشتری از بچه ها زنده ماندند که این به انفجار جمعیت منجر شد. 
از سوی دیگر، هرچه افراد پولدارتر شدند، تعداد بچه کمتری آوردند که به 

کاهش جمعیت در دهه های اخیر منجر شد. 
تمایل به کاهش فرزندآوری که از کشورهای ثروتمند شروع شد به یک 
الگوی جهانی تبدیل شده و این الگو در تمام نژادها، ادیان و قومیت ها وارد 
شده است. بنابراین نرخ بارآوری به میزان 2.3 درصد در کشورهایی مثل 
آذربایجان که بیشترین مسلمان را دارد، مکزیک که بیشترین مسیحی 
را دارد، میانمار با بیشــترین بودایی و نپال با بیشترین هندو، یکی است. 
با این حال، در برخی از کشورهایی که نسبتا روستایی باقی مانده اند مثل 
بنگلادش، هند و ویتنام، کاهش شدید در نرخ بارآوری دیده نمی شود و 
البته باید کشورهایی-را که به سرعت در حال شهری شدن هستند، مثل 

برزیل، در این زمره قرار نداد.
مولفه های انگشت شماری هســتند که در همه کشورهایی که نرخ 
بارآوری در آنها به شــدت کاهش یافته دیده می شــوند؛ ثبات و امنیت 
فیزیکــی، تحصیلات به خصوص برای زنان و دسترســی گســترده به 
روش های پیشــگیری از بارداری. هرچه سرعت رسیدن به این مولفه ها 
سریع تر باشد، سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت نیز بیشتر خواهد بود. در 
آفریقا نیز همین الگو صادق است. تنها در آفریقای زیر خط صحراست که 
به دلیل فقر شدید و بی ثباتی، میانگین تعداد فرزندان برای هر زن و رشد 
جمعیت همچنان بالاســت. حتی با سطح بالاتری از درآمد، تحصیلات 
و بهداشت در برخی از کشــورهای زیر خط صحرا، نرخ بارآوری در این 
کشورها نیز زیادتر از دیگر نقاط جهان است که برخی از محققان آن را به 

مولفه های فرهنگی ربط داده اند.
منبع: اکونومیست

جمعیت جهان برحسب سن و جنس، میلیون نفر
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جهاننما

وقتی در سال 2013 کشور اتیوپی اعلام کرد که می خواهد سدی 
روی رودخانه نیل بسازد که بزرگ ترین پروژه تولید برق آبی در قاره 
آفریقا به حساب می آید، مقامات این کشور آن را یک اتفاق بزرگ در 
اقتصاد اتیوپی ارزیابی کردند و به آن »سد رنسانس« نام دادند. به نظر 
می رسید که کشور مصر نیز اعلام کند ساخت چنین سدی یک مسئله 
خصوصی و امری مربوط به کشــوری دیگر است که به آنها ارتباطی 
ندارد. اما رئیس جمهور وقت مصر، محمد مرسی، درباره این سد اعلام 
نظــر کرده بود و مقامات کابینه اش نیز دراین باره بحث کرده بودند و 
حتی در برنامه زنده تلویزیونی نیز مرسی به ساخت این سد انتقاد وارد 
کرده بود. آنچه به نظر می رسید این بود که مصر تمام تلاش خود را به 

خرج خواهد داد تا این سد ساخته نشود.
اتیوپی اعلام کرده که در سال 2017 این سد را کامل خواهد کرد و 
در آن هنگام این سد 170 متر ارتفاع و 1.8 کیلومتر نیز عرض خواهد 
داشت. منبع ذخیره این سد می تواند تمام آب »نیل آبی رنگ« را در 
خود جمع کند و برقی که از ساخت این سد به دست می آید 6 هزار 
مگاوات است که معادل دو برابر برقی است که در حال حاضر اتیوپی 
تولید می کند و اکنون به اندازه ای کم است که سه نفر از هر چهار نفر 

اتیوپیایی در تاریکی به سر می برد. 
آنچه موجب رونق اتیوپی خواهد شد، باعث مشکلات فراوان در مصر 
اســت؛ رود نیل هزاران ســال مثل یک مار که حامل زندگی است، در 
میان صحرا حرکت کرده است. این رود تقریبا تمام آب مورد نیاز مصر را 
تامین می کند. مصر در سال 1959 قراردادی با سودان امضا کرد که در 
آن مدعی دوسوم آب رود نیل شده بود. اما این رود دیگر کفاف جمعیت 
رو به افزایش مصر و کشــاورزی تشــنه آن را نمی دهد. از سال 1970 
تاکنون، میزان آب به ازای هر نفر در هر ســال آبی در مصر نصف شده 
است. سازمان ملل نسبت به اتفاق افتادن یک بحران جدی آب در منطقه 
هشدار داده است. مقامات رسمی مصر هم زمان با اینکه در حال تعمیر 
شبکه فرسوده آب رسانی این کشور هستند، گفته اند سدی که بناست در 

اتیوپی ساخته شود، مصر را در خشکی و کمبود آب فرو می برد.
هرودت که یک مورخ  هم زمان با مصر باستان بوده، گفته است که 
حاصل خیزی در سرزمین مصر موهبتی است که رود نیل به این کشور 
هدیه داده است. مقامات زیادی در تاریخ مصر بر سر فراهم کردن آب از 
این رودخانه برای کشورهای همسایه مبارزه و تلاش کرده اند. رود نیل 
بین هشت کشور همسایه در شمال آفریقا مشترک است و بیشتر آنها 
توافق کرده اند که برای استفاده از آب این رودخانه با یکدیگر همکاری 
داشته باشند. اما کشور مصر با زیر پا گذاشتن این توافقات همواره از 
نوعی حق وتو برای توافقاتی که دیگر کشــورها درباره نیل به دست 

می آورده اند برخوردار بوده است. 
تنهــا در همین اواخر بوده که لحن مصــر در قبال رودخانه نیل 
آشتی جویانه به نظر می رســد. در ماه مارس سال میلادی گذشته، 
عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، که محمد مرسی را در یک 
کودتا از قدرت پایین کشیده به همراه هیلماریام دسالگن، نخست وزیر 

آزمون دشوار به اشتراک گذاشتن رود نیل
بزرگ  ترین پروژه تولید برق آبی در قاره آفریقا تاکنون تنها اختلاف درست کرده است

اتیوپی، و عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، توافقی را امضا کردند و 
متعهد شدند که ساخت سد در اتیوپی خسارت های قابل توجهی برای 
کشــورهای پایین دست رودخانه نیل نداشته باشد. این توافق در ماه 
دسامبر گذشته نهایی شد و به تایید رسید؛ وقتی که دو شرکت مشاور 
فرانسوی مامور شدند درباره اثرات و نتایج ساخت سد عظیم در اتیوپی 

بر منطقه و کشورهای همسایه تحقیق کنند.
انجام این مرحله خیلی طول کشــید؛ مطالعات تاثیر انجام پروژه 
سد رنسانس روی منطقه سال گذشته تکمیل شد اما به دلیل اینکه 
بخش کارگری یکی از دو شــرکت مشــاور با مشکلاتی روبه رو و آن 
شــرکت از مطالعات کنار گذاشته شد، جمع بندی نهایی مطالعات با 
تاخیر مواجه شد. بســیاری از مصریان معتقدند که ساخت این سد 
برای مصر مشکلات زیادی درست خواهد کرد. همین حالا که نیمی 
از سد ساخته شده، کارشناسان ابراز نگرانی می کنند که برای اصلاح 
مشکلات و نقایص احتمالی سد خیلی دیر شده باشد. نمایندگان سه 
کشور این روزها در حال مطالعه روی مسائل فنی سد هستند. با این 
حال قرارداد مطالعات روی عواقب ساخت سد هنوز امضا نشده است. 
احساسی از نبود اعتماد روی استفاده نهایی از سد سایه انداخته است. 
اتیوپی اصرار دارد که از این ســد فقط برای تولید برق استفاده خواهد 
کرد و آبی که از توربین های این ســد رد می شود، بدون در نظر گرفتن 
میزان تبخیری که در مخزن سد انجام می شود، در نهایت به آن سوی 
سد و جریان عادی رودخانه در کشورهای دیگر خواهد رسید. اما مصر 
نگران است که از این آب برای آبیاری استفاده و در نهایت باعث کاهش 
جریان رودخانه شود. اما کارشناسان این نگرانی مصر را بی مورد می دانند؛ 
کنت ترزپک از موسسه فناوری ماسوچوست )ام آی تی( می گوید که از 
نظر اقتصادی یا فنی این کار مقرون به صرفه نیست که اتیوپی آب را از 

پایین دست رودخانه پمپ کند و برای آبیاری به بالادست برساند. 
نگرانی منطقی تر درباره منبع ذخیره بزرگ ســد است؛ اگر این 
منبع ذخیره خیلی زود پر شــود، جریان پایین دست خود را کاهش 
خواهد داد و برای مدتی تاثیر قابل توجهی روی تولید آب مصر و نیز 
ظرفیت تولید برق در سد آسوان خواهد داشت. اما مسئله اینجاست 
که دولتمردان اتیوپیایی می خواهند ســود حاصل از سرمایه گذاری 
روی سد بزرگشان در کوتاه مدت به دست بیاید؛ این پروژه که اغلب 
سرمایه مورد نیاز آن به وسیله خود دولت فراهم شده، دارای هزینه ای 
حدود 4.8 میلیارد دلار اســت. برخی از کارشناسان گفته اند که پر 
شدن منبع ذخیره سد حدود 7 سال طول خواهد کشید. کوین ویلر 
از دانشگاه آکسفورد می گوید: »شاید در نظر گرفتن زمان ثابتی برای 
پر شدن منبع سد بهترین راه نباشد چون در این منطقه سال هایی با 
خشکسالی شدید در جریان است و سال هایی هم دیده می شوند که 
ترسالی حاکم است.« او توصیه می کند که آزاد کردن میزانی مشخص 
از آب های ذخیره شده پشت سد، می تواند طوری منبع این سد را پر 

کند که همگام با طبیعت منطقه نیز باشد.
یک برگ برنده برای ســاخته شدن سد کشور سودان است؛ این 

اتیوپی اصرار 
دارد که از این سد 
فقط برای تولید 

برق استفاده 
خواهد کرد و آبی 
که از توربین های 

این سد رد 
می شود، بدون در 
نظر گرفتن میزان 
تبخیری که در 

مخزن سد انجام 
می شود، در نهایت 

به آن سوی سد 
و جریان عادی 

رودخانه در 
کشورهای دیگر 
خواهد رسید. اما 
مصر نگران است 
که از این آب برای 
آبیاری استفاده 
و در نهایت باعث 
کاهش جریان 

رودخانه شود. اما 
کارشناسان این 
نگرانی مصر را 
بی مورد می دانند
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یک برگ برنده برای ساخته شدن سد کشور سودان است؛ این کشور در پایین دست سد و در طرف مصر 
واقع است و سد در حدود 20 کیلومتری مرز سودان ساخته می  شود. اما اگر سودان در این پروژه منافع 
بالقوه خود را ببیند در مذاکرات طرف اتیوپی را خواهد گرفت.

برنامه کتاب های 
دیجیتالی 
و کتابخانه 

دیجیتالی گوگل 
در حال حاضر 

بزرگ ترین پروژه 
در جهان است 
که قصد دارد 

اطلاعات مکتوب 
در کتاب های 

سراسر جهان را 
در اختیار مردم 

کشورهای 
مختلف قرار دهد

کشور در پایین دست سد و در طرف مصر واقع است و سد در حدود 
20 کیلومتری مرز ســودان ساخته می  شــود. اما اگر سودان در این 
پــروژه منافع بالقوه خود را ببیند در مذاکرات طرف اتیوپی را خواهد 
گرفت. ســودان خود در تولید برق مشکل دارد و می تواند مقداری از 
برق تولیدشده به وسیله سد بزرگ اتیوپی را دریافت کند. ثابت شدن 
جریان رود نیل با استفاده از ســدی که اتیوپی خواهد ساخت، این 
مزیت را برای سودان دارد که مانع بروز سیل هایی شود که این کشور 
را تخریب می کنند و نیز تولید کشاورزی این کشور را که به تدریج در 
حال مدرن کردن کشاورزی سنتی خود است، افزایش خواهد داد. در 
حال حاضر، آب اختصاص داده شده به کشور سودان که طی قرارداد 
سال 1959 بر روی آن توافق شده بود به وسیله مصر استفاده می شود. 
اکنون در فصل هایی که خشکسالی نیســت، میزان زیادی از آب در 

دریاچه ناصر که پشت سد آسوان واقع است، ذخیره می شود. 
اینکه ســودان چقدر می تواند استفاده از آب نیل را افزایش دهد و 
از مزایای جنبی سد رنسانس در اتیوپی بهره مند شود به این بستگی 
دارد که چطور این ســد کار کند. این کار نیاز به همکاری کشورها و 

کنار آمدن آنها با هم دارد. فعلا اختلاف داشــتن مصر با سودان بر سر 
بسیاری از مسائل، باعث نبود همکاری این دو کشور بر سر موضوع نیل 
نیز شده است. با این حال، اگر سه کشور بر سر مسائل کلیدی با هم به 
توافق برسند، هر سه می توانند از مزایای سد برخوردار شوند. کارشناسان 
می گویند که این سد می تواند آب مورد نیاز در سال های خشکسالی را 
در خود نگه دارد و امکان این را خواهد داشت که برق ارزان تولید کند و 

حتی یک خط صادرات برق را نیز در شمال آفریقا مهیا کند.
سد رنسانس آخرین آزمون برای میزان همکاری کشورهای منطقه 
برای به اشتراک گذاشتن نیل با یکدیگر است. ممکن است خیلی زود 
مشکلات رخ دهند. اتیوپی برنامه دارد که سدهای دیگری را نیز روی 
رودخانه بســازد که تاثیرات بیشتری را نیز روی فراهم شدن آب در 
کشورهای پایین دســت خواهد داشت. سودان قول داده است که از 
کارشناسان خارجی برای استفاده بیشتر از آب در کشاورزی استفاده 
کند. اگر مصر شــاهد مهربانی همسایگان خود نباشد، در رسیدن به 

اهداف خود با مشکلات جدی رو به رو خواهد بود.
منبع: اکونومیست

عملیات ساخت سد رنسانس
برروی رود نیل نزدیک مرز 

سودان و اتیوپی
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تبدیل رویای اروپای آفریقایی ها به کابوس
پی گرفتن ماه های دربه دری یک جوان اهل مالی از آغاز مهاجرت تا بازگشت اجباری به خانه

ÍÍروز اول:  ترک خانه
محمدو از قاچاقچیان انسان در مراکش شنیده بود که قایق ران ها در این کشور هزار 

دلار می گیرند تا مسیر نیم ساعته آنجا به اسپانیا را طی کنند. محمدو از عموی خود 
خواست که این پول را به او قرض بدهد. عمویش قبل از اینکه این پول را در دستان 

محمدو بگذارد،  به او گفت که این سفر آسان نیست، اما باید به راه پیش رو باز فکر کند 
و جلو برود حتی اگر هیچ دورنمایی جلویش نباشد. او به آسمان نگاه کرد و گفت: »خدا 

را شکر، بالاخره شروع شد.« پدربزرگ محمدو اولین کسی بود که در خانواده آنها به 
خارج رفته بود؛ در زمان جنگ جهانی دوم او در ارتش فرانسه علیه نازی ها جنگیده بود 

و بعدتر به عنوان نقاش ساختمان در فرانسه به کار مشغول شده بود. در سال 1973 
یک بلیت ایرفرانس برای پسرش فرستاد و پدر محمدو بعد از چهار سال فعالیت در نقش 

کارگر ساختمانی،  پولش برای 16 فرزندی که داشت به پایان رسید. 

ÍÍروز هفتم: گذشتن از مرز
موقع گذشتن از مرز مامور مرزبانی از محمدو پولی محلی معادل 9 دلار رشوه گرفت. 
در آن سوی مرز در موریتانی نیز پلیس از او معادل 74 دلار پول گرفت تا گذاشت سوار 

اتوبوس شود. محمدو به کسانی که او را از مرز رد می کردند، گفت که این پول خیلی 
زیاد است و آنها به او گفتند که قبلا گذشتن از مرز راحت تر انجام می شد. با این حال،  
محمدو که از صحرای وسط موریتانی می گذشت گفت: »من با هر شرایطی این کار را 

خواهم کرد؛ قلبم گواهی می دهد که می توانم.« مردم کشور محمدو مهاجرت به اروپا را 
در دهه 1800 میلادی شروع کردند؛  زمانی که تجارت برده در مالی تمام شد. بردگی 

تمام شد اما استعمارگران اهل مالی به تاجران برده پیشنهاد می دادند که کسب وکار 
تجارت انسان را ترک کنند و مسیری برای بردن نیروی کار منطقه سونینکه در غرب 
مالی به فرانسه ایجاد کنند. این کار انجام شد و تا سال 1968 تقریبا 85 درصد نیروی 

کار از کشورهای زیر خط صحرا به فرانسه می رفت. تا سال 1975 یک نفر از هر سه  نفر 
مرد اهل منطقه سونینکه به فرانسه رفته بود. تا دهه 1980 و 1990 فرانسه پذیرفتن 
مهاجر جدید را محدود کرد اما تا آن موقع کلی مهاجر از آفریقا به فرانسه رفته بودند.

درو هینشا و مکنزی نولس-کوزین

سال میلادی گذشته سالی بود که بزرگ ترین موج مهاجرت از آفریقا به اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون دیده شد و در ماه مارس همین سال بود که محمدو دوکارا سفر خود را برای 
مهاجرت به اروپا با 500 دلاری که عمویش به او داده بود، از مالی شروع کرد. محمدو هشت سال در همسایگی مارسی زندگی می کرد که شهری در حومه پایتخت مالی بود و موج عظیمی 

از مهاجرت به اروپا در این ناحیه دیده می شد. بیش از نیمی از بلوک های آپارتمانی در شهر مارسی به وسیله مالیایی هایی ساخته شده بود که در فرانسه زندگی می کردند. تقریبا در هر 
واحدی از این آپارتمان ها کسی وجود داشت که تمایل داشته باشد محل زندگی خود را ترک کند.  دومبیا کابا، یکی از اعضای شورای محلی مدیریت منطقه،  می گوید: »رویایی آفریقایی 

وجود دارد که آن رفتن به خارج، به دست آوردن مقداری پول،  ساختن خانه و ازدواج است.« اما مسئله اینجاست که مهاجرت به اروپا بیش از گذشته هزینه بر و مرگبار شده است؛ بر 
اساس اعلام سازمان های در ارتباط با مهاجران، نزدیک به 3 هزار نفر از مهاجران که در سال گذشته تلاش کرده بودند از راه لیبی و دریا به ایتالیا بروند، کشته شده اند. 
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ÍÍروز نهم: جاده ای به ناکجاآباد
محمدو تا وقتی که از موریتانی به سمت مراکش حرکت کرد، تقریبا 82 دلار خرج 

کرده بود. اما مسئله بزرگ اینجا بود که قاچاقچیان می گفتند ماموران حفاظت مرز 
در مراکش بیش از 500 دلار رشوه می خواهند تا آنها را وارد کشورشان کنند. برای 

محمدو فقط 200 دلار باقی مانده بود. با این حال، حال روحی محمدو تغییری نکرد و 
او همچنان امید داشت. او و گروهش مسافتی را با شتر در میان صحرا گذراندند و بعد 
محمدو مسیری را در صندوق عقب یک مرسدس بنز گذراند. در مرز مراکش، او 200 

دلار به یک مامور داد و مامور پول را در جیبش گذاشت و مبلغ بیشتری خواست. وقتی 
که نشد کاری انجام داد، محمدو پولش را پس گرفت و راهی کازابلانکا شد تا با یک 

پرواز به اروپا برود.

ÍÍروز سیزدهم: می توانم اسپانیا را ببینم
محمدو با حال خرابی وارد کازابلانکا شد اما مشکل کم نبود؛ اولین قاچاقچی انسان به 
او گفت که 5 هزار دلار می گیرد تا او را سوار یک قایق کند و مسیر نیم ساعته ای را طی 

کند تا مستقیم به گیبرالتار در اسپانیا برسد. بعد از گریه و زاری، محمدو توانست تخفیف 
بگیرد و قیمت را به 3 هزار دلار برساند. اما هنوز پرداختن مجموع این مبلغ برای 

کارگری بدون مهارت و مهاجری غیرقانونی که پولش را آتش زده بود، غیرممکن بود. 
قاچاقچی دوم از او 3 هزار دلار خواست و به او پیشنهاد کرد که از طریق ترکیه و مسیر 
کناره قبرس به اروپا وارد شود. محمدو در حالی که در خیابان های مراکش راه می رفت، 

می گفت: »نمی توانم باور کنم که این همه گران باشد. این مقدار پول چقدر است؟« او 
بارها و بارها این جمله را تکرار کرد. تا دو ماه آینده او در یک پایانه کامیون ها کنار دریا 
در رباط کار می کرد. او در یک آلونک با تعداد دیگری از مهاجران زندگی می کرد چون 
بزرگ بود و قیمت کمی داشت. یک روز از جای خود بلند شد و بالا و پایین می پرید و 

فریاد می کشید: »آنجا، می توانید ببینید؟ من می توانم اسپانیا را ببینم. درست آنجا!«

ÍÍروز صدوهفتادوششم: بازگشتن به خانه
یکی از روزهای ماه سپتامبر سال گذشته، یک هواپیمای اجاره شده به وسیله سازمان 
بین المللی مهاجران محمدو و بسیاری از مهاجران را به باماکو بازگرداند. او مانند پدرش 

که سال ها پیش به خانه بازگشته بود،  خسته و درمانده به خانه بازمی گشت. محمدو حالا 
روی تخت دوران بچگی اش که تشکش از گیاه بامبو ساخته شده، نشسته و می گوید: 

»نمی توانم بخوابم. از خودم می پرسم آیا آینده ای خواهم داشت؟ اگر نتوانم به اروپا برسم، 
چطور می توانم ازدواج کنم و بچه داشته باشم؟ چطور می توانم آینده خانواده ام را بسازم 

وقتی خودم آینده ای نداشته باشم؟« در بازگشت به مارسی در حومه پایتخت مالی، یکی 
دیگر از جوانان منطقه برای مهاجرت نقشه می کشد؛ آمادا دوکارا 24ساله روی تختی 

می خوابد که زمانی محمدو در روز اول مهاجرت خود، روی آن خوابیده بود.
منبع: وال استریت ژورنال
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ملانی کمت1 یکی از مشهورترین استادان علوم سیاسی دانشگاه  
هاروارد در زمینه مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا پس از چند سال، 
بار دیگر تدریس »سیاست تطبیقی خاورمیانه«  را از سر گرفته است 
با این تفاوت که اکنون دو جلســه از کلاس به این موضوع اختصاص 
یافته که چرا متخصصان مسائل سیاسی خاورمیانه در پیش بینی آنچه 
غربی هــا از آن به عنوان »بهار عربی«  یــاد می کنند، ناکام ماندند. او 
می گوید حتی زمانی که تصاویر مربوط به نخستین تظاهرات در تونس 
را از تلویزیون مشاهده می کرده نیز به سختی می توانسته وقوع چنین 
ناآرامی هایی را تحت حکومت استبدادی بن علی باور کند. اوضاع در 
دیگر شاخه های علوم اجتماعی نیز چندان بهتر نیست:  اقتصاددانان 
هنوز هم به خاطر ناکامی در پیش بینی بحران مالی جهانی سال 2008 

به کم کاری و کمبود دانش متهم می شوند. 
حتی زمانی که اقتصاددانان پیش بینی هایی را ارائه می کنند هم آن 
را تــا حد امکان به اما و اگر مزین می کنند، برای مثال کنث روگاف2 
استاد اقتصاد دانشگاه  هاروارد که یکی از مهم ترین چهره های علمی 
امور مالی بین الملل محســوب می شــود، می گوید هرچند می توان 
پیش بینی کرد اقتصادهایی که نرخ برابری پول خود با دلار را ثابت نگه 
می دارند )مانند عربستان( بالاخره مجبور می شوند که این نرخ ثابت 
را کنار بگذارند، اما به سختی می توان گفت که این تغییر ناگهانی در 

ارزش پول چه زمانی رخ خواهد داد. 
با این حال، ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا3، استاد اقتصاد و مدیریت 
در مدرسه اقتصادی لندن4 همچنان اعتقاد دارد که اقتصاددانان، به 
واسطه نظریه های علمی و آزمون های عملی، همچنان بهترین افراد 
برای پیش بینی آینده هستند. به همین خاطر او در کتاب »صد سال 
دگر«5  سراغ 10 تن از برترین اقتصاددانان جهان رفته و از آنها خواسته 
پیش بینی کنند که طی 100 سال آینده، یعنی تا سال 2114، اقتصاد 
جهان چه تحولات و روندهایی را تجربه خواهد کرد. کتاب، که یکی 
از منابع الهام نگارش آن مقاله »احتمال های اقتصادی برای نوادگان 
ما«6   نوشته جان مینارد کینز7، بوده است با این خطر مواجه بود که به 
مجموعه ای از ایده های کلی در مورد آینده ای ناشناخته تبدیل شود اما 
به دو دلیل این اتفاق رخ نداده است: نخست اینکه فهرست نویسندگان 
کتاب، اقتصاددانانی را دربر می گیرد که هرکدام در شاخه ای از اقتصاد 
که در آن مشغول به تحقیق هستند از بهترین ها محسوب می شوند و 
کتاب هایی که برخی از آنها به تنهایی منتشر کرده اند نیز با استقبال قابل 
توجهی مواجه شده است. در زمان نگارش کتاب یعنی در سال 2014، 
در میان 10 نویسنده کتاب سه نفر جایزه نوبل اقتصاد را در کارنامه 
داشتند و گردآورنده کتاب نیز پیش بینی کرد که برخی دیگر از آنها نیز 
در آینده نوبل اقتصاد را به دست بیاورند. پیش بینی ای که خیلی زود 
محقق شد چرا که نوبل اقتصاد سال 2015 به آنگوس دیتون8، یکی از 
نویسندگان کتاب، تعلق گرفت. حتی در میان نویسندگانی که تاکنون 
از جایزه نوبل بی بهره بودند نیــز می توان چهره هایی را یافت، مانند 
دارن عجم اوغلو9، که به اعتبار کتاب می افزایند. البته کتاب بی تردید 

وین حل معما نه تو خوانی و نه من
نگاهی به کتاب »صد سال دگر« که در آن 10 اقتصاددان پیش بینی کرده اند جهان در قرن آینده چگونه جایی خواهد بود

ارزش بیشــتری می یافت اگر کنث ارو10 و گری بکر11 هم در جمع 
نویسندگان آن حضور می داشتند اما این دو اقتصاددان به رغم توافق 
اولیه به خاطر مشکلات جسمانی نتوانستد مقالات خود را برای چاپ 
عرضه کنند. عامل دیگری که به جذابیت کتاب افزوده، دامنه وسیع 
موضوعاتی است که در آن مورد بررسی قرار گرفته اند. از رشد اقتصادی 
و آینده اقتصادهای نوظهور مانند چین و هند گرفته تا چرخه بی پایان 
بحران و بهبود، اثرات پیشرفت تکنولوژی، تحول در نحوه کارکردن و 
دستمزدها، نابرابری، بازارهای مالی و حتی مسائلی مانند افراط گرایی 
سیاسی، آزادی های اجتماعی و حتی تغییرات اقلیمی همگی مواردی 
هستند که در کتاب به آنها پرداخته شده است. به همین خاطر شاید 
کتاب به اندازه فیلم های علمی ـ تخیلی که در مورد آینده ســاخته 
می شــوند جذابیت نداشته باشد اما این بینش را به خواننده می دهد 
که بســیاری از موضوعات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چگونه در 
وضعیت فعلی قرار گرفته اند و در آینــده احتمالا چه روندی را طی 
خواهند کرد. هر فصل از کتاب بــه یک اقتصاددان اختصاص یافته 
که پیش بینی هایش از وضعیت جهان در ســال 2114 را ارائه دهد، 
پیش بینی هایی که در برخی موارد با خوش بینی و گاهی نیز با بدبینی 

همراه اند.

ÍÍجهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد
طولانی ترین و پرنمودارترین فصل کتاب، نخستین فصل آن است 
که نوشتن آن را دارن عجم اوغلو بر عهده داشته است. عجم اوغلو استاد 
اقتصاد دانشــگاه ام آی تی12 است که تحقیقات و نظریات  او در مورد 
نقش نهادها در اقتصاد چند سالی است که نه تنها در محافل دانشگاهی 
بلکه در میان مخاطبان عام نیز محبوبیت زیادی یافته است. او نخستین 
فصل کتاب که »جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد«  نام دارد 
را این گونه آغاز می کند: »در حالی می نویسم که منتظر تولد دومین 
پسرم هستم. اگر روندهای مربوط به پدر شدن مانند دهه های اخیر 
باشند، احتمالا پسرم در دوران چهل سالگی صاحب فرزند خواهد شد 
و در نتیجه در سال 2113، برخی از نوه های من دوران چهل سالگی 
یا پنجاه سالگی خود را سپری خواهند کرد. آنها چه جهانی را به ارث 
خواهند برد؟ نگاهی به ســابقه پیش بینی های علوم اجتماعی نشان 
می دهد که نمی توان چندان نسبت به توانایی ما در مورد پیش بینی 
رویدادهایی که طی 100 سال آینده رخ خواهند داد اطمینان داشت. 
اما پیش بینی آینده اغلب وســیله ای است برای شناخت چالش های 
پیش رو و از آنجا که این پیش بینی ها تا حدی از تجربه های پیشین 
نشئت می گیرند، این فرصت را مهیا می کنند که بتوان به وسیله آنها 
روندهایی را بررســی کرد که دوران ما را شــکل داده اند.« به همین 
خاطر عجم اوغلو، پیش از آنکه به پیش بینی آینده بپردازد، روندهایی را 
بررسی می کند که طی یک قرن اخیر در شکل دهی به جامعه بشری 
موثر بوده اند. توسعه مردم سالاری و افزایش حقوق سیاسی افراد، تحول 
در تکنولوژی، رشد اقتصادی پیوسته، رشد اقتصادی نامتقارن میان 

صد سال دگر: 
اقتصاددانان پیشرو آینده 

را پیش بینی می کنند
ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا

انتشارات ام آی تی
سال ۲۰۱۴

آرش پورابراهیمی 
محقق اقتصاد سیاسی در 

دانشگاه هاروارد

 آنگوس دیتون
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کتاب »صد سال دگر«5  سراغ 10 تن از برترین اقتصاددانان جهان رفته و از آنها خواسته 
پیش بینی کنند که طی 100 سال آینده، یعنی تا سال 211۴، اقتصاد جهان چه تحولات و 
روندهایی را تجربه خواهد کرد.

عجم اوغلو انتظار دارد که 
رشد اقتصاد چین طی دو تا 
سه دهه آینده کند شود و 

سطح درآمد سرانه در چین 
به جایی در حدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصد درآمد سرانه آمریکا 

برسد

اقتصادهای جهان، تحول در شیوه تولید و دستمزدها، انقلاب در بخش 
بهداشت و سلامت، محدود نماندن تکنولوژی های نوین به مرزهای 
سیاسی و رشد تجارت جهانی، دو جنگ جهانی و سپس چندین دهه 
نسبتا آرام، روندهای ضدروشنگری مانند فاشیسم در صحنه سیاسی 
و بالاخره افزایش شــدید جمعیت بشر و تاثیر آن بر منابع و محیط 
زیست مواردی هستند که عجم اوغلو آنها را شاخص های قرن بیستم 
می داند. عجم اوغلو در نگاه به آینده پیش بینی می کند که روند پیش 
روی بشر آن طور که پیش تر افرادی مانند فرانسیس فوکویاما13 ادعا 
کرده اند نیست و پایان تاریخ یعنی زمانی که لیبرالیسم در کل جامعه 
بشری گسترش می یابد هنوز فرانرسیده است. عجم اوغلو انتظار دارد 
که رشــد اقتصاد چین طی دو تا ســه دهه آینده کند شود و سطح 
درآمد سرانه در چین به جایی در حدود 30 تا 40 درصد درآمد سرانه 
آمریکا برسد. به اعتقاد آقای عجم اوغلو، این از یک سو خبر بدی است 
چرا که کند شدن رشد اقتصادی چین احتمالا بر آزادی های سیاسی 
در این کشور تاثیر منفی خواهد داشت اما از سوی دیگر نشان خواهد 
داد که مدل های رشد مبنی بر ساختار نهادی نه چندان مردم سالار در 
بلندمدت ناکارآمد خواهند بود. او همچنین از نهادهای فراگیر به عنوان 
یکی از اصلی ترین عواملی نــام برده که طی قرن پیش رو در مقابل 
پسروی های جامعه بشری در زمینه حقوق بشر مقاومت خواهند کرد. 
عجم اوغلو به کشورهایی مانند افغانستان و سومالی اشاره می کند که 
یکی از اصلی ترین چالش های فعلی آنها نه ایجاد نهادهایی فراگیر بلکه 
ایجاد نهادهایی اســت که از قدرت کافی برخوردار باشند. عجم اوغلو 
برخلاف برخی از صاحب نظران اعتقاد ندارد که پیشرفت تکنولوژی و 
دانش بشر در قرن پیش رو کند خواهد شد البته به شرطی که جایگاه 
نهادهای فراگیر تضعیف نشود. تاکید چندباره عجم اوغلو بر تاثیر نهادها 
بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در این کتاب جای تعجبی ندارد چرا 
که چهره شاخص مکتب نهادگرایی محسوب می شود و کتاب او یعنی 
»چرا ملت ها شکست می خورند«  به یکی از پربحث ترین کتاب های 
اقتصادی چندساله اخیر تبدیل شده است. از آنجا که آقای عجم اوغلو 
اعتقاد ندارد که پیشرفت تکنولوژی، که اصلی ترین عامل رشد اقتصادی 
است، قرن سختی را در پیش خواهد داشت در نتیجه نسبت به رشد 
اقتصادی در دهه های پیش رو نیز خوش بین است هرچند که اعتقاد 
دارد کند شدن رشد در اقتصادهای پیشرفته می تواند برای اقتصادهای 
در حال توسعه نیز دردسر ایجاد کند چرا که این اقتصادها در واقع به 
میزان تقاضا در جهان توسعه یافته وابسته اند. او همچنین انتظار دارد 
که هم گرایی بیشــتری در اقتصادهای جهان در 100 سال پیش رو 
به چشم بخورد چرا که از یک سو گسترش تکنولوژی های جدید در 
سطح جهان و جهانی سازی فرصت های بیشتری را برای کشورهای 
نه چندان ثروتمند ایجاد می کند و از سوی دیگر نهادهای فراگیر نیز در 
جهان سوم رو به گسترش اند. این اقتصاددان همچنین انتظار دارد که 
با پیشرفت تکنولوژی، اهمیت اشتغال در بخش هایی مانند کشاورزی 
در بخش هایی از جهان مانند صحرای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین 
کاهش یابد و به جای آن بخش خدمات پررنگ تر  شود. او پیش بینی 
می کند که در اقتصادهای پیشرفته، مشاغلی که نیازمند سطح مهارت 
متوسط هســتند ناپدید و به ربات ها منتقل شوند هرچند که لزوما 
نمی توان انتظار داشت که این پدیده به افزایش نابرابری دستمزدها 
بینجامد. به خصوص که آقای عجم اوغلو اعتقاد دارد رشد نابرابری در 
اقتصاد آمریکا طی سال های اخیر نیز تنها به خاطر کاهش تقاضا برای 
نیروی کار با مهارت متوسط و پایین نبوده است بلکه ساختار نهادی 

آمریکا که از عرضه آموزش کاسته و خروجی اش بیشتر به نفع طبقه 
ثروتمند بوده است در شکل گیری پدیده نابرابری سهیم بوده است. او 
همچنین پیش بینی می کند که وضعیت سلامت بشر طی دهه های 
پیش رو باز هم بهبود یابد. آقای عجم اوغلو امیدوار است که پیشرفت 
تکنولوژی از یک سو و همچنین راهکارهای سیاسی که همکاری همه 
کشــورهای جهان را شامل شود بتوانند در دهه های پیش رو به کند 

کردن روند رو به رشد تولید گازهای گلخانه کمک کنند. 

ÍÍعبور از تاریکی به سوی آینده ای روشن تر
آنگوس دیتون، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون و برنده نوبل اقتصاد 
ســال 2015، نگارش فصل دیگری از کتاب را بر عهده گرفته است. 
فصلی که با اشاره به مقاله کینز آغاز می شود؛ مقاله ای که در اوایل دهه 
1930 نوشته و در آن پیش بینی شده بود که اقتصاد جهان 100 سال 
دیگر چه وضعیتی خواهد داشت. آقای دیتون می نویسد:  »زمانی که 
کینز آن مقاله را نوشت دوران بسیار سختی بود و دورنمای تاریکی از 
آینده بشر به چشم می خورد. با این حال کینز به خوانندگانش هشدار 
داد که نباید کوتاه مدت را با بلندمدت اشتباه بگیرند و به آنها اطمینان 
داد که اوضاع در بلندمدت بهتر خواهد شد. البته کینز نگران عواملی 
بود که ممکن است جلوی پیشرفت بشر را بگیرید و به همین خاطر 
تحقق پیش بینی هایش را مشروط کرد به اینکه جنگ مهمی رخ ندهد 
و جمعیت جهان نیز به نحو چشــم گیری افزایش نیابد. هرچند که 
جامعه بشری از آن زمان تاکنون هردوی این چالش ها را تجربه کرده 
اســت با این حال سطح زندگی بشر حتی از آنچه جان مینارد کینز 
پیش بینی کرده بود نیز بالاتر اســت.« آنگوس دیتون می نویسد که 
امروز نیز بشر دوران نسبتا سختی را سپری می کند که در آن ایالات 
متحده آمریکا در حال خروج از بزرگ ترین رکود از دوران کینز تا به 
حال است، آینده اقتصادهای اروپایی با خطراتی جدی همراه شده و 
رشد اقتصادی در چین و هند نیز رو به کندی نهاده است. برنده نوبل 
اقتصاد ســال 2015 انتظار دارد که به رغم این چالش ها، نوادگان او 
ثروتمندتر و سالم تر از نسل های پیشین باشند. با این حال او نسبت 
به برخی تهدیدها در بلندمدت نیز هشدار می دهد که مهم ترین آنها 
تغییرات اقلیمی است. به اعتقاد آنگوس دیتون، همکاری جهانی برای 
وضع مقرراتی با هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی مهم ترین راهکار برای 

بر جای گذاشتن میراثی امن برای نسل های بعدی است.

ÍÍکتابی در مورد روندها و نه شوک ها
گردآورنده کتاب »صد ســال دگر«  در مقدمه کتاب می پرسد که 
وضعیت بشــر در قرن بیســتم چقدر متفاوت می بود اگر برای مثال 
آدولف هیتلر در تلاش برای ورود به آکادمی هنرهای زیبای وین ناکام 
نمی ماند. پیش بینی چنین رویدادهای به ظاهر بی اهمیت که ناگهان 
تاثیری عظیم بر تاریخ می گذارند تقریبا غیرممکن است. کتاب »صد 
سال دگر« نیز در واقع قرار نیست به خواننده در مورد چنین شوک هایی 
هشدار بدهد و یا وقوع جنگ ها را پیش بینی کند، بلکه این کتاب به 
روندهایی می پردازد که اقتصاد جهان در مســیر آنها در حال حرکت 
است و شوک های خارجی هرچند می توانند بر این روندها تاثیرگذار 
باشند اما لزوما نمی توانند جلوی تحقق آنها را بگیرند، همان طور که 
جنگ جهانی دوم نیز نتوانست روندهایی را که کینز پیش بینی کرده 
بود متوقف کند، حتی اگر خود کینز هم تصور می کرد پیش بینی هایش 

در صورت وقوع جنگی جهانی جامه عمل نخواهند پوشید. 
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جهاننما

ساعت 8 شب است. شیفت کاری شما 5 بعدازظهر تمام می شود. 
هنوز پشت میز کارتان هستید. همه هنوز پشت میزهایشان هستند. 
هیچ کــس نمی خواهد محل کار را ترک کند حتی با اینکه به شــما 
اضافه کار هم پرداخت نمی شود. وقتی که سرانجام به خانه می رسید، 
ای میلتان را چک می کنید. نمی خواهید پیش کسی که به شما ای میل 
می زند غیرپاسخ گو جلوه کنید، حتی اگر ای میل طرف ساعت 11 شب 
به صندوق پست الکترونیکی تان وارد شده باشد. با اینکه شما در حال 
بردن فرزندانتان به رختخواب هستید، با یک دوست قدیمی نوشیدنی 
می خورید یا ســریال نگاه می کنید، ای میل کاری تــان را هم جواب 

می دهید، حتی اگر برای کار پولی به شما داده نشود.
حالا منصفانه می توان گفت که جان مینارد کینز اشتباه کرده بود 
اگــر در دهه 1930 پیش بینی می کرد کــه در آینده ما هفته ای 15 
ســاعت کار خواهیم کرد و بقیه ســاعات آن را به استراحت خواهیم 
پرداخت. در عوض، میانگین ساعات کاری هفته در انگلستان تا 42.7 
ساعت برای کارهای تمام وقت افزایش یافته و همراه با معدود کشورهای 
اتحادیه اروپا از استفاده کامل از سقف 48 ساعت کار هفتگی شانه خالی 
کرده است. در اروپا ساعت کاری یونانی ها بیشتر از دیگر کشورهاست 
و در سراسر جهان، مکزیکی ها بیشتر از هر کشور دیگری ساعات کاری 

طولانی دارند. 
این در حالی اســت که برخی کشورها کمتر روی کار کردن زیاد 
سرمایه گذاری کرده اند؛ برای مثال، در فرانسه از سال 2000 کار کردن 
هفتگی به 35 ســاعت محدود شد و در سوئد شش ساعت کار روزانه 
تعیین شده است. با این حال، برای بسیاری از ما، فرهنگ کار کردن 
24ساعته به یکی از عادات امروزه مان تبدیل شده است. بدترین قسمت 

فرهنگ اشتغال پس از موبایل: همه جا کار، همه وقت کار
در غرب ساعت کاری بسیار افزایش یافته است؛ آیا می شود 24ساعته و در 7 روز هفته ای میل هایمان را پاسخ ندهیم؟

این فرهنگ کار 24ساعته چیست؟ ای میل. گاهی ای میل هایی به من 
می رسد که انتظار می رود آنها را بلافاصله جواب بدهم وقتی که آنها را 

ساعت 9 شب شنبه دریافت می کنم. 
بسیاری از کارشناسان و مشاورانی که با آنها مشورت کرده ام، توصیه 
می کنند که باید با مدیران بخش ها صحبــت کرد تا آنها این انتظار 
را از کارمندان خود نداشــته باشــند که در خارج از ساعات کاری به 
ای میل هایشان پاسخ بدهند. از سوی دیگر، در بسیاری مواقع از اصطلاح 
»اضطراری« بد استفاده می شود و خیلی از کارهایی که می تواند فردا به 
آنها پاسخ داده شود، در قالب کار یا سوالی اضطراری دیروقت برای افراد 
فرستاده می شود و انتظار می رود که زود هم به آنها پاسخ داده شود. اما 
اگر مدیر به خوبی همراهی نکرد، می توان گوشی تلفن همراه را خاموش 
کرد یا به ای میل ها پاسخ نداد تا روز کاری آینده شروع شود. البته باید 
گفت که در بعضی موارد نیز نمی توان به طور کامل این مسئله را رعایت 
کرد چون مثلا در مورد کار خود من در روزنامه گاردین، برخی اوقات 
فرد ناچار می شود به دلیل اختلاف زمانی، به یک ای میل در ساعت 3 
صبح پاسخ بدهد. فیلیپا پری که روان شناس است، می گوید: »باید برای 
کار کردن مرزهایی تعیین کرد و بین ساعت های کاری و غیرکاری این 
مرزها را رعایت کرد. با خاموش کردن تلفن همراه یا جواب ندادن به 
ای میل هــای کاری می توان این مرزها را پررنگ تر کرد.« با این حال، 

خود من ای میل فیلیپا پری را ساعت 11 شب می خواندم.
جاناتان کریری، منتقد و مدرس در دانشــگاه کالیفرنیا است که 
درباره ســاعت های کاری و اقتصاد نوین مطالعــه می کند و مقالات 
زیادی دراین باره نوشــته اســت. از او درباره روان شناسی فرهنگ کار 
کردن 24ساعته و 7 روز هفته می پرسم و اینکه چرا وقتی که من در 
رختخواب هستم، باید با گوشی تلفن همراهم 
جــواب یک ای میــل کاری ام را بدهم. کریری 
می گوید: »اصول اقتصادی رقابت تقریبا به همه 
حوزه های زندگی اجتماعی و شــخصی ما وارد 
شده و در برخی موارد ما را خلع سلاح و منزوی 
کرده است. ما نه تنها باید با دیگران رقابت کنیم 
بلکه باید با کارایی خودمان نیز به خوبی به رقابت 
بپردازیم. خیلی وقت نیست که دیگر کمتر ثبات 
و قابلیت اعتماد شغل ها پذیرفته است. مسئله 
اینجاست که وضعیت کاری گذشته برای تقاضا 
و انتظارات شــغلی کنونی ظرفیت کافی ندارد. 
این روزها از هرکسی انتظار می رود که بهره وری 
خود را تا حدی که می توانــد بالا ببرد فارغ از 
اینکه ممکن است صدمه ای به زندگی شخصی، 
خانوادگی یا اجتماعی او وارد شود. این از لوازم 
فرهنگ اشتغال با ساعات کاری منعطف به شمار 

می رود.«
منبع: گاردین

هانا جین پارکینسون
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تا قبل از جنگ 
جهانی اول، 

فایننشال نیوز و 
فایننشال تایمز به 
شدت با هم رقابت 
می کردند، بارها 
به هم خبر زدند، 
از تیراژ یکدیگر 
پیشی گرفتند و 
درآمدشان را به 
رخ هم کشیدند. 
اما جنگ جهانی 

نقطه عطفی برای 
آنها بود

در مطالب این صفحه تلاش شده است تاریخچه ای 
از رسانه های معتبر جهان که در حوزه اقتصادی نیز 

فعال هستند، ارایه شود.     

»فایننشال تایمز« را در ایران و قدیم تر، گاهی تحت اللفظی، »تایمز مالی« 
می خواندند. اگر بخواهیم از وســط تاریخچه این روزنامه داستانش را شروع 
کنیم، می توانیم بگوییم که در ســال 1945 دو روزنامه اقتصادی کوچک در 
لندن با هم ادغام شدند و روزنامه فایننشال تایمز کنونی به وجود آمد. این دو 
روزنامه کوچک قبل از ادغام، یکی فایننشال نیوز و دیگری فایننشال تایمز 

نام داشت. 
فایننشال نیوز روزنامه ای اقتصادی بود که در سال 1884 به وسیله هری 
مارکز تاسیس شد. مارکز یک روزنامه نگار اهل لندن بود که وقتی از اقامتش 
در امریکا بازگشت، فایننشال نیوز را پایه گذاشت. روزنامه در ابتدا »فایننشال 
انــد ماینینگ نیوز« به معنی »اخبار مالی و معدنی« بود اما بعدتر نامش به 
فایننشــال نیوز تغییر کرد. در آن دوران، مارکز فضای مساعدی برای انتشار 
روزنامه اقتصادی در لندن مشــاهده کرده بــود. باید گفت که قبل از او نیز 
نشــریات اقتصادی مثل گلد اســتاندارد در لندن، مرکز اقتصادی جهان آن 
روزگار، چاپ می شد اما هیچ روزنامه ای مثل روزنامه مارکز به پوشش کامل 

بازار بورس و مشاوره به سهامداران برای خرید یا فروش سهام نمی پرداخت. 
چهار سال بعد، در سال 1888 روزنامه فایننشال تایمز با رهبری لئوپولد 
گراهام شروع به انتشــار کرد که تا بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از ادغام، 
رقیب فایننشال نیوز بود. او زیر لوگوی نشریه می نوشت روزنامه ای »دوست 
کارشناســان مالیِ صادق و کارگزاران قابل احترام ســهام« است. برخلاف 
فایننشال نیوز که 25 سال مدیریت و سردبیری مارکز را شاهد بود، فایننشال 
تایمزِ قدیمی از همان سال اول چند دست چرخید تا اینکه به دست داگلاس 
مک رای افتاد که هیچ وقت وفاداری به نشــریه را در رقابت با فایننشال نیوز 
از دســت نداد. بعد از مدتی بحران مالی، مک رای موفق شد که با روش های 
بازاریابی درســت، نشریه را به موفقیت اقتصادی برســاند و در سال 1893 
روزنامه را روی کاغذ صورتی منتشر کرد تا روی دکه روزنامه فروشی به خوبی از 
رقبای خود بازشناخته شود. در سال 1910 فایننشال تایمز انتشار مجله ای را 

برای روزهای جمعه که آخرین روز کاری هفته بود شروع کرد. 
تا قبل از جنگ جهانی اول، فایننشال نیوز و فایننشال تایمز به شدت با 
هم رقابت می کردند، بارها به هم خبر زدند، از تیراژ یکدیگر پیشی گرفتند و 
درآمدشان را به رخ هم کشیدند. اما جنگ جهانی نقطه عطفی برای آنها بود؛ 
فایننشال نیوز در یک اشتباه استراتژیک به کمک دولت برای جنگ رفت و 
عملا به »دست نامرئی« دولت برای پروپاگاندای جنگی تبدیل شد و با اینکه 
همچنان در گزارشــگری قواعد حرفه ای را رعایت می کرد، تا حدی از چشم 
خوانندگان افتاد. اما فایننشــال تایمز به همان روال ســابق ادامه داد و برای 
مخاطبان به »انجیل کارگزاران سهام« تبدیل شد. این مسیر ادامه داشت تا 
اینکه در ســال 1919 شرکت برادران برِی که مالکیت ساندی تایمز و بعدتر 

دیلی تلگراف را داشت کنترل فایننشال تایمز را به دست گرفت. 
دایره مطالب فایننشال تایمز محدود و خسته کننده بود اما آن قدر مورد 
اعتماد بود که نگرانی های مخاطبان کلاه شــاپوپوش خود را برطرف کند. از 
آن سو، فایننشال نیوز نیز با به عوض کردن چند سردبیر، تلاش کرد خود را 

روزنامه نگاری 
با کاغذ صورتی

فایننشال تایمز؛ از انگلستان تا ژاپن

بازسازی کند. این نشریه برای به روز شدن سعی کرد روزنامه نگاران جوان را 
جذب کند، شکل خود را تغییر دهد و از سردبیرانی بهره بگیرد که بعدها در 
دولت سمت های مهمی کسب کردند. اما همه اینها باعث نشد که روزنامه اوج 

بگیرد و هیچ گاه تیراژش بیشتر از یک سوم تیراژ فایننشال تایمز نشد.
در ســال 1945 صاحب فایننشــال تایمز، لرد کمروز، به فایننشال نیوز 
پیشنهاد کرد که روزنامه اش را بخرد. این پیشنهاد به خاطر این بود که از نظر 
اقتصادی نشــریه با مشکلاتی مواجه بود. لرد می خواست روی دیلی تلگراف 
تمرکز بیشتری داشته باشد و نیز معتقد بود که وضعیت لندن بعد از جنگ 
نمی تواند دو روزنامه اقتصادی را تاب بیاورد. فایننشال نیوز روزنامه را خرید، 
دو نشریه در هم ادغام شدند و به دلیل تیراژ بالاتر فایننشال تایمز، صرفه مالی 
بیشتر و نیز رنگ صورتی روزنامه، نام نشریه ادغام شده فایننشال تایمز تعیین 

شد؛ فایننشال تایمزی که تا همین امروز نیز منتشر می شود.
فایننشال نیوز به عنوان یک روزنامه مستقل و از نظر اسمی مُرد اما روح 
آن در فایننشال تایمز حلول کرد؛ چراکه رئیس هیئت مدیره و سردبیر روزنامه 
ادغام شــده همان افراد در فایننشال نیوز بودند. این روزنامه گستره پوشش 
خود را وسیع کرد و به صنعت و تجارت نیز روی آورد. تعدادی از ستون های 
فایننشال نیوز سابق به فایننشال تایمز منتقل شدند. سردبیر بعدی، گوردون 
نیوتون، نیز از نیروهای طرفِ فایننشــال نیوز بود و همیــن راه را ادامه داد. 
نیوتون 23 سال سردبیر فایننشال تایمز بود و به یکی از مهم ترین سردبیران 
قرن بیســتم انگلیس تبدیل شــد. او خود مطلب نمی نوشت اما به خوبی با 

روزنامه نگاری تاثیرگذار آشنا بود. 
در سال 1957 شرکت پیرسون که در اصل یک شرکت ساختمان سازی و 
مهندسی بود فایننشال تایمز را خرید. این شرکت بعدها به بانک داری، تولید، 
انتشار روزنامه های محلی و کتاب روی آورد. در نیمه دوم قرن بیستم فایننشال 
تایمز به سرعت رشد کرد؛ در سال 1959 تیراژش به 100 هزار نسخه رسید. 
در سال 1979 نسخه اروپایی خود را در فرانکفورت منتشر کرد و تیراژش به 
200 هزار نسخه رسید. در دهه 1980 چند نشریه فرانسوی را خرید، بعدتر 
وب سایت اختصاصی خود را تاسیس کرد و در سال 2001 تیراژش به 500 
هزار نسخه در روز بالغ شد. در سال 2003 نسخه آسیایی خود را منتشر کرد. 
در سال 2013 موسسه »فَست اف تی« شروع به کار کرد که به رصد روندهای 
بازار و پیش بینی های اقتصادی می پرداخت. اما سال میلادی گذشته، یکی از 
مهم ترین سال ها برای فایننشال تایمز بود چون شرکت پیرسون برای تمرکز 
بیشتر روی حوزه کتاب، روزنامه را به گروه مطبوعاتی نیکی در ژاپن فروخت. با 
این حال، نیکی اعلام کرد که فایننشال تایمز همان مسیر گذشته را با استقلال 

حرفه ای ادامه خواهد داد.
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نماگـــر

دیدار مغزها
پرونده ای در مورد نشست سالانه داووس، بزرگ ترین نشست اقتصادی جهان

نماگـــر
در این بخش، 

چشم انداز 
اقتصاد جهان را 
بررسی می کند. 

کوه های پر از برف آلپ در روزهای بیســتم تا بیست وسوم ژانویه 
2016 میزبان افراد زیادی بود، افرادی که برای تفریح یا اسکی نیامده 
بودند بلکه برای یکی از بزرگ ترین رویدادهای اقتصادی جهان قدم به 
شهری سفیدپوش گذاشته بودند. نشست سالانه داووس هر سال پای 
مغزهای اقتصادی را به برف و سرما در بلندترین شهر اروپا باز می کند. 
فعالان اقتصادی و مقامات بزرگ اقتصاد جهان هر سال در شهر داووس 
که مرتفع ترین شهر اروپا و در سوئیس است، دور هم جمع می شوند 
و به واکاوی اصلی ترین دغدغه های اقتصادی جهان می پردازند. امسال 
نیز مثل هر سال همه دور هم جمع شدند و در مورد موضوعات مهم 
سال 2016 بحث و گفت وگو کردند، برخی تغییرات آب وهوایی را سوژه 
اصلی دانســتند و برای آن چاره جویی کردند، برخی دیگر به موضوع 

بحران مهاجرت و پناهندگان در اروپا پرداختند و عده ای نیز موضوع 
زنان را سوژه مهم امسال دانستند و در مورد آن تبادل نظر کردند. البته 
کسانی هم بودند که اعتقاد داشتند بحران کاهش رشد اقتصادی چین 
یا ورود دوباره ایران به بازار جهانی نفت پس از برداشته شدن تحریم ها 
از جمله مســائل مهمی است که در شرایط فعلی اقتصاد جهان باید 
در مورد آن بحث شود. نشست داووس یکی از مهم ترین نشست های 
اقتصادی جهان است که هر سال توسط مجمع جهانی اقتصاد برگزار 

می شود. 

ÍÍ از کجا شروع شد؟
کلاس شــواب، استاد اقتصاد دانشگاه ژنو که در آلمان متولد شده 
برای نخســتین بار رهبران اقتصادی اروپا را در ســال 1971 دور هم 
جمع کرد تا در مورد روش های مدیریت اقتصاد جهان گفت وگو کنند. 

نسیم بنایی
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آیا می دانستید که در سال 2002 مجمع تصمیم گرفت برای همدردی با کسانی که اعضای خانواده 
خود را در حادثه تروریستی 11سپتامبر در ایالات متحده امریکا از دست دادند نشست سالانه را به 
جای داووس در نیویورک برگزار کند.

در آن زمان تنها 440 نفر از 30 کشور در این نشست شرکت کردند 
این در حالی اســت که این نشست در ســال 2015 میزبان 2500 
شرکت کننده از 90 کشور جهان بود. هدف او این بود که کلیدی ترین 
بازیگران عرصه اقتصاد جهان از آکادمیسین ها گرفته تا سیاست گذاران 
را دور هم جمع کند و برای مسائل و دغدغه های روز جهان چاره جویی 
کند. در ابتدا این نشست تنها در حوزه اروپا بود و به نحوه همکاری آن 
با شرکت های امریکایی می پرداخت اما رفته رفته شکل آن تغییر کرد. 
در ســال 1973 جریان جنگ اسرائیل با اعراب پیش آمد و به همین 
خاطر نشست سالانه داووس تصمیم گرفت دید خود را وسعت ببخشد 
و مدیریت مســائل اجتماعی را به بخش اقتصاد اضافه کند.  در سال 
1974 بالاخره پای سیاســت به نشست داووس باز شد؛ آنها تصمیم 
گرفتند سیاستمداران را به این نشست دعوت کنند. بالاخره در سال 
1987 نشست ها در قالب »مجمع جهانی اقتصاد« برگزار شد و شکل 
صرفاً اروپایی خود را از دســت داد یا به عبارتی بســط پیدا کرد. در 
سال 2002 مجمع تصمیم گرفت برای همدردی با کسانی که اعضای 
خانواده خود را در حادثه تروریستی 11سپتامبر در ایالات متحده امریکا 
از دست دادند نشست ســالانه را به جای داووس در نیویورک برگزار 
کند. در سال 2010 نیز مجمع جهانی اقتصاد از طرحی برای کمک 
به حوزه یورو رونمایی کرد و به این ترتیب نشان داد که در عمل هنوز 
به اروپا وابسته است. این سازمان یکی از مهم ترین مراکز گردش پول 
است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از گزارش سالانه مجمع جهانی 
اقتصاد در جولای 2014 درآمد آن برابر با 199میلیون فرانک سوئیس 
)214میلیون دلار( در ســال بوده  اســت. 54 درصد درآمد مجمع از 
طریق عضویت ها و مشــارکت ها به دست می آید. هریک از کارکنان 
مجمع جهانی اقتصاد، سالانه به طور متوسط حدود 194هزار فرانک 

سوئیس )210هزار دلار( حقوق دریافت می کنند.

ÍÍ شرکت کنندگان چه کسانی هستند و چگونه حضور 
پیدا می کنند؟

حاضران در داووس افراد مشخصی نیستند اما اگر چند بار به این 
نشســت بروید و با افراد مختلف ارتباط برقرار کنید به سرعت متوجه 
خواهید شد که اکثر آنها متعلق به یک طبقه اجتماعی بالا هستند و از 
طرف شرکت های معتبر و معروفی در این نشست حضور پیدا کرده اند. 
همه آنها تحصیل کرده هستند و نقش ارشدی در تجارت جهان دارند. 
هزینه های بالا نیز می تواند شــما را به این اطمینان برساند. برخی از 
آنها با جت ها و هواپیماهای شخصی در نشست حضور پیدا می کنند. 
بررسی ها نشان می دهد در سال های گذشته مردان شرکت کنندگان 

اصلی داووس بوده اند و زنان حضور بسیار کمرنگی داشته اند. 
بر اساس برآوردهای سی ان ان هزینه سفر یک شخص به داووس و 
حضور او در این نشست در سال 2014 حدود 40هزار دلار بوده است. 
افــراد مختلفی از کارشناســان اقتصادی گرفته تا سیاســتمداران و 
روزنامه نگاران به این برنامه دعوت می شوند. برای مثال در سال 2016 
کسانی نظیر جو بایدن معاون رئیس جمهوری امریکا و جو استیگلیتز 
برنده جایزه نوبل اقتصاد جزو کسانی بودند که به برنامه دعوت شدند. 
افرادی که در نشست حضور پیدا می کنند به وسیله برچسب های رنگی 
که بر سینه دارند مشخص می شوند. برای مثال نمایندگان برچسب های 
ســفیدرنگی را به دور گردن خــود انداخته اند. نام های بزرگ دیگری 
همچون دیویــد کامرون، جرج اوزبورن و شــرکت های بزرگی نظیر 
فیس بوک و مایکروسافت نیز در نشست داووس امسال حضور داشتند. 

ÍÍاگر داووس نباشد، چه چیزی باشد؟
برخی این سوال را می پرسند که اگر داووس نبود چه چیزی جای آن را 
می گرفت؟ شاید هیچ چیزی نمی تواند جای نشستی به این بزرگی و اهمیت 
را بگیرد. این نشست تاکنون قدم های بسیار مهمی برداشته است. عده ای 
تلاش کرده اند با نشست های دیگر جای آن را بگیرند. یکی از مهم ترین 
 )WORLD SOCIETY FORUM( »نشست ها، »مجمع جهانی جامعه
اســت. این مجمع بیشــترین مخالفــت را با کســب وکارهای بزرگ و 
جهانی سازی فعالیت های تجاری کرده است. مجمع جهانی جامعه از سال 
2001 برگزار و آخرین بار در ماه مارس امســال در کشور تونس برگزار 
شده اســت. اما نکته جالب توجه این است که نسبت به مجمع جهانی 
اقتصاد، جذابیتی برای بازدیدکنندگان نداشته است. برخی از کشورها که 
خارج از مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفته اند نیز تلاش کرده اند در کشور 
خود مجامعی را در راســتای رقابت بــا آن برگزار کنند اما هیچ کدام به 
موفقیت دست نیافته است. به این ترتیب به نظر می رسد مجمع جهانی 
اقتصاد تاکنون مسیری را پیموده است که دیگر مجامع امکان نداشت آن را 
طی کنند. شاید اگر از مردم کوچه و خیابان بپرسید همه بگویند: »خوب 
فایده آن چیســت؟« برخی نیز ممکن است آن را بخشی از توطئه های 
کشــورهای توســعه یافته علیه اقتصادهای در حال توسعه بدانند. باید 
اطلاع رسانی های وسیعی در مورد مجمع جهانی اقتصاد و نشست سالانه 
داووس صورت بگیرد. اگر سیاســتمداران، میلیاردرها، سرمایه گذاران و 
فعالان اقتصادی نگاه خود را تغییر بدهند می توان بسیاری از بیماری های 

اقتصادی را درمان و حتی ریشه کن کرد. 

حاضران در اجلاس داووس بر اساس بخشی که در آن فعالیت می کنند
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نماگـــر

قرار بود داووس 2016 به نحوه تقابل انسان با ماشین های هوشمند عصر 
جدید بپردازد. انقلاب چهارم صنعتی در راه است و روی هرسه انقلاب پیش 
از خود تأثیر خواهد گذاشت. انقلاب صنعتی نخست به بهره برداری از قدرت 
بخار مربوط می شد؛ به این ترتیب ماهیچه ها جای خود را به ماشین ها دادند. 
دومین انقلاب صنعتی به برق و الکتریسیته مربوط می شد؛ اختراعی که قرن 
نوزدهــم را جلو برد. موتوری که از داخل جرقه می زد و در هواپیما و کلیه 
وســایل حمل ونقل به کار می رفت. انقلاب صنعتی سوم در اواخر دهه 60 
میلادی رخ داد؛ در این دوره فناوری دیجیتالی متولد شد. در انقلاب صنعتی 
سوم مغزهای حسابگر کامپیوتری جای مغزهای انسانی را گرفتند. اما اکنون 

با انقلاب صنعتی چهارم روبه رو هستیم. 
ماشین های بدون راننده، ربات های بسیار هوشمند، موادی که دوام و عمر 
بیشتری دارند و تولید از روی صفحات سه بعُدی همگی از گونه های مختلف 
انقلاب صنعتی چهارم هستند. در حالی که این مسئله تا این اندازه اهمیت 
داشت اما متأسفانه بحث کاهش شــدید قیمت نفت و نوسان بازار بورس 
بر سر مجمع جهانی اقتصاد سایه انداخته بود. سرمایه گذاران کاهش رشد 
اقتصادی در چین را به صورت لحظه ای و به آسانی درک می کنند اما تأثیر 
انقلاب صنعتی چهارم برای آنها به این آسانی قابل درک نیست. البته داووس 
از این لحاظ خوب بود که تمامی پیشــروان و طلایه داران فناوری، رهبران 
تجاری و سیاستمداران را دور هم جمع کرده بود، در حقیقت هرکسی که 
اندکی در وضعیت و شرایط اقتصادی جهان تأثیرگذار است در این نشست 

حضور داشت. 
چیزی که ســرمایه گذاران کمتر به آن توجه دارند اثرات ضمنی و آتی 
انقلاب صنعتی چهارم است. دنیایی را تصور کنید که ماشین ها یکی یکی 
جای انسان ها را می گیرند، شغل هایی که زمانی تنها در اختیار انسان ها بود 
اکنون توسط یک ربات قابل انجام است. در ایالات متحده امریکا 47 درصد 

تهدید و فرصت های انقلاب صنعتی چهارم برای بشر 
تحلیلی درباره شعار امسال نشست داووس 

لری الیوت
تحلیل گر گاردین

از شغل ها در خطر اتوماسیون قرار دارند. یعنی فرآیند ماشینی شدن، این 
شغل ها را نابود خواهد کرد. 

البته اسراری در مورد انقلاب صنعتی چهارم وجود دارد. نخست اینکه این 
دوره نسبت به دوره های پیش از خود، تغییرات کمتری را ایجاد خواهد کرد. 
به ویژه در مقایســه با انقلاب صنعتی دوم این مسئله کاملاً صحت دارد. در 
گذشته مدتی طول می کشید تا تأثیر تغییر به صورت کامل احساس شود. در 
حقیقت از دوره طفولیت به بلوغ می رسید. دومین مورد به فرآیندی مربوط 
می شود که مشکلات یکی یکی در بازار نمودار می شوند. کلاس شواب مدیر 
اجرایی داووس است. او در نشست امسال کتابی را به نمایندگان می داد که 

خودش در زمینه انقلاب چهارم صنعتی نوشته است.
شــواب در این کتاب، دیترویت سال 1990 را با سیلیکون ولی در سال 
2014 مقایســه کرده است. در سال 1990 سه شــرکت بزرگ دیترویت 
سرمایه ای معادل 36میلیارد دلار در بازار داشتند، درآمد آنها 250میلیارد 
دلار بود و 1میلیون و 200هزار کارگر در اختیار داشــتند. در سال 2014، 
سه شرکت بزرگ سیلیکون ولی بیش از 1.09تریلیون دلار سرمایه داشتند 
و تقریبــاً 247میلیارد دلار درآمد به دســت می آوردند اما نکته اصلی این 
است که تعداد کارگران سه شرکت بزرگ سیلیکون ولی یک دهم کارگران 
دیترویت است، یعنی تنها 137هزار نفر در این سه شرکت مشغول به کار 

هستند. 
این روزها می توان به راحتی با تعداد بســیار کمی کارگر، پول به دست 
آورد. در گذشته راه اندازی یک کارخانه خودروسازی نیاز به نیروهای بسیاری 
داشت، نیروهایی که باید در بخش های مختلف استخدام می شدند و هزینه 
بسیاری را برای صاحب کارخانه به همراه داشتند. اما این روزها می توان با 
سرمایه و نیروی کار کمتر، کسب وکاری پردرآمد را به راه انداخت. شاید به 
همین خاطر اســت که کارآفرین ها هر روز ثروتمندتر و جوان تر می شوند. 
پیشرفت و توسعه تکنولوژی همیشه نوعی ویرانی را به همراه 
داشته اســت. اما می توان تکنولوژی را به گونه ای شکل داد که 
به پیشرفت و بهبود وضعیت زندگی مردم کمک کند. اگر ثمره 
هوش مصنوعی و ربات های بسیار هوشمندی که جای انسان ها 
را گرفته اند، رشد اقتصادی باشد، می توان این طور برداشت کرد 
که اوضاع هنوز روبه راه است. شاید درآمد شهروندان افزایش پیدا 
کند و آنها بتوانند اوقات بیشتری را به کار بپردازند در حالی که 
ربات ها مشغول کار هســتند. به عقیده شواب، اتفاقاتی که در 
این زمینه تاکنون رخ داده آن قدر عمیق بوده است که می تواند 
چشــم انداز تاریخ بشر را تغییر بدهد. هیچ گاه بشر تا این اندازه 
فرصت و در عین حال تهدید و خطر را پیش رو نداشته است. اگر 
تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران در تله سنت گرفتار نشوند 
قطعاً می توانند تاریخ باشکوهی را برای بشریت رقم بزنند. به این 
ترتیب اکنون این فرصت وجود دارد که چالش ها و پتانسیل های 
ویرانگرانه تکنولوژی در چهارچوب صحیح سیاسی- اقتصادی به 
فرصتی برای شکوفایی بشر تبدیل شود یا اینکه آن را به ورطه 

نابودی بکشاند. 
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جوزف یوگن استیگلیتز اقتصاددان امریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک است. او در سال 2001 جایزه نوبل اقتصاد را 
دریافت کرد. علاوه  بر آن او در سال 1979 میلادی نیز مدال »جان بیتز کلارک« را از سوی انجمن اقتصادی امریکا دریافت کرد. 
این جایزه به اقتصاددانان امریکایی زیر 40 سال که مشارکت بالایی در زمینه اندیشه اقتصادی داشته اند داده می شود. 

دست یافتن به اقتصاد علمی با تعقیب و از بین بردن مغزهای اقتصادی 
ممکن نخواهد بود. این حرف اصلی جوزف استیگلیتز، اقتصاددان امریکایی 
و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در نشســت داووس بود. البته مخاطب اصلی 
استیگلیتز مقامات ترکی بودند که یک هفته پیش از نشست داووس بیش 
از 1100 آکادمیسین و استاد دانشگاهی را مورد بازجویی قرار داده بودند. 
اعضای دانشگاهی عریضه ای را امضا کرده بودند که بر اساس آن از دولت 
درخواست می شد تلاش های خود را برای برقراری صلح در جنوب شرقی 
کشور بیشتر کند. این ناحیه از ترکیه ماه هاست درگیر جنگ به ویژه در 

شهرهای کردهاست. 
استادهای برجسته بین المللی نیز این عریضه را امضا کرده بودند؛ در 
این بین نام نوام چامسکی از موسسه تکنولوژی ماساچوست، جودیت باتلر 
از دانشگاه کالیفرنیا و برخی از مهم ترین اساتید دانشگاهی ترکیه به چشم 
می خورد. درســت یک هفته پس از انتشار این نامه، اساتید دانشگاهی 
ترکیه توسط پلیس فراخوانده شدند؛ تعداد زیادی از آنها شغل خود را از 

دست دادند و عده ای نیز بازداشت شدند. 
اســتیگلیتز در این نشست اظهار کرده بود که این فشار باعث ایجاد 
ترس و وحشت در فضای دانشگاهی می شود. او قصد داشت این موضوع 
را هنــگام دیدار با مقامات ترکیه ای در نشســت داووس مطرح کند. او 
همچنین برنامه صرف شــام با احمد داووداوغلو وزیر امور خارجه ترکیه 
داشت. استیگلیتز که استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک نیز هست، گفت: 
»این قبیل اقدامات باعث فرار مغزها خواهد شد. در کشوری که مغزهای 
دانشگاهی از آن فرار می کنند چطور می توان به اقتصادی خلاق دست پیدا 
کرد؟  وقتی فضای آکادمیک آزاد نباشد و افراد دائماً در وحشت و فکر فرار 

باشند، اقتصاد فقط درجا می زند.« 
مسئله ای که در دانشگاه ترکیه به وجود آمد به خوبی نشان می دهد 

که نفــوذ دولت و ارتش ترکیه در بخش های مختلف آن بالا 
رفته است. از زمانی که رجب طیب اردوغان در سال 2014 به 
عنوان رئیس جمهوری ترکیه انتخاب شد در حالی که سال ها 
نخست وزیر این کشور بود، فشارها در ترکیه افزایش یافته است. 
پیام دولت ترکیه از این فعالیت ها در حال حاضر کاملاً واضح 
و روشن است: »هیچ گونه اختلاف عقیده ای در موارد کلیدی 
تحمل نخواهد شد.« اردوغان ادعا کرده است کسانی که این 
نامه را امضا کرده بودند، حامیان تروریسم هستند. او معتقد 
است همه اینها برای دفاع از حزب کارگر کردستان است. این 
حزب از نظر ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا نیز سازمانی 

تروریستی شناخته شده است. 
اردوغان اظهار کرده است که تنها از طریق قدرت گرفتن 
ریاست جمهوری او، رشــد اقتصادی ترکیه روندی صعودی 
را در پیــش خواهــد گرفت. او همچنین ســعی دارد حزب 
موردنظرش بیشــترین قدرت را در پارلمان در اختیار داشته 
باشد. داووداوغلو گفته است که یکی از مهم ترین اولویت های 
آنها در ترکیه افزایش ارزش تولید این کشور است. او همچنین 

فرار مغزهای اقتصادی از ترکیه
استیگلیتز در نشست داووس از سیاست های دولت ترکیه که باعث از بین رفتن مغزهای اقتصادی می شود انتقاد کرد

تأکید کرده اســت که سازمان های بین المللی باید به آنها کمک کنند تا 
بتوانند رتبه علمی خود را ارتقا بدهند. سال گذشته یک شیمی دان ترک 
موفق شد برای نخستین بار جایزه نوبل علوم را به ترکیه بیاورد. البته این 
جایزه را با ســه نفر دیگر نیز سهیم بود. داووداوغلو اظهار کرده است که 
دولت آنها برای ایجاد ارزش افزوده در این زمینه مشوق ها و محرک های 

بسیاری ایجاد خواهد کرد.
استیگلیتز تأکید کرده بود که ترکیه در مرکز بحران خاورمیانه و مسائل 
مربوط به داعش قرار دارد و باید جزو اصلی ترین مســائلی باشــد که در 
نشست داووس به آن پرداخته می شود. براساس گفته های این اقتصاددان 
صاحــب نوبل، ترکیه باید اولویت مبارزات خود را علیه داعش قرار بدهد 
اما این چیزی است که در عمل مشاهده نمی شود. ترکیه به عنوان عضو 
ناتو و بزرگ ترین اقتصاد خاورمیانه باید راه دیگری را در پیش می گرفت. 
استیگلیتز معتقد است ترکیه که ده سال پیش مدلی جدید و پیشرو از 
دولت اســلامی به شمار می رفت این روزها هیچ کس اعتقادی به پیشرو 

بودن آن ندارد. 
جوزف یوگن استیگلیتز اقتصاددان امریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا در 
نیویورک است. او در سال 2001 جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. علاوه  
بر آن او در سال 1979 میلادی نیز مدال »جان بیتز کلارک« را از سوی 
انجمن اقتصادی امریکا دریافت کرد. این جایزه به اقتصاددانان امریکایی 
زیر 40 سال که مشارکت بالایی در زمینه اندیشه اقتصادی داشته اند داده 
می شــود. او که بیش از 70 سال سن دارد پیش از این اقتصاددان ارشد 
بانک جهانی نیز بوده است. دیدگاه های انتقادی او درباره مدیریت جهانی 
شدن، این دانشمند را به شهرت جهانی رسانده است. او همچنین انتقاداتی 
در زمینه موسسه های بزرگ نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی 

دارد. استیگلیتز جزو طرفداران حزب دموکرات در امریکاست.  

اردوغان اظهار 
کرده است که 
تنها از طریق 
قدرت گرفتن 

ریاست جمهوری 
او، رشد 

اقتصادی ترکیه 
روندی صعودی 

را در پیش 
خواهد گرفت

اردوغان اظهار کرده است 
که تنها از طریق قدرت 
گرفتن ریاست جمهوری او، 
رشد اقتصادی ترکیه روندی 
صعودی را در پیش خواهد 
گرفت. 
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نماگـــر

هند و چین هردو اقتصادهای نوظهوری هستند که مدتی است 
بحث رقابت آنها به میان آمده اســت. چین سال هاســت که رشد 
اقتصادی بالا و با سرعت زیاد را تجربه می کند اما اکنون که رشد آن با 
مشکلاتی مواجه شده عده ای بر این باورند که هند می تواند از اقتصاد 
این کشور پیشی بگیرد. براساس آمار رسمی، هند به عنوان سومین 
اقتصاد بزرگ آســیا رشــدی بیش از چین را تجربه کرده است که 
بخشی از آن را مرهون افزایش تقاضای داخلی و افزایش فعالیت های 
تولیدی است. این مسئله بانک مرکزی هند را ترغیب کرده است که 
نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه دارد. در این شرایط حضور مقامات 
این کشور در داووس بسیار اهمیت دارد. راگورام راجان، رئیس بانک 
مرکــزی هند به عنوان یکی از مهم ترین مقامات هندی در داووس 
حضور یافت و اظهاراتی در زمینه وضعیت اقتصاد هند و همچنین 

چین داشت. 
براســاس گفته رئیس بانک مرکزی هند، چین در حالی که به 
سیاست های تنظیم ارز خود رســیدگی می کند و رشد مبتنی بر 
مصرف کننده را در کشــور حاکم می کند، همچنان در رشد اقتصاد 
جهانی سهم خواهد داشت. راگورام راجان در نشست داووس گفت: 
»من احساس می کنم چین رشد زیرساخت ها را تجربه می کند. در 
حقیقت این کشور در حال سقوط از صخره نیست بلکه در لایه های 
زیرین مشــغول ترمیم رشد اقتصادی خود است.« به اعتقاد راجان 
آنچه در مورد چین به عنوان پرسش باقی می ماند این است که رشد 
اقتصاد چین چه معنای ضمنی برای بازار بورس خواهد داشت و چه 
کنشی را ایجاد خواهد کرد. او تأکید کرد که وقتی مقامات چینی ادعا 
می کنند ارزش یوآن را به صورت عمدی کاهش نداده اند باید در عمل 

نیز این حرف خود را اثبات کنند. 
کاهش شدید ارزش یوآن به عنوان ارز رسمی چین و همچنین 

هند به دنبال توقف نوسان در بازار 
رئیس بانک مرکزی هند معتقد است اقتصاد چین در حال سقوط نیست

کاهــش ارزش کالاهای چینی در بازار بورس موجی به راه انداخت 
و باعث شــد برای 6تریلیون دلار کالا در سطح جهان نگرانی ایجاد 
شــود؛ نگرانی اصلی در مورد اقتصاد جهان است. راجان اظهار کرد: 
»حرکت چین به سمت سبد ارزی جهانی قابل درک است چرا که 
دلار بسیار قدرت گرفته اســت اما ین و یورو در حال ضعیف شدن 
هستند. در نتیجه می توان این طور برداشت کرد که اقداماتی صورت 
می گیرد تا ارزش یوآن کاهش پیدا کند و تأثیراتی این ســو و آن سو 
روی اقتصادهای مختلف داشته باشد.« او ادامه داد: »نباید این طور 
تصور کنید که حرکت چین به سمت سبد ارزی، حرکتی خودجوش 

است بلکه باید آن را در واکنش به سایر عوامل ببینید.«
صندوق بین المللی پول در هفته پایانی دی ماه، پیش بینی خود 
در زمینه رشــد اقتصاد جهان را کاهش داد. این سازمان که در ماه 
اکتبر رشــد اقتصاد جهان را برابر با 3.6 درصد پیش بینی کرده بود 
در ماه ژانویه عدد 3.4 درصد را برای رشد اقتصاد جهان برآورد کرد. 
صندوق بین المللی پول در گزارش خود هشــدار داده بود که اوضاع 
اقتصادهای نوظهور بدتر خواهد شــد و رشد اقتصادی آنها کمتر از 
پیش خواهد شد. براساس این گزارش، رشد مصرف کننده محور چین 
و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو امریکا پس از یک دهه به خوبی 
مدیریت نشد و به همین خاطر مشکلاتی را برای اقتصاد جهان ایجاد 

کرده است. 
روپیه هند که ارز رایج این کشور است در ماه ژانویه )نخستین ماه 
از سال میلادی جدید( به پایین ترین سطح خود رسید. این اتفاق در 
حالی رخ داد که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی بیش از 1میلیارد 
دلار سهام هندی خود را فروختند. راجان جزو کسانی بوده است که 
همیشه در مورد سیاست های ارز رقابتی همسایه و کاهش ارزش آن 
هشدار داده است. او برای اینکه سرعت روند نزولی را کاهش بدهد از 
ذخایر ارز خارجی این کشور استفاده کرده است. رئیس بانک مرکزی 
هند گفته است: »ما هیچ هدف خاصی در ذهن نداریم. تنها چیزی که 
می خواهیم به آن دست پیدا کنیم است که مطمئن شویم با نوسان 

بیشتر مواجه نخواهیم شد.« 
کاهش جهانی قیمت نفــت تأثیراتی روی روپیه به عنوان ارزی 
که در حال کاهش ارزش اســت، داشته اســت و تا حدودی باعث 
بهبود اوضاع شده اســت. با وجود این، راجان اظهار کرده اســت که 
سیاست گذاران هندی باز هم فاکتورهای بسیاری را برای هزینه وام ها 
در نظر می گیرند. رئیس بانک مرکزی هند گفته است: »تصمیم گیری 
برای نرخ بر اســاس فاکتورهایی پیچیده تــر از قیمت نفت صورت 
می گیرد. این یک ورودی اســت. عوامل دیگری نیز در نظر گرفته 
می شود.« راجان در سال 2015 نرخ بهره را 1.25 درصد کاهش داد. 
اقتصاددانان پیش بینی می کنند که امسال تنها یک بار کاهش نرخ 
بهره از طرف بانک مرکزی هند صورت بگیرد چرا که تورم تا حدودی 
هدف رشد اقتصادی این کشور را تهدید می کند. هند قصد دارد تا 

مارس سال 2017 به رشد 5درصدی دست پیدا کند.

صندوق 
بین المللی پول 
پیش بینی خود 
در زمینه رشد 

اقتصاد جهان را 
کاهش داد. این 
سازمان که در 
ماه اکتبر رشد 
اقتصاد جهان 
را برابر با 3.6 

درصد پیش بینی 
کرده بود در ماه 
ژانویه عدد 3.4 
درصد را برای 
رشد اقتصاد 

جهان برآورد کرد

راگورام: من احساس می کنم 
چین رشد زیرساخت ها را تجربه 

می کند. در حقیقت این کشور در 
حال سقوط از صخره نیست بلکه در 
لایه های زیرین مشغول ترمیم رشد 

اقتصادی خود است.
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معاون رئیس جمهوری چین در داووس گفت: »بزرگ ترین چالشی که ما با آن مواجه هستیم عدم 
تقاضای کافی برای تولید چین و ساختار نامناسب عرضه است. اما اقتصاد چین ظرفیت های بسیاری 
برای پیشرفت و توسعه در خود دارد.« 

غیرممکن اســت نشســت بزرگ اقتصادی جهان بدون حضور 
مقامات چینی و بدون نام بردن از چین برگزار شــود؛ اقتصادی که 
با تکان های اخیر خود زلزلــه ای در اقتصادهای بزرگ جهان ایجاد 
کرده است. به همین خاطر بود که لی یوانجائو، معاون رئیس جمهوری 
چین نیز در نشست داووس حضور داشت تا در مورد وضعیت اقتصاد 
کشــور خود صحبت کند. در سال 1978 چین تنها 2.5 درصد در 
کل اقتصاد جهان سهم داشت اما اکنون سهم این کشور به 13 درصد 
رسیده است. البته نباید در سهم این کشور اغراق کرد به ویژه وقتی 
 که امریکا سهم 22.5درصدی، حوزه یورو سهم 17درصدی و ژاپن 
سهم 7درصدی در اقتصاد جهان دارند. سهم این کشورها روی هم 
رفته برابر با نیمی از اقتصاد جهان است. اما به هر حال نمی توان چین 
را به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان جهان در اقتصاد دنیا 

نادیده گرفت. 
لی یوانجائو نیز به نیابت از رئیس جمهوری دومین اقتصاد بزرگ 
جهان در نشســت داووس حاضر شد تا در مورد سالم بودن اقتصاد 
این کشور به کارشناســان و سرمایه گذاران اطمینان بدهد چرا که 
بازارهای جهانی مدت هاســت در تنش کاهش رشد اقتصادی این 
کشور هستند. لی در این نشست اظهار کرده است: »سهم چین در 
رشد اقتصاد جهانی بدون تغییر باقی خواهد ماند. چین همچنان به 
فعالیت های اصلاحی خود در اقتصاد ادامه خواهد داد و سیاست های 
توسعه اقتصادی را پیش خواهد گرفت.« این پرسش که »چین به 
کجا می رود؟« در میان جمع 2500نفری از تاجران و رهبران سیاسی 
جهان در داووس همه را در اندیشــه فــرو برده بود. چین اقداماتی 
را در زمینــه ارز خود انجام داده و ارزش آن را کاهش داده اســت؛ 
امری که باعث شگفتی همگان شده بود و نوعی گیجی و آشفتگی 
را در بازارهــای جهانی ایجاد کرده بود. با همین اقدامات چین بود 
که سرمایه گذاران با ترس و وحشت هیچ پولی را روانه بازار سرمایه 

نمی کردند. 
چنــدی پیش ضعیف ترین آمار در مورد رشــد اقتصادی چین 
منتشر شد و همه را مأیوس کرد. چین که سال ها محلی برای رفاه و 
آسایش سرمایه گذاران بود اکنون به محلی برای تنش و نگرانی آنها 
تبدیل شده است. در بحبوحه نگرانی ها از رشد اقتصادی چین، معاون 
رئیس جمهوری این کشور در داووس با اطمینان رو به سرمایه گذاران 
کرد و گفت: »من مطمئنم که چین همچنان موتور رشد اقتصادی 
جهان خواهد بود.« طبق گفته لی یوانجائو چین اصلاحات اقتصادی 
را پشــت سر خواهد گذاشــت و در عرض پنج سال آینده بین 6 تا 
7 درصد رشــد اقتصادی خواهد داشت. البته برخی از کارشناسان 
اقتصادی نیز بر این باور هســتند که آنچه در چین اتفاق می افتد 
امری کاملاً طبیعی است؛ به اعتقاد این کارشناسان هیچ اقتصادی 
نمی تواند بدون تنش و دردســر به بلوغ و توسعه یافتگی دست پیدا 
کند، حتی امریکا نیز این روزهای چین را تجربه کرده اســت. طبق 
گفته این تحلیل گران هیچ اقتصادی نمی تواند سه دهه بدون وقفه 

چین، موتور رشد اقتصاد جهان باقی خواهد ماند
چین که سال ها محلی برای آسایش سرمایه گذاران بود اکنون محل تنش و نگرانی آنها شده است

رشد کند، در این راه قطعاً با مشکلاتی مواجه خواهد شد که سرعت 
آن را قدری کم خواهد کرد. 

معاون رئیس جمهــوری چین در داووس گفــت: »بزرگ ترین 
چالشــی که ما با آن مواجه هستیم عدم تقاضای کافی برای تولید 
چین و ساختار نامناسب عرضه است. اما اقتصاد چین ظرفیت های 
بسیاری برای پیشرفت و توســعه در خود دارد.« شی جین پینگ، 
رئیس جمهوری چین قصد دارد شــکل اقتصاد این کشور را تغییر 
بدهد و اقتصاد آن را بر پایه خدمات و بر محور مصرف کننده بنا کند. 
البته او باید این کار را با کمترین محرک های اقتصادی انجام دهد چرا 
که در حال حاضر 28تریلیون دلار بدهی بر دوش اقتصاد این کشور 
سنگینی می کند. بسیاری معتقد بودند چین در سال میلادی جدید 
جهان را به رکود جدیدی خواهد کشاند و به رشد کمتر از 2 درصد 
خواهد رساند. اما معاون رئیس جمهوری چین تأکید کرد که مصرف 
اصلی ترین محرک اقتصاد چین بوده است که در سال گذشته اقتصاد 

این کشور را جلو رانده است. 
سال گذشته لی کچیانگ، نخست وزیر چین در داووس شرکت 
کــرده بود. دولت چین قصــد دارد به جهان اطمینــان بدهد که 
اقتصاد این کشــور با هیچ مشکلی روبه رو نیســت و به رشد خود 
ادامه می دهد. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول نیز 
در این نشســت خطاب به چینی ها اظهار کرد که حضور بیشتر و 
بهتر آنها به اطمینان بخشی به جهان کمک خواهد کرد. بسیاری از 
سیاست گذاران چینی نیز در پاسخ به او گفتند: »ما با شما موافقیم. 
حق با شماســت.« به هر حال چین هنوز در حال دســت وپا زدن 
اســت و ســعی دارد صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارد. معاون 
رئیس جمهــوری چین قول داد که جلوی نوســان بازار را خواهند 

گرفت؛ قولی که امید می رود واقعی باشد.

چین اقداماتی 
را در زمینه ارز 

خود انجام داده و 
ارزش آن را کاهش 
داده است؛ امری 
که باعث شگفتی 
همگان شده بود 
و نوعی گیجی 
و آشفتگی را در 

بازارهای جهانی 
ایجاد کرده بود. 
با همین اقدامات 

چین بود که 
سرمایه گذاران با 
ترس و وحشت 

هیچ پولی را روانه 
بازار سرمایه 

نمی کردند

لی یوانجائو: سهم چین در رشد اقتصاد 
جهانی بدون تغییر باقی خواهد ماند. 
چین همچنان به فعالیت های اصلاحی خود 
در اقتصاد ادامه خواهد داد.
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نماگـــر

ستون های یخی به شکل های مختلف در قالب تندیسی درآمده است که 
کوه های پر از برف آلپ را به خاطر می آورد؛ تندیسی که در دستان هنرمندان 
می درخشد. نشست های سالانه داووس با اهدای جایزه کریستال به هنرمندان 
آغاز می شود؛ هنرمندانی که رهبران فرهنگی خوانده می شوند. امسال نیز طبق 
روال همیشه مراسم با اهدای جوایز کریستال آغاز شد. این جایزه به هنرمندانی 
اختصاص داده می شود که فعالیت های بشردوستانه داشته اند. در حقیقت این 
افراد نه تنها در بخش هنر در جهان برتر هستند بلکه در زمینه فعالیت های 
بشردوستانه نیز از دیگران پیشی گرفته اند. از این بخش گاهی با عنوان »روح 
الهام بخش داووس« یاد می شــود. لئوناردو دی کاپریو بازیگر معروف هالیوود 
جزو چهار نفری بود که جایزه کریستال را در این نشست دریافت کرد. او در 
ســخنرانی ای که در داووس داشت، حرص و طمع شرکت های نفتی را مورد 
انتقاد قرار داد.  نخســتین فردی که در نشست ســال 2016 داووس جایزه 
کریستال را به خود اختصاص داد، اولافر الیاسون بود. این هنرمند دانمارکی 
که به واسطه هنرنمایی هایش در زمینه معماری شهرت بسیاری در جهان دارد 
به خاطر طراحی جدیدی که ماهیت شهری را بازتعریف می کند، این جایزه 
را دریافت کرد. آبشــارهای نیویورک سیتی یکی از بزرگ ترین آثار او در این 

تندیس یخی در دست رهبران فرهنگی داووس
لئوناردو دی کاپریو جزو چهار نفری بود که جایزه کریستال داووس را دریافت کرد

زمینه محسوب می شود. او به دلیل نوع استفاده از نور نیز در این زمینه شهرت 
 )Solar( دارد. او معتقد اســت که هنر و خلاقیت در کنار علم خورشــیدی
می تواند کمک بزرگی به بهبود اوضاع انرژی در جهان کند. او همچنین حین 
سخنرانی اش در برابر جمعیت حاضر در سالن، گوشی تلفن همراهی را نشان 
داد که به وســیله انرژی خورشیدی کار می کرد و از حاضران درخواست کرد 
از این طرح حمایت کنند. ویلیام آدامز خواننده و بشردوست امریکایی جایزه 
بعدی را به خود اختصاص داد. او که به دلیل فعالیت های بشردوســتانه اش 
این جایزه را دریافت می کرد در زمینه تحصیلات کودکان و جوانان صحبت 
کرد و از مردم درخواست کرد برای ایجاد تغییر منتظر دولت ها نباشند بلکه 
خودشــان اقدام کنند چرا که تغییرات دولتی بسیار زمان برَ است.  یائو چن، 
بازیگر پرطرفدار چینی سومین جایزه کریستال را در نشست داووس به خود 
اختصاص داد. این زن جوان که نمی توانست به انگلیسی صحبت کند پشت 
تریبون قرار گرفت و سخنان خود را به زبان مادری اش ادا کرد. او فعالیت های 
بسیاری در زمینه رفع آلودگی های زیست محیطی و ایجاد امنیت غذایی انجام 
داده اســت. او در این برنامه گفت: »کمک کردن به دیگران، نیازهای درونی 
شخص کمک کننده را برطرف می کند. ما می توانیم با کمک کردن به یکدیگر 
زنده بمانیم و با خوشــحالی زندگی کنیم.« در پایان نیز لئوناردو دی کاپریو 
بازیگر معروف هالیوود برای دریافت جایزه کریســتال به صحنه خوانده شد. 
او با کت وشــلوار ســاده ای که به تن داشت پشت تریبون قرار گرفت و متن 
ســخنرانی خود را از جیب کتش بیــرون آورد. دی کاپریو به اهمیت آینده 
بشریت اشاره کرد و گفت: »هوای پاک و آب سالم حقوق بشر هستند. بحران 
اکوسیستمی حاضر یک معمای سیاسی نیست بلکه پرسشی برای نجات آینده 
بشریت است.« در فاصله صحبت هایش جمعیت به وجد می آمد و در تأیید 
صحبت هایش او را تشــویق می کرد. دی کاپریو طولانی ترین سخنرانی را در 
میان چهار برنده جایزه کریستال داشت. این بازیگر معروف بر این باور است 
که اگر انسان ها کمک کنند و دست به دست یکدیگر بدهند می توانند آینده 
بشریت را تغییر بدهند. هرچند دی کاپریو جایزه اش را به خاطر فعالیت هایش 
در زمینــه تغییرات آب وهوایی در کره زمین دریافت کرد اما او موسســه ای 
دارد که از گونه های خاص حیوانی نظیر کوسه ها در کالیفرنیا، ببرها در آسیا 
و فیل ها در آفریقا حمایت می کند.  بخش فرهنگ و هنر نشست داووس به 
اینجا ختم نشد، بلکه کنسرتی تقریباً دوساعته نیز در ادامه آن برگزار شد. این 
کنسرت که راه ابریشم نام داشت به رهبری یویو ما برگزار شد. در این کنسرت 
از سازهای مختلفی از جمله سازهای محلی اسپانیا و هند استفاده شد. یویو 
ما موســیقی های نواخته شده در این کنسرت را به برندگان جایزه کریستال 
تقدیم کرد.  پیش از این مت دیمون، بازیگر هالیوودی نیز موفق شــده بود 
ایــن جایزه را به خود اختصاص بدهد. او این جایزه را برای فعالیت های خود 
در زمینه دسترسی افراد به آب سالم و سرویس بهداشتی دریافت کرده بود. 
او بنیان گذار یک موسســه آبی است که شعار آن »دسترسی به آب سالم و 
سرویس بهداشتی برای همه« است. در سال 2014 اکثر رسانه ها و مطبوعات 
خارجی نوشتند: »دیمون جوایز بسیاری در زمینه هنر دریافت کرده است؛ اما 
این بار جایزه ای در زمینه آب گرفته است.« این هنرمندان مشعل داران آینده 

برای داشتن محیط زیستی سالم و پاک به شمار می آیند.

دی کاپریو: هوای پاک و آب 
سالم حقوق بشر هستند. 
بحران اکوسیستمی حاضر 
یک معمای سیاسی نیست 
بلکه پرسشی برای نجات 

آینده بشریت است
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خودتــان را تصور کنید در کنــار بزرگ ترین فعالان و 
بازیگران اقتصاد جهــان در اتاقی گرم و راحت واقع در 
رشــته کوه های آلپ سوئیس نشســته اید. همین حالا 
غذایی مفصل را با نوشــیدنی ها و دســرهای مختلف 
خورده اید؛ شب گذشــته نیز تا دیروقت در برنامه های 
آخرشــب شرکت کرده اید. رشــتة سخنرانی ها کم کم 
از دســتتان خارج می شــود؛ هر چند کاملاً احساس 
مسئولیت می کنید اما تلاش های شما بی نتیجه است. 
سرتان ناگهان رها می شود و چشمانتان بسته می شود. 

این اتفاق دوباره و دوباره می افتد. 
به این »چُرت داووســی« می گویند. البته اســناد و مدارک تصویــری از این ماجرا 
به ندرت پیدا می شود و یا شاید اصلاً موجود نباشد. مجمع جهانی اقتصاد عکس برداری 
از این لحظات را برای عکاســان ممنوع اعلام کرده است؛ آنها معتقدند که این لحظه به 
نوعی خصوصی محسوب می شــود و به صورت غیرارادی رخ می دهد. اما باور کنید این 
لحظات زیاد اتفاق می افتند و عکاسان منتظرند این لحظات را ثبت کنند؛ لحظاتی که 
بعداً آن شــخص را دچار احساس شرمندگی می کند. حاضران در سالن گاهی خروپفُ 
می کنند. حتی گاهی وسط برنامه های چشم هایشان روی هم می رود و لحظات عجیب و 
ناراحت کننده ای را ایجاد می کند.  برای من هم پیش آمده که در داووس به خواب رفته ام؛ 
سپس با صدای تشویق تماشاگران در پایان سخنرانی از خواب پریده ام. در آن زمان من نیز 
ناخودآگاه با سایر افراد سخنرانان را تشویق می کردم. البته در عین حال نگاهی به این سو و 
آن سو داشتم تا ببینم کسی هم متوجه شد یا خیر. علاوه بر آن بسیار دشوار است که به 

»زنان تنها 18درصد از نمایندگان حقیقی داووس را تشکیل می دادند.« این موضوع 
مهمی بود که بسیاری از رسانه ها در جریان داووس امسال به آن پرداختند. در حالی که 
زنان جمعیت بســیاری کمی را در میان نمایندگان به خود اختصاص داده بودند اما در 
میان موضوعات نشست سال 2016، زنان جزو سه موضوع نخست بودند. یعنی بحث زنان 
در کنار بحث پناهندگان و تغییرات آب وهوایی قرار داشت و این مسئله به راحتی اهمیت 
آن را نشــان می دهد. در حقیقت موضوع برابری جنسیتی سومین موضوعی بود که در 
میان 10هزار توئیت از نشست داووس، دست به دست گشته است. کریستین لاگارد، رئیس 
صندوق بین المللی پول در همین راستا در نشست داووس گفته بود: »ما به اندازه کافی در 

مورد اینترنت چیزها شنیده ایم، اکنون به اینترنت زنان نیاز داریم«. 
امــا چرا زنان در اقلیت قرار گرفته اند؟ چگونه می توان آنها را در ســازمان های فعال 
تجاری دخالت داد و درگیر توسعه اقتصادی جوامع مختلف کرد؟ اکنون چشم بسیاری از 

چُرت داووسی
کسی تا پایان کار بیدار نمی ماند

کم شماری زنان در داووس

شما توضیح بدهم چقدر سخت است به سردبیر خود بگویم هیچ اطلاعاتی برای مخابره 
در این برنامه ندارم به این خاطر که کل برنامه را خواب بودم. فراموش نکنید که این مقاله 

چقدر می تواند به زندگی حرفه ای و شغل من آسیب وارد کند!
می توان در این زمینه از مجمع جهانی اقتصاد انتقاد کرد چرا که مهم ترین مســائلی 
که در طول روز میان افراد متفکر و سیاست گذاران مطرح می شود ممکن است به همین 
دلایل ساده از دست برود. داووس یکی از مهم ترین همایش های اقتصادی جهان است که 
مردم در آن به خواب می روند. نمونه های آن نیز زیاد بوده است. البته به خواب رفتن تنها 
مربوط به نشســت های داووس نیست. در سال 2011 جو بایدن معاون رئیس جمهوری 
امریکا در حالی که اوباما در مورد مشکلات بودجه و مالیات در ایالات متحده امریکا صحبت 
می کرد، به خواب رفت. او با این اتفاق تا مدت ها خوراک رسانه ها را تأمین کرد. خبرنگار 
گاردین در آن زمان با کنایه نوشــته بود شاید بحث در مورد کسری بودجه و مالیات در 
واشنگتن کافی باشد و وقت آن رسیده باشد که اندکی بخوابیم و تصور کنیم همه چیز 
روبه راه خواهد شــد.  به هر حال نمی توان انکار کرد اکثر کســانی که در داووس شرکت 
می کنند چُرت داووس را نیز تجربه می کنند و این همان جایی است که افراد جدا از مرزها 

و تفاوت های فرهنگی و یا اختلاف جنسیتی به خوابی آرام می روند. 

شرکت ها به روی این حقیقت باز شده است که زنان می توانند آینده بسیار خوبی را برای 
آنها ترسیم کنند. اما بررسی ها نشان می دهد تنها 57 درصد از رهبران جهان تلاش هایی 
در زمینه تنوع بخشی جنسیتی در فعالیت های خود دارند. اما بدتر از این رقم، آن است که 
تنها 38 درصد از افراد فعال در این زمینه را مردان تشکیل می دهند. در سال 2014 تعداد 
کســانی که به دنبال تنوع بخشی جنسیتی در فضای کسب وکار بودند حدود 49 درصد 
از کل رهبران را تشــکیل می دهد. این مسئله هنوز جزو دغدغه های اصلی در نشست 
داووس است.  بسیاری از افرادی که امسال در نشست داووس حضور داشتند اظهار کردند 
که قصد دارند به زنان بیشــتری در شرکت خود اجازه کار و فعالیت بدهند. از نظر اکثر 
تحلیل گران، زنان انعطاف بیشتری در مدیریت به خرج می دهند و این فاکتور مهمی در 
دنیای کسب وکار پیچیده امروز به شمار می آید. قطعاً در سطح مدیرعامل برای زنان بسیار 
دشوار است که هم به فضای کاری برسند و هم دو کودک را بزرگ کنند؛ به همین خاطر 
شاید نیاز به یک سری تغییرات فرهنگی باشد. باید برنامه های جدیدی اجرا شوند تا برابری 

جسنیتی در فضای کاری اجرایی شود. 

پیتر کوی
گزارشگر بلومبرگ

جنیفر آپنشا گزارشگر سی ان بی سی

18
درصد

زنان شرکت کننده در داووس 
نسبت به مردان



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وپنجم، اسفند 1301394

نماگـــر

کریستین لاگارد در حال حاضر قدرتمندترین زن جهان است، که تنها 
تا شش ماه دیگر ریاست صندوق بین المللی پول را با تریلیون ها دلار بودجه 
به عهده دارد. زمانی که لاگارد در مورد این ســازمان صحبت می کند کاملًا 
مشخص است که کار خود را تمام شده می داند. او در مصاحبه ای که اخیراً در 
دفتر خود در واشنگتن دی سی با نیوزویک داشت، گفت: »من انتظار دارم که 
این نهاد قدری چابک تر باشد و دانش روز را در اختیار اعضای خود قرار بدهد. 
صندوق بین المللی پول باید افراد را در مسیر توسعه قرار بدهد.« او از دورانی 
که در صندوق بین المللی پول گذرانده است با عنوان »ترن هوایی بزرگ« یاد 
کرد و گفت: »اگر اعضا نیاز بدانند من به سرعت در خدمت آنها خواهم بود.« 
اعضای این سازمان را 24 عضوی تشکیل می دهند که همگی با هم به عنوان 

هیئت مدیره، رئیس کل صندوق بین المللی پول IMF را انتخاب می کنند. 
بسیاری از افراد قدرتمند از او می خواهند که در مسند قدرت باقی بماند. 
جرج اوزبورن وزیر اقتصاد و دارایی بریتانیا در ماه اکتبر این طور نوشت: »از 
حمایت لاگارد به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول بسیار خوشحال و 
مفتخرم. او دوست داشتنی و قابل احترام است.« بسیاری از افراد بر این باورند 
که لاگارد در دوران ســخت، کمک بسیاری به اقتصاد جهان کرده است و 
چرخ صندوق بین المللی پول را در مسیر شفاف تری به حرکت درآورده است. 
از نظر آنها، این سازمان به لطف لاگارد رویکرد جدیدی در پیش گرفته که 
آن را به ســمت برابری جنسیتی، سلامت عمومی و حل بحران مهاجرت 
در خاورمیانــه، آفریقا و اروپا هدایت می کند. آنها می گویند جهان بســیار 
خوش شــانس خواهد بود اگر او دوباره به عنوان رئیس صندوق بین المللی 

پول انتخاب بشود. 
امــا لاگارد دو روز پــس از مصاحبه ای که با نیوزویک داشــت، اخبار 
ناراحت کننده ای از پاریس دریافت کرد، از شهری که در آن متولد شده است. 
بر اســاس این خبرها، امید او برای ریاست دوباره صندوق بین المللی پول 
ناامید شد؛ به دنبال این خبر او اعتبار و شهرت خود را برای همیشه از دست 
داد و برای یک ســال به زندان افتاد. دادگاه عالی در روز 17 دســامبر سال 
2015 دوباره لاگارد را فراخواند. او باید به اتهاماتی در زمینه رسوایی مالی 

پاسخ می داد که از سال 2011 درگیر آن شده است. 
ژان کلاد مارین دادستان کل فرانسه در ماه سپتامبر پیشنهاد کرد که 
دادگاه ایــن پرونده را کنار بگذارد اما دادگاه دســتور دیگری داد. لاگارد از 
طریق ســخنگوی خود به این اظهارات این گونه پاسخ داد: »من به وکیلم 
گفته بودم که این تصمیم را پیگیری کند اما به نظر می رسد هیچ نتیجه ای 

نداشته است.« 
البته حکم دادگاه تنها چالش لاگارد برای دست یافتن به دور دوم ریاست 
صندوق بین المللی پول نیست. نمایندگان اقتصادهای نوظهور که با عنوان 
اختصاری BRICS )برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی( شناخته 
می شوند اخیراً دو پای خود را در یک کفش کرده اند که این بار باید کسی 
از بین آنها رهبری صندوق را بر عهده بگیرد. در این بین شاید ذکر این نکته 
خالی از لطف نباشد که بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته نیز همیشه به 
این سنت که رهبر بانک جهانی باید شخصی امریکایی باشد، اعتراض دارند. 
حتی در اروپا نیز هر روز بر تعداد مخالفان لاگارد افزوده می شود. یونان و 
متحدانش به شیوه مدیریت صندوق بین المللی پول بر بدهی این کشور انتقاد 
و اظهار کرده اند که صندوق نباید در این مسئله دخالت می کرد. به اعتقاد 
آنها پیشنهادهای صندوق بدموقع بود و برای شهروندان یونانی ضرر بزرگی 
را به همراه داشت. صندوق بین المللی پول در مطالعه ای که در سال 2013 
منتشر شد، اقرار کرد نسبت به تأثیر توصیه ها و پیشنهادهای خود درمورد 

وضعیت ریاضتی اقتصاد یونان و مردم آن ناآگاه بوده است. 
بازارهای نوظهور به همراه چپ های اروپایی که هر روز بر تعداد آنها اضافه 

مجله نیوزویک در پرونده ای به دادگاه های کریستین لاگارد پرداخت

زنی قدرتمند 
پشت میله های زندان

جدال رئیس صندوق بین المللی پول برای ریاست دوباره 
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امضای لاگارد که قرارداد کمک  مالی به یونان را 
تصویب کرد؛ قراردادی که یونان را وارد دوره جدیدی از 
ریاضت های اقتصادی کرد.

می شــود )مثل حزب پودوموس اسپانیا که در روز 20 دسامبر در انتخابات 
پیروز شد( چهره ای از لاگارد به تصور کشیدند که او را به حاشیه کشاند. آنها 
از لاگارد شخصیتی نشان دادند که مانند روشنفکران اروپایی تنها به نظام 

سرمایه داری اهمیت می دهد و اولویتش تقویت افراد ثروتمند است. 
حامیــان او معتقدند این تصویر کاملا با زنی که در دفتر می نشــیند و 
به افراد ناتوان و بی قدرت کمک می کند، متفاوت اســت. آنها بر این باورند 
که لاگارد هرآنچه در توان داشــته برای بهبود و ثبات اقتصاد جهان انجام 
داده است و ارائه هر تصویری به غیر از این، نامنصفانه خواهد بود. به عقیده 
طرفداران لاگارد، کاپیتالیســم روی اقتصاد جهان چنبره زده است و به این 
ترتیب شغل لاگارد ایجاب می کند که به نحوه عملکرد آن در جهان توجه 

کافی داشته باشد. 
این بحث تا جایی ادامه پیدا می کند که لاگارد باید در دور دوم به پیروزی 
دست پیدا کند. اگر لاگارد موفق نشود، این نهاد باید شخص دیگری را پیدا 
کند تا جای او را پر کند. دیوید لیپتون معاون اول صندوق بین المللی پول و 
نفر دوم پس از لاگارد در این نهاد، در جولای 2015 اظهار کرده بود که به 
محض اینکه لاگارد از مقام خود کناره گیری کند شخصی غیراروپایی جای 

او را خواهد گرفت. 
اتهاماتی که به لاگارد وارد شده است به ماجرای رسوایی مالی در فرانسه 
مربوط می شود. در سال 1993 تاجری فرانسوی به نام برنارد تاپی اکثر سهام 
خود را در پوشاک آدیداس فروخت تا به کابینه رئیس جمهوری سوسیالیست 
سابق فرانسه ملحق شود. منصبی که بنا بود در آن مشغول به کار شود نیز 
وزارت امور شهرســازی بود. تاپی اظهار کرده بود که بانک کردیت لیونه در 
فروش ســهام سوءمدیریت هایی داشته و او از این مورد استفاده کرده است. 
این منازعات قانونی تا ســال 2007 ادامه داشــت، در آن زمان تاپی حزب 
سیاســی خود را تغییر داد و به نیکولای سارکوزی پیوست، سارکوزی نیز 
در سال 2007 در انتخابات پیروز شد. لاگارد وزارت اقتصاد و دارایی دولت 
سارکوزی را در سال 2007 به عهده داشت و در همان زمان به پنل بازرسی، 
دستور بررسی پرونده تاپی و بانک را داد. یک سال بعد پنلی که تنها سه عضو 
داشــت تصمیم گرفت برای جبران ضرر 435 دلار به تاپی بدهد. منتقدان 
دولت سارکوزی را محکوم کردند که از حامیان خود دفاع می کند و به دنبال 
آن دادگاه پاریس دســتور بازپرسی ها را صادر کرد. بالاخره پس از مدت ها 
کشــمکش، در روز سوم دســامبر 2015 دادگاه دستور داد تاپی پول را به 

همراه سودش بازگرداند. 

ÍÍپرونده لاگارد
جریان تاپی ابزاری قدرتمند در اختیار دشمنان قانونی لاگارد قرار داد. 
زنی که در خانواده ای خوش نام به دنیا آمده، مادری آشنا به ادبیات لاتین، 
یونان و فرانسه داشــته و پدرش استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه بوده است 

اکنون به اتهام حمایت از افراد ثروتمند گرفتار شده است. 
شاید هیچ کشوری در اروپا به اندازه یونان با لاگارد مخالف نباشد. صندوق 
بین المللی پول در سال 2010 به درخواست دولت یونان وارد ماجرای بدهی 
این کشــور شــد اما خیلی زود در این زمینه بدنام شد. نخستین بسته ای 
که صندوق برای کمک مالی به یونان پیشــنهاد داد باعث کاهش حقوق 
مستمری بگیران و افزایش مالیات می شــد و به این ترتیب باعث افزایش 

ریاضت اقتصادی در یونان می شد. 
لاگارد از نقــش صندوق بین المللی پول در این بحران دفاع می کند. او 
گفته است: »من به افرادی که معتقدند صندوق بین المللی پول نباید در یونان 
دخالت می کند، می گویم بیایید نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم، فرصت ها و 
تهدیدهایی را که از این راه ایجاد شــد بررسی کنیم. صندوق واقعاً موفق 

شــد نوعی ثبات اقتصادی در یونان و البته در جهان ایجاد کند.« او ادامه 
داده است: »به نظر من کسی نباید حتی به این فکر کند که صندوق نباید در 
سال 2010 وارد مسئله یونان می شد، آنها از ما درخواست حمایت کردند و 
ما به آنها پاسخ گفتیم.« آن زمان که صندوق بین المللی پول به بحران یونان 
قدم گذاشت، بسیاری از افراد از جمله الکسیس سیپراس نخست وزیر چپ 
فعلی یونان نیز با آن مخالفت و از این حمایت ابراز نگرانی کردند. آنها معتقد 
بودند که صندوق بین المللی پول اقدامــات پرهزینه ای را در ادامه اجرایی 

خواهد کرد. 
لاگارد در آن زمان که ریاست صندوق بین المللی پول را به عهده گرفت 
در یونان محبوبیت چندانی نداشــت. البته او با جمله ای که مدتی پس از 
ریاست خود در مورد یونانی ها گفت، اوضاع را خراب تر کرد؛ لاگارد گفته بود 
مردم یونان اغلب از پرداخت مالیات فرار می کنند و با این جمله اندک اعتبار 

و شهرتی را که در یونان داشت نیز از دست داد. 
بسیاری از یونانی ها در مقابل به حقوق ســالانه 467940دلاری او که 
بدون مالیات اســت اشاره کرده بودند. آنها می گفتند اشاره لاگارد به بحث 
مالیات بدین معناست که او نسبت به مسئله یونان کاملاً ناآگاه و بی تفاوت 
اســت. به این ترتیب لاگارد در یونان به عنوان فردی بی اطلاع از وضعیت 
اقتصادی شهروندان شناخته شد، فردی که نمی تواند چالش های اقتصادی 

را برطرف کند. 
لاگارد در مصاحبه خود در آن زمان اصرار کرده بود که یونانی ها باید نظام 
کارگــری خود را کاملاً اصلاح کنند و از این طریق حجم عظیم بدهی های 
دولتی را کاهش بدهند. اکثر یونانی ها او را نماینده خود نمی دانند و برای دفاع 

از حقوق و منافعشان به او اعتمادی ندارند. 
دوستی و صمیمیت لاگارد با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز مسئله 
دیگری اســت که باعث تشــدید مخالفت یونانی ها با او شده است چرا که 
مرکل نقش مهمی در بحران بدهی های یونان داشت. لاگارد حتی یک بار 
اظهار کرده اســت که او و مــرکل هدایای کوچکی نیز با یکدیگر رد و بدل 
می کنند. او همچنین به علایق مشــترک خود و مرکل در زمینه موسیقی 

اشاره کرده است. 
با وجود این، لاگارد تلاش کرده مانع بحران یونان را در مدت ریاست خود 
بر صندوق بین المللی پول از راه بردارد. علاوه بر این رئیس صندوق بین المللی 
پول مانع دیگری نیز بر سر راه خود داشته است: »بحران پناهندگان«. لاگارد 
در ماه ژانویه در نشســت مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس حضور یافت. 
هرچند در نشســت داووس همــه افرادی که به دنبــال چاره جویی برای 
مشکلات بزرگ اقتصاد جهان بودند، می دانستند که قدرتمندترین همکار 
آنهــا در جنگی بزرگ قرار دارد، جنگی برای بازگرداندن زندگی شــغلی و 

آزادی اش. 

از پاریس تا واشنگتن
کریســتین مادلین اودت لاگارد متولد اول ژانویه 1956 در پاریــس، از پنجم جولای 2011 
به عنوان رئیس صندوق بین المللی پول انتخاب شــد. او که تاکنون دو بــار ازدواج کرده و طلاق 
گرفته اســت، صاحب دو فرزند است و اکنون در واشنگتن دی ســی اقامت دارد. لاگارد با مدرک 
تحصیلی فوق لیســانس هنر تا کنون چندین پست وزارت خانه ای داشته است. فایننشال تایمز در 
نوامبر 2009 او را به عنوان برترین وزیر اقتصاد و دارایی در حوزه یورو معرفی کرد. مجله فوربز نیز 
در ســال 2014 نام لاگارد را در میان پنج زن قدرتمند جهان قرار داد. لاگارد گیاه خوار است و به 

شنا علاقه دارد. 

نمایندگان 
اقتصادهای 

نوظهور اخیراً دو 
پای خود را در یک 
کفش کرده اند که 
این بار باید کسی 

از بین آنها رهبری 
صندوق را بر 

عهده بگیرد. در 
این بین شاید ذکر 

این نکته خالی 
از لطف نباشد 
که بسیاری از 
اقتصادهای 

توسعه یافته نیز 
همیشه به این 
سنت که رهبر 
بانک جهانی 
باید شخصی 

امریکایی باشد، 
اعتراض دارند
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نماگـــر

بازار خرسی
اد مورس

رئیس بخش تحقیقات سی تی گروپ

باید یک سلســله تغییرات و دگرگونی های غیرطبیعی در طول یک 
سال برای عرضه رخ بدهد تا رفتار قیمت نفت تغییر پیدا کند. اگر نگاهی 
کوتاه مدت به این جریان ها داشته باشیم، چشم انداز بازار نفت واقعاً دردناک 
است. در حقیقت نفت لبه پرتگاه قرار دارد. تصور کنید در یک سال رشد 
عرضه بیش از 1میلیون و 400هزار بشکه در روز بوده است. در این روزها 

ذخایر نفتی به طور مداوم افزایش یافته اســت اما تقاضا به دلیل کاهش 
رشــد اقتصاد جهان همچنان درجا زده است و یا اینکه رشد بسیار کمی 
داشته است. اقتصاد جهان به ویژه به دلیل عملکرد ضعیف و دور از انتظار 
چین بسیار مأیوس کننده بوده است، در حالی  که چین یکی از متقاضیان 
اصلی محصولات و فرآورده های نفتی بوده است، روزهای بدی را به لحاظ 

شرایط اقتصادی سپری می کند. 
در طرف عرضه، بیشــتر کشورهای غیراوپکی سرزنش می شوند چرا 
که افزایش تولید اکثراً در این کشــورها صورت گرفته است. تولید نفت 
غیراوپکی ها از ســال 2010 تاکنون به صورت مداوم افزایش یافته است. 
نکته جالب توجه این اســت که تولید نفت در کانادا، برزیل و به صورت 
جزئی در ایالات متحده امریکا همچنان مسیر رشد را طی می کند و خیال 
متوقف شــدن ندارد. البته در این شرایط اوپکی ها نیز بیکار ننشسته اند. 
عربستان سعودی تصمیم گرفته سیاست حفظ سهم در بازار نفت را در 
پیش بگیرد و هرچند رقبایش بیشتر قدرت بگیرند باز هم دست از این 
سیاســت برنخواهد داشت. علاوه بر سعودی ها، عراق و ایران نیز تصمیم 
دارند تولید نفت خود را افزایش بدهند. بر اساس گزارش های ماهانه اوپک، 
عراق هر ماه نفت بیشــتری تولید می کند. ایران نیز سعی دارد دوباره و 
به شکل قدرتمندتری وارد بازار بشود. دست این کشور مدت ها به دلیل 
تحریم های بین المللی از بازار نفت دور بود اما اکنون با برداشــته شدن 
تحریم ها قصد دارد دوباره قدم به بازار جهانی نفت بگذارد. ورود دوباره این 

کشور نیز می تواند به مازاد عرضه نفت در بازار کمک کند. 
حجم ذخایر نفت خام و همچنین ذخایر فرآورده های نفتی از جمله 
بنزین در جهان در حال افزایش است، صنعت انرژی ظرفیت کافی برای 
ذخیره ســازی و نگهداری این حجم عظیم از ذخایر را ندارد. این مسئله 
باعث کاهش بیشتر قیمت نفت و سقوط آن به محدوده 20 دلار در ازای 

هر بشکه خواهد شد. 

نبرد خرس و گاو در بازار نفت
دوگانه فایننشال تایمز از آینده بازار نفت

آنجلی راول/ نیل هیومگزارشگران فایننشال تایمز

وضعیت پیچیده ای است. نفت از ابتدای سال میلادی جدید دستخوش تغییرات بسیاری شده است. گاهی به دره 
سقوط می کند و گاهی به صورت ناگهانی و بدون هیچ دلیلی از خاک برمی خیزد. با وجود افزایش گاه و بی گاه 
قیمت نفت، باز هم ناامیدی در بازار غلبه دارد. این ناامیدی از سه دلیل عمده ناشی می شود. نخست اقتصاد 

چین؛ کشوری که جزو بزرگ ترین مصرف کنندگان نفت در جهان است و بخش عمده ای از تقاضای بازار نفت را 
به دوش می کشد این روزها با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده است. دومین مورد به تولید بی سابقه و دور از 

انتظار نفت در ایالات متحده امریکا بازمی گردد؛ این کشور هر روز بر تولید نفت خود می افزاید این در حالی است 
که تحلیل گران مدت ها پیش کاهش تولید به دلیل کاهش قیمت و غیراقتصادی شدن تولید نفت در این کشور را 

پیش بینی کرده بودند. اما سومین مورد که از دو مورد دیگر کم اهمیت تر نیست به استراتژی سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت خام )اوپک( بازمی گردد. این سازمان که پیش از این سعی می کرد با کاهش تولید نفت، با روند 

عرضه و تقاضا بازی کند تا بتواند قیمت نفت را افزایش بدهد، اکنون بیش از یک سال است که بر استراتژی حفظ 
سهم در بازار تمرکز کرده است. همه این موارد دست به دست هم داده اند تا قیمت نفت را به سطوحی برسانند که 

تا پیش از یک دهه قبل دیده نشده بود. اما از این بعد چه اتفاقی برای قیمت نفت خواهد افتاد؟
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ایالات متحده امریکا دربازی نفتی کوتاه نیامده بلکه قانون منع صادرات نفتی را پس از 40 سال لغو 
کرد ه است. نفت این کشور که سال ها در مرزهای این کشور محصور شده بود با کشتی های عظیمی 
روانه بازارهای اروپایی شد.

اوضاع نفت با این رویه به هیچ وجه بهتر نخواهد شد. در آن روزی که 
قیمت نفت دوباره افزایش پیدا کرده باشد و حال بازار نفت مساعد شده 
باشد قطعاً شرایط با اکنون از زمین تا آسمان تفاوت خواهد داشت. قیمت 
بالای نفت در اوایل قرن بیســت ویکم باعث شد سرمایه گذاران نفتی به 
حفاری نفت در آب های عمیق و نفت شیل و نفت شنی روی بیاورند. به 
دست آوردن منابع نفتی که در این مخازن قرار دارند بسیار پرهزینه است 
به همین خاطر تکنولوژی های نوین به همراه خدمات کم هزینه به کمک 
این صنعت آمدند. هزینه های حفاری به لطف پیشرفت و توسعه تکنولوژی 
هر روز کمتر می شــود و به همین خاطر تولید نفت در این میدان های 

پرهزینه متوقف نمی شود. 
اما در طرف تقاضا نیز اوضاع مساعد نیست. سهم جهان انرژی به ویژه 
دنیای نفت در تولید ناخالص داخلی هر روز در حال کاهش اســت. نفت 
هــر روز قدرت انحصاری خــود را در صنعت حمل ونقل به عنوان یگانه 
سوخت مورد نیاز از دست می دهد و بخش عمده آن نیز از جنبش فعالان 
محیط زیستی ناشی می شود. آنها هر روز نفت و غول های نفتی را به آلوده 
کردن کره زمین محکوم می کنند و به این ترتیب حساسیت جهانی به 
مسئله نفت را بیشتر می کنند. دنیا در حال غرق شدن در نفت است، نفتی 
که بسیار ارزان است. اما با وجود کم ارزش و بی ارزش شدن طلای سیاه، 
دولت ها باز هم در این اندیشه هستند که بهتر است آن را تولید کنند تا 
اینکه در دل زمین نگه دارند. به این ترتیب دینامیک بازار به گونه ای پیش 
می رود که هر روز بر میزان منابع نفت و گاز افزوده می شــود و از ارزش 

آن کاسته می شود. 

بازار گاوی
پائول هورسنل

رئیس مرکزی پژوهش های استاندارد چارترد

تجارت در بازار نفت بر اساس اصول بنیادین صورت نمی گیرد در نتیجه 
نمی توانیم بگوییم که در کوتاه مدت، کف معینی برای قیمت نفت وجود 
دارد. نفت ممکن اســت آن قدر ســقوط کند که به 10 دلار در ازای هر 
بشکه برسد. شاید این قیمت دیگر برای همه کافی باشد. در حال حاضر 
بــرای ظرفیت پایدار و مضاعف کمتر از یک درصد امید وجود دارد و در 
مقابل احتمال خیلی زیادی وجود دارد که برخی از عرضه ها قطع شوند. 
لیبی بزرگ ترین قطعه ای است که ممکن است از پازل عرضه جدا شود. 
اما به نظر می رسد بازار بیشتر نگران بازگشت این عرضه است. به همین 
خاطر مسئله ژئوپلیتیکی در قیمت نفت تقریباً تأثیری زیر صفر دارد. من 
انتظار دارم سرعت و اندازه این حذف عرضه به گونه ای باشد که این بحث 

را منتفی کند. 
عربستان ســعودی می تواند با اقدامی ســاده، تعادل را به بازار نفت 
بازگردانــد امــا قصد ندارد ایــن کار را بدون همــکاری اعضای اوپک و 
تولیدکنندگان غیراوپکی انجام دهد. وقتی عربســتان ســعودی چنین 
اقدامی نکند در نتیجه طرف غیراوپکی باید به صورت ناخواســته چنین 
کاری را بکنــد؛ یعنی عرضه غیراوپکی برخلاف میل آنها کاهش خواهد 
یافت. پیش بینی من این است که تولید نفت غیراوپکی ها در سال 2016 
بیش از 1میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می کند، بیشترین کاهش تولید 
نیز از سوی نفت شیل ایالات متحده امریکا صورت خواهد گرفت. ناگفته 
نماند که تولید نفت امریکا از آوریل 2015 تاکنون نیز بیش از 500هزار 

بشکه در روز کاهش یافته است. به این ترتیب می توان امید داشت که بازار 
تا آوریل 2016 به تعادلی نسبی برسد. اما در نیمه دوم سال جاری باید 

انتظار کاهش عرضه و کمتر شدن آن نسبت به تقاضا را داشته باشیم. 
نباید فراموش کنید که کاهش شدید تولید نفت غیراوپکی ها در سال 
جاری به قدری تأثیرگذار خواهد بود که کمر این تولیدکنندگان را خواهد 
شکست. به این ترتیب غیراوپکی ها تا سال ها نخواهند توانست دوباره قد 
راســت کنند. این ورشکستگی بسیار نامعمول و گران تمام خواهد شد 
طوری  که سودهای 300میلیارد دلاری سرمایه گذاران را تا سال 2017 به 
ضرر خالص تبدیل خواهد کرد. سرعت کاهش تولید نفت ایالات متحده 
امریــکا همه را غافلگیر خواهد کرد؛ همان طــور که قدرت گرفتن و اوج 
گرفتن تولید نفت در این کشور همه را شگفت زده کرد. اما این کشور دیگر 
نمی تواند به ســقف تولید دوران طلایی بازگردد. تولید نفت شیل مانند 

تولید دیگر نفت ها نیست. 
از تولید نفت امریکا عجیب تر، تولید نفت اوپک خواهد بود. این سازمان 
تنها کمی بیشتر از سقف تعیین شده خود، نفت تولید و روانه بازار خواهد 
کرد. تا پیش از این نیز هیچ کس باور نمی کرد که روند عرضه و تقاضا به 
شکلی که تاکنون بوده، پیش برود، از این به بعد نیز روند عرضه و تقاضا 
همه را شــگفت زده خواهد کرد. تا یک سال پیش همه پیش بینی ها در 
مورد تقاضای نفت از ســوی چین، منفی بود؛ اکثر برآوردها از این قرار 
بود که رشد تقاضای نفتی چین در سال 2015 تنها 2درصد خواهد بود. 
اما در عالم واقعیت، تقاضای چین در سال گذشته بیش از 6 درصد رشد 
داشت. به نظر من امسال نیز تقاضای این کشور رشد چشم گیری خواهد 
داشت. به این ترتیب دور از انتظار نیست که نفت دوباره به دوران طلایی 

خود بازگردد. 

ÍÍجمع بندی
بازار نفت از ابتدای سال 2016 تاکنون نوسان بسیاری داشته و قیمت 
نفت در سال جاری بیش از 30 درصد کاهش یافته است. سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت خام )اوپک( بازار را به حال خود رها کرده اند و اعضا هر 
میزان که مایل باشــند نفت تولید و روانه بازار می کنند. تولیدکنندگان 
نفت شیل انعطاف عجیبی از خود نشان داده اند و همچنان نفت را از دل 
زمین بیرون می کشند. ایالات متحده امریکا نه تنها کوتاه نیامده بلکه قانون 
منع صادرات نفتی را پس از 40 سال لغو کرد ه است. نفت این کشور که 
ســال ها در مرزهای این کشور محصور شده بود با کشتی های عظیمی 
روانه بازارهای اروپایی شــد. در حالی  که تولیدکنندگانی مثل عربستان 
سعودی برای حفظ سهم در بازار می جنگند، موجی از ورشکستگی ها در 
دنیای انرژی به راه افتاده است. اکثر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دچار 
مشکل شده اند؛ بسیاری از غول های نفتی ناگزیر به تعدیل نیرو شده اند. 
بسیاری از شرکت های کوچک ناگزیر میدان را رها کرده اند و عرصه را به 
شرکت ها و تولیدکنندگان بزرگ سپرده اند. سرمایه گذاری های نفتی به 
کمترین میزان خود در شش سال گذشته رسیده است و در سال 2016 
به تنهایی حدود 13 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که سال 
2015 سرمایه گذاری های نفتی افزایشی 22درصدی داشت. اما اکنون با 
نفت زیر 30 دلار در ازای هر بشــکه، سرمایه گذاران ترجیح می دهند به 
کالاهای امن تری نظیر طلا روی بیاورند. با وجود یأســی که در دل بازار 
سرمایه و نفت رخنه کرده است برخی هنوز امید دارند نفت مسیر بهبود را 
پیدا کند. بسیای از تحلیل گران معتقدند داستان افزایش قیمت نفت در 
راه است. به هر حال بازار نفت هیچ گاه قابل پیش بینی نبوده و همیشه همه 

را شگفت زده کرده است. 

جهان انرژی 
به ویژه دنیای نفت 
در تولید ناخالص 

داخلی هر روز 
در حال کاهش 

است. نفت هر روز 
قدرت انحصاری 
خود را در صنعت 

حمل ونقل به 
عنوان یگانه 

سوخت مورد نیاز 
از دست می دهد و 
بخش عمده آن نیز 
از جنبش فعالان 
محیط زیستی 
ناشی می شود. 

آنها هر روز نفت 
و غول های نفتی 
را به آلوده کردن 
کره زمین محکوم 
می کنند و به این 

ترتیب حساسیت 
جهانی به مسئله 

نفت را بیشتر 
می کنند. دنیا در 

حال غرق شدن در 
نفت است، نفتی 
که بسیار ارزان 

است.
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همه شهرهای دنیا امن نیستند، خشونت و آدم کشی در برخی از شهرهای دنیا به قدری زیاد 
اســت که جهان گردان از ســفر به آن شهرها دوری می کنند. اخیراً گزارشی منتشر شده است که 
بر اســاس آن 50 شهر برتر دنیا در زمینه خشونت در ســال 2015 مشخص شده اند. با خواندن 
این گزارش باید پیش از آنکه قدم به این شــهرها بگذارید دوباره به تصمیم خود برای سفر به آن 
فکر کنید. فهرســتی که شورای شهروندان مکزیکی برای امنیت عمومی منتشر کرد کاراکاس را 
خشن ترین شــهر دنیا نامیده است. پایتخت کشوری که این روزها در فلاکت و بدبختی دست وپا 
می زند و ارزش ارز رایج آن به کمترین میزان رسیده است، ناامن ترین نقطه کره زمین برای زندگی 
انسان ها شناخته شده است. سان پدرو سولا در هندوراس نیز رتبه دوم را در خشونت و قتل به خود 
اختصاص داده است. البته ناگفته نماند که این شهر پس از چهار سال اول بودن بالاخره یک قدم 
عقب نشینی کرده است و جای خود را به کاراکاس داده است. نرخ آدم کشی در سان پدرو سولا 120 
نفر در ازای هر 100هزار نفر اســت. این یعنی در ازای هر 100هزار نفری که در این شهر زندگی 

می کنند، 120 نفر به دست افراد دیگر کشته می شوند. 
به صورت کلی می توان این طور گفت که شهرهای امریکایی لاتین و امریکایی جنوبی خشن ترین 

نقاط کره زمین هستند که افراد بسیاری در آن شهرها اقدام به قتل می کنند. آمار نشان می دهد نرخ 
مرگ در ازای هر 100هزار نفر در این شهرها بسیار بالاست. البته این فهرست اشاره ای به مناطق 

درگیری و جنگ و مناطقی که جمعیتی کمتر از 300هزار نفر داشته اند، نکرده است. 
در میان 50 شهری که به آنها اشاره شده است، 41 مورد در امریکای لاتین قرار دارند: 21 شهر 
در برزیل، 8 شــهر در ونزوئلا، 5 شــهر در مکزیک، 3 شهر در کلمبیا، 2 شهر در هندوراس، یکی 
در ال سالوادور و یکی در گواتمالا. 9 شهر باقی مانده نیز در ایالات متحده امریکا )4 شهر(، آفریقای 
جنوبی )4 شهر( و جامائیکا )یک شهر( قرار دارند. 4 شهر امریکایی خشن نیز سنت لوئیز، بالتیمور، 
دیترویت و نیواورلئان هستند.  برزیل در حالی بیشترین تعداد شهرهای ناامن و خشن در جهان را به 
خود اختصاص داده است که امسال میزبان المپیک تابستانی خواهد بود. البته ریودوژانیرو که محل 

برگزاری بازی های المپیک است، در میان این شهرها نیست. 
بیشــترین افزایش در این فهرست نسبت به سال گذشــته مربوط به سان سالوادور پایتخت 
ال ســالوادور می شود. در این شهر نرخ آدم کشی از 61 درصد به 81 درصد در سال 2015 افزایش 

یافته است. 

50 شهری که نباید قدم در آنها گذاشت
کاراکاس ناامن ترین شهر جهان در سال 2015 شناخته شد

بهتر است برای این شهرها بلیتی نگیرید

1. کاراکاس، ونزوئلا
2. سان پدرو سولا، هندوراس
3. سان سالوادور، ال سالوادور

4. آکاپولکو، مکزیک
5. ماتورین، ونزوئلا

6. دیستریتوی مرکزی، هندوراس
7. والنسیا، ونزوئلا

8. پالمیرا، کلمبیا
9. کیپ تاون، آفریقای جنوبی

10. کالی، کلمبیا
11. سیداد گیانا، ونزوئلا

12. فورتالزا، برزیل
13. ناتال، برزیل

14. سالوادور، برزیل
15. سنت لوئیز، ایالات متحده امریکا

16. جوئا پسوئا، برزیل
17. کولیاکان، مکزیک

18. ماکیو، برزیل
19. بالتیمور، ایالات متحده امریکا

20. بارکوئیزیمتو، ونزوئلا
21. سائو لئیز، برزیل

22. گیابا، برزیل
23. مانائوس، برزیل

24. کومانا، ونزوئلا

25. گواتمالا، گواتمالا
26. بلم، برزیل

27. فیرا دی سانتانا، برزیل
28. دیترویت، ایالات متحده امریکا

29. گولانیا، برزیل
30. ترسینا، برزیل
31. ویتوریا، برزیل

32. نیواورلئان، ایالات متحده امریکا
33. کینگستون، جامائیکا

34. گران بارسلونا، ونزوئلا
35. تیوجوانا، مکزیک

36. ویتوریا دا کونکیستا، برزیل
37. رسیف، برزیل

38. آراکاجو، برزیل
39. کمپوس داس گویتاکازس، برزیل

40. کمپینا گرند، برزیل
41. دوربان، آفریقای جنوبی

42. خلیج نلسون ماندلا، آفریقای جنوبی
43. پورتو آلگره، برزیل

44. کاریتیبا، برزیل
45. پریرا، کلمبیا

46. ویکتوریا، مکزیک
47. جانزبرگ، آفریقای جنوبی

48. ماکاپا، برزیل
49. ماراکیبو، ونزوئلا

50. اوبرگون، مکزیک

نرخ آدمکشی
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انتشار گازهای اکسید نیتروژن و دیگر گازهای سمی متصاعد شده از موتور خودروها و کامیونها، 
بر اساس نتایج یک تحقیق علمی، فقط در آمریکا باعث مرگ سالانه 58 هزار نفر می شود. بنابراین 
رسوایی تقلب »فولکس واگن« در آزمایش های آلودگی هوا

جابه جایی جمعیت زیادی از مردم سوریه پیش از آنکه بحرانی برای 
این منطقه باشــد، یک فاجعه برای بشریت به شمار می آید که برای 
کشــورهای خاورمیانه، اروپا و دیگر مناطق ضررهای جبران ناپذیری 
به دنبال خواهد داشت. صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان 
»هجوم مهاجران به اروپا: چالش هــای اقتصادی« تنها روی یکی از 
جنبه های این فاجعه بشری تمرکز کرده است: بعُد اقتصادی. مهاجران 
به اروپا هجوم آورده اند و به دنبال پناهگاهی دســت یاری به ســوی 
اتحادیه اروپا دراز کرده اند. این مســئله باعث شــده پرسش هایی در 
مورد تازه واردان به اقتصاد و جامعه اروپایی مطرح بشــود. در کنار آن 
نگرانی های امنیتی، سیاسی و اجتماعی اوضاع را پیچیده تر کرده است 
و چالش های بیشــتری در این مسیر قرار داده است. درک بیشتر در 
مورد جنبه های اقتصادی می تواند کمک بزرگی در این زمینه باشد و 

در مباحثات سیاسی بسیار آگاهی بخش باشد. 
گزارش صندوق بین المللی از تجربه اقتصادی مهاجران و پناهندگان 
می گوید. اقتصاد کلان در کوتاه مدت از افزایش مهاجران تأثیر مثبتی 
می پذیرد و رشد تولید ناخالص داخلی با شیب ملایمی افزایش خواهد 
داشت. نیروهای کار جدید که وارد منطقه می شوند بیشترین تأثیر را 
در این زمینه خواهند داشت. البته باید در نظر داشت که تأثیر اصلی 
متوجه کشورهایی می شود که مقصد اصلی مهاجران هستند یعنی 
اتریش، آلمان و سوئد. اما تأثیر پناهندگان در میان مدت و درازمدت 
بســتگی به نحوه تعامل آنها در بازار کار دارد. تجربه های بین المللی 
نشان می دهد مهاجران اقتصادی اغلب نرخ بیکاری پایین تر و دستمزد 
کمتری نســبت به افراد بومی آن منطقه دارنــد اما این تفاوت ها به 
مرور زمان محو می شــود. به هر حال کارگران مهاجر با موانعی نظیر 
مهارت زبانی و برخی محدودیت های قانونی مواجه هستند. سیاست ها 
می تواند به گونه ای باشــد که راه را برای بــازار کار کارگران باز کند. 
واقعیت این اســت که هرچه سریع تر شخص پناهنده به نیروی کار 
تبدیل بشود می تواند خیلی سریع تر مالیات پرداخت کند و در تأمین 

»پناه جویان«، بازیگران جدید اقتصاد اروپا
گزارش تحلیلی صندوق بین المللی پول از چالش های اقتصادی هجوم مهاجران به اروپا 

امنیت اقتصادی جامعه سهم خود را ادا کند. 
جابه جایی جمعیت که اغلب با جنگ درآمیخته است، یک تراژدی 
بشــری به شــمار می آید. تعداد افرادی که به هــر دلیلی ناگزیر به 
جابه جایی شده اند تا پایان سال 2014 به حدود 60میلیون نفر رسید. 
این بیشترین میزان در 70 سال گذشته بوده است. در میان این افراد، 
14میلیون و 400هزار نفر پناهنده بودند. این تعداد نسبت به پایان 
سال 2013 افزایشی 25درصدی داشت. این افزایش ناگهانی بیشتر 
به دلیل جنگ داخلی ســوریه و تنش اجتماعی در خاورمیانه ایجاد 
شده است. البته نباید فراموش کرد که دیگر مناطق مثل بخش هایی 
از آفریقا و بالکان نیز جمع کثیری از پناهندگان را تشکیل می دهند. 

نخستین متقاضیان پناهندگی )هزار نفر(
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افزایــش فعلی که در تعــداد پناه جویان رخ داده اســت به چالش 
بزرگی برای کشــورهای اتحادیه اروپا تبدیل شده است. تعداد کسانی 
که به اتحادیه اروپا پناه آوردند در ده ماه نخســت سال 2015 نسبت 
به مدت مشــابه در سال 2014، بیش از دو برابر شده است. وضعیت به 

گونه ای پیش رفت که در تابستان به بحران تبدیل شد. برای اقتصادهای 
پیشرفته چنین افزایشی بسیار مهم است و باید استانداردهای خود را 
با آن وفق بدهند تا به چالشی برنخورند. نگرانی های امنیتی، سیاسی و 
اجتماعی نیز ماجرا را پیچیده تر می کند. صندوق بین المللی پول در این 
پژوهش به تأثیر اقتصادی موج مهاجران بر کشورهای مقصد در اتحادیه 
اروپا پرداخته است. این تحلیل تمامی مطالعاتی را که تاکنون در مورد 
مهاجران صورت گرفته مورد بررسی قرار داده است. هرچند هر مهاجرتی 
که تاکنون صورت گرفته تأثیراتی منحصر به فرد خواهد داشت اما در کل 
می توان برخی تأثیرات را تعمیم داد و تأثیر مهاجرت های جدید بر بازار 
کار را پیش بینی کرد. به این ترتیب در این پژوهش بر اساس تجربیات 
قبلی، نتیجه گیری هایی صورت گرفته است و به دنبال آن آمار و ارقامی 

ارائه شده است. 
تعداد پناه جویانی که اخیراً قدم به اتحادیه اروپا گذاشته اند بی مانند 
بوده اســت. در ســال 2015 در ماه اکتبر حدود 995هزار تقاضا برای 
پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا ثبت شد که برای نخستین بار ارائه 
می شد. این میزان دقیقاً دو برابر تعداد متقاضیان در همین دوره در سال 
2014 بوده اســت. این افزایش در کشورهای آلمان، مجارستان و سوئد 
بسیار بیشتر بوده است که بخشی از آن به دلیل شرایط جغرافیایی این 
کشورهاست و بخشی دیگر از تمایلات شخصی پناه جویان ناشی می شود. 
اکثر آنها ترجیح می دهند به کشورهای ثروتمندتر اروپا بروند. این اعضای 
اتحادیه اروپا نیز راحت تر مهاجران را می پذیرند. البته برخی مسائل قومی 

و نژادی نیز نقش مهمی در این ماجرا بازی می کنند. 
برآوردهــا نشــان می دهد در حال حاضر بیــش از 8میلیون نفر از 
مردم ســوریه درون این کشور آواره شده اند و 4میلیون نفر دیگر نیز به 
کشورهای همسایه پناه برده اند. در این بین جنگ و درگیری در عراق، 
افغانستان و اریتره همچنان در جریان است. موج دیگری نیز از آفریقا به 
راه افتاده است. با در نظر گرفتن این فاکتورهای ژئوپلیتیکی، عدم قطعیت 
بسیاری در مورد پیش بینی تعداد متقاضیان برای پناهندگی به وجود 
می آید؛ واقعیت این است که پیش بینی تعداد آنها در این شرایط بسیار 
دشوار است. ترکیه نقش اساسی را در این جریان دارد. در اروپا کشورهای 
یونان و ایتالیا نخستین مقصد پناهندگانی هستند که از راه دریا قدم به 
خاک این کشورها می گذارند. در کنار پناهندگانی که به دلیل جنگ و 
آشوب از کشور خود می گریزند، اخیراً تعداد زیادی نیز از بالکان به اروپا 
پناه می آورند. تعداد کســانی که از بالکان به اروپا پناه می آورند پابه پای 
مردم ســوریه در حال افزایش است. البته نباید فراموش کرد که دیگر 
کشورها نیز در تعداد مهاجران سهمی دارند. برای مثال افغانستان سهم 
13درصدی، عراق 9درصدی و پاکســتان سهم 4درصدی را در تعداد 
مهاجران دارند. البته بسیاری از تقاضاهای پناهندگی که از طرف بالکان 
بوده مورد پذیرش واقع نشده است اما در مقابل 85 درصد از تقاضاها از 
سوریه و عراق پذیرفته شده است. اکنون به نظر می رسد در فصل پاییز 
تعداد متقاضیان پناهندگی از کشورهای حوزه بالکان کاهش یافته است. 
بیشتر افرادی که به اتحادیه اروپا می روند پناهنده هستند و تعداد 
مهاجران نسبتاً کمتر است. در سال 2013 حدود 27درصد از کسانی که 
به اروپا مهاجرت کرده بودند به دنبال پناهندگی بودند اما در سال های 
2014 و 2015 تعداد پناهندگان افزایش چشــم گیری داشته است. در 
ســال 2015 تعداد کســانی که تقاضای پناهندگی به اتحادیه اروپا را 
داشتند از میزان رکورد آن که مربوط به فروپاشی دیوار برلین و جنگ 
پیشین یوگسلاوی بود نیز پیشی گرفت. در حال حاضر اروپا با بیشترین 
تعداد پناهندگان مواجه است. در سال 1992 تعداد متقاضیان پناهندگی 

2.عنوان: نخستین متقاضیان پناهندگی )هزار نفر( 

آلمان
فرانسه
ایتالیا
مجارستان
سوئد
بریتانیا

بازار کار مهاجران در آلمان
آلمان بیشترین سهم را در جمعیت خارجی هایی که در خاک این کشور متولد شده اند، داراست؛ 
تعداد افراد خارجی که در آلمان متولد شده اند حتی از بریتانیا یا ایالات متحده امریکا نیز بیشتر است. 
موج های اولیه مهاجران در دهه 60 و دهه 90 میلادی بود. البته آلمان بعد از بحران بزرگ اقتصادی 
در جهان نیز میزبان اصلی مهاجران بود که در ســال 2015 به اوج خود رســید. تعداد متقاضیان 
پناهگاه در آلمان در سال گذشته به 800هزار نفر رسید. این تعداد تقریباً دو برابر آن موجی است 

که در دهه 90 میلادی وارد خاک این کشور شد. 
صندوق بین المللی نحوه عملکرد این مهاجران طی 40 سال گذشته در آلمان را مطالعه و بررسی 
کرده است. این تحلیل نشان می دهد درآمد مهاجران آلمانی 20 درصد کمتر از مردم آلمان است. این 
در حالی است که ویژگی های این افراد به هم شبیه است. دستمزد مهاجران هر سال تنها 1درصد 
افزایش پیدا می کند. البته ناگفته نماند که فرآیند آن هرساله آهسته تر نیز می شود. مهاجرانی که 
مهارت نوشتاری به زبان آلمانی ندارند یا مدرک تحصیلی در آلمان ندارند شکاف دستمزدی بیش 
از 30 درصد را تحمل می کنند. اگر مهارت نوشــتاری آنها به زبان آلمانی خوب باشد این شکاف 
به 12درصد کاهش خواهد یافت. اگر مدرک تحصیلی در آلمان داشته باشند نیز حداکثر شکاف 
دستمزد آنها 6 درصد خواهد بود. نرخ بیکاری مهاجران در سال 2013 دو برابر نرخ بیکاری مردم 

بومی آلمان بود. تعداد مهاجرانی که در بازار کار این کشور فعالیت کرده اند بسیار کم بوده است. 
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان یکی از حامیان اصلی پذیرش مهاجران در اروپا بوده است. او بارها 
تأکید کرده است که اروپا با 500میلیون جمعیت و ادعای پیشرفته بودن باید این توانایی را داشته 
باشــد که افراد بی پناه را از عراق، ســوریه و افغانستان به خاک خود راه بدهد. هرچند او مخالفان 
بسیاری در اتحادیه اروپا دارد اما آلمان به عنوان قدرتمندترین اقتصاد این منطقه موفق شده مسیر 
خود را برود. اخیراً مسائلی نظیر تجاوز به زنان از طرف مهاجران باعث شده شاکیان داخلی نیز به 
جمع مخالفان مرکل بپیوندند. هرچند او تاکنون روی مواضع خود پافشاری می کرد اما اکنون طی 

اظهاراتی اعلام کرده است که مهاجران پس از پایان یافتن جنگ باید به خانه خود بازگردند. 
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جابه جایی جمعیت که اغلب با جنگ درآمیخته است، یک تراژدی بشری به شمار می آید. تعداد افرادی که به هر دلیلی ناگزیر 
به جابه جایی شده اند تا پایان سال 2014 به حدود 60میلیون نفر رسید. این بیشترین میزان در 70 سال گذشته بوده است. در 
میان این افراد، 14میلیون و 400هزار نفر پناهنده بودند

به اتحادیه اروپا به حدود 670هزار نفر رسیده بود و در فاصله سال های 
1990 تــا 1993 نیز روی همین رقم باقی مانده بود. در ســال 1996 
تعداد پناه جویان یوگسلاوی به 1میلیون و 400هزار نفر رسید و پس از 
آن افزایش پیدا کرد. البته بسیاری از افراد پس از برقراری صلح دوباره به 
کشور خود بازگشتند. بحران کوزوو نیز در سال 1999 تعداد پناه جویان 

را به 400هزار نفر رساند.
اخیراً کشــورها اقداماتی انجام داده اند تا تعداد پناه جویان را کاهش 
بدهند. حتی اروپا ســعی کرده نظام پذیرش پناه جویان را تغییر بدهد؛ 
اکنون دیگر نظــام دوبلین )Dublin( دیگر اجرا نمی شــود. برخی از 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا مرزهای خود را به روی پناه جویان بسته اند. 
کشورهای مقصد یعنی اتریش، آلمان و سوئد نیز مرزهای خود را به ویژه 
در ناحیه شنگن به صورت موقت محکم تر کرده اند. علاوه بر این سوئد 
سعی دارد بیشتر پناه جویان موقت بپذیرد و وضعیت پناه جویی دائمی را 
به تعلیق درآورد. همه این کشورها اکنون به این تکاپو افتاده اند که نوع 
پذیرش خود را تغییر بدهند و اطلاعات بیشتری از پناهندگان دریافت 

کنند تا وضعیت آنها شفاف تر باشد.
اولویت نخست در مورد بحران مهاجرت این است که در کشورهای 
درگیر، کشــورهای همسایه و کشــورهای مقصد اقدامات اضطراری و 
بشردوستانه صورت بگیرد. در اتحادیه اروپا با توجه به حجم پناهندگانی 
که هر روز اضافه می شــوند و با توجه به آن دسته که پیش از این نیز 
حضور داشــتند، باید سیاســت ها روی افزایش و تقویت ظرفیت های 
پذیرش پناهنده در این منطقه متمرکز بشود. افزایش تعداد مهاجران، 
نیاز به اصلاح را در این منطقه دوچندان کرده است؛ این منطقه باید نظام 

مرزهای کشورها را برای ورود مهاجران جدید تغییر بدهد. 
تجربه های بین المللی از گذشته درس های ارزشمندی فراهم می کند 
و می تواند در مورد پیش بینی تأثیرات اقتصادی و سیاست هایی که باید 
در این زمینه پیش گرفته شود، بسیار مفید باشد. البته هشدارها و نکات 
مهمی نیز در این مســیر وجود دارد که باید به آنها توجه بشود. هجوم 
ناگهانی پناهندگان در مرحله نخست تأثیری آنی و وسیع روی اقتصاد بر 
جای می گذارد. تولید ناخالص داخلی و تقاضای داخلی در وهله نخست 
افزایش خواهد یافت. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، این 
تأثیر روی اتحادیه اروپا بسیار کم و ملایم خواهد بود به طوری که سطح 
تولید ناخالص داخلی تا ســال 2017 تنها حــدود 0.1درصد افزایش 
خواهد یافت. اما در کشــورهایی که مقصد نهایی پناه جویان به شمار 
می آیند این مسئله به شــکل پررنگ تری خودش را نشان خواهد داد. 
در برخی از کشــورها تولید ناخالص داخلی در ازای هر کاهش خواهد 
یافت و این نشان دهنده ضعف نیروی کار گروه پناهندگان خواهد بود. 
در حقیقت بازار محدودیت هایی را برای کارگران پناه جو وضع می کند. 
اما در درازمدت تأثیر اقتصادی به سرعتِ همراه شدن پناه جویان با بازار 

کار بستگی دارد. 
در صورتی که پناهندگان بتوانند خود را خیلی ســریع با بازار وفق 
بدهند منفعت های اقتصادی، مالی و اجتماعی بســیاری ایجاد خواهد 
شد. بسیاری از ظرفیت  های اقتصادی در پناهندگان از این طریق بالفعل 
خواهد شد. علاوه بر این، اگر پناهندگان بتوانند خیلی سریع خود را با 
بازار کار مطابقت بدهند خطر طرد شــدن و خارجی خواندن آنها نیز 
بسیار کاهش می یابد تا جایی  که سهم آنها در کسب منفعت عمومی 
بالا می رود. این مسئله روی افزایش میانگین سنی جمعیت نیز بی تأثیر 
نیست. هرچند تأثیر پناهندگان در این زمینه بسیار کم و ناچیز خواهد 

بود اما بسیار مفید خواهد بود. 

نخستین متقاضیان پناهندگی به اتحادیه اروپا بر اساس کشور مبدأ )هزار نفر متقاضی( 

سوریه افغانستان اریتره کوزوو صربستان

مهاجران سوری در ترکیه
ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد پناهندگان را در خود جای داده است. از آغاز 
بحران ســال 2011 در ماه مارس تاکنون حدود 2میلیون نفر از مردم سوریه به خاک ترکیه پناه 
آورده اند. در حقیقت این 2میلیون نفر برابر با 2.5 درصد از کل مردم سوریه و 47 درصد از مجموع 
پناهندگان سوری را تشکیل می دهد. ترکیه بر اساس برآورد مقامات 8میلیارد دلار امریکا صرف این 
مسئله کرده است. اکنون پناهندگان در حال شکل دادن به بازار کار این کشور هستند. تا اواخر سال 
2014 حدود 86 درصد از پناهندگان سوری چادرهای خود را رها کردند و به شهرهایی رفتند که 
به مرز سوریه نزدیک تر است. اکنون آنها از امنیت نسبی برخوردارند و مشغول به کار شده اند. البته 

تمامی پناهندگان سوری در ترکیه در بخش های غیررسمی و غیردولتی مشغول به کار هستند. 

یکی از اصلی ترین دغدغه های سیاستمداران این است که جابه جایی 
افراد روی وضعیت کارگران داخلی تأثیر منفی خواهد گذاشت اما این 
تأثیر بسیار کم و جزئی خواهد بود. بزرگ ترین نگرانی کارگران محلی این 
است که افزایش تعداد پناهندگان می تواند فرصت های شغلی را از آنها 
بگیرد حتی ممکن است باعث کاهش میزان دستمزد و یا بیکاری آنها 
بشود. اما تجربیات از گذشته نشان می دهد که این بیکاری ها و کاهش 
دستمزدها امری کاملاً موقتی و محدود است. دلیل اصلی که می تواند 
برای این ادعا آورد این است که با افزایش نیروی کار، سرمایه گذاری ها 

نیز افزایش خواهد یافت. 
برای تشویق پناهندگان به اینکه خود را با وضعیت اقتصادی موجود 
در کشور جدید وفق بدهند سیاست های مختلفی باید در پیش گرفت. 
شاید در ابتدا این طور تصور شود که ورود افراد مهاجر تنها هزینه هایی را 
برای کشور مقصد به همراه خواهد داشت اما واقعیت این است که این 
افراد نیروی کار مهمی به شمار می آیند که می توانند به رشد اقتصادی 
کمک کنند. به این ترتیب پناه جویان باید اجازه کار داشته باشند و در 
صورت نیاز حمایت های لازم را دریافت کنند. تمامی موانع قانونی باید از 
سر راه آنها برداشته شود. علاوه بر این، پناه جویان باید مهارت های زبانی 
لازم را دریافت کنند. نیروی کاری که مهارت زبانی کافی نداشته باشد 

حتی اگر حرفه ای باشد باز هم به مشکل برمی خورد. 

در سال 2015 در 
ماه اکتبر حدود 

995هزار تقاضا 
برای پناهندگی 
در کشورهای 
اتحادیه اروپا 

ثبت شد که برای 
نخستین بار ارائه 
می شد. این میزان 

دقیقاً دو برابر 
تعداد متقاضیان 
در همین دوره 
در سال 2014 

بوده است
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نماگـــر

چین در روز 19ژانویه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در 
سال 2015 رشد 6.9درصدی را تجربه کرده است و در کنار آن نرخ تورم 
در این کشور پایین ترین میزان را در 25 سال گذشته داشته است. دولت 
برای رشــد اقتصادی هدف 7 درصد را در نظر داشت. چین در حالی این 
اعداد را در مورد رشد اقتصادی خود منتشر می کند که تحلیل گران هیچ 
اعتمادی به آمار و ارقام منتشرشده ندارند. زمزمه ها در مورد ارقام نادرست 
از تولید ناخالص داخلی چین زمانی بیشتر شد که ونگ بائون رئیس مرکز 
آمار ملی چین دستگیر شد؛ بائون همان کسی بود که داده ها و اطلاعات 
را منتشر می کرد. بائون به جرم فساد و نقض قوانین دستگیر شد. اما ورای 
شک و تردیدها در مورد آمار و ارقام انتشاری، یک سوال مهم در این زمینه 
وجود دارد. آن سوال این است: اصلاً چرا چین برای تولید ناخالص داخلی 

خود »هدف« دارد؟ 
به گزارش اکونومیست، چین تنها کشور صنعتی بزرگی است که برای 
تولید ناخالص داخلی خود هدف تعیین می کند. معمولاً شــرایط به این 
صورت اســت که بانک های مرکزی در این کشورها اهدافی را برای نرخ 
تورم یا بیکاری در نظر می گیرند. این ایده که دولت برای رسیدن به تولید 
خروجی خاصی، هدف تعیین کند و اقتصاد را به حرکت درآورد تا به آن 
هدف برسد در بین این دسته از کشورها امری نامعمول است. چین سعی 
دارد اقتصاد خود را از وابستگی بیش از حد به افزایش تولید ناخالص داخلی 
از طریق ســرمایه گذاری رها کند؛ اما این هدف گــذاری کاملاً در خلاف 
جهت چنین تلاشی است و کاملاً خطرآفرین است. این هدف با صحبت 
همیشگی دولت که کیفیت مهم است، نه کمیت، کاملاً در تضاد است. در 

این مسیر خواه ناخواه کیفیت فدا می شود. 
این هدف گذاری در گذشته مسئله خاصی به شمار نمی آمد و تفاوتی 
نیز ایجاد نمی کرد. تمام ســال های بین 1992 تا 2015 )به استثنای سه 
سال( رشــد چین بالاتر از هدف تعیین شده بوده است. در اکثر موارد نیز 
اختلاف آن با هدف بسیار زیاد بوده است. تنها سال هایی که دولت نتوانست 
به هدف خود برسد و در نحوه مدیریت خود با مشکل مواجه شد سال های 
2008 تا 2009 بود که در آن رشــد به شدت کاهش یافت. شاید بسیار 
دشوار باشد که بگوییم خود این اعداد و ارقامی که به عنوان هدف تعیین 
شده اند اصلی ترین دلیل ایجاد مشکل در رشد اقتصادی چین بوده اند اما 

واقعیت این طور به ما می گوید.
به هر حال اکنون رشد اقتصادی چین کاهش یافته است و هر روز نیز 
کاهش بیشــتری را تجربه می کند. مسیری که چین اکنون در حال طی 
کردن است برای این کشور گریزناپذیر است؛ دست یافتن به رشد دورقمی 
دیگر ممکن نیست. حتی تلاش برای دست یابی به رشد دورقمی نیز هزینه 
بالایی را به همراه خواهد داشت )مجموع بدهی ها در سه ماهه سوم سال 
2015 در چین حدود 250 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است(. اما 
دولت از این نگران است که اقتصاد این کشور بسیار زودتر از آنچه که باید، 
کاهش رشد را تجربه کند. از نظر دولت این مسئله می تواند باعث افزایش 
بی ثباتی در وضعیت شغل در این کشور بشود. به این ترتیب دولت تلاش 
کرده است سرمایه گذاری ها را دوباره افزایش بدهد و به این ترتیب مجبور 

شده اهدافی را برای اقتصاد خود تعیین کند؛ اهدافی که بسیار بالاتر از حد 
توانش بوده است. 

پیش از این نیز علایمی وجود داشت که نشان می داد دولت نیز در مورد 
تعیین هدف برای تولید ناخالص داخلی تردید دارد. شینهوا پایگاه خبری 
دولتی در چین در سال 2013 اعلام کرد که کشور با »وفور تولید ناخالص 
داخلی« مواجه شده اســت. یک سال بعد حدود 70 کشور و شهر جهان 
اهداف خود را حذف کردند. شانگهای نیز در سال 2015 به آنها ملحق شد. 
به این ترتیب شانگهای نخستین شهر بزرگ و فوق العاده صنعتی جهان بود 
که سنت شــکنی می کرد )هر سطح دولتی، هدفی را برای تولید ناخالص 
داخلی تعیین می کند که معمولاً از هدف ملی بیشــتر است(. بسیاری از 
تحلیل گران چینی اظهار کرده بودند دولت باید از این جریان پیروی کند. 
سال گذشته دولت علایمی از خود نشان داد که به نظر می رسد تمایل 
دارد به این جریان بپیوندد. لی کگیانگ نخست وزیر چین طی اظهاراتی 
اعلام کرده بود که دولت هرگز تا پای مرگ به دنبال دست یافتن به اهداف 
تعیین شده در زمینه تولید ناخالص داخلی نیست و تا آن اندازه از اینها دفاع 
نمی کند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز در ماه اکتبر زمانی که 
از برنامه پنج ساله جدید دولت صحبت می کرد )برنامه ای که برای فاصله 
سال های 2016 تا 2020 تعیین شده است( از ذکر هرگونه عدد و رقمی 
خودداری کرد. این مسئله باعث شده بسیاری چنین تحلیل کنند که اگر 
دولت اهداف تولید ناخالص داخلی را رها نکرده باشد، حداقل دیگر آن قدر 
به آن بها نمی دهــد. به این ترتیب زمزمه ها در این مورد که اهداف برای 

دولت هم چندان مهم نیست و قصد رها کردن آن را دارد، بیشتر شد. 
اما در عمل هنوز این طور نشده است. پیش نویس برنامه پنج ساله توسعه 
که در ماه نوامبر منتشر شد همچنان و مثل همیشه روی رشد اقتصادی و 
تولید ناخالص داخلی تأکید داشت. در آن زمان شی جین پینگ نیز لحن 
خود را تغییر داد و روی دســت یابی به رشــد 6.5درصدی تا سال 2020 
تأکید بسیاری کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چین 
هنوز به محرک های اقتصادی بسیاری نیاز دارد. هدف مشخص شده برای 
تولید ناخالص داخلی امسال نیز مثل هر سال به زودی در ماه مارس اعلام 
خواهد شد )در آن زمان برنامه پنج ساله قطعی خواهد شد و به دنبال آن 
هدف تولید ناخالص داخلی نیز مشخص می شود(. این هدف به احتمال 
خیــال زیاد بالاتر از 6 درصد خواهد بــود. اما اکنون دیگر این انتظار که 
دولت خود را ملزم بداند هر انعطافی در سیاست های خود به خرج بدهد 
تا به هدف دســت پیدا کند تقریباً محو شده اســت. البته در ماه دسامبر 
)آخرین ماه از سال میلادی 2015( اکثر افراد از این قضیه شاکی بودند که 
دولت برای تأکید بیش از حد روی تولید ناخالص داخلی، سقف بدهی ها 

را افزایش داده است.
 
ÍÍبوروکراسی«، مانع رشد اقتصادی«

پس چرا دولت هنوز هدفی را برای رشــد اقتصادی تعیین می کند؟ 
دلایل آن کاملاً سیاسی است. رهبران مرکزی در کشوری که تا این اندازه 
وسعت و بزرگی دارد، هیشــه ترس از دست دادن قدرت را با خود دارند 

برنامه های فریب دهنده و گمراه کننده در چین
افراط چین در دست یابی به رشد اقتصادی، به تهدیدی برای اقتصاد این کشور تبدیل شده است

زمانی که لی 
کگیانگ اظهار کرد 
دست یابی به هدف 

تولید ناخالص 
داخلی اهمیتی 
ندارد، بسیاری 
از مردم شاکی 

شدند. حتی برخی 
از کارشناسان 
اقتصادی در 
دانشگاه های 

چین ادعا کردند 
که دولت با تعیین 
یک هدف برای 
رشد اقتصادی، 
تکلیف خود را 
می داند و برای 
آن برنامه ریزی 

می کند
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لی کگیانگ نخست وزیر چین طی اظهاراتی اعلام کرده بود که دولت هرگز تا پای مرگ به دنبال دست یافتن به اهداف تعیین شده در زمینه تولید 
ناخالص داخلی نیست و تا آن اندازه از اینها دفاع نمی کند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز در ماه اکتبر زمانی که از برنامه پنج ساله جدید 
دولت صحبت می کرد از ذکر هرگونه عدد و رقمی خودداری کرد.

و ســعی دارند نظام بوروکراتیک خود را حفظ کنند: تعیین هدف برای 
تولید ناخالص داخلی ابزاری اســت که ســعی دارند با چنگ زدن به آن، 
قدرت و ســلطه خود را بر نظام حفظ کنند. مقامات محلی دولت نیز به 
وسیله همین استانداردهای محیطی و سیاست های اجتماعی مورد قضاوت 
قرار می گیرند. این همان چیزی اســت که حزب کمونیست به آن روح 
حزب می گوید. به این ترتیب از نظر این حزب، هرچه وضعیت به دکترین 
مارکسیستی بیشتر نزدیک باشد، فساد کمتری در آن وجود خواهد داشت. 
در این بین، تولید ناخالص داخلی مهم ترین عنصر است، چرا؟ به این خاطر 

که قابلیت اندازه گیری دارد. 
دو اســتاد دانشگاه در چین در ســال 2013 مطالعه ای را روی تعداد 
زیادی از شــهرداران در 283 شهر انجام دادند. این مطالعه نشان داد آن 
دسته از شهردارانی که تأکید بیشتری روی تولید ناخالص داخلی داشته اند 
و سعی کرده اند به هدف رشد اقتصادی بالاتر دست پیدا کنند یا به عبارتی 
روی آن اصرار داشته اند، ارتقای شغلی را تجربه کرده اند. به نظر نمی رسد از 
زمانی که این مطالعه انجام شده تاکنون، اوضاع تغییر چندانی کرده باشد یا 

این الگوی رفتاری در بین آنها متحول شده باشد.
از آن مأیوس کننده تر این است که مطالعات دانشگاهی نشان می دهد 
شهرداران بیشتر سرمایه خود را صرف حفظ و نگهداری وضعیت محیطی 
موجود می کنند و با این روش به ارتقای شغلی می رسند. در واقع هرچه 
تلاش خود را در این راستا بیشتر کنند، موفق تر خواهند بود. برای دولت 
تعیین اهداف محیطی بسیار دشوارتر از اهداف رشد اقتصادی است. وزارت 
محیط زیست ســعی دارد شاخصی مثل »تولید ناخالص داخلی سبز« را 
تعیین کند )تولید منهای هزینه آسیب های محیط زیستی( و از این طریق 

همان الگوی همیشــگی را دنبال کند. البته پیش از این در سال 2004 
تلاش هایی در این زمینه داشته که به جایی نرسیده است چرا که محاسبه 

آسیب محیط زیستی بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن است. 
زمانی که لی کگیانگ اظهار کرد دســت یابی به هدف تولید ناخالص 
داخلی اهمیتی ندارد، بســیاری از مردم شــاکی شــدند. حتی برخی از 
کارشناســان اقتصادی در دانشــگاه های چین ادعا کردنــد که دولت با 
تعیین یک هدف برای رشــد اقتصادی، تکلیف خود را می داند و برای آن 
برنامه ریزی می کند؛ در غیر این صورت دولت نمی داند باید چه کاری انجام 
بدهد. بسیاری از مقامات در دولت رئیس جمهوری فعلی چین از اینکه دور 
چنین چیزهایی را خط بکشند، واهمه دارند. در حالی  که مقامات دولتی در 
چین، چنین نگاهی به اهداف دارند، این هدف ها می توانند موارد استفاده 
دیگری داشته باشند. مثلاً می توانند به صورت شفاف و با عدد میزان رشد 

و ثروتمند شدن چین را نشان بدهند. 
به هر حال شی جین پینگ به عنوان مهم ترین شخص در چین معتقد 
اســت که تعیین هدف برای رشد اقتصادی این کشور امری واجب است 
چرا که می تواند این کشور را تا سال 2021 به کشوری »نسبتاً ثروتمند و 
مرفه« تبدیل کند. سال 2021 در حقیقت صدمین سالگرد تأسیس حزب 
کمونیســت خواهد بود. در حقیقت این دومین »هدف قرن« برای کشور 
چین است. هدف دیگر »ثروت و قدرت« است که بناست تا سال 2049 
به آن دست پیدا کنند. این اهداف چندین دهه است که از رئیس جمهوری 
به رئیس جمهوری دیگر منتقل می شود و به سنتی غیرقابل تغییر در چین 
تبدیل شده است. اما نکته دردآور این است که چین احتمالاً برای دست یابی 

به این اهداف، بیشترین آسیب را به اقتصاد خود وارد خواهد کرد. 

رهبران مرکزی 
در کشوری که تا 

این اندازه وسعت و 
بزرگی دارد، هیشه 
ترس از دست دادن 

قدرت را با خود 
دارند و سعی دارند 
نظام بوروکراتیک 
خود را حفظ کنند: 
تعیین هدف برای 
تولید ناخالص 

داخلی ابزاری است 
که سعی دارند با 
چنگ زدن به آن، 
قدرت و سلطه 
خود را بر نظام 

حفظ کنند
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موفقیـت

طرز تفکر ثابت طرز تفکر روبه رشد

آغاز یک کار به منظور 
باهوشتر به نظر رسیدن 

و بنابراین ...

آغاز یک کار 
به منظور یادگیری و 
بنابراین ...

اجتناب از چالشپذیرش هر نوع چالش

تسلیم شدن

بی ثمر و بیهوده دانستن 
تلاش

بی توجهی به بازخورد

از موفقیت دیگران 
احساس خطر می کنند

دستاوردهای آنها نسبت به ظرفیت آنها کمتر است

چالش ها

موانع

حد تلاش

انتقاد

موفقیت دیگران

مقاومت در برابر هر نوع 
عقب نشینی

تلاش را راهی برای 
تسلط می داند

یادگیری ار هر انتقاد

راهی برای تحت تاثیر 
دیگران پیدا کنید

بنابراین آنها به دست آوردهای بهتری نائل خواهند شد

این بخش راهکار هایی 
برای کسب وکار موفق تر را 

به فعالان اقتصادی ارائه 
می دهد.  موفقیت
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موفقیت بستگی به این دارد که چطور با شکست کنار بیایید

چرا طرز تفکر از هوش مهم تر است؟
وقتی بحث موفقیت پیش می آید، ســاده است که فکر کنیم مردم باهوش تر از ما جلو 
می زنند اما تحقیقات جدید دانشــگاه استنفورد حتما تصور شما را عوض می کند. کارول 
دوئک، روان شناس مدت هاست که در خصوص موضوع نگرش و طرز تفکر انسان ها در حال 
مطالعه است و مطالعات اخیر او نشان می دهد که طرز فکر بیشتر از هوش می تواند بیانگر 
موفقیت شما باشد. دوئک متوجه شد که انسان ها بر اساس تمایلات اصلی خود به دو دسته 
تقسیم می شوند: افرادی با طرز فکر ثابت و گروهی با طرز فکر رو به رشد. با طرز فکر ثابت 
شــما می پذیرید همان کسی هستید که هستید و نمی توانید تغییر کنید. این مسئله در 
مواجهه با چالش ها می تواند مشکل آفرین باشد چون در این صورت با رخ دادن هر اتفاقی که 
فراتر از حد تحمل شما باشد شما احساس ناامیدی و شکست می کنید. مردمی با طرز فکر 
رو به رشد اعتقاد دارند که با سعی و تلاش می توانند پیشرفت کنند. این افراد از کسانی که 
طرز فکر ثابتی دارند بهتر هستند حتی اگر هوش پایین تری داشته باشد زیرا آنها با چالش ها 

به عنوان فرصت هایی برای یادگیری چیزهای جدید برخورد می کنند.
همه می دانند که داشــتن توانایی خاصی چون باهوش بودن، اعتماد به نفس را تقویت 
می کند اما باید بدانیم این فقط در صورتی اســت که مشکلات در حد هوش انسان باشد. 
مسئله اصلی در زندگی این است که بدانید چطور با شکست ها کنار بیایید. افرادی با طرز 
فکر رو به رشد هر شکستی را با آغوش باز می پذیرند.  بر اساس تحقیقات دوئک، موفقیت 
در زندگی به معنای چگونگی مقابله با شکست است. او منش شکست بین انسان هایی با 
طرز فکر رو به رشد را این گونه توصیف می کند: شکست یعنی اطلاعات! این ما هستیم که 
به این مسئله برچسب شکست می زنیم، اما شکست یعنی: این راه عمل نکرد و من حلال 
مشکل هستم بنابراین یک راه دیگر را امتحان می کنم. بدون توجه به اینکه در کدام بخش 
این تقسیم بندی قرار می گیرید، می توانید تغییر کنید و برای خود یک طرز فکر رو به رشد 
بسازید. اینجا استراتژی هایی آمده که طرز تفکر شما را دقیق تر نشان می دهد و کمک می کند 

مطمئن شوید که طرز تفکرتان تا جای ممکن رو به رشد است.

ÍÍناامید نمانید
همه ما گاهی ناامید می شــویم. نکته اینجاســت که به این حس چطور واکنش نشان 
می دهیم. ما می توانیم از این ناامیدی درس بگیریم و پیش برویم یا اجازه دهیم ما را پایین 
بکشد. افراد موفق بی شماری هستند که هیچ گاه موفق نمی شدند اگر در برابر ناامیدی تسلیم 
می شدند: والت دیزنی از روزنامه کانزاس سیتی استار به دلیل نداشتن ایده و قوه تخیل کم 
اخراج شد. اپرا وینفری از کار خود به عنوان مجری تلویزیون در بالتیمور به دلیل احساسی 
بودن بیش از حد در گزارش های خود کنار گذاشــته شد. هنری فورد پیش از موفقیت در 
کارخانه ماشین ســازی فورد دو کارخانه ورشکسته اتومبیل داشت و استیون اسپیلبرگ از 
مدرسه هنرهای سینمایی بارها اخراج شد. تصور کنید اگر هرکدام از این افراد طرز تفکر ثابتی 
داشتند چه می شد؟ آنها در این صورت باید به خاطر اخراج شدن  تسلیم و ناامید می شدند. 
افرادی با طرز تفکر رو به رشد احساس ناامیدی نمی کنند زیرا می دانند که برای رسیدن به 

موفقیت باید به پیشواز شکست رفت و دوباره به پا خاست.

ÍÍپرشور باشید
افراد قدرتمند احساسات خود را بی وقفه دنبال می کنند. همیشه فردی باهوش تر از شما 
وجود دارد، اما هرگاه احساس کردید در کاری استعداد کمی دارید جای خالی آن را با شور و 
علاقه به آن کار پرکنید. شور و اشتیاق افراد توانمند عامل رسیدن آنها به بهترین هاست. ورن 
بافت معتقد است برای رسیدن به اشتیاق واقعی خود می توانید از روشی که او 5/25 می نامد 

استفاده کنید: 25 چیزی را که به آن بیشترین علاقه را دارید انتخاب کنید و بعد 20 مورد را 
از لیست حذف کنید، 5 مورد باقی مانده علاقه واقعی شما را نشان می دهد. تمام موارد دیگر 

به احتمال زیاد فقط حواس شما را از علاقه واقعی تان پرت می کند.

ÍÍاقدام کنید
این طور نیســت که افرادی با طرز تفکر رو به رشــد قادر به غلبه کردن بر همه ترس ها 
هستند. فقط از آنجایی که آنها شجاع تر از بقیه هستند می دانند که ترس و اضطراب، اشتیاق 
را فلج می کند و بهترین راه برای غلبه بر این ترس، عمل کردن به آن کار اســت. افرادی با 
طرز تفکر رو به رشد توانمند هستند و افراد توانمند می دانند که زمانی به عنوان زمان بی عیب 
برای شروع کار وجود ندارد و هیچ گاه منتظر فرا رسیدن این لحظه نمی مانند. عمل گرا بودن 
و دســت به کار شــدن تمام نگرانی و اضطراب شما از شکست را به تمرکز برای شروع کار 

تبدیل می کند.

ÍÍیک مایل بیشتر
افراد توانمند در همه حال حتی در بدترین شرایط بیشترین توان خود را صرف می کنند. 
آنها همیشه خود را برای اینکه یک مایل اضافه بدوند ترغیب می کنند. یکی از شاگران بروس 
لی هر روز 3 مایل )حدود 5 کیلومتر( با او می دوید. یک روز وقتی که تقریبا 3 مایل را دویده 
بودند بروس لی به او گفت: بیا 2 مایل دیگر هم بدویم. شــاگرد بروس لی به او گفت: من 
خیلی خسته ام و اگر بخواهم 2 مایل دیگر بدوم می میرم. بروس جواب داد: پس این کار را 
بکن! شــاگرد او که تازه 5 مایل دویده بود و خسته بود با ناراحتی و عصبانیت از او توضیح 
خواست و بروس لی به او گفت: می توانی این کار را نکنی ولی تعیین کردن حد و مرز برای 
کاری که می خواهی انجام دهی چه از لحاظ فیزیکی چه از هر نظر دیگر، در همه بخش های 
زندگی تو تاثیر می گذارد. این مسئله اخلاق تو، کار تو و سبک زندگی ات را متاثر می کند. 
هیچ محدودیتی نیست. اگر کوهی وجود دارد از آن بالا برو. شاید این کار تو را به کشتن دهد 
اما انسان همیشه باید از حد خود فراتر رود. اگر هر روز کمی بهتر از قبل نشوی، احتمالا هر 

روز کمی بدتر و ضعیف تر از قبل می شوی و این اسمش زندگی نیست.

ÍÍدر انتظار نتیجه باشید
افرادی با طرز تفکر رو به رشد می دانند که هر لحظه ممکن است شکست بخورند، اما این 
مسئله باعث نمی شود آنها در انتظار دیدن نتیجه کار نباشند. توقع رسیدن به نتیجه مطلوب 
همیشه شما را مشتاق نگه می دارند و گردونه توانمندی را به حرکت وامی دارد. با همه اینها، 

اگر انسان توقع موفقیت را نداشته باشد، چرا به خودش زحمت امتحان کاری را بدهد. 

ÍÍانعطاف پذیر باشید
همه با سختی های غیرقابل پیش بینی مواجه می شوند. مردم توانمند به طرز فکر رو به 
رشد، سختی کار را وسیله ای برای پیشرفت می دانند نه مانعی برای رسیدن به موفقیت. وقتی 
شرایط غیرقابل پیش بینی، انسان های توانمند را به چالش می کشاند، آنها ار خود انعطاف 

نشان می دهند تا به نتیجه برسند.

ÍÍشکایت نکنید
شکایت کردن، علامت انحصاری افرادی با طرز فکر ثابت است. یک طرز فکر رو به رشد، 

در هر وضعیتی به دنبال فرصت می گردد. بنابراین جایی برای شکایت باقی نمی ماند.

همه می دانند که داشتن توانایی خاصی چون باهوش بودن، اعتماد به نفس را تقویت می کند اما باید 
بدانیم این فقط در صورتی است که مشکلات در حد هوش انسان باشد. مسئله اصلی در زندگی 
این است که بدانید چطور با شکست ها کنار بیایید.
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فاعل وقتی برای کاری درخواست می دهید مشخص است  که »شما« برای این کار درخواست داده اید. پس لازم نیست 1
همه جمله هایتان با کلمه »من« شروع شود. البته یک استثنا وجود 
دارد. برای مثال اگر در شرایط خاصی قرار دارید و تنها فردی هستید 
که از پس این کار برمی آیید شاید بد نباشد خلاصه ای از قابلیت های 

خود را پیوست کنید.
تجربیات کاری نامربوط اگر در کاری بهترین هم بوده  باشید اما می خواهید برای شغلی که به آن هیچ ارتباطی ندارد 2
درخواســت دهید باید آن کار را فراموش کنید. اما آن طور که آلیسا 
گلبارد، متخصص و بنیان گذار شرکت مشاوره شغلی و استراتژی های 
رزومه نویسی می گوید: تجربیات کاری گذشته که به طور مستقیم با 
شغل شما مرتبط نیستد گاهی می توانند توانمندی، درک و مهارت 
شما را نشان دهند که این مسئله می تواند به کار شما مربوط شود اما 
فقط این تجربیات را زمانی که واقعا به عنوان مهارتی می تواند بیانگر 

توانمندی های مضاعف شما باشد، در رزومه خود بیاورید.
کارت ملی خودتان را در بخش ابتدایی رزومه ننویســید. 3 مسائل شخصی وضعیت ازدواج، دین و آیین یا شماره 

حتی لازم نیســت آن را جای دیگری اضافه کنید. شاید در گذشته 
برای معرفی لازم بود بالای سربرگ این اطلاعات داده شود، اما این 
اطلاعات در حال حاضر هیچ کاربردی برای کارفرمای شما ندارد و 

نیازی به نوشتن آنها نیست.
سرگرمی ها اگر سرگرمی های شما ربطی به شغلتان ندارد،  نوشــتنش فقط اتلاف وقت کارفرما و جای نوشتن دیگر 4

توانمندی هاست.
دروغ های آشکار بر اساس مطالعات شرکت کریر بیلدر  که از دوهزار مدیر بخش استخدام در خصوص اشتباهات 5
به یادماندنی در رزومه افراد به دست آمده است، دروغ های آشکار، 
گزینه محبوب همه این مدیران بوده است. کار کردن به عنوان مدیر 
یکی از بخش های یکی از شرکت های معروف، بردن جوایز معروفی 
که با یک جســت وجوی کوتاه دروغ بودن آن مسجل می شود یا 
درس خواندن در دانشگاهی که وجود خارجی ندارد از بزرگ ترین 
و واضح ترین دروغ هایی اســت که شانس شما را برای استخدام از 
بین می برد. رزماری  هافنر، مدیر ارشــد منابع انسانی کریر بیلدر 
می گوید این دروغ ها ممکن است تلاشی گمراه کننده برای برطرف 
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کلمات واضح و بی فایده آمدور می گوید: واقعا استفاده از کلماتی مثل تلفن همراه جلوی شماره ای 
که مشخص است شماره تلفن همراه شماست کاری نابخردانه است. همان طور که نوشتن ای میل 
جلوی آدرس ای میل کاری ابتدایی و کودکانه است.

کردن ضعف 10 درصدی، شــرایط خواسته شده در آن موقعیت 
شغلی باشد. اما نامزدهای آن شغل باید تمرکز خود را بر مهارت هایی 
بگذارند که می توانند نشــان دهند نــه مهارت هایی که ندارند. او 
می گوید: مدیران استخدامی معمولا مهربان تر از چیزی هستند که 
جویندگان کار فکر می کنند. حدود 42 درصد استخدام کنندگان در 
نظرسنجی کریر بیلدر گفته اند که معمولا با کسی که 3 مورد از 5 
مورد شرایط خواسته شــده برای استخدام را داشته اند، مصاحبه 

شغلی کرده اند. 
سن کاتریــن چوئل، نویسنده کتاب »رزومه جدید، شغل  جدید«، می گوید: اگر نمی خواهید در یک موقعیت کاری به 6
خاطر ســن مورد تبعیض واقع شــوید، وقت آن رسیده که تاریخ 

فارغ التحصیلی تان را هم از رزومه خود حذف کنید.
متون طولانی جی. تی. او دونل، متخصص مشــاغل و  نویســنده کتاب »روشــی زیرکانه برای داشــتن شغل« 7
می گوید: وقتی فقط یک سانتی متر حاشیه سفید برای رزومه در نظر 
می گیرید و از فونت 8 استفاده می کنید تا بتوانید همه اطلاعات را در 
یک صفحه بگنجانید، »حماسه شکست« را رقم زده اید. باید فضای 

کافی و حاشیه مناسب برای روزمه در نظر بگیرید.
مرخصی گلبارد می گوید: اگــر برای مرخصی یا بچه دار  شدن مدتی از کار کناره گرفته اید، لازم نیست این مسئله را 8
در رزومه خود بنویسید. البته در بعضی از کشورها این مسئله پذیرفته 
شده است اما حداقل در آمریکا نوشتن این مسائل در رزومه ضرورتی 

ندارد. 
معرف اگر کارفرما بخواهد با معرف های شــما یا روسای  شرکت های قبلی که در آن کار کرده اید صحبت کند حتما 9
از شــما اطلاعات مربوط را می گیرد که در این صورت بهتر است به 
کســی که از او به عنوان معرف نام برده اید در این خصوص اطلاع 
بدهید. الی آمدور، یک مدیر استخدام می گوید: با لیست کردن اسامی 
و اطلاعات تماس معرف های خود فقط فضای ارزشــمند رزومه را 

بیخود از دست می دهید.
قالب نامناسب آماندا آگوســتین، متخصص مدیریت  مشــاغل می گوید: شکل ظاهری و قالب رزومه همان قدر 10
اهمیت دارد که محتوای آن. او می گوید: بهترین قالب آن است که با 
نگاه سریع و ظاهری به رزومه بتوان سریع به اطلاعات کلیدی دست 
پیدا کرد و صلاحیت ها و اهداف شغلی را به آسانی در آن دید.  اما در 
نهایت به قالبی که انتخاب می کنید وفادار باشید. اگر در مورد یک 
شغل به روز و ماه و سال کاری خود اشاره می کنید در مورد بقیه موارد 

هم این مسئله را رعایت کنید. 
ضمایر شخصی تینا نیکول، بنیان گذار شرکت رزومه رایتر  اینک می گوید: در رزومه شــما نباید کلماتی مثل »من«، 11
»او«، »مال من« یا ... بیاید. رزومه خود را اول شخص یا سوم شخص 
ننویسید. کاملا مشخص است که هرچیزی در رزومه شما مربوط به 

خودتان و تجربیات خودتان است. 
زمان حال برای تجربیات کاری گذشــته گیلبارد  می گوید: هیچ گاه برای تجربیات کاری گذشته از افعال زمان 12
حال اســتفاده نکنید. فقط شغل فعلی تان را باید با فعل زمان حال 

توصیف کنید. 
آدرس ای میل غیرحرفه ای اگر هنوز از آدرس ای میل  قدیمی مثل جی میل یا یاهو اســتفاده می کنید وقت آن 13

رسیده که برای خودتان سرویس ای میل حرفه ای تری انتخاب کنید. 
با کمی جست وجو می توانید ســرویس مورد نظرتان را با بهترین 

امکانات پیدا کنید. 
کلمات واضح و بی فایده آمدور می گوید: واقعا استفاده از  کلماتی مثل تلفن همراه جلوی شماره ای که مشخص است 14
شماره تلفن همراه شماســت کاری نابخردانه است. همان طور که 
نوشتن ای میل جلوی آدرس ای میل کاری ابتدایی و کودکانه است. 

استفاده از جدول و تصویر و پاورقی استفاده از موارد  فانتزی در رزومه ممکن است مدیر را به این فکر بیندازد که: 15
»نمی شــد این کار را نمی کرد؟«. البته همان طور که اســتفاده از 
طرح های خاص می تواند چشم گیر باشد و توانمندی شما را نشان 
دهد، طرح ضعیف می تواند امکان خوانده شدن رزومه شما را از بین 
ببرد. این کار حرکت کردن بر لبه تیغ است و چه بهتر که این کار را 
نکنید. در عین حال، در حال حاضر در بعضی از شرکت ها، رزومه افراد 
اول توسط رایانه بررسی می شود و ممکن است دستگاه در بررسی 
اولیه رزومه شما را به خاطر اینکه شکل آن شبیه به رزومه نیست از 

سیستم حذف کند و شما کلا شانس خود را از دست بدهید. 
اطلاعات تماس شغل فعلی امبدور، نویسنده سایت  نورت جرسی می گوید: نوشتن اطلاعات تماس شرکت فعلی 16
نه تنها اشــتباه است که خطرناک هم هســت. واقعا دوست دارید 
کارفرمای جدید سر کار با شما تماس بگیرد؟ خب چطور می خواهید 
ســر کار در مورد کار آینده تان صحبت کنید؟ بنابراین اگر دوست 
ندارید بلافاصله از کار فعلی اخراج شوید، بهتر است این بخش را خالی 

بگذارید. 
نام رئیس اگر دوست ندارید با رئیستان تماس بگیرند اسم  او را ننویسید. گلبراد می گوید: وقتی یک فرد اسم رئیسش 17
را در رزومه می آورد یا این اسم ارزشی ندارد و نمی توان به او دست 

پیدا کرد یا این فرد باید شخص تاثیرگذاری باشد. 
اصطلاحات مربوط به یک شغل خاص شرکت های  مختلف معمولا عناوین داخلی خاصی برای سیستم های 18
دسته بندی شده انتخاب می کنند که گاهی این اسامی فقط در همان 
شــرکت مفهوم دارد. پس مطمئن باشــید اصطلاحاتی که به کار 

می برید همه جا معنا داشته باشد. 
لینک های نامرتبط  گذاشتن لینک اینستاگرام، پینترست  یــا آدرس وبلاگی که هیچ ربطی به کار شــما ندارد هیچ 19
کمکی به رزومه شما نمی کند. نیکولای می گوید: افرادی که لینک 
شبکه های اجتماعی را در رزومه خود می گذارند خود را در معرض 
خطر بزرگ رد شدن رزومه قرار می دهند. اگرچه گذاشتن لینک های 
مرتبط مثل صفحه لینکدین یا هر لینک مرتبط و حرفه ای دیگری در 

رزومه لازم است.
بیش از 20 سال سابقه! همین که شروع کنید به نوشتن  سوابق کاری 20 سال پیش خودتان، علاقه مدیر استخدامی 20
برای خواندن رزومه خود را از دســت می دهید. آگوستین می گوید: 
سوابق کاری مرتبط را از 15 سال پیش بنویسید تا مدیر مربوط فقط 
چیزی را بخواند که به آن نیاز دارد. همین جا به خاطر داشته باشید 
که لازم نیست سال فارغ التحصیلی خود را اگر بیش از 15 سال از آن 

گذشته جایی بنویسید. 
اطلاعات مربوط به حقوق نیکولای می گوید: بعضی از  افراد اطلاعات مربوط به حقوق ساعتی کار در دانشگاه را 21

وضعیت ازدواج، 
دین و آیین یا 

شماره کارت ملی 
خودتان را در 
بخش ابتدایی 

رزومه ننویسید. 
حتی لازم نیست 

آن را جای دیگری 
اضافه کنید. شاید 
در گذشته برای 
معرفی لازم بود 
بالای سربرگ 
این اطلاعات 
داده شود، اما 

این اطلاعات در 
حال حاضر هیچ 
کاربردی برای 
کارفرمای شما 
ندارد و نیازی 
به نوشتن آنها 

نیست
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موفقیـت

 7
نکته برای گسترش 

كسب وكار
کلید تجارت در جیب کیست؟

هم در رزومه شان می نویسند. اطلاعاتی کاملا بی مورد که احتمالا 
برداشت اشتباهی هم از آن صورت می گیرد. امی هوور، رئیس تلنت 
زو می گوید: شــما همچنین نباید حقوق مورد نظرتان را در رزومه 
بنویسید. این اطلاعات فقط مربوط به سوابق کاری و مهارت های 
شماســت. بحث حقوق را می توانید بعدا در جریان مصاحبه انجام 

دهید. 
 Times فونت های قدیمی هوور می گویــد: از فونت New Roman  که بیشتر فایل های ورد با آن باز می شود 22
استفاده نکنید. یک فونت استاندارد برای رزومه خود انتخاب کنید و 
البته حواستان به اندازه فونت هم باشد. فونت نباید زیادی بزرگ باشد 

و البته باید قابل خواندن هم باشد. 
فونت های فانتزی اودونل می گوید: فونت های فانتزی هم  بســیاری را پس می زند. مردم سعی می کنند رزومه شان 23
کلاسیک باشد اگرچه تحقیقات نشان می دهد که خواندن فونت های 
کلاســیک هم گاهی دشوار است. بنابراین یک فونت ساده و شیک 

انتخاب کنید. 
مبالغه کریر بیلدر با ســوال از دوهــزار و 201 کارفرما در  خصوص اینکه »بیشترین تاثیر منفی در رزومه مربوط به چه 24
اصطلاح یا کلمه ای است« به عباراتی مانند »بهترین در نوع خود«، 
»فعــال و زرنگ«، »محبوب« و »قادر به تفکــر خارج از قالب های 
مرســوم« رسیده است. اصطلاحاتی که کارفرمایان دوست دارند در 
رزومه ببینند شــامل مواردی چــون »مدیریــت«، »راه اندازی« و 
»موفقیت ها« می شــود که البته این کلمات هم باید در حد اعتدال 

استفاده شود. 
دلیل ترک کار افراد جویای کار اکثرا فکر می کنند »اگر  توضیح بدهم چرا شغل قبلی ام را ترک کردم، شاید شانسم 25
اضافه شــود«. اما نیکولای می گوید: این تصور کاملا اشتباه است. 
آوردن دلیل ترک کار کاملا نامربوط است. رزومه جای نوشتن دلایل 

ترک کار نیست. وقت مصاحبه می توانید همه چیز را توضیح دهید. 
آوردن معدل وقتی شــما فارغ التحصیل شده اید، اعلام  معدل یا نمره هایتان کار بی معنایی اســت. مگر اینکه تازه 26
فارغ التحصیل شده و هیچ ســابقه کاری نداشته باشید که در این 
صورت معدل بالای شما می تواند تضمینی بر کار شما باشد. اما اگر 
سه سال از فارغ التحصیلی شما می گذرد و معدل خوبی هم ندارید 

بهتر است از این بخش بگذرید. 
در حال حاضر استفاده از عکس در رزومه رایج نیست و به 27 عکس پرسنلی شاید در آینده این مسئله مهم باشد، اما 

نظر عجیب می رسد. 
عقاید و نه حقایق اودنیل می گوید: ســعی نکنید با هر  صفت و کلمه ای خودتان را توصیف کنید. عباراتی مثل »من 28
به خوبی ارتباط برقرار می کنم« یا »مشــتاق و منظم هستم« فقط 
عقیده خودتان است و دلیل نمی شود درست باشد. استخدام کنندگان 
می خواهند فقط حقایق را بشنوند و وقتی شما را دیدند حتما بقیه 

مسائل را خودشان متوجه می شوند. 
استخدام کوتاه مدت گلبــرد می گوید: اگر در شرکتی  برای مدت کوتاهی مشــغول به کار بودید، لازم نیست این 29
مورد را در رزومه تان بنویسید. خصوصا اگر شغلی را به خاطر اینکه 

دوست نداشتید رها کردید بهتر است اسمی از آن نیاورید. 

محصول باید به یک نیاز فوری پاسخ دهد اصــل اول در ارائه هــر محصول یا ســرویس جدیدی در 1
کسب وکار این است که مطمئن باشید محصول ارائه شده به یک نیاز 
فوری و واقعی مشتری پاسخ بدهد: محصول یا سرویس جدید باشد، 
یکی از مشــکلات مشتری شما را رفع کند یا زندگی و کار را برای او 
ســاده تر یا آن را مقرون به صرفه کند. باید از آغاز مشخص باشد که 
محصول یا سرویس ارائه شده از جانب شده چطور کیفیت زندگی یا 

کار مشتری شما را بهبود مي بخشد.
کیفیت خوب، قیمت مناسب اصل دوم در موفقیت تجــاری در خصوص هر محصول یا 2

سرویسی این است که محصول باید کیفیت خوب و قیمت مناسبی 
داشته باشد. اگر محصول شــما در حال رقابت یا محصولات مشابه 
است، باید یک یا چند شاخصه یا مزیت منحصر به فرد داشته باشد 
که آن را از محصولات رقیب متمایز كند و به آن برتری ببخشد که به 
این موضوع در زبان بازاریابی USP یا پیشنهاد فروش منحصر به فرد 
مي گویند.  مسئله منحصر به فرد بودن یک محصول، یکی از مهم ترین 
مسائل در بحث تجارت است. هیچ یک از خدمات یا محصولات یک 
شرکت نمی تواند از محصولات رقیب پیشی بگیرد، مگر اینکه به نحوی 
منحصر به فرد بوده یا نسبت به رقبا وجه تمایز و برتری خاصی داشته 
باشــد. به ندرت مي شود یک كسب وكار موفق را بر پایه این تصور که 
»من هم همین طور« راه اندازی کرد و در آن موفق بود. محصولی که 
تنها وجه تمایز آن این اســت که قرار اســت شما آن را ارائه دهید و 

بفروشید!

برایان تریسی، یکی از معتبرترین مراجع صاحب نظر در خصوص 
مسئله موفقیت و پیشرفت در جهان است و کمتر کسی وجود دارد 

که تاکنون نام او را نشنیده باشد. بسیاری از کتاب های او در خصوص 
موفقیت در ایران هم ترجمه و چاپ شده است.  توانایی شما در فکر 

کردن، تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری، عامل کلیدی سودآوری است. 
برای تقویت این توانایی، قواعدی وجود دارد که به موفقیت بیشتر 

کسب وکار شما منتج مي شود و به کارگیری این قواعد در تمام مراحل 
زندگی کاری شما اهمیت ویژه ای دارد. اگر هر زمانی نسبت به نتایج 

کسب وکار خود احساس رضایت نکردید، این نکات کلیدی را یک بار 
دیگر بررسی کنید.

افراد جویای 
کار اکثرا فکر 
می کنند »اگر 
توضیح بدهم 

چرا شغل قبلی ام 
را ترک کردم، 
شاید شانسم 
اضافه شود«. 
اما نیکولای 
می گوید: این 
تصور کاملا 
اشتباه است. 
آوردن دلیل 

ترک کار کاملا 
نامربوط است. 
رزومه جای 
نوشتن دلایل 

ترک کار نیست. 
وقت مصاحبه 

می توانید 
همه چیز را 
توضیح دهید



145 آینده نگر | tccim.ir | شماره چهل وپنجم، اسفند 1394

سومین اصل 
موفقیت در 

کسب وکار، کنترل 
جدی منابع مالی 
و بودجه بندی 
مناسب است. 

کمپانی های موفق 
از سیستم های 

دقیق حسابداری 
و ثبت و ضبط 
اموال استفاده 
مي کنند. آنها 
این سیستم ها 
را از آغاز کار 

خود راه اندازی 
مي کنند و هر 
مبلغ جزئي از 

وجهی را که خرج 
مي کنند به دقت 
در این سیستم 

محاسبه مي کنند

اصل اول در ارائه هر محصول یا سرویس جدیدی در 
کسب وکار این است که مطمئن باشید محصول ارائه شده به 
یک نیاز فوری و واقعی مشتری پاسخ بدهد.

مطمئن ترین و ایمن ترین راه شروع كسب وكار، آغاز کار با یک محصول 
پذیرفته شده است که بازار فروش موفق و گسترده ای دارد. در مرحله 
بعد مي توان برای بهبود محصول یا شیوه ارائه آن تصمیم گیری کرد. 
پیدا کردن راه حلی برای تحویل فوری تر محصول، بالا بردن کیفیت، 
پاییــن بردن قیمت و... از جمله این راه هاســت. به جای تلاش برای 
اختراع یک كسب وكار تازه یا صنعت جدید، با محصول یا سرویسی 
کار را آغاز کنید که مردم در حال حاضر از آن استفاده مي کنند و فقط 

سعی کنید آن را مطلوب تر ارائه دهید.
مراقب پول خود باشید سومین اصل موفقیت در كسب وكار، کنترل جدی منابع مالی 3

و بودجه بندی مناسب است. کمپانی های موفق از سیستم های دقیق 
حسابداری و ثبت و ضبط اموال استفاده مي کنند. آنها این سیستم ها 
را از آغاز کار خــود راه اندازی مي کنند و هر مبلغ جزئي از وجهی را 
که خرج مي کنند به دقت در این سیســتم محاسبه مي کنند. حتی 
بزرگ ترین شرکت های چندملیتی که سالانه میلیاردها دلار درآمد 
فروش دارند، تمایل دارند از هزینه های خود به دقت مطلع شوند. این 
شــرکت ها مدام در پی یافتن راه هایی برای کاهش هزینه ها در عین 
حفظ کیفیت کالا هستند. آنها تمام مدت بر صرفه جویی تمرکز دارند.

جریان وجه نقد ضروری است خصوصا در مورد تجارت های کوچک، باید مثل فردی که در 4
حال غرق شدن برای حفظ جانش به هر گياهي چنگ مي زند، به پول 

نقد خود بچســبید. پول نقد، نیروی حیاتی كسب وكار است. جریان 
وجه نقد یک اقدام مهم و تعیین کننده در موفقیت كسب وكار است. 
همه کارآفرینان موفق کنترل مالی و نظارت دقیقی به صورت روزانه بر 
اموال خود دارند. آنها هر هزینه ای را با دقت مورد بررسی قرار مي دهند 
و در مورد هر یک ریال هزینه تحلیل کاملی انجام مي دهند. آنها بودجه 
را با جزئیات هر هفته و هر ماه بررسی مي کنند. یکی از قوانین اساسی 
برای کارآفرینی موفق این اســت: پول را جایی خرج کنید که از آن 
پول به دست بیاید. در تجارت فقط دو دسته بندی وجود دارد: درآمد 
و هزینه. قانون اساسی كسب وكار مي گوید: اگر درآمدزا نیست، هزینه 

است!
از پول نقد خود محافظت کنید هر عملکردی که داشته باشد، کلید نجات كسب وكار شما، 5

»صرفه جویی، صرفه جویی و صرفه جویی« است. روزگاری من در 
شــرکتی کار مي کردم که صاحب آن از جایی شروع کرده بود که 
هیچ چیز نداشت ولی توانسته بود امپراتوری 800 میلیون دلاری 
بــرای خود راه بیندازد. برای من خیلی جالــب بود که او هر روز 
ناهارش را در یک رستوران کوچک روبه روی دفتر مي خورد و با یک 
ماشین قراضه رفت و آمد مي کرد و از اینکه پس انداز مي کرد راضی 
بود. سام والتون، موسس فروشگاه های بزرگ زنجیره ای وال مارت 
در امريكا،  زمانی که ارزش دارایی های او بیش از 25 میلیارد دلار 
بود، همچنان با وانت قدیمی و کهنه خود به سر کار مي رفت. این 
نگرش صرفه جویانه از بالا در تمام بخش های فروشــگاه وال مارت 
نفوذ کرده است. تمرین صرفه جویی در یک تجارت، این اطمینان 
را به شما مي دهد که این كسب وكار سال به سال سودآورتر خواهد 

بود. 
بازاریابی را به حداکثر برسانید یکــی از مهم ترین اصول تجارت موفــق، حرکت قوی تیم 6

فروش است. این مسئله نیاز به تاکید بر بازاریابی را بیشتر مي کند. همه 
باید نسبت به فروش و رضایت مشتری دقیق باشند و در خصوص آن 
فکر کنند. هدف تجارت چیست؟ ممکن است برخی از مردم بگویند 
»سود کردن«. اما این جواب درست نیست. هدف اصلی تجارت »ایجاد 
و حفظ مشتری« است. سود کردن، نتیجه ایجاد و نگه داشتن شمار 
مشتریان از طریق راهی مقرون به صرفه است. تمام تاکید باید بر ایجاد 

و حفظ مشتری باشد. 
فروش مهارت اصلی یک کسب وکار موفق است پیدا کردن کلیدهای رســیدن به یک تجارت موفق ساده 7

است. با توجه به محصول، کلیدهای آن »فروش! فروش! فروش!« 
است. یکی از مهم ترین مهارت هایی که شما باید برای موفقیت 
در كســب وكار خود داشته باشــید این است که بدانید چطور 
محصولتان را به مشتری بفروشید. در حقیقت، توانایی فروش 
یکی از کلیدهای داشتن زندگی موفق است! تمام كسب وكارهای 
موفق )به استثنای چند مورد خاص( از آنجا شروع مي شود که 
یــک فرد به یک محصول علاقه مند اســت و فردی وجود دارد 
که در فروش آن به دیگران موفق اســت. فروشــنده باید آن قدر 
در مورد محصول اشــتیاق داشته باشد که به سختی بتواند برای 
صحبت کردن در مورد آن با دیگران خود را کنترل کند! اما وقتی 
تخصص فورش وجود نداشته باشد، بهترین محصول یا سرویس هم 

محکوم به فناست. 
منبع: اینترپرنر
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موفقیـت

1
بیل گیتس

 79.9 میلیارد دلار

2
آمانکیو اورتگا

 70.3 میلیارد دلار 

3
وارن بافت
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کسبوکار

مردی که چرخ تولید چرخ خیاطی را  چرخاند 
نگاهی به زندگی سیدمحمد هاشمی، موسس کاچیران

ســید محمد  هاشمی در ســال 1326 در شهر اراک به دنیا آمد و بعد از 
تحصیلات ابتدایی در این شهر به همراه خانواده برای ادامه تحصیل و زندگی به 
تهران آمد. خودش در یکی از گفت وگوهایش گفته در دوران کودکی سرکش 
و لجباز بوده. »هرچیزی که از لحاظ خودم انجام دادن آن درست بود رویش 
پافشاری می کردم، خیلی حساس بودم و زود هم عصبی می شدم و اصولا آدم 
خاصی بودم. زمانی که درس می خواندم افکاری در ذهنم بود که نســبت به 
ســنم طبیعی نبود. یعنی اگر 15ساله بودم افکاری داشتم که مرا از سایرین 
جدا می کرد و همین باعث می شد که در هنگام تحصیل با وجود اینکه وضع 
خانواده ام خوب بود همیشه در حال فعالیت و کار باشم و دوست داشتم وجود 

خودم را اثبات کنم و برای موفقیت از دیگران کمک نگیرم.«
این روحیه جنگنده باعث شده بود سید محمد  هاشمی در دوران تحصیل 
برای کسب تجربه و نشان دادن توانمندی فردی کار را شروع کند؛ او علی رغم 
نداشتن نیاز مالی ویزیتور بود و شاید در همان دوران هم بود که اصول ابتدایی 
بازاریابی را به خوبی تجربه کرد و البته خودش گفته در این زمینه تحقیقات 
بســیاری هم می کرده و تلاش داشــته با افراد موفق تماس برقرار کند و از 
تجربه های آنها استفاده کند. با پایان تحصیل در دوره دبیرستان سید محمد 
در کنکور سراســری دانشگاه شرکت کرد و توانست با رتبه مناسب در رشته 
اقتصاد وارد دانشگاه ملی )شهید بهشتی( شود و تحصیل را شروع کند و چهار 
سال بعد فارغ التحصیل شود. او همچنین به دلیل اینکه تنها پسر خانواده بود 
و سن پدرش بالای 60 سال، توانست معافی سربازی بگیرد و پس از آن کار 

و زندگی را شروع کند. سید محمد  هاشــمی درباره آن روزها می گوید: »از 
خدمت سربازی معاف شدم لذا خیلی زود مشغول کار شدم و سرمایه ای جمع 
کردم و در سن 24سالگی ازدواج کردم و مستقل شدم. در جوانی مدتی را در 
انگلیس گذراندم و بعد به ایران بازگشتم. پدر یکی از دوستانم کارش واردات 
لوازم خانگی و چرخ خیاطی بود به همین خاطر دوستم پیشنهاد داد که این 
کار را شــروع کنیم و با وجود نداشتن سرمایه آن چنانی استارت کار را زدیم 
و واردات چرخ خیاطی را شــروع کردیم. در آن زمان هیچ شرکتی در داخل 
چرخ خیاطی تولید نمی کرد و چرخ ها عمدتا از ژاپن و یا آلمان وارد می شد.«

بعد از گذشــت چند سال از شــروع کار واردات چرخ خیاطی و هم زمان 
با شــروع جنگ در سال 1359 سید محمد  هاشمی تصمیم گرفت شرکتی 
تاســیس کند و به جای واردات خود دست به تولید در داخل بزند، او اعتقاد 
داشت که کشور باید در تولید چرخ خیاطی به خودکفایی برسد و احتیاجی 
به واردات وجود نداشته باشد. او برای راه اندازی کارخانه تولید چرخ خیاطی 
به آلمان ســفر کرد و در بازدید از شــرکت فاف تصمیم گرفت خط تولید و 
تکنولوژی ساخت را از این شرکت وارد کند و به همین منظور قراردادی با این 
شرکت به امضا رساند. البته به دلیل جنگ و چالش های اقتصادی آن دوران 
کار بسیار کند پیش رفت اما در نهایت در سال 1370 با حضور وزیر صنایع 
سنگین کلنگ احداث کارخانه تولید چرخ خیاطی زده شد و در سال 1374 
رسما با اتمام نصب تجهیزات کار تولید آغاز و نخستین کارخانه تولید چرخ 

خیاطی در کشور افتتاح شد. 
درابتدای کار در کارخانه کاچیران تنها دو محصول به صورت مونتاژ ساخته 
می شــد اما با گذشت دو سال و با توجه به استقبال از تولیدات این کارخانه 
در داخل، افزایش تنوع و ســاخت انواع محصولات جدید مورد توجه مدیران 
مجموعه قرار گرفت. علاوه براین سید محمد  هاشمی علاقه بسیاری به این 
داشت که با توجه به چند سال تولید، کار از حالت مونتاژ خارج و محصولاتی 

تماما ایرانی و ساخت داخل در کارخانه کاچیران تولید و وارد بازار شود. 
هاشــمی در گفت وگویی درباره رمز موفقیت خود گفته: »در موفقیت ما 
دو عامل وجود داشــت: یکی عامل علمی که تــلاش کردیم تکنولوژی را از 
یک شرکت آلمانی خریدای کنیم و بر مبنای این تکنولوژی، ماشین آلات و 
سخت افزار این طرح را آماده کردیم و علت دیگر ایمان و اعتقاد به خدا بود که 
به ما کمک کرد در برابر مشکلات و سختی ها مقاومت کنیم.« به گفته  هاشمی 
مهندسان شرکت او با توجه به محدودیت های سیاسی و تحریم های اقتصادی 
با کمک گرفتن از »مهندسی معکوس« توانستند محصولات جدیدی تولید 
کنند و تنوع محصولات شرکت را بالا ببرند. »من تنها کاری که در مهندسی 

1370 1326

سید محمد  هاشمی در سال 1326 در شهر اراک به دنیا آمد و 
بعد از تحصیلات ابتدایی در این شهر به همراه خانواده برای ادامه 

تحصیل و زندگی به تهران آمد.

در نهایت در سال 1370 با حضور وزیر صنایع سنگین کلنگ احداث کارخانه تولید 
چرخ خیاطی زده شد و در سال 1374 رسما با اتمام نصب تجهیزات کار تولید آغاز و 

نخستین کارخانه تولید چرخ خیاطی در کشور افتتاح شد.

1359

با شروع دهه 50  هاشمی وارد کار واردات چرخ خیاطی از آلمان و کشورهای دیگر 
شد و بعد هم زمان با شروع جنگ در سال 1359 تصمیم گرفت شرکتی تاسیس کند 

و به جای واردات خود دست به تولید در داخل بزند.

کسبوکار
در این صفحات با زندگی 

و تجربیات کارآفرینان 
برتر کشور و جهان آشنا 

می شوید
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سید محمد  هاشمی درباره آینده کارخانه کاچیران در مصاحبه ای گفته: »ما باید در کوتاه مدت برنامه ریزی کنیم و زمان را از دست ندهیم. طرح بلندمدت را به دلیل اینکه 
تکنولوژی روزبه روز در حال تغییر است نمی پسندم. اگر ایده ای دارید که تا 4 سال آینده جواب می دهد ایده مطلوبی نیست زیرا تا آن زمان تحولات صنعتی گسترش 
می یابد و همه چیز عوض می شود. در کار صنعتی زمان کار باید کوتاه باشد. من بارها در جوانی با شکست مالی مواجه شدم ولی مقاومت کردم و موفق هم شدم.«

نگاهی به بیش 
از 30 سال تلاش 

در کارخانه 
کاچیران نشان 
می دهد که یکی 
از اولویت های 
مهم در طول 
این سال ها در 
این کارخانه 

خودکفایی بوده 
است، موضوعی 
که می توان گفت 
محقق شده است

معکوس می کنم این اســت که قطعات را بهینه می کنم یعنی قطعات چرخ 
خیاطی ای را که پنج ســال پیش ساخته شــده باز می کنم و این قطعات را 

بهینه سازی می کنم.«
در کنار این اقدامات  هاشمی به فکر توسعه کار کارخانه کاچیران و تولید 
محصولات جدیدی باتوجه به تکنولوژی در کشورهای دیگر هم بود. از همین 
رو با سفر به ژاپن با مسئولان شرکت ژانومه که یکی از غول های تولید چرخ 
خیاطی در جهان است قراردادی امضا کرد تا تکنولوژی این شرکت را نیز وارد 
کشــور کند و از این رو در کارخانجات تولید چرخ خیاطی کاچیران در سال 
1377 تولید دو محصول جدید با عنوان یاسمین کلید خورد و خیلی زود روانه 
بازار شد.  البته برای تحقق این اتفاق کارخانه با مشکلاتی روبه رو بود. هاشمی 
در گفت وگویی خود گفته برای راه اندازی واحدهای تولید در آن ســال ها با 
چالش های بسیاری روبه رو بوده است: »بانک ها پول و تسهیلات فاینانس لازم 
برای خرید تجهیزات را در اختیار ما قرار نمی دادند و حتی می خواستند جلوی 
اعتبارات ما را بگیرند ولی با همه اینها ما شروع به کار کردیم و توانستیم بدون 

کمک آنها واحد جدید تولید را راه اندازی کنیم.«
نگاهی به بیش از 30 ســال تلاش در کارخانه کاچیران نشــان می دهد 
که یکی از اولویت های مهم در طول این ســال ها در این کارخانه خودکفایی 
بوده اســت، موضوعی که می توان گفت محقق شــده است.  هاشمی خود 
گفته: »همه تلاش ما بر این بوده که تولید را به ســطح بالایی برســانیم و 
به خودکفایی برســیم به طوری که هم اکنون بــالای 90 درصد از قطعات 
چــرخ خیاطــی را خودمان می ســازیم و کیفیت آنها با تولیــدات آلمانی 
برابری می کند. علاوه بر این ما ســعی کردیم محصولاتی را تولید کنیم که 
هم کیفیت بالایی داشته باشند و هم نســبت به مدل های خارجی ارزان تر 
باشــند. پیش از این در کار ما کیفیت محصولات بــالا بود ولی قیمت آنها 
ارزان نبود ولی ما سعی کردیم محصولاتی را تولید کنیم که هم کیفیت بالا 
 داشته باشــد و هم ارزان قیمت باشد و توانستیم به این هدف دست یابیم.« 
در حــال حاضر 21 مدل چرخ خیاطی با كارایی و با قیمت های متفاوت در 
داخل كشور و در این کارخانه تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه و 

صادر می شود. همچنین در این واحد یك مدل چرخ خیاطی كامپیوتری هم 
در دســت طراحی و ساخت است كه به زودی به مرحله تولید خواهد رسید 
و مدیران کاچیران پیش بینی کرده اند تا دو ســال آینده با برنامه ریزی هایی 
كه انجام شــده تعداد مدل های چرخ های تولیدی این كارخانه به 25 مدل 

خواهد رسید.
در سایت کارخانه کاچیران نوشته شده: »استقبال مصرف كنندگان طی 
سال های اخیر موجب شده تا محصولات این شركت بیش از90 درصد بازار 
مصرف داخلی را به خود اختصاص دهد.« البته برای رســیدن به این نقطه 
ضمانت نامه های دوساله، آموزش رایگان و تامین قطعات یدكی فراوان باعث 
شــده محصولات این شركت مورد توجه خریداران قرار بگیرد. علاوه بر اینها 
یکی از نکات مهم دیگری که باعث شده محصولات کارخانه کاچیران مورد 
توجه مشتریان قرار گیرد، خدمات پس از فروش این کارخانه است. در سایت 
این کارخانه نوشــته شــده: »یکی از افتخارات بزرگ شرکت کاچیران ارائه 
خدمات پس از فروش گســترده در سراســر ایران و مناطق صادراتی است. 
هم اکنــون حدود 300 مرکز مجهز خدمات پس از فروش در سراســر ایران 
مســئولیت خدمات رسانی به مشتریان این شرکت را به عهده دارند. قطعات 
یدکی فراوان و در دسترس بودن این مراکز موجب شده تا مصرف کنندگان 
چرخ خیاطی محصولات شرکت کاچیران را به سایر محصولات مشابه ترجیح 
دهند.« براساس اطلاعاتی که در سایت این کارخانه قرار گرفته در كاچیران 
كــه تنها كارخانه تولید چرخ خیاطــی در خاورمیانه و مجهز به مدرن ترین 
ماشین آلات و آخرین تكنولوژی روز دنیا است سالانه یكصد هزار دستگاه چرخ 
خیاطی در یك شیفت تولید می شود كه تا سیصد هزار دستگاه در سال قابل 
افزایش است. البته برای تولید این تعداد چرخ خیاطی و قطعات مختلف آنها 
هم اكنون در حدود 80 كارخانه با کاچیران همکاری می کنند که این موضوع 
خود نشان دهنده فرصت های اشتغالی است که با راه اندازی این واحد تولیدی 

شکل گرفته است.
کارخانه کاچیران علاوه برتوجه به بازار داخلی نگاهی ویژه به صادرات 
محصولات خود به کشــورهای دیگر هم داشــته است، بر همین اساس 
از ســال 1376 راه اندازی واحد صادرات، بازاریابی و تحقیق بازار در تمام 
قاره های جهان در این کارخانه آغاز شد و به دلیل کیفیت بالای محصولات 
استقبال چشم گیری از سوی بازرگانان خارجی از محصولات این شرکت 
به عمل آمد و طی مدت کوتاهی محصولات این شــرکت به بیش از 35 
کشــور جهان صادر شد. البته در این بین احداث خط مونتاژ محصولات 
کاچیران در آلمان و با مشارکت یک شرکت آلمانی ، با نام تجاری گریتزنر  
)GRITZNER( زمینه بسیار مساعدی را جهت صادرات محصولات این 
شرکت به کشورهای دیگر فراهم کرده است که یکی از مهم ترین حوزه های 
صادراتی آن کشــور روسیه و چند کشور بزرگ دیگر است. در طول این 
سال ها محصولات کارخانه کاچیران به  آلمان، انگلیس، فرانسه، اتریش، 
بلژیک، اسپانیا، فنلاند، دانمارک، جمهوری چک، ترکیه، عربستان، امارات 
متحده عربی، کویت، کره جنوبی، تایوان، چین، عراق، پاکســتان، هند، 

مالزی، آفریقای جنوبی، کنیا و سومالی صادر شده است.

1394 1377

بین شرکت کاچیران و ژانومه ژاپن قراردادی در دهه 70 امضا شد و از این رو 
درکارخانجات تولید چرخ خیاطی کاچیران در سال 1377 تولید دو محصول 

جدید با عنوان یاسمین کلید خورد و خیلی زود روانه بازار شد.

هم اکنون سالانه یكصد هزار دستگاه چرخ خیاطی در یك شیفت در کارخانه کاچیران تولید می شود که تا 
سیصد هزار دستگاه در سال قابل افزایش است. برای تولید این تعداد چرخ خیاطی و قطعات مختلف آنها 

هم اکنون در حدود 80 کارخانه با کاچیران همكاری می کنند.

1380

هاشمی می گوید: »همه تلاش ما براین بوده که تولید را به سطح بالایی برسانیم و در تولید چرخ خیاطی به 
خودکفایی برسیم به طوری که هم اکنون بالای 90 درصد از قطعات چرخ خیاطی را خودمان می سازیم و کیفیت 

آنها با تولیدات آلمانی برابری می کند.«
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کسبوکار

در سفر رئیس جمهور و هیئت همراه او به اروپا )ایتالیا و فرانسه( نام 
چند شرکت و قراردادهایی که در این بین به امضا رسید بیش از دیگران 
به گوش می خورد و پژو یکی از این شرکت هاست. شرکت خودروسازی 
که از دهه 60 میلادی با مدل پژو 404 وارد کشــور شــد و از آن سال 
تاکنون بیش از 50 سال است که حضوری پررنگ و البته پرکش وقوس 
در بــازار ایران دارد. حضوری که باید دید این بار و در قرارداد جدید به 
چه نقطه ای می رســد. اما داستان این گروه صنعتی از چه زمانی شروع 

شده است؟

ÍÍ300 سال فعالیت صنعتی در خانواده پژو
خانواده پژو، یکی از بزرگ ترین خانواده های صنعت گر فرانسوی است 
که هم  اکنون مالک 14 درصد از سهام گروه خودروسازی پژو سیتروئن 
محســوب می شــود؛ گروهی که بزرگ ترین گروه خودروساز فرانسه و 
دومین خودروساز اروپا بعد از فولکس است. اما برای شناخت این خانواده 
صنعتی و تاریخچه آن باید به قرن 18 میلادی بازگشت و سال 1790 
که  اقدام به راه اندازی یک آســیاب آبی در شهر سوشوی فرانسه کرد و 
سپس در سال 1810 دو فرزند او در نزدیکی آسیاب، کارگاه ریخته گری 
راه اندازی و اقدام به ساخت تجهیزات اولیه فولادی و فلزی کردند و در 
سال 1814 هم وارد عرصه نساجی شدند. این دو فرزند ژان پیر پژو در 
سال 1819 نخستین شرکت و واحد صنعتی را به نام پژو تاسیس کردند 
و بــه این ترتیب می توان از ژان پیــر دوم و ژان فردریک پژو به عنوان 

موسسان برند پژوی فرانسه نام برد. 
اما برای رســیدن به ریشه صنایع خودروسازی در این خانواده باید 
به یک نســل جلوتر آمد؛ دوران فرزنــدان ژان پیر پژو دوم یعنی امیل 
پژو و ژول پژو که رســما با ورود به دوچرخه سازی تولید وسایل نقلیه 

)نســبت به آن دوران( را به این خانواده وارد کردند و صنایع خانوادگی 
را توسعه دادند. کارخانه پژو در سال 1830 به تولید دوچرخه پرداخت. 
البته هم زمان با این اقدام در سال 1842 واحد تولید آسیاب های قهوه، 
نمــک و فلفل هم راه اندازی کرد، اما به مرور زمان با توجه به توســعه 
کارخانه دوچرخه سازی این واحد تولیدی تعطیل و تمام تمرکز خانواده 
پژو بر تولید دوچرخه گذاشته شــد. یکی از تحولات مهم در کارخانه 
دوچرخه سازی آنها تولید دوچرخه »گراند بای« )دوچرخه ای که چرخ 
قسمت جلوی آن خیلی بزرگ و عقبش کوچک است( در سال 1882 
بود که مورد توجه فرانســوی ها قرار گرفت. تحولی که در دوران آرماند 
فرزند امیل پژو رخ داد؛ او فرد بلندپروازی بود و همین ذهنیت باعث شد 
که با تولید نخســتین خودروها به فکر تولید اتومبیل در کارخانه پژو و 
تغییر محصول بیفتد. به همین دلیل او پا در این راه گذاشت و نخستین 
اتومبیل کارخانه پژو در سال 1889 توسط آرماند تولید شد، خودرویی 
که ســه چرخه بود و نه اتول چهارچرخ. این خودرو با موتور بخار بسیار 
سنگینی کار می کرد و همین موضوع مشکل جدی برای حرکت زیاد آن 
بود بنابراین آرماند به فکر چاره افتاد و در نهایت موتور بخار را با یک موتور 
بنزینی احتراق داخل جایگزین کرد. نخستین تولید این مدل جدید که 
چهار چرخ نیز داشت در سال 1890 با همکاری شرکت دایملر عرضه 

شد. از این مدل خودرو تا دو سال بعد از تولید 29 عدد ساخته شد. 
بعد از این تحولات آرمند پژو به فکر ساخت مدل جدید خودرو هم 
افتاد؛ مدلی که علاوه بر ســرعت بالاتر امکانات بیشتری هم داشته و 
راحت تر باشد و همین نکات به تولید خودرویی با تایرهای لاستیکی و 
تایرهای بادی در سال 1895 منجر شد که هم سرعت بیشتری داشت 
و هم در زمان حرکت راحت تر بود. البته در آن دوران تمامی خودروهای 
پژو ظاهری شبیه کالسکه داشتند و با سکان هدایت می شدند نه فرمان. 
تا اینکه در سال 1986 فرمانی شبیه به فرمان های امروزی به خودروهای 
پژو اضافه، قوای محرکه آن که در زیر خودرو بود به درون کاپوت منتقل 

و تغییراتی در ظاهر خودروها ایجاد شد. 
علاوه بر این در سال 1896 اولین موتور درون سوز هم توسط شرکت 
پژو ســاخته و این شرکت روابط خود را با شــرکت دایملر قطع کرد. 
نخستین موتور تولیدشده در این شرکت 6 کیلووات قدرت داشت، به 
صورت افقی در عقب جای می گرفت و در مدل پژو تیپ 15 نصب شد؛ 
البتــه روی این مدل موتور بعد از چندی اصلاحاتی اتفاق افتاد به این 
صورت که موتور به قسمت جلویی منتقل شد. موتورهایی که باعث شد 
خودروهای تولید پژو خیلی زود مورد توجه قرار گیرد و این شــرکت را 
در سال 1903 به مهم ترین تولیدکننده خودرو در فرانسه تبدیل کند و 

حدود نیمی از تولید و بازار را در اختیار این شرکت قرار دهد. 
در کنار تولید خودرو و دوچرخه در سال 1903 آرماند پژو تصمیم 
گرفت تولید موتورســیکلت را هم به این مجموعه صنعتی اضافه کند. 
این شــرکت در 1907 اولین موتور شش سیلندر ساخته شده خود را 
رونمایی و چندی بعد وارد بازار کرد. شرکت پژو در بین سال های 1914 
تا 1918 و با شعله ور شدن جنگ جهانی در اروپا به یاری ارتش شتافت 

داستان شیر غران
ژان پیر پژونگاهی به خانواده صنعتی پژو در فرانسه

اولین مدل خودروی پژو که وارد ایران شد پژو 404 بود

آرمند پژو
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شرکت پژو یکی از بزرگ ترین شرکت های خودروساز جهان محسوب می شود که بیش از 200 
هزار نفر در آن اشتغال دارند و فروش آن در سال 2012 بیش از 54 میلیارد دلار بوده است. شرکتی 
که همچنان خانواده پژو در آن نقش دارند و چندین مدیر ارشد آن از اعضای خانواده پژو هستند. 

و خودروهای گوناگون و وسایل نقلیه نظامی از دوچرخه تا تانک، تولید 
می کرد.  در کنار این روزهای پرتنش جنگ و کار، این ســال ها را باید 
دورانی ســخت برای شرکت پژو نیز دانست زیرا در سال 1915 آرماند 
پژو موسس و مغز متفکر این شرکت درگذشت. بعد از مرگ او مدیران و 
بازماندگانش تلاش کردند تا راه آرماند را ادامه دهند. این سال ها هم زمان 
بود با پایان جنگ جهانی و تغییر نگاه مردم به اســتفاده از اتومبیل تا 
جایی که خودرو از یک وسیله لوکس به یک وسیله حمل و نقل عمومی 

تبدیل شد. 

ÍÍ 201 و تولید انبوه
بــا توجه به ایــن اقبال عمومی، پژو در ســال 1929 به فکر تولید 
انبوه محصولات جدید خود با قیمت پایین افتاد و در این مسیر اولین 
خودروی این شرکت پژو 201 بود که روانه بازار شد و از این سال به بعد 
رسما نام گذاری خودروهای این مجموعه صنعتی به شکل امروزی درآمد. 
البته سال های ابتدایی تولید انبوه خودرو از سوی شرکت پژو با سال های 
رکود اقتصادی در دهه 1930 هم زمان شــده بود و همین موضوع به 
چالشی اساســی و جدی برای این شرکت صنعتی بدل شد، اما پژو با 
مدیریت صحیح و تولید مدل های جدید با »آیرودینامیک بالا« و ظاهری 
جذاب توانست از این سرازیر جان سالم به در برد و خود را حفظ کند. در 
سال 1933 پژو برای جذب مشتریان بیشتر خودرویی با سقف  هاردتاپ 

جمع شونده تولید کرد که مورد استقبال شدید قرار گرفت. 
بعد از این موفقیت و جلب توجه عمومی شرکت پژو دوباره با جنگ 
جهانی )جنگ جهانی دوم( روبه رو و دوباره مجبور به تولید خودروهای 
نظامی شــد تا اینکه با پایان جنگ و یک وقفه چندساله شرکت تولید 
خودروهای عمومی خود را با تولید پژو 203 در ســال 1948 از ســر 
گرفت و بار دیگر توانست قوی وارد بازار شود. در این دوران مدیران این 
شرکت صنعتی به فکر صادرات خودروهای خود به دیگر کشورها افتادند. 
ایتالیا اولین مقصد برای فروش پژو در خارج از فرانسه بود و پس از آن 

کشورهای دیگر نیز به این فهرست اضافه شدند.

ÍÍ پژو سهام سیتروئن را خرید
توسعه شرکت پژو همیشه یکی از اهداف مهم خانواده پژو و مدیران 
این شرکت بوده است و یکی از مهم ترین اقدامات آنها خرید 30 درصد 
ســهام شرکت سیتروئن در سال 1974 و بعد خرید کل سهام در سال 
1976 یعنی دو سال بعد بود. پس از این اقدام این شرکت برای حفظ 
استقلال و برند دو شرکت نام خود را از پژو به پژو سیتروئن تغییر داد و 
وارد دوران اوج در دهه 80 شد. در سال 1983 پژو مدل محبوب و موفق 
خود 205 را روانه بازار کرد و پس از آن مدل های موفقی همچون 405 
و 505 وارد بازار شدند و در کشورهای مختلف از جمله آمریکا طرفداران 

بسیاری پیدا کردند. 
علاوه بر نوآوری در تکنولوژی، فروش خوب و جذب مشتری، شرکت 
پژو در طول سال های کاری خود همیشه در مسابقات اتومبیل رانی هم 
خوش درخشیده است و شاید این پیروزی ها را بتوان بخشی از راه جذب 
مشتری برای این شرکت دانست. پژو در بین سال های 1987 تا 1990 
مدام در رالی معروف به پاریس داکا قهرمان می شد و در بین سال های 
1998 تا 2000 نیز همیشــه پیروز مسابقات فرمول وان )فرمول یک( 
بود. در حال حاضر شرکت پژو یکی از بزرگ ترین شرکت های خودروساز 
جهان محسوب می شود که بیش از 200 هزار نفر در آن اشتغال دارند 
و فروش آن در سال 2012 بیش از 54 میلیارد دلار بوده است. شرکتی 

که همچنان خانواده پژو در آن نقش دارند و چندین مدیر ارشــد آن از 
اعضای خانواده پژو هستند. 

ÍÍمدل های پژو چگونه نام گذاری می شوند؟
شرکت پژو در نام گذاری مدل های خود روش خاصی دارد و از فرمول 
X0Y استفاده می کند. X برای نشان دادن سایز خودرو و Y برای سال 
تولید خودرو به کار می رود؛ یعنی هرچه رقم بالاتر باشــد مدل خودرو 
جدیدتر است. در نتیجه پژو 406 بزرگ تر و جدیدتر از 305 است. البته 
این قاعده نام گذاری استثناهایی نیز دارد مانند پژو 309 که پیش از پژو 

306 تولید شد.

در کنار تولید 
خودرو و 

دوچرخه در سال 
1903 آرماند 
پژو تصمیم 
گرفت تولید 

موتورسیکلت 
را هم به این 

مجموعه صنعتی 
اضافه کند. این 

شرکت در 190۷ 
اولین موتور 
شش سیلندر 
ساخته شده 

خود را رونمایی 
و چندی بعد 

وارد بازار کرد. 
شرکت پژو در 
بین سال های 

1914 تا 1918 
و با شعله ور شدن 
جنگ جهانی در 
اروپا به یاری 
ارتش شتافت

لوگوی پژو
لوگوی کنونی شــرکت پژو در سال 1933 به شکل کنونی طراحی شد و برای اولین بار روی مدل 
پژو 203 نقش بست و تاکنون حفظ شده است. اما برای رسیدن به ریشه طرح این شیر باید به سال 
1850 رفت که برادران پژو آن را طراحی کردند و روی تولیدات کارخانه ریخته گری همچون تیغه اره و 
وسایل استیلی و... قرار  دادند. البته در ابتدا با تولید خودرو در شرکت پژو این آرم روی محصولات شرکت 
گذاشته نشد تا اینکه بین سال های 1905 تا 1915 عکس شیر روی تولیدات کارخانه جا می گرفت و 

در نهایت لوگوی امروزی با تولید پژو 203 طراحی و ساخته شد.
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کسبوکار

این داســتان زندگی مردی است که او را یکی از موثرترین کارگردانان 
معاصر سینمای جهان می شناســند. برنده چند جایزه اسکار که توانسته 
میلیاردها دلار به صنعت سرگرمی تزریق کند. اما شاید با وجه کارآفرینش 
آشــنا نباشید. این قصه کمپانی »دریم ورکز« است. کمپانی ای که معنای 
اسمش می شــود: »رویا کار می کند« و رویاپرداز بزرگی که این کمپانی را 
بنیان گذاشت کسی نیست جز استیون اسپیلبرگ. خالق »ای.تی«، »هوش 
مصنوعی«، ســری »ایندیانا جونز«، فیلم »لینکلن« و امسال هم در فصل 
جوایز اثر برجســته ای به نام »پل جاسوس ها« دارد که درباره اش در بخش 
معرفــی بهترین فیلم های 2015 خوانده اید. »دریــم ورکز« قرار بود فقط 
یک پخش کننده فیلم داخل آمریکا باشد ولی حالا دامنه فعالیت هایش را 
گسترش داده و علاوه بر پخش فیلم ها داخل آمریکا در آسیا و اروپا هم پخش 
دارد و محصولات خودش را هم تولید می کند. با داستان زندگی اسپیلبرگ 
و مسیری که برای بنیان گذاشتن کمپانی دریم  ورکز طی کرد، آشنا شوید. 

ÍÍاز فیلمسازی با دوربین آماتوری تا قرارداد با یونیورسال
اســتیون اسپیلبرگ 18 دسامبر 1946 در خانواده ای از طبقه متوسط 
متولد شــد. مادرش نوازنده پیانو بود و پدرش مهندسی که کارش ارتقای 
سیستم های کامپیوتری بود. درنتیجه به نظر می رسد ترکیب هنر و علم از 
همان ابتدا در خون اسپیلبرگ بوده است. اسپیلبرگ در سن دوازده سالگی 
اولین فیلمش را با نقش آفرینی اسباب بازی هایش ساخت. از سنین نوجوانی 
و بعد از ورود به دبیرســتان شــروع به ساخت فیلم های هشت میلی متری 
آماتوری کرد. فیلم هایی که اکثرشان تم ماجراجویانه داشتند. سیزده ساله 
بود که یکی از همین فیلم های آماتوری اش به مدت 40 دقیقه با نام »فرار 
به ناکجا«، که در آن دوســتان دبیرســتانش جلــوی دوربین رفته بودند، 
برنده جایزه شــد. این جایزه انگیزه بیشتری به او داد تا فیلم های آماتوری 
هشت میلی متری بیشتری بسازد. سال 1963 در شانزده سالگی اسپیلبرگ 
اولین فیلمنامه اش را نوشــت و کارگردانی کــرد: یک فیلم 140 دقیقه ای 
علمی- تخیلی. فیلمی که بعدها الهام بخش ساخت یکی از فیلم های مهم 
کارنامه اسپیلبرگ، »برخورد نزدیک« شد. فیلم با هزینه 500 دلار ساخته 
شــد که بخش اعظم آن را پدر اســپیلبرگ تامین کرده بود. نکته جالب 
اینجاست که از همان زمان اسپیلبرگ به سینما به شکل یک صنعت پولساز 
نگاه می کرد. فیلمش را در یک سئانس در یکی از سینماهای محلی اکران 
کرد و هزینه فیلم به این ترتیب برگشت. اسپیلبرگ بعد از تمام کردن دوره 
دبیرســتان به همراه پدرش به لس آنجلس رفت. در مورد شغل آینده اش 
هیچ شکی نداشت. برنامه بلندمدتش این بود که کارگردان سینما شود. در 
لس آنجلس به دانشگاه جنوبی کالیفرنیا رفت اما همان ترم های اول به خاطر 

معدل پایینش اخراج شد. بعد برای دانشگاه دیگری درخواست داد و توانست 
در رشته زبان انگلیسی مدرکش را بگیرد. وقتی دانشجو بود شغلی به عنوان 
یک کارآموز و بدون دستمزد در استودیوی یونیورسال به او پیشنهاد شد. باید 
با دپارتمان تدوین همکاری می کرد. اتاق تدوین در کنار دوربین فیلمبرداری 
بهترین جایی است که می توانید سینما را از آن شروع کنید. بعدها مدیران 
استودیو به اسپیلبرگ این فرصت را دادند که برای نمایش فیلم هایشان در 
سینماها آنونس  سینمایی با دوربین 35میلی متری بسازد. اسپیلبرگ یک 
فیلم 26دقیقه ای ساخت که معاون استودیوی یونیورسال، سیدنی شینبرگ 
را حسابی تحت تاثیر قرار داد. فیلم جوایز زیادی به دست آورد و اسپیلبرگ 
را تبدیل به یک کارگردان واقعی کرد. آنها یک قرارداد هفت ساله با استیون 
جوان به عنوان کارگردان بستند. این خودش یک رکورد محسوب می شد: 
حالا او جوان ترین کارگردان تاریخ ســینما بود که توانســته بود با یکی از 

استودیوهای اصلی هالیوود قرارداد ببندد. 

ÍÍآغاز کار به عنوان فیلمساز
اولین کار حرفه ای اش ســاخت یکی از اپیزودهای یک سریال معروف 
تلویزیونی بود که جوآن کرافورد در آن بازی می کرد. بعد از چند اپیزود دیگر 
از سریال های مختلف، یونیورسال چنان تحت تاثیر کارگردانی اسپیلبرگ قرار 
گرفت که برای فیلم های بیشتری با او قرارداد بستند. در دهه 70 اسپیلبرگ 
اولین فیلم بلند ســینمایی اش را با نام »شوگر اکسپرس« کارگردانی کرد. 
فیلمی درباره یک زوج جوان که تلاش می کنند حق حضانت فرزندشان را 
دوباره به دست بیاورند. روش اسپیلبرگ برای فیلمبرداری صحنه تعقیب و 
گریز پلیس مورد ستایش منتقدان قرار گرفت. آنها به این تازه وارد به چشم 
یک نیروی خلاق جدید نگاه می کردند. فیلم البته در گیشه موفقیتی کسب 
نکرد. تهیه کنندگان استودیوی یونیورسال، ریچارد زانوک و دیوید براون به 
اسپیلبرگ پیشنهاد کردند کارگردانی فیلم »آرواره ها« را قبول کند. با توجه 
به تکنولوژی آن زمان ســاخت این فیلم کار خیلی دشــواری بود. تریلری 
ترسناک درباره یک کوسه که آدم ها را می کشت. بودجه فیلم به پایان رسید 
اما اسپیلبرگ از پروژه محافظت کرد تا سرانجام آن را به پایان رساند. فیلم 
طوفانی به پا کرد. برنده سه جایزه اسکار فنی شد و بیشتر از 470 میلیون 
دلار در گیشه  سینماهای جهان فروخت که برای آن زمان رقم خارق العاده ای 
بود. »آرواره ها« اسپیلبرگ را وارد خانواده سینما و علاوه بر آن او را تبدیل به 
یکی جوان ترین میلیونرهای آمریکا کرد. اسپیلبرگ نامزد اسکار شد و حالا 

دستش برای پروژه های آینده اش کاملا باز بود. 
درباره همه فیلم های اسپیلبرگ، چه موفق ها و چه ناموفق ها نمی شود 
حتی به اشــاره نوشــت. او کارگردانی اســت با کارنامه ای پربار که اکثر 
فیلم هایش موردتوجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفتند. اما دهه 80 یک 
نقطه عطف برای اسپیلبرگ داشت: همکاری و دوستی با جرج لوکاس که 

صوفیا نصرالهی

مرد تاثیرگذار سیاست و سینما
درباره استیون اسپیلبرگ

کارگردان بزرگی که یکی از 
ثروتمندترین و موثرترین مردان آمریکا 

شناخته می شود
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از اواسط دهه 80، اسپیلبرگ به جز کارگردانی نقش تهیه کنندگی را هم برعهده گرفت. او 
سرپرست یک تیم تهیه و تولید شد که چندین کارتون مشهور را تولید کردند. معمولا اول 
همه این کارتون ها نوشته می شد: »استیون اسپیلبرگ تقدیم می کند«. 

خالق »جنگ های ســتاره ای« بود و تشکیل یک تیم برای ساخت سری 
فیلم های ماجراجویانه »ایندیانا جونز«. دهه 90 یکی از مهم ترین فیلم های 
تاریخ سینما »فهرست شیندلر« را ساخت. فیلمی که خیلی از کارگردانان 
سینما از جمله بیلی وایلدر بزرگ بعدها از حسرت ساختش گفتند. »نجات 
ســرباز رایان« هم از دیگر فیلم های مهم اســپیلبرگ در دهه 90 است. 
او قرن بیســت ویکم را با یک پروژه مهم شــروع کرد: »هوش مصنوعی« 
فیلمی بود که اســتنلی کوبریک فقید می خواست بسازد اما نتوانست به 
فیلمبرداری برساند. اسپیلبرگ این فیلم آینده نگرانه را ساخت. فیلمی که 
به گفته راجر ایبرت تلفیق صحنه های زنده آن با جلوه های ویژه کامپیوتری 
نفس را در سینه حبس می کرد. سال 2005 مجله امپایر اسپیلبرگ را در 
صدر بزرگ ترین کارگردانان کل تاریخ ســینمای جهان قرار داد. در قرن 
بیست ویکم چندین بار توسط مجله فوربز به عنوان یکی از ثروتمندترین 
ســلبریتی های آمریکا و موثرترین چهره سینمایی هالیوود معرفی شد. 
ساختن فیلم های میهن پرســتانه ای مثل »لینکلن« با وجود اینکه خود 
اســپیلبرگ برعکس خیلی از همکارانش در ســینما از سیاست دوری 
می کند، باعث شده که همیشه مورد علاقه روسای جمهور و سیاستمداران 
آمریکایی به خصوص از حزب دموکرات باشد. تاثیر اسپیلبرگ در آمریکا 
چیزی بیش از یک کارگردان سینماست. هرچند خودش همیشه فروتنانه 

فیلم ساخته است. 

ÍÍاسپیلبرگی که کارگردان نیست
از اواســط دهه 80، اســپیلبرگ به جز کارگردانی نقش تهیه کنندگی 
را هم برعهده گرفت. او سرپرســت یک تیم تهیه و تولید شد که چندین 
کارتون مشهور را تولید کردند. معمولا اول همه این کارتون ها نوشته می شد: 

»استیون اسپیلبرگ تقدیم می کند«. 
اســپیلبرگ تهیه کننده اجرایی محصولاتی شــد که در اســتودیوهای 
دیزنی یا یونیورســال تولید و پخش می شد. او با یک انتشارات نرم افزارهای 
کامپیوتری مشارکت کرد تا ســری بازی های ویدئویی »صندلی کارگردانی 
استیون اسپیلبرگ« تولید شــود. بازی  ای که سال 1996 به بازار آمد. خود 
اسپیلبرگ هم در بازی جلوی دوربین حضور دارد تا بازیکن را راهنمایی کند. 
او تهیه کننده بسیاری از بازی های کامپیوتری است. به جز اینها نام اسپیلبرگ 
با یک کمپانی مهم پیوند خورده است: دریم  ورکز. ماجرای دریم  ورکز از جایی 
شروع شد که جفری کاتزنبرگ از استودیوی دیزنی استعفا داد. سال 1994، 
او و اسپیلبرگ تصمیم گرفتند یک کمپانی جدید تاسیس کنند. دیوید گفن 
هم به آنها پیوست. قرار شد این استودیو انیمیشن های کوتاه و بلند تولید کند. 
اتفاقی که البته تا یکی دو دهه بعد به خاطر هزینه ها و ریسکی که داشت، میسر 
نشد. این سه نفر روی سه ماده برای کمپانی دریم  ورکز به تفاهم رسیدند: اول 
اینکه هر سال کمتر از نه فیلم تولید کنند، دوم اینکه هرکدام از این سه نفر اگر 
دلشان خواست می توانند استودیوهای دیگر را برای همکاری روی پروژه های 
شخصی شان انتخاب کنند، و سوم اینکه هر اتفاقی که بیفتد ساعت کاری باید 
طوری باشــد که آنها برای شام به خانه هایشان برسند! شاید در نظر اول این 
ســه شرط به نظرتان شوخی بیاید ولی هوش اسپیلبرگ و همکارانش را به 
عنوان هوش برتر سینما دست کم نگیرید. آنها خوب می دانستند که در میان 
غول های بزرگ هالیوود یک استودیوی کوچک که تازه دارد متولد می شود، 
شاید شانس چندانی نداشته باشد. درنتیجه همکاری با بقیه کمپانی ها توسط 
سران استودیو مستقیما به نفع دریم  ورکز تمام می شود. از طرف دیگر اصلا 
شرایط مالی دریم  ورکز اجازه نمی داد که اگر هم بخواهند بیشتر از نه فیلم در 
سال تولید کنند. در آن صورت کیفیت محصولات به شدت پایین می آمد و به 
اعتبار کمپانی و روسایش لطمه جبران ناپذیری وارد می کرد. اکتبر 1994 این 

سه نفر به طور رسمی تولد کمپانی دریم  ورکز را اعلام کردند. کمپانی ای که 
پشتوانه مالی اش از طرف هرکدام از بنیان گذاران 33 میلیون دلار و از طرف 
مایکروسافت و پل آلن، 500 میلیون دلار بود. این برای یک کمپانی هالیوودی 
رقم چندان بزرگی نیست. مقر استودیوی جدید آنها در کمپانی یونیورسال 
بود. جایی که اسپیلبرگ کارش را شروع کرد. علی رغم اینکه آنها به استودیوی 
طراحی شده و تیم صدا دسترسی داشتند تصمیم گرفتند فیلم هایشان را در 
لوکیشن های واقعی بسازند. سال 1995 تعدادی از هنرمندان انیماتور به تیم 
دریم  ورکز اضافه شدند و بخشی از شرکت دیتا ایمیج پاسیفیک که متخصص 
جلوه های ویژه بود، توسط اسپیلبرگ و دوستانش خریداری و به مایملک دریم 
 ورکز اضافه شد. از آن به بعد دریم  ورکز دو گروه داشت که یکی در دپارتمان 
انیمیشن که هنوز نامی نداشت فعالیت می کرد و دیگری کارهای مربوط به 
گرافیک کامپیوتری فیلم ها را انجام می داد. ســال 1997 دریم  ورکز اولین 
فیلم هایش را پخش کرد: »سازنده صلح« به کارگردانی میمی لدر، »آمیستاد« 
اولین ســاخته اسپیلبرگ درون کمپانی دریم  ورکز و یک فیلم خانوادگی به 
نام »شــکار موش«. سال 2000 کمپانی دریم  ورکز تصمیم گرفت از داخل 
استودیوی یونیورسال بیرون بیاید. آنها زمینی به مساحت 1087 هکتار در 
لس آنجلس خریدند و محل کمپانی را تغییر دادند. سال 1997 بخش کامپیوتر 
و بازی های ویدئویی دریم  ورکز هم به راه افتاد و جزو دپارتمان های سودآور 
کمپانی شد. سال 1999 کمپانی دریم  ورکز اولین اسکارش را برای »زیبایی 
آمریکایی« کسب کرد و بعد دو سال پیاپی با فیلم های »گلادیاتور« و »ذهن 
زیبا« )که این آخری را البته با مشــارکت یونیورسال ساخته بود( همچنان 

عنوان کمپانی اسکاری سازنده بهترین فیلم را برای خودش نگه داشت. 
از ابتدا فلسفه شکل گیری دریم  ورکز ساخت انیمیشن بود و درنهایت در 
قرن بیست ویکم کمپانی موفق شد تعدادی از پرفروش ترین انیمیشن های 
تاریخ سینما را بسازد: »فرار جوجه ای« و مهم تر از آن سری انیمیشن های 
»شرک«. »شرک« در میان انیمیشن های تاریخ سینما نه فقط از لحاظ بصری 
که بیشتر از لحاظ محتوایی تبدیل به یک نقطه عطف شد. انیمیشنی که در 
حقیقت شــوخی دریم  ورکز با افسانه های پریانی بود که در دیزنی ساخته 
می شد و قسمت دومش که قهرمان های معمول دیزنی، به خصوص پرنس 
چارمینگ شــاهزاده انیمیشن محبوب »سیندرلا« را به سخره می گرفت، 
حتی از قسمت اول هم موفق تر از آب درآمد. دریم  ورکز می خواست نشان 
دهد یک غول بدترکیب هم می تواند قهرمان یک انیمیشن محبوب شود و 
ادعایش درســت هم از کار درآمد. البته دریم  ورکز همیشه هم روی مدار 
موفقیت جلو نرفته است. دیوید گفن اعتراف می کند که کمپانی دو بار به مرز 
ورشکستگی رسید. آنها سر »سندباد: افسانه هفت دریا« 125 میلیون دلار 
ضرر دادند و تعداد دی وی دی هایی که باید برای »شرک 2« بیرون می دادند 
هم بیشتر از تقاضای واقعی بازار بود. اواخر 2005 کمپانی پارامونت بخشی 
از دریم  ورکز را خریداری کرد اما کمپانی کاملا از بحران مالی خارج نشده 
بود تا اینکه سال 2008 دوباره شخص اسپیلبرگ دست به کار شد و لوگو، 

عنوان و بخش انیمیشن کمپانی دریم  ورکز را شخصا خریداری کرد تا 
همچنان به کار تولید و پخش فیلم ادامــه دهد. لوگوی دریم  ورکز 
یکی از محبوب ترین لوگوهای استودیوهای سینمایی است و پسری 
را نشــان می دهد که روی هلال ماه نشسته و ماهی گیری می کند. 
ایده این لوگو هم از ابتدا متعلق به استیون اسپیلبرگ بود که دلش 

می خواست لوگوی کمپانی یک تصویر کامپیوتری متحرک باشد. 
دریم  ورکز بیشتر از هرکس دیگری مدیون استیون اسپیلبرگ 
است. مردی که هنوز هم به رویاهای ماجراجویانه اش مجال 
می دهد تا خودشان را چه در کمپانی اش و چه در فیلم هایش، 

نشان بدهند. 
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جواهرات 2015
نگاهی به 10 فیلم مهم سال گذشته که توانستند نظر منتقدان را جلب کنند و در گیشه هم موفق باشند

صوفیا نصرالهی

پول و فرهنگ
این صفحه ها پیشنهادات 

سرمایه گذاری در حوزه های 
فرهنگی را به فعالان 

اقتصادی ارائه می دهد

سال 2015 برای سینمای جهان چندان سال خوشایندی نبود. یکی دو 
کارگردان بزرگ مطرح فیلم ساختند اما واقعیت این است که فیلم ها 
هیچ کدام در قد و قواره آثار ماندگار سینما ظاهر نشدند. 2015 بیشتر 

سال فیلم های متوسط و خوب بود. فیلم هایی که هر کدام نکته های 
جالبی داشتند اما در کلیت به یک توازن و تعادل کاملا سطح بالا 

نرسیده بودند. یک فیلم بازی های بهتری داشت و آن یکی کارگردانی 
خوب و یکی دیگر دیالوگ نویسی درجه یک. کمتر فیلمی پیدا شد 

که همه اینها را در خودش داشته باشد. سال سینمایی هم گاهی 
این طوری از کار درمی آید. ولی به هر حال بین همین آثار هم می شود 

بهترین هایشان را انتخاب کرد. فهرستی که در ادامه می آید شامل 
فیلم هایی است که از طرف منتقدان و مخاطبان پیگیر سینما امتیاز 

قابل قبولی دریافت کردند. فیلم هایی که بیشترشان از طرف انجمن های 
مختلف منتقدان، گلدن گلوب و اسکار نامزد دریافت جایزه شده اند و 

بعضی از آنها موفق شده اند در بخش های اصلی مثل فیلمنامه، بازیگری، 
کارگردانی و بهترین فیلم جوایزی را دریافت کنند. از میان این فیلم ها 

البته یکی خارج از فصل جوایز قرار گرفته: »جنگ های ستاره ای« 
ساخته جی.جی. آبرامز فیلمی است که روی گیشه سینماهای جهان 

تاثیر مهمی گذاشت و رکوردشکن ظاهر شد اما برخلاف انتظارات 
نتوانست نظر منتقدان را جلب کند و به جز چند جایزه فنی کمتر 

اسمش را در فصل جوایز شنیدیم. با این حال نمی شود از سینمای سال 
2015 حرف زد اما اسمی از میراث »جنگ های ستاره ای« به میان نیاورد. 

این فهرست شامل انیمیشن ها و مستندهای مهم امسال نمی شود. 
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2015 بیشتر سال فیلم های متوسط و خوب بود. فیلم هایی که هر کدام نکته های جالبی 
داشتند اما در کلیت به یک توازن و تعادل کاملا سطح بالا نرسیده بودند. یک فیلم 
بازی های بهتری داشت و آن یکی کارگردانی خوب و یکی دیگر دیالوگ نویسی درجه یک.

1
اتاق

Room
کارگردان: لنی آبراهامسون

خلاصه داستان: جوی، هفت سال پیش در مسیر خانه توسط مردی به نام نیک دزدیده و در یک اتاق 
حبس شده است. او حالا پسر 5 ساله ای به نام جک دارد که هیچ وقت از اتاق بیرون نرفته. همه این  سال ها 
جوی سعی کرده از جک، روحی و جسمی حفاظت کند و از همان اتاق برایش یک جهان بسازد. جک 
هیچ چیزی از دنیای بیرون از اتاق نمی داند. یک روز جوی خسته می شود و برای جک از دنیای واقعی 
حرف می زند و نقشه فراری می کشد تا جک بتواند هردو نفرشان را از مهلکه نجات بدهد.  از آن فیلم هایی 
که یک دفعه گل کردند. کسی تا پارسال اسم لنی آبراهامسون را هم نشنیده بود که فیلم عجیب و غریبی 
مثل »فرانک« را کارگردانی کرد. فیلمی که موسیقی در آن نقش مهمی داشت. درباره یک گروه موسیقی 
که لیدرشان همیشه یک نقاب بزرگ به صورت داشت. »اتاق« از فیلم قبلی آبراهامسون به مراتب فیلم 
پخته تر و بهتری است. اینجا آبراهامسون میان فضای عجیب نیمه اول فیلمش با احساسات گرایی نیمه 
دوم تعادلی برقرار کرده که مخاطب را بیشتر با اثر درگیر می کند. بازیگر نقش اول فیلم، بری لارسون که 
نقش جوی را بازی می کند، کار فوق العاده ای انجام می دهد و جیکوب ترمبلی، در نقش جک 5 ساله به 
قدری شیرین است که دوست دارید در آغوشش بکشید. ده دقیقه اول فیلم ممکن است به نظرتان خیلی 
سنگین بیاید. فضاسازی آن قدر درست انجام شده که نفستان بند می آید. اما مهلت بدهید تا با فیلم همراه 

شوید. رابطه جوی و جک یکی از بهترین رابطه های مادر و فرزندی چند سال اخیر سینماست. 

2
پلجاسوسها

BridgeofSpies
کارگردان: استیون اسپیلبرگ

خلاصه داستان: سال 1957، بروکلین، شهر نیویورک. رادلف آبل )مارک رایلنس( درست پیش 
از آنکه اف.بی.آی به خانه اش هجوم بیاورد، پیغامی ســری دریافت می کند. نامه را لو نمی دهد اما 
به عنوان جاسوس شوروی دستگیرش می کنند. جیمز.بی. داناوان وکیلی است که معمولا کارهای 
مربوط به بیمه را قبول می کند. شرکایش اصرار می کنند که پرونده آبل را بپذیرد. مردی که پلیس 
آمریکا مصرانه اعتقاد دارد جاسوس کا.گ.ب است اما ترجیح می دهند محاکمه منصفانه ای برگزار 
کنند تا اتحاد جماهیر شــوروی نتواند علیهشان پروپاگاندا کند.  هر فیلمی از استیون اسپیلبرگ 
یک اتفاق مهم ســینمایی است. فیلمساز کارکشته و پول ســاز هالیوود این بار سراغ دوران جنگ 
سرد رفته است و همچنان استادانه برمبنای یک ماجرای واقعی فیلمی ساخته که در ظاهر خیلی 
سرگرم کننده و در اصل شبیه فیلم »لینکلن« یک بیانیه سیاسی است. سوژه فیلم را مت چارمن، 
یکی از فیلمنامه نویسان کشف کرد وقتی موقع خواندن کتابی درباره جان اف. کندی به مدخلی 
درباره جیمز داناوان برخورد. با پسر داناوان قرار ملاقات گذاشت و توانست فیلمنامه اش را با توجه 
به حرف های او و دست نوشته های خود وکیل تحت عنوان »بیگانگان روی پل: پرونده کلنل آبل و 

فرانسیس گری« تکمیل کند. فیلمنامه اش را به استودیوهای گوناگون ارائه داد و سرانجام دریم ورکز، 
کمپانی اسپیلبرگ آن را خرید. فیلم، فروش خوبی داشت و منتقدان هم آن را تحسین کردند. آنها 
معتقد بودند کارگردانی اسپیلبرگ در فضای جنگ سرد و شخصیت پردازی هایش نفس گیر از کار 
درآمده اند. در ابتدای فصل جوایز و گلدن گلوب در کمال تعجب به فیلم بهای زیادی ندادند اما اسکار 

با نامزد کردنش در بخش های مختلف عدم توجه به »پل جاسوس ها« را جبران کرد. 

3
ازگوربرگشته
Revenant

کارگردان: الخاندرو گونزالس ایناریتو
خلاصه داستان: سال 1823 گروهی از شکارچیان پا به مناطق وحشی آمریکا می گذارند که 
هنوز کسی در آنها سکونت نکرده. وقتی نیروهای آمریکایی آنها را محاصره می کنند تعدادی از آنها 
به پیشنهاد هیو گلس )لئوناردو دی کاپریو( که با منطقه آشنایی کامل دارد، فرار می کنند. اما این 
وسط جان فیتزجرالد سنگدل )تام هاردی( از حضور گلس به عنوان راهنما رضایت چندانی ندارد. 
گلــس مورد حمله یک خرس گریزلی قرار می گیرد و بقیــه او را به حال خودش رها می کنند تا 
بمیرد. اما گلس زنده می ماند و راه دشواری را برای انتقام از کسانی که مرگش را می خواستند، در 
پیش می گیرد.  سال گذشته ایناریتوی لاتین تبار برنده بزرگ فصل جوایز سینمایی بود. »بردمن« 
البته با آثار قبلی ایناریتو تفاوت های زیادی داشت. طرفداران ایناریتو معتقد بودند »بردمن« ضرب 
شســت ایناریتو به هالیوود است تا نشان بدهد اگر بخواهد می تواند فیلم های موردپسند هالیوود 
هم بسازد. کاراکتر روشنفکر و داستان برجسته جزو نکاتی بود که »بردمن« را از بقیه آثار ایناریتو 
متمایز می کرد. »از گور برگشته« فیلم سختی است. هم ساختنش کار سختی بوده و هم دیدنش. 
فیلم سردی است با کارگردانی عجیب و غریب و تقریبا بدون قصه که بیشتر بار فیلم روی دوش 
دی کاپریوست. دی کاپریویی که می گویند شاید امسال بالاخره به خاطر این نقش اسکار را بگیرد. 
فیلم ایناریتو در گلدن گلوب خیلی موفق ظاهر شد و تمام جوایز اصلی را درو کرد. پیتر برادشاو از 
گاردین فیلم ایناریتو را یک وسترن هیجان انگیز پرخشونت توصیف کرده است. اما با توصیف برادشاو 

به دیدن فیلم نروید! این شبیه هیچ کدام از وسترن هایی که تا به حال دیده اید، نیست. 

4
بروکلین

Brooklyn
کارگردان: جان کراولی

خلاصه داستان: ایلیش )سیرشا رونان( دختر جوانی است که در یک شهر کوچک ایرلند همراه با 
مادر و خواهر بزرگ ترش، رز، زندگی و در یک خواروبارفروشی زیر نظر یک پیرزن غرغرو کار می کند. 
ایلیش به دنبال یک زندگی بهتر تصمیم به مهاجرت به آمریکا می گیرد. به نیویورک که می رسد 
دختر ساده ای است که توسط پدر روحانی در یک پانسیون جایی برای زندگی پیدا می کند. آشنایی 
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با یک پسر ایتالیایی به اسم تونی روحیه اش را عوض می کند. در حالی که زندگی در آمریکا روی 
خوشش را نشان داده خبر می رسد که خواهرش در اثر یک بیماری فوت کرده و حالا باید به ایرلند 
برگردد. جایی که چیزهای زیادی در انتظارش است. سال گذشته انگلیسی ها فیلم قوی و خوب 
»بازی تقلید« را در فصل جوایز داشتند و امسال »بروکلین« را دارند که البته به پای فیلم مورتن 
تیلدام نمی رسد ولی توانسته نظر منتقدان را جلب کند. مهم ترین عنصر فیلم بازی سیرشا رونان 
جوان است که خیلی خوب می تواند ترس ها و تردیدهای یک دختر ساده را که پا به دنیای متفاوتی 
گذاشته و یک باره پوسته اش می شکند و تبدیل به زن دیگری می شود، نشان دهد. مورد آزاردهنده 
فیلم دوربین روی دســتش است که هیچ کارکردی ندارد. انگیزه های ایلیش در طول فیلم کاملا 

روشن نمی شوند اما به عنوان یک ملودرام جمع و جور فیلم قابل پذیرشی است. 

 

5
مریخی

Martian
کارگردان: ریدلی اسکات

خلاصه داستان: یک گروه اکتشافی متشکل از شش فضانورد از سمت ناسا در مریخ مشغول 
تحقیق هستند که طوفان وحشتناکی رخ می دهد. آنها در راه برگشت به سفینه شان هستند که 
مارک واتنی، یکی از فضانوردان مورد اصابت یک شی ء نوک تیز قرار می گیرد و پرتاب می شود. گروه 
که می دانند هوای لباس مارک در عرض چند ثانیه خارج می شود نمی توانند دنبالش بگردند و تصور 
می کنند او مرده است. سفینه بلند می شود اما مارک واتنی زنده مانده. چند روز بعد که به هوش 
می آید خودش را به مقرشان می رساند و سعی می کند در مریخ برای خودش راه نجاتی پیدا کند. 
لحظه ای که مارک واتنی با دانش گیاه شناسی اش زمین لم یزرع مریخ را قابل کشت می کند و اولین 
سیب زمینی ها جوانه می زنند برای همه یادآور داستان رابینسون کروزوئه بود. مردی که دست تنها 
موفق می شود در زمینی خالی از سکنه با اتکا به دانش و هوشش، برای خود یک سرزمین بسازد. 
کارگردانی اسکات درخشان است. فیلم هرچند از لحاظ علمی پایه و اساس قوی ندارد اما بیشتر 
بحث آن روی بعد بشری اش استوار است تا فرمول های علمی نجوم. استفاده از موسیقی در فیلم 
درخشان است. موسیقی ای که در حقیقت به واتنی کمک می کند پیوندش را با همکارانش حفظ 
کند. صحنه ای که اولین ارتباط واتنی با ناسا شکل می گیرد به علاوه سکانس نجاتش، احساس برانگیز 
و مثال زدنی است. منتقد شیکاگوتایمز »مریخی« را نامه عاشقانه ای به ریاضی و علم خطاب کرده 
بود. این کامل ترین فیلم امسال است اما نه بهترین. فیلمی است که از دقیقه ابتدا تا انتها حساب شده 

و درست جلو می رود اما جاه طلبی »میان ستاره ای« یا »جاذبه« را ندارد. 

 

6
هشتنفرتانگیز
HatefulEight

کارگردان: کوئنتین تارانتینو

خلاصه داستان: یک روز برفی سخت. دلیجانی با دو مسافر در مسیرش به سرگرد مارکویس 
وارن برخورد می کند. وارن یک جایزه بگیر اســت که به همراه ســه جنازه که هشت هزار دلار 
می ارزند، منتظر اســت تا کســی او را به شــهر ببرد. داخل دلیجان، مامور اعدام جان روث به 
همراه محکومش دیزی دی مارگو نشسته اند. جان روث بعد از اینکه مطمئن می شود مارکویس 
نمی خواهد دی مارگو را از او بدزدد و جایزه اش را بگیرد به او اجازه می دهد ســوار دلیجان شود. 
سر راه به کریس منیکس برمی خورند که کلانتر شهری است که مقصدشان است. بعد از کمی 
کشــمکش او را هم سوار می کنند. بوران آن قدر شدید است که باید در جایی توقف کنند. تنها 
جایی که می توانند پناه بگیرند مغازه »مینی« اســت که وقتی به آن می رسند چهار نفر دیگر 
درانتظارشــان هستند و »مینی«ای در کار نیست. این فیلم تارانتینو حاشیه های زیادی داشت. 
فیلمنامه فیلم حتی قبل از پیش تولید لو رفت و تارانتینو مجبور شد تغییراتی در آن بدهد. برای 
اولین بار فیلمنامه اش را به شکل نمایشنامه خوانی با حضور بازیگر اصلی فیلم ساموئل ال. جکسون 
اجرا کرد. به علاوه بعد از سال ها انیو موریکونه کبیر با »هشت نفرت انگیز« به سینما برگشته و 
موسیقی متن این وسترن عجیب و غریب تارانتینویی را ساخته است. فیلمبرداری ریچاردسون 
درخشــان است و دیالوگ نویسی تارانتینو مثل همیشه تند و تیز و درجه یک. با این حال فیلم 
نتوانست همه طرفداران تارانتینو را راضی کند. به فیلم ایرادهایی وارد است از جمله استفاده از 
فلاش بک در یک سوم پایانی آن، استفاده از راوی در یکی از فصل های فیلم و کاراکترهایی که به 
خوبی چهار نفر اول که در ابتدای فیلم معرفی می شوند نیستند. با وجود این، فیلم تارانتینو در 
گلدن گلوب نامزد جوایز زیادی شد و احتمالا موریکونه هم برایش اسکار می گیرد. دیدن فیلمی از 

تارانتینو همیشه کنجکاوی برانگیز است. 

7
کانونتوجه
Spotlight

کارگردان: تام مک کارتی
خلاصه داستان: سال 2001 روزنامه بوستون گلوب یک سردبیر جدید استخدام می کند: مارتی 
بارون )لیو شرایبر(. در ملاقاتی با والتر رابینسون )مایکل کین(، مارتی متوجه می شود که رابینسون 
سرپرستی تیم »کانون توجه« را برعهده دارد. گروهی از روزنامه نگاران که سوژه هایشان را در جامعه 
و طبیعت پیدا می کنند اما ممکن است برای چاپ آن تا یک سال هم صبر کنند. بارون مقاله کوتاهی 
در یک روزنامه می خواند درباره اینکه چطور یک کشــیش از کودکان سوءاستفاده کرده و اسقف 
اعظم بوستون وقتی ماجرا را فهمیده او را عزل نکرده. بارون تیم »کانون توجه« را جمع می کند تا 
روی این سوژه تمرکز کنند.  برای آن دسته از کسانی که فیلم های افشاگرانه روزنامه نگاری از قبیل 
»همه مردان رئیس جمهور« یا »شب به خیر و موفق باشید« را دوست دارند، »کانون توجه« فیلم 
موردعلاقه  سالشان خواهد بود. جالب اینکه به نظر می رسد خود کارگردان فیلم، تام مک کارتی هم 
جزو این دسته باشد چون پیش از این در فیلم »شب به خیر و موفق باشید« جرج کلونی درباره 
ادوارد مارو، گزارشگری که با سناتور مک کارتی به مبارزه برخاست، بازی کرده بود. »کانون توجه« 
که توانست جایزه اتحادیه تهیه کنندگان آمریکا را به دست آورد، حالا به اسکار نزدیک تر شده است 
هرچند سوژه جنجالی فیلم باعث می شود احتمال توجه بیش از حد اعضای آکادمی به آن کم شود. 
فیلمنامه مک کارتی و همکارش سال 2013 تمام شده بود اما در لیست سیاه فیلمنامه ها قرار گرفت؛ 
فیلمنامه هایی که نوشته می شوند اما اجازه تولید پیدا نمی کنند. مک کارتی معتقد است فیلم بیش 
از هرچیز دیگری درباره قدرت ژورنالیسم است و نه کلیسا. منتقدان در اولین نمایش فیلم نوشتند: 
»این فیلم با وقار سوژه جنجالی اش را روایت می کند و در مقابل این وسوسه که کاراکترهایش بیش 

از حد پررنگ شوند، به خوبی مقاومت می کند.«
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8
مکسدیوانه
MadMax

کارگردان: جرج میلر
خلاصه داستان: بعد از یک انفجار هسته ای، جهان نابود شده و تمدن ها سقوط کرده اند. آن 
تعدادی از مردم که باقی مانده اند در یک بیابان تحت سلطه »جو« قرار گرفته اند که ارتشی از 
پسرانش تشــکیل داده و آب را هم روی مردم جیره بندی کرده است. آنها مکس نجات دهنده 
)تام هاردی( را هم دســتگیر کرده اند. فیوریوســا )چارلیز ترون( یکی از فرماندهان موردعلاقه 
جو به او خیانت می کند و همســرانش را فراری می دهد. هم زمان مکس هم موفق می شود از 
دست ارتش پسران جو بگریزد و خیلی اتفاقی با گروه فیوریوسا هم سفر می شود. آنها نقشه ای 
می ریزند که باعث ســقوط جو و ارتشش شوند. فیلم برای اولین بار در کن به نمایش درآمد و 
سر و صدای زیادی به پا کرد. گروه طرفداران »مکس دیوانه« از اینکه جرج میلر 70ساله چنین 
اکشن دیوانه واری ساخته به وجد آمدند. نکته مهم فیلم صحنه های اکشنش است وگرنه تقریبا 
فیلمنامه ای در کار نیست. در کمال تعجب همگان این اکشن مردم پسند در فصل جوایز خیلی 
موفق ظاهر شده و نامزد بسیاری از جوایز مهم سال شده است. تاد مک کارتی از هالیوود ریپورتر 
درباره فیلم نوشت: »فيلم تقريبا از همه جهات به قسمت اول خود شباهت دارد؛ شيطان صفتي 
آن در جزئياتش پنهان شــده: گريم هاي قبيله اي، ماشين ها و تسليحات مبتكرانه، لباس هاي 
وحشي و آرايش  چهره ها، لوكيشن هاي داغ و سوخته اي كه مانند قسمت هاي قبلي زمين هاي 
بياباني و لم يزرع اند، و جامعه اي به همان اندازه ياغي و البته بيشتر آماده در پشت سنگر. بازيگر 
اصلي جديد، هاردي، آن چنان جاگزين ايده آلي براي گيبسون است كه تصور كسي بهتر از او 

براي اين نقش ناممكن است.«

 

9
استقراضمالی

BigShort
کارگردان: آدام مک کی

خلاصه داستان: سال 2007-2008 بحران مالی بزرگی در آمریکا رخ داد. فیلم داستان 
آن سال ها را روایت می کند که معامله گرانی به نام »شورت« تنها در یک دوره کوتاه، موقع بالا 
رفتن بهای سهام و اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند. این گروه منفور معامله گران درازمدت 
هستند که بازار را تا بالاترین حد آن سوق می دهند. مایکل بری )کریستین بیل( یک مدیر 
ســرمایه گذاری عجیب و غریب است که سه چهار سال قبل از شروع بحران متوجه می شود 

بازارهای مالی آمریکا بی ثبات شده اند و سرمایه گذاری طولانی مدت در آنها فایده ای ندارد. 
یکی از آن فیلم هایی که تبدیل به شــگفتی بزرگ سال می شــوند. درک فیلم با وجود 
دیالوگ های زیادی که بیشترشان درباره مباحث مالی هستند،کار ساده ای نیست. تصویری 
که فیلم از جهانمان ارائه می دهد کاملا دیوانه وار اســت و ساختار خود فیلم هم با یک  جور 

هرج و مرج عمدی منطبق بر این دیوانه وار بودن، جلو می رود. ریتم سریع فیلم و فیلمنامه و 
کارگردانی هوشمندانه مک کی به اضافه بازی خوب بازیگرانش کریستین بیل، رایان گاسلینگ، 
استیو کارل و برد پیت )کلکسیونی از ستارگان دوست داشتنی، باهوش و درخشان هالیوود( 
»استقراض مالی« را تبدیل به یکی از بهترین فیلم های سال کرده. برای ترجمه عنوان فیلم 
کلمه دقیقی وجود ندارد. بعضی »رکود بزرگ« ترجمه اش کرده اند اما در حقیقت به معنای 
پولی است که یک موسسه در صورت ورشکستگی یا موقعیتی نزدیک به آن به عنوان وام از 
جایی قرض می کند. منتقد مجله نیویورکر درباره فیلم می نویسد: »زماني كه فرانك كاپرا در 
سال 1932 »جنون آمريكايي« را ساخت مراقب بود كه هرج و مرج عمومي فيلم را بر مدار 
چرخشــي ناتمام نيندازد، ما در هر پيچ مي دانستيم كه داستان كجا ايستاده است. مك كي 
در رويكردي متضاد با كاپرا از چرخيدن سير نمي شود. به همين دليل است كه همه چيز در 
نهايت بي قراري و اغتشاش، به دست مك كي وارد لايه ديگري از پيرنگ فيلم مي شود. گيجي 
نااميدكننده اي در ريشه »استقراض مالی« رسوخ كرده. فيلمي خوش آب و رنگ درباره ويراني 

و تباهی.«

 

10
جنگهایستارهای:نیروبرمیخیزد
StarWars:ForceAwakens

کارگردان: جی.جی. آبرامز
خلاصه داستان: در سي سالى كه از اپيزود ششم )بازگشت جداى( گذشته، نيرويى اهريمنى 
ســعى در به پا خاســتن از ميان بقاياى امپراتورى فروريخته قبلى دارد، و هم زمان در پى يافتن 
و نابودى لوك اســكاي واكر، آخرين بازمانده جداى هاســت. از طرفى لوك در اين سال ها در حال 
آموزش تعدادى جداى بود كه به دنبال پيوستن يكى از آنان به سمت تاريك نيرو و نابودى بقيه، 
در اين راه شكســت ســختى مى خورد و نهايتا انزوا مى گزيند. ليا، از فرماندهان شورشی، بهترين 
خلبانش، پو دمرون، را به سياره صحرايى جاكو مى فرستد تا سرنخى از برادر گم شده اش بيابد. اما 
در جاكو، نيروهاى نظام اول به  رهبرى كايلو رنِ از راه مى رسند. كايلو رن با كمك سربازهاى آشناى 
سفيدپوش امپراتورى، پو دمرون را دستگير مى كند، اما پو موفق مى شود درست قبل از دستگيرى، 
نقشه محل انزواى لوك را به رباتش BB-8 بدهد تا آن را به دست نيروهاى مقاومت برساند. نظام 
اول جست وجو براى يافتن BB-8 را آغاز مى كند، در حالى كه ربات در جاكو به طور اتفاقى به دست 

دختر جوانى به نام رى مى افتد.
میراث درخشان جرج لوکاس هنوز هم تاثیرگذار است حتی اگر او خودش را کنار کشیده باشد 
و به جی.جی. آبرامز و دیزنی این فرصت را بدهد که با دســت کاملا باز ســراغ کاراکترهایی بروند 
که زمانی خود خلقشان کرده بود. »جنگ های ستاره ای« گیشه ها را فتح کرد و در زمینه فروش 
رکوردهای تازه ای به جا گذاشت. اگر جزو کسانی هستید که فیلم های قبلی »جنگ های ستاره ای« 
را دیده اید احتمالا تا زمان خواندن این یادداشــت سراغ قسمت جدید آن، »نیرو برمی خیزد« هم 
رفته اید. »جنگ های ستاره ای: نیرو برمی خیزد«، دوستش داشته باشید یا نه، فقط یک فیلم ساده 
نیســت. ادامه مسیر فیلم هایی اســت که بزرگ ترین تاثیر را در فرهنگ عامه آمریکا گذاشتند و 
میلیاردها دلار پول به صنعت های ســرگرمی، نه فقط ســینما، که بازی و عروسک و غیره تزریق 
کردند. فیلم آبرامز البته به اندازه ســه گانه اول درخشان نیست ولی قطعا از قسمت های چهارم و 
پنجم بهتر است. آبرامز حواسش بوده که ربات  جدید و کاراکترهایی که وارد قصه می کند از جهان 
اصلی »جنگ های ستاره ای« فاصله نگیرند. با توجه به فشار زیادی که روی تیم سازنده این فیلم، 
به خصوص از طرف هواداران پروپاقرص ســری »جنگ های ستاره ای« بوده، به نظر می رسد آبرامز 

خیلی خوب از پس این کار برآمده است و در مجموع توانسته همه را راضی کند. 

»از گور برگشته« فیلم سختی است. هم ساختنش کار سختی بوده و هم دیدنش. فیلم سردی است 
با کارگردانی عجیب و غریب و تقریبا بدون قصه که بیشتر بار فیلم روی دوش دی کاپریوست. 
دی کاپریویی که می گویند شاید امسال بالاخره به خاطر این نقش اسکار را بگیرد.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وپنجم، اسفند 1581394

پول و فرهنگ

فعالیت ها، تعداد دقیقه در هر روز، آمار مربوط به آخرین سال موجود

اوقات فراغت

منبع: سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
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 تلویزیون و رادیو در خانه
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جنون سینما

منبع: مؤسسه آماری یونسکو 

حضور در سینما، به ازای میلیون نفر
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مردم چقدر برای سینما 
پول و وقت می گذارند؟ 
تحلیل اکونومیست از هزینه هایی که مردم 

جهان برای تفریح پرداخت می کنند 

برخلاف هنرِ ســطح بالا، در سینما تعداد نفرات مهم است، نه تعداد 
آدم های بســیار پولدار. طی دهه ها، ســازندگان فیلم در سراســر جهان 
فیلم هایی خوش ساخت و پرمغز می ساخته اند که وضعیت انسان را آشکار 
می ساخته است. بهترین سینمای جهانی همیشه از مرزها عبور کرده است. 
اما در صورتی که همه چیز برابر باشد، مردم فیلم هایی را دوست دارند که در 
نزدیکی شان ساخته شود، به زبانی که بتوانند بفهمند. برای همین است که 
سینما در مکان های پرجمعیت رشد می کند؛ بالیوودِ هند بزرگ ترین مرکز 
تهیه فیلم از نظر حجم تولید است. روسیه سرخوش از ساخت سینما است. 
امریکا هنوز به سادگی در فروش بلیت بهتر از دیگران است و تا مدت های 
طولانی خواهد بود. فروش فیلم در این کشــور 9 برابر چین است؛ امریکا 

یک چهارم جمعیت چین را دارد اما بلیت هایش از آن جا گران تر است.
آیا دیگر مراکزِ تولید فیلم، می توانند برای به چالش کشیدن هالیوود، در 
نقش صادرکنندگان عمده ظاهر شوند؟ گمان نمی کنم. هالیوود در ساخت 
فیلم هایی از نظر بصری شــگفت انگیز که در هرجایی می تواند به فروش 
برسد، در سطحی عالی قرار دارد. هزینه  ساخت یک فیلم پرفروش بالای 
200 میلیون دلار است و هزینه بازاریابی نیز به سادگی 100 میلیون دلار 
دیگر به آن اضافه می کند. تنها یک جا در دنیا هست که چنین پول هایی 
می توانند مهارت های تولیدِ آن صحنه های تماشایی را پیدا کنند. هیچ جایی 
در جهــان وجود ندارد که مثل هالیوود افراد ماهری از طراحان صحنه تا 
طراحان لباس، انیمیشن سازهای رایانه ای و بازیگران، در یک جا جمع شده 
باشند. این در حالی است که فیلم سازان در جاهایی مثل نیویورک، تورنتو و 

نیومکزیکو برای تهیه فیلم هایشان به دنبال یارانه می گردند. 
این امر به معنی این نیست که دیگر مناطقِ تهیه فیلم رشد نخواهند کرد. 
بازار فیلم در آسیای شرقی هم اکنون حدود 3 میلیارد دلار در سال می ارزد که 
در مقایسه با 5 میلیارد دلارِ بزرگ ترین بازار دنیا، امریکای شمالی، چشمگیر 
اســت. آسیایی ها به دلیل قیمت ارزان تر بلیت ها، به ازای هر یک میلیون نفر، 
دسته دسته به سینما می روند )نمودار 5-3 را ببینید(. آنها فیلم های خود را نیز 
دوست دارند؛ در اوایل سال 2011، در میان 20 فیلم پرفروش چین، 60 درصد 
درآمد فروش به فیلم های چینی اختصاص یافت ـ تا حدی، این مسئله درست 
است چون بازار به دلخواه آنها تعیین می شود ـ و با وجود این که استودیوهای 
فیلم سازیِ فیلم های چینی در هنگ کنگ )مرکز فیلم سازی چین( نسبت به 
نمونه های هندی دارای مقیاس کوچک تری اســت، اما سه فیلم با بیش ترین 
فروش در این کشور، چینی بودند. در هند، تجربه سینما رفتن بیش از پیش به 
الگوی امریکایی شباهت پیدا می کند چراکه جمعیت طبقه متوسط این کشور 
افزایش می یابد؛ توسعه مجتمع های سینمایی به سبک امریکایی برای نخبگان 
شــهری که فیلم هایی درباره زندگی طبقه متوسط نمایش می دهند، روندی 
رو به رشد است. مسلم است که مجتمع های بسیار لوکس هند، جایگاه های 
اتاقک مانندِ درجه یک را با خدمتکارانی که برایشــان سنبوسه می آورند، جدا 
کرده اند. ســینماهای زنجیره ای امریکایی و بریتانیایی توجهشــان را به هند 

به عنوان یک منبع الهامِ خود معطوف کرده اند.



بازسازی 
اقتصادی

13روایت از اکونومیست 
درباره مهم ترین اتفاقات 

یک ماه گذشته جهان
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کپی کردن وقتی که یک شــرکت از اصول یک صنعت متفاوت 
استفاده می کند تا کار خود را راه بیندازد می تواند به معنای نوآوری 
باشــد. شــرکت کیکو، یک شرکت معتبر ســازنده لوازم آرایشی و 
بهداشتی، همین کار را کرده است. این شرکت خود را با اصولی سازگار 
کرده که همین حالا توسط شرکت های زنجیره پوشاک موفق مانند 
زارا و اچ  اند ام مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ تغییر چهره محصولات 
به طور مداوم در مغازه ها برای ترغیب مشــتریان به آمدن مرتب به 
فروشگاه ها و نیز پاسخ سریع به آخرین روندها و مُدهای مشتریان و 
همچنین پایین نگه داشتن قیمت ها. موفقیت صنعت پوشاک در این 
مسیر، برخی از برندهای دیگر صنایع بزرگ را نیز ترغیب کرده است 
که درباره فکر اساسی مدل توزیع خود تجدید نظر کنند و از اصول 

این صنعت استفاده کنند. 
در سراسر جهان، بازار صنایع بهداشتی و آرایشی که همان قدر که 
شامل مواد آرایشی است شامل پاک کننده ها و کرم های پوست نیز 
می شود، در سال 2014 حدود 3.6 درصد رشد کرد و به 240 میلیارد 
دلار رسید. مطابق پیش بینی های شرکت مشاور ای وای، انتظار می رود 
که تا 10 یا 15 سال آینده این بازار دو برابر شود. با این حال، صنعت 
بهداشتی و آرایشی به طور اساسی به دو بخش مختلف تقسیم شده 
است؛ اولین بخش فروشگاه های بزرگ و لوکسی است که به نام یک 
برند باز می شــود و محصولات شــرکت های آن برند مورد استفاده 
آرایشــگاه ها یا افراد حرفه ای قرار می گیرد. در این فروشگاه ها افراد 
می توانند محصولات را قبل از خرید آزمایش کنند یا مشاوره مفصلی 
از فروشندگان و مشاوران بگیرند. اما در بخش دیگر این بازار، تولیدات 

رقابت با پول زنان
جابه جایی سریع مدها باعث می شود افراد مدام سبک خود را تغییر دهند و محصولات جدید بخواهند

ارزان تری وجود دارد که محصولات برندهای آن بخش در داروخانه ها 
و سوپرمارکت ها به فروش می رسد و مشتریان مشاوره کمتری درباره 
محصولات دریافت می کنند. اما در این میان، شرکت هایی مثل کیکو 
هســتند که از ترکیب هردو روش و بخش بازار استفاده می کنند و 
مشتریان در آنجا می توانند هم محصولات ارزانی بخرند و هم مشاوره 

خوبی برای محصولات به دست آورند.
شرکت ایتالیایی کیکو در سال 1997 تاسیس شد و از آن زمان 
تاکنون درآمدش به 432 میلیون دلار در ســال رســیده است. این 
شرکت را کســانی پایه گذاشــته اند که در صنعت لوازم آرایشی و 
بهداشتی تجربه زیادی داشته اند و صاحب فروشگاه های زنجیره صفورا 
بوده اند. از سوی دیگر این موسسان در برندهایی مثل زارا و بنتون که 
برندهای پوشــاک هستند وارد شده بوده اند و سهام این شرکت ها با 
شرکت های لوازم آرایشی در شرکت های سرمایه گذاری مشترکی به 
هم رســیده اند. بنابراین احتمال خیلی زیادی وجود داشته است که 
صنایع آرایشــی در اروپا از همان اصولی استفاده کنند که برندهای 

پوشاک مورد بهره برداری قرار می داده اند.
تمام فروشگاه های شرکت کیکو که محصولاتش در آنها فروخته 
می شود دارای طراحی یکسان و مدرنی هستند. این کار ارائه خدمات 
یکسان را در تمام فروشگاه ها آسان تر می کند. یکپارچه بودن ظاهری 
فروشگاه ها نیز مدیریت و ثابت ماندن ظاهری آنها را تسهیل می کند. 
این شــرکت دارای دو مرکز فروش اصلی یکی در برگامو در ایتالیا 
برای فروشگاه های اروپا و اخیرا در نیوجرسی برای فروشگاه های شمال 

امریکا است.
شــرکت های فعال در حوزه لوازم بهداشتی و آرایشی همچنین 
تــاش کرده اند که روند کســب وکار خود را تغییــر بدهند و در 
جاهایی که ســود آنها بیشتر است یا مشتریان بیشتری می توانند 
جذب کنند بیشتر سرمایه گذاری و تمرکز کنند. در سال های اخیر 
بسیاری از شرکت های فعال در این کسب وکار وارد تولید محصولات 
محافظت کننده از پوست شده اند و شرکت هایی که در سطح جهانی 
با یکدیگر رقابت می کنند، از بنفیت و لوئوسیتان گرفته تا نوسیبه 
و لورئال، تاش می کنند که محصولات بیشــتری را برای حفاظت 
از پوســت در ســنین و انواع مختلف تولید کنند و نیز فروشگاه ها 
و حتی مراکز مشاوره شبیه به درمانگاهی تاسیس کنند که مردم 
بتوانند آنجا بروند و برای مشــکات پوستی و زیبایی خود مشاوره 
بگیرند و محصولات مورد نیاز برای به کار بســتن این مشاوره ها را 
نیز بخرند. باید توجه کرد که شرکت های فعال در حوزه بهداشتی و 
آرایشی با اینکه به طور سنتی روی مشتریان زن بیش از از مشتریان 
مرد تمرکز می کرده اند، اما تاش می کنند که با تولید محصولات 
بیشتری برای مردان ســهم بازار بیشتری را نیز به دست بیاورند؛ 
شرکتی مثل کیکو تاش کرده است که در هرجای جهان که مردان 
از محصولاتش استقبال می کنند وارد بازار شود حتی اگر آن کشور 

کره شمالی باشد. 

در سراسر 
جهان، بازار 

صنایع بهداشتی 
و آرایشی که 

همان قدر که شامل 
مواد آرایشی 
است شامل 

پاک کننده ها و 
کرم های پوست 
نیز می شود، در 

سال 2014 حدود 
3.6 درصد رشد 
کرد و به 240 

میلیارد دلار رسید
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مدیران بحران برزیل آن قدری فرصت ندارند که برای شروع اصلاحات منتظر زمان دیگری شوند. 
بدهی عمومی در این کشور به 70 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که برای کشوری با درآمد 
متوسط بسیار زیاد است و میزان این بدهی به سرعت در حال بالا رفتن است.

در ابتدای سال 2016 برزیل باید در وضعیت پرشورونشاطی باشد. میزبانی 
ریودوژانیرو در مــاه اوت در قالب اولین میزبان امریکای جنوبی المپیک، به 
برزیل این شانس را خواهد داد که دست به کاری بزند که بهتر از همه می تواند 
انجام دهد؛ برپایی یک جشن واقعی چشم گیر. اما در عوض، برزیل با فجایع 

سیاسی و اقتصادی روبه رو است. 
در 16 دســامبر موسســه فیچ که دومین شــرکت رتبه بندی اعتباری 
کشورهای جهان است، میزان بدهی های برزیل را در وضعیت خطرناکی اعام 
کرد. چند روز بعدتر، یواخیم لوی، از سوی دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل، 
به وزارت دارایی این کشور منصوب شد تا به امور مالی عمومی ثبات ببخشد؛ 
حوزه ای که در کمتر یک سال گذشته کلی دردسر برای دولت داشته است. 
پیش بینی شده است که رشد اقتصادی برزیل در سال 2016 بین 2.5 تا 3 
درصد کاهش پیدا کند و در سال 2015 نیز کاهش رشد اقتصادی این کشور 
خیلی کمتر از این حد نبوده اســت. حتی روسیه که کشوری نفتی است و 
مورد تحریم های غرب واقع شده، در وضعیتی بهتر از برزیل قرار دارد. هم زمان 
دولت ائتافی برزیل نیز با رسوایی گرفتن رشوه در ماجرای شرکت پتروبراس 
که یک شرکت نفتی دولتی است، بی اعتبار شده است. همچنین روسف به 
خاطر پنهان کردن اندازه کسری بودجه دولت در کنگره نمایندگان این کشور 

استیضاح شده است.
حــرف »ب« در گروه »بریکس« که شــامل مهم ترین بازارهای نوظهور 
می شــود حرف اختصاری برزیل اســت و تخمین زده می شد که این کشور 
پیشگام رشد اقتصادی سریع در اقتصادهای نوظهور باشد. اما در عوض، برزیل 
با ســوءکارکرد سیاسی مواجه شده و شاید به دوران تورم بی حدوحصر خود 
بازگردد. تنها انتخاب های دشوار می تواند برزیل را به مسیر درست بازگرداند 
اما اکنون به نظر می رســد که دیلما روســف شــجاعت لازم را برای چنین 

انتخاب هایی ندارد.
برزیل مانند دیگر اقتصادهای نوظهور به طور نسبی از سقوط قیمت کالا 
در بازارهای جهان دچار مشــکل شده است. اما روسف و همکاران چپ گرای 
او در حزب کارگر این وضعیت بد را به مراتب بدتر کردند؛ روسف در دوره اول 
ریاست جمهوری خود بین سال های 2011 تا 2014 با دست ودل بازی و بدون 
فکر میزان مستمری های بازنشســتگی را افزایش داد و مالیات را به صورت 
غیرکارایی برای صنایع دلخواهش کاهش داد. به همین دلیل کسری بودجه 
دولت که در ســال 2010 به اندازه 2 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور 

بود در سال 2015 به 10 درصد تولید این کشور رسید.
مدیران بحران برزیل آن قدری فرصت ندارند که برای شــروع اصاحات 
منتظر زمان دیگری شــوند. بدهی عمومی در این کشور به 70 درصد تولید 
ناخالص داخلی رسیده که برای کشوری با درآمد متوسط بسیار زیاد است و 
میزان این بدهی به ســرعت در حال بالا رفتن است. به دلیل نرخ بهره بانکی 
بالا، هزینه خدمات وام در این کشور به رقم خردکننده 7 درصد تولید ناخالص 
داخلی رسیده است. بانک مرکزی برزیل نمی تواند به سادگی از سیاست های 
پولی برای مقابله با تورم اســتفاده کند؛ نرخ تورم اکنون 10.5 درصد و بالاتر 
از نرخ ریسک بی ثباتی امور مالی عمومی است، حتی اگر به نرخ بهره بانکی 
افزوده شــود. بنابراین برزیل انتخابی ندارد مگــر اینکه به افزایش مالیات و 

سقوط برزیل
فاجعه در بزرگ ترین اقتصاد امریکای لاتین سر برآورده است

کاهش هزینه ها دســت بزند.  دو وزیر دارایی اخیر دولت برزیل تاش هایی 
را برای کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها انجام داده اند که ناکافی بوده و در 
اختافات سیاسی حل شده است. هدف اصلی دولت باید مستمری ها باشد. 
کف مستمری بازنشستگی در برزیل اکنون به اندازه کف دستمزدها است که 
در یک دهه گذشته با تعدیل نرخ تورم، حدود 90 درصد افزایش یافته است. 
زنان معمولا وقتی که به سن 50سالگی برسند بازنشسته می شوند و مردان نیز 
در 55 سالگی دست از کار می کشند که تقریبا یک دهه زودتر از میانگین سن 
بازنشستگی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، باشگاه 
کشورهای بیشتر ثروتمند جهان، است. دولت برزیل تقریبا به اندازه 12 درصد 
تولید ناخالص داخلی خود مستمری بازنشستگی می پردازد که بیشتر از سهم 

مشابه در کشور سالمند و ثروتمند ژاپن است.
اگر برزیل بخواهد وضعیت بازار کار خود را اصاح کند، باید خیلی خیلی 
بیشتر از اینها کار کند؛ ساعات کاری که یک کارخانه تولیدی انجام می دهد، در 
برزیل به دلیل حمایت از رقابت داخلی، خیلی کمتر است. به همین دلیل است 
که میزان بهره وری این کشــور در میان 41 عضو سازمان همکاری و توسعه 

اقتصادی در رتبه چهارم از پایین قرار دارد. 
برای اصاح در بازار کار و مستمری ها روسف باید با مسائلی که طی یک 
دهه آنها را ساخته است، مواجه شود. حدود 90 درصد هزینه عمومی کشور 
صرف مسائل نظامی شده که برای منافع عمومی لازم است و قطع آنها بسیار 
سخت اســت. در هر حال، در برزیل صدها میلیون نفر زندگی می کنند که 
بســیاری از آنها با سوءمدیریت می توانند دوباره به زیر خط فقر بروند و برای 
کشوری که با تاش بسیار اقتصاد خود را سامان داده، حیف است که دوباره با 

فاجعه های سیاسی و اقتصادی مواجه شود.

برزیل با 
سوءکارکرد 

سیاسی مواجه 
شده و شاید 

به دوران تورم 
بی حدوحصر 
خود بازگردد. 

تنها انتخاب های 
دشوار می تواند 

برزیل را به مسیر 
درست بازگرداند 
اما اکنون به نظر 
می رسد که دیلما 
روسف شجاعت 

لازم را برای چنین 
انتخاب هایی 

ندارد



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وپنجم، اسفند 1621394

151 سال است که کارخانه عظیم فولادسازی اسکانثورپ در 
شمال انگلستان در حال دود کردن است و فولاد و آهن می سازد. 
با اینکه نسبت به دهه 1970 میلادی که صنعت ساخت فولاد برای 
حدود 200 هزار نفر اشتغال درست کرده بود، حالا تعداد کارکنان 
این صنعت به 24 هزار نفر رسیده، کارخانه اسکانثورپ همچنان 

برای مصارف مختلف ورقه، سیم و لوله های فولادی می سازد.
حالا با اینکه از نظر تولید فــولاد، جهان به اضافه تولید نیز 
رسیده، کشورهای ثروتمند همچنان به تولید قطعات کم ارزش 
فولاد و حتی در برخی موارد تولید پرخطر فولاد مثل آنچه که در 
اسکانثورپ انجام می شود ادامه می دهند. در سال گذشته قیمت 
شمش فولاد به اندازه بیش از نصف آن سقوط کرد. اخیرا انجمن 
جهانی فولاد که بدنه صنعت فولادسازی دنیا را تشکیل می دهد 
اعلام کرد که تولید فولاد در سال 2015 تا 2.8 درصد کاهش یافته 
است. این اتفاق در هریک از اقتصادهای بزرگ جهان به جز هند 
رخ داده است. در این کشور با اینکه سازندگان فولاد تحت فشار 
تعرفه های دولتی واردات فولاد از چین هستند، باز هم تولید فولاد 
رشد داشته است. شرکت یواس استیل که بزرگ ترین تولیدکننده 
فولاد در آمریکا اســت اعلام کرده که سال گذشته حدود 1.5 
میلیارد دلار ضرر کرده اســت. در ماه ژانویه این شرکت ناچار 
شد که هزار و 300 کارگر را اخراج کند. شرکت های فولادسازی 
انگلستان وضعیت بدتری دارند؛ هر یک نفر از شش نفری که در 
صنایع فولادسازی کار می کرده اند کار خود را از دست داده است 
و شرکت بزرگ تاتااستیل گفته که در ماه اول امسال هزار و 50 نفر 

را تعدیل کرده است. 
سقوط قیمت فولاد نتیجه عمده کاهش تقاضا برای این کالای 
اساسی و تا همین اواخر، تولید روبه افزایش در چین بوده است. 
بین ســال های 2000 تا 2014 میلادی، تولید فولاد در جهان دو 
برابر شده و به 1.6 میلیارد تن در سال رسیده که این اتفاق عمدتا 
حاصل افزایش تولید فولاد در چین بوده است. وقتی تولید فولاد 
به نهایت خود رسید و تقاضا در داخل چین اشباع شد، شرکت های 
تحت مالکیت دولت چین اضافه تولید خود را به بازارهای جهانی 
سرازیر کردند. صادرات فولاد در چین از 45 میلیون تن در سال 

2014 به 97 میلیون تن در ســال گذشته میلادی رسید که یک 
افزایش قابل توجه در صادرات فولاد، بیشتر از کل تولید فولاد 
آلمان یعنی 43 میلیون تن، به شمار می رود. این اتفاق باعث شد 
که رقبای چین در بازار جهانی فولاد از این کشور بخواهند که از 

دامپینگ در قیمت فولاد دست بردارد.
تولیدکنندگان آمریکایی نیز به خواســته دولت خود برای 
عملکرد علیه دامپینگ کمک کردند. با اینکه افزایش قیمت دلار 
باعث تضعیف میزان رقابت پذیری تولیدکنندگان فولاد در آمریکا 
شده بود، گاز ارزان،  قیمت فولاد ساخته شده در آمریکا را پایین 
نگه داشــته بود. در اروپا نیز کمیسیون اروپایی خواهان اعمال 
مقررات ضد دامپینگ علیه فولادســازی های چینی شد. با این 
حال، شرکت های فولادسازی انگلیسی به دلیل قیمت بالای انرژی 
در اتحادیه اروپا و نیز قوی شدن ارز دلار، با طوفانی از مشکلات 
در بازار فولاد مواجه شــدند. بنابراین بسیاری از کسانی که در 
فولادسازی کار می کردند، شغل خود را از دست دادند و شرکت ها 

برای بقا در بازار مشکلات زیادی داشتند.
برخی از تحلیل گران و مفســران بازار فولاد تخمین زده اند 
که اگر کمک های دولتی به شرکت های فولادسازی انجام نشود، 
قیمت های پایین باعث خواهد شد که صنعت فولاد در کشورهایی 
که تولید فولاد در آنها گران تمام می شود، مثل انگلستان، به کلی 
از بین برود. برای همین پیش بینی شــده است که با ادامه روند 
فعلی، کشــورهای اروپایی و آمریکایی تولیدکننده فولاد سهم 
خود را در بازار جهانی بسیار کاهش یافته ببینند و به تدریج این 

کسب وکار را تعطیل کنند. 
امید شرکت های فولادسازی این است که تولیداتی را که دارند 
به سمت کشورهای در حال توسعه سرازیر کنند اما همه تولید فولاد 
جهانی نمی تواند به سمت این کشورها روانه شود. تولیدات ویژه ای 
که در صنعت فولادسازی برای حوزه های صنایع هسته ای، نفتی و 
گازی تولید می شود خیلی سخت قابل جابه جایی و رفتن از بازاری 
به سمت بازاری دیگر هستند. با این حال، حتی پیش بینی می شود 
که قیمت فولاد بیش از گذشته در اروپا کاهش یابد و این مسئله 

به شرکت های این منطقه ضربات بیشتری را نیز وارد خواهد کرد. 

چین صنعت فولاد جهان را ذوب می کند
تولید در انگلستان و آمریکا هزینه بالایی دارد

سقوط قیمت 
فولاد نتیجه 
عمده کاهش 

تقاضا برای این 
کالای اساسی 

و تا همین 
اواخر، تولید 

روبه افزایش در 
چین بوده است. 
بین سال های 

2000 تا 2014 
میلادی، تولید 
فولاد در جهان 

دو برابر شده و به 
1.6 میلیارد تن 
در سال رسیده 
که این اتفاق 

عمدتا حاصل 
افزایش تولید 
فولاد در چین 

بوده است
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بین حراج های »ساتبیز« و »کریستیز«، بزرگ ترین خانه های حراج 
جهان غرب، 522 سال کســب وکار وجود داشته است. این حراج ها 
بســیاری از ویژگی های مردم قدیم را به نمایش می گذارند؛ کنار هم 
بودن افراد، به نمایش گذاشتن شــیء و چکش زدن. آنها بیشتر به 
اشیای باستانی و مربوط به هزاران سال پیش توجه دارند تا به اشیایی 
که بتواند کسب وکارشان را با جهان شتابان در حال تغییر اطرافشان 

سازگار کند.
باش برای باقی ماندن در اوج کار ســختی اســت. کریستیز که 
شرکتی خصوصی متعلق به یک میلیاردر لوکس باز فرانسوی به نام 
فرانسیس پینال است کمی از این سختی را کشیده است؛ آن طور که 
این شــرکت در عملکرد خود منتشر کرده، در سال گذشته میادی 
نسبت به سال 2014 حدود 5 درصد فروش کمتری داشته و فروشش 
به 7.4 میلیارد دلار رسیده است. معاون مدیرعامل این شرکت، استفان 
بروکز، اصرار می کند که این »یک اتفاق ناگهانی و زودگذر« بوده است. 
مسئله نگران کننده این است که خریداران شاهکارهای نقاشی قدیمی 
تمایل خود را برای خرید از دست داده اند. رکود فروش همچنین در 
حوزه هایی اتفاق افتاده است که اخیرا موتور محرک رشد کسب وکار 
حراج ها بوده است؛ ساعت، نوشیدنی و حتی آثار هنری بعد از جنگ 
جهانی دوم و معاصر که مورد توجه ثروتمندان جدید قرار گرفته بودند 
اما فروش آنها در سطح جهانی برحسب دلار، 20 درصد سقوط کرده 

است. 
چندی پیش، مدیرعامل جدید حراج ســاتبیز، تاد اســمیت، در 
نیویورک به تحلیل گران گفت که فروش این حراج نســبت به سال 
2014 بدون تغییر مانده اســت و شــرکت در چهارمین فصل سال 
گذشته اعام 19 میلیون دلار ضرر خواهد کرد و تقسیم سود را نیز 
انجام نخواهد داد. ســهام ساتبیز در شش ماه گذشته تا اندازه نصف 

ارزش خود سقوط کرده است.  
ضعف فروش این دو حراج بزرگ تا حدی به خاطر این اســت که 
ثروتمندان جهان، به خصوص روس ها، شیپور عقب نشینی را به صدا 
درآورده اند. اما بخشی از آن نیز به دلیل قدیمی بودن و عقب بودن این 
کسب وکار از زمانه خود است که باعث می شود در برابر رقبای چابک تر 

خود آسیب پذیر باشند. 
با اینکه فروش سالانه کریستیز نسبت به ساتبیز بیشتر بوده، 6.5 
میلیارد دلار در برابر 6 میلیــارد دلار )بقیه این درآمد از فروش های 
خصوصی دلال ها به دســت می آید(، هردو شرکت خیلی به یکدیگر 
شــباهت دارند. هرکدام بین هزار و 600 تا 2 هزار نفر کارمند دارند. 
سالانه بین آنها تقریبا 750 حراج در بیش از 80 رسته مختلف برگزار 
می شود که برخی از این رسته ها سودی کمتر از دیگر رسته ها دارند. 
هردو بیش از 140 دفتر نمایندگی در 40 کشــور و 22 سالن حراج 

دارند.
ساتبیز تحت فشار سهامداران فعالی که می خواهند شاهد بازگشت 
سرمایه بیشتری باشند، تاش کرده با کاهش 5درصدی تعداد کارکنان 

خود افزایش سود انجام داده و کرستیز هم چنین کاری را مرتکب شده 
اســت. اما برای اینکه به رقبای جدید خود نزدیک شوند، باید تاش 

خیلی بیشتری به خرج دهند. 
برای اینکه انحصار این دو شرکت باقی بماند، آنها ناچار شده اند به 
فروشندگان خود این تضمین را بدهند که قیمت مورد انتظار آنها را در 
حراج تضمین می کنند. اگر اثری کمتر به فروش رود، خود خانه حراج، 
قیمت ضمانت شده را به فروشنده می دهد. این کار باعث شده است که 
حاشیه سود حراج ها پایین بیاید و حتی در مورد ساتبیز، کار به فروش 

مجموعه های بزرگ اثر برای جبران خسارت کشیده شد. 
فشــار ضمانت ها تنها دلیل تضعیف حراج های سنتی نیست؛ در 
دهه های اخیر توجه به آثار هنری معاصر افزایش یافته اســت و در 
بسیاری از نمایشگاه ها، دوسالانه ها و گالری ها، آثار هنری معاصر زیادی 
به چشم می خورند. یکی از تحلیل گران بازار آثار هنری تخمین زده 
است که در سال 2014 حدود 33.1 میلیارد دلار اثر هنری به فروش 
رفته باشد که نیمی از آن مربوط به آثار هنری دوران معاصر بوده است. 
ســهم زیادی از این آثار هنری به وسیله دلالان و خارج از حراج های 

شناخته شده خرید و فروش می  شوند.
در گذشته، حراج ها تقریبا انحصار اطاعات مورد نظر فروشندگان و 
خریداران را در اختیار داشتند و می توانستند آنها را به هم وصل کنند 
اما امروزه، خریداران، فروشــندگان و دلالان خارج از خانه های حراج 
مطلع تر هستند و می توانند به راحتی مشتری پیدا کنند و معامات 
را انجام دهند. البته خانه های حراج قدیمی مثل کریستیز و ساتبیز 
تاش کرده اند با شراکت با بازیگران جدید بازار، سهمی از کیک فروش 
را نصیب خود کنند اما همچنان نیاز است که برای بقا در بازار، شکل 

کسب وکار خود را به سرعت تغییر دهند.

رکود در حراج سنتی آثار هنری
فروش کریستیز و ساتبیز در سال گذشته کاهش داشته است

در گذشته، 
حراج ها تقریبا 

انحصار اطلاعات 
مورد نظر 

فروشندگان و 
خریداران را در 
اختیار داشتند 
و می توانستند 
آنها را به هم 
وصل کنند اما 

امروزه، خریداران، 
فروشندگان و 
دلالان خارج از 

خانه های حراج 
مطلع تر هستند 

و می توانند 
به راحتی مشتری 

پیدا کنند و 
معاملات را انجام 

دهند
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جوانان سابقه زیادی در گذشــتن از مرزها برای تحصیات دارند؛ بیش 
از 2 هزار ســال پیش، هوراس، شاعر رومی، از کشــور خود به یونان آمد تا 
در آکادمی آتن تحصیل کند. دانشگاه آکسفورد اولین دانشجوی خارجی را 
در ســال 1190 میادی ثبت کرده که نامش »امِو« و اهل فریســاند بوده 
اســت. امروزه بیش از 4.5 میلیون دانشجو در کالج ها و دانشگاه های خارج از 
کشورهای خود ثبت نام می کنند. شهریه ای که آنها می پردازند در قالب یارانه 
به دانشجویان بومی داده می شود. ایده های آنها گسترش می یابد و بحث های 
ســر کاس های درس را گرما می بخشد. بسیاری از آنها با خاطراتی خوش و 
ارتباطاتی ارزشمند به خانه های خود بازمی گردند؛ ارتباطاتی که به آنها امکان 
می دهد در طول عمر خود با کشــوری که در آن درس خوانده اند دســت به 
کاروکسب بزنند. آنهایی که در کشور میزبان می مانند یاد می گیرند که خود و 
میزبانان خود را با یافتن مشاغلی مثل پزشکی، مهندسی یا دیگر مشاغل دارای 

مهارت بالا ثروتمندتر کنند.
سیاست های مهاجرت سخت است؛ یورو در حال امتحان این امر است که 
از میان پناه جویان ســوری آنهایی را دستچین کند که کیفیت بهتری دارند 
و اینکه اصا آیا آنها را بپذیرد یا نه. اما درباره دانشــجویانی که برای تحصیل 
به کشــوری می روند، جواب به این ســوال که آیا باید به آنها خوشامد گفت 
یا نه، خیلی راحت اســت. آنها بیش از هزینه ای که برای پیمودن راهشــان 
نیاز است، دستاورد خواهند داشت. آنها به قدرت فکریِ تجمیع یافته کشور 
میزبان خواهند افزود و خیلی راحت می شود آنها را جذب و با کشور میزبان 
همگون کرد. در عوض، برای کشــورهای سال خورده  ثروتمندی که برای پر 
کردن شکاف بین نیروهای جوان کاری و مهارتی و مستمری بگیران بازنشسته 
به سیاســت های وارد کردن کارگران خارجی فکر می کنند، این دانشجویان 
ایده آل هستند. یک دانشجوی فارغ التحصیل از یک دانشگاه بومی کشور به 
احتمال خیلی زیاد به خوبی تحصیل کرده، به زبان بومی خیلی خوب مسلط 
است و تعاملش با مشتریان بومی نیز راحت است. کشورها باید خیلی راغب 

باشند که چنین افرادی را جذب کنند.
مکان هایی که بخت صحبت کردن به زبان انگلیسی در آنها وجود دارد، 

نقطه شروع خیلی خوبی است. استرالیا در جذب دانشجو به عنوان کشوری 
که انگلیسی در آن صحبت می شود پیشــرو است؛ سابقا حدود یک چهارم 
دانشجویانی که در دانشگاه های این کشور تحصیل می کردند خارجی بودند و 
این کشور سهم بسیار بزرگی از تعداد دانشجویان خارجی را در میان کشورهای 
جهان دارا بود. هم اکنون نیز تحصیات در اســترالیا بزرگ ترین صادرات این 
کشــور بعد از صادرات منابع طبیعی به حســاب می آید. البته در سال های 
گذشــته به دلیل مشکات اقتصادی در این کشــور، بالا رفتن قیمت دلار 
استرالیا و نیز مدیریت ضعیف کالج های خصوصی، آمدن دانشجویان خارجی 
به دانشگاه های استرالیا کاستی گرفته بود. اما اخیرا دلار استرالیا ضعیف شده، 
کالج هایی که دارای ضعف زیاد بودند تعطیل شده اند و قوانین مربوط به گرفتن 
ویزا در این کشور تسهیل شده است؛ در نتیجه، سیل دانشجویان خارجی به 
استرالیا سرازیر شده و وضعیت جذب دانشجو از خارج از مرزهای این کشور به 
رونق سابق بازگشته است. سال گذشته میزان دانشجویان خارجی در استرالیا 

10 درصد افزایش یافت.
کشور کانادا نیز از دیگر کشورهایی است که دانشجویان خارجی زیادی 
در آن جذب می شــوند. در سال 2014 کانادا برنامه ای را طراحی کرد که تا 
سال 2022 تعداد دانشجویان خارجی این کشور دو برابر شود. تسهیاتی نیز 
برای دانشجویانی که در این کشور درس می خوانند وجود دارد و آن این است 
که تا چند سال می توانند اجازه اقامت و کار در کانادا داشته باشند. آنهایی که 
می خواهند به کانادا مهاجرت کنند و در آینده در این کشــور اقامت داشته 
باشــند، اگر بتوانند در دانشگاه های این کشور درس بخوانند، شانس خیلی 
بیشتری برای رسیدن به هدف خود خواهند داشت.  اما برعکس، در آمریکا 
وضعیت چندان مشابه استرالیا و کانادا نیست. به لطف جمعیت خیلی زیاد، 
آمریکا دارای بیشترین تعداد دانشجو است. اما تنها 5 درصد دانشجویان این 
کشور که در دانشگاه هایش درس می خوانند خارجی هستند. قوانین مربوط به 
ویزا، قوی تر شدن ارز دلار آمریکا، مسائل مربوط به تروریسم و پیدا شدن فقط 
مشاغل پاره وقت با دستمزدهای کم از دلایلی است که دانشجویان خارجی 

رغبت کمتری برای درس خواندن در دانشگاه های آمریکا دارند. 

آموزش شان بده و بیرون شان کن
دولت های عاقل به دانشجویان خارجی خوشامد می گویند

سیاست های 
مهاجرت سخت 
است؛ یورو در 

حال امتحان این 
امر است که از 

میان پناه جویان 
سوری آنهایی را 
دستچین کند که 
کیفیت بهتری 

دارند و اینکه اصلا 
آیا آنها را بپذیرد 
یا نه. اما درباره 

دانشجویانی که 
برای تحصیل به 
کشوری می روند، 
جواب به این سوال 
که آیا باید به آنها 
خوشامد گفت یا 
نه، خیلی راحت 

است
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»بازی گرســنگی« یک بازی برای نوجوانان اســت که در آن، جوان ها 
ناچارند برای تفریح حاکمان موسفید با مرگ مبارزه کنند. امروزه، این بازی 
که مورد استقبال قرار گرفته رنگی از واقعیت دارد اما در بسیاری از مواقع، 

شکاف بین فانتزی و واقعیت باریک تر از آن است که ما فکر می کنیم. 
تقریبا یک چهارم جمعیت جهان، نزدیک به 1.8 میلیارد نفر، 15سالگی 
را رد کرده اند اما هنوز به 30ســالگی نرســیده اند. از خیلی جنبه ها، آنها 
خوش شــانس ترین گروه جوانانی هســتند که تا به حال در زمین وجود 
داشته اند. آنها ثروتمندتر از هر نسل قبل از خود هستند و در جهانی بدون 
آبله و مائو تسه تونگ زندگی می کنند. آنها بهترین تحصیل کردگان تاکنون 
هستند؛ اهالی هائیتی اکنون اوقات بیشتری از ایتالیایی های دهه 1960 را 
در مدرســه می گذرانند. به لطف همه این تحصیات بیشتر و تغذیه بهتر، 
آنها همچنین باهوش تر از افراد مســن تر از خود هستند. اگر زن باشند از 
آزادی بسیار بیشتری برخوردارند که پیشینیان آنها حتی تصور نمی کردند 
که ممکن باشد. آنها می توانند به مسیر پیش روی خود نگاه کنند و ببینند 
که فناوری به قدری پیشــرفت خواهد کرد که بهتر است بگوییم می تواند 
برای آنها زندگی بالای 100 سال را نیز ممکن کند. پس آنها از چه چیزی 

ناراحت هستند؟
خیلی چیزها؛ مثا برای اولین بار در تاریخ، جوانان جهان از یک فرهنگ 
مشــترک می آیند و همچنین در مشکات جوانانه یکسانی شریک اند. در 
سراسر جهان، افراد جوان می بینند که پیدا کردن یک شغل و جایی برای 
زندگی خیلی سخت است و اینکه طی مسیر جوانی طولانی تر و پیچیده تر 
شده است. بسیاری از همسالان آنها می توانند مدعی سیاست هایی شوند که 
مورد عاقه مسن ترها و علیه جوانان است. اشتغال را نگاه کنید؛ در بسیاری 
از کشورها، قوانین کار شرکت ها را ملزم می کند که برای اخراج کردن یک 
کارگر مزایای خوبی به او پرداخت شود و در این کار سخت گیری می شود. اما 
این قوانین برای کسانی که چند سال کار کرده اند و به میان سالی رسیده اند 
سازگار است و شرکت ها را برای استخدام نیروی جدید بی انگیزه می کند. 
اولین ســال های هر شغلی از بدترین سال های ممکن برای هر نیروی کار 
است چون هنوز عادت های کاری در زندگی آنها به مرحله رشد کافی نرسیده 
است. آنهایی که در دهه 20 زندگی خود نمی توانند کاری پیدا کنند احساس 
می کنند که با درآمدهای کمتر در حال بیگاری هســتند و بنابراین همان 

نارضایتی را نیز در دهه 50 زندگی خود خواهند داشت. 
مسکن نیز از دیگر مشکاتی است که برای جوانان وجود دارد؛ نظارت های 
بیش از حد، هزینه یک خانه معمولی را در انگلســتان دو برابر کرده است. 
در دیگر کشورها نیز همین مسئله وجود دارد. تاثیر این امر در بسیاری از 
شهرهای بزرگ جهان که افراد جوان می خواهند در آنها کار کنند بدتر است. 
اجاره خانه ها و قیمت ها در چنین جاهایی از درآمدها پیشی می گیرد. جوانان 
کوالالامپور، پایتخت مالزی، به عنوان »نسل بی خانمان« شناخته شده اند. 
زنان جوان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری در دوران بعد از جنگ جهانی 

دوم، احتمال دارد که با والدین خود یا دیگر بستگانشان زندگی کنند.
جوانان امروز اغلب از هفت دولت آزادند؛ با جهانی که به هم پیوسته است 
و کمتر قیدی برای بازداشتن آنها وجود دارد، آنها بیشتر از نسل مسن ترشان 

ایــن طرف و آن طرف می روند. ایــن وضعیت آنها را ثمربخش تر می کند؛ 
مخصوصا آنهایی را که از یک کشــور فقیر به کشــوری ثروتمند مهاجرت 
می کنند. یکی از پیش بینی هایی که در این زمینه انجام شــده، نشان داده 
است که اگر مردم بتوانند راحت در کره زمین جابه جا شوند، تولید ناخالص 
داخلی جهان دو برابر خواهد شــد. البته از نظر سیاسی این کار امکان پذیر 
نیست چون روحیه مردم در کشورهای ثروتمند علیه مهاجرت است. این 
مسئله درخور توجه است که دولت ها نه تنها به مهاجرت بین مرزها راغب 
نیستند بلکه از مهاجرت های درون کشورها نیز استقبال نمی کنند. در چین، 
قوانینی وجود دارد که طبق آن، دولت با روســتاییان مهاجر به شهرها به 
عنوان شهروندان درجه دو رفتار می کند. هندوستان جابه جایی افراد از یک 
ایالت به ایالتی دیگر برای دریافت خدمات عمومی را دشــوار کرده اســت. 
با اینکه شواهد نشــان می دهد بسیاری از پیشرفت های انسانی به مردمی 
می رســد که بیل باغبانی خود را رها کرده اند و به میان دود و دم شــهرها 
آمده اند، مطالعه ای توسط سازمان ملل مشخص کرده است که 80 درصد 
کشورها سیاست هایی را برای کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها اعمال 
کرده اند. تمام این موانع برای جابه جایی آزادانه به خصوص به جوان ها آسیب 

می رساند چون آنها بیشتر می خواهند که جابه جا شوند.
سالمندان همیشه سعی کرده اند که به جوان ها کمک کنند. در خانواده ها 
هنوز همین طور است. اما بسیاری از حکومت ها به سالمندان عاقه دارند؛ 
بیشتر از هر موقع دیگری بخشی از هزینه های عمومی خرج مستمری های 
بازنشستگی و مراقبت های بهداشتی از سالمندان می شود. با سال خورده شدن 
جوامع این امر طبیعی است اما این اتفاق همچنین به این دلیل رخ داده است 
که مسن ترها می خواهند این اطمینان را حاصل کنند که سیاست ها به نفع 
آنها کار خواهد کرد. طبق یک محاسبه که در پنج کشور از آلمان گرفته تا 
مجارستان انجام شد، مشخص شد که منابع عمومی و خصوصی، از سوی 
جوانان به ســوی سالمندان در جریان است. این امری بی سابقه و ناعادلانه 

است که در نتیجه آن،  مسن ترها پولدار از جوانان خواهند شد. 

دست کشیدن به سر جوانان و کنار گذاشتن آنها
برعکس هر دوره تاریخی تاکنون، بسیاری از منابع کشورها در خدمت مسن  ترهاست

سالمندان همیشه 
سعی کرده اند 
که به جوان ها 
کمک کنند. در 

خانواده ها هنوز 
همین طور است. 
اما بسیاری از 
حکومت ها به 

سالمندان علاقه 
دارند؛ بیشتر 
از هر موقع 

دیگری بخشی 
از هزینه های 
عمومی خرج 
مستمری های 
بازنشستگی و 
مراقبت های 
بهداشتی از 

سالمندان می شود

در سراسر جهان، افراد جوان می بینند که پیدا کردن یک شغل و جایی برای زندگی خیلی سخت 
است و اینکه طی مسیر جوانی طولانی تر و پیچیده تر شده است. بسیاری از همسالان آنها می توانند 
مدعی سیاست هایی شوند که مورد علاقه مسن ترها و علیه جوانان است.



آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وپنجم، اسفند 1661394

چین به قدری بزرگ اســت که تقریبا برای هــر چیزی که داخل آن 
مصرف می شود می تواند بزرگ ترین بازار جهان باشد. این امر برای کسب وکار 
آب داخل بطری نیز صادق اســت. این کشور سالانه 40 میلیارد لیتر آب 
بطری شده مصرف می کند که نسبت به مصرف چنین آبی از سال 1998 
تاکنون، 13 برابر بیشــتر شده اســت. با این حال، حتی اگر چین به اندازه 
مکزیک نیز آب داخل بطری مصرف کند هنوز راهی طولانی در پیش دارد 
که به مصرف زیاد این نوع آب در مقیاس جهانی برســد. در ســال 2015، 
مکزیک بیشــترین مصرف آب داخل بطری را داشته است؛ یعنی به طور 
میانگین، هر نفر کمی کمتر از 180 لیتر در سال از این نوع آب مصرف کرده 
است. در رده های بعدیِ کشورهای با بیشترین سرانه مصرف آب بطری شده 
به ترتیب ایتالیا، فرانســه، امارات متحده عربی، اسپانیا، آلمان، مجارستان، 

آمریکا و انگلستان به چشم می خورند و بعد از آنها چین قرار دارد. 
در مورد چین، مســئله این است که پیدا کردن منبع آب پاک سخت 
است؛ رودخانه ها، دریاچه ها و حتی منابع آب زیرزمینی در این کشور اغلب 
نامطبوع هســتند. اما تقاضای عظیم برای آب معدنی منابع آبی در ظاهر 
تمام نشدنی ای را هدف گرفته که استخراجش ارزان است، به راحتی به فروش 
می رسد و اکنون به لطف سرمایه گذاری های عظیم در زیرساخت ها می تواند 
به شهرهای ساحلی منتقل شود؛ یعنی آب های حاصل از یخچال های طبیعی 
تبت.  تبت اکنون آب های یخچال طبیعی را با نام »کومولانگما« می فروشد 
که در زبان تبتی به معنی کوه اورســت اســت. سال گذشته، »سینوپک« 
که یک گروه فعال در حوزه انرژی تحت مالکیت دولت اســت، فروش برند 
دیگری را در پمپ بنزین ها شــروع کرد؛ »تبت 5100«. این برند در 5100 
متری بالای کوه در ناحیه »نیه چن تانگلها« در بطری بسته بندی می شود. 
دولت تبت به 28 شرکت دیگر نیز اجازه داده که ظرفیت بسته بندی آب در 

بطریِ این ایالت را تا سال 2020 به 50 برابر ظرفیت فعلی افزایش دهند.
به شرکت ها گفته شده است که خود یخ های یخچال های طبیعی را حفر 
نکنند بلکه تنها از جریان آب ذوب شده این یخچال ها در تابستان برای پر 
کردن بطری های آب معدنی اســتفاده کنند. درست است که یخچال های 
طبیعی هیمالیا در ناحیه تبت- قیانگهای در 30 سال گذشته تا حدود 15 
درصد عقب تر رفته اند اما این اتفاق به دلیل تغییرات اقلیمی رخ داده است. 
بسته بندی آب در بطری باعث نشده است که یخچال های طبیعی سریع تر 

کوچک شوند. صنعت بسته بندی آب در بطری تاثیر زیادی بر جریان آبی 
که از تبت ســرازیر می شود نداشته اســت؛ این جریان آب همان قدر برای 
چین منبع حیاتی آب اســت که برای کشــورهای همسایه آن. نزدیک به 
یک میلیارد نفر به رودخانه های عظیمی وابســته اند که از هیمالیا که بعد 
از قطب های شــمال و جنوب بزرگ ترین منبع آب شیرین در جهان است 
جریان پیدا می کنند؛ رودخانه هایی مثل رودخانه زرد، برهماپوترا، ایندوس، 
گنگ، یانگ تسه، مکونگ و سالوین. تولید آب بطری شده بیش از سه برابر 
آبی که در انتها به فروش می رســد مصــرف می کند. حتی اگر برنامه های 
افزایش تولید آب معدنی در ایالت تبت همخوان با اهدافی که طراحی شده 
گسترش یابد باز هم آن میزان آب، سهم بسیار کمی از آبی خواهد بود که 

در این منطقه جاری است. 
اما این امر نمی تواند خیال ها را راحت کند چون مشکات زیست محیطی 
همچنان باقی است؛ نگرانی بیشتر این است که صنعت آب معدنی بطری شده 
محیط زیست این منطقه تبت را تهدید کند. چین سابقه وحشتناکی درباره 
مناطق بکر خود و آسیب زدن به این مناطق بعد از ورود به آنجا دارد. لیون 
هونگ قیائو، یک سازمان غیردولتی، اعام کرده است که هیچ شرکت فعال 
در حوزه آب معدنی در چین مطالعات تاثیرات زیست محیطی کسب وکار 
خود را در تبت منتشر نکرده است. صنعت بسته بندی آب در بطری می تواند 
باعث راه یافتن شرکت هایی به منطقه بکر تبت شود که آلوده کننده تر از خود 
آنها هستند؛ شرکت های فعال در حوزه تولید بطری و کسب وکار پاستیک 

که ابزار مورد استفاده شرکت های تولیدکننده آب معدنی هستند.
دولت محلی تبت به شــرکت های بســته بندی کننده آب معدنی در 
بطری با تخفیف های مالیاتی، معافیت مالیاتی در روزهای تعطیل و وام های 
ارزان قیمت، رشــوه می دهد. این دولت شرکت ها را تنها 3 یوآن معادل 50 
سنت برای حفر هر یک متر مکعب یخ از هرجای یخچال های طبیعی جریمه 
می کند. اما دولت مستقر در پکن ممکن است برنامه دیگری داشته باشد. 
این دولت در قبال هشدارهای مربوط به کمبود آب، خواسته است که میزان 
بهره برداری از آب های زیرزمینی کاهش پیدا کند. این دولت از همه ایالت ها، 
حتی از تبت که دارای منابع سرشــار آب است، خواسته که سرانه مصرف 
آب را تا سال 2020 کاهش دهند. این سیاست ها می تواند روی کسب وکار 

بسته بندی آب معدنی تبت نیز موثر باشد.

سومین منبع آب شیرین جهان در خطر صنعت آب معدنی
فروش آب های کوه  های هیمالیا در بطری می تواند برای محیط زیست منطقه بد باشد

 درست است که 
یخچال های 

طبیعی هیمالیا 
در ناحیه تبت- 
قیانگهای در 30 
سال گذشته تا 

حدود 15 درصد 
عقب تر رفته اند 
اما این اتفاق به 
دلیل تغییرات 
اقلیمی رخ داده 

است. بسته بندی 
آب در بطری 

باعث نشده است 
که یخچال های 
طبیعی سریع تر 

کوچک شوند
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بیش از 30 سال پیش، یک ژنرال ارتش نیجریه برای پنجمین بار از 
وقتی که در سال 1960 این کشور استقال خود را به دست آورده بود 
کودتا کرد. کشوری که او به دست گرفت میراثی از سیاستمداران فاسد 
را به ارث برده بود که کاهش قیمت نفت نیز آن را تحت فشار زیادی 
گذاشته بود. سال گذشته، همان ژنرال یعنی محمدو بوهری، این بار در 
یک رأی گیری دموکراتیک به قدرت رسید. مشکلی که او با آن رو به رو 
شد تقریبا همان بود که قبا تشخیص داده بود؛ واکنش هایی هم که او 

در پاسخ به مشکات ارائه کرد تقریبا همان ها بود.
هشت ماه بعد از اینکه بوهری قدرت را در نیجریه به دست گرفته، 
فعالیت های تروریستی بوکوحرام تا مرزهای این کشور عقب رانده شده 
اســت. با فساد در میان سیاستمداران نیز برخوردهای جدی صورت 
گرفته است؛ در هفت سالی که رئیس جمهور قبلی نیجریه در رأس 
قدرت بود، اجازه داده شــده بود که مقامات دولتی و افراد منسوب به 
دولت هرچه می خواهند با پول های عمومی جیب های خود را پر کنند. 
نخست وزیر فعلی این کشور تخمین زده است که در این سال ها تنها 

55 نفر توانسته اند 6.8 میلیارد دلار از منابع عمومی بدزدند.
بوهــری که در این مدت صدها نفر از مقامات ارتش، افراد دولتی 
و اداری را اخراج کرده، آنها را تنبیه یا به زندان انداخته اســت، گفته 
اســت تنها 150 هزار دلار دارایی و گله ای دام به نام خودش دارد. در 
این مدت، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی ده ها تن از سردسته های 
فساد را دستگیر کرده که رئیس امنیت ملی سابق نیز با اتهام فساد 

مالی 2.2 میلیارد دلاری جزو این افراد بوده است. 
مبارزه با رشوه و فساد برای دولت نیجریه حیاتی است چون اقتصاد 

این کشور بسیار بر فروش نفت تکیه دارد. تولید 
نفت در نیجریه به طور مستقیم تنها 10 درصد 
در تولید ناخالص داخلی این کشور سهم دارد اما 
70 درصد درآمد دولت و تقریبا همه درآمدهای 

خارجی اقتصاد نیجریه را شامل می شود.
قیمت نفت در ماه هایی که دولت جدید بر 
ســر قدرت آمده تا نصف سقوط کرده و به 32 
دلار برای هر بشکه رسیده است. این امر باعث 
شده که درآمدهای دولت نیجریه بسیار کاهش 
یابد. درآمد دولت نیجریه در ســه چهارم سال 
2015 حــدود 30 درصد کمتر از درآمد آن در 
دوره زمانی مشابه سال قبل تر بوده است و ذخایر 
خارجی این کشور طی 18 ماه تا 9 میلیارد دلار 
رسیده است. مشکات اقتصادی شوک عظیمی 
به این کشــور وارد کرده است؛ رشد اقتصادی 
در سال گذشــته میادی 3 درصد بوده که به 
اندازه نصف رشد سال قبل تر از آن است و برای 
جمعیت بالای نیجریه کافی نیست. بازار سهام 
در این کشــور نیز نسبت به اوج شاخص سال 

2014 با ســقوطی مواجه شده که شاخص را به عدد نصف آن موقع 
رسانده است.

صنعت نفــت و مصرف کنندگان داخلی نفت در نیجریه وضعیت 
بدتری دارند؛ در داخل نیجریه وقتی که قیمت نفت تقریبا بشکه ای 
100 دلار بود، شرکت های نفتی برای استخراج نفت سرمایه گذاری های 
زیادی انجام دادند و وام های کانی گرفتند که حالا وقت بازپرداخت 
آنها فرارسیده اما مسئله اینجاست که دیگر قیمت نفت به اندازه آن 
زمان بالا نیست. این مسئله باعث شده که بانک ها پول خود را بخواهند 
و شــرکت ها نتوانند وام های بانکی را پس بدهند و بحران بانکی در 
نیجریــه به وجود بیاید. حدود 20 درصــد وام های بانکی نیجریه به 
تولیدکنندگان نفت و گاز پرداخت شده است. یکی از بانکداران بزرگ 
نیجریه می گوید که بعید نیست تا چندی بعد یک یا دو بانک در این 

کشور ورشکسته شوند. 
واکنش دولت به این بحران در سه سطح بوده است؛ دولت تاش 
کرده در بودجه خود مشوق هایی را برای افزایش تولید در نظر بگیرد، 
هم زمان در حال محافظت شدید از ذخایر این کشور با ممنوع کردن 
واردات است و راه حل سوم نیز تاش برای کاهش نرخ تورم با ثابت نگه 
داشتن قیمت ارز است. تنها اولین سیاست از این سیاست های سه گانه 
دولت تاکنون کار کرده است. اعمال سیاست های بانکی برای پایین نگه 
داشتن تورم با نرخ بهره خیلی بالا امکان موفق شدن ندارد و راه حل 
ممنوع کردن واردات برای کشوری که به کالاهای زیادی نیاز دارد که 
در داخل تولید نمی شود امکان پذیر نیست. بنابراین دولت باید به فکر 

چاره ای دیگر برای اقتصاد بحران زده نیجریه باشد. 

نیجریه تحت فشار
نفت ارزان به اقتصاد نوظهور آفریقا ضربه زده اما ممنوعیت واردات چاره آن نیست

در داخل نیجریه 
وقتی که قیمت نفت 

تقریبا بشکه ای 
100 دلار بود، 

شرکت های نفتی 
برای استخراج نفت 
سرمایه گذاری های 
زیادی انجام دادند 
و وام های کلانی 
گرفتند که حالا 
وقت بازپرداخت 
آنها فرارسیده اما 
مسئله اینجاست 

که دیگر قیمت نفت 
به اندازه آن زمان 

بالا نیست

هشت ماه بعد از اینکه بوهری قدرت را در نیجریه به دست گرفته، فعالیت های تروریستی بوکوحرام تا مرزهای این کشور عقب رانده شده است. 
با فساد در میان سیاستمداران نیز برخوردهای جدی صورت گرفته است؛ در هفت سالی که رئیس جمهور قبلی نیجریه در رأس قدرت بود، اجازه 
داده شده بود که مقامات دولتی و افراد منسوب به دولت هرچه می خواهند با پول های عمومی جیب های خود را پر کنند. 
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سردبیر بخش اقتصادی مجله اکونومیست مي گوید: با وجود مشکات 
اخیر چین، چشم انداز کارآفرینی بخش خصوصی همچنان روشن است. 
خیابان واکنگ در شانگهای تاریخچه ای قدیمی دارد. در سال 1897 
جان کلوین فرگوسن، رئیس مدرسه ای که امروزه با نام دانشگاه جیائو 
تانگ شناخته مي شود، آن را ساخت تا دانش آموزان بتوانند با عبور از این 
مسیر، در کاس های درس حاضر شوند. ساختمان های مهمی در مسیر 
این خیابان قرار دارند و میان آنها عمارت برازنده ای وجود دارد که متعلق 
به خاندان قدیمی مارجوری یانگ، ملکه پنبه چین است. فضای داخلی 
باغ آن با درختان بلند پوشیده شــده، درخت هایی که از اشغال ژاپن، 
جنگ داخلی و انقاب فرهنگی جان سالم به در برده اند. خانواده خانم 
بانگ، خانواده ای منعطف بودند. سای شنگبای، نوه دختری او، در سال 
1915 وارد دانشگاه آمریکایی لهای شد، درست در همان سالی که اتاق 
بازرگانی آمریکا و انگلیس در شانگهای افتتاح شد. تحت تاثیر تئوری های 
فردریک تیلور در مدیریت علمی، او مدیریت مایار سیلک مایلز )کارخانه 
ابریشم در چین( را که توسط پدرخوانده اش تاسیس شده بود به دست 
گرفت و با بهره گیری از ماشین های مدرن و مدیریت حرفه ای آن را به 

یکی از بزرگ ترین کارخانه های ابریشم در چین بدل ساخت. 
یک قرن پیش، شانگهای شهری جهانی بود با انرژی کارآفرینی بالا، 
اما بعد تحولاتی پدید آمد. خانواده یانگ، به هنگ کنگ ســفر كردند و 

بار دیگر همه چیز را آغاز کردند. آنها عمارت و کارخانه را رها کردند اما 
اســتعداد عظیم تجارت را در خود نگه داشتند و نسل جدید کارخانه 
اســکوال را راه اندازی کردند. یک کارخانه جدید نســاجی. و به محض 
اینکه چین درهای ســرمایه گذاری بخش خصوصی را در سال 1978 
باز کرد، خانواده یانگ به سرزمین خود بازگشتند. اسکوال در این زمان 
با بیش از 56 هزار کارمند، به یکی از بزرگ ترین کارخانه های نســاجی 
پیراهن در جهان تبدیل شــده بود. در میان مشــتریان این کارخانه، 
معروف ترین برندهای جهان چــون رالف لورن، هوگو باس و نایکی به 
چشــم مي خوردند و گفته مي شد که درآمد سالانه این کارخانه بیش 
از يك میلیارد دلار اســت. خانم یانگ حتی برنامه ریزی برای برگشتن 
به عمارت قدیمی در شــانگهای را در سر داشت. اسکوال برای انتقال 
کارخانه خود به مجموعه ای در گائومینگ در جنوب چین حدود 200 
میلیون دلار ســرمایه گذاری و بیش از 30 میلیون دلار برای ســاخت 
فاضاب هزینه کرد. در یک فضای عظیم، ماشین های ساخت اروپا در 
حال ایجاد شــبکه های عظیم تار و پود از الیاف هســتند. با استفاده از 
هرکدام از این ماشــین آلات 500 هزار دلاری، در استخدام 12 کارگر 
صرفه جویی مي شد. ماشینی شدن راندمان کار را بالا مي برد و کیفیت و 
پاکیزگی بیشتری در روند بافت و رنگ آمیزی پارچه ایجاد مي کرد. اتاق 
عظیم دوخت مجهز به سیستم تهویه بود. اگرچه خیاط ها معتقد بودند 
کار آنها بهتر و مطمئن تر از کار کارخانه است. خانم یانگ اصرار داشت 
که »صنعت تنها به کارگیری نیروی کار نیســت و این دانش است که 
ارزش دارد«. او به کارکنان کارخانه برنامه نویسی های ساده را که توسط 
موسسه تکنولوژی ماساچوست توسعه یافته بود، برای تشویق به تفکر 
منطقی، آموزش داد. داستان اسکوال سه باور عمومی در مورد چین را به 
چالش مي کشد: اینکه آینده تجارت چین شکوفا است چون برای  یک 
دوره طولانی رکود یا بدتر آماده اســت، که معجزه اقتصاد چین نتیجه 
برنامه ریزی در مقیاس بزرگ توسط دولت بوده و نه شرکت های بخش 
خصوصی و اینکه شرکت های چینی بیش از آنکه مبتکرانه ایجاد شوند، 
کپی برداری شده اند. این گزارش در این خصوص بحث مي کند که تمام 

این مجادلات اشتباه است.
بر اساس ارزیابی سالانه اقتصاد توسط اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در 
چین که در پی ناآرامی های اخیر در بازار ارز و اوراق بهادار منتشر شد، 
»اقتصاد چین در حال روبه رویی با یک افت دائمی اســت. برای کاهش 

اثرات نامطلوب آن، دولت چین نياز به تغیير روش های قدیمی دارد.«

خروج از پیله
چین و بازگشت به تجارت
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کارنامه بخش خصوصی در سال 2013
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سهم بخش خصوصی از سرمایه گذاری دارائی های ثابت در صنعت
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رهبران چین تاکنون به سرمایه گذاری های سنگین در بخش های زیربنایی و برنامه ریزی های دولتی 
متکی بودند. اما دولت شی جین پینگ اعلام کرد این روش دیگر آن چنان کارایی ندارد و بخش 
مصرف و خدمات را معرفی کرد.

بر اســاس آمار رسمی، نرخ رشد این کشور از یک عدد دورقمی به 
حدود 7 درصد کاهش یافته و ســطح بدهی به تولید ناخالص داخلی 
افزایش یافته است. کاهش ارزش پول این کشور در ماه آگوست، هم زمان 
با تغییر قیمت نفت و دیگر کالاها، بسیاری از سرمایه گذاران را با مشکل 
مواجه کرد و آن طور که تخمین زده مي شود، دوره رکود طولانی مانند 

دهه رکود ژاپن یا حتی رکود اقتصادی در انتظار چین خواهد بود. 

ÍÍقدرت ارقام
دلایل زیادی برای نگرانی در خصوص اقتصاد چین وجود دارد اما این 
گزارش نشان مي دهد که دلایل کافی برای امیدوار بودن نیز موجود است. 
رشد اقتصادی شاید ضعیف باشد با وجود اين، همان طور که عده زیادی 
معتقدند همچنان 5 درصد است که بیانگر بازده اقتصادی بیش از 14 
درصد نسبت به سال 2007 است زیرا اقتصاد بسیار بزرگ تر شده است. 
و آن طور که لوئیس کوئیجز از بانک سلطنتی اسکاتلند اشاره مي کند، 
درآمد چین به ازای هر فرد در سال 2014 فقط 13 درصد آمریکا بود، 
بنابراین فضای کافی برای رشد اقتصادی وجود دارد به خصوص اگر دولت 

به تصویب اصاحاتی چون آزاد کردن بخش خصوصی رضایت دهد. 
و خیلی از مردم چین مدام در حال ثروتمندتر شــدن هستند. مک 
کینزی، یک مشــاور، تخمین مي زند که نســبت جمعیت خانوارهای 
شــهری با درآمد 15 هزار تا 33 هزار دلار )یک تعریف جدی از طبقه 
متوسط جامعه( از 8 درصد در سال 2010 به 59 درصد در سال 2020 
خواهد رسید.  تولید، از سرمایه گذاری در بخش های بهره وری کارگری، 

ماشین آلات و شبکه های عرضه منطقه ای سود مي جوید.
حتی جــرج واتک، رئیس اتــاق بازرگانی اتحادیــه اروپا در چین 
که به تازگی چنیــن ارزیابی منتقدانــه ای ارائه داده اســت، با حالت 
محافظه کارانه ای خوش بین است و مي گوید: اقتصاد چین با یک یا دو 
ســال دشوار مواجه مي شود اما چشم انداز کسب و کار در آینده مثبت 
است. اعضای ما اینجا مي مانند و در آینده رو به رشد چین سرمایه گذاری 

مي کنند. 
جان رایس، معاون رئیس جنرال الکتریک معتقد است دستاوردهای 
ســاده ای در این کشور به دســت آمده اما در این راه شرکت ها تاش 
چندانی نکرده اند. با وجود جمعیت 1.4 میلیارد نفری این کشور، حتی 
فروشگاه های تک محصولی یا سالن آرایش ناخن یا یک فروشگاه آن لاین 
مي تواند به اندازه کل درآمد خودروســازی یک کشــور کوچک درآمد 

داشته باشد. 
رهبران چین تاکنون به سرمایه گذاری های سنگین در بخش های 
زیربنایی و برنامه ریزی های دولتی متکی بودند. اما دولت شــی جین 
پینگ اعام کرد این روش دیگر آن چنان کارایی ندارد و بخش مصرف 
و خدمات را معرفی کرد. اما هنوز راه زیادی باقی اســت. هیچ گاه برای 
برنامه ریزان آسان نیســت که مهار بازار آزاد را در اختیار نیروهای بازار 

قرار دهند. 
با یک نگاه دقیق تر متوجه مي شــویم که دستاوردهای بنگاه های 
دولتی از اهمیت کمتری برخوردارند و بخش خصوصی مسئول دوسوم 
دستاوردهای اقتصادی و تقریبا تمام 250 میلیون شغل جدیدی است 
که از ســال 1978 در شهرها ایجاد شده است. همچنین سهم بخش 
خصوصی از صادرات این کشــور نهُ دهم اســت. سرمایه گذاری های در 
این بخش بسیار سریع تر از بنگاه های دولتی جواب مي دهد و بهترین 
شانس این کشور برای عبور از طوفان فعلی، تکیه کردن به پویایی بخش 

خصوصی است. 

رونالد کوز، برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتابی با عنوان »چین چگونه 
کاپیتالیست شد« که با همکاری وانگ نینگ نوشته شده، مي نویسد: با 
وجود این حقیقت که حزب کمونیست چین از فرآیند اصاح بازار که 
هنوز هم در اختیار قدرت های سیاســی است نجات یافته و در اقتصاد 
فعال مانده است، اما آنچه واقعا سوخت اقتصاد را تامین مي کرد انقاب 
حاشیه ای بود که کارآفرینان و بازار را توانمند کرد. کشاورزان خصوصی، 
کارآفرینان کوچک شهری و حاشــیه ای تاثیر بیشتری از برنامه ریزان 

مرکزی پکن بر پیشرفت اقتصاد داشتند.
البته فاصله میان بخش خصوصی و دولتی همیشــه آن قدر دقیق 
مشخص نیست. وضعیت رسمی یک کمپانی مي تواند گمراه کننده باشد 

و حزب کمونیست همه جا هست. 
 BOOZ و BCG ادوارد تسه رئیس سابق شرکت مشاوران بوستون
Company & اقتصــاد جدید چین را مواجه با چهار موج کارآفرینی 
مي داند. نخســتین این موج ها در دهه 1980 و پایان مائوئیسم و اجازه 
شرکت های خصوصی برای فعالیت شکل گرفت و اکثر کارآفرینان جدید 
تجربه جدیدی را آغاز کردند. در این دوره ژانگ روئیمین کمپانی هایر، 
رن ژنگفی کارخانه هوآوی و لیو شوانژی کارخانه لنوو را تاسیس کردند.

موج دوم به سال 1992 بازمي گردد یعنی زمانی که دنگ ژیائوپينگ 
سیاســت  درهای باز و اصاحــات را در چین آغاز کرد و بســیاری از 
کارآفرینان در این دوره تجارت خود را آغاز کردند. لوئی جیرن شرکت 
نوسافت، گاو گوانگچانگ شرکت فوسان و همچنین بسیاری از افرادی که 
دانشگاه یا شغل های دولتی را برای ساختن کمپانی های خود رها کردند 

از این دسته افراد بودند. 
موج سوم زمانی آغاز شد که چین در سال 2001 به سازمان تجارت 
جهانی پیوست. بسیاری از پیشگامان اینترنت چون جک ما در علی بابا و 

رابین لی خالق بایدو در این دوره ظهور کردند. 
و اکنون موج چهارم و سنگین ترین موج فرارسیده است و کارآفرینانی 
چون ســازندگان ژیائومی را با خود به ارمغان آورده اســت. بسیاری از 
اینترنت و تلفن های هوشــمند برای به چالش کشیدن دولت ناکارآمد 
فعلی سود مي جویند. آنها با برخورداری از چشم اندازی جهانی تر تمایل 

دارند با سرمایه گذاران جهانی و خاق تر کار کنند. 
سال گذشته جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا اعام کرد: 
من شما را دعوت مي کنم به این چالش که بتوانید از یک تغییر خاقانه، 

بازده دارایی شرکت های صنعتی چین با مالکیت های متفاوت در سال 2013
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سخت کوش این کشور در مورد باروت، کاغذ، چاپ، قطب نما و چرخ 
آب اطاعات کافی دارند و اگر کمی بیشــتر تاش کنند به آســانی 
در مورد مکانیســم وسایل جدی تر نیز مي توانند آموزش ببینند. اما 
نوآوری در تاریخ چین بر بهبود زندگی مردم عادی تاثیر زیادی نداشته 
است. امپراتور و مقامات رسمی این کشور اختراعات را بعضا مصادره 
مي كردند و مانع گســترش و تولید آن در جامعه مي شدند. دیوید 
آلستورم از دانشگاه چینی هنگ کنگ اشاره مي کند که کارآفرینان 
مبتکر نه تنها از حمایت کمی در برابر مالکیت معنوی اختراعات خود 
برخوردار بودند، که در جامعــه بوروکرات چین موقعیت اجتماعی 

ضعیفی نیز داشتند.
اما رهبران جدید چین سعی در ستودن ابداعات دارند. آنها با بی میلی 
این مسئله را پذیرفته اند که نگاه از بالا به پایین شاید در سیاست های 
پیش رویشان ناکارآمد باشد. چالش هایی که یکی از بزرگ ترین آنها این 
است که به واسطه سیاست غلط تک فرزندی که در سال 1980 تصویب 
شد، این کشور قبل از اینکه به اندازه کافی ثروتمند شود، پیر خواهد شد. 
نیروی کار مفید این کشور امسال به اوج خود رسیده و در سال 2050 
بیش از 16 درصد کاهش و نرخ مستمری بگیران افزایش مي یابد. بنابراین 

چین باید خروجی بیشتری را از نفرات کمتری توقع داشته باشد. 
مک کینزی پیش بینی مي کند که اگر کشــور بخواهد رشد تولید 
ناخالص داخلی ســالانه اش را تا ســال 2025 بین 5.5 تا 5.6 درصد 
نگه دارد، یک ســوم تا نیمی از این رشد باید از ماحصل بهره وری از کل 
عوامل تولید به دست بیاید. و در شرایطی که بنگاه های دولتی ناکارآمد 
و مقروض بار آمده اند این رشد بهره وری باید از جانب بخش خصوصی 
فراهم شود. از این رو مبتکران برای تجاری سازی تکنولوژی های جدید 
تشویق مي شوند و حمایت از حقوق مالکیت معنوی تثبیت شده است. 
رهبران چینی باید سرمایه گذاری های دولتی در شرکت های بزرگ را کم 
كنند و اجازه دهند این شرکت ها توسط متخصصان در یک بازار رقابتی 
مدیریت شــود. آنها همچنین باید محدودیت های موجود در خصوص 
دانشــگاه ها و اینترنت را بردارند تا ذهن های خاق این کشور بتوانند از 
جریان آزاد اندیشــه مورد نیاز برای ادامه نوآوری در سطح جهانی سود 

جويند. 
ویلیام کربی از دانشگاه هاروارد و دیگر نویسندگان همکار او در کتاب 
»آیا چین مي تواند هدایت کند؟« مي نویسند که کارآفرینان چینی در 
اواخــر قرن 19 بیش از هر ملت دیگــری در اروپا از بازارهای آزاد برای 
بیشتر کالاها سود مي جستند و بخش خصوص در اوایل قرن بیستم در 
شانگهای و دیگر بخش های چین رونق ویژه ای داشت و پایه های نظام 
ســرمایه گذاری مدرن را بنیان نهاد. در سال های جنگ و تحولات پس 
از آن این ماجرا رنگ باخت اما اکنون دوباره در حال احیا شــدن است. 
گسترش شــگفت انگیز بخش خصوصی در چین را مي توان رنسانسی 

دیگر نامید. 
بر اساس این گزارش شرکت های خصوصی عامل حجم گسترده ای 
از پیشــرفت اقتصاد مدرن چین هســتند. آنها عوامل تغییر هستند، 
ریسک پذیرند و  نوآوران حقیقی هستند که از پتانسیل تکنولوژی های 
جدید سود مي جویند. آنها نه تنها در حال ارائه کالاهای تولیدی بهتر، 
که همچنین در حال ارائه سرویس های پیچیده مبتنی بر فناوری برتر 
)های تک( هستند. بسیاری شان برای گسترش مرزهای عرضه و بالا بردن 
سطح دسترسی خود، در خارج از کشور نیز فعالیت مي کنند. تا زمانی که 
دولت دخالت چندانی نکند آنها مي توانند به رشد مورد نظر برسند و به 

پویاترین اقتصاد جهان تبدیل شوند. 

مهمترین 
دستاورد 
دیوانسالاران، 
در زمان های 
اخیر توقف 
کشتن تجارت 
آزاد بوده است

محصول جدید و یا پروژه خاقانه که از چین آمده باشد نام ببرید! و البته 
در شرکت های قدیمی چینی همه چیز کپی برداری شده از غرب است 
اما این مسئله با حضور کارآفرینان محلی و روی کار آمدن محصولات و 

سرویس ها و تکنولوژی های خاقانه به سرعت در حال تغییر است. 

ÍÍملت مبتکر
چین در بحث اختراعات ســابقه ای طولانی دارد. تمام کودکان 
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چین توانست بدون اینکه به طور کامل آزاد سازی کند 
و خصوصی سازی و دموكراتیک کردن سیاست را 
پیش بگیرد به توسعه اقتصادی دست یابد.

چین ظرف دو دهه آخر قرن بیســت توانست تغییر 
شگرفی در اقتصاد خود ایجاد کند. متوسط نرخ 

رشــد اقتصادی آن در این مقطع 9 درصد 
بود. پیامد آن این بود که ظرف بیست 

سال درآمد سرانه آنها 4 برابر شد. 
بنابرایــن چین از یک کشــور 

فقیر بــه کشــوری در حال 
توسعه با درآمد سرانه پایین 
تبدیل شد. نکته جالب این 
اســت که ثمرات این رشد 
اقتصادی نصیب توده مردم 
نیز شــد. تعداد کسانی که 
زیر خط فقر قرار داشــتند 
)یعنی  نفر  از 250 میلیــون 

یک ســوم جمعیت( به کمتر 
از 50 میلیــون نفر )یعنی کمتر 

از یک بیســت و پنجم جمعیت( 
کاهش یافت. ظرف بیســت سال نرخ 

امیــد به زندگــی نیز از 64 ســال به 70 
سال ارتقا یافت. موفقیت اقتصادی چین در این 

مقایسه به شکل بهتری ظاهر می شود: در سال 1988 
تولید ناخالص داخلی چین نصف روسیه بود اما 10 سال 

بعد دو برابر روسیه شد. در اوایل دهه هشتاد میادی درآمد 
ســرانه هند و چین برابر بود اما در اواخر قرن بیستم درآمد سرانه 

چین دو برابر هند گردید. 
همه این تغییرات مرهون اصاحات اقتصادی چین اســت. در 
اوایل دهه 90 اجماع نســبتا عجیبی در میان اقتصاددانان در مورد 
اصاحات اقتصادی ایجاد شد. تقریبا همه بر ثبات سازی، آزادسازی و 
خصوصی سازی و دموکراتیک کردن عرصه سیاست تاکید می کردند. 
اگرچه شــاید برخی این اقدامات را برای گذار به اقتصاد بازار کافی 
نمی دانستند اما کسی در لزوم آنها تردید نداشت. تجربه تلخ اروپای 
شــرقی چنان زنده و پیش رو بود کــه مجالی برای مخالفت باقی 
نمی گذاشت. راهی که چین در اصاحات اقتصادی خود پیمود نافی 
این امر بود که تنها از طریق اجرای خصوصی ســازی، آزادسازی و... 
می توان به سمت اقتصاد بازار گذار کرد. اگرچه مسوولان چینی به 
توصیه اقتصاددانان در مورد ایجاد ثبات در اقتصاد، بازکردن درهای 
کشور بر روی تجارت و سرمایه گذاری خارجی گوش دادند اما مواردی 
را هم که نقض كردند بسیار عجیب بود. چین توانست بدون اینکه 
به طور کامل آزاد سازی کند و خصوصی سازی و دموكراتیک کردن 
سیاست را پیش بگیرد به توسعه اقتصادی دست یابد. در بادی امر 
بسیاری چنین تصور می کردند که اگر آزادسازی قیمت ها به شکل 
ناقص انجام شــود و نظام برنامه ریزی مرکزی همزمان حفظ شود، 

نه تنها رشــدی به وقوع نخواهد پیوست بلکه اخال در 
نظام بازار بیشتر خواهد شد. همچنین برخی تصور می کردند 
که بدون خصوصی ســازی و صیانت از حقوق مالکیت انگیزه های 
اقتصادی برای فعالیت ایجاد نخواهد شــد. عاوه بر آن برخی تصور 
می کردند که بدون اصاحات سیاســی، پشتیبانی سیاسی لازم از 
نظام بازار ایجاد نخواهد شــد و توسعه اقتصادی آسیب پذیر خواهد 
ماند. عملکرد رشد اقتصادی چین کاما مغایر با این پیش بینی ها بود. 
دولت چین برای ایجاد توازن واقعی در اقتصاد باید به جای رشد تولید 
ناخالص داخلی بر رشد درآمد مردم چین تمرکز کند. بدین منظور 
باید از طریق ایجاد شرایط رقابت، قیمت زمین دهقانان در بازار تعیین 
شود. در دو سال گذشته، رهبری چین برای کاهش مخارج دهقانان 
)از جمله مالیات ها، هزینه آموزش و بهداشــت( اقدامات مناسبی 
را صورت داده اســت. اکنون زمان آن است که درآمد این قشر نیز 
افزایش یابد.چین یکی از معدود کشــورهایی است از زمین فراوان، 
جمعیت هستند و کارآفرینی برخوردار است و می تواند به یک قدرت 
اقتصادی در سطح جهان تبدیل شود. اما استراتژی نادرست که تولید 
را به قیمت کاهش مصرف افزایش داده و از طریق قدرت سیاسی و 
نه از طریق تکیه بر مکانیسم بازار که منجر به افزایش درآمد می شود، 
هزینه ها را کاهش داده باعث شده که بسیاری از امکانات منحصر به 
فرد چین به هدر رود. در حال حاضر، در نتیجه بحران جهانی، چین 
با یک میلیارد و سیصدمیلیون جمعیت تاوان اشتباهاتش را می دهد. 

اژدهای سیری ناپذیر شرق آسیا
چین، بیم ها و امیدها
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نقشه عظیمی از جاده ابریشم بر دیوار شرکت ونسلی، یک شرکت 
تولیدکننده پارچه ابریشــم در چین آویزان است. در نمایشگاهی که 
به زودی برگزار مي شــود، سنت ساخت ابریشــم به نمایش گذاشته 
مي شود. چینی ها  حدود 6 هزار سال پیش برای اولین بار به وجود کرم 
ابریشم پی بردند. 2 هزار سال بعد آنها نخستین ماشین ابریشم بافی را 
ساختند. زمانی که فرانسه در قرن 16 میادی به عنوان مرکز ابریشم 
اروپا شناخته مي شد، تکنیک ها  را از چین فرا گرفت. چینی ها  دوست 
دارند از گذشته باافتخار و غنی کشورشان یاد کنند. به همین خاطر 
زمانی که رئیس جمهور ژی جین پینگ طرح »یک کمربند، یک جاده« 
را در سال 2013 به منظور احیای مسیرهای تجارت دریایی و زمینی 
قدیمی این کشور  مطرح کرد، این طرح با استقبال زیادی مواجه شد. 
آقای ژی امیدوار اســت ارزش تجارت با بیش از 40 کشور را با صرف 
مبلغ یک میلیارد دلار از دولت در یک دهه تا 2.5 میلیارد افزایش دهد. 
بنگاه های دولتی و موسسات مالی در این حال برای سرمايه گذاری در 
بخش های زیرســاخت و ساخت و ساز تحت فشار هستند. بر اساس 
اعام واحد اطاعات اکونومیست برنامه ریزان این مسئله را به عنوان 
مجرایی برای ســرمايه گذاری مازاد در بخــش صنعت چون فولاد و 
تجهیزات ســنگین مي بینند. اما کمپانی ها باید هوشیار باشند زیرا 

حمایت دولت به معنی تضمین موفقیت نیست.  
لی جیانهو، مدیر اجرایی ونســلی، خیلی سریع به ستایش ابتکار 
رئیس جمهور پرداخت. او با ارسال پیام های هرروزه با مضمون ابریشم از 
طرح »یک کمربند، یک جاده« حمایت کرد. ونسلی، شرکتی با درآمد 
حدود يك میلیارد دلار، مدتی طولانی به حزب کمونیست نزدیک بوده 
است. شن آیکین، بنیان گذار ونســلی )و مادرزن آقای لی( به عنوان 
معــاون کنگره به مردم خدمت کرده اســت. اما آقای لی عضو حزب 
نیست و اصرار دارد که »شرکت هیچ ارتباطی با دولت ندارد«. او توضیح 

مي دهد: »البته ارتباط خوب با مسئولان کمک مي کند«.
ونســلی هم در حال حاضر به احیای ارتباطات ابریشمی چین و 
فرانســه اما به ابتکار خودش مشغول اســت. دو سال پیش کارخانه 
توانست مارک روزیر، بنیان گذار شرکت ابریشم فرانسوی را پیدا کند. 
آقای لی برای اینکه بداند فرانسه چگونه لوکس ترین کالاهای دنیا را 
تولید مي کند او را به استخدام خود درآورد. تخصص ونسلی در زنجیره 
تامین و پول نقد، مارک روزیر را در گسترش فعالیت هایش یاری رساند. 
در عوض، شرکت فرانسوی به صاحبان شرکت چینی برای بالا بردن 

کیفیت و توسعه جهانی برند کمک شایسته ای کرد. 
شرکت های چینی زیادی مانند ونســلی فعالیت خود را خارج از 
مرزها آغاز کردند. یک شرکت حمل و نقل رباتیک با حمایت ژیائومی و 
سرمایه سکویا، در ماه آوریل راتک یا Segway  )دوچرخه الكتریکی 
خودتراز( را از آمریکا خریداری کرد. محصولات سگوی برای بازار انبوه 
بیش از حد ارزشمند و سنگین هستند اما زنجیره تامین ناین بات و 

متخصصان مهندسی این شرکت این مسائل را رفع کردند. 
شــرکت های چینی همچنین در تاش برای احیای ســنت های 

قدیمی ساخت هستند که ممکن است بتواند برندهای معتبر را توسعه 
دهد. جیانگ کیونگ ار مي گوید شرکت شانگ ژیا را با کمک هرمس، 
سازنده اشیای لوکس فرانسوی خلق کرده است. شرکتی که از اشتیاقی 
سوزان برای ثابت کردن اینکه مي توان برند عالی چینی داشت، نشئت 
گرفت. مهم ترین فروشــگاه این برند در جاده هوای های در عالی ترین 
تفرجگاه شــانگهای قرار دارند. طراحی بوتیک ها ی لوکس، ساخت و 
فروش مجموعه های دست ساز چای، جواهرات، لباس و لوازم خانه از 
مواد محلی مانند بامبو و ابرشیم از فعالیت های اوست. او مغازه ای هم در 

پاریس باز کرده و امیدوار است بتواند برند خود را جهانی کند. 
سال گذشته سرمايه گذاری خارجی چین تقریبا با سرمايه گذاری 
مســتقیم خارجی در چیــن برابر بود. بر اســاس شــرکت ردیاب 
سرمايه گذاری چین، یک موسسه تحقیقاتی، سرمايه گذاری خارجی 
چین در نیمه اول امســال 56 میلیارد دلار بود که رشد 14 درصدی 
نسبت به سال گذشته نشان مي دهد. گروه رودیوم و موسسه مرکاتور، دو 
موسسه تحقیقاتی دیگر، تخمین مي زنند که کل سهام سرمايه گذاری 
مستقیم چین در خارج از کشور مي تواند از رقم کمتر از 800 میلیارد 

دلار در سال 2014 به 2 هزار میلیارد دلار در سال 2020 برسد.
با به خاطــر آوردن موج اول جهانی ســازی در چین که به ایجاد 
بنگاه های اقتصادی دولتی منجر شــد، بی شــک همه نمی توانند از 
چشــم انداز آینده خشنود و راضی باشند. آنها به شیوه ای شتاب زده و 
بی برنامه به کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا در طلب نفت، تصاحب 
زمین های کشاورزی و دیگر منابع هجوم آوردند. بسیاری از قراردادها 
ابعاد سیاسی پیدا کرد و برخی دیگر از بین رفتند. واکنش به این وضعیت 
کاماً بدیهی و قابل فهم بود و بارها  نیز صورت گرفت. به ویژه تصمیم 
 ،ZTE کنگره آمریکا در سال 2012 مبنی بر قرار دادن شرکت هوآوی و
دو شرکت بزرگ تلکام چینی در فهرست سیاه، به منظور تامین امنیت 
ملی یک تصمیم تکنو-ناسیونالیستي بی شرمانه محسوب مي شد. این 
اقــدام به مقامات چینی این امــکان را داد تا تاش های گمراه کننده 
خود به نفع شــرکت های لنوو و هوآوی را به هزینه شرکت هایی مثل 
IBM، Cisco و دیگر شرکت های تکنولوژیک آمریکا پوشش دهند و 
تبلیغ کنند. خوشبختانه، چین آینده در دست سرمايه گذارانی که در 
خارج از مرزهای چین سرمايه گذاری می کنند و کارآفرینانی خواهند 
بود که دغدغه آنها دیگر قهرمان ملی بودن نیســت بلکه دغدغه شان 
بازار و مناســبات آن در سطح جهانی خواهد بود. شرکت های چینی 
اکنون نیز درگیر پرداخت هزینه های پروانه های کار و اثبات وفاداری 
خود به ســرمايه گذاران خارجی هستند. ویلیام کربی استاد دانشگاه 
 هاروارد می گوید: اکنون چینی ها به جای اجاره کردن یا دزدیدن حق 
مالکیت فکری، به دنبال جذب استعدادهای درخشان و تکنولوژی های 
برتر هســتند و به جای پرداختن به مشــکات و دردسرهای هوآوی 

عاقه مندی و بازار هدف خود را در آمریکا جست وجو می کنند.
تاش قبلی چینی ها  برای دستیابی به بازار و تکنولوژی های خارجی 
خوب پیش نرفت. در سال 2004، خودروسازی شانگهای 49 درصد از 

تجارت نفس عمیق می کشد
جاده ابریشم جدید تجارت جهان را متحول می کند؟

سال گذشته 
سرمایه گذاری 
خارجی چین 

تقریبا با 
سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی 
در چین برابر 
بود. بر اساس 
شرکت ردیاب 
سرمایه گذاری 

چین، یک موسسه 
تحقیقاتی، 

سرمایه گذاری 
خارجی چین در 
نیمه اول امسال 
56 میلیارد دلار 
بود که رشد 14 

درصدی نسبت به 
سال گذشته نشان 

مي دهد



173 آینده نگر | tccim.ir |  شماره چهل وپنجم، اسفند 1394

نتایج تحقیقی که سال گذشته توسط بانک فنلاند با نگاهی به سرمايه گذاری های چینی در اتحادیه اروپا منتشر شد، نشان مي دهد که این سرمایه از 
مبلغی تقریبا ناچیز به مبلغ 14 میلیارد یوان )18 میلیون دلار( در سال 2014 رسیده است. آنها اروپا را انتخاب کردند زیرا شرکت های چینی تمایل 
به همکاری با بازارهای جدید، تصاحب برند، تکنولوژی و دانش این منطقه دارند.
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کارخانه خودروسازی سانگ یانگ یک شرکت خودروسازی کره جنوبی 
را به مبلغ 500 میلیون دلار خریداری کرد به امید اینکه این آشنایی 
منجر به ورود به بازارهای آمریکا شود. اما اختافات فرهنگی، مشکات 
اتحادیه ها و بالا رفتن قیمت نفت در این راه مشکاتی ایجاد کرد. در 
سال 2009 سانگ یانگ ورشکسته شد و خودروسازی شانگهایی این 

مسئله را اعام کرد. 
این مثال ها بعضی از مشــکات شرکت های چینی را در مواجهه 
با ســرمايه گذاری های خارجی و علت شکست آنها را نشان مي دهد. 
شــرکت های چینی مدیران کمی با تجربه بین المللی دارند. برندها و 
مدیریت های چینی تمایل زیادی به رشد آرام و حتی پرداخت هزینه به 
متخصصان خارجی برای مشاوره در زمان نیاز دارند. البته شرکت های 

چینی در حال بهتر شدن هستند.
نتایج تحقیقی که سال گذشــته توسط بانک فناند با نگاهی به 
سرمايه گذاری های چینی در اتحادیه اروپا منتشر شد، نشان مي دهد 
که این ســرمایه از مبلغی تقریبا ناچیز به مبلغ 14 میلیارد یوان )18 
میلیون دلار( در سال 2014 رسیده است. آنها اروپا را انتخاب کردند 
زیرا شرکت های چینی تمایل به همکاری با بازارهای جدید، تصاحب 
برند، تکنولوژی و دانش این منطقه دارند. این سرمايه گذاری های دور 
از جانب چین در اتحادیــه اروپا، تاثیر مثبتی بر عملکرد و بهره وری 

شرکت های چینی داشته تا فروش خود را بالا ببرند.
برخی از شرکت های چینی همین حالا در بازار جهانی کارکشته 
شــده اند. کارکنان بی باک هوآوی محصولات این شرکت را در نقاط 
دور آفریقا و آمریکای لاتین به فروش مي رســانند. شــاید بد نباشد 
یــادآوری کنیم که در جریــان تجاوز آمریکا به عراق تنها شــرکت 
ارتباطــات قابل اطمینان در این کشــور هوآوی بــود که با حضور 
مهندسانش زیرساخت های ارتباطی را در این ناحیه زنده نگه داشت. 
مثال دیگر شرکت لنوو است، که در میان مدیران ارشدش ملیت های 
زیاد دیگری به جز چینی به چشــم مي خورند. در ســال 2005 لنوو 
بخش کامپیوترهای شــخصی آی بی ام را خرید و سال گذشته بخش 
گوشــي های موتورولا از گوگل را خریداری کرد.  هایر بخشی از لوازم 
خانگی ســانیو و فیشر و پیکال از نیوزيلند را در سال های اخیر از آن 
خود کرد تا به بزرگ ترین تولیدکننده لوازم منزل در جهان تبدیل شود. 
و این تازه آغاز راه اســت. ادوارد تسه مي گوید: شرکت های کارآفرین 
چینی با ورود به بازارهای جدید و دستیابی به مدیران و کمپانی های 
دیگر خیلی بیشتر از این در سطح جهان فعال خواهند شد. او اعتقاد 
دارد آنها تهدید بزرگی برای آغاز هر کسب و کار جدیدی در بسیاری 

از صنایع خواهند بود.
و آن طور که گروه وانکســیانگ نشان مي دهد، کارآفرینان جهانی 

چینی همچنین مي توانند برای جهان مفید باشند. لو گوانکیو، رئیس 
هفتادساله وانکسیانگ، شرکت مستقل ماشین و قطعات در چجیانگ 
که امــروز بزرگ ترین عرضه کننده قطعات خودرو در جهان اســت، 
مي گوید: امید در کشوری که نتواند از کارآفرینان حمایت کند، وجود 

ندارد.
گروه وانکسیانگ، اکنون ســالانه 20 میلیون دلار فروش دارد که 
3 میلیون دلار آن از بازارهای آمریکا به دســت مي آید. این شــرکت 

همچنین مالک ده ها کمپانی آمریکایی است.

ÍÍنفس عمیق بکشید
یک خودرو رودســتر زیبا مقابل شرکت Systems A123، یک 
شــرکت باتری ســازی در میشیگان پارک شــده که توسط کمپانی 
خودروسازی فیسکر، یک کمپانی شکست خورده آمریکایی که بعدها 
توسط وانکســیانگ خریداری شد ســاخته و آنجا قرار داده شده تا 

الهام بخش باشد.
جیســون فورسیر، رئیس A123 مي گوید شــرکت او فقط برای 
برآورده کــردن آرزوی آقای لو برای حل بحران آلودگی هوا در چین 
وجود دارد. وانکســیانگ این کارخانه را در جریان ورشکســتگی آن 
در ســال 2012 به مبلغ 250 میلیون دلار خریداری و با هزینه آزاد 

راه اندازی کرد. فورسیر امسال انتظار سوددهی شرکت را دارد.
وانکســیانگ، به آمریکا رفت تا بیاموزد چطور چین را به کشــور 
پاک تری بــرای زندگی بدل کند. این شــرکت در حومه شــیکاگو 
نیروگاه های خورشــیدی راه اندازی و در بخش تکنولوژی گرفتن گاز 
طبیعی از زغال سنگ در ماساچوست سرمايه گذاری کرد. با بازگشت 
به چین، متخصصان داخلی و اتحادیه ها را برای ایجاد وســایل نقلیه 
الکتیکــی مقرون به صرفه برای تولید انبــوه فراخواند. توقع آقای لو، 
آن طور که به نظر مي رسد غیرواقعی نیست. چین بهترین نقطه دنیا 
برای پیاده کردن طرح تکنولوژی های پاک است. تاش آقای لو فقط 
بخش کوچکی از توقع سازمان ملل برای سرمايه گذاری 2 و نیم هزار 
میلیارد دلاری در بخش سرمایه های پاک در چین تا سال 2030 است. 
میلیاردر انرژی های سبز مي گوید: در آینده شرکت های چینی مشارکت 

بیشتری در شایستگی ها و ارزش های جهانی ایفا مي کنند.
بهترین شرکت های چینی آماده جهانی شدن هستند. آن طور که 
توماس  هاوت و دیوید میشل در مجله تجارت  هاروارد مي نویسند: »اگر 
بخواهیم معادل تجاری بــرای دوره انفجارها و انقراض های کامبرین 
)دوره زمین شناســی( نام ببریم، چین از 1991 تا الان، همین معادل 

مي تواند باشد.«
خیلی ها  شکست خوردند اما بازماندگان با تمام قوا ادامه مي دهند.

مسیر جدید 
جاده ابریشم که از 

ایران هم عبور می کند
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بریتانیا همواره نسبت به عضویتش در اتحادیه اروپا دودل و تا اندازه ای 
بی عاقه و فواید عضویت در این اتحادیه همواره مورد بحث بوده است. 
حال سوال این است که آیا رأی دهندگان بریتانیایی در پاییز سال جاری 
میادی پاسخی صریح به ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا یا خروج از 
آن خواهند داد یا خیر. هفته نامه اکونومیســت در تحلیل اخیر خود به 
این مسئله و بررسی همه پرسی پیش روی بریتانیایی   ها پرداخته است. 
هنگامی که دیوید کامرون، نخست وزير محافظه كار بریتانیا، برای اولین بار 
پیشنهاد یک همه پرسی را در سال 2013 مطرح کرد، امیدوار بود پاسخی 
روشن دریافت کند چرا که او تا حدی برای به چالش کشیدن عضویت 
بریتانیا در اتحادیه اروپا موفق عمل کرد. حال باید او و کابینه اش منتظر 
نظر رأی دهندگان در مورد سرنوشــت بریتانیا در اتحادیه اروپا باشند. 
همه پرسی   های پیشین در اروپا گواه این مسئله است که همه پرسی   ها به 
راحتی قابل پیش بینی نیستند. تجربه همه پرسی استقال در اسکاتلند 
به کامرون نشان داد که هیچ تضمینی وجود ندارد که نتیجه دلخواه وی 
از صندوق آرا خارج شود. اگر رأی دهندگان در انتخابات پیش رو رأی به 
جدایی از اتحادیه بدهند چالش عظیمی در حوزه کسب و کار و اقتصاد 
پیــش روی دیوید کامرون خواهد بود، اما اگر نتیجه انتخابات مبنی بر 
ماندن در اتحادیه اروپا باشد )که محتمل به نظر مي رسد( باید دید او در 
این صورت چگونه مي تواند جایگاه نخست وزيری خود را حفظ کند. عاوه 
بر این، ملی گرایان اسکاتلند گفته اند که اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج 
شوند، دولت را برای یک رفراندوم دیگر تحت فشار قرار خواهند داد زیرا 
که در این صورت نتیجه دلخواه آنها یعنی استقال اسکاتلند از بریتانیا 
حاصل خواهد شد. برخی از کارشناسان معتقدند خروج از اتحادیه اروپا، 
آغاز روند فروپاشی بریتانیا خواهد بود. بنابراین همه پرسی پیش رو نه تنها 

رابطه با اتحادیه اروپا، بلکه سرنوشت کشور را نیز تعیین خواهد کرد. 
هنگامی که دیوید کامرون در ســال 2005 رهبر حزب محافظه كار 

بریتانیا و سپس نخســت وزير دولت ائتافی حزب محافظه كار- لیبرال 
دموکرات در سال 2010 شد، یکی از مخالفان عضویت بریتانیا در اتحادیه 
اروپا و سیاست   های نهادهای فراملی بود. او به عنوان بخشی از وعده   های 
انتخاباتی خود قول داده بود که محافظه كاران را از حزب مردم اروپا که 
پایگاه جناح راســت در پارلمان اروپاست، جدا کند و در سال 2009 او 
این وعده را عملی کرد. این تصمیم به خوبی آشــکار مي کند که چرا او 
رابطه آن چنان نزدیکی با دیگر رهبران راســت اروپا به ویژه آنگا مرکل 
صدراعظــم آلمان ندارد. با این همه کامرون در تاش اســت تا پیش از 
برگزاری این همه پرسی، شروط ادامه عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا 
را تغییــر دهد. یکی از اصاحات مورد نظر انگلیس در این زمینه، دادن 
اختیارات بیشتر در تعریف سیاست ملی مهاجرت به انگلیس عنوان شده 
است. مجلس اعیان انگلیس اوایل ماه سپتامبر پس از رأیِ مجلس عوام ،  
طرح کلی کامرون برای برگزاری همه پرســی را با 312 رأی موافق در 
مقابل 285 رأی مخالف تصویب کرد؛ با وجود اين، دولت موظف اســت 
برخی قوانین مطرح شده در این لایحه را تغییر دهد. فیلیپ    هاموند وزیر 
امور خارجه بریتانیا نیز دراین باره گفته است در صورتی که اتحادیه اروپا 
تعهــد لازم را برای اعمال اصاحات مورد نظر انگلیس ندهد، مردم این 
کشور به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رأی مثبت خواهند داد.    هاموند 
در عین حال پیش بینی کرد که اگرچه انگلیس بدون اتحادیه اروپا نیز 
مي تواند به حیات خود با قدرت ادامه دهد، اما خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا خســارات اقتصادی را نیز در بر خواهد داشت. از سوی دیگر، حزب 
استقال انگلیس به رهبری نایجا فاراژ قصد دارد تا احزاب مختلفی را که 
برای خروج کشور از اتحادیه اروپا تاش مي کنند، دور همدیگر جمع و 
آنها را متحد کند، پیش از آنکه همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
تا قبل از پایان سال 2017 میادی برگزار شود. به گفته فاراژ: باید پیام 
مثبتی را ارسال کنیم تا با استدلال دیوید کامرون نخست وزير انگلیس در 
این خصوص مقابله کنیم که انگلیس باید تا زمانی که بتواند اصاحات در 
خصوص پیمان   های اروپایی از جمله پرداخت   های رفاهی را اجرا کند، در 

اتحادیه اروپا باقی بماند.

ÍÍداستان جدایی از کجا آغاز شد؟
با شروع بحران اقتصادی اروپا از سال 2008 و تشدید آن، ساز جدایی 
برخی کشورها از اتحادیه نیز کوک شد که سردمدار این کشورها انگلیس 
بود. موضوع خروج لندن از اتحادیه اروپا از اواخر سال 2012 مطرح شد 
و دولت کامرون تاش کرد تا از یک ســو با تکرار این موضوع امتیازاتی 
خاص را از اتحادیه بگیرد و از سوی دیگر بر موج ایجادشده در انگلیس 
در خصوص ناراحتی از عملکرد اتحادیه اروپا ســوار شود و بدین ترتیب 
محبوبیت خود را در میان مردم انگلیس افزایش دهد. همچنین با تشدید 
اختافات بین لندن- بروکسل موضوع جدایی تا حدی شدت گرفته است. 
مهاجــرت، دلیل اصلــی جدایی طلبان از اتحادیه اروپــا. تا به حال، 
طرفداران خروج، اعم از نژادپرســتان و بیگانه ستیزان، یعنی کسانی که 
از تغییرات اجتماعی و اقتصادی ناخشنودند و کسانی که فکر می کنند 

آینده اروپا در شک و تردید
بریتانیا و اتحادیه اروپا؛ تقابل یا همکاری

با شروع بحران 
اقتصادی اروپا 
از سال 2008 و 
تشدید آن، ساز 
جدایی برخی 

کشورها از 
اتحادیه نیز کوک 
شد که سردمدار 

این کشورها 
انگلیس بود. 

موضوع خروج 
لندن از اتحادیه 

اروپا از اواخر سال 
2012 مطرح شد

 بریتانیا  ایتالیا  فرانسه  آلمان 

احساس مردم نسبت به اتحادیه اروپا
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آیا به طور کلی فکر می کنید عضویت کشورتان در اتحادیه اروپا خوب است؟ به طور کلی از چشم انداز ترسیم شده 
توسط اتحادیه اروپا رضایت دارید؟
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بریتانیا در سراسر اروپا عضو ممتاز اتحادیه اروپا محسوب می شود. سایر اعضای این اتحادیه 
خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه هستند. بسیاری بیم آن دارند که رأی »خروج«، به نیروهای ملی گرا 
و پوپولیست سراسر قاره از شرق اروپا تا اسکاندیناوی تا فرانسه هم سرایت کند.

بریتانیا جزیره ای کوچک و لبریز از جمعیت اســت، از »برقراری نظم و 
کنترل بر مرزهای بریتانیا« به عنوان دلیلی برای خروج از اتحادیه اروپا 
یاد می کنند. آنها سیاست آزادی تردد در داخل اتحادیه اروپا را که بیشتر 
اعضای جدید در شــرق اروپا خواهان آن هستند، نخستین اشتباه این 
اتحادیه قلمداد می کنند. همچنان که در حــال حاضر اتحادیه اروپا با 
مهاجرت وسیع و بحران مهاجرانی که از خاورمیانه و آفریقا به اروپا سرازیر 

شده اند، مواجه است.
طرفداران خروج بــا تاکید بر این نکته که بریتانیا مقصد مطلوب و 
منحصر به فرد مهاجران است و برای جلوگیری از ورود سیل غیراروپاییان 
باید کانال انگلیس را با عقانیت انگلیسی ادغام کرد، اظهار می دارند که 
جزیره بریتانیا در عمل هیچ روش »پل متحرکی« برای جداسازی خود از 

بحران قاره اروپا و پیرامونش ندارد.

ÍÍآثار بر 27 کشور دیگر
بریتانیا در سراسر اروپا عضو ممتاز اتحادیه اروپا محسوب می شود. سایر 
اعضای این اتحادیه خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه هستند. بسیاری بیم 
آن دارند که رأی »خروج«، به نیروهای ملی گرا و پوپولیست سراسر قاره 
از شــرق اروپا تا اسکاندیناوی تا فرانسه هم سرایت کند. در عین حال، 
صاحبان تجارت آزاد مثل آلمان و ســوئد، بریتانیا را در خارج از اتحادیه 
آسیب پذیر می بینند و ایتالیا منافع مشترکی در بلندپروازی های بریتانیا 
در ایجاد بازار واحد، به ویژه در بعد دیجیتال فرض می کند. فرانسه هم به 
بریتانیا به عنوان »اســب تروآ«ي آمریکایی مشکوک است. در حقیقت 
اکثر شرکای بریتانیا در اتحادیه اروپا از لطمات خروج این کشور بر نفوذ 
این اتحادیه در جهان آگاه هستند و نگران این برداشت جهانی هستند 
که ناکامی اقتصادی سال های اخیر اتحادیه اروپا اکنون با ناکامی سیاسی 
همراه شده است. بنابراین، این تحقیر و اهانت های قبلی پوتین )و سایر 
ملی گرایان از پکن تا باکو و قاهره( به  ارزش های دموکراتیک مورد تایید 
و تشویق قرار می گیرد و توانایی 27 کشور باقی مانده دیگر در محافظت از 
منافع خود و ارتقای ارزش های خویش در دنیایی که دموکراسی های آزاد 

عقب نشینی مي کنند، ضربه خواهد دید.

ÍÍخروج یا ماندن؟
رابطــه بریتانیا با اتحادیــه اروپا یکی از مهم تریــن و در عین حال 
جدی ترین موضوعات سیاست خارجی این کشور طی پنجاه سال گذشته 
بوده و موجب مباحث بسیار در این زمینه شده است. دولت بریتانیا نخست 
از مشــارکت در مذاکرات ایجاد جوامع اروپایی در دهه 1950 خودداری 
ورزید، سپس در دهه 1960 خواهان پیوستن به آن شد که در دو نوبت با 
درخواست آن مخالفت شد. این کشور در سال 1971 مذاکرات خوبی را 
انجام داده و نهایتاً در سال 1973 به عضویت کامل جامعه اروپایی درآمد. 
به هرحال از ســال 1973 رابطه میان بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی 
با عدم اعتماد و تضاد همراه بود و عضویت این کشــور در اتحادیه اروپا، 
همچنان مناقشــه برانگیز است. از این جهت به نظر می رسد که اتحادیه 
اروپا برای بریتانیایی ها مسئله ای است که هرگز به نتیجه روشنی نخواهد 
رســید. هردو حزب دیدگاه خود راجع به اتحادیه اروپا را تغییر داده اند و 
در سال های اخیر موضع خود را عوض کرده اند. در گذشته محافظه کاران 
بیشتر به عنوان حزب اروپا شناخته می شدند، در حالی که اکثریت حزب 
کارگــر با آن مخالفت می کردند. ولی در دهه 1990 حزب کارگر حزبی 
متمایل به اروپا بود و در همان حال جناح اروپایی حزب محافظه کار تاش 
داشت تا کنترل سیاست ها در قبال اروپا را در برابر موج فزاینده احساسات 

ضد اروپایی در این حزب به دســت گیــرد. در دهه 1970 حزب کارگر 
بیش از حزب محافظه کار راجع به این مســئله دچار دودستگی بود که 
همین عامل سبب انشقاق در آن و تشکیل حزب سوسیال دموکرات شد. 
چرچیل ،  نخست وزير بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم و سال   های پس 
از آن معتقد بود اروپا باید متحد شود تا بتواند در کنار آمریکا برای نجات 
اروپای شرقی از ســیطره اتحاد شوروي تاش كند  .   جانشینان چرچیل 
برای سال   ها به طور جدی به این مسئله نگاه نکرده اند  .   از همان سال   های 
ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم ،  که تاش برای تحقق ایده اروپای متحد ،  
شکل جدی به خود گرفت، مهم ترین انتقاد آنتونی ایدن ،  نخست وزير وقت 
انگلیس ،  این بود که کشــورش حاضر نیســت در اروپایی که به صورت 
فدراســیون اداره مي شود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد شرکت 
كند  .   از اين رو هنگامی که در ماه مه 1950 میادی ،  شومان ،  وزیر خارجه 
فرانسه ،  اعامیه تاسیس جامعه زغال و فولاد اروپا را صادر کرد ،  بریتانیا به 
آن پاسخ منفی داد: یکی از دلایل عدم شرکت بریتانیا در این جامعه این 
بود که شومان ،  این جامعه را اولین گام به سوی تشکیل فدراسیون اروپا 
عام مي کرد  .   آنتونی ایدن جانشین وینستون چرچیل در فردای پس از 

آیا بریتانیا باید در اتحادیه اروپا باقی بماند؟
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جنگ جهانی دوم، نســبت به خط مشی جامعه اقتصادی اروپا برخورد 
بسیار منفی و سختی از خود نشان داد و هرگونه مشارکت انگلیسی را در 
این جامعه نفی کرد. روشن بود که رویکرد نفی و نادیده گرفتن وحدت 
اروپا توسط بریتانیا نمی توانست برای همیشه ادامه داشته باشد. در نهایت ،  
افزایش نقش و اهمیت اتحادیه اروپا و نیازهای اقتصادی و تجاری بریتانیا 
همراه با سایر نیازمندی های بریتانیا به اروپا باعث شد که این کشور نتواند 
خــود را بی نیاز از جامعه اروپایی ببیند. در نتیجه در 31 جولای 1961 ،  
مک میان ،  نخســت وزير بریتانیا و رهبر  حزب محافظه كار این کشــور 
تصمیم گرفت تا درخواســت عضویت خود در جامعه اقتصادی اروپا را 
تسلیم کند. در این برهه زمانی مقامات لندن به این نتیجه رسیده بودند که 
با پیوستن به این جامعه مي توانند بازارهای تجاری خود را گسترش دهند  .   
رهبران بریتانیا به این واقعیت پی بردند که اگر به عضویت اتحادیه اروپا 
درنیایند ،  منافع آنها در اروپا در معرض خطر قرار خواهد گرفت. تقاضای 
بریتانیا برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا دو بار دیگر هم در سال های 
1964 و 1967 توسط فرانسه وتو شد  .   اما در نهایت پس از گذشت یک 
دهه  از درخواست اولیه بریتانیا ،  این کشور موفق شد   در اول ژانویه 1973 
به عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآید  .   عضویت بریتانیا در این جامعه ،  به 
معنای همراهی کامل با برنامه   های جامعه نبود و بریتانیا بارها نشان داد 
که تابع تصمیمات مطلق این نهاد فراملی نیست  .   مارگارت تاچر در قبال 
روند تحولات مربوطه به جامعه اقتصادی اروپا سیاست   های شدیدی اتخاذ 
کرد و بیشتر به سوی آمریکا و تشدید فرایند آتانتیک گرایی در سیاست 
خارجی بریتانیا متمایل بود و به اهداف ســنتی ناتو و سمت گیری   های 
میلیتاریســتی آن روی خوش نشــان داد: از این رو ،  وقتی که در فوریه 
1986 ،  طرح سند واحد اروپایی ـ مشتمل بر تدابیر تمهیداتی برای تحقق 
بازار واحد اروپایی برای سال 1993 ـ به تصویب رسید ،  تاچر ،  نخست وزير 
وقت بریتانیا آشــکارا به تمسخر این طرح پرداخت و اروپای 1993 را به 
هواپیمای بدون خلبانی تشبیه کرد که سرنوشت آن به دست تقدیر رها 
شده است  .   تاچر معتقد بود بهترین راه تامین منافع انگلیس ایفای نقش 
واسطه میان اروپا و آمریکاست  .   از این رو ،  تاچر از ادغام انگلیس در جامعه 
اروپا رضایت نداشت و حتی نزدیکی به ایالات متحده را ترجیح مي داد. با 
این همه رهبران حزب محافظه كار انگلیس نقش مهمی در عضویت بریتانیا 
در اتحادیه اروپایی داشــتند  .   مک میان در سال 1963 اولین درخواست 
را برای عضویت بریتانیا در جامعــه اروپا ارائه كرد: ادوارد ،  هیئت جایگاه 

بریتانیــا را در قلب اروپا تثبیت کرد؛ مارگارت تاچر ،  قانون واحد اروپایی 
را در میــان )ایتالیا( امضا كرد؛  و جان میجر فعالانه در مذاکرات پیمان 
ماستریخت مشارکت داشت و تاش کرد از سیاست   های اروپایی پیروی 
کند و عضویت در مکانیزم نرخ ارز را مرکز سیاست خود قرار داد  .   به طوری 
که امروز همراهی انگلیس با اتحادیه اروپایی یکی از مهم ترین مســائل 
خارجی این کشــور است. در حال حاضر نیز حزب محافظه کار کاماً به 
ملی گرایی اعتقاد دارد و حزب کارگر بیشتر به سمت اتحادیه اروپا متمايل 
است، هرچند خواهان آن نیست که منافع حزبی خود را قربانی نزدیکی 
به اروپا کند، به همین جهت به وعده های خود در قبال آن عمل نمی  کند. 
در کل، مهم ترین مسئله در سیاست بریتانیا به انتخاب نقش این کشور در 
اقتصاد سیاسی جهانی و به تبع آن اتحادیه اروپا مربوط می شود که به نوبه 

خود مسائل منافع ملی، ایدئولوژی و هویت را نیز شامل می شود.

ÍÍزوایای اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه
با این همه تحلیل گران روزنامــه گاردین خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا را از جنبه های مختلفی مانند اقتصاد، اشتغال، تجارت و مهاجرت 
مورد بررسی قرار داده اند و می گویند از نظر اقتصادی، خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا موجب خواهد شد که تولید ناخالص داخلی این کشور 25/2 
درصد کاهش پیدا کند چون میزان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی 
کاهش می یابد. همچنین پیش بینی شده که میزان درآمدهای انگلیس 
به اندازه 3/6 تا 5/9 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور کاهش پیدا 
کند؛ به طور تقریبی به اندازه ای که در بحران مالی جهانی در ســال های 
2008 و 2009 برای این کشور رخ داد. البته در سناریوهای خوش بینانه 
نیز با اتکا به موافقت نامه های تجارت آزاد، کاهش درآمدها تنها می تواند 
به اندازه 2/2درصد تولید ناخالص داخلی باشد. تحلیل گاردین، تبعات 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را برای این کشور همانند یک قمار بزرگ 
ارزیابــی می کند و ادامه می دهد خــروج انگلیس از اتحادیه همچنین 
تاثیرات وسیعی روی تجارت این کشور با دیگر شرکای تجاری این کشور 
یعنی امریکا، آلمان، هلند، فرانسه، ایرلند و چین، بر جای می گذارد. برخی 
کسانی که نگاه بدبینانه دارند، می گویند که این کشور در صورت خروج 
از اتحادیه اروپا بزرگ ترین شریک تجاری خود را که اتحادیه اروپاست، 
از دست می دهد. اما کســانی که نگاه خوش بینانه دارند، می گویند که 
انگلیس در صورت خروج از اتحادیه، نقشــی مثل امریکا، چین، هند یا 
ژاپن را نسبت به اتحادیه اروپا دارا خواهد شد و به دروازه ورود به اتحادیه 
تبدیل خواهد شد. با این همه جایگاه جهانی انگلیس در طول سال های 
اخیر کاهش یافته و با خروج این کشور از اتحادیه اروپا، بیش از این نیز 
ضعیف خواهد شد. انگلیس وقتی که بتواند تاثیر بیشتری بر اتحادیه اروپا 
داشته باشــد، می تواند جایگاه جهانی رفیع تری را نیز از آن خود کند. 
تخمین زده شده که ارتباط هند با انگلیس در صورت خروج از اتحادیه 
تغییری نکند اما ارتباط انگلیس با چین ضعیف تر خواهد شد. گفته شده 
که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچنین می تواند روی مسئله مهاجرت 
به این کشور نیز تبعات منفی بر جای بگذارد به طوری که این احتمال 
وجود دارد که تعداد کسانی که از اروپا برای کار به انگلیس می روند، پس 
از خروج این کشور کاهش یابد. البته ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند، به 
عنوان درهای پشتی این کشور برای ورود اعضای اتحادیه عمل خواهند 
کرد. به این ترتیب، انگلیس تا دهه 2030 از نظر جمعیتی آلمان را پشت 
سر خواهد گذاشت. این کشور یکی از 3 کشور بزرگ اروپا در کنار آلمان 
و فرانسه است. این کشور اگر از اتحادیه خارج شود، در کنار کشورهایی 
مثل نروژ و سوئیس قرار خواهد گرفت اما نه مثل نروژ صادرکننده بزرگ 

به نظر مي رسد 
چالش   های 

بزرگی که اتحادیه 
اروپا اکنون با 

آنها مواجه است 
به ویژه احتمال 
خروج انگلیس 

از اتحادیه اروپا، 
نگرانی فزاینده 
یکی از مهم ترین 
نهادهای مالی 
جهانی یعنی 

صندوق بین المللی 
پول را نیز به دنبال 

داشته است
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با این همه تحلیل گران روزنامه گاردین خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را از جنبه های مختلفی مانند اقتصاد، اشتغال، تجارت 
و مهاجرت مورد بررسی قرار داده اند و می گویند از نظر اقتصادی، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موجب خواهد شد که 
تولید ناخالص داخلی این کشور 25/2 درصد کاهش پیدا کند.

انرژی است و نه مثل سوئیس دارای موقعیت جغرافیایی و رابطه نزدیک 
با همسایگان است. 

انگلیس از تمرکز قدرت در اتحادیه ی اروپا و خصوصاً از قوانینی که در 
خصوص اتحاد بانک های کشورهای اروپایی وضع شده به شدت نگران است. 
بانک های انگلیسی مصالح خاص خود را دارند. خروج انگلیس پیامدهای 
بسیاری دارد که منحصر به پیامدهای اقتصادی نمی شود، بلکه بر اوضاع 
سیاسی و استراتژیک نیز تأثیر دارد. در صورتی که انگلیس به طور جدی 
درصدد خروج از اتحادیه اروپایی باشــد، باید ابعاد مختلف خروج خود و 
تبعات سیاسی اقتصادی و بین المللی آن را به دقت بررسی کند. این خروج 
موقعیت این کشور را چه در داخل اروپا و معادلات درون قاره ای و چه در 
مناسبات بین المللی متأثر خواهد کرد. در بعُد داخلی، خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا می تواند به فروپاشی دولت ائتافی حاکم منجر شود. با توجه 
به شرایط متزلزل کامرون در داخل حزب محافظه کار، کامرون خواسته 
اســت موضع خود را برای برخی از منتقدان اروپا در حزب و کشورهای 
مهم اتحادیه  اروپا مشــخص و راهی حد وسط را ارائه کند. کامرون اسیر 
دیدگاه های ضداروپایی حزب خود و حزب استقال است. آنها خواستار 
برگزاری همه پرســی درباره  خروج انگلیس از اتحادیه  اروپا هستند و اگر 

محافظه کاران در انتخابات آینده پیروز شوند، این اتفاق خواهد افتاد.
کامــرون از طریق انجــام اصاحاتی خواســتار افزایــش کارایی و 
رقابت پذیری و انعطاف پذیری اتحادیه  اروپا شده است. اظهارات کامرون 
گویای دیدگاهی است که بســیاری از کشورهای شمال و غرب اروپا، از 
قبیل آلمان و هلند و کشورهای حوزه  اسکاندیناوی، مطرح می کنند و بر 
لزوم ایجاد این اصاحات در اتحادیه  اروپا تأکید دارند تا اینکه، در نتیجه  آن، 
رقابت بیشتری درون اتحادیه  اروپا به وجود بیاید. تنها مشکل سخنان اخیر 
کامرون این اســت که وی درخواست انجام اصاحات مذکور را با تهدید 
خروج انگلیس از اتحادیه  اروپا مطرح کرده است. طرح خروج انگلیس از 
اتحادیه  اروپا برای شرکای اروپایی بسیارخطرناک است. این سخن برای 
انگلیس نیز خطرناک اســت، زیرا سرمایه گذاران و تجار انگلیسی نگران 
آینده می شــوند و اینکه چه بایی بر سر سرمایه گذاری ها و فعالیت های 
اقتصادی آنها می آید. لندن با طرح این سخنان، با واکنش شرکای اروپایی 

مواجه شده است و خودش را دراروپا منزوی می کند. 
از زمان شــکل گیری جامعه  اقتصادی اروپا در 1957 تاکنون هیچ 
کشــوری درخواســت خروج از این اتحادیه را نداشته است و برعکس، 
بسیاری از کشورهای قاره  اروپا خواستار پیوستن به این اتحادیه بوده اند. 
خروج انگلیس از اتحادیه  اروپا پیامدهای منفی بسیاری برای این اتحادیه 
خواهد داشــت. جدا شــدن انگلیس از اتحادیه این پیام را در بر خواهد 
داشت که امکان جدا شــدن از این اتحادیه وجود دارد و نشان می دهد 
که مردم برخی کشورهای اتحادیه خواهان جدایی از این اتحادیه هستند 
و این همان ترسی اســت که رهبران پان اروپانیســم دارند و می تواند 
زمینه های واگرایی را تشــدید كند. بــا وجود آنکه عضویت انگلیس در 
اتحادیه اروپا مزایایی نظیر دسترسی نامحدود به بازار 15 و نیم تریلیون 
دلاری این اتحادیه دارد اما شــرایطی را نیز ایجاد می کند که بســیاری 
از انگلیسی ها آنها را دشوار می دانند. یکی از نگرانی های اصلی انگلیس 
مربوط به یکی از اصول اساســی اتحادیه اروپا است که تصریح مي کند: 
»شهروندان هریک از کشورهای اتحادیه اروپا می توانند در هریک از دیگر 
کشورهای عضو این اتحادیه زندگی و کار کنند.« پس از گسترش اتحادیه 
اروپا و دربرگرفتن کشــورهای کمونیستي سابق اروپای شرقی در سال 
2004، انگلیس ناگهان با موجی از مهاجران این کشورها که به دنبال پیدا 
کردن کار بودند، مواجه شــد. به هرترتیب به نظر می رسد برگزاری یک 

همه پرسی در انگلیس می تواند تکلیف این کشور را برای ماندن یا خروج 
از اتحادیه اروپا نهایی کند.

به نظر مي رسد چالش   های بزرگی که اتحادیه اروپا اکنون با آنها مواجه 
است به ویژه احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، نگرانی فزاینده یکی 
از مهم ترین نهادهای مالی جهانی یعنی صندوق بین المللی پول را نیز 
به دنبال داشــته است. دلیل این نگرانی این است که به اذعان موافقان 
و مخالفان خروج انگلیس از این نهــاد اروپایی، تبعات چنین رخدادی 
عظیم و غیر قابل انکار اســت و خروج انگلیس بر توانمندی و وضعیت 
مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا تاثیر منفی خواهد گذاشت، ضمن اینکه 
انگلیس از جمله تامین کنندگان اصلی بودجه اتحادیه اروپا محســوب 
مي شــود. چشم انداز تداوم حضور انگلیس در بزرگ ترین نهاد اروپایی تا 
حد زیادی مبهم است. کامرون بارها تاکید کرده که کشورش عاقه مند 
به ادامه عضویت در اتحادیه اروپا اســت اما به شــرطی که این اتحادیه 
برخی اصاحات مورد نظر لندن را انجام دهد. در واقع پارامترهای زیادی 
دراین باره تاثیرگذار است که مهم ترین آنها را مي توان این مسئله دانست 
که ســران اتحادیه اروپا برای باقی ماندن انگلیس در این نهاد اروپایی تا 
چه حد حاضر هستند که به لندن امتیاز دهند. مستثنا کردن انگلیس 
از ادغام و اتحاد نزدیک تــر در اتحادیه اروپا و تقویت پارلمان    های ملی، 
محدود کــردن مزایای مهاجران به اتحادیه اروپا و حمایت از انگلیس و 
دیگر کشورهای خارج از حوزه یورو در مقابل بازار واحد، مهم ترین شروط 
دولت انگلیس برای ادامه عضویت این کشــور در اتحادیه اروپا به شمار 
مي رود. برخی از امتیازاتی که انگلیس خواهان آن اســت ،  از جمله عدم 
اجرای قوانین مربوط به مهاجرت نیروی کار از سایر کشورهای اتحادیه 
اروپا به خصوص از اروپای شرقی به انگلیس، با اصول اولیه این نهاد اروپایی 
در تعارض است و طبیعتا پذیرش آن از سوی بروکسل به معنای زیر پا 
نهادن و نادیده انگاشتن مهم ترین اصول تشکیل دهنده این نهاد اروپایی 
اســت. بدین ترتیب باید گفت که هرقدر هم که سران اتحادیه اروپا در 
قبال خواسته   های انگلیس از خود نرمش نشان دهند ،  مسئله ای که باقی 
مي ماند این اســت که این خواسته   ها با برخی از اصول اساسی اتحادیه 
اروپا از جمله جابه جایی آزاد و اصل عدم تبعیض بین شهروندان اروپایی 
در تعارض خواهد بود. به همین دلیل باید در مذاکرات آتی بین لندن و 

بروکسل منتظر چالش   های سختی بود. 

15 10 5 5 10 150 0
آلمان

هلند

فرانسه

 ایرلند

اسپانیا

ایتالیا

 سوئد

لهستان

یونان

رومانی

 6/6
درصد

صادرات کالا میان بریتانیا و اتحادیه اروپا در سال 2014
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کیوسـک

مجله های اقتصادی جزو مهم ترین ابزارهای تحلیل گران اقتصادی و فعالان بازارهای جهانی است. خبرنگاران و تحلیل گران در نقاط مختلف دنیا به بررسی مهم ترین خبرها و رویدادهای 
اقتصادی جهان می پردازند و هر هفته در پرونده ای به طور مفصل به چالش های اقتصادی می پردازند. در میان مجلات اقتصادی، چند مورد جزو برترین نشریات به شمار می روند و دنبال 

کردن موضوعات آنها می تواند موثر و مفید باشد. کیوسک در این فضای کوچک به طور مختصر به پرونده و طرح جلد همین نشریات برتر اقتصادی می پردازد.

اکونومیست: چگونه بحران مهاجرت را مدیریت کنیم؟
هفته نامه اکونومیست نخستین شماره خود در ماه فوریه را به بحران مهاجران سوریه در اروپا اختصاص داد. این شماره در حقیقت به این بهانه به بحران 
پناهندگان پرداخت که مذاکرات صلح ژنو در مورد بحران سوریه در اوایل ماه فوریه باز هم به نتیجه ای نرسید. اکونومیست در اين پرونده راهکارهایی 
را ارائه کرده است. یکی از راهکارها ایجاد نظم در مرزهای کشورهایی است که مهاجران به آنها پناه می برند. مسائلی نظیر اسکان پناه جویان یکی از 
بزرگ ترین معضاتی است که هر روز بر شدت آن افزوده می شود. اخیراً حتی آنگا مرکل نیز که موافق پذیرش مهاجران بود در حال عقب نشینی از 

موضع خود است و بارها تأکید کرده است که مهاجران سوریه باید بافاصله پس از برقراری صلح به کشور خود بازگردند. 

فوربز: 7 سال، 7 معامله، 7 میلیارد دلار
مجله فوربز طرح جلد شماره ای را که در هشتم فوریه به چاپ رسید به مردی اختصاص داد که موفق شده در عرض 7 سال با 7 معامله، 7 میلیارد دلار 
به دست بیاورد. »ترور ریز جانز« یکی از حفاران نفتی در ایالات تگزاس امریکاست که به صورت خصوصی در صنعت نفت فعالیت می کند. دارایی خالص 
این تاجر 64ساله برابر با 5.3میلیارد دلار است که به طور مستقیم از طریق صنعت نفت به دست می آورد. او در سال 2006 نیز در بین 400میلیاردر 
نخست فوربز قرار گرفته بود. اما نکته جالب در مورد این میلیارد امریکایی این است که عاوه بر نفت، گاز نیز تولید می کند. او در میان تولیدکنندگان 

نفت شیل، بزرگ ترین برنده به شمار می آید. مجله فوربز در این شماره خود 25 شرکت کوچک اما برتر امریکا را نیز معرفی کرده است. 

نیوزویك: مارکو روبیو غرق شد
مارکو روبیو نماینده جمهوری خواه امریکا در حال از دست دادن رأی ها در خانه خودش است. هفته نامه نيوزويك نیز با عنوان »غرق شدن« تصویری از سر او را نشان 
داده اســت که در حال غرق شــدن است و تمساح ها محاصره اش کرده اند. روبیو در فلوریدا متولد شده است؛ نکته جالب توجه این است که او در جایی که متولد شده 
نیز آراي کافی را به دست نیاورده و از رقبای خود جا مانده است. فلوریدا یکی از ایالت های پردردسر امریکاست که بیشترین بار مشکات را به دوش می کشد. تغییرات 
آب وهوایی در این منطقه به قدری مشکل ساز شده که سیاستمداران نیز آن را به زبان می آورند. اما از آنجا که پیش از اين کسانی نظیر جرج بوش مشکات این مردم را 

نادیده گرفته بودند، اکنون مردم نیز اعتماد خود را به نمایندگانی نظیر روبیو که در همین شهر متولد شده است، از دست داده اند. 

ویك: »زهر« مورد نظرتان را انتخاب کنید
مجله کانادایی ویک در هیاهوی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا، گزارش اصلی خود را به رقبای جمهوری خواه اختصاص داده است. در این گزارش دو نامزد 
جنجالی این انتخابات یعنی تد کروز و دونالد ترامپ مورد بررسی قرار گرفته اند. در ابتدای این گزارش این پرسش مطرح شده است: »اگر بخواهید به نامزدی جمهوری خواه 
رأی بدهید، کدام را انتخاب می کنید، کروز یا ترامپ؟« در ادامه گزارش تشریح شده است که هردو گزینه های نامناسبی هستند و رأی دادن به هرکدام از آنها مثل نوشیدن 
جام زهر است. حتی در نظرسنجی اي که در این گزارش انجام شده است برخی اظهار کرده اند که رأی دادن به شخصی مثل دونالد ترامپ به عنوان یک سیاستمدار، 

حماقت به شمار می آید. از نظر اکثر افراد، ترامپ فردی مضحک است و برای فعالیت های سیاسی ساخته نشده است. 

افریکن بیزنس: چین: 2- آفریقا: 0؟
مجله افریکن بیزنس در فوریه 2016 به در پرونده ای مفصل به رابطه چین با آفریقا پرداخته است. تصویر روی جلد این مجله شی جین پینگ رئیس جمهوری چین را در 
کنار جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی نشان می دهد. رهبران این دو اقتصاد نوظهور چندی پیش برای همکاری های بیشتر با یکدیگر دیداری داشتند. در این 
دیدار هردو طرف تصمیم گرفت تمامی موانع را از پیش روی خود بردارند تا بتوانند در برنامه ای 5 تا 10 ساله با یکدیگر همکاری کنند. آن ا همچنین اسناد و قراردادهایی 
را در زمینه های مختلف برای فعالیت های مشترک امضا کردند. اکنون مجله افریکن بیزنس با بررسی رخدادهای پس از این دیدار که بیش از یک ماه از آن می گذرد، 

وضعیت هردو طرف را تحلیل کرده است. این مجله  میلیاردها دلار وامی را نيز که بین این کشورها رد و بدل شده است به چالش کشیده است. 

اینترپرنور: تصور کن، دوستش بدار، انجام بده
مجله اقتصادی اینترپرنور که متعلق به خاورمیانه است و در امارات متحده عربی منتشر می شود این بار پس از مدت ها طرح جلد خود را به هنرمندان 
اختصاص داده است. به نوشته اینترپرنور، همه ما هنرمند هستیم، هرچند شاید همگی پیکاسو نباشیم اما این ظرفیت را داریم که آثاری در قالب موسیقی، 
نقاشی، مجسمه سازی، کتاب، لوگو و حتی تجارت خلق کنیم که در نوع خود یگانه باشد. ایمی کاسپر در گزارش خود تأکید کرده است که چنین چیزی 
قطعاً بسیار دشوار است و شکست هایی را نیز به دنبال خواهد داشت اما گاهی می توان با یک احساس خاص، اثری متفاوت خلق کرد. شما می توانید با 

مفاهیم و احساسات جدیدی آشنا بشوید، آموخته های خود را بشکنید و چیزهای جدیدی از دل آنها خلق کنید. 
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